
کتابگزار سیاقنامۀ

یّت فرهنگ و تمدّن اســامی و  « در تمــام عرصه هــای علوم انســانی با محور »کتاب گــزار
فِی  ، گزاره شــناسی، نقد، تحلیل و معرّ در ســاحت های تراث پژوهی، بررسی های متن محور
میراث و دستآوردهای معاصران _ به معنای گستردۀ آن _ از مقالات و نوشته های محقّقان 
ه عاوه بر مقالات بلند و نیمه بلند، از 

ّ
اســتقبال می کند. لازم به ذکر اســت که این مجل

تک نگاشت ها، یادداشت ها و فیش نوشته های کوتاه _ حتّّی در حجم یک پاراگراف _ 
ت موجود در 

ّ
نیــز اســتقبال می کنــد. این از آن روســت که امروزه با تخصّصی شــدنِ مجــا

فضای فرهنگی کشورمان، بسیاری از نگاشته های کوتاه دانشیانِ محقّق _ که در قالب 
، دســتآوردی علمــی ارائــه می دهند یا به مســئله ای مغفــول در حوزۀ  حــتّّی چنــد ســطر

متن شناسی یا گزاره شناسی اشاره می کنند _ هیچ گاه عرصهݘ بروز نمی یابند.
ین کتاب یا  بدیهی اســت که بســیاری از دانشــورانِ ما، امروزه از فرصت کافی برای تدو
یش، برخوردار نیســتند. در  همین  حال، بسیاری  مقاله برای طرح نکتهݘ دســت یاب خو
ت تخصّصی _ با توجّه به قواعد مرســوم مطبوعات علمی/ پژوهی _ از انتشــار 

ّ
از مجا

کوتاه نگاشته ها خودداری می کنند و همین، فرصت بروز را از چنین نوشته های ارزشمندی 
مّل هستند _ خواهد گرفت. کتاب گزار با عنایت به 

ݘ
_ که گاه حاصل برهه ای تفکّر و تا

این مطلب و اصرار بر لزوم نشر این دست نگاشته ها، از تمام مختصر نوشته هایی که در 
یژه و جدید ارائه می دهند، استقبال می  کند. صورت  ، نکته ای و قالب حتّّی چند سطر
یکرد تنظیم شده است تا با جداسازیِ متن از  ه نیز بر اساس همین رو

ّ
حروف نگاریِ مجل

حاشیه، بستری مناسب جهت انتشار این گونه یادداشت های کوتاه فراهم آید.
این فصلنامه، از مقالات بلند _ که در دو یا چندشماره عرضه می  شــوند _ نیز اســتقبال 
می کند. این ســاحت برای بازســازیِ متون از دســت رفته در حوزهݘ تراثی ما فراهم شــده 

است تا طی چند شماره، متنی از دست رفته بازسازی و ارائه شود.
، در قالــب تمــام نرم افزارهــای  ، مــتن ارســالی بــرای انتشــار از حیــث صــورت و ظاهــر
، وُرد و این دیزاین _ و در همهݘ نســخه های این   مرســوم حروف نگاری _ همچون زرنگار



برنامه ها، پذیرفته می شود. استفاده از انواع حروف و قلم های موجود در این نرم افزارها 
آزاد بــوده و محقّقــان گران قــدر می توانند نگاشــته های خــود را در محیط هر برنامه ای که 
ین کنند. این از آن روست که زمان محقّقان گرامی را بهایی بیش از  در اختیار دارند، تدو
آن اســت که در ســاحت مســائلی صوری  همچون حروف نگاری به کار رود. کتاب گزار 
یکسان ســازیِ نگاشــته ها را بــر اســاس قالــب مختار خــود _ که در همین شمــاره فراروی 

خوانندهݘ ارجمند قرار گرفته است _  بر عهده خواهد داشت.
بان قرار دارد؛  ت فارسی ز

ّ
ه در شمار مجا

ّ
بان امّا، پرواضح است که این مجل در ساحت ز

یراستاری  ین تشکیل می دهند و و بان شیوای شیر از این رو، بدنۀ آن را متونی به همین ز
، می دانیم که  بان فارسی صورت می گیرد. از سوی دیگر ه نیز بر اساس قواعد رایج ز

ّ
مجل

بِی کاســیک چندان  بان عر عموم محقّقان در حوزۀ علوم اســامی و تراث پژوهی، با ز
بی را _ با مســامحه ای در تعبیر  _ همچون  آشــنا و همنشــین هســتند که تألیف متون عر
بی  نگارش پارسی، آسان یاب می دانند؛ از این رو، استفاده از مقاله ها و نگاشته های عر
بان های جاری  بی در میــان ز بان عر نیــز  بســیار ضــروری و مفید اســت. می دانــیم که ز
در حوزۀ تمدّن اســامی، نقشــی یگانه داشــته اســت؛ چنان که علی رغم اهمیّت والای 
 اســامی در قالب 

َ
ین حجم تراث عالَم بان فارسی و ترکی در این میان، باز بیشــتر دو ز

بی پدید آمده است. عاوه بر این، در روزگار کنونی، توجّه بسیاری از محقّقان  بان عر ز
خارجی به تراث اسامی معطوف شده است و مقالات مختلفی در عرصه های گوناگونِ 
پایی _ همچون انگلیســی، فرانســوی و آلمانی _  بان های ارو تراث و علوم اســامی به ز
بانه محسوب نمی شود، بخشی از  ه ای دو ز

ّ
تألیف می شوند؛ لذا و با اینکه کتاب گزار مجل

بی و انگلیسی اختصاص خواهد داد. حجم خود را به نگاشته های عر
یبایِی ظاهری آن نیز اشــاره  کنیم. کتاب گزار  ه، لازم اســت به ز

ّ
گذشــته از درون مایۀ مجل

امیــد می بــرد با اســتفاده از ســاحت غنِی هنر اســامی _ که پیوندی تــامّ و تمام با تمدّنِ 
کرامند اســامی دارد _ از ظاهری چشــم نواز برخوردار باشــد. بدیهی اســت که استفاده 
ه ممکن اســت؛ با این همه، تاش 

ّ
از صفحــات تمام رنگــی تنهــا در بخــش کوچکی از مجل

ه افزوده و در حدّ 
ّ
می کنیم با اســتفاده از عناصر هنر اســامی، بر طراوت صفحات مجل

، آن را آراسته و چشم نواز ارائه کنیم. مقدور
امید به رحمت واســعهݘ حضرت حقّ که این چراغ روشــن بماند و شماری از دســتآوردهای 
. یز بیش بهای دانشورانِ این مُلک گرامی را به شایستگی ارائه کند؛ و ما ذلك علی الله بعز

سردبیر
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فـهرسـت
جامع المقدّمات
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جام جهان بین

بازخوانی منابع

ور / شــیخ محمّدباقر ساعدی خراســانی / تحقیق:  ذکر میر مبر
سیّدسعید موسوی������������������������������������������������� 15

ی  ور یخی و تذکره ها )مر میردامــاد در آینۀ منابع تار
یخــی، به ضمیمۀ نویافته هایی  بر متون و اســناد تار
99 ����� یان  دربارۀ میرداماد(/ حسین نجفی؛ طیّبه حاج باقر

یخی(/  ی تار ور میردامــاد در آینۀ مدایح منظوم )مر
345 ������������������������������� حسین نجفی؛ سعید شفیعیّون



، رقم میرعماد حسنی ممتاز قطعۀ نستعلیق 
زامهدی خان استرآبادی« برگی از مرقّع »میر

بورگ( ز قی )سن پتر موزۀ هنرهای شر





صفحۀ نخست از »القصیدة الُمجنّسة الرَجعیّة«،
ی ی قمر ی، به سال 1035 هجر یز کتابت کردۀ عبدالباقی تبر

ی اسلامی ایران )تهران( کتابخانه و مرکز اسناد جمهور آرشیو 
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سخن سردبیر

بسم الله الرحمن الرحیم
بَيّ والأهل ام علٰی النَّ اة والسَّ الحمد لواهب العقل والصَّ

چهارســال پیــش از ایــن، آنــگاه کــه در پیش نوشــت چهارمــین دفتــر از دفاتــر کتاب گــزار، از پی به 
ّ المرتضیٰ _ که نخستین گام در نگارش ارج نامه های   الموسویݔ

ّ
یژه نامۀ ســیّدنا الأجل سامان رســیدنِ و

ناموَران بیش بهای حوزۀ تمدّن اسامی، به شمار بود _  قلم شوق و رقم اشتیاق بر کاغذ دوانیدم که: 
م 

ُ
یِ ســیّدنا العالم العَیل »و امّید که دومین گام در این راســتا _ که به پاس داشــت و ارج گزار

، در همین ایّــام تقدیم یاران  حضــرت میرمحمّدباقــر حســینی، میردامــاد، پرداخته اســت _ نیز

ه، گردد«1؛
ّ
بیش بهای این مجل

بــر آن بــودم کــه بــه تعبیــر آن بــزرگ، به همــراه یــاران همــدل خــود در کتاب گــزار، هرچنــد بــه 
ن بر تخم چشــم نیز نخواهم شــد؛ و  »پالوده خواری« نخواهم رفت؛ امّا به کشــیدن و برکشــیدن ســوز
افسوس که آن احتمال نخست، صائب؛ و این دومین احتمال، سخت ناروا نمود؛ و چنان شد »که 

عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل ها«!

***
ین ایّام سال 1439 هجری قمری )1396 هجری شمسی( که دو سال تا گذر چهار قرن بر ایّام  در آغاز
رحلت حضرت ســیّدمحمّدباقر حســینی، میرداماد، باقی بود، بر خاطر افسردۀ این ضعیف گذشت 
یژۀ آن میراِمیر پدید آوَرَد؛ و بهره ای هرچند خُرد  _ که نه روا، بل از مقولۀ فرض است _ تا دفتری و
ین این دفتر  از حقّّی که آن مردانه مرد روزگار را بر گردن ماســت، به گزاردن گیرد. چنین شــد که تدو

و طرح و چگونگیِ آن بر خاطر یاران نشست و سر در پی سامان آن نهادند.
افسوس امّا که تا آنچه بر صحیفۀ ذهن است بر صفحۀ کاغذ آید، راهی است مردافکن؛ که هّمتّی 
 و عزَّ _ که در همان ایّام، قائد توفیق دست 

َّ
مردانه می خواهد و تاشی جانانه. سپاس خدای را _ جل

این ضعیف را بر دست دانشی مرد همدلِ فاضلِ فرزانه، آقای دکتر حسین نجفی، نهاد تا او این بار را 
، چنین در قالب 6  بر دوش گیرد و راه را چنان که رهروان سترگْ هّمتِ پیشین رفته اند، روَد؛ و آن فکر

دفتر و نزدیک به 2800 صفحه، جامۀ فعلیّت پوشَد؛ والحمد له، ثّمَ الحمد له، ثّمَ الحمد له.

***
هرچنــد از احتیــاط علمــی ســخت به دور اســت؛ در اینجــا می خواهم بدون هیــچ مجاملت، از این 
یخیِ  یم که در تمامیِ جغرافیای جهان اســام و اســامی و در تمامیِ پهنۀ تار یش ســخن گو باور خو

.) کتاب گزار، شمارۀ 6 و 7، ص10 )سخن سردبیر  .1
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آن، حــتّّی به عــدد انگشــتان یک دســت نیــز نمی توان کســانی در طــرازی چنان بهره منــد از دانش و 
بینــش ســراغ گرفــت _ کــه نــه فراتــر _ که در ســطح حضــرت میراِمیــر قرارگیرند. حوزۀ تمــدّنِی جهان 
یحان، ابن حزم، محمّد غزّالی و فیض  اسام / اســامی نوادر ناپیدا کرانه ای همچون ابن ســینا، ابور
یزاندیشِ جامع الأطراف و العلومی در همین  یش دیده است؛ امّا به راستّی کدامین ر کاشانی را به خو

حوزه می توان دست یاب کرد که: 
الف. در حوزۀ خدمت گزاری به متن وحی و بهره گیری از آن نور مجسّم، سدرة المنتهی1ٰ را به سامان آورَد؛ 
یژۀ خود ابداع فرمود، آثاری در طراز  و در حوزۀ حکمت مصطلح، گذشته از آنکه مدرسه ای و ب. 

یم الإیمان پرداخته باشد؛ القبسات و تقو
ین نبراس الضیاء دست برده باشد؛ و در حوزۀ علم کام / عقائد، به تدو ج. 
و در حوزۀ علوم فقه و مقدّمات لازم آن، ضوابط الرضاع را نگاشته باشد؛ د. 

و در حوزۀ علوم ادب _ به معنای عامّ آن _ گذشته از دیوان بس ارزشمندی که از سروده های او  ق. 
به دست دادند، چنان به تدقیقات و ژرف نگری های لغوی، نحوی و باغی پرداخته که بتوان 

أدیب الحکماء و حکیم الأدبایش خواند؛
و در حــوزۀ علــم حدیــث، بــه تحشــیه و تعلیق مام نامه های ســترگی همچون کتــاب فقیه من لا  ک. 

یحضره الفقیه و الکافي دست برَد؛
و در حوزۀ دانش رجال، پرداخته های گران ارج کشّی، نجاشی و شیخ طوسی را به مداقّه گیرد؛ ل. 

ة را از آسمان فضل به ارض فضیلت، به هدیّت آورَد؛  یَّ ماو واشح السَّ و در حوزۀ دانش درایه، الرَّ ن. 
بعة أیّام را به دست داده باشد. وراد، أر

َ
دعیه و ا

َ
و در ساحت ا ی. 

یم و می آیمــش از عهــده بــرون کــه راقم این حروف، اکنون که این نگاشــته بر کاغذ  آری، می گــو
می رود، هیچ کس را فرا خاطر خود ندارد که:

الف. در چنین وسعتّی از پهنۀ دانش و سرزمین آن، به تکاپو پرداخته باشد؛
یستن دست برده باشد؛ یستن و بازنگر و در یکایک آن علوم، به غوررسی، تأمّل، نگر ب. 

، به دست داده باشد. و چنین آثار مایه دارِ ماندگاری در هر یک از دانش های آن حوزۀ پهناور ج. 
هم از این روســت که می پندارم گلســتانی که بوعلی و مفید و مرتضیٰ و ابن حزم و شــیخ طوسی 
و حاکم نیشــابوری و غزّالی و طبری را به خود دید، چندان بخت یار نبوده اســت تا دیگر کســانی 

، در دامن خود پرورانیده باشد. فق با آن مردانه مردِ روزگار
ُ
هم ا

یت دماغ بر  و به راستّی آیا خوانندۀ ارجمند که اکنون سوی چشم در کار این نبشته می کند و ز
شــأتین _ چون به خِزانۀ خیال خود  این ادّعای ســترگ می ســوزاند _ و کان الله له و في عونه في النَّ
مــۀ جامع العلومِ مدقّــق و ژرف اندیش دیگری را در کنار نام بشــکوه و 

ّ
رجــوع فرمایــد، می توانــد عا

، سیّدمحمّدباقر حسینی داماد، نهد و او را هم پای این إمام أئّمة العلم و  هراس آمیز حضرت میراِمیر
الحکمة بشؤونها و فنونها، به شمار آورَد؟

***

، در همین دفاتر به تفصیل سخن خواهیم داشت. بارۀ چیستّی و چگونگی و سرانجام این تفسیر در  .1
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یم میراِمیــر را کــه دانشــمند جوان بخــت کهــن رای،  رفاقــت توفیــق و کام گاری اندیشــۀ نخســتین تکــر
دکتر حســین نجفی، که سال هاســت تا مُهر ارادت حضرت میراِمیر را در ذهن و ضمیر خود دارد و 
گاه از پی این ارادت، آثاری از دست اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد را به عرصۀ نشر آورده _ 
یســته بودند _ ســامان  یم و بل اِعجاب نگر و بســیاری همچون صاحب این قلم، در آن به دیدۀ تکر
این طرح را بر عهدۀ هّمت گرفت و کوشید و کوشید و کوشید تا این جزء از کتاب گزار، در قالب 6 
دفتر و 12 شماره، به عرصه آید؛ و بر دستان خوانندۀ ارجمندی که اکنون از سر لطف این مجموعه را 
فی نامۀ این شماره ها، آن دوست فاضل  در دست دارد، بوسه نهد. از همین روست که در صفحۀ معرّ
ه آمده و 

ّ
یز بر گردن این مجل « خوانده ام؛ و ناگفته پیداست که طوق منّت آن عز را »دبیر این دفتر

از این رو، محبّت او را از دل بیرون نمی توان کرد، حتّّی به روزگاران!

***
یژه نامۀ بزرگداشت حضرت میراِمیر _ و دو شمارۀ شانزدهم  در خصوص این دفتر که پارۀ پنجم از و
و هفدهــم از سلســله شماره هــای فصلنامــۀ بین الملــلِی تراث پژوهانۀ کتاب گزار _ اســت، تنها به همین 
فی و شناخت آراء و مکتوبات میرداماد  ، به ارائۀ آثاری در معرّ سخن بسنده می کنم که در این دفتر
یم؛ و  در قالــب تذکره هــا، منابــع، تحقیقــات و یادکردها در بســتر بخــش »جام جهان بــین« پرداخته ا
فی و شــناخت آراء و مکتوبات مربوط به آن یگانۀ  ، ســخن از معرّ در مجمــوع، در 1 بخــش بــا 3 اثــر

یم. روزگاران را به پایان برده ا
بان از آن مسند نشیِن  ، در قالب 7 بخش و 59 نگاشته، به 4 ز بدین ترتیب، در مجموع این 6 دفتر

یم. ساحت دانش و بینش، سخن داشته ا

***
یــد؛ و امیــد که حاصــل این تاش، چنان باشــد تــا کام خوانند گان  مُشــک آن اســت کــه خــود ببو

ه را به عِطر تاشی عالمانه و جهدی عمیق، معطّر سازد؛ ایدون باد!
ّ
بیش بهای مجل

و سپاس در آغاز و انجام خدای راست�
سردبیر
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یم کر فهرستی نفیس از سوره های قرآن 
ضمیمۀ نسخه ای از عهد صفوی

مجموعۀ شخصیِ ناصر خلیلی )لندن(





قطعۀ چلیپای نستعلیق، رقم عبد الرشید دیلمی )رشیدا(
کسفورد( کتابخانۀ بادلیَن )آ آرشیو 
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بازخوانی منابع

ور مبر میر ذکر
تذکرۀباقریّه( )مدخل»میرداماد«از

ساعدیخراسانی :محمّدباقر از

 سیّدسعید موسوی*
دانش آموختۀ کارشناسِی فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه علوم اسلامیِ رضوی )مشهد(

مقدّمه
_1 _

در آمد
وجیــزۀ پیــش رو، تحقیــق مدخــل »میرداماد« از کتاب الِمسْــک الذافر في الموســومین بباقــر یا تذکرۀ 
یف _ اســت. چندی  یّه، نوشــتۀ مرحوم شــیخ محمّدباقر ساعدی خراســانی _ قدّس ســرّه  الشــر باقر
فی کرد.  ، جناب آقای حسین نجفی، این اثر را به نگارنده معرّ پیش، فاضل ارجمند و محقّق گرانقدر
یژه  نامۀ  وی به دلایــلی کــه در ادامــه ذکــر خواهند شــد، مدخل »میرداماد« را شایســتۀ انتشــار در و

کتاب گزار دانسته، تصحیح آن را بر عهدۀ بنده قرار داد. این جانب نیز امتثال امر کردم.
« اســت که معنای  واژۀ »تَذکِرة«، مصدر فرعی و غیر مشــهور از باب »تفعیل« و از مادّۀ »ذکر
ین مجموعه یا کتابی اســت  آن، یادآوری کردن اســت. این واژه در اصطاح، به معنای تألیف و تدو
یسندگان، عارفان، فقیهان و... گردآمده باشد. تذکره ها بر اساس  که در آن، شرح حال شاعران، نو
موضوع، وسعت اطّاعات و روش تنظیم، به اقسام گوناگونی تقسیم شده اند. یکی از این اقسام، 
»تذکرة العلمــاء« اســت کــه به بررسِی شــرح حال دانشــمندان رشــته ای خاصّ یــا دوره ای خاصّ از 
یّه که در زمرۀ آثار منتشر نشدۀ مرحوم ساعدی خراسانی است،  یخ اختصاص دارد.1 تذکرۀ باقر تار
عــام و بزرگانی را گرد 

َ
در همــین دســته جــای می گیــرد. او در این دایرة المعارف ارزشمند، شــرح حال ا

ف در مقدّمۀ 
ّ
« موسوم بوده اند. همان طور که مؤل « یا »محمّدباقر آورده است که به نام مبارک »باقر

این اثر تذکّر داده است، این سبک تذکره  نگاری بی سابقه نیست؛ امّا چنان که خواهیم گفت، تذکرۀ  

 saeidmousavi144@gmail.com :رایانامه *

یسی« در دایرة العارف بزرگ اسامی )نسخۀ الکترونیکی(. : مدخلِ »تذکره نو ید اطّاع، نگر برای مز  .1
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یژگی های خاصّّی است که آن  را به اثری کم نظیر و ممتاز تبدیل کرده اند. یّه دارای و باقر
یّــه اثــری مفصّل اســت که حجمی بالغ بر 1400 صفحۀ 16ســطری دارد. کثرت حجم  تذکــرۀ باقر
« محدود  « یا »محمّدباقــر ایــن تذکــره از آن روســت کــه دایــرۀ مداخــل آن، بــه افراد موســوم به »باقــر
نمی شــود؛ بلکه مرحوم ساعدی خراســانی در انتهای هر مدخل از این کتاب، شــرح حال بزرگانی را 
کــه به نحــوی بــا صاحب مدخل مرتبــط بوده اند، ذیل عنوان »تکمیل« آورده اســت؛ برای مثال، در 
، عمدۀ 

ّ
انتهای مدخل »میرداماد«، از استادان و شاگردان وی، معاصران و نوادگانش و به طور کلی

کسانی که میر با آن ها یا آثارشان ارتباط داشته، نام برده و شرح حال مختصری از ایشان ارائه کرده 
ثی عاملی )پدر شیخ بهایی(،  است. میرفخرالدین سّماکی استرآبادی، شیخ حسین بن عبدالصمد حار
شــیخ عبدالعالی بن علی کَرَکــی )فرزنــد محقّــق کرکــی و دایِی میردامــاد(، شــیخ بهایی، میرفندرســکی، 
صدرا، میرسیّداحمد علوی عاملی )پسرخاله، داماد، شاگرد و وصّّی میرداماد(، ابن سینا، فارابی، 

ّ
ما

نظامی گنجوی و... از جمله شــخصیّت هایی هســتند که در این بخش، از ایشــان یاد شــده اســت. 
« یا  یّه به شــرح حال اعام موســوم بــه »باقر بــا توجّــه بــه ایــن نکتــه، می تــوان گفت کــه تذکرۀ باقر
« اختصــاص نــدارد؛ بلکه با قدری مســامحه، می توان آن را دوره ای کامل از شــرح حال  »محمّدباقــر

یژه ایرانیان _ به شمار آورد. بزرگان تشیّع _ به و
ــق دارد. 

ّ
یّــه آن اســت کــه عمــدۀ مداخــل آن، بــه شــیعیان ایــرانی تعل یژگــیِ دیگــر تذکــرۀ باقر و

ف در مقدّمۀ اثر اشاره کرده است، شیعیان غیر ایرانی این نام را کمتر برای فرزندان 
ّ
همان طور که مؤل

خود اختیار کرده اند.
ن بــا 1327 هجری شمســی( بــه  مرحــوم ساعدی خراســانی از ســال 1367 هجری قمــری )مقــار
یّه مشغول بوده است. وی در چهارشنبه، پنجم محرّم 1383 هجری قمری  گردآوریِ مطالب تذکرۀ باقر
یر نهایِی این اثر را آغاز کرده و در روز شنبه، پنجم جمادی الأولی  )8 خرداد 1342 هجری شمسی( تحر

یور 1343 هجری شمسی(، از تألیف آن فارغ شده است. 1384 هجری قمری )21 شهر

_2_
شّمه ای از زندگانِی  شیخ محمّدباقر ساعدی خراسانی

یّه  « بوده است؛ از این رو، مدخل شمارۀ 182 از تذکرۀ باقر نام مرحوم ساعدی خراسانی، »محمّدباقر
را بــه شــرح حال خــود اختصــاص داده و جزئیّــاتی از زنــدگانی علمیِ خود، همچون نام اســتادان و 
یش را ذکر کرده است. با عنایت به اعتبار و جایگاه زندگی نامۀ خودنوشت،  ین تألیفات خو عناو
بارۀ  در شرح حال مرحوم ساعدی خراسانی، به نقل بخش هایی از این مدخل اکتفا می کنیم. وی در

خود نوشته است:
»)182( ساعدی:

محمّد باقــر بــن1 العلم الحجّة شیخ حســین، معروف به »مقــدّس«، ابن الزاهد العابد 
 یوسف ابن المغفور له حسین _ رحمة الله علیه _ .

ّ
الحاج ما

کذا؛ ولی صحیح »ابن العلم« است.  .1
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عام بزرگوار ثبت شود؛ 
َ
گرچه شایسته نیست نام این حقیر بی بضاعت در ردیف ا

لیکــن بدیــن امید که شــاید مشــمول فیضی از فیوضات شــان واقع گــردد، از خود اسمی 
برده. 

این جانب در دهم ربیع المولود سال 1346 هجری ]قمری که مقارن است با سال 1306 
د شــده و پس از فراگرفتِن قرآن و تا اندازه ای 

ّ
شمســی[، در مشــهد مقدّس رضوی متول

[ ســال 1360 هجــری بــه تحصیــل علوم قدیمه پرداخته، نخســت به  دروس فــارسی، ]در
ب و مدرّســان آنجا آشنا گردیده و پس از 

ّ
مدرســۀ »ســلیمان خان« رفته و چندی با طا

«1 رفته و  «، جنب مقبرۀ »پیر پالاندوز آن، به مدرسۀ »ابدال خان« واقع در کوچۀ »شور
حجره ای گرفته و به اخذ مقدّمات پرداخته؛ و از محضر مرحوم آقامحمّدتقّی نیشابوری 
و آقای آقاشیخ غامحســین اســامی اســتفاده کرده و بیشــترِ مقدّمات و ســیوطی را از 
حضــور جنــاب مشــارٌ إلیه _ حفظــه الله _ بهــره بــرده؛ و در همین اوقــات، از حوزۀ آقای 
آقاشــیخ محمّد تقّی، معــروف بــه »ادیب نیشــابوری«2، و مرحــوم حاج شیخ عبدالحســین، 
معــروف بــه »حاجــی محقّق« که از مدرّســین معروف بوده، اســتفاده کــرده؛ و چندی به 
حیاء مدرّسین اند، حاضر می گردیده تا آنکه از 

َ
درس آقای حاج میرزااحمد مدرّس که از ا

مشهد به قم مشرّف شده؛ و مدّت سه ماه با وضع بسیار سختّی _ که هنوز آن خاطرۀ 
یّه« ســکونت گرفته؛ و  ین را فراموش نکرده _ در مدرســۀ »رضو ظاهرْ تلخ و باطنْ شــیر
از محضر میرزامحمّدعلی حکیمی که مرد وارســته و مدرّس کاملی بود، اســتفاده می کردم 
تا آنکه نتوانســم به ســختّی به ســر برم و از این راه، به صراط راحتّی برســم؛ به طهران 
یف  آمده، به مدرســۀ آقامحمود، از محضر مرحوم حاج میرزامحمّدعلی ادیب _ که از معار
مدرّسین قم بودند3_ استفاده می کرده؛ و در این خال، منطق و حکمت الهی را از حوزۀ 
آقای حاج شیخ محمّد جولستانی4 و حاج میرزا ابوالحسن شعرانی و حجّةالإسام کلباسی 
و مرحوم سیّدحسین ادیب بجنوردی و در مشهد، اخاق و سلوک را از حضور بعضی 
مشــایخ بهره منــد شــدم و در مدرســۀ »رضائیّــه«ی طهــران _ کــه اکنــون »فیروزآبادی« 

شیخ محمّد کارندهی، از عرفاء سلسلۀ »ذهبیّه«.  .1

مشــهور به »ادیب ثانی«، در برابر میرزا عبدالجواد ادیب نیشــابوری )درگذشتۀ 1344 هجری قمری( که به »ادیب   .2

اوّل« شهرت داشت.

بّانِی سابق الذکر )منه(. و آقای ر  .3

بارۀ او  بّانی قمی )درگذشــتۀ 1376 هجری شمســی( اســت کــه در مدخل شمــارۀ 158 در مــراد وی، میرزا محمّدباقــر ر  

نوشته است:

ب بــه درس او حاضر 
ّ

یاض اشــتغال داشــت و جمعــی از طا یــس شــرایع و ر ، بــه تدر »وی در ســال های اخیــر  

 به این جانب _ عنایتّی خاصّ 
ً
می شــدند؛ و این بنده هم شــرف افتخار محضر او را داشــت و با همه _ مخصوصا

یّه )نسخۀ خطّی(، ص614(. مبذول می فرمود« )تذکرۀ باقر

متوفیّ 6 جمادی الثانیـ]ـۀ[ سال 1407 هجری قمری )منه(.  .4
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خوانده می شود، به درس جناب آقای حاج سیّد احمد شهرستانی1 و آقای آقاسیّدمحمّد 
عــام عصر حاضرند _ و در نجف اشــرف، از محضر مرحوم 

َ
مصطفــوی _ کــه هــر دو از ا

آسیّدابوالحسن مشکینی و آقاضیاء عراقی استفاده کرده، بهره مند شدم.
و در همین اوقات، پس از اخذ تصدیق مدرّسی، به »دانشــکدۀ معقول و منقول« 
وارد شــده و از اســاتید آنجا از قبیل آقای ســیّدمحمّد مشــکوٰة و آقای نوربخش و آقای 
الهی قمشــه ای2 و آقــای آمیرزامحمــود شــهابی اســتفاده و رســالۀ پایــان تحصیــلی خــود را 
 _ قدّه _ گرفته و مورد توجّه نامبرده 

ّ
به راهنمایی آقای شهابی، در احوال و آثار محقّق حلی

واقع شده و با درجۀ اعلی پذیرفته شد.
و از ســال 1376، پس از دوازده ســال اقامت در طهران، به مجاورت آســتان قدس 
رضوی _ علیه السام _ سعادتمند گردیده، از خدا می خواهم این نعمت را زوال نیاورد؛ 
و در 17 ذي حجّۀ ســال 1374 هجری به مصاهرت خاندان پاک نبوی _ صلوات الله 
علیه و آله _ مشــرّف شــده و به شــرف ازدواج با سیّدۀ جلیله که از خاندان های اصیل 
، یکی به نام  ره، دو پسر و پاک مشهد مقدّس رضوی است، افتخار یافته، و از آن مخدَّ
د بین الطلوعین در طهران، غُرّۀ شوّال سال 1376 _ و دیگری به نام 

ّ
»محمّدعلی« _ متول

د در نیمۀ رجب، صبح روز استفتاح در مشهد، سال 1381 _ مرزوق 
ّ
»محمّدتقّی« _ متول

گردیدم. خدای متعال به عزّت خودش هر دو را سالَم و از خَدَمِۀ دین مقدّس اسام 
قرار بدهد؛ بَمنّه و کَرَمِه«3.

بارۀ تحصیات  مرحوم ساعدی خراســانی از بهره های ســلوکیِ خود به اشــارت ســخن گفته و در
خــود در عرفــان نظــری و عمــلی، بــه فقــرۀ »اخــاق و ســلوک را از حضور بعضی مشــایخ بهره مند 
شــدم« اکتفا کرده اســت؛ امّا حقیقت آن اســت که وی ســابقه ای طولانی در تصوّف داشــته است. 
ساعدی خراســانی از فقراء سلســلۀ صفیعلی شــاهی بود و در محضر شیخ حسن خاوری )درگذشتۀ 
1386 هجری قمــری(، ملقّــب به »منظورعلی شــاه« و »حاج داداش خراســانی«، عــاوه بر آداب فقر 
یافــت دو اجازه از  یه را تحصیــل کرد. وی پس از در ، تســخیرات و ادو و تصــوّف، علــوم رمــل، جفــر

یافت کرد و به جانشینِی وی منصوب شد.  یقتِّی »سعادتعلی شاه« را در استاد4، لقب طر
یش را بر شمرده است.5 او در  مرحوم ساعدی خراسانی در ادامه، نام نُه تن از مشایخ اجازۀ خو
یاض العلماء، هجده تن از اساتید و مشایخ خود را نام برده است. با  مقدّمۀ خود بر ترجمۀ فارسِی ر

توجّه به این نکته، اطّاعات مشایخ اجازۀ ساعدی خراسانی را از منبع اخیر نقل می کنیم:
»در خاتمۀ این شرح حال، به منظور حدیث نعمت، به نامبرداری از مشایخ بزرگوارم 

متوّفی 1412 هجری قمری )منه(.  .1

احتمــالاً مقصــود وی، محمّدمهدی مُحیی الدیــن الهی قمشــه ای )درگذشــتۀ 1352 هجری شمســی( اســت که اســتاد   .2

دانشکدۀ ادبیّات بوده است.

یّه )نسخۀ خطّی(، صص641_644. تذکرۀ باقر  .3

ئم« خواهد آمد. یر یکی از این اجازه نامه ها در بخش »ضما تصو  .4

ئم« درج خواهد شد. سندی مرتبط با مشایخ اجازۀ مرحوم ساعدی خراسانی، در بخش »ضما  .5
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کــه در آغــاز ترجمــۀ ســفینةالبحار متذکّر شــده ام، می پردازم؛ و پــس از آن، به نامبرداریِ 
آثاری که از این فقر به طبع رسیده است، اشاره می کنم؛ و له الحمد و المنّة.

مشایخ اجازه:
ه العالي _ ؛

ّ
1. والدم، حجةالإسام شیخ حسین مقدّس _ دام  ظل

 1383 هجری(؛
ّ

مه حاج شیخ محمّدرضا کلباسی )متوفی
ّ

2. عا
 1380 هجری(؛

ّ
مه میرزا محمّدعلی اوردبادی1 )متوفی

ّ
3. عا

 1388 هجری(؛
ّ

مه شیخ آقا بزرگ تهرانی )متوفی
ّ

4. عا
 1391 هجری(؛

ّ
مه شیخ محمّدصالح حائری مازندرانی )متوفی

ّ
5. عا

 1392 هجری(؛
ّ

مه سیّد فخرالدین امامت کاشانی )متوفی
ّ

6. عا
ه _ ؛

ّ
مه مولانا علی علیاری2 _ دام  ظل

ّ
7. عا

م حبیب آبادی )متوفیّ 1396 هجری(؛
ّ
مه میرزا محمّد علی معل

ّ
8. عا

9. محدّث جلیل، حاج شیخ علی اکبر مروّج )متوفیّ 1401 هجری(؛
مه حاج شیخ محمّدحسین آیتّی )متوفیّ 1391 هجری(؛

ّ
10. عا

مه حاج سیّد محمّدرضا بروجردی )متوفیّ 1405 هجری(؛
ّ

11. عا
ه _ ؛

ّ
یف عسکری _ دام  ظل مه شیخ ابوالحسن شر

ّ
12. عا

ه _ ؛
ّ
مه حاج سیّد مصطفی خوانساری صفائی _ دام ظل

ّ
13. عا

ه _ ؛
ّ
مه حاج شیخ نصرالله شبستری _ دام  ظل

ّ
14. عا

ه _ )که پیش از این 
ّ
15. آیة الله العظمی حاج3 سیّد شــهاب الدین مرعشــی _ دام ظل

هم بدان اشاره کردم(؛
ه _ ؛

ّ
16. آیة الله العظمی حاج سیّد ابوالقاسم الخویی4 _ دام ظل

17. آیة الله العظمی حاج سیّد عبدالله شیرازی )متوفیّ 1405 هجری(؛
مه حاج شیخ مجتبی حاتمی لنکرانی.

ّ
18. عا

، کتبی نبوده است. در مشهد و اصفهان بدان مفتخر گردیده ام5«6. دو اجازۀ اخیر
فی کرده  یّه، آثار خود را چنین معرّ یش در تذکرۀ باقر ساعدی خراســانی در ادامۀ شــرح حال خو

است:
»این جانب با آنکه بضاعت علمی آن قدر ندارم، در عین حال تا به حال توانســته 

کذا.  .1

کذا.  .2

کذا؛ امّا مرحوم آیةالله مرعشی نجفی؟ره؟ به حجّ مشرّف نشده است.   .3

 »الخوئي« صحیح است.
ً
کذا؛ امّا ظاهرا  .4

شرح اجازات خود را در رسالۀ »المفازات« به قدری که توانسته ام نگاشته ام )منه(.  .5

عی به دست نیامد.
ّ

از وضعیّت انتشار یا نسخۀ خطّیِ این رساله، اطا  

یاض  العلماء و حیاض  الفضاء، ج1، صص 62_63 )مقدّمۀ مترجم(. ر  .6
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آثــاری از خــود بــه  نظم و نثر باقی گذارم. شــاید روزی خواننده ای یادی از این ضعیف 
بنماید؛ و اسامی آن ها _ از مطبوع و نامطبوع، تمام و ناتمام _ از این قرار است:

]1([ »تحــف الألمعــي في طــرف الأصمعــي«: بخشــی از حکایــات منقولــه از اصمعــی؛ 
یّه«: کتاب حاضر که آن را به »الِمسْک الذافر1 في الموسومین باسم مولانا  2( »تذکرۀ باقر
یم؛ 3( »ترجمۀ ارشاد مفید« که تحت طبع است؛ 4( »ترجمۀ تفسیر  « ملقّب ساخته ا الباقر
صــافی« کــه چهــار جــزء آن تمام شــده و عاوه بر ترجمــه، اضافات دیگری نیز داراســت؛ 
د به طبع رسیده؛ 6( »ترجمۀ خاصةالأذکار فیض«؛ 

ّ
5( »ترجمۀ حقایق فیض«: در دو مجل

ید شهید ثانی«: به طبع  یعة«: به طبع رسیده؛ 8( »ترجمۀ منیةالمر 7( »ترجمۀ مصباح الشر
 _ قدّس 

ّ
 _ قدّس سرّه _ «؛ 10( »شرح حال محقّق حلی

ّ
مۀ حلی

ّ
رسیده؛ 9( »شرح حال عا

سرّه _ «؛ 11( »شرح و ترجمۀ مثنوی«؛ 12( »صرح الُمقَرْنَس«: در شرح مخمّسی است که 
ص به »معجزه«، سروده و این جانب آن را شرح کرده ام. 

ّ
آقای حیدر آقای طهرانی، متخل

یخ علماء خراســان« که شــرح حال عــدّه ای از  بــه طبــع رســیده اســت؛ 13( »ضمیمۀ تار
علماء عصر حاضر خراسان و مدفونین در آن را با ایراد برخی از مطالب و احوال علماء 
غیر این سامان را بدان افزوده و به طبع رسیده؛ 14( »علم بدیع«: این کتاب در سه جزء 
قرار گرفته: اوّل، ترجمۀ بخش سوم مطوّل؛ دوم، سایر فنون که در آن بخش نیامده؛ سوم، 
یخ«  شرح احوال شعراء و علمایی که در این دو بخش نامبرده شده اند؛ 15( »عیون التوار
یخیّۀ میاد و وفات طبقات مختلف علماء، عرفاء، شعراء، امراء، ساطین که  در موادّ تار
یخ در آن آورده شده؛ 16( »الغیث الساري« در شرح احوال  تابه حال بیش از هزار مادّه تار
و آثار و شــاگردان و محشّــین کتب شــیخ مرتضی انصاری _ قدّس سرّه _ ؛ 17( »کشکول« 
که متفرّقات کشکولی در چهارده جزء، مطابق با اسم حضرات معصومین _ صلوات الله 
علیهم أجمعین _ گرد آورده شده؛ 18( »لطائف صفی«: اشعار عرفانِی مرحوم صفی ]علی شاه[ 
ین« در ترجمۀ  را در ذیل آیه و ترجمۀ آن از کتاب تفسیر وی مجزّا نموده؛ 19( »هدایة السایر
یعة طبع شده؛ و بعضی از کتاب های دیگر که  التحصین ابن فهد. به ضمیمۀ مصباح الشر
شــروع کرده و مختصری از آن را نوشــته و توفیق پایان آن یا اندازه ای که صورت کتاب به 
خود بگیرد، پیدا نشده؛ از قبیل »شرح صدوده غزل حافظ«، »اخبار متنبّّهان« و امثال 

ین«2. بك بحقّ أولیائك الطاهر قْني لِما یُزْلِفُني إلی قُرْ این ها. اللهُمَّ وَفِّ
یاض العلماء3 اســت که در زمرۀ واپســین  یکی از آثار مرحوم ساعدی خراســانی ترجمۀ فارسِی ر
نگاشــته های وی به شمار می رود. این ترجمه در ســال 1386 هجری شمســی _ یعنی ســه سال پس از 
ین آثار دیگر خود  ، عناو وفات مرحوم ساعدی خراسانی _ منتشر شده است. او در مقدّمۀ این اثر

را چنین ذکر کرده است:
1( »ترجمۀ نفس الرحمنِ محدّث نوری«؛ 2( »ترجمۀ فواتح الجمال و تحفة الأبرار شرح نورالأنوار«؛ 

ذَفِرَ الشيء: انتشرت رائحته و اشتدّت.  .1

یّه )نسخۀ خطّی(، صص644_647. تذکرۀ باقر  .2

فندی اصفهانی )درگذشتۀ 1130 هجری قمری(.
َ
اثر میرزاعبدالله ا  .3
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«؛ 4( »شــرح عرفان الحــقّ«؛ 5( »ترجمــۀ ســفینةالبحارِ شــیخ عبّاس قمــی«؛  3( »مشــارق الأنوار
6( »اخــاق حســنه«؛ 7( »ترجمــۀ کشــکول شــیخ بهــایی«؛ 8( »مــادّه و خــدا«؛ 9( »شــرح حال 
د چاپ شده؛ 11( »ترجمۀ عیون أخبار 

ّ
خواجه ربیع«؛ 10( »ترجمۀ روضات الجنّات« که در هشت مجل

بی[«؛ 13( »شــهید راه حقّ«؛ 14( »به ســوی  الرضــا؟ع؟«؛ 12( »ترجمــۀ مناقــب مُحیی الدیــن ]ابن عر
یــارات«؛ 18( »رجــال معاصر  مدینــه«؛ 15( »پســر بختــگان«؛ 16( »نهمــین پیشــوا«؛ 17( »مجمع الز
یاض العلماء«  شیخ طوسی«؛ 19( »خورشید بطحاء«؛ 20( »هشتمین پیشوای شیعه«؛ 21( »ترجمۀ ر

در هفت جلد.1
ایــن فهــارس نشــان می  دهند که فعّالیّت های علمیِ مرحوم ســاعدی پرشمــار و متنوّع بوده اند. 
بان فارسی، در خور توجّه و تحسین فراوان  در این میان، اهتمام او به ترجمۀ آثار سنّتّی و مرجع به ز
است. البتّه، نمی توان از این مطلب چشم پوشید که ترجمه های وی، از دقّت لازم برخوردار نیستند و 
گاه معنایی متفاوت با معنای متن اصلی اداء می کنند. این مطلب را قبلاً در نوشته های استاد رسول 
یان مشاهده کرده بودم2؛ و خود نیز هنگامی که به مقابلۀ بخشی از ترجمۀ روضات الجنّات با  جعفر

متن اصلی مشغول بودم، با خطاهایی برخورد کردم که نمی توان از آن ها چشم پوشید.
یس و حضور آموزگارانه در شهر  شیخ محمّدباقر ساعدی خراسانی، پس از سال ها تألیف و تدر
مشهد مقدّس، در سال 1383 هجری شمسی )مصادف با 1424 هجری قمری(، در سنّ هفتاد و شش 
سالگی درگذشت و پیکر پاکش در حرم مطهّر حضرت ثامن الحجج _ علیهم السام _ و در صحن 

»جمهوری اسامی«، به خاک سپرده شد.

_3_
ف

ّ
وایت مؤل یّه به ر تذکرۀ باقر

ت نگارش آن نوشته است:
ّ
بارۀ این کتاب و عل یّه در ساعدی خراسانی در مقدّمۀ تذکرۀ باقر

یســندگان و دانشــمندانِ رجالی و مترجمین توانا برای  »... و بعد، همیشــۀ اوقات نو
فی کنند و  اینکــه هرچــه بهتــر و بیشــتر بتواننــد خادمین علــوم و کمالات را به مــردم معرّ
کیفیّــت زندگــی علمــی و ســایر مزایــای آنان را بــه دیگران بشناســانند و در واقــع، افراد 
ین  یــادی به عناو یّــۀ آنــان کــه پیوســته مورد توجّهشــان بوده، بخواننــد، کتب ز را بــه رو
یب دفاتر  مختلف در این خصوص گرد می آوردند؛ و اسامیِ گذشتگان از هر صنف را زِ
یش قرار می دادند و گاهی از اوقات، شرح حال یک شخص یا عدۀ معیّنی مَطمَحِ  خو
بــاب تراجــم قرار می گرفت و در این بخش قلم فرســایی کــرده و نتیجۀ مطالعات  نظــر ار
چندین سال خود را در دسترس دیگران قرار می دادند که ما هم اکنون در صدد احصاء 
یعۀ شیخ  ، می توان به کتاب الذر بوره نمی باشیم؛ و برای اطّاع از این منظور تألیفات مز

مۀ طهرانی _ دامت برکاته _ مراجعه کرد.
ّ

، عا بزرگوار

یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج1، صص63_64 )مقدّمۀ مترجم(. : ر نگر  .1

: »بی مهری در حقّ کتاب روضات الجنّات«. نگر  .2
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یف نبویِ »مَن  این جانب هم محض اقتفای از سلف صالح و پیروی از حدیث شر
ا أحیاه«1، ســالیانی بود در صدد گردآوردن کتابی به عنوان دانشــمندان 

ّ
 فکأنم

ً
أرّخ عالِما

« از هــر طبقــه برآمــده3 تــا اینکه ســال  « یــا »محمّدباقــر و معــارف2 موســومین بــه »باقــر
هزاروسیصدوشــصت وهفت هجری ]قمری[ به این آرزو رســیده و احوال نامبردگان را در 
یّه« جمع آوری کردم؛  « یا »تذکرۀ باقر وجیزه ای به نام »الِمسْک الذافر في الموسومین بباقر
، مرا از تبییض و ترتیب آن بازداشت تا اکنون که روز چهارشنبه،  لیکن نوشتجات دیگر
پنجم محرّم الحرام سال هزاروسیصدوهشتادوسه هجری ست، یعنی پس از پانزده سال، 
به ترتیب آن به حروف تهجّی موفّق آمدم و از خدای متعال آرزومندم این بنده را برای 

انجام آن موفّق بدارد.
و پیــش از آنکــه بــه نگارش احــوال نامبردگان بپردازم محــض تیمّن و تبرّک، مجملی 
از زندگی حضرت باقر العلوم؟ع؟ را که کتب و نوشــته های بســیاری برای شــرح زندگی 
یــادی از اصحــاب و رواتــش که بــا وضع کتاب  جنابــش لازم اســت به ضمیمــۀ عــدّۀ ز
سازگار است، بالأصالة _ نه به عنوان مقدّمه _ متعرّض شده و آغاز و انجام این وجیزه 
یم می دارم. را که به نام نامیِ آن امام عالی مقام فراهم ساخته، به پیشگاه همایونش تقد

« _ بلکه ســایر ائّمه به  و ایــن نکتــه هــم قابــل توجّــه اســت که موســومین به »باقــر
غیــر نــام مبــارک »علی« و »حســن« و »حســین« _حدّاکثر شــیعه و ایرانی هســتند؛ و 
اهل سنّت و عرب، کمتر از این نام های مبارک استفاده کرده و در این وجیزه هم، به جز 

پارسی مورد مطالعه قرار نمی گیرد. از معدودی، از اهل سنّت و غیر
یّۀ مترجمین، قدم فراتر نگذارده و شــرح  یــیم ما در این وجیزه از رو و ذیــلاً بایــد بگو
ص 

ّ
احوال نامبردگان را به حروف تهجّی ذکر کرده و هرکدام که دارای لقب معروف یا تخل

شــعری بــوده، همــان را مــورد توجّــه قــرار داده و در غیر این صورت، به اســم تنها اکتفا 

یب  عــین ایــن عبــارت در مصــادر حدیثی به چشــم نمی خــورد؛ امّــا حاجی خلیفــه در مقدّمۀ کشــف الظنون، قر  .1

 فکأنّما أحیاه« )کشــف 
ً
: مــن ورّخ مؤمنــا بــه ایــن مضمــون آورده اســت کــه: »قــد ورد في الأثــر عــن ســیّد البشــر

الظنــون عن أســامي الکتب و الفنــون، ج1، ص3(. همچنین نگارندۀ أبجدالعلوم از محبّ الدین طبری، صاحب 

 
ً
ا أحیاه، و مَــن أحیا مؤمنا  فضلاً عن عالَِمٍ عامــل فکأنمّ

ً
تحقیق الصفــاء، چنــین نقــل کرده اســت: »مــن ورّخ  مؤمنا

« )أبجد العلوم، ج3، ص4(.
ً
فکأنّما أحیا الناس جمیعا

یف« است. کذا؛ امّا صحیح »معار  .2

مــۀ بیرجندی بر ما پیش قدم بوده و فصل درخور توجّهــی در بغیة الطالب ایراد 
ّ

در ایــن خصــوص، مرحــوم عا  .3

کرده است )منه(.

مراد نگارنده، کتاب بغیة الطالب في من رأی الإمام الغائب؟عج؟، اثر مرحوم محمّدباقر قائنی بیرجندی، است.   

بیرجندی این کتاب را در شرح حال افرادی نگاشته است که در عصر غیبت کبری، با امام زمان؟عج؟ دیدار 

، گزارشی از احوال علماء اهل قائن ارائه داده و فصل پایانِی کتاب را به شرح حال  کرده اند. او در پایان این اثر

«، اختصاص داده اســت. متأسّفانه به نسخه ای  دانشــمندان همنام  با خود، یعنی اعام موســوم به »محمّدباقر

از این کتاب دست نیافتیم.
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یخــی کــه ذیــل احوال نامبردگان آورده می شــود، هجری قمری اســت و برای  نمــوده؛ و توار
، در صورت احتیاج توضیح داده می شود. یخ های دیگر استفاده از تار

و مــدارک ایــن کتــاب را عــاوه بــر آنکــه ذیــل هر شــرح حالی ذکر می کنــیم، در آخر 
فینشان یاد خواهیم کرد؛ 

ّ
باب با مجملی از احوال مؤل کتاب به خواست حضرت ربّ الأر

و نظر به اینکه ممکن است در شرح احوال نامبردگان، به مطلب یا نامی از بزرگان که به 
مناسبتّی آورده شده برسیم، از جهت تتمیم مقصود، شرح حالشان را به قدری که کتاب 
حاضر اجازه می دهد، پس از پایان هر شــرح حالی به عنوان تذییل یا تبصره یا تکمیل 

بیان می کنیم.
 و أنا الحقیر محمّدباقر ساعدي1

ابن العلم الحجّة الشیخ حسین المقدّس المشهدي«2.

نم: چنان که گذشت، برخی  در پایان این بخش، ذکر نکته ای را مناسب _ بلکه ضروری _ می دا
ترجمه های فارسِی مرحوم ساعدی خراســانی، از دقّت کافی برخودار نیســتند؛ امّا در عوض، آثار او 
یســی، قوّت و دقّتّی مثال زدنی دارند؛ برای مثال، نگاشــته هایی همچون  در حوزۀ تراجم و تذکره نو

یّه، آثاری دقیق، جامع و ارزشمند به شمار می روند. یخ علماء خراسان3 و تذکرۀ  باقر ذیل تار

_4_
یّه مدخل »میرداماد« در تذکرۀ باقر

 ِ
ّ

یکرد کلی «، بررسی و بازخوانِی مدخل »میرداماد«، رو با توجّه به اینکه »مُشــت باشــد نمونۀ خروار
یادی مشــخّص خواهــد کرد. وی  یّــه، تــا حدّ ز یــن تذکــرۀ باقر مرحــوم ساعدی خراســانی را در تدو
 جامعی از 

ً
گاهی نســبتا شــرح حال میردامــاد را به تفصیــل آورده و تــاش کــرده اســت تــا مخاطــب، آ

« و  وجوه مختلف شخصیّت میرداماد پیدا کند. او در جای جای این مدخل، با عنوان »میر مبرور
یّه،  با احترام بســیار از میرداماد یاد کرده اســت. تفصیل مطالب مدخل »میرداماد« در تذکرۀ باقر

از این قرار است:
»نسب و خاندان«  .1

فِی نســب میردامــاد، آباء و اجــداد او و اتّصــال وی بــه محقّق کرکی  ایــن فصــل مختصــر بــه معــرّ  
اختصاص دارد.

یسندگان« »نظرات نو  .2
بارۀ  باب تراجم را در ساعدی خراســانی در ایــن فصــل، دیدگاه های تذکره نگاران، مورّخــان و ار  

کذا؛ امّا صحیح »الساعدي« است.  .1

یّه )نسخۀ خطّی(، صص1_4. تذکرۀ باقر  .2

یخ علماء خراســان، اثر میرزاعبدالرحمان مدرّس شــیرازی )درگذشــتۀ 1338 هجری قمری( اســت. وی  کتاب تار  .3

یس می کرده  عالمــی ذوفنــون بــوده و در مقــام »مــدرّس اوّل«، در آســتان قدس رضوی و مدرســۀ فاضلیّــه تدر

است.
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میردامــاد، روایــت کرده اســت. این ســبک از بازخــوانِی نظرات مورّخان، بدیع و جالب اســت؛ 
اگرچه در مدخل »میرداماد«، به اختصار ایراد شده است.

»آغاز تحصیل«  .3
در این فصل کوتاه، به دوران ابتدایِی تحصیات میرداماد در مشهد مقّدس رضوی اشاره شده   

است.
»اساتید و مشایخ«  .4

ساعدی خراســانی در ایــن فصــل، از اســتادان میردامــاد نام برده و متن اجازۀ دو تن از ایشــان   
_ یعــنی شــیخ حســین بن عبدالصمد عامــلی و شــیخ عبدالعالی کرکــی _ به میردامــاد را نقل کرده 

است.
»اجازات«  .5

ــف در ایــن فصــل، پس از اشــاره به شــاگردپروریِ میردامــاد، متن اجازات میر بــه دو تن از 
ّ
مؤل  

شاگردان خود _ یعنی سیّداحمد علوی عاملی و سیّد حسین عاملی کرکی _ را نقل کرده است.
»حافظه«  .6

بــارۀ قوّت حافظۀ میرداماد  یخ عالَم آرای عبّاسی در ایــن فصــل بســیار کوتاه، به نقل قــولی از تار  
اختصاص دارد.

»موقعیّت علمی«  .7
بارۀ جایگاه علمی  یخی و برخی شــاگردان میردامــاد، در ایــن فصــل، روایــت کوتاهی از منابع تار  

اوست. 
»موقعیّت عمومی«  .8

بار صفوی ارائه شده  در این فصل، روایتّی کوتاه از موقعیّت اجتماعیِ میرداماد و ارتباط او با در  
است.

»شاگردان«  .9
ساعدی خراســانی در این فصل، نام نُه نفر از شــاگردان مشــهور و غیر مشــهور میرداماد را ذکر   

کرده است.
» »اسفار  .10

ین اشعارش استخراج شده است. این  در این فصل، مقصد برخی سفرهای میرداماد از عناو  
یســان، از اســفار  یرا هیچ یک از تذکره نو دقّت مرحوم ساعدی خرســانی نیز بی ســابقه اســت؛ ز

 سخن نگفته اند.
ّ

میرداماد به نحو مستقل
»زهد و تقوی«  .11

یژگی های معنوی و ابعاد زاهدانۀ شــخصیّت میرداماد ســخن  ــف تذکــره در ایــن فصل، از و
ّ
مؤل  

گفته است. 
»خلع بدن«  .12

ایــن بخــش بــه روایــت تجربۀ میرداماد از خلــع بدن اختصاص دارد. ساعدی خراســانی در این   
« میرداماد را نقل کرده است. فصل، متن رسالۀ »خلعیّه« و »الحرز الحارز
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13. »آثار نثری«
صدرا در نگارش فلسفی، 

ّ
ف در این فصل، پس از اشاره به اختاف سبک میرداماد و ما

ّ
مؤل  

عنوان چهل و هشت اثر منثور از میرداماد _ اعمّ از آثار علوم معقول و منقول _ را به ترتیب حروف 
الفباء بر شمرده است. این نحوۀ دسته بندیِ آثار میرداماد نیز بی سابقه در عین حال کمی عجیب 
یرا تفکیک آثار به منثور و منظوم، بیشــتر در تذکره های شــعراء مرســوم بوده اســت تا  اســت؛ ز
خوانندگان از بســآمد آثار منظومِ ایشــان مطّلع شــوند. انگیزۀ مرحوم ساعدی خراســانی از این 

دسته بندی برای ما مشخّص نشد.
»آثار نظمی«  .14

ساعدی خراســانی در این فصل، به شــاعرانگیِ میرداماد و ســروده های او پرداخته اســت و در   
پایان، ابیات فراوانی از سروده های میر نقل کرده است.

»نامه ها«  .15
ایــن فصــل، بــه نامه هــا و مُنشــآت میردامــاد اختصــاص دارد. ساعدی خراســانی پــس از نقل   
بارۀ خطاب  نامه هــای میردامــاد بــه شــیخ بهــایی و ماعبدالله شوشــتری، توضیح مختصــری در

عتاب آلود میرداماد با شوشتری ارائه داده است. 
یظ« »تقر  .16

یظ میرداماد بر یکی از نگاشــته های ســیّداحمد  علوی عاملی ذکر شــده  در این فصل، متن تقر  
است.

17. »میرداماد و شیخ بهایی«
ساعدی خراســانی در این فصل، گزارشی از روابط صمیمانۀ میرداماد و شــیخ بهایی ارائه داده   
و پس از نقل حکایت هایی در این باره، مشاعره های منسوب به این دو دانشمند بزرگ را نقل 

کرده است.
18. »کسانی که میر را ستوده اند«

بارۀ میرداماد اختصاص دارد. این فصل کوتاه، به نقل مدایح منظوم در  
»سال وفات«  .19

بــارۀ ســال وفــات میرداماد و اختــاف در ضبط آن ســخن گفته و در  ــف در ایــن فصــل، در
ّ
مؤل  

یخ 1041 هجری قمری را مقرون به صحّت دانسته است.  نهایت، تار
»خاندان«  .20

ایــن بخــش بــه فرزنــدان و بازمانــدگان میردامــاد اختصــاص دارد. ساعدی خراســانی در پایــان   
ایــن فصل، شــرح حال مختصــری از ســیّداحمد علوی عاملی، سیّدعبدالحســیب علوی عاملی و 

میرمحمّداشرف علوی عاملی ارائه داده است. 
»تکمیل«  .21

یّــه، ضمیمه ای با عنــوان »تکمیل«  ساعدی خراســانی در انتهــای مداخــل طــولانِی تذکــرۀ باقر  
بارۀ اعامی که اسامیِ ایشان به مناسبت های مختلف در آن مدخل ذکر  اضافه کرده و در آن، در
شــده، ســخن گفته اســت. درج عنوان »تکمیل« در انتهای مدخل میرداماد، از قلم وی افتاده 
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ف در 
ّ
اســت؛ امّــا از ســیاق مــتن و دیگــر قرائن، می تــوان حدّ و جایگاه آن را مشــخّص کرد. مؤل

بارۀ هفده شخصیّت علمی و ادبی، به اختصار سخن گفته است.1 تکمیلِ مدخل میرداماد، در
هدف مرحوم ساعدی خراسانی، استفادۀ حدّاکثری از منابع مرتبط با میرداماد بوده که تا حدّ 
یادی بدان نائل شــده اســت. وی شــرح حال میرداماد را بر پایۀ اطّاعات منابع شناخته شــده ای  ز
یخ عالَم آرای عبّاسی، تذکرۀ نصرآبادی، أمل الآمل في علماء جبل عامل، سافة العصر  همچون تار
؟عهم؟ )بــاب »الإجازات«(،  ، بحار الأنوار الجامعة لــدُرر أخبار الأئّمة الأطهار في محاســن أهــل العصــر
یحانــة  الأدب فی تراجــم المعروفــین بالکنیــة و اللقب، روضات الجنّــات في أحوال  قصص العلمــاء، ر
ین کرده است؛ امّا امتیاز  یعة إلی تصانیف الشیعة تدو یّة و الذر العلماء و السادات، الفوائد الرضو
کار او، توجّه به منابعی است که در جفرافیای شبه قارّۀ هندوستان پدیده آمده اند. این منابع که در 
میان ایرانیان کمتر شناخته شده اند، عبارت اند از تذکرة الشعراء2، مآثر رحیمی، تذکرۀ نتائج الأفکار، 
نجوم السماء في تراجم العلماء و تذکرۀ روز روشن. با این همه، مرحوم ساعدی خراسانی به برخی 
آثــار جدیــد و دقیــقّی کــه بــه شــرح حال میــر پرداخته انــد، بی توجّه بوده اســت؛ آثــاری مانند حکیم 
اســترآباد: میرداماد، نوشــتۀ مرحوم دکتر ســیّدعلی موسوی بهبّهانی. ذکر این نکته نیز بایسته است 
که ساعدی خراسانی در بیشتر نقل قول های خود، متن مراجع را با ترجمه، تلخیص یا تصرّف نقل 

کرده و بیشتر به مضمون آن ها توجه داشته است.
یّه در قیاس با منابعی _ همچون روضات الجنّات، ســافة العصر و... _ که  به هرحال، تذکرۀباقر
 از شــرح حال بزرگان ســخن گفته اند، زندگانی، حالات و روحیّات میرداماد را مفصّل تر 

ّ
به طور کلی

، مشــوّق نگارنده در تصحیح مدخل »میرداماد«  و چه بســا دقیق تر گزارش کرده اســت. همین امر
از این تذکره بوده است.

بارۀ روش نگارش مرحوم ساعدی خراسانی  یّه بود؛ امّا در بارۀ محتوای تذکرۀ باقر آنچه گذشت، در
نیز چهار نکته را باید تذکّر داد: 

نگارش فارسِی ساعدی خراســانی، شــامل جمله های بلندی اســت که با حرف عطف »واو« یا   .1
بی  یژگی های نگارش عر بطیِ »که« به یکدیگر متّصل شده اند. این سبک انشاء، از و پیوند ر

_ همچون استفاده از »إنّ« و »واو استیناف« _ متأثّر است.
ف، به اثر نسبت داده و ترکیباتی همچون 

ّ
او در بیشتر نقل قول ها، فعل »نوشتن« را به جای مؤل  .2

یسد« و... را به کار برده است. یسد«، »نجوم السماء می نو »روضات می نو
او در برخی مواضع، افعال مرکّب با فعل اسنادی را به صورت شکسته آورده و افعالی همچون   .3
»فرموده اســت«، »بُرده اســت« و »افتاده اســت« را به صورت »فرموده«، »بُرده« و »افتاده« 

نگاشته است.
یّه، واژۀ »چنانچه« در معنای »چنان که« به کار رفته است. در مواضع فراوانی از تذکرۀ باقر  .4

پوشــیده نیســت کــه محتــوای برخی از ایــن فصول با یکدیگر همپوشــانی یا قرابــت دارند؛ مثلاً می تــوان مطالب   .1

یظ« را با یکدیگر ادغام کرد. گردان«، »موقعیّت علمی« و »تقر فصول »اجازات«، »شا

ساعدی خراسانی نام این اثر را به اشتباه، »ارمغان آصفی« ضبط کرده است.  .2



ور
مبر

یر 
 م

کر
ذ

م(
ج

 پن
رۀ

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

فد
 ه

م و
ده

انز
ش

رۀ 
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

27

_5_
نسخۀ خطّی و شیوۀ تصحیح

یم: یر استفاده کرده ا در تصحیح این مدخل، از دست نوشتۀ ز
 »M« ِنســخۀ شمارۀ 110 کتابخانۀ شــخصیِ ناصر میبدی در کرمانشــاه که با عامت اختصاری  _

نشان داده شده است.
یّه است. مرحوم  این دست نوشتۀ نفیس، نسخۀ اصل و تنها نسخۀ شناخته شده از تذکرۀ باقر  
ساعدی خراســانی ایــن دست نوشــته را باخــطّ نســخ خوانــا، در 1379 صفحۀ 16 ســطری و بر 
یّه است که  روی کاغذ شطرنجی کتابت کرده است. این دست نوشته، نسخۀ نهایِی تذکرۀ باقر
در پنجم جمادی الأولی سال 1384 هجری قمری، از سواد به بیاض آمده است. در حواشِی این 
ف پــس از اتمام 

ّ
نســخه حــواشِی مختصــر تصحیحی به چشــم می خورند که نشــان می دهد مؤل

نــگارش تذکــره، در برخــی مطالب آن تجدید نظر کرده اســت. مدخل میرداماد در این نســخه، 
حجمی در حدود 80 صفحه را در بر می گیرد. 

تحقیق حاضر بر اســاس این نســخه و به روش تصحیح بر اســاس نســخۀ اساس انجام گرفته 
بارۀ   ارائۀ متنی اســتوار از مدخل »میرداماد« بوده و از اظهار نظر تفصیلی در

ً
اســت. هدف ما صرفا

یرا نقد دقیق این مدخل، محتاج مجالی وســیع  یم؛ ز صحّت و ســقم مطالب این بخش، پرهیز کرده ا
بارۀ زندگانی و آراء میرداماد تألیف شــده اند،  و عزمی دیگر اســت و با توجّه به آثار جدیدی که در
قی ذکر  کم فایده به نظر می رسد. با این حال، برخی توضیحات تکمیلی و اصاحیِ ضروری در پاور

شده اند.
در تحقیق پیش رو، 

ف و 
ّ
مــتن مدخــل »میردامــاد« بــه 21 فصــل تقســیم شــده اســت. تقســیم بندیِ فصل هــا از مؤل  .1

شماره گذاریِ آن ها از ماست.
ین تنظیم شده است.  متن مدخل بر اساس قواعد نگارشی و رسم الخطّ امروز  .2

قی ها درج شده اند. ف با امضاء »منه« در پاور
ّ
حواشِی مؤل  .3

یم  یّــه بر اســاس تقو یــخ ذکرشــده در تذکــرۀ باقر ــف گذشــت، تمــام توار
ّ
چنان کــه در مقدّمــۀ مؤل  .4

یح شــود. ما نیز تابع همین ســاختار بوده  و از  هجری قمری اســت، مگر اینکه بر  خاف آن تصر
یم. یخ چشم پوشیده ا یکدست سازیِ عدد توار

ف، به صورت کامل و »قدّس سرّه« ضبط شده است.
ّ
عامت اختصاریِ »قدّه« در متن مؤل  .5

گــون، بــا مــتن اصــلی )و گاهــی  بیشــتر نقل قول هــای مرحــوم ســاعدی خراســانی از منابــع گونا  .6
قی ها گزارش شده اند؛ بنابراین،  غیر اصلی( مقابله شده اند و اختافات آن ها با رمز »م« در پاور
ق 

ّ
، بــه منبع معیّنی اختصاص ندارد و در هر موضعی، به منبع خاصّّی تعل رمــز »م« در ایــن اثــر

دارد.
روش مرســوم در ارجــاع بــه منابع خطّی، ذکر شمارۀ برگه اســت؛ امّــا با توجّه به اینکه صفحات   .7
، دست نوشــته ای کهــن به شمار  ــف شماره گــذاری شــده اند و این اثر

ّ
یّــه به دســت مؤل تذکــرۀ باقر

یم. یّه از همین شماره گذاری تبعیّت کرده ا نمی رود، ما نیز در ارجاع به نسخۀ خطّیِ تذکرۀ باقر
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در صورت تفاوت ضبط نسخه ها، با ذکر عامت اختصاریِ نسخه و عامت »[«، تفاوت دو   .8
قی قید شده  است. عبارات اضافِی نسخۀ بدل با عامت »+« و عبارات افتاده  نسخه در پاور

در آن، با عامت »-« مشخّص شده اند.
افزونه های مصحّح در میان عامت »] [« آمده اند.  .9

امیدوارم خداوند توفیق عنایت فرماید و با تسهیل وسائل و قوابل و تیسیر شدائد و مصائب، 
ین تألیف مرحوم  یّه به طور کامل انجام گیرد و این اثر _ که شــاید مهمّ تر تصحیــح کتــاب تذکــرۀ باقر
یّه، هم از لحاظ اسلوب تألیف و تحقیق  ساعدی باشد _ در دسترس اهل علم قرار گیرد. تذکرۀ باقر

و هم از لحاظ تحلیل مطالب و تدقیق، کتابی ارزشمند، خواندنی و درخور توجّه است.

_6 _
اهداء

یعت و دین و حافظ فرهنگ ایران زمین، مرحوم آیة الله  تحقیق حاضر را به روح بلند شــهاب شــر
یم می کنم. یف و قدّس سرّه المنیف _ تقد سیّدشهاب الدین مرعشی نجفی _ نوّر الله مرقده الشر

***

تذکرۀباقریّه متــنمدخلِ»میرداماد«از

)398(1 میرداماد
، فرزند میرشمس الدین محمّد، از مفاخر قرن یازدهم هجری است. میرمحمّد باقر

]1�[ نسب و خاندان
پدرش شمس الدین محمّد از سادات بزرگوار استرآباد و از مردان با حقیقت و وارستۀ زمان خود و داماد 
، علی بن عبدالعالی کَرَکی، بوده؛ و هر کسی که میر مبرور را ستوده، از وی به نیکی یاد کرده؛ 

ّ
شیخ اجل

چنانچه شیخ حسین، والد شیخ بهایی، در اجازه ای که به میر مبرور داده، از او چنین یاد می کند:
2 شمس الدّین محمّد الأسترابادی«3.  ّ

»السیّد الجلیل النبیل الأجل
از این اجازه، استفاده می شود سیّد نامبرده، قبل از 983 وفات یافته. مجملاً نامبرده به مناسبت 
اینکه افتخار دامادیِ محقّق بزرگوار را داشته، به لقب »داماد«، مشهور و خاندان او نیز همین لقب 

افتخاری را داشتند.
یسد: نجوم السماء می نو

، شیخ علی بن عبدالعالی، 
ّ

یاض الشعراء نقل کرده شیخ اجل »فاضل داغستانی در ر
امیرالمؤمنــین عــلی _ علیه الســام _ را در خواب دید. بــه او فرمود: دخترت را به ازدواج 

این عدد، شمارۀ مدخل »میرداماد« در ترتیب مداخل تذکره است.   .1

.M 
ّ

الأصیل[ الأجل  .2

؟عهم؟، ج106، ص87. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار  .3
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میرشمس الدیــن درآور تــا از او فرزنــدی بــه وجــود بیاید که وارث علوم انبیاء و مرســلین 
، دختر خود را به همســری وی داد؛ لیکن طولی نکشــید آن  باشــد. شــیخ حســب الأمر
معظّمه بدرود حیات گفت. شیخ از خواب خود و از اینکه اثری از او باقی نماند، متحیّر 
یارت کرد، فرمود: این  شد. بار دیگر حضرت مولی علی _ علیه السام _ را در خواب ز
دختــرت کــه به همســری او درآوردی، منظــور ما نبود؛ بلکه فان دخترت را به نکاح او 
. شیخ به فرمان مطاع آن جناب، همان دختر را به ازدواج میر مبرور درآورد و از  در آور

او، سیّد بزرگوار و میر نامدار به وجود آمد«1.
بنابرایــن، میــر مبــرور نوادۀ شــیخ محقّق کرکی اســت و پــدر او _ چنانچه نوشــتیم _ داماد معظّمٌ له 
اســت. درعین حــال، برخــی بدیــن موضوع توجّه نکرده، میــر مبرور را داماد شــاه عبّاس می دانند و 

، به لقب »داماد« ملقّب شده. یند به همین منظور می گو
یسد: یحانةالأدب می نو ر

لسِــنۀ بعضــی دائــر و در قاموس الأعــام نیــز خــودِ میرمحمّدباقر را 
َ
»...و اینکــه در ا

دامــاد شــاه عبّاس مــاضی دانســته و ایــن لقب مشــهوری »داماد« و »میردامــاد« را نیز 
ت تتبّع و بی اطّاعی از حال ایرانیان است«2.

ّ
مستند بدان داشته، همانا ناشی از قل

یســان اتّفاق افتاده. تذکرۀ نتائج الأفکار  ید: همین اشــتباه نیز برای برخی از تذکره نو نگارنده گو
یسد: می نو

ین  ، و به عزّت و اعتبار در معاصر »به مصاهرت شاه عبّاس ماضِی صفوی، سرفراز
خود، ممتاز بود«3.
یسد: ارمغان آصفی می نو

»نامبــرده، فرزنــد میرشمس الدّیــن، دامــاد میرعبدالعــالی عامــلی، داماد شــاه عبّاس 
صفوی بوده«4.

با آنکه نامبرده، داماد علی بن عبدالعالی است، و علی داماد شاه عبّاس نبوده.

]2�[ نظرات نویسندگان
أمل الآمل:

 بالفارسیة 
ً
م، ماهر في العقلیّات، و کان شاعرا

ّ
، حکیم متکل »عالَم فاضل جلیل القدر

.5»
ً
بیة مجیدا و العر

یــاض الشــعراء، ،  : تذکــرۀ ر ج1، صــص49_50 )بــا اندکــی تفــاوت(. نگــر نجــوم الســماء في تراجــم العلمــاء،   .1

 : یخیِ این حکایت، وقوع آن را انکار کرده اســت. نگر صص123_124. اســتاد ســیّدمحمّد خامنه ای با بررسی تار

میرداماد، صص4_7.

یحانة  الأدب فی تراجم المعروفین بالکنیة و اللقب، ج5، صص214_215. ر  .2

تذکرۀ نتائج الأفکار، ص74.   .3

تذکرة  الشعراء، ص13.  .4

أمل الآمل في علماء جبل عامل، ج2، ص249  .5
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تذکرۀ نتائج الأفکار:
»بحــر مــوّاج معقــول و منقــول، درّةالتــاج فــروع و اصــول، مشــرق انــوار1 طبــع نقّــاد، 
میرمحمّدباقــر دامــاد کــه صیــت کمالاتــش اطــراف و اکنــاف عــالَم را فراگرفتــه و صَای 

اوصاف ذات فیض آیاتش، در شش جهت گیتّی رفته«2.
تذکرۀ نصرآبادی:

بدۀ فضاســت. در تزکیه و  »نــوّاب میــر در علــوم عقــلی و نقــلی، ســرآمد علمــاء و ز
یف، نهایت ســعی نمــوده، از جمیع علمــاء به صفات  تصفیــۀ نفــس نفیــس و باطن شــر

حمیده و صاح امتیاز داشت«3.
روضات الجنّات:

ذکیاء 
َ
ء علماء المعقول و المشــروع، و أ

ّ
جا

َ
»کان رحمــة الله تبــارك و تعــالی علیه من أ

 
ّ

 بشُــعلة ذهنه الوقّــاد، و فهمه المتوقّــد النقّاد، علی کل
ً
نُبَــاء الأصــول و الفــروع، متقدّمــا

متبحّــر أســتاد، و متفــنّ مُرتــاد، صاحب منزلة و جال و عظمــة و إقبال، عظیم الهیبة، 
 ، یل الموهبة و الإیثار ، جز یع الجمّة، جلیل المنزلــة و المقدار فخــیم الهیئــة، رفیع الهمّة، ســر
ما یوجَد 

ّ
 قل

ً
یر کلمات العرب، خطیبا  علی أســار

ً
 في فنــون الحکمــة و الأدب، مطّلعا

ً
إمامــا

ا هو   کأنمّ
ً
لَمعیّــا

َ
 أ
ً
 عارفا

ً
 نَبیهــا

ً
 فقیها

ً
 لبیبا

ً
دبیــا

َ
ســان، أ

ّ
مثلــه في فَصاحــة البیــان و طَاقــة الل

إنسان العین و عین الإنسان«4. 
سافةالعصر:

»طراز العصابة، و جواز الفضل و5 ســهم الإصابة، الرافع بأحاســن الصّفاء أعامه. 
مة، إکلیل جبین الشــرف، و قِادة6، الناطقة ألسِــنُ الدهور 

ّ
م و عا

َ
فســیّد و ســند و عَل

یره7. والله إنّ الزمان  یره و تحر یره، الشاهد بفضله تقر بتعظیمه و تمجیده، باقر العلم و نِحر
ا صدر رقیم، و أنا بريء من المبالغة في هذا المقال،  عقیم، و إنّ مکارمه لایتّسع لِبَثِّّهِ

َ
بمثله ل

 وامق وقال8.
ّ

و برّ قسمي یشهد به کل

فعــــــاذِر الغــــــيّ  عــــــی  خَفِیــــــتَ  إذا  عمیـــــــــــــاء«9»و  مقلـــــــــــــة  تـــــــــــــراني  لا  أن 

« حکیم نظامی سروده  « میرداماد که در پاسخ به »مخزن الأسرارِ تی است به مثنویِ »مشرق الأنوارِ این تعبیر اشار  .1

شده است.

تذکرۀ نتائج الأفکار، ص74.  .2

تذکرهݘ نصرآبادی، ص149.  .3

روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج2، ص62 )با کمی تلخیص(.  .4

[ - )م(. و  .5

قِادة[ قِادةُ جِیده )م(.  .6

یره )م(. یره و تجر یره، الشاهد بفضله تقر یره[ باقر العلم و تحر یره و تحر یره، الشاهد بفضله تقر باقر العلم و نِحر  .7

کلمۀ »وقال« در این فقره، اسم فعل از مادّۀ »قول« است.  .8

دیوان المتنبّي، ص126.  .9
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ق 
ّ
لها الذي یُتعل ذي یُهتدی بــه، أو الآداب فهو مؤمَّ

ّ
إن عُــدّت الفنــون فهــو منارها ال

1، أو الشــیم فهو حمیدها الذي یذبّ  ّ
بأهدابه، أو الکرم فهو بحر مســتعذب النهل و العل

ذي تجمّ منه الأســود في الرجم3، أو 
ّ
منه فســیم2 البرء في العلل، أو السیاســة فهو أمیرها ال

طه سلطان العجم«4.
ّ
یاسة فهو کبیرها الذي هاب تسل الر

عالَم آرا:
»در علــوم معقــول و منقول ســرآمد روزگار خــود، و جامع کمالات صوری و معنوی، 
یاضی و فقه  یبه و ر نفُس و آفاق، و در اکثر علوم حِکمیّه و فنون غر

َ
و کاشف دقائق ا

و تفســیر و حدیــث درجــۀ علیــا یافته و فقهــای عصر فتاوای شــرعیّه را به تصحیح آن 
جنــاب، معتبــر می شمارنــد و اشــراقات فضائل و کمالاتش بر ســاحت آمال طلبۀ علوم 

درخشان است«5.
یّة: ]الـ[فوائدالرضو

م ماهــر در عقلیّات و 
ّ
، حکــیم متکل یــر و عــالَم مدقّق خبیر ، محقّــق نحر

ّ
»ســیّد اجــل
کامل در نقلیّات.

ون بــــــر عقــــــل  قیــــــاس  از  ون«»عقلیَــــــش  فــــــز نقــــــل  قیــــــاس  از  نقلیَــــــش 

العالَم النقّاد، ذوالطبع الوقّاد، الســیّد الداماد، الذي حُلّي بعقود نظمه و جواهر نثره 
عواطل الأجیاد، و سبق بجواد فهمه الصافنات الجیاد، بلغه الله أقصی المراد یوم التناد«6.

قصص العلماء: 
کامل افاضل و معدوم الُمماثل 

َ
ماثل ا

َ
نام و فاضل هُمام و عالَم قمقام، عین ا

َ
»سیّد امام ا

مۀ فهّامه7 و در علم لغت، گوی سبقت 
ّ

یای بی ساحل، عا و منار فضائل و فواضل و در
باب  از میدان صاحب قاموس و صحاح ربوده؛ و در علوم عربیّت، حیاضت علوم ار
، سرآمد اهل زمان؛ و  ادب نموده؛ و در فصاحت و باغت و انشاء و انشاد و نظم و نثر
عام؛ و در حدیث و فقه، فائق بر همگنان؛ 

َ
م علمای ا

ّ
در منطق و حکمت و کام، مسل

یاضی به جمیع اقســام، متفرّد و وحید در  و در علــم رجــال، از اکامــل رجــال؛ و در علم ر
عضال؛ و در علم تفسیر قرآن، اعجوبۀ زمان«8.

َ
یصات و ا ل عو

ّ
مقال؛ و در اصول، حا

[ بحره المستعذب النهل و العلل )م(.
ّ

بحر مستعذب النهل و العل  .1

الشیم فهو حمیدها الذي یذبّ منه فسیم [ النسیم فهو حمیدها الذي یدبّ منه نسیم )م(.  .2

الرجم[ الأجم )م(.  .3

سافة العصر في محاسن أهل العصر، ج2، ص775.  .4

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص109. تار  .5

یّة، ج2، ص676. الفوائد الرضو  .6

فهّامه[ فهّامه است )م(.  .7

قصص العلماء، ص 429.  .8
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]3�[ آغاز تحصیل
یسد: یخ عالَم آرا می نو تار

»آن بزرگــوار در صِغَــر ســنّ، در مشــهد مقــدّس بــوده و تحصیــل علــم نمــوده، و 
 

ّ
قّی کــرده؛ و در زمان نوّاب سکندر شــأن، محمّدشــاه، بــه اردوی معلی به انــدک زمــانی تــر
 مشــرّف گشــته. مدّتی بــا میرفخر الدّین 

ّ
آمــده، بــه صحبت علماء و افاضل درگاه معلی

سّماک اســترآبادی و ســایر دانشمندان مباحثات نموده، در علوم معقول و منقول سرآمد 
روزگار خود گشت«1.

]4�[ اساتید و مشایخ
میر مبرور از علماء عصر خود اســتفاده کرده و از مشــایخ زمان به اخذ اجازه نائل آمده اســت؛ و 

یک او را به عظمت و نبوغ و بزرگواری ستوده اند. هر
یسد: روضات می نو

»معظّمٌ له از اقران شــیخ بهایی و از برخی از اســاتید مشــارٌ إلیه اســتفاده نموده؛ و از 
دایِی بزرگــوارش، شــیخ عبدالعالی، کــه از جنــاب او بــه »خال مِفضــال« تعبیر می کند و 
شیخ حسین بن عبدالصمد، والد بزرگوار شیخ بهایی، و سیّدنورالدین علی عاملی روایت 

می کرده«2.
یــد: از اجــازات وی، دو اجــازه در کتاب »اجازاتِ« بحــار آمده که ما محض تیمّن و  نگارنــده گو

یم. تبرّک، آن دو را ذیلاً می نگار

]4.1�[ اجازۀ شیخ حسین عاملی
این اجازه را شیخ بزرگوار سال 983 به میر مبرور داده؛ و صورت آن، چنین است:

»بسم الله الرحمن الرحیم
 علی نِعَمه و إفضاله، و صلواته و سامه علی سیّدنا محمّد النبّي3 و آله.

ً
الحمد لله کثیرا

کمل الأرشد، السیّد السند الأوحد، السیّد  و بعد، فإنّ الولد الأعزّ الأمجد، الأفضل الأ
دین محمّد الأســترآبادي _ نوّر الله 

ّ
4 شمس ال ّ

محمّدباقــر بــن الســیّد الجلیــل النبیل الأجــل
بته _ مّمن قد صرف جملة من عمره علی تحصیل فنون العلم، و فاق علی أقرانه بجمیل  تر
الفهم و تمیّز بســلوکه في شُــعَب العلم و فنونه مع صغر ســنّه و غضاضة غصونه. و قد 
یه من الأحادیث مع ضیق المجال و تشــتّت الحال، فأجبت  التمس منّی الإجازة لما أرو
 إلی یوم القیامة5، و أجزتُ له 

ً
ین، و جعلت ذلک ذُخرا  إلی آبائه الطاهر

ً
با ملتمســه تقرّ

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص109. تار  .1

روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج2، ص65 )ترجمه شده و با اندکی تصرّف(.  .2

النبّي[ + الأمّي )م(.  .3

[ النبیل الأصیل )م(.
ّ

الأجل  .4

القیامة[ یوم الدین )م(.  .5
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روایــة مــا یجــوز لي روایتــه من أحادیث أئّمتنا المعصومــین _ صلوات الله علیهم أجمعین _ 
بطرقي المقرّرة إذا صحّت لدیه _ أفاض الله تعالی علیه _ فلیرو ذلك1 کما شــاء لمن شــاء 

.
ً
و أحبّ محتاطا

بّه الأوحد، حســین بن عبدالصمد، في  ه ببنانه مفتقر رحمة ر
ّ

قال ذلك بلســانه و رقم
شهر رجب2 سنة ثاث و ثمانین و تسعمائة«3.

ور ]4.2�[ اجازۀ عبدالعالی کرکی، دایِی میر مبر
یخ ندارد. این اجازه تار

»بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله کما هو أهله و مستحقّه، و الصلوة و السام علی خیر خلقه محمّد و عترته 

ین. الطاهر
، جامع الفضائل  و بعد، فإنّ الولد الأعزّ الحسیب النسیب، سالة السّادات الأطهار
، ولد المرحوم  و الکمالات، صاحب الفهم الثاقب و الحدس الصائب، الســیّد محمّدباقر
المغفور المبرور4 السیّد محمّد الأسترآبادي، قد اطّلعت علی حاله و إنّه مع حداثة سنّه قد 
یّة، و إنّّي أجزته  اطّلع علی کثیر من المباحث، و له فیها تحقیقات حسنة و تصرّفات قو
فات والدي، المرحوم  أن ینقل ما وصل إلیه و ظهر لدیه أنّه من أقوالي5، و أن یروي مصنَّ
 
ً
المغفور علّي بن عبدالعالي، و أن یروي جمیع ما لي روایته6 عن مشایخي الأعام، مراعیا

 علی محافظة الشرائط بین أهل العلم.
ً
یق الاحتیاط، مواظبا لي و له طر

، و الحمد لله 
ً
ما

ّ
 مســل

ً
یــا

ّ
 مصل

ً
و کتــب عبدالعــالي بــن عــلي بــن عبــد العالي، حامــدا

وحده«7.

]5�[ اجازات
میر مبرور خود از مشایخ بزرگوار قرن یازدهم هجری بوده و عدّه ای از شاگردان و معاصران و به نقل 

از مستدرک الوسائل، شیخ بهایی _ قدّس سرّه _ نیز از وی به اخذ اجازه نائل آمده اند.8
بخشــی از اجــازات او در »اجــازاتِ« بحــار ضبــط گردیده؛ و از آنجا که مشــتمل بــر فوائد مهمّ و 

.M فلیرو ذلك[ بل و ذلك  .1

رجب[ رجب الفرد )م(.  .2

؟عهم؟، ج106، ص87. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار  .3

[ المبرور المغفور )م(. المبرور  .4

أقوالي[ و أن یعمل به + )م(.  .5

روایته[ روایة )م(.  .6

؟عهم؟، ج106، صص84_86. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار  .7

: خاتمة مستدرك الوسائل، ج2، صص218_235؛  این مطلب در مستدرک الوسائل و خاتمه اش یافت نشد. نگر  .8

صص249_253.
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یم. عبارات رائقه ای بوده، صورت اجازات را ذیلاً می نگار

ور به سیّداحمد عاملی1 ]5.1�[ اجازۀ میر مبر
داماد و شاگرد میر بزرگوار که در نیمۀ ماه جمادی الأولی سال 1017 به او اعطاء فرموده:

»بسم الله الرحمن الرحیم
و الاعتصام بحبل فضله العمیم2

بّنــا ربّ العاقــات العالیة و الســافات البالیــة، و الصلوة   الحمــد لر
ّ

بعــد الحمــد کل
صفو3 الصلوة منه علی ســیّدنا ســیّد الصافّات من النفوس الزاکیة، و قوام القادســات4 
ین من العتــرة الأنجبــین، مادامت أنهار  مــن العقــول الهادیــة، و ســادتنا الأوصیــاء الأطهر
یــة و جبال الحقائق راســیة. فــإنّ الولد الروحانّي و الحمیم العقانّي، الســیّد  العلــوم جار
م العالَم العامل الفاضل 

َ
ید الوحید، العَل وذعي، الفر

ّ
د الألمعي الیلمعي الل یَّ د المؤ السند الأیِّ

 
ً
، نظاما الکامل، ذا النســب الظاهر و الحســب الطاهر5 و الشــرف الباهر و الفضل الزاهر

7 _ أفاض الله تعالی علیه  ً
 حســینیّا

ً
للشــرف6 و العقل و الدین و الحقّ و الحقیقة، أحمدا

 مــن العمر 
ً
رشــایح التوفیــق و مراشــح التحقیــق _ قــد انســلك في مــن یختلف إلّي شــطرا

لاقتنــاص العلــوم، و یحتفل بین یديّ ماوة الدهر8 لاقتناء الحقائق، فصاحبني و لازمني، 
و ارتاد9 و اصطاد، و استفاد و استعاد، و قرأ و سمع و أمعن و أتقن، و اجتنی و اقتنی.

و إنّّي قد صادفته منذ ما فاقهني و فقّهته علی أمد بعید في سامة الفطرة الناقدة، و 
یــزة الواقدة10، فما ألقیت إلی ذهنه من غامضات هي مهمّات  یــل من طرحه العز بــاع طو
یصات هي سمات12  یحته في حمل أعبائه، و ما أفرغت علی قلبه من عو العقول11 وسع قر

متن این اجازات در نسخۀ چاپِی بحار الأنوار، بسیار مغلوط و مغشوش است. با عنایت به این نکته، دو اجازۀ   .1

یظ میر بر بعضی تصانیف وی را با متن کتاب فضائل السادات،  میرداماد به میر سیّد احمد  علوی و همچنین تقر

 : ح و معتبر اســت. نگر  مصحَّ
ً
یم که نســبتا نوشــتۀ میر محمّد اشــرف علوی عاملی، نوۀ میرســیّداحمد، مقابله  کرده ا

فضائل السادات، ج2، صص394_399.

العمیم[ العظیم )م(.  .2

[ صفوة )م(. صفو  .3

قوام القادسات[ قرم القادسات )م(.  .4

[ ذا النسب الطاهر و الحسب الظاهر )م(. ذا النسب الظاهر و الحسب الطاهر  .5

للشرف[ و المجد + )م(.  .6

کذا.  .7

[ ماوة من الدهر )م(. ماوة الدهر  .8

ارتاد[ ارطاد )م(.  .9

یزة الواقدة )م(. یزة الواقدة[ من صراحة الغر طرحه العز  .10

مهمّات العقول[ مهیمات العقول لَم یَنِ )م(.  .11

12. سمات[ متیّمات )م(.
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الفحــول لَم یعــي وجــد شــکیخه1 بأخذ أضنانه و لقد تاه نبیل ما تاهت2 في مهامه ســبله 
یح الخائز3 بالمسالك و المعارك.  بما أماهه العقل الصر

ّ
المدارك، و ما فاه إلا

و قــد قــرأ عــلّي فیمــا قد قــرأ من العلوم العقلیّة من تصانیف الشــرکاء الذین ســبقونا 
بــه لهــا، الفــنَّ الثالث العشــر مــن کتاب  برئاســة الصناعــة قــراءةً یعبــأ بهــا4 لا قــراءة لا یؤ
الشــفاء و هو الإلهي منه _ أعني حکمة ما فوق الطبیعة _ و هو الیوم مشــتغل بقراءة فنّ 
 فی من یقرأ و یسمع النمطین الأوّل و الثالث من کتاب 

ً
یاس«5 منه، و أخذ سماعا »قاطیغور

تم المحقّقین _ نوّر  الإشــارات و التنبیهات للشــیخ الرئیس _ ضوعف قدره _ و شــرحه لخا
سرّه _ و من کتبي و صحفي کتاب الأفق المبین الذي هو دستور الحقّ و فرجار6 الیقین، 
یقات الذي هو الصحیفة7 الملکوتیّة، و کتاب التقدیســات  و کتاب الإیماضات و التشــر
 ذلك قراءة فاحصة8 و استفادة 

ّ
الذي فیه في سبیل التمجید و التوحید آیات بیّنات، کل

مة 
ّ

باحثة، و في العلوم الشرعیّة کتاب »الطهارة« من کتاب قواعد الأحکام لشیخنا العا
 و شــرحه لجدّي الإمام المحقّق القمقام _ أعلی الله مقامهما _ 

ّ
ة و الدین الحلي

ّ
جمال المل

یفیّة 9، و هو  یفة الشــر مة الزمخشــري، و حاشــیته الشــر
ّ

 من الکشّــاف للإمام العا
ً
و طرفا

مشتغل هذه الأوان بـقواعد شیخنا المحقّق الشهید _ قدّس الله لطفه10_ .
 علی 

ً
 محافظا

ً
 محتاطا

ً
و إنّّي أجزت له أن یروي11 جمیع ذلك لمن شاء و أحبّ متحفّظا

باب الدرایة و الروایة. مراعاة الشرائط المعتبرة عند أر
و أوصیه أوّلاً بتقوی الله سبحانه و خشیته في السرّ و العلن، فإن12ّ تقوی القلب أعظم 
مقالید تأهّب السرّ لاصطباب الفیوض الإلهیّة، و الاستضاءة بالأنوار العقلیّة القدسیّة13، و 
 لاستذکار قول مولانا الصادق، جعفر بن محمّد الباقر _ علیهما السام14 _ : 

ً
لیَکُن مستدیما

شکیخه[ شکیمته )م(.  .1

تاه نبیل ما تاهت[ ناه بنیل ما تاهیت )م(.  .2

یح الخابر )م(. [ أفاهه العقل الصر یح الخائز أماهه العقل الصر  .3

بها[ لأقرائه + )م(.  .4

یاس )م(. یاس[ قاطیعور قاطیغور  .5

.M في جار ] فرجار  .6

الصحیفة[ صحیفة )م(.  .7

فاحصة[ ناحصة )م(.  .8

یف  جرجانی؟ره؟ است. یفة M. مقصود حاشیۀ میر سیّد شر یفیّة[ حاشیة الشر یفة الشر حاشیته الشر  .9

لطفه[ لطیفه )م(.  .10

أن یروي[ حیث استجاز منّي أن یروي عنّي )م(.  .11

فإنّ[ إنّ )م(.  .12

13. القدسیّة[ و الأضواء القدسیّة )م(.

علیهما السام[ صلوات الله و تسلیماته علیهم )م(.  .14
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 علی الإلظاظ 
ً
بــه منــك، و خَفْه بقــدر قدرته علیك«1، مواظبــا »اســتحيِ مــن الله بقــدر قر

یم، لاسیّما3 سورة »التوحید« التي مَثَلها  بالأدعیة و الأذکار2، و الإکثار من تاوة القرآن الکر
منــه و مکانتهــا فیــه مَثَل القــرآن الناطق أمیر المؤمنین علي بن أبي طالــب4 _ علیه صلوات 
 التحمید و 

َ
الله التامّات _ من کتاب الوجود و مکانته فیه. فمهما5 اســتحکمت عاقة عالَم

التسبیح، أوشک أن ترسخ ملکة رفض السجن الجسدانّي، و نضو6 الجلباب الهیولانّي.
 بصون7 أســرار عالَم القدس التي اصتودعها8 کتبي و کلماتي عمّن خفرنّي9 و 

ً
و ثانیا

خرج عن زمامي10 في عهدٍ ســبق لي، و وصیّة ســلفت منّي في کتاب الصراط المســتقیم11، 
هُ«12:

َ
ا خُلِقَ ل رٌ لِمَ  مُیَسَّ

ٌّ
»فَکُل

یــــــض مر مــــــرّ  فــــــم  ذا  یــــــك  مــــــن  لا«13»و  الــــــــــزلا المــــــــــاء  بــــــــــه   
ً
ا مــــــــــرّ یجد 

ــة الاســتجابات و مظنّــة   بتکــرار تــذکاري في صوالــح الدعــوات الصادقــة مَئِنَّ
ً
ثالثــا

ه.
ّ
الإجابات، و الله سبحانه ولّي الفضل و الطول، و إلیه یرجع الأمر کل

و کتب أحوج المربوبین إلی الرب الغنّي، محمّد بن محمّد یدعی باقر الداماد الحسیني 

نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص110.  .1

.M الأفکار ] الأذکار  .2

لاسیّما[ و لاسیّما )م(.  .3

.M - ]علیه  .4

 )م(.
ً
فمهما[ فهما  .5

[ تضوّء )م(. نضو  .6

.M بصون[ یصون  .7

اصتودعها[ مستودعها )م(.  .8

خفرنّي[ أخفرنّي )م(.  .9

زمامي[ ذمامي )م(.  .10

 ٰ ݧ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ  و کفیݧ
ً
ٰ به شــهیدا ݧ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩَّ و علیکم و کــفیݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  أشــهد الله به عــليݧ

ً
 و علیکــم میثاقا

ً
  معاشــر الإخــوان! إنّ  لي عندکــم عهــدا

ّ
ثم «  .11

بــه وکیــلاً أن لاتبیحــوا النظر في مطالب کتابي هذا للجَهَلة أو المتفلســفة الذین لایوثق لهم بنقاء الســرّ و ســامة 

م نفوســهم عن  عَاع مِن الذین انصرفت هِمَ الــذوق و علــوّ الهمّــة و توقّد الفطرة و اســتقامة الفطنــة و لا للهَمَج الرَّ

یقــة العقلیّــة و دخول المدینــة الروحانیّة و تطــواف کعبة الملکوت مع الملأ الأعلی  و اســتقبال  صَــوب ســلوك الطر

شــطر مســجد حرام الکمال، و هو الوجهة الکبری  إلی تدبیر مُدُن الأبدان الُمظلِمة الفاســدة المستحیلة الهالکة و 

اقتناء شــهواتها و تحصیل آمالها و لذّاتها و تســلیط   الناســوت علی الاهوت و تصییر النفوس أســاری الأجساد و 

مها 
َ
کلةً  للنفوس و حبل الأســر في جیدها لا مخفّفة عنها أوزار الطبیعة و لا مُذهِبةً  ظُل عبیدها و جعل الأجســاد آ

بهم  یعة لا هم بمعزلٍ  عن تقیّة الموت و لا بمعزلٍ  عن محبّة الباطل، لا نفوسهم صفّاحة للأحقاد و لا قلو بأنوار الشر

  میسّر لما خلق له و إلی الله 
ٌّ

 جمیلاً و لاتعدّوا الضانّ  علیهم بخیلاً، فکل
ً
کیاد؛ فاهجروهم و اصبروا صبرا نسّائة للأ

« )الصراط  المستقیم، ص12(.
ً
مرجعهم جمیعا

التوحید، ص356 )ح3(.  .12

13. دیوان المتنبّي، ص141.
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_ خم الله له بالحسنی _ في منتصف شهر جمادي الأولی سنة1 1017 من الهجرة المقدّسة 
، و2 الحمد لله ربّ العالمین، و الصلوة علی 

ً
 مستغفرا

ً
ما

ّ
 مسل

ً
یا

ّ
 مصل

ً
یة، مسئولاً حامدا النبو

.3»
ً
ین أوّلاً و آخرا رسوله و آله الطاهر

رگوار مذکور ور به سیّد بز  اجازۀ میر مبر
ً
]5.2�[ ایضا

یخ این اجازه 1019 هجری است؛ و صورت آن این است: تار
»بسم الله الرحمن الرحیم

یز العلیم و الثقة بالعز
ه لله ربّ العالمین، ذي السلطان الساطع، و البرهان الامع، و العزّ النافع4، 

ّ
الحمد کل

و المجــد الناصــع، و الصلــوة أفضلهــا عــلی الســانّ الصادع 5 بالرســالة و الشــارع الماصع 
کرمین، و  بالجالــة، ســیّدنا و نبیّنــا محمّــد صفو6 المکرّمین و ســیّد المرســلین، و موالینا الأ
یــن مــن عترته الأنجبــین، و خاصّته7 الأقربین، مفاتیــح الفضل و الرحمة و  ســادتنا الأطهر

مصابیح العلم و الحکمة.
، العامل9 الفاضل  ، الفاخــر الذاخر یّد، المتمهّر8 المتبحّر ــد المؤ و بعــد فإنّ الســیّد الأیِّ
کرم العشــائر  الکامــل، الراســخ الشــامخ، الفهّامة10 الکرّامــة، أفضل الأولاد الروحانیّین و أ
 للعلم و الحکمة و الإفادة و الإفاضة 

ً
العقانیّین، قرّة عین القلب و فِلذَة کبد العقل، نظاما

و الحــق11ّ و الحقیقــة، أحمــد الحســیني العاملي _ حفّه الله تعالی بأنــوار الفضل والإیقان و 
ݩݩݩݩݩݩݩݩَّ »أنولوطیقا«13 الثانیة و هي  ݧ ݧ ݧ ݧ خصّه بأنوار الفضل و بأسرار العلم 12 و العرفان _ قد قرأ عليݧ
یکنا الدارج،  فنّ البرهان من حکمة المیزان من کتاب الشــفاء، لســهیمنا الســالف و شــر
الشیخ الرئیس أبي علي الحسین بن عبدالله بن سینا _ رفع الله درجته و أعلی منزلته _ 

سنة[ لعام )م(.  .1

.M - ] و  .2

ج2،  الســادات،  فضائــل  صــص152_154،  ج106،  ؟عهم؟،  الأطهــار الأئّمــة  أخبــار  لــدرر  الجامعــة  بحار الأنــوار   .3

صص394_397. سنج: مصنّفات میرداماد، ج1، صص581_583.

النافع[ الناقع )م(.  .4

.M السانّ الصادع[ الإنسان الصارع  .5

[ صفوة )م(. صفو  .6

خاصّته[ حامّته )م(.  .7

[ المتمصّر المتبحّر )م(. المتمهّر  .8

العامل[ العلم العامل )م(.  .9

الفهّامة[ الفخّامة + )م(.  .10

.M - ]ّو الحق  .11

.M - ]بأسرار العلم  .12

.M 13. أنولوطیقا[ أثولوطیقا
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 و قد اصطادها، 
ّ

قراءة بحث و فحص و تدقیق و تحقیق، فلم یدع شاردة من الشوارد إلا
 و قد استفادها.

ّ
و لا فائدة من الفوائد إلا

و إنّّي قــد أجــزت لــه أن یــروي عــنّي مــا أخــذ و ضبط و اختطف و التقط، لمن شــاء 
 أرواق الهمّة و 

ً
 ملقیــا

ّ
کیــف شــاء و لمــن أحــبّ کیف أحبّ، ثّم عزمت علیــه أن لایکون إلا

قاتي و محقّقاتي، و مطالعتها و مدارستها، 
ّ
شراشر النهمة علی مازمة کتبی و صحفي و معل

 لدقائق 
ً
 لأســرارها، شــارحا

ً
 لأنوارها، موضحا

ً
علی ما قد قرأ و دری و سمع و وعی1، مفیضا

یها من  مین إلی سبیل ما في مطاو
ّ
 بعقول المتعل

ً
 عن حقائق جنّاتها2، سالکا

ً
خفیّاتها، ذابّا

 لشیاطین الأوهام العامّیّة، و أبالسة المدارك القاصرة 
ً
مرّ الحقّ و مخّ الحکمة الحقّة، راجما

یّة عن3 اســتراق الســمع لما فیها ببوارق شهبّها القدسیّة، و لاسیّما في شاهقات  الســوداو
 إلی محوضة عقلیّة النفس، و شــدّة ارتفاعها عن 

ً
عقلیّة من أصول الحکمة محوجة جدّا

یبة الحــس4ّ، و بعد مهاجرتها مــن5 إقلیم الطبیعة،  یــة الوهــم و صــدق مرافضتها ضر هاو
 ، یــح في الدهر کمباحــث الدهــر و الســرمد، و حــدوث العــالَم جملة من بعــد العدم الصر
بیــع أنحــاء الاعتبارات في الماهیّــة، و تثلیث أنواع  ، و6 تر و تســبیع أنــواع التقــدّم و التأخّــر
الحدوث، ثّم تثلیث أقسام النوع الثالث و هو7 الحدوث الزمانّي، و تثنیة الجنس الأقصی 
لمقــولات الجائــزات، و غوامض مباحث مســائل8 التوحید، و علــم الواحد الأحد9 الحقّ 

 شيء، إلی غیر ذلك من غامضات مسائل الحکمة.
ّ

بکل
و المأمــول أن لاینســانّي مــن صوالــح دعواتــه الصادقة، مــأن10ّ الإجابــات، و مظان11ّ 
الاســتجابات. و کتب مســئولاً، أحوج المربوبین إلی الربّ الغنّي، محمّد بن محمّد یدعی 
، في عام 

ً
 مســتغفرا

ً
ما

ّ
 مســل

ً
یا

ّ
 مصل

ً
باقر الداماد الحســیني _ خم الله له بالحســني _ حامدا
1019 من الهجرة المقدّسة المبارکة، الحمد لله وحده«12.

.M دری و سمع و وعی[ روی و سمع و رعی  .1

جنّاتها[ خبیّاتها )م(.  .2

.M - ]عن  .3

.M بیّة الحسد یبة الحسّ[ ضر ضر  .4

من[ - )م(.  .5

.M - ] و  .6

[ - )م(. و هو  .7

مسائل[ - )م(.  .8

الأحد[ - )م(.  .9

.M مأنّ[ إبّان  .10

مظانّ[ مضانّ )م(.  .11

؟عهم؟، ج106، صــص155_156؛ فضائل  الســادات، ج2، صص  ــة الأطهــار
ّ

12. بحار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئم

397_399. سنج: مصنّفات میرداماد، ج1، صص583_584.
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وف به »مفتِی« سابق الذکر1 ور به سیّدحسین عاملی، معر ]5.3�[ اجازۀ میر مبر
یخ این اجازه 1038 هجری بوده. تار

»بسم الله الرحمن الرحیم
یز العلیم و الاعتصام بالعز

 وراء مــا یبلغه عقول الحامدین کفاء 
ً
 تامّا

ً
2 ضامّا  حامّــاً

ً
الحمــد لله ربّ العالمــین حمــدا

یائــه و إزاء جال مجده، و الصلوة علی ســیّد زمر3 الســفراء  حــقّ حمــده و حــذاء مــرّ کبر
بین المکرّمین، خزنة الوحي  السانّین و الأنبیاء المرسلین، و أوصیائه الأصفیاء البررة المقرّ

و حملة الدین و أوعیة العلم و هداة الخلق من بعده.
ید الوحید  یّد، الفقیه النبیه الجلیل النبیل، الفر و بعد، فإنّ الســیّد الســند الأیّد المؤ
بدة الفقهاء الفخام و عمدة الفضــاء الکرام و بقیّة  کمــل، الأمجــد الأوحــد، ز الأفضــل الأ
 للسیادة و النجابة و الفقاهة و النباهة و الجالة و الکرامة و العلم 

ً
العلماء الأعام، شرفا

، حیدر الحســیني   المبرور المحبــور المرحوم المغفور
ّ

و الدیــن، الحســین بــن الســیّد الأجل
الکرکــي العامــلي _ أســبغ الله إفضالــه و وفّــر في زمــرة أهــل العلم أمثاله4_ قد شــرّفني الله 
یفة ماوة من الزمان، و عرّفني مرتبته المنیفة تاوة من الأوان، و اختلف  بصحبته الشــر
 و 

ً
، و شــهورا

ً
إلی محفــلي المعقــود للمدارســة، و مجلســي المعهــود للمفاوضــة لیــالي و أیّامــا

، فقرأ و أمعن، و سمع و أتقن5، و استفاد و اقتبس، و اصطاد و اقتنص، و اختطف 
ً
أعواما

 ، ، و اســتطرف ففاز و اختلــس، و ارتصــد فاجتــنی، و التقط فاقتنی و اســتقمش و احتاز
 في فنون العلــوم الدینیّة و أفانــین المعارف 

ً
 صالحــا

ً
 و اســتجمع طســقا

ً
 وافــرا

ً
أخــذ قســطا

یاتها و جزئیّاتها، عقلیّاتها و سمعیّاتها، نقلیّتها و شرعیّتها.
ّ
الإیمانیّة، أصولها و فروعها، و کل

و لقد استجاز منّي في النقل و الروایة عنّي، و اقترح و ألحّ و التمس و تلمّس، فاستخرت 
الله تعالی و أجزت له أن ینقل عنّي أقوالی في الأحکام، و فتاواي6 في الحال و الحرام، و أن 
فین في العمل بها، و أن یروي مصنّفاتي العقلیّة و السمعیّة، و 

ّ
یعمل بها، و أن یأذن للمکل

قات خالي المدقّق الِمقدام، و أبحت له أن یروي عنّي 
ّ
مصنّفات جدّي المحقّق الإمام، و معل

ما یجوز7 لي روایته من أحادیث ســیّدنا رســول الله8 و أحادیث ســادتنا المعصومین و أئّمتنا 
ین _ صلوات الله و تسلیماته علیهم أجمعین _ مّما في أصول أصحابنا و کتبّهم _ أعلی  الطاهر
الله مقامهم في دار المقام و حفّ أرواحهم بالتقدیس و الإکرام _ و لا سیّما الأصول الأربعة 

یّه )نسخۀ خطّی(، ص972. : تذکرۀ باقر یّه، نه در مدخل »میرداماد«. نگر سابق الذکر در اصل تذکرۀ باقر  .1

.M 
ً
[ عامّا

ً
حامّا  .2

.M رمز ] زمر  .3

أمثاله[ + و )م(.  .4

.M أمعن، و سمع و أتقن[ أمض، و سمع و أمعن  .5

.M فتاواي[ فتاوي  .6

[ تجوز )م(. یجوز  .7

 الله علیه و آله )م(.
ّ

الله[ صلی  .8
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، و  یــن الثاثــة1 _ رضــوان الله علیهم _ التي هي المعوّل علیها المحفوفة بالاعتبار لأبي جعفر
، و هي الکافي و الفقیه و التهذیب  علیها تدور رحی دین الإسام في هذه الأدوار و الأعصار
قت علیها من الحواشي و الشروح و التعلیقات و التحقیقات التي 

ّ
و الاستبصار، و ما قد عل

. ، و لا أتت بما یدانیها القرون و الدهور ما بدت بما یضاهیها الأزمنة و العصور
ه لَمن2 شاء کما شاء، و لمن أحبّ کما أحبّ، بطرقي المعتبرة المصحّحة 

ّ
فلیرو ذلک کل

المشروحة المفصّلة في الإجازات المبسوطة المطوّلة، إذا وضحت علیه و صحّت لدیه، و 
یق الاحتیاط، و ســبیل   لي و له طر

ً
 مراعیا

ً
3 مســتحیطا ً

 متثّبا
ً
 متبصّرا

ً
 محتاطا

ً
لکن مرتادا

باب   علی مراعاة الشــرایط4 المقرّرة عند أصحاب الروایة، و لدی أر
ً
الاســتحاطة، محافظا

الدرایة، غیر ناسٍ إیّاي عن صالح الدعاء في مظانّ الإجابة و مآنّ الاستجابة.
بّه الحمید الغنّي،  و کتــب بیمنــاه الــوازرة الداثرة الجانیة الفانیة، أحقر5 المربوبین إلی ر
محمّد بن محمّد یدعی باقر الداماد الحسیني، في عام6 10387 من الهجرة المقدّسة المبارکة 

.8»
ً
 مستغفرا

ً
ما

ّ
 مسل

ً
یا

ّ
 مصل

ً
یّة، حامدا النبو

از این اجازه استفاده شد میر مبرور دارای اجازات مبسوطی است که آن ها را به شاگردان خود 
اعطاء فرموده.

]6�[ حافظه
عالَم آرا نوشته:

»حافظۀ جناب میر به مرتبه ای ســت که از اوّل حال در مبادی نشــو و نما، هر نقد 
عیّاری که به خازن طبیعت سپرده، در حفظ آن شرط امانت به جای آورده، فلسی از 
آن از خازن طبیعت وقّاد فلسفۀ دوران، فوت نشده؛ و خاصۀ اوقاتش صرف مطالعه 

و مباحثه می شود«9.

مــراد محمّــدون ثــاث اوائل هســتند؛ یعنی: أبوجعفــر محمّدبن یعقوب کلیــني، صاحب کتاب الــکافي؛ و أبوجعفر   .1

یه قمي، مشــهور به »شــیخ صدوق« و صاحب کتاب من لایحضره الفقیه؛ و أبوجعفرمحمّدبن حســن  محمّدبن بابو

طوسی، صاحب دو کتاب التهذیب و الاستبصار، _ قدّس الله أسرارهم أجمعین _ .

.M لَمن[ من  .2

 + )م(.
ً
 مستثبتا

ً
 متحفّظا

ً
 )م(؛ متیقّظا

ً
[ متثبّتا

ً
متثّبا  .3

مراعاة الشرایط[ مراعات الشرائط )م(.  .4

[ أفقر )م(. أحقر  .5

عام[ في عام سنة )م(. اضافۀ »عام« و »سنة« بر هم غلط است.   .6

بور در صفحۀ 1038 از این رساله نوشته شد؛ و هو الموفّق الُمعین )منه(. یخ مز از اتّفاقات صالحه، تار  .7

؟عهم؟، ج107، صــص3_5. ســنج: مصنّفــات میردامــاد، ج1،  بحار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئّمــة الأطهــار  .8

صص587_588.

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص109. تار  .9
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]7�[ موقعیّت علمی
موقعیّت و مقام علمیِ میر مبرور بالاتر و بزرگ تر از این است که این وجیزه بتواند بدان اشاره نماید؛ 
عام 

َ
یسندگان و ا ، معدودی از نظرات نو بارۀ شخصیت این دانشمند بزرگوار فی ها در ین معرّ و بهتر

یم. بود که پیش از این اشاره کرد
یسد:  قصص العلماء می نو

یــد و وحیــد،  صــدرا فاضــل1 فر
ّ

»در مفاخــرت او همــین بــس اســت کــه ماننــد ما
ابجدخــوان محفــل افاضــت و انجمــن افــادت آن بزرگوار اســت؛ و در علم حــروف و نحو 
، بلکه در همۀ علوم کالشمس في رابعة النهار است؛ و آن جناب  آن، در غایت اشتهار
یکنا  ید: »قال شــر م« می دانســت و لذا، در بعضی از تألیفات خود می گو

ّ
خود را »معل

یکنا الســالف في  ید: »إنّ شــر في التعلیم، أبو نصر الفارابي« و در ]الـ[سبع الشــداد می گو
یاسة الفلسفة الشیخ الرئیس«2«3. ر

م می دانســته؛ بلکه شــاگردان و مســتفیدان از محضر 
ّ
ید: نه تنها میر مبرور خود را معل نگارنده گو

جناب او وی را به همین عنوان می شناخته اند.
یسد:  میرسیّداحمد مذکور می نو

ین، أســوة الفضاء و   افخــم، قــدوة العلمــاء المتبحّر
ّ

»روایــت می کــنم از ســیّد اجــل
مَــیْن، أمیر محمّد باقــر الداماد 

ّ
، ثالث المعل

ّ
 في الــکل

ّ
المجتهدیــن أســتادي و أســتاد الــکل

الحسیني...«4.
یسد:  قصص العلماء می نو

صــدرا بــرای درس بــه مــدرس میرداماد حاضر شــد و هنوز میر از خانه 
ّ

»روزی ما
بیــرون نیامــده بــود. پــس تاجــری به جهــت مهمّــی بــه درس میــر حاضر شــد. تاجر از 
. در این هنگام  ؟ صدرا می گفت: میــر

ّ
صــدرا پرســید: میــر افضل اســت یا فان مــا

ّ
ما

میــر پشــت درب اطــاق رســید، گفــت و شــنود آن هــا را اســتماع کــرد، توقّف نمــود. تاجر 
یک از علماء را که می پرسید، صدرا میر را افضل از او می دانست. حتّّی گفت: میر  هر
؟  م ثانی ابونصر

ّ
از ]الـ[ ـشیخ الرئیس نیز افضل است، تا پرسید میر افضل است یا معل

فاضل[ فاضلی )م(.  .1

گــر قــولی از بهمنیــار بخواهد نقــل کند،  به جــای نقل قــول از السبع الشــداد، در مأخــذ چنــین آمــده اســت: »و ا  .2

.»...» ید: »قال تلمیذنا بهمنیار می گو

قصص العلماء، ص 429.  .3

؟عهم؟، ج106، ص158.  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار  .4

مۀ مجلســی دچار ســهو شده است. 
ّ

لازم به ذکر اســت که این عبارت از میرســیّداحمد علوی نبوده و مرحوم عا  

یّة، ترجمۀ فارسِی شــیخ محمودبن میرزاعلی اصفهانی از  ــة المصطفو
ّ
یّة في المل ایــن عبــارت از مقدّمــۀ الترجمة الصفو

بارۀ علم رجال و درایه، مشــایخ خود در  مــن لایحضــره الفقیه، اســت. وی در ایــن مقدّمه، پس از ذکر کلیّاتی در

. یّة )نسخهݘ خطّی(، برگ53ر ة المصطفو
ّ
یّة في المل : الترجمة الصفو نقل حدیث را ذکر کرده است. نگر
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صدرا توقّف کرد. میر از پشت در صدا زد: صدرا! مترس و بگو: میر افضل است«1.

]8�[ موقعیّت عمومی
میر مبرور عاوه بر آنکه دارای موقعیّت و مقام علمی بوده، موقعیّت عمومی و مملکتّی نیز داشته و 
از هرطرف، مردم به او رجوع می کرده و در مسائل و حوائج خود، حلقۀ درب خانۀ او را به دست 
می گرفتند؛ و این موقعیّت و اقبال مردم نسبت به جناب او، کاری کرد شاه عبّاس را _ با آنکه نسبت 
عــام عصــر رئــوف بــوده _ از برای آنکه مبادا روزی بر وی خروج کند و مردم را به او بشــوراند، 

َ
بــه ا

بدبین نمود؛ لیکن به خواست خدا کاری از پیش نبرده و هر روز بر عزّت و عظمت او افزوده شد.
سافةالعصر همین خاصه را چنین می نگارد:

 من 
ً
، خوفا

ً
، و أمّر حبــل غیلته إمــرارا

ً
»و کان الشــاه عبّــاس أضمــر لــه الســوء مــرارا

 
ّ

 من توجّه قلوب الناس إلیه، فحال دونه ذو القوّة و الحول، و أبی إلا
ً
خروجه علیه و فرقا

 سبیل الفوز و النجاة«2.
ً
ول، و لَم یزل موفور العزّ و الجاه، سالکا ة و الطَّ أن یمّ علیه الُمنَّ

گردان ]9�[ شا
یرا میر بزرگوار جامع  ین آن ها بــود؛ ز یــن محاضر و جامع تر ، از نافع تر محضــر میــر مبــرور در آن روزگار
معقول و منقول بود؛ و هرکس، مایلِ هر رشــته ای از فنون و علوم بود، می توانســت از مقام علمی 
او اســتفاده کند؛ و چنانچه از اجازه های او اســتفاده شــد، میر نامدار عاوه بر کتب خود، در فنّ 
، تفسیر زمخشری و در  یس می کرده؛ و در فنّ تفسیر حکمت، کتاب شفاء و اشارات و شرح آن را تدر
مه و شهید را مورد  توجّه قرار می داده؛ و شاگردان او بسیارند و ما چون نمی خواهیم 

ّ
فقه، قواعد عا

یم، به معدودی از آن ها اکتفا می کنیم:  نام ببر
ً
آن ها را مستقصا

صدرا«؛
ّ

ین، امام العارفین محمّد بن ابراهیم، معروف به »ما
ّ
]1.[ اکبر شاگردان او، مرحوم صدرالمتأله

]2.[ دیگری، ســیّدنظام الدین احمد که داماد میر مبرور بوده و چنانچه از اجازه اش اســتفاده شــد، 
تالِی صدرا بوده؛

]3.[ دیگری، میرزامحمّدقاسم گیانی؛
]4.[ دیگری، قطب الدین لاهیجی؛

]5.[ دیگری، ابوالقاسم استرآبادی ]معروف به »میر فندرسکی«[؛
]6.[ دیگری، حکیم جبرئیل؛

افضل قاینی؛
ّ

]7.[ دیگری، ما
]8.[ دیگری، میرلوحیِ سابق الذکر3؛

؛ ]9.[ دیگری، سیّدحسین عاملی، معروف به »مفتِّی« سابق الذکر
و امثال ایشان؛

قصص العلماء، ص430 )با اندکی تفاوت در عبارت(.  .1

، ج2، ص775. سافة العصر في محاسن أهل العصر  .2

یّه )نسخۀ خطّی(، صص598_599. : تذکرۀ باقر نگر  .3
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یسیم. و ما إن شاءالله در خاتمه، مجملی از شرح حال نامبردگان را می نو

]10�[ اسفار
 از او به طبع رسیده، به برخی 

ً
شرح اسفار میر مبرور معلوم نیست. تنها از دیوان مختصری که اخیرا

از اسفار او که از آنجا به دست می آید، اشاره می شود:
باعی ذیل است. ، ر ]1.[ بیت الَمقدِس: از سوانح این سفر

نــــــزلا ي  بصــــــدر کــــــم  هوا قــــــومِ  اشــــــتعلا»یــــــا  حبّکــــــم  بنــــــار  القلــــــب  و 
حبّکــــــم مقــــــدس  بیــــــت  ســــــادة  قــــــد أضعفــــــي الفــــــراق لــــــن احتملا«1یــــــا 

؛ ]2.[ حجاز
؛ ]3.[ شیراز

ین سفر او به آستان علوی و ائمۀ عراق سال 1041 بوده که قبل از وصول _ چنانچه  ]4.[ عتبات و آخر
خواهیم نوشت _ وفات یافته؛

ین؛ ]5.[ قزو
]6.[ قم که سال 1011 در جوار حضرت معصومۀ عذرا _ سام الله علیها _ مشرّف بوده؛

یمت نموده. یکی ســال 933 و دیگری هــم قبل یا بعد از این  ]7.[ کاشــان: دو بــار بدیــن صــوب عز
یخ بوده؛ تار

]8.[ مشهد مقدّس رضوی: پیش از این نوشتیم اوائل تحصیل در دارالسلطنۀ رضوی _ علیه السام _ 
بوده و پس از ورود به اصفهان، سال 979 و 987 به ارض اقدس رضوی مشرّف گردید؛

]9.[ یزد.

]11�[ زهد و تقوی
ید  همچنان که میر مبرور در تمام صفات حسنه، وحید عصر بوده، در زهد و تقوی و پارسایی نیز فر

زمان بوده؛ و در عبادت و بندگی خدا سخت می کوشیده و همه او را به این صفت ستاییده اند.
یسد:  نصرآبادی می نو

یف، نهایت سعی نموده؛ چنانچه مشهور  »در تزکیه و تصفیۀ نفس نفیس و باطن شر
اســت که چهل ســال شــب پهلو بر بســتر اســتراحت نگذاشــت و نوافل شــب و روز در 

مدّت عمر او فوت نشده، رضوان الله علیه«2.
قصص العلماء: 

»در مدّت بیست  سال فعل مباح از او صادر نگردید«3.
عالَم آرا: 

دیوان اشراق، ص143.  .1

تذکرۀ نصرآبادی، ص149.  .2

قصص العلماء، ص430.  .3
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»در طاعت و تقوی و عبادت، درجه ای عالی و رتبه ای بس متعالی دارد«1.
یّة: ]الـ[فوائدالرضو

»از میرمحمّدصالــح نقــل اســت میردامــاد در تعبّدات به نهایت رســیده بود؛ و قرآن 
مجید را بســیار تاوت می نمود، به حدّی که بعضی از ثقات برای من نقل کرد: هرشــب 

پانزده جزو قرآن می خواند«2.

]12�[ خلع بدن
کِ با حقیقت، آن اســت که هرگاه قدم در راه وصول به حضرت دوســت 

ّ
یکی از شــاهکارهای ســا

_ آن چنــان کــه بایدوشــاید _ بردارنــد، می تواننــد بــه مقامی نائل گردنــد که به  تمام  معــنی، اختیار بدن 
عنصــری را در دســت تصــرّف خــود قــرار داده و هــر زمــان که بخواهند، از آن قفس بیرون آیند و ســیر 
ین  ملکوت عالَم بنمایند؛ و پس از بازدید از ورای این عالَم، به حکم اینکه هنوز سیر کمالی بدن به آخر
 ، منــزل نرســیده، دوبــاره در آن قــرار گیرند. از این نعمت عظمی، عــدّه ای از بزرگان، از جمله میر مبرور
برخوردار بوده؛ چنانچه همین حالت را که در روز جمعه شانزده شعبان سال 1023 برای او اتّفاق افتاده 

یسیم، گرد آورده. و مشاهداتی که کرده در رساله ای جداگانه به نام »خلعیّه« چنانچه ذیلاً می نو
یسد: روضات نیز به همین معنی اشاره می کند و می نو

»در برخــی از مــدارک، ذکــر شــده میــر مبــرور بیشــتر اوقــات از بــدن خــود خــارج 
کــراه وارد بدن عنصری  می شــده و بــه ســیر معراج ملکــوتی می پرداخته؛ باز بــا نهایت ا

خود می شده«3.

]12.1�[ رسالۀ »خلعیّه«
ین مقامات  ین تر ین حالات انســان کامل و مشــتمل بر شــیر همــان رساله ای ســت کــه حــاوی بهتر
ســالک واصل اســت. ســافة العصر این رســاله را بتمامها ذکر کرده و ما از نظر آنکه شــاید در عالَم 
بور  یم. کتاب مز بور را در اینجا مــی آور باطــن، مــورد  توجّــه کیمیااثــر میر مبرور واقع شــده، رســالۀ مز

یسد: می نو
یرته و تقدّس  ه ســر

ّ
 علی تأل

ّ
یب رســائله الرســالة الخلعیّة4، و هي مّما یدل »و من غر

سیرته5، و صورتها: 
بسم الله الرحمن الرحیم.

ین. ه لله ربّ العالمین، و الصلوة6 علی سیّدنا محمّد و آله الطاهر
ّ
الحمد کل

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص109. تار  .1

یّة، ج2، ص677. الفوائد الرضو  .2

روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج2، ص65 )ترجمه شده(.  .3

الرسالة الخلعیّة[ رسالته الخلعیّة )م(.  .4

و تقدّس سیرته[ - )م(.  .5

الصلوة[ صاته )م(.  .6
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کنت ذات یوم من أیّام شــهرنا هذا و قد کان یوم الجمعة ســادس عشــر شــهر رسول 
ین و ألف من  م _ شــعبان المکرّم، لعام ثاث1 و عشــر

ّ
 الله علیه و آله و ســل

ّ
الله _ صلی

هجرته المقدّسة، في بعض خلواتي أذکر ربّي في تضاعیف أذکاري و أورادي باسمه الغنّي 
یم سرّه، و   عن التوغّل في حر

ّ
 شيء إلا

ّ
2 بذلك عن کل کرّر »یا غنّيُ یا مُغني« مشدوهاً فأ

الامتحاء3 في شــعاع نوره، و کأنّ خاطفة قدســیّة قد ابتدرت إلّي، فاجتذبتني4 من الوَکْر 
ق شبکة الحسّ، و حللت عُقَد حبالة5 الطبیعة، و أخذت أطِیر 

َ
الجسمانّي، ففککت حَل

بجناح الروح في جو6ّ ملکوت الحقیقة، و کأنّّي قد خلعت بدنّي، و رفضت عَدَنّي، و مَقَوت 
. یت إقلیم الزمان، و صرت إلی عالَم الدهر دي، و نضوت جسدي، و طو

َ
خَل

ینیّات   أنــا بمصر الوجــود بجماجم أمَم النظام الحملیّة مــن الإبداعیّات و التکو
ً
فــإذا

یّــات و الزمنیّات و أقوام  و الإلهیّــات و الطبیعیّــات و القدســیّات و الهیولانیّــات و الدهر
ین و  الکفــر و الإیمــان و أرهــاط الجاهلیّة و الإســام من الدارجــین و الدارجات، و الغابر
الغابرات، و السالفین و السالفات، و العاقبین و العاقبات، في الآزال و الآباد، و بالجملة 
کوان7 بقَضّها و قضیضها و صغیرها و کبیرها بإثباتها  آحاد مجامع الإمکان و ذوات عوالَم الأ
ون11 

ُّ
 مُوَل

ً
ة زفّة و زمرة زمرة بجزائهم قاطبة10 معا

َ
فّ و بإبدائها8، حالیّاتها و إنّیّاتها، إذ الجمع9 زُ

 
ّ

وجــوه مهیّاتهم12 شــطر بابه ســبحانه، شــاخصون بأبصــار إنّیّاتهم13 تلقــاء جنابه _ جل
 بألســنة فقر ذواتهم 

ً
ســلطانه _ مــن حیــث هــم لایعلمــون و هم لایعلمــون14، و هم جمیعا

یّاتهم16 الهالکة في ضجیج الضراعة و صُراخ الابتهال ذاکروه و  الفاقرة15 و ألسُن فاقة هو

.M ثاثة[ ثاث  .1

 )م(.
ً
[ مستبدّا

ً
مشدوها  .2

الامتحاء[ الإمّحاء )م(. ضبط صحیح »الانمحاء« است.  .3

.M فاجتذبتني[ فاجتذبني  .4

.M حبالة[ جهالة  .5

[ وسط )م(. جوّ  .6

کوان[ دارة عوالَم الإمکان )م(. ذوات عوالَم الأ  .7

بأبدائها[ أبدائها )م(.  .8

 الجمیع )م(.
ً
إذ الجمع[ إذا  .9

.M بهم قاطعة بجزائهم قاطبة[ بجز  .10

ون[ معاملون )م(.
ُّ
 مُوَل

ً
معا  .11

مهیّاتهم[ مهباتهم )م(.  .12

13. إنّیّاتهم[ بنیّاتهم )م(.

و هم لایعلمون[ - )م(.  .14

الفاقرة[ الفاخرة )م(.  .15

یّاتهم[ بهودائهم )م(. 16. هو
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راجوه1 و مســتصرخوه و2 منادوه بـ3»یا غنّي یا مغني« من حیث هم لایشــعرون، فطفقت 
ه و 

َ
 علّي، و کدت من شدّة الوَل

ً
في تلك الضجعة4 العقلیّة و الصرخة5 الغیبیة أخِرُّ مغشّیا

الدَهْش أنسي جوهر ذاتي6 العاقلة، و أغیب عن بصر نفسي المجرّدة، و أهاجر ساهرة 
 
ً
قا ، إذ قد دعتني تلك الخلســة شَــیِّ

ً
أرض الکــون، و أخــرج مــن صقــع7 قطر الوجود رأســا

 علیها، فرجعت إلی أرض التبار 
ً
وفا

َ
9 له 8 إلیها، و خلفتني تلك الخطفة الخاطفة تأسّفاً ً

ضونا
یة الغرور تارة أخری«10. و کورة البوار و بقعة الزور و قر

بوره خاتمه می یابد؛ چنانچه سیّد می نگارد: تا بدین جا رسالۀ مز
»هذا منتهی الرسالة المذکورة، و الله سبحانه أعلم«11.

یفه این است که در یکی از روزها، یعنی روز جمعه شانزدهم شعبان سال  و خاصۀ رسالۀ شر
یف »یــا غنّي یا مغني« را  ، ذکر شــر 1023، کــه در خلــوت بــه ذکــر و ورد مشــغول بودم در میان اذکار

یائی اعراض کرده. در این حال، مکرّر می گفم و از همه جا جز توجّه به مقام کبر

ل لیی بدرخشــــــید عجیب12 قی از منز وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد«13»بر

و خلسه ای مرا در ربود و از مرکب تن پیاده شده، از قفس عنصری بیرون آمده و با بال روح 
بــه جــوّ ملکــوت بــه پــرواز درآمده و اقلیم زمــان را طی کرده و به عالَم دهر حرکت نمــوده و خود را در 
مصر وجود یافته و ماسوا را از هرچه به تصوّر آید و ظرف تصوّر از تعقّل آن عاجز باشد، به دیدۀ 
بان فقر و بدون اندک  روحانی دیده که همه صورت به ســدّۀ سَــنیۀ حضرت احدیّت نهاده و با ز
یند. از این حال چنان  توجّهی به ماسوای او تعالی، از در ضراعت درآمده، »یا غنّي یا مغني« می گو
دهشتّی و غشوتی به من عارض شد که نزدیک بود جوهر ذاتی خود را از دست داده، نابود گردم 
گاه از جمع به فرق آمده و از بی خودی به خود و از خلســه به جلســه؛ و برای همیشــه تأسّــف  که نا

آن حال برای من ماند.

راجوه[ منادوه )م(  .1

[ - )م(. و  .2

بـ [ - )م(.  .3

الضجعة[ الضجّة )م(.  .4

.M الصرخة[ صرخة  .5

ذاتي[ ذات )م(.  .6

.M صقع[ صعق  .7

 )م(.
ً
 حنونا

ً
ة شیقا

ّ
ة الخال

ّ
[ الخل

ً
 ضونا

ً
قا الخلسة شَیِّ  .8

 )م(.
ً
[ تائقا

ً
تأسّفا  .9

، ج2، صص777_778.  سافة العصر في محاسن أهل العصر  .10

همان، ص778.  .11

12. عجیب[ سحر )م(.

13. دیوان حافظ، ج1، ص 284 )غزل شمارۀ 143(.



ور
مبر

یر 
 م

کر
ذ

م(
ج

 پن
رۀ

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

فد
 ه

م و
ده

انز
ش

رۀ 
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

47

ز ز حار ]12.2�[ حر
میر مبرور در دعا و توسّــات، ســعی بلیغی داشــت و در بســیاری از مجموعه ها دعاهایی از خطّ 
او نقل کرده اند و در حقیقت، صحّت ســند آن ها را مشــمول صحّۀ جناب او دانســته اند؛ از جمله 

.» »حرز حارز
یسد: یّة می نو ]الـ[فوائدالرضو

»به خطّ میر مبرور دیده شده: سال 1011 که در دارالإیمان قم و حرم اهل بیت رسول 
م _ مشرّف بوده، در یکی از روزها که اندکی از روز باقی بود و 

ّ
 الله علیه و آله و سل

ّ
_ صلی

به تعقیب نماز عصر اشتغال داشم، حالت خسله ای برای من پیش آمد. در آن حال، 
کــی به صــورت انســانی که به پهلوی راســت خوابیده و نور ســاطعی که دارای  نــور تابنا
عظمت و جال بود، پشــت ســر او مشــاهده کردم. به قلبم القاء شــد که باید آن نورِ به 
، رســول خدا باشــد. در آن  پهلو خوابیده، امیرالمؤمنین علی _ علیه الســام _ و آن دیگر
وی قرار گرفته، ذات بی هَمال 

َ
وقت، همچنان که به دو زانوی ادب در برابر نور ساطع عَل

علی ذوالجال اظهار بزرگواری فرمود، دســت به ســر و صورت من کشــیدند و بی اندازه 
 »  از دلَم زدوده شــد. همــان وقت »حرز حارز

َ
تلطّــف فرمــوده؛ چنانچــه تمام غم های عالَم

را به طوری که شــنیده و محفوظ داشــم به حضرتش عرضه داشــم. ذات ذوالجال او 
فرمود: چنین قرائت کن: 

 الله علیه و آله _ أمامي، و فاطمة بنت رسول الله _ صلوات 
ّ

»محمّد رسول الله _ صلی
الله علیهــا _ فــوق رأسي، و أمیرالمؤمنــین عــلّي بــن أبی طالب وصّي رســول الله _ صلوات 
الله و ســامه _ عن یمیني، و الحســن و الحســین و علّي و محمّد و جعفر و موسی و علّی 
و محمّــد و عــلّي و الحســن و الحجّــة المنتظَــر أئّمتي _ صلوات الله و ســامه علیهم _ عن 
 الله علیه 

ّ
شِمالي، و أبوذرّ و سلمان و المقداد و حُذَیفة و عمّار و أصحاب رسول الله صلی

و آله _ رضي الله تعالی عنهم _ من ورائي، و المائکة _ علیهم الســام _ حولي، و الله _ 
یطٌ  ِ

ُ
م مّح ُ مِن وَرَائِهِ َ

تعالی شأنه و تقدّست أسماؤه _ محیط بي و حافظي و حَفیظي، >وَ الّلَّه
یَن<2«. احِمِ رْحَمُ الرَّ

َ
 وَ هُوَ أ

ً
ُ خَیْرٌ حَافِظا َ

فُوظٍ<1، >فَالّلَّه ْ وْحٍ مّحَ
َ
یدٌ * فِي ل ِ

َ
 هُوَ قُرْآنٌ مّج

ْ
* بَل

چون حضرت از قرائت فارغ شد، به من فرمود: »قرائت کن«. من قرائت می کردم 
و حضرت نیز همراهی می فرمود تا پس از چند دفعه به خاطر سپرده، از آن حال _ که 

برای همیشه از چنین دیداری محروم گردیده _ به خود آمدم«3.
وی 

َ
روضات همین حرز را نقل کرده و کیفیّت حرز را که خود محفوظ داشته و به مقام مقدّس عَل

معروض داشته، چنین ایراد نموده:
»أودعــت نفســي و أهــلي و مــالي و ولــدی في أرضٍ الله ســقفها، و محمّد حیطانها، و 

البروج/20_22.  .1

یوسف/64.  .2

یّة، ج2، صص683_684 )ترجمه شده و با اندکی تلخیص(. الفوائد الرضو  .3
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علّي بابها، و الحسن و الحسین و الأئّمة المعصومین و المائکة حرّاسها، والله محیط بها، 
فُوظٍ<1«2. ْ وْحٍ مّحَ

َ
یدٌ * فِي ل ِ

َ
 هُوَ قُرْآنٌ مّج

ْ
یطٌ * بَل ِ

ُ
م مّح ُ مِن وَرَائِهِ َ

>وَ الّلَّه

ی ]13�[ آثار نثر
آثار نثریِ میر مبرور به پایه ای ست که درک حقایق و مطالب آن ها برای هرکس میسّر نیست و به 

عام، فهمیدن مطالب او هنر است.
َ
فرمودۀ برخی از ا

یسد:  قصص العلماء می نو
عبدالله شوشــتری3 نوشــته بود: امروز بر علماء فخر 

ّ
»میر آن کســی اســت که به ما

کن و بگو کام میر را فهمیدم«4.
یم. و ما إن شاءالله اصل نامه را پس از این می نگار

، کمتر او را هدف تکفیر قرار دهند؛  ، ایجاب کرد که اهل ظاهر و بالأخره پیچیدگیِ کلمات میر
، به پایه ای بود که کسی قدرت این خیال را نمی کرد؛ لیکن  یاست و عظمت و موقعیّت میر هرچند ر
بّانی و شارح حقایق ایمانی، صدرالدین شیرازی _ قدّس سرّه _ نظر  ه ر

ّ
شاگرد بزرگوارش، حکیم متأل

 آشکار ساخت و پرده از روی آن ها 
ً
نا  و مُبَیَّ

ً
به اینکه حقایق فلسفی را چنانچه باید و شاید مشروحا

یان گرفتار گردید؛ حتّّی فرزندش میرزاابراهیم در برابر والد نامدارش  برداشت، به چنگال تکفیر ظاهر
، در  م مخالفت برافراشت و بالأخره کار را به جایی رسانید که زحمات چندین سالۀ صدر بزرگوار

َ
عَل

یان ارجی پیدا نکرد و آن همه خدماتی که کرده و حقایق اخبار و احادیث و معارف الهیّه  نظر ظاهر
را در دســترس آنان گذارده، قدردانی ننموده و بی انصافان فرزند او را زنده، و شــخص بزرگوار او را 

ان بوده، مرده پنداشتند.
ّ
که صدر متأله

یسد: لؤلؤة می نو
»قال بعض أصحابنا بعد الثناء علیه )یعنی بر میرزاابراهیم( و هو في الحقیقة مصداق 

تِ<5«6. یِّ َ يَّ مِنَ المْ َ رجُِ الحْ >یُخْ
یسد:  روضات می نو

یعت ســازگار  صدرا کلماتی دیده می شــود که با ظواهر شــر
ّ

»در بســیاری از کتب ما
نمی باشــد. ممکــن اســت مبنــای آن هــا را اصطاحــات مخصــوص بــه خــود او بدانــیم یا 
به جوری حمل کنیم که به هیچ وجه من الوجوه موجب کفر و فساد عقیدۀ وی نشود«7.

البروج/20_22.  .1

روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج2، ص64.  .2

عبدالله تونی« ضبط شــده و صحیح »شوشــتری« اســت 
ّ

در نســخۀ قصص که چاپ مرغوب آن اســت، »ما  .3

)منه(.

قصص العلماء، ص430.  .4

الروم/19.  .5

ین، ص131. لؤلؤة البحر  .6

روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج4، ص121 )ترجمه شده(.  .7
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یسد: قصص العلماء می نو
یّۀ  صدرا میر مبرور را در خواب دید، پرسید: با آنکه من در حکمت، رو

ّ
یند: ما »گو

شما را دارم، سبب چیست که مردم مرا تکفیر کردند و شما را تکفیر ننمودند؟ پاسخ داد: 
جهــت ایــن اســت کــه من مطالب حکمتّی را طــوری بیان کردم که علمــاء، به جز آن ها 
کــه از اصطاحــات حکمــت باخبرند، از فهم آن ها عاجزند؛ و تو چون پرده از روی کار 

حکمت برداشتّی، بدین مناسبت به چنگال تکفیر مردمان گرفتار شدی«1.
اینک اسامیِ کتب میر مبرور که برخی از آن ها مطبوع و معروفند و رسائل و حواشِی او چنانچه 

در کتب تراجم آمده، نام برده می شود:
]1.[ إثبات سیادة المنتسب بالأمّ إلی هاشم؛

بعة أیّام؛ ]2.[ الأر
یصات؛ ]3.[ الإعضالات العو

]4.[ الأفق المبین؛
ید: بارۀ آن گو خود در  

آهنــــــین خواهــــــی  اســــــتدلال  الأفق المبـــــــــین«2»پــــــای  في  ثبّتنـــــــــاه  نحـــــــــن 

]5.[ امانت الهی؛
]6.[ أنموذج العلوم؛

]7.[ الإیقاظات؛
]8.[ الإیماضات؛

یل المقطّعات؛ ]9.[ تأو
]10.[ التشابه و التناسب؛

یق الحقّ؛ ]11.[ تشر
یم الإیمان؛ یمات در شرح تقو ]12.[ التصحیحات و التقو

]13.[ التصحیحات در تصحیفات برخی از اخبار و ادعیه؛
]14.[ تفسیر سورة الإخاص؛

یم الإیمان؛ ]15.[ تقدمة تقو
]16.[ التقدیسات؛
یم الإیمان؛ ]17.[ تقو

]18.[ الجذوات؛
]19.[ الجمع و التوفیق؛

]20.[ جواب  السؤال؛

قصص العلماء، ص431 )با اندکی تفاوت(.  .1

( نیامده؛ امّا در  تصحیح میرزامحمود شفیعی  این بیت در چاپ اخیر دیوان اشراق )تصحیح سمیرا پوستین دوز  .2

: دیوان میرداماد، ص21. از دیوان میرداماد، ذکر شده است. نگر
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یة؛ ]21.[ جیب الزاو
]22.[ حاشیۀ استبصار؛ 

]23.[ حاشیّۀ الهیّات شفاء؛
]24.[ حاشیۀ رجال کشّی؛

]25.[ حاشیۀ شرح مختصر عضدی؛
]26[ حاشیۀ صحیفۀ سجّادیه؛

]27.[ حاشیۀ کافی؛
مه؛

ّ
]28.[ حاشیۀ مختلف عا

]29.[ حاشیۀ من لا یحضره الفقیه؛
]30.[ الحبل المتین؛

]31.[ حدوث العالَم؛
]32.[ خلسة الملکوت؛

یسد:  یعة ]جلد[ هفم می نو الذر
»هنگامی که میر مبرور کتاب خلســةالملکوت را به محضر شــاه عبّاس آورد، در آن 
تم بیگ درخواست کردند برای  تم بیگ نیز حضور داشت. از حا مجلس اعتمادالدوله حا
تم بیگ از میر مبرور پرســید: این کتاب در چه  یخی بســراید. حا ، تار بور پایان کتاب مز
 

ّ
تم بیگ بالبداهة گفت: »کل  علوم. حا

ّ
بخشی از علوم، تالیف شده؟ پاسخ داد: در کل

 علوم« _ که 186 بوَد _ از »خلسۀ 
ّ

علوم از خلسۀ ملکوتیّه بِدَر رَوَد«؛ و چون عدد »کل
ملکوتیــه« _ کــه 1206 اســت _ خــارج نمودنــد، 1020 بــاقی ماند و این عدد، موافق با ســال 
تم بیگ به شگفت آمدند«1. بور بوده، حاضران از ذکاوت و مهارت حا تالیف کتاب مز

]33 و 34.[ خلعیّة؛
میر مبرور به این نام، یکی رســالۀ خلعیه دارد که پیش از این، تمام آن را از ســافةالعصر نقل 

بارۀ نماز تألیف کرده است. یم؛ دیگر کتابی به همین نام در کرد
یسد:  یعة می نو الذر

بــارۀ نمــاز و مقدّمــات آن، مطابــق بــا مــذاق عرفــاء و  »میــر مبــرور ایــن کتــاب را در
مصطلحات صوفیّه، مســتدّلاً نوشــته و بر دوازده مســئله مرتّب کرده و از آنجا که نماز را 

بور را به خلعیّه نامیده«2. به خلع بدن تشبیه کرده، کتاب مز
]35.[ خلق الأعمال؛

بی و فارسی؛ ]36.[ دیوان شعر عر
یّة؛ ]37.[ الرواشح السماو

]38.[ السبع الشِداد؛

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج7، ص240 )ترجمه شده(. الذر  .1

همان، ص241 )ترجمه شده(.  .2
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]39.[ سدرة المنتهی؛
]40.[ شارع النَجاة؛

]41.[ شِرعةالتسمیة.
؟عج؟  این رساله در حدود دوهزار بیت در خصوص حرمت تسمیه و تکنیۀ حضرت ولّی عصر

یسد: یّة می نو در زمان غیبت، تألیف نموده. ]الـ[فوائدالرضو
»در زمان شیخ بهایی و سیّد داماد، این مسئله مورد نظر واقع شد که آیا می توان در زمان 
؟عج؟ را به نام و کنیۀ مخصوص آن حضرت که موافق با نام و  غیبت، حضرت ولّی عصر
. بالأخره فضاء  م _ است، نامید یا خیر

ّ
 الله علیه و آله و سل

ّ
کنیۀ حضرت رسول اکرم _ صلی

آن عصر دراین باره تشاجر کرده و جماعتّی رسالۀ مخصوصّی برای اثبات عقیدۀ خود نوشتند.
یر  از میرلوحــی نقــل اســت که در کفایةالمهتدي گفتــه: این ضعیف در نزد آن دو نِحر
م و تلمّذ تردّد داشــت. در میان ایشــان بر 

ّ
عظیم _ یعنی شــیخ بهایی و میرداماد _ به تعل

سر جواز تسمیه و حرمت آن در زمان غیبت، مناظره و مباحثه روی نمود؛ و آن گفت وگو 
إلیه کتاب مذکور را تالیف نمود«1. مدّتی در میان بود. لهذا سیّد مُشارٌ

]42.[ الصراط المستقیم؛
باره اش گفته: خود او در

2»پــــــای برهــــــان آهنــــــین خواهی بــــــه راه بخــــــواه« مــــــا  صراط المســــــتقیم  از 

]43.[ ضوابط الرضاع؛
]44.[ عیون المسائل؛

]45.[ القبسات3؛
ید: بارۀ آن گو خود در

که شــــــد عقــــــلِ مضاعــــــف مقتبس»کــــــرده ام4 از ابــــــر5 خالــــــص ده قبــــــس تا 
وح و جــــــان به هــــــم بگداختم پرداخــــــتمعقــــــل و ر قبــــــس«  »ده  کتــــــاب  تــــــا 
کردش فیــــــضِ فیّــــــاضِ حکیم تــــــا شــــــفا یابــــــد از آن6، عقــــــل ســــــقیم7نســــــخه 

یّة، ج2، صص680_681 )با اندکی تفاوت(. سنج: کفایة المهتدي في معرفة المهدي؟عج؟، ص458. الفوائد الرضو  .1

دیوان اشراق، ص77.  .2

بور گفته: بارۀ کتاب مز باعی را در و نیز این ر  .3

کــــــــردم معــــــــانی  ممالــــــــک  کردم»تســــــــخیر  خِـــــــرَد، وامِ جـــــــوانی  ز  پیـــــــری 

قبســات از  عقــل  زمــیِن  بــرِ  و  بــوم  کــــــــردم«تــا  آسمانی  طبقــــــــات  رشــــــــک 

: همان، ص116. )منه( نگر

کرده ام[ کردم )م(.  .4

یر )م(. [ ابر ابر  .5

از آن[ ازو )م(.  .6

.M سقیم[ سلیم  .7
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کتــــــاب ده قبس بین صبح و شــــــام 1در  و الســــــلام« عقــــــی  انــــــوار  عــــــالََم 

]46.[ مشرق الأنوار مثنوی؛
]47.[ نبراس الضیاء؛

یض. ]48.[ نفي الجبر و التفو

]14�[ آثار نظمی
میــر مبــرور همچنــان کــه در نثــر یــد طــولی داشــته و کتــبی _ چنان کــه اســامیِ آن هــا را نوشــتیم _ به 
بی و  باعی و مثنوی و امثــال این ها به عر یــادگار گــذارده، در نظــم و انــواع آن از غــزل و قصیــده و ر
پــارسی می ســروده؛ و به طوری کــه پیــش از ایــن نوشــتیم، دو کتاب به عنوان دیــوان و مثنوی به نام 
ص می کرده؛ چنانچه در 

ّ
یّۀ ســرایندگان فارسی، »اشــراق« تخل « داشــته و موافق با رو »مَشــرقِ الأنوار

تذکره ها معظّمٌ له را به عنوان »اشراق« یاد می کنند.
، یعنی ســال 1350 هجری، دیوان مختصری از او که مشــتمل بر دو قصیده و چند غزل 

ً
و اخیرا

بی و در آخر آن، بخشــی از مثنوی مشــرق الأنوار بوده، به طبع  باعی و چند غزل عر یادی ر و عدّۀ ز
رسیده و ما ذیلاً به نمونه ای از آثار نظمی او اشاره خواهیم کرد.

از غزلیّات اوست:

»هنــــــوز از نالــــــه ام بنیــــــاد جــــــان نابــــــود می گــــــردد
هنــــــوز از آه مــــــن شــــــب ها جهــــــان پــــــر دود می گردد
هنــــــوز از بــــــس هجــــــوم درد و غــــــم در ســــــینۀ تنگم
همه شــــــب تــــــا ســــــحر راه نفــــــس مســــــدود می گردد
بــــــلای عشــــــق، طــــــرح دوســــــی افکند و مــــــی دانم 
که آخــــــر دشمــــــنِ ایــــــن جــــــانِ غم فرســــــود می گردد
نی، زخمی2 ز غمــــــزه چنــــــد بر هســــــیِّ مــــــا نــــــاوک ز
کــــــه این صحــــــرا پــــــر از پیــــــکان زهر آلــــــود می گردد
دارم دشمــــــی  تــــــن  یرانــــــۀ  و ایــــــن  در  دل  یم  نگــــــو
وزم از آن بنیــــــادِ جــــــان نابــــــود می گــــــردد کــــــه هــــــر ر
به دردی سر  به ســــــر کردی دو عالَم، شاد باش ای دل
یان ها ســــــود می گردد که در ســــــودای عشــــــق آخر ز
ی بیا بــــــر گردنِ شــــــب نِه ز زلــــــف خویــــــش زنجیــــــر
ود3 می گردد که باز امشــــــب به رغمِ من فلک خوش ر

همان، ص77.  .1

زخمی[ رحمی )م(.  .2

خوش رود[ خوش زود )م(.  .3
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که خوشــــــنودی ز ما یا نه گویی  به طنز »اشــــــراق« را 
کسی خوشنود می گردد«1 ی  بی از چون تو خون خوار

از افکار عاشقانه و عارفانۀ اوست:

ون، صبر است و بس درمان تو »گفی که شد دردت فز
! صبر از کجــــــا و جان من، ای جــــــان و دل قربان تو
افتادم اندر چنگ غــــــم، چون خس که در آتش فتد
! ی عجب درمانده ام، دســــــت مــــــن و دامان تو بــــــار
، ترســــــم که آخــــــر بر دهد دل بی خــــــود و مــــــن بی خبر
کســــــترم هجــــــران تــــــو یک بــــــاره بــــــر بــــــاد بــــــلا خا
ک اســــــتخوان های تنم یر گل، خا گر خود شــــــود در ز
ک مــــــن پیکان تو ویــــــد همچنان از خا چون ســــــبزه ر
از درد یــــــار ای دل کســــــی هرگز چنــــــین افغان کند؟
حاشــــــا که امشــــــب درد را دل خون شــــــد از افغان تو
نی »اشــــــراق« در جان تــــــا به کی، بر رغــــــم ما آتش ز
2» ما را چه غم، ســــــیل بلا، گو ســــــر بِنِــــــه در جان تو

باعیّات اوست: از ر

ک یکــــــی منبــــــر نُه پایۀ توســــــت»ای ختم رســــــل! دو کَون پیرایۀ توســــــت افــــــلا
ی و آفتاب در ســــــایۀ توســــــت«3گر شــــــخص تو را سایه نیفتد چه عجب! تو نور

***

کَون پیرایۀ توســــــت»ای ختم رسل فضل و شرف مایۀ توست تو اصی و هــــــر دو 
ئی کــــــه خود نــــــور تو وین نیّرِ اعظمِ فلک ســــــایۀ توســــــت«4گر ســــــایه بُــــــوَد ترا 

***

دادنــــــد»یــــــک چند بــــــه کُنج خلوتم جــــــا دادند شــــــکیبا  دل  فــــــارغ،  جــــــانی 
آخــــــر یــــــک نگاهــــــم  ز  کردند و ســــــر به صحــــــرا دادند«6آهو چشــــــمان5  مجنون 

***

گشــــــاد؟»در کعبــــــۀ »قل تعالــــــوا« از مام که زاد؟ که  وی باب حطّه، خیبر  از باز

همان، صص63_64.  .1

همان، ص72.   .2

همان، ص82.  .3

همان.  .4

.M آهوچشمان[ آهو زچشمان  .5

همان، ص102.  .6
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که نشســــــت؟ کــــــه نهاد؟1«2بر ناقــــــۀ »لایُــــــؤَدّي إلّا«  بر دوش نبی پای شــــــرافت 
***

معــــــراجِ تــــــو دوشِ فخــــــرِ عالَم ز شــــــرف»ای دُرّ ولایــــــت تــــــو را کعبــــــه صــــــدف
، قبلــــــۀ عالَم کعبه ا ســــــت کعبــــــه، نجف«3از مولــــــدِ تــــــو و ز مرقد توســــــت قبلۀ 

از مشرق الأنوار اوست که در جواب مخزن الأسرار نظامی در سنّ بیست سالگی سروده؛ در مدح 
م _ : 

ّ
 الله علیه و آله و سل

ّ
رسول اکرم _ صلی

وی»شــــــاه رســــــل خواجۀ این چهار ســــــوی آبــــــر قــــــدم  ک  خــــــا از  ســــــاخته 
اوآب رخِ عقــــــــــــــــــــــل، نِم جــــــــــــــــــــــوی او کــــــوی  در  تعبیــــــه  جهــــــان  دو  هــــــر 
کــــــه در نــــــام اوســــــت اوســــــتحلقــــــۀ آن مــــــیم  ک نشــــــینانِ  خا از  افــــــق  کش 
درســــــتنُــــــه فلکش پیش کشــــــند4 از نخســــــت خــــــود  منطقــــــۀ  ده  نســــــخۀ 
او اِنعــــــام  بــــــه  بیاراســــــت  کــــــه5  دوش خــــــود آن6 غاشــــــیۀ نــــــام اوســــــتمــــــا 
گوش فلک خواســــــت باج خــــــراجحلقه اش از  معــــــدّل  دور  از  دامنــــــش 
نشــــــان اسمــــــش  نافــــــۀ  از  کــــــه  بتــــــاندال  زلــــــف  ز  یــــــه  جز ســــــتد  داد، 
یــــــه دهــــــد بی درنــــــگگــــــر ز درش حلقــــــه ای آیــــــد بــــــه چنگ گــــــوش خــــــرد جز
ک درش کاصــــــل دوای تن اســــــت اســــــتخــــــا مــــــن  وان  ر تســــــنیم  و  کوثــــــر 
گوهر »اشــــــراق« از اوست در همه عالَم به شــــــرف طاق از اوست«7خود شــــــرف 

بِی اوست:  از سروده های عر

 عنــــــه قلــــــي في اشــــــتغال
ً
لا تســــــل قــــــد ضــــــاق للصبــــــر المجال8»یــــــا حبیبــــــا

ي أنــــــت رقــــــدان الــــــدلال کالنصــــــالکیــــــف تــــــدر بعیــــــي  ي  أشــــــفار إنّ 
یــــــاض الوصــــــل، یا حــــــيّ الحبیب یــــــبیــــــا ر یــــــا رغیــــــد العیــــــش منکــــــنّ القر
کئیب مالــــــه و الرکــــــض في قــــــدس الوصــــــالمن یســــــجن9 الهجــــــر مع قلــــــب 
یــــــض وصلکــــــم من أیــــــن لي هــــــذا الرمیض10هجرکــــــم هــــــا منــــــه لي قلــــــب مر

بر دوش نبی پای شرافت که نهاد؟[ بر دوش شرف پا کراسی که نهاد؟ )م(.  .1

همان، ص82.  .2

همان، ص83.  .3

پیش کشند[ پیش کنند )م(.  .4

ما که[ خاک )م(.  .5

آن[ از )م(.  .6

همان، صص16_17.  .7

المجال[ المحال )م(.  .8

یسجن[ بسجن )م(.  .9

الرمیض[ الومیض )م(.  .10
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مســــــتفیض حــــــالي  الخلــــــق  عنــــــد  نـــــــــــــکالإنّ  في  فـــــــــــــإنّي  ني  لا تلومـــــــــــــو
ن الـــــــــــوداد

ّ
الرمــــــادإنّ نـــــــــــار الهجـــــــــــر خـــــــــــلا یبــــــق1  لَم  حیــــــث  أحرقتــــــي 

امتــــــداد مــــــن  لــــــه  مــــــا  یــــــا  مهجــــــي یــــــا مــــــا لهــــــا مــــــن احتمــــــالهجرکــــــم 
طافیــــــــــة بقلــــــــــي  عــــــــــین  الســــــاقیة2للهــــــــــوی  یــــــاح  کالر عشــــــق  نــــــار 
العافیـــــــة مهـــــــد  فـــــــوق   

ً
رقـــــــودا ی ذو محنــــــة منکــــــم ببــــــالیـــــــا  هــــــل یــــــر

بــــــــــــي تر بعــــــــــــد  النیــــــــــــران  بــــــي3تنبــــــــــــت  در حبیــــــي  هــــــذا  الهــــــوی  في 
بــــــي کر الســــــمع منکــــــم  المقــــــال«4مــــــا یطیــــــق  عــــــيّ  اترکــــــوا  أصدقــــــائي 

در توسّل به حضرت سیّدالشهداء _ علیه السام _ :

ي5»في مشــــــهدك النــــــور مــــــن الأرض جلي ثــــــر بالقبــــــر  الحیــــــوة  مرقــــــدك  في 
الشــــــهداء إمــــــام  یــــــا  وح فداك یا حســــــین بــــــن علي«6القلــــــب حمــــــاك  و الــــــر

]15�[ نامه ها
یم _ ید طولی داشــته،  همچنان که میر مبرور در آثار نظم و نثر _ که نمونه ای از آن ها را نگارش داد
در نامه نگاری و منشآت سلیقۀ پسندیده ای به کار می برده و در شمار مُنشیان عصر بوده؛ و نامه ها 
عام وقت و اعیان زمان می نوشــته؛ و ما ذیلاً دو نمونه از نامه های او را که 

َ
بی و پارسی به ا به عر

یم. به دو شخصیّت نامدار عصر خود نوشته می آور

]15.1�[ نامه به شیخ بهایی _ قدّس سرّه _
یسد: این نامه را سیّد کبیر در سافةالعصر آورده و می نو

»و من إنشائه البدیع الأسوب الآخذ بمجامع القلوب، ما کتبه إلی الشیخ بهاء الدین 
 _ رحمهما الله تعالی _ :

ً
مراجعا

]بسم الله الرحمن الرحیم[
یــح الأنس7 مــن سمت القدس، فأتتني8 بصحیفة منیفــة کأنّها بفیوضها  لقــد هبّــت ر
یها، و کأنّ أرقامها بأحکامها  یها أطباق الأفاك بدوار بُروق العقل بوموضها9، و کأنّها بمطاو

لَم یبق[ لَم تبق )م(.  .1

الساقیة[ السافیة )م(.  .2

یتي )م(. دربتي[ ذر  .3

همان، صص139_140.  .4

ثري[ ثوي )م(.  .5

همان، ص143.  .6

.M یح الأنس یح الأنس[ الر ر  .7

فأتتني[ فانثنی )م(.  .8

.M بوموضها[ برومضها  .9
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أطباق الملك و الملکوت بنظامها، و کأنّ ألفاظها برطوباتها أنهار العلوم بعذوباتها، و کأنّ 
یُم الله إنّ طباعها من تنعیم، و إنّ مزاجها من  معانیها بأفواجها1 بحار الحقّ بأمواجها2. و أ
ن جنان الروضوت3، و إنّ رحیقها لمن دنان4 الملکوت، فاستقبلتها  ِ

َ
تسنیم، و إنّ نسیمها لم

القوی الروحیّة، و برزت إلیها القوّة العقلیّة، و مدّت إلیها فطنة صوامع السرّ أعناقها من 
، و کادت حمامة النفس تطیر من  ن للمدارك5، و شــبابیك المشــاعر کُوَی الحواسّ و رواز
، و لعمري قد تروّیت8، و لکنّي 

ً
 و هزازا

ً
، و تصیر7 إلی عالمها شــوقا

ً
6 و اهتزازا ً

وَکرها شــعفا
یت: لفرط ظمائي ما ارتو

کأسٍ بعــــــدَ   
ً
کأســــــا الُحــــــبَّ  بتُ  یــــــتُ«9»شــــــرِ وِ رَ لا  و  الشــــــرابُ  نَفِــــــد  فمــــــا 

یّــة  فازالــت مراحکــم الجلیّــة مدرکــة للطالبــین بأضــواء الأعطــاف العلیّــة10، و مرو
للظائمین11 بجرع الألطاف الخفیّة و الجلیّة.

ثم إنّ صورة مراتب الشوق و الإخاص التي هي وراء ما یتناهی بما لایتناهی، أذنها12 
هــي المنطبعــة کمــا هي علیهــا في خاطرکم الأقدس الأنور الذي هو لأســرار عوالَم الوجود 
ید  کمــرآة مجلــوّة، و لغوامــض أفانین العلوم و معضاتها کمصفاة مطحوّة، و إنّکم لأنم بمز
، عند صوالح  فضلکــم المؤملــون لإمرار المخلص علی حواشي الضمیر المقدّس المســتنیر
د 

ّ
الدعوات الســانحات في مَئِنّة13 الاســتجابة، و مظنّة الإجابة. بســط الله ظالکم و خل

مجدکم و جالکم، و الســام علی جنابکم الأرفع الأبهی و علی من یلوذ ببابکم الأرفع14 
.16»

ً
 و15 سرمدا

ً
الأسمی و یعکف بفنائکم الأوسع الأسنی و رحمة الله و برکاته أبدا

بأفواجها[ بأفراجها )م(.  .1

.M بأمواجها[ بأمراجها  .2

الروضوت[ الرمضوت )م(. ممکن است که ضبط صحیح، »الومضوت« باشد.  .3

دنان[ وفاق )م(.  .4

.M للمدارك[ للدارك  .5

 )م(.
ً
[ شغفا

ً
شعفا  .6

[ تستطار )م(. تصیر  .7

قد تروّیت[ لقد روّت )م(.  .8

یّة، ج2، ص491. : الرسالة  القشیر از ابیات ابوالقاسم قشیری. نگر  .9

العلیّة[ الجلیّة )م(.  .10

.M یّة لك للظامتین یّة للظائمین[ مرو مرو  .11

أذنها[ أظنّها )م(.  .12

13. مَئِنّة[ سنة )م(.

الأرفع[ - )م(.  .14

[ - )م(. و  .15

، ج2، صص776_777. 16. سافة العصر في محاسن أهل العصر
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]15.2.[نامهبهملّّاعبداللهشوشتری_قدّسسرّه_
یسد: روضات می نو

»مشاجره ای میان معظّمٌ له و میر مبرور اتّفاق افتاد. میر نامۀ ذیل را به او نوشت: 

یز من جواب  است این نه جنگ ا ست  کلوخ انــــــداز را پاداش ســــــنگ  اســــــت«1»عز

»رحم الله امرءً عرف قدره و لَم یتعدّ طوره«2. نهایت مرتبۀ بی حیایی است که نفوس 
یّات هیولانیّه در برابر عقول مقدّسه و جواهر قادسه به لاف و گزاف و دعویِ  معطّله و هو
بی معنی برخیزند. این قدر شعور باید داشت که سخن من فهمیدن هنر است، نه با من 
جدل کردن و بحث نام نهادن؛ چه معیّن اســت که ادراک مراتب عالیه و بلوغ به مطالب 
دقیقــه، کار هــر قاصر الُمدرکِــی و پیشــۀ هر قلیل البضاعتّی نیســت، فا مَحالــه، مجادله با 
من در مقامات علمیّه از بابت قصور طبیعت خواهد بود، نه از باب دقّت طبع. مشتّی 
خفّاش هّمت که احساس محسوسات را عرش المعرفۀ دانش پندارند و أقصی الکمالِ هنر 
قشان بر مدارات انوار عالَم قدسی باشد، لاف 

ّ
شمارند، با زمرۀ ملکوتیّین که مسیر آفتاب تعل

تکافؤ زنند و دعوی مخاصمت کنند. روا نبود و درخور نیفتند؛ و لیکن مشاکســۀ وهم با 
، مُنکَری  است نه حادث، و بدعتّی  عقل و معارضۀ باطل با حقّ و کشاکش ظلمت با نور

است نه امروزی؛ و إلی الله المشتکی و السام علی من اتّبع الهدی.

ناقــــــص مــــــن  أتتــــــك مذمّــــــي  إذا  کامــــــل«3»و  بــــــأنّي  لي  الشــــــهادة  فهــــــي 
وند یق تو می ر که طر کسان  وســــــت»خاقانی آن  ز وش کبــــــک آر زاغنــــــد و زاغ را ر
کند تن به شــــــکل مار که مارچوبه  کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست«4«�5گیرم 

از این نامه اســتفاده می شــود میر مبرور از ســخنانی که فیما بین ردّوبدل شــده، به شــدّت متأثّر 
 مقام میر بالاتر از این است 

ّ
و ناراحت گردیده که این گونه نامه ای به معظّمٌ له نگاشته است؛ و إلا

بانِ قلم جاری سازد. که امثال این سخنان سخت را به ز

]15.3.[پاسخ:
معظّمٌ له نیز در پاسخ میر مبرور نوشته:

بان من می گویی. »رحم الله امرءً عرف قدره«6. بدا به حال کسی  »جانا سخن از ز

ین، ص271. : خسرو و شیر بیت از حکیم نظامی گنجوی است. نگر  .1

غرر الحکم و درر الکلم، ص273.  .2

دیوان المتنبّي، ص 188.  .3

دیوان اشعار خاقانی، ص590.  .4

روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج4، صص241_242.  .5

غرر الحکم و درر الکلم، ص273.  .6
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رسِل إلیه را از نفوس معطّله شمارد و دعوی اسام کند«1.
ُ
که مَن أ

، نفوس  یّۀ میر نبرده و پنداشــته میر از ایــن پاســخ معلــوم می شــود معظّمٌ له پی بــه حقیقت نظر
انبیاء و اولیاء را از نفوس معطّله به حساب آورده؛ با آنکه هیچ گاه مقام سیادت و زهد و تقوی و 
م _ 

ّ
یژه پیشــوایان معصوم اســام _ علیهم صلوات الله الملك العا ارتباط معنوی او با اولیاء کرام، و

ع 
ّ

بــارۀ آنان بگشــاید. آری، نظر میر به افــراد بی اطا بــان به چنین ســخنی در اجــازه نمی دهــد وی ز
یعت بالاتر نگذارده و بویی از باطــن آن نبرده؛ چنانچه پیش از  ظاهــری بــوده کــه قــدم از ظاهر شــر
ین را که حامل بواطن و حقایق احکام اســامی بوده، مُرده، و فرزند او را 

ّ
این نوشــتیم، صدر المتأله

یان را پیشۀ خود گرفته، زنده پنداشته اند. یّۀ ظاهر که رَو

یظ ]16�[ تقر
یظــی اســت کــه بر بعضــی از کتــب میرســیّداحمد عاملِی  ، تقر نمونــۀ دیگــر از آثــار نثــریِ میــر مبــرور
یظ به طوری که ذیلاً ذکر می شود، در »اجازاتِ« بحار آورده شده: سابق الذکر نوشته؛ و صورت تقر

»بسم الله الرحمن الرحیم
یر العین بحقائق تحقیقات هذه التعلیقــة، و دقائق تدقیقاتها، أدام  لقــد أصبحــت قر
، السالك سبیل  الله تعالی إفاضات مصنّفها السیّد السند المحقّق المدقّق المتبحّر المتمهّر

یعة العرفان. العلم علی سنّة البرهان، الناهج نهج الحکمة من شر
و کتب أفقر المفتاقین و أحوج المربوبین إلی رحمة الله الحمید الغنّي، محمّد بن محمّد 
، و الحمد لله 

ً
ما

ّ
 مسل

ً
یا

ّ
 مصل

ً
یدعی باقر الداماد الحسیني _ خم الله له بالحسنی _ حامدا

وحده حقّ حمده«2.

]17�[ شیخ بهایی و میرداماد
یسد:  روضات می نو

»میر مبرور با شیخ بهایی _ قدّس سرّه _ آمیزش به تمام معنی و دوستِّی کاملی داشت؛ 
و به اندازه ای مودّت این دو دانشمند محکم و مستحکم بود که نظیر آن در میان علماء 
 معاصران کمتر دیده شده، به حدّی که نقل می کنند شاه عبّاس روزی برای 

ً
و مخصوصا

یــح بــه خــارج شــهر می رفت و از آنجا که هیــچ گاه از آن دو بزرگوار جدایی نداشــت،  تفر
نامبردگان را نیز همراه خود برد.

، بزرگی تنومند بود، به خاف شــیخ که در کمال لاغری و نحیفی بود. شــاه  میر مبرور
. به  خواســت آنان را آزمایش کرده و بداند که آیا صفای باطنی در میان هســت یا خیر
همــین مناســبت، خــود را بــه میــر مبرور که عقــب جمعیّت حرکت می کــرد و از تنومندی 
رنج بســیار می برد و عرق ســراپای او را فراگرفته و اســب شــیخ رقص کنان پیشــاپیشِ 

روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج4، ص242.  .1

؟عهم؟، ج106، ص156. سنج: مصنّفات میرداماد، ج1، ص584. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار  .2
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ید چگونه  جمعیّت حرکت می کرد، رسانید و به میر اظهار داشت: آیا متوجّه شیخ نمی شو
پیشاپیش جمعیّت حرکت می کند و رعایت احترام نمی نماید و با اسبش به بازی مشغول 
است و مانند شما با کمال ادب و وقار راه نمی رود؟ میر پاسخ داد: چنان نیست که شما 
یرا متوجّه  یادیِ خوشحالی قرار بگیرد؛ ز خیال می کنید؛ بلکه اسب شیخ نمی تواند از ز

است چنان دانایی بر او سوار شده.
شــاه ســخنی نگفت و خود را به شــیخ رســانید، گفت: آیا به سیّد توجّه نمی کنید که 
بهیِ بدن، اسب را به رنج درآورده چنانچه از راه رفتن مانده است؛ با آنکه  یادی فر از ز
دانشــمند مطاع باید مانند شما مرتاض و خفیف المؤونه بوده باشــد؟ شــیخ پاســخ داد: 
چنان نیست؛ بلکه رنج مرکب از آن است که نمی تواند بار علمی را که کوه های عالَم از 
لفت میان دو عالَم عصر خود 

ُ
کشیدن آن عاجزند، حمل نماید. شاه که این گونه محبّت و ا

یر آمده، خدا را سجده کرد و جبین به خاک مالید«1. دید، از مرکب به ز
ید از نامۀ محبّت آمیزی که میر مبرور به شیخ بزرگوار مرقوم داشته و سابق بر این یاد  نگارنده گو

، کمال الفت و دوستِّی فیما بین، ثابت می شود. یم نیز کرد
ین را با 

ّ
شــاهد دیگر بر الفت فیما بین، آن که شــیخ بزرگوار شــاگرد عالی مقدار خود، صدرالمتأله

فی  آنکه مدّتی از مکتب فلســفه و کام شــیخ اســتفاده کرد و مردی الهی شــده، به مکتب میر معرّ
می کند و به او امر می کند تا از محضر میر استفاده کند.

یســند: هنگامــی کــه معظّمٌ له برای کســب کمال از شــیراز به  ــین می نو
ّ
در شــرح حال صدرالمتأله

اصفهان وارد شد، در یکی از حّمام ها با میرزا ابوالقاسم فندرسکی _ که از اکابر دانشمندان و مشاهیر 
یبی هستّی  آن عصر بود _ ماقات کرد. صدرا بر او سام کرد. میر بزرگوار فرمود: معلوم است آدم غر
و تازه در این شهر وارد شده ای. پاسخ داد: آری. از مردم شیرازم و برای تحصیل کمال به دارالعلم 
یک را که  عام استفاده کنی؟ جواب داد: هر

َ
اصفهان آمده. میر پرسید: می خواهی از کدام یک از ا

جناب شما برای من اختیار کنید. فرمود: اگر بخواهی نعمت عقلت به سرحدّ کمال برسد، از محضر 
بانت گشــاده و ســخن گو و سخن ســرا شوی، به  شــیخ بهاءالدین اســتفاده کن؛ و اگر بخواهی قفل ز
درس امیر محمّدباقر حاضر شو. صدرا که هنوز پی به کمالات میر مبرور نبرده، گفت: به سخن آرایی 
نیــازی نــدارم. بــه همــین مناســبت، به درس شــیخ بزرگوار حضــور می یافت و از اطّاعات فلســفه 
و کام شــیخ اســتفاده نمــود تــا کامــلاً از افکار یونانی هــا و کتب آنان مطّلع گردیــده و به اندازه ای به 

ید کتب یونانی ها می کرد. تألیفات آنان راغب شد که تمام سرمایۀ خود را صرف خر
روزی شــیخ بزرگــوار بــه صــدرا فرمود: تا بــه امروز از تمام اطّاعات من کاملاً اســتفاده کردی؛ و 
فی برای او تهیّه کرده باشــد،  فی کرد و برای آنکه وســیلۀ معرّ در همان مجلس، میر مبرور را به او معرّ

. به صدرا فرمود: هم اکنون به محضر میر حضور یافته و از او فان کتاب را برای من گرفته، بیاور
یــس بود _ حضور یافت و آن ســاعت را از  صــدرا حســب الأمر بــه محضــر میر _ که مشــغول تدر
فیــض کمــالات میر بهره مند شــد. چون بازگشــته، شــیخ بزرگوار پرســید: هنگامی کــه به حضور میر 

روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج2، ص63 )ترجمه شده(.  .1
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یس مشغول  شرفیاب شدی، معظّمٌ له به چه کاری اشتغال داشت؟ پاسخ داد: جناب میر به تدر
بود. شیخ فرمود: من محتاج به این کتاب نبودم که تو آن را از میر برای من بگیری؛ بلکه می خواسم 
کتاب را وسیلۀ آشنایی تو با میر قرار دهم تا خود از نزدیک درس او را استماع کرده و به موقعیّت 
و مقدار علمیِ او پی ببری. اینک بر تو لازم است به محضر او حضور یافته و از کمالات او استفاده 
کنی. صدرا اطاعت کرده، به درس میر حاضر می شد و در ظرف چند سال به پایه ای نائل شد که 

مشهور آفاق گردید. قدّس الله أسرارهم و نوّر الله ضرائحهم.1
یض آمیز و برخی از کلمات  باعیِ تعر بنا بر این الفتّی که فیما بین این دو دانشمند توانا بوده، ر
که حاکی از توهین به مقام شــیخ باشــد و آن ها از شــخص میر مبرور نســبت به شــیخ عظیم الشأن 

 محض افتراست.2
ً
ما

ّ
صادره شده، صحیح نبوده و مسل

]17.1�[ مشاعره
ین و بی ســابقه ای که برقــرار بوده، گاه گاهی  میــان میــر مبــرور و شــیخ بزرگــوار بهایی بر اثر الفت دیر

مشاعره ای اتّفاق می افتاده که ذیلاً به دو نمونۀ از آن اشاره می شود.
یسد: روضات می نو

باعی را برای شیخ نوشت: »نقل شده میر مبرور این ر

ســــــخا کان  ای  حقیقــــــت  ره  ســــــرّ  در مشــــــکل ایــــــن حــــــرف جــــــوابی فرماای 
چــــــون هیــــــچ نبود پــــــس کجا بــــــود خداگــــــویی که خــــــدا بــــــود و دگر هیــــــچ نبود

شیخ در پاسخ او نوشت:

تحقیــــــق بدان کــــــه لا مکان اســــــت خداای صاحــــــب مســــــئله تو بشــــــنو از ما
کشــــــف شود این معی که تو را  کجــــــا دارد جا«3خواهی  جــــــان در تنِ تو بگــــــو 

یسد: احوال و اشعار شیخ می نو
باعــی را از میرمحمّدباقر دامــاد خطاب به بهایی ثبت  »در نســخه ای خطّــی، ایــن ر

کرده:

می طلــــــبماز شــــــاخ برهنــــــه بــــــرگ و بــــــر می طلبم پــــــر  عنکبــــــوت  خانــــــۀ  از 
مــــــار شــــــکر می طلــــــبم نــــــر می طلــــــبمانــــــدر دهــــــن  پشّــــــۀ مــــــادّه شــــــیر  از 

: مجموعه مصنّفات حکیم مؤسّس آقاعلی مدرّس طهرانی، ج3، صص140_141. مشابه این حکایت را نگر  .1

بــارۀ منافســت های ایــن دو  ــف قصص العلمــاء در
ّ
یــا مــراد ساعدی خراســانی، حکایت هــایی اســت کــه مؤل گو  .2

:  قصص العلماء، صص296_297. شخصیّت نامدار نقل کرده است. نگر

روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج7، ص69.   .3

 خطا باشــد. 
ً
البتّه، در متن مصنّفات میرداماد، شــیخ بهایی پرســش گر و میرداماد پاســخ دهنده اســت که ظاهرا  

یات اشعار و آثار فارسِی شیخ بهایی، ص117.
ّ
: مصنّفات میرداماد، ج1، صص599_600. سنج: کل نگر
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بهایی در پاسخ او سروده:

تن خانۀ عنکبوت و دل بال و پر اســــــتعلم است برهنه شاخ و تحصیل بر است
و چشید او شــــــیر نر است«1زهر است دهان علم و دستت شکر است هر پشّــــــه کز

]18�[ کسانی که میر را ستوده اند
چنانچــه می دانیــد، موقعیّــت و شــخصیّت میــر مبــرور به پایه ای بــوده که بــزرگ و کوچک، عالی و 
، او را می ستوده و به موقعیّت او اذعان داشته اند. ذیلاً محض نمونه، به چند اثر  دانی، ناظم و ناثر

نظمی اشاره می شود.
باعی در ستایش سروده: افضل قاینی ]که[ از شاگردان میر بوده، این ر

ّ
ما

ون هر خسته لســــــان وصف تــــــو گوید چون»ای وصف تو ز انچــــــه در دل آید افز
کســــــی چون آید که در دهر  گــــــوی  ون«2خود  ئی از عهــــــدۀ آن عهد بر بــــــا چون تو

ید: احمدبن حسن، برادر شیخ حرّ عاملی گو

رفعــــــة الحنیــــــي  الدیــــــن  بــــــه  زاد  وســــــها»و  وس العلــــــم بعــــــد در و شــــــاد در
یلــــــوح عی الإســــــلام نــــــور شموســــــها«3و أحــــــی مــــــوات العلــــــم منــــــه بهمّــــــة

رکن الدین مسعود طبیب گفته:

القصّــــــه زبــــــان تــــــو زبــــــانی دگر اســــــت»در فن4ّ ســــــخن تو را بیانی5 دگر اســــــت
هر قطره هیــــــولای جهانی دگر اســــــت«6از قُلــــــزُم دانــــــش تــــــو آن بحــــــر عمیــــــق

زلالی خوانساری گفته:

و شــــــد کار او شــــــد»بــــــه تخمیــــــرش یــــــدالله چون فر بُــــــد در  آنچــــــه  نم فیــــــض 
گر عقل اســــــت طفل مکتب اوســــــت گر عشــــــق است درس مشــــــرب اوستا ا
غمــــــش دیوانۀ درگاه عشــــــق اســــــت«7دَمش چابک ســــــوار راه عشــــــق اســــــت

همان، ص119.  .1

بدة الأفکار )بخش اصفهان(، ص280. خاصة الأشعار و ز  .2

یخی معقول نیست.  گردیِ او نزد میرداماد، از جهت تار افضل الدین قائنی از استادان شیخ بهایی است و شا  

یّة، ج2، ص674.  الفوائد الرضو  .3

: سافة العصر في  بنا بر نقل سیّدعلی خان مدنی، این ابیات در مدح میرزا ابراهیم همدانی سروده شده اند. نگر  

محاسن أهل العصر، ج2، ص778.

فنّ[ طرز )م(.   .4

 .M بانی بیانی[ ز  .5

بدة الأفکار )بخش اصفهان(، ص279. خاصة  الأشعار و ز  .6

کلیّات زلالی خوانساری، ص496.  .7
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یسد: نصرآبادی می نو
»شخصی به زلالی گفت: چرا مدح شیخ بهاءالدین محمّد نمی کنی؟ قطعه ای در مدح 
شیخ گفته، به خدمت شیخ برد. چون بیت بلند رو نداده بود، شیخ می فرماید: نم فیض 

آنچه بُد در کار »او« شد«1.

]19�[ سال وفات
در مدارکــی کــه هم اکنــون در دســت اســتفاده اند، هیچ کــدام از ســال میــاد میــر مبــرور اطّاعــی 
یــرا اجــازه ای که   ســال میــاد او را حــدود 958 یــا 963 بدانــیم؛ ز

ً
نداده انــد؛ و مــا می توانــیم حدســا

یخ آن 983  شیخ حسین بن عبدالصمد به میر مبرور اعطاء کرده _ چنانچه پیش از این نوشتیم _ تار
یخ اشــاره شــد؛ و ما هرگاه تصوّر  بوده؛ و در آن اجازه و اجازۀ عبدالعالی، به صِغَر ســنّ او در آن تار
کنیم ســنّ نامبرده در آن هنگام، بیســت ســال بوده که شــیخ بدو اجازه داده، ســال میاد او را 963 
یخ  پنج ســال بوده، 958 خواهــیم گفت. بالأخره در حدود یکــی از دو تار گــر بیســت و می دانــیم؛ و ا

بور بوده؛ و الله أعلم. مز
در سال وفات معظّمٌ له نیز اختاف است. از قرائن، 1041 هجری اقرب به صحّت خواهد بود. 
یاض الجنّة، در  عتاب عالیات رفت و به نوشتۀ ر

َ
میر مبرور سال 1041 هجری به اتّفاق شاه صفی به ا

اثناء راه بیمار شد. به امر شاه صفی، محفّۀ او را منزل به منزل روی دوش می بردند. در منزل ذي الکِفل، 
، به عتبۀ علیّۀ  بــدرود حیــات گفــت. جنــازۀ او را به نجف اشــرف برده. شــاه که پیش از وفات میــر
یه مشــرّف شــده بود، با ســپاهیان به اســتقبال جنازۀ وی آمده، جنازۀ او را با احترام در جوار  علو
یخ میاد او بیان  حضرت مولی علی _ علیه السّــام _ به خاک ســپردند.2 بنا بر احتمالی که در تار

یم، ممکن است عمر معظّمٌ له در هنگام وفات، حدود 78 یا 83 سال بوده. کرد
دات دیگر آن، سال وفات او را 1040 هجری نوشته3 و مطابق 

ّ
یعة ]جلد[ هفم و برخی از مجل الذر

ید: یخش گو ص به »امانی«، در مادّۀ تار
ّ
عبدالله کرمانی، متخل

ّ
با همین سال، ما

ناشــــــاد»فغــــــان از جــــــور این چــــــرخ جفا کیش شــــــاد  هــــــر  دل  گــــــردد  و  کــــــز
ی عصــــــر دانــــــای  نــــــبی  اولاد  زادز  کــــــم  ایّــــــام  مــــــادر  مثلــــــش  کــــــه 
وی کـــــــــــــز  دامـــــــــــــاد  وس فضــــــل و دانش بود دل شــــــادمحمّدباقـــــــــــــر  عــــــر
گفت: یان شــــــد و  گر وس علم و دیــــــن را مــــــرده داماد«4خــــــرد از ماتمــــــش  عــــــر

یــخ اصفهــان و ری نیــز ســال فــوت او را در وقایــعِ 1040 ضبــط کــرده.5 برخــی 1042 نوشــته؛ و  تار
یخ گفته: نخبة المقال مطابق با همین تار

تذکرۀ نصرآبادی، ص230.  .1

یاض  الجنّة، ج3، ص16. : ر نگر  .2

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج7، ص240؛ ص243؛ ج8، ص92؛ ص229. : الذر نگر  .3

تذکرۀ نصرآبادی، ص482؛ نجوم السماء في تراجم العلماء، ج1، ص51.  .4

یخ اصفهان و ری و همۀ جهان، ص308. : تار نگر  .5
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مقبضــــــه »الراضي« عجیب المســــــلك«1»و الســــــیّد الدامــــــاد ســــــبط الکرکــــــي

تذکــرۀ روز روشــن وفــات او را بــه تردید بین 1040 یا 1036 نوشــته.2 ارمغــان آصفی وفات او را 929 
بور بنا بر احتمال سابق،  یخ مز یرا تار یخ از همۀ اقوال شگفت آورتر است؛ ز هجری نوشته3 و این تار
یسته]اند[،  29 سال قبل از میاد میر مبرور است؛ لیکن سافة و أمل الآمل که در همان عصر می ز

وفات او را 1041 نوشته4 و  می توان گفتۀ ایشان را اقرب به صحّت دانست.

]20�[ خاندان
، منحصر به دختری بوده که آن را به همســریِ مرحوم  در حــدود اطّــاع مــا، بازمانــدگان میر مبــرور
ســیّداحمد عامــلِی ســابق الذکر درآورده؛ و از او فرزنــدی به نــام عبدالحســیب و از او بزرگــی به نــام 
سیّدمحمّداشرف، صاحب فضائل السادات، مرزوق شده؛ و بالأخره پس از هجرت سیّدمحمّداشرف 
عــام و موجّهیِن 

َ
بــه »سِــدۀ« اصفهــان، فرزنــدان او بســیار شــده؛ و هم اکنون نواده هــای او که از ا

]ند[؛ و ما به مجملی از احوالشان اکتفا می کنیم؛  ، بسیار  دیگر
ّ

اصفهانند، در سده و اصفهان و محال
من الله التوفیق.

]20.1�[ سیّداحمد عاملی
عام قرن یازدهم هجری و از شــاگردان و مخصوصان و داماد میر مبرور 

َ
ین العابدین، از ا فرزند ســیّدز

بوده؛ و دو اجازه ای که میر به او اعطاء فرموده و از او به غایت تمجید کرده، سابق بر این ذکر کردیم.
یسد: أمل الآمل می نو

م و از شــاگردان میرمحمّدباقر داماد و شــیخ 
ّ
»نامبــرده، عالمــی فاضــل و محقّــقّی متکل

بهایی و مجاز از هر دو بوده«5.
یسد:  رجال اصفهان می نو

»نامبرده در تکیۀ »خوانســاری ها« مدفون اســت و از کتب اوســت: مصقل صفا، 
نفحات الاهوتیّة، مفتاح الشفاء، سیادةالأشراف، منهاج العارفین«6.

ت مصاهرت میر مبرور را داشته، پسرخالۀ وی نیز  ید: عاوه بر آنکه سیّد بزرگوار سِمَ نگارنده گو
بوده و هر دو نوادۀ دختری محقّق کرکی بوده اند؛ رضوان الله علیهم أجمعین.

و شــیخ بهــایی در اجــازه ای کــه در مــاه ربیع الثــانی ســال 1018 هجری بــه وی داده، از او چنین 
توصیف کرده: 

نخبة المقال، ص89.  .1

: تذکرۀ روز روشن، صص51_52. نگر  .2

: تذکرة الشعراء، ص13. نگر  .3

، ج2، ص775؛ أمل  الآمل في علماء جبل عامل، ج2، ص249. : سافة العصر في محاسن أهل العصر نگر  .4

أمل  الآمل في علماء جبل عامل، ج1، ص34 )ترجمه شده(.  .5

یس 106 )با اندکی تفاوت(. رجال اصفهان، ص94، پانو  .6
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 الفاضل التقّي الزکيّ الذکيّ الصفّي الوفّي الألمعيّ اللوزعيّ، شمس سماء 
ّ

»السیّد الأجل
السیادة و الإفادة و الإقبال، و عزّة سیماء النقابة و النجابة و الکمال، سیّدنا السند کمال 
الدین أحمد العلوي العاملي، وفّقه الله لارتقاء أرفع المعارج في العلم و العمل، و بلغة غایة 

المقصد و المراد و الأمل«1.

]20.2�[ سیّدعبدالحسیب
فرزند سیّداحمد از علماء اوائل قرن دوازدهم هجری بوده.

رجال اصفهان نوشته:
»نامبرده سال 1121 هجری وفات یافته و در تکیۀ »خوانساری ها« مدفون است«2.

]20.3�[ سیّدمحمّداشرف
فرزند سیّدعبدالحسیب، از علماء قرن دوازدهم بوده؛ و مردی عالَم و شاعر و محقّق بوده.

یسد: یّة می نو ]الـ[فوائدالرضو
مۀ 

ّ
، و از شــاگردان عا »نامبــرده ســیّدی جلیل، عالمــی فاضل، متتبّع متبحّر بصیر

مجلســی و ســبط میردامــاد بــوده. از تألیفــات او فضائل الســادات اســت کــه آن را برای 
شاه سلطان نوشته؛ و آن کتاب دلیل بر کثرت اطّاع و سعۀ علمیِ اوست«3.

ید، و ترجمۀ  ، حواشی قبســات، عاقــة التجر بور یــد: از کتــب او عــاوه بر کتاب مز نگارنــده گو
، در انواع شــعر ید طولی  بور فارسِی منظوم الفیّۀ ابن مالک و امثال آن هاســت؛ و عاوه بر کتب مز

ص »اشرف« می کرده.
ّ
داشته و مضامین عالیه ای در اشعار خود می آورده؛ و تخل

از غزلیّات اوست:

گهــــــر قافله ها»بســــــتم از بنــــــدر دل بار دگــــــر راحله ها یم ز  و وان باز بــــــر شــــــد ر
کم برداشــــــت ه ز خا

ّ
آبله هــــــاپــــــای پر آبله یک پل یــــــن  از ود  افــــــز گوهــــــرم  پایــــــۀ 

گــــــر کَنم از غم هجران تو شــــــب ها گله هانشــــــود تا بــــــه دم صبــــــح قیامــــــت آخر
یشــــــه دوانیده به جانم غم تو کجت سلسله هاهمچو رگ ر گردن دل زلف  بسته بر 
ون ز بساط هسی ون ز خُم حوصله  هاهســــــیِ شــــــوق تو بیر بادۀ عشــــــق تو افــــــز
ل جدّ تو »اشراق« بوَد وان قافله ها«4اشــــــرف این آن غز ای بــــــه درگاه تو از قدس ر

؟عهم؟، ج106، ص157. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار  .1

یس 106 )با اندکی تفاوت(. رجال اصفهان، ص94، پانو  .2

یّة، ج2، ص646 )با اندکی تفاوت(. الفوائد الرضو  .3

ید، صص هشتاد و هشت _ هشتاد و نه )مقدّمۀ مصحّح(، به نقل از بیاض خانوادگیِ علوی عاملی.  عاقة  التجر  .4

این ابیات در استقبال غزل میرداماد با این مطلع سروده شده اند:  

پیش طوف سر کوی تو خجل قافله ها«»ای بــه درگاه تــو از قــدس روان قافله هــا 

: دیوان اشراق، ص47. نگر
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باعیّات اوست: از ر

بهر تــــــو همین بس که همین اوســــــت تو را»صد شکر که نیست غیر او دوست تو را
ی که فردا چه شــــــود وز چه غم خور کان یار نکو همیشــــــه نیکوســــــت تو را«1امــــــر

عقاب 
َ
پیش از این نوشــتیم نامبرده از اصفهان به سِــدِه حرکت کرد و همان جا متوطّن شــد و ا

یاد شدند. و فرزندانش ز
یسد: ت این هجرت را رجال اصفهان چنین می نو

ّ
اینک عل

»معــروف اســت موقعــی که شاه ســلیمان خواســت بــرای خود ولیعهــدی تعیین کند، 
عدّه ای از علماء و بزرگان را برای مشورت به حضور طلبید. پس از مشورت بسیار برای 
حِیِم *  نِ الرَّ حْمَ ِ الرَّ

َ
ل به قرآن زده، این آیه آمد: >بِسْمِ الّلَّه

ّ
ولیعهدیِ شاه سلطان حسین، تفأ

ل به خود 
ّ
ین از این تفأ ءٌ عَظِیٌم2<3. حاضر اعَةِ شَيْ ةَ السَّ

َ
زَل

ْ
کُمْ إِنَّ زَل بَّ قُوا رَ اسُ اتَّ ا النَّ َ یّهُ

َ
یَا أ

 نخواستند شاه را از مضمون آیه باخبر سازند؛ و میرمحمّداشرف که از جملۀ 
ً
یده و ضمنا لرز

حاضران بود، همواره درصدد ظهور حقیقت آیه بود، تا موقع حملۀ افاغنه رسید، دانست 
که حقیقت آیه ظاهر شد. از اصفهان به سده حرکت کرد و همان جا متوطّن گردید؛ و سال 

1145 وفات یافت؛ و در بقعۀ مخصوصّی خارج »وَرنوسفادِران« مدفون گردید«4.
و »ســده« را از آن جهــت بدیــن نــام نامیده انــد که مشــتمل بر ســه دهِ »خوزان«، »فروشــان«، 
ِ خود را 

ّ
بان محلی »ورنوســفادران« بوده؛ و این دهات پیش از اســام بنا گردیده و هنوز مردم آنجا ز

از دست نداده اند.
نامبرده فرزندانی داشته؛ از جمله میر عبدالحفیظ که از علماء و شعراء و مورّخان و صاحبان اجازه 
بوده؛ دیگری، حاج میرزا رحیم کبیر که او از علماء معروف عصر خود بوده؛ دیگری، سیّدمحمّدباقر 

ینه از علماء بوده. که او هم به قر

]21� تکمیل[

]21.1�[ ابوالقاسم استرآبادی
یس می پرداخته و چند  از علماء قرن یازدهم و از شــاگردان میر مبرور بوده و در عصر میر به تدر

سفر به هندوستان مسافرت کرده؛ و اشعاری با مضمون می سروده.
از اوست:

یــــــه درس ما گر وان کنیم«5»ما طفل مکتبــــــیم بوَد  ای دل بکوش تا ســــــبق خود ر

ید، ص نود )مقدّمۀ مصحّح(، به نقل از جُنگ خطّی در کتابخانۀ آستان قدس رضوی. عاقة  التجر  .1

.M ٌعَظِیٌم[ عَجِیب  .2

الحجّ/1.   .3

رجال اصفهان، ص237.  .4

تذکرۀ نصرآبادی، ص153.  .5
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یسد: ارمغان آصفی می نو
»نامبرده در جمیع علوم، قدرت کامل داشت، خصوص در حکمت و جفر و آداب 

و کیمیا؛ و در سخنوری دستگاه عالی داشت«1.

]21.2�[ احمد بن حسن عاملی
از علماء قرن دوازدهم هجری بوده.

یسد: أمل الآمل می نو
»نامبــرده بــرادر مــن و مــردی فاضــل، صالح، مورّخ بــوده؛ و از آثار او کتابی اســت 
؛ و حاشــیه ای بر مختصر نافع و کتابی به نام  یخ صغیر و کبیر در تفســیر قرآن؛ و دو تار

جواهر الکام«2.
یسد: یعة ]جلد[ هشم می نو الذر

د شــده و تا 1120 هجری حیات داشــته و پس از درگذشت 
ّ
»نامبرده ســال 1041 متول

، منصب شیخ الإسامیِ مشهد مقدّس به  برادر ارجمندش، شیخ حرّ عاملِی سابق الذکر
عهدۀ او بوده«3.

از کتاب ]الـ[ـدرّ المسکوك او نقل کرده که:
»ســال 1070 بــه عــراق عرب مســافرت کرده؛ و ]ســال[ هفتاد و یک بــه حجّ بیت الله 
مشــرّف شــده؛ و 1084 در مشــهد مقــدّس رضــوی مجــاورت اختیار کرده؛ و همان ســال 
زلزلۀ شدیدی در مشهد مقدّس رضوی رخ داده؛ چنانچه گنبد مطهّر و دو منار مسجد 
جامــع خــراب شــدند و عــدّۀ بســیاری به هاکت رســیدند. پــس از این حادثــه به امر 
شاه طهماســب دوباره گنبد مطهّر را تعمیر و تجدید نمودند؛ و در 1115 طبق درخواســت 

شاه سلطان حسین به اصفهان بازگشته«4.

ی یز ]21.3�[ حکیم جبرئیل تبر
از شاگردان میر مبرور بوده. نامش در صفحۀ 531 آورده شده.5

تذکرة  الشعراء، ص6.  .1

أمل  الآمل في علماء جبل عامل، ج1، صص31_32 )ترجمه شده(.   .2

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج8، ص70 )ترجمه شده(. الذر  .3

همان، صص70_71.  .4

یّه، با رمز »علی« که نشــانگر ارزش  یزی بوده اســت؛ لذا، مدخل شمارۀ 110 از تذکرۀ باقر پدر وی، محمّدباقر تبر  .5

ابجدیِ این عدد اســت، به او اختصاص دارد. ساعدی خراســانی در »تکمیلِ« این مدخل، شــرح حال حکیم 

یّه )نســخۀ خطّــی(، صص540_541. تفاوت  : تذکرۀ باقر یــزی را از مآثر رحیمی نقل کرده اســت. نگر جبرئیــل  تبر

یّه، شماره صفحات را اصاح کرده؛  ف پس از اتمام نگارش تذکرۀ باقر
ّ
شمارۀ صفحات بدین دلیل اســت که مؤل

امّا ارجاعات متن به صفحات قبل را از قلم انداخته است.
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]21.4�[ حسین بن عبدالصمد
والد شیخ بهایی و از ارکان قرن دهم هجری بوده.

یسد: أمل الآمل می نو
، ادیب، منشی، شاعر عظیم الشأن و از شاگردان  »نامبرده عالمی ماهر و محقّقّی متبحّر
شهید ثانی است. کتبی دارد از جمله الأربعین، العقد الطهماسبي، الدرایة، حاشیۀ ارشاد، 
دیــوان شــعر و امثــال این ها... وی مســافرتی به خراســان کرد و در هــرات اقامت نمود و 

منصب شیخ الإسامی را متعهّد گردید. از اشعار اوست:

هــــــممحمّــــــد المصطــــــفی الهــــــادي المشــــــفّع في
ّ
کل یــــــوم الجــــــزاء و خیــــــر النــــــاس 

ئ النســــــمکفــــــاك فضــــــا کمــــــالات خصصت بها أخــــــاك حــــــیّ دعــــــوت بــــــار
غوائلهــــــا ســــــود  کفّــــــه  في  البیــــــض  القمــــــمو  عــــــی  تــــــدلی  ئلهــــــا  غلا حمــــــر 
کفّه ســــــجدت ؤوس هــــــوت مــــــن قبــــــل للصنمبیض مــــــی رکعــــــت في  لهــــــا ر
فقــــــد یخذلــــــوك  أن  لا ألومهــــــم  ــــــت نعالــــــك منهــــــم فــــــوق هامهمو 

ّ
جل

کا ذا صمممناقــــــب أدهشــــــت مَــــــن لیــــــس ذا نظر ی مــــــن  و أسمعــــــت في الــــــور
لــــــه في دیــــــن جدّهــــــممــــــن لَم یکــــــن ببــــــي الزهــــــراء مقتدیــــــا فــــــلا نصیــــــب 
 عضــــــو منك ألــــــف فم«1أقصــــــر حســــــین فلایحصــــــی فضائلهم

ّ
کل لــــــو أنّ في 

د شــده؛ و در ســنّ شصت وشــش سالگی، سال 
ّ
، اوّل محرّم ســال 918 هجری متول شــیخ بزرگوار

ین _ که بر اثر خوابی، آهنگ توطّن در آنجا را نمود _ وفات یافت. 984 هجری در بحر

]21.5�[ حسین بن عبدالله
یف فاسفۀ قرن پنجم هجری بوده. معروف به »ابوعلی« و »ابن سینا«، از اکابر حکماء اسامی و معار

یسد:  درّةالأخبار می نو
ۀ فحول اهل 

ّ
»روی رزمــۀ اعیــان حکمای جهان، خاصۀ عناصر و ارکان، طراز حُل

باب فطنت بود. هر مبالغت و اغراق و اِطناب و اســهاب  یدۀ قُروم ار دانش، صدر جر
که در مدایح ذات و مناقب صفات او کنند، آفتاب جهان تاب را به بلندی و روشنایی 

نسبت کرده باشند«2.
پــدرش از عامــان بلــخ بــود. در ایّــام ســلطنت نوح ســامانی به بخــارا رفت و عامل دهــی به نام 
فشَنه« که مجاور آن بود، دختری به نام »ستاره« به همسری درآورد. فرزند 

َ
»خُرمَیس«3 گردید و از »ا

د شــد. پس از پنج ســال، پدرش به 
ّ
نامــدارش، ابوعــلی، در مــاه صفــر ســال 370 هجــری از وی متول

بخارا آمد. در آنجا به مقدّمات علوم پرداخت و فنون معموله را کاملاً فرا گرفت؛ و در دوازده ســالگی 

أمل  الآمل في علماء جبل عامل، ج1، صص74_77.  .1

(، ص34. یخ الحکماء )درّة  الأخبار تار  .2

« نیز ضبط شده که دومی مشهورتر است.
َ

»خُرمَثَین« و »خُرمَیثَن  .3
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که از اساتید بی نیاز شده، مدّت یک سال و نیم به مطالعه مشغول شد و نتایج مطالعات خود را بر 
 می ماند، به مسجد جامع می رفت و 

ّ
صفحات کاغذ گرد می آورد؛ و هرگاه مسئله ای برای او لایَنْحَل

 آن را درخواســت می نمود؛ و کتاب مابعدَالطبیعهی ارســطو را 
ّ

نماز می کرد و از درگاه یزدان پاک، حل
 مسائل آن را از کتاب أغراض  مابعدالطبیعهی فارابی استفاده کرد.1 

ّ
چهل بار مطالعه کرد. آخِرالأمر حل

، نوح ســامانی به بیماری ســختّی دچار شــد و بهبودیِ او، به دســت ابوعلی اتّفاق  در آن روزگار
]افتــاد[. از ایــن پیشــامد مقــام صــدارت و منادمت شــاه را یافت؛ و او نخســتین حکیمی بود که به 
منادمت شاه معزّز شد؛ با آنکه حکیمان پیش از او، از خدمت سلطان دوری می کردند. در نتیجه، 
از شــاه درخواســت تا خزانۀ کتبش را در اختیار او گذاشــت. حکیم از کتابخانۀ شــاه انتفاعی عظیم 

برد. پس از چندی کتابخانه آتش گرفت. مغرضان این کار را به عهدۀ ابوعلی دانستند.
باری، ابوعلی در هیجده ســالگی از تمامت علوم فارغ شــد و تا آخر عمر بر معلوماتش چیزی 
افزوده نشــد. پدرش در بیســت ودو ســالگیِ شیخ درگذشــت؛ و چون دولت سامانی رو به انقراض 
بار خوارزم شــاه موقعیّت یافت. از آنجا به گرگان رفت و  نهاد، به دیار خوارزم رهســپار شــد و در در
 محبوس بود. به دهستان رفته، بیمار شد. پس 

ً
عزم خدمت قابوس را داشت. قابوس هم تصادفا

از بهبودی به گرگان بازگشت. ابوعُبَید گرگانی که نامش »عبدالواحد« بود، به وی پیوست و برای 
ید و هر روز به حضورش می رسید؛ و منطق  اوسط جرجانی را برای او تالیف کرد. شیخ خانه خر

باری، بیشــتر اوقات شــیخ صرف وزارت و کارهای دولتّی می شــد و یادگاری هایی هم که از او 
یم: الإشــارات، القانون،  بــوط بــه اوقــات فراغت اوســت؛ و ما برخــی از آن ها را نــام می بر مانــده، مر

النَجاة، دانشنامه، معراجیّه، الحاصل  و المحصول، شفاء و امثال این ها. 
از سروده های اوست:

کلامــــــي»اسمــــــع جمیــــــع وصیّــــــي و اعمــــــل بهــــــا بنظــــــم  مجمــــــوع  فالطــــــبّ 
الأرحــــــاماقلِــــــل جِماعَــــــك مــــــا اســــــتطعت فإنّه في  تَصُــــــبّ  الحیــــــاة  مــــــاءُ 
ة مــــــرّ یــــــوم   

ّ
کل غِــــــذاءك  اجعــــــل   قبل هضــــــم طعام«2و 

ً
و احــــــذر طعامــــــا

حکایات و معالجات عجیب او در کتب تراجم فراوان ]است[؛ و با آنکه قوی مزاج و عیسی دم 
نج 

َ
بود، در عین حال در ســنّ پنجاه وهشت ســالگی، روز جمعۀ اوّل رمضانِ ســال 428، به مرض قول

که خود مکرّر دیگران را مداوا کرده بود و اعجاز می نمود، در همدان وفات یافت؛ و هم اکنون مرقد 

برخی معتقدند کتابی که نزد شیخ رئیس بوده، مجموعه ای از رسائل فارابی بوده که با رسالۀ أغراض مابعد الطبیعة   .1

 کرد، الحروفِ فارابی بوده است. برخی دیگر بر این باورند که 
ّ

آغاز می شده است؛ امّا کتابی که مشکل بوعلی را حل

، کتابی در بیان اغراض کتاب  ابن سینا کتابی به نام »أغراض ما بعد الطبیعة« در دست نداشته؛ بلکه آن کتاب مذکور

مابعدالطبیعهی ارسطو )یا به تعبیر ببورا ال.باک: في أغراض الحکیم في کتاب الحروف( بوده است. نظرات دیگری 

یخ  : تار هم در این باب وجود دارد. به هر حال، اظهار نظر قطعی در این مسئله ،محتاج بحث و بررسِی بیشتر است. نگر

یخ فلسفۀ اسامی، ج1، صص320_321.   الحکماء قِفطی، ص381؛ ص581؛ فارابی و الحروف، صص28_29؛ تار

حیاة الحیوان الکبری، ج2، ص541، به نقل از ابن سینا.   .2
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ید: چنانچه دیدید ســال میاد و وفات  ین طرزی در همدان عمران شــده.1 نگارنده گو شــیخ با بهتر
یخ وی می دانند: شیخ برخاف دو شعر ذیل است که شهرت دارد و مترجمین تار

ســـــــــینا أبوعـــــــــی  الحـــــــــقّ  در »شــــــجع« آمــــــد از عــــــدم بــــــه وجود»حجّـــــــــة 
کســــــب جملــــــه علوم کرد  ود«2در »شــــــصا«  گفت این جهــــــان بدر  » در »تکــــــز

یخ، ســال میاد شــیخ 373 بوده؛ و در 391 که ســنّ هیجده ســالگیِ او بوده  مطابق با این تار
_ چنانچه نوشتیم _ کسب جملۀ علوم کرده؛ و در 427 وفات یافته.

ی ]21.6�[ زلالی خوانسار
از شعراء و شاگردان میر مبرور بوده.

یسد: تذکرۀ شعرای خوانسار می نو
»حکیم زلالی از شــعراء بزرگ قرن دهم هجری اســت که در عصر خود در سراســر 

ایران و هندوستان شهرت تمام داشته«3.
حکیم دارای هفت مثنوی اســت که آن ها را »ســبعۀ زلالی«، »هفت آشــوب«، »هفت ســیّاره« 

« مکرّر به طبع رسیده.  یند؛ و از آثار او، »محمود و ایاز می گو
از اوست:

تغافــــــل می کــــــن و آســــــوده می بــــــاش»ســــــرم گــــــو در رهت فرســــــوده می باش
ی پرهیـــــــــــــــــــــزکار خرقـــــــــــــــــــــۀ  گــــــو به مِی آلــــــوده می باش«4»زلالی«  ی  وز دو ر

یّات اوست: از مثنو

نیــــــش ن  ز عشــــــق  از  دلَم  بــــــر  یش»الهــــــی  ی دلِ ر کــــــه دانم دوســــــت مــــــی دار
یش اســــــت کــــــه مهــــــد راحتم آغــــــوش نیش اســــــتمــــــرا خود آن قــــــدر لذّت ز ر
ونم در شــــــد  مهــــــرت  یــــــز  لبر بــــــس5  نمی گنجــــــد بــــــه خــــــونم رنــــــگ خــــــونمز 
گــــــر دشمــــــن شــــــود شــــــادم بــــــه مردن دشمــــــــــــنا کام  برآیــــــــــــد  تــــــــــــا  بمیــــــــــــرم 

مبـــــــــادا  نســـــــــیانم  هیـــــــــچ  یـــــــــادت  مبـــــــــاداز  جـــــــــانم  دشمـــــــــن  نصیـــــــــب 
لالـــــــــه نـــــــــار  ور  گلـــــــــم  نـــــــــور  گـــــــــر  پیالــــــها می گیــــــرم  ظــــــرف  به قــــــدر 
ی و من گردش چشــــــم«6زخــــــونم بعــــــد از این ای ســــــاقی خشــــــم تو ســــــاغر گیر

 : برخی معتقدند که مقبرۀ شیخ رئیس در اصفهان واقع است؛ لکن مشهور همان است که در متن ذکر شده. نگر  .1

عیون الأنباء في طبقات الأطبّاء، ج3، ص90؛ سیر تحوّل مکتب فلسفِی اصفهان، از ابن سینا تا میرداماد، ص28.

عرفات العاشقین و عرصات العارفین، ج1، ص81.  .2

تذکرۀ شعرای خوانسار، ص65.  .3

همان، ص75.  .4

.M بس[ بر  .5

همان، ص77.  .6
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کبیــر و از مدحت گــزارانِ میرزاحبیــب الله صــدر و  بــار شــاه عبّاس  نامبــرده ملک الشــعراء در
میرمحمّدباقر اشراق به شمار می رود. سال فوت او ]را[ به اختاف، در 1016 و 1024 و 1031 نوشته اند.

]21.7�[ عبدالعالي
فرزند برومند محقّق کرکی و از اکابر قرن دهم هجری است.

یسد:  یّة می نو ]الـ[فوائدالرضو
ست. میرداماد 

ّ
می عابد از مشایخ اجا

ّ
»معظّمٌ له فاضلی فقیه، محدّثی محقّق، و متکل

از او روایت می کند«1.
یفی که  یاســت امامیّه به عهدۀ او بوده و با میرزامخدوم شــر پس از درگذشــت پدر بزرگوارش، ر
یســته؛ و  از علماء متعصّب ســنّت بوده، مناظرات بســیار داشــته؛ و بیشــتر اوقات در کاشــان می ز
درِ خانــه اش بــه روی فضــاء و علمــاء مفتوح بوده؛ و افتخار دولت شاه طهماســب و علماء عصر 
بــه شمــار می آمــده؛ و هرگاه به اصفهان می آمده، بســیار مورد تجلیل و احترام واقع می شــده. آثار او: 

رساله ای در قبله؛ حاشیه بر مختصر نافع.
معظّمٌ لــه ســال 993 هجــری در اصفهــان وفــات یافــت. جنازۀ او را پس از سی ســال به مشــهد 
مقــدّس رضــوی حمــل کردند و در »دار الســیادة« مدفون ســاختند. پیش از ایــن، اجازۀ او را که به 

یم. میر مبرور داده بود، یاد کرد

عبدالله کرمانی
ّ

]21.8�[ ملا
از شعراء و سرایندگان قرن یازدهم هجری بوده.

یسد:  نصرآبادی می نو
ــص می کــرده؛ از ولایــت کرمــان بــه هنــد رفتــه، در خدمــت 

ّ
»نامبــرده »امــانی« تخل

، جمله مکنتّی به هم رسانیده؛ به اصفهان آمده، فوت کرده. دیوان او  میرمحمّدسعید میر
یب به ده هزار بیت بود«2. قر

از اوست:

یب تن است»آن را که همیشه خصمی خویش فن است پیوسته قبای عشــــــرتش ز
ن است«3آن کــــــس کــــــه بــــــه التفــــــات دنیــــــا نازد مردی ست که شوکتش ز پهلوی ز
بــــــوس»ای حجــــــاب تــــــو حســــــن را نامــــــوس خیالــــــت  لــــــب  از  بی نصیــــــب 

آخــــــــــر توئــــــــــیم  از  زشــــــــــتیم  پــــــای طــــــاووس باشــــــد از طــــــاووس«4گرچــــــــــه 

یّة، ج1، ص396. الفوائد الرضو  .1

تذکرۀ نصرآبادی، ص309.  .2

همان.  .3

همان.  .4
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یخ از او یاد کرده.1 یخ میر مبرور آوردیم، نامبرده در بخش توار قطعه ای که پیش از این در مادّه تار

]21.9�[ نورالدین علی بن عبدالعالی کرکی
معروف به »شیخ عایی« و »محقّق کرکی«. اصلش از »کَرَک« جبل عامل ]است[؛ در آغاز از علماء 
عام زمان اســتفاده کرد. 

َ
شــام ]بوده[، پس از آن به مصر رفته، ســپس به عراق مهاجرت کرد و از ا

ین و اصفهان وارد شد، شاه طهماسب مقدَم او را گرامی  بعد از آن به ایران هجرت نمود. چون به قزو
یر سلطنت نشانید و اوامرش را اطاعت کرد. وی نامه ها به اطراف  داشت و او را به جای خود بر سر
 مخالفت می نمود، حتّّی دستور داد پس از نماز خلفاء را 

ً
نوشت و احکام صادر می کرد و با سنّی ها جدّا

یّه،  سبّ کردند تا به جایی که علماء سنّت او را »مخترع الشیعة« نامیدند. آثار او: جامع المقاصد، جعفر
صیغ العقود، شرح شرایع و امثال این ها. از وصیّت های او اینکه دستور داد پس از وفاتش تمام نمازها 
و روزه ها و حج او را با آنکه انجام داده بود، قضا نمایند. معظّمٌ له در 18 ذی حجّۀ ســال 940 هجری، 

مطابق با »مقتدای شیعه«2 وفات یافت؛ و بعضی گفتند: او را مسموم نمودند. 
نخبةالمقال:

العــــــــــالي عبــــــــــد  ابــــــــــن3  عــــــــــلّي  ذوالمعــــــــــــــــالي»ثّم  و  ثــــــــــــــــان  محقّــــــــــــــــق 
الشــــــــنیعة الســــــــنّة  أمحــــــــی  شــــــیعه«4بالحــــــــقّ  مقتــــــدای  قیــــــل:  للفــــــوت 

یم. ت ازدواج دخترش را با پدر میر مبرور نقل کرد
ّ
ید: پیش از این، عل نگارنده گو

]21.10�[ سیّدنورالدین علی عاملی
برادر صاحب مدارك و از علماء قرن یازدهم بوده.

یسد: أمل الآمل می نو
»نامبــرده عالمــی فاضــل، ادیــبی شــاعر و جلیل القــدر بــوده. از محضــر پــدرش، 
علی بن الحســین، و برادرانش، صاحب مدارك و صاحب معالَم، اســتفاده کرده و مختصر 
یّه ی شــیخ بهایی را نیز شــرح کرده و رسائل و کتب دیگر  نافع را شــرح نموده و اثنی عشــر

نیز دارد«5.
ید: سیّد در سافةالعصر گو

»در مکّۀ مکرّمه مجاور شده و در آن هنگام که سنین عمرش از نود تجاوز کرده، وی 

: همان، ص482. نگر  .1

یخ وفات فرزند محقّق کرکی، یعنی شــیخ عبدالعالی بن  علی که ذکر او پیش از این گذشــت، با  جالب اینکه تار  .2

یّة، ج1، ص397. : الفوائد الرضو مادّۀ »ابن مقتدای شیعه« )سال 993 هجری قمری( مطابق است. نگر

کذا؛ ولی صحیح »بن« است.  .3

نخبة المقال، ص70.  .4

أمل الآمل في علماء جبل عامل، ج1، ص124 )ترجمه شده(.  .5
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را در آنجا ماقات کردم«1.
از قصائد اوست:

مــــــن بعد ما بسُــــــوَیداء القلب قــــــد نزلوا»یا من مضــــــی بفؤادي عند مــــــا رحلوا
 بلا ســــــبب

ً
وا عــــــی مهلــــــي ظلما ي إلی من بالهــــــوی عدلواجــــــار یا لیت شــــــعر

 و لیــــــس لهــــــم ثــــــار إذا قتلــــــوا«2في أيّ شــــــرع دمــــــاء العاشــــــقین غدت
ً
هــــــدرا

روضات نوشته:
د شــده و در ســنّ نودوهشت ســالگی، ســال 1068 

ّ
»معظّمٌ له ســال 970 هجری متول

، حرز حارز مقدّم را در مشهد رضا _ علیه السام _  وفات یافته«؛ و نیز نوشته: »میر مبرور
از نامبرده روایت کرده است«3.

کی ]21.11�[ میرفخرالدّین سّما
از دانشمندان قرن دهم و یازدهم هجری بوده.

یسد:  عالَم آرا می نو
»نامبرده از افاضل علماء و دانشمندان عصر و از تامذۀ فخرالسادات و العلماء، 
ی شــاهی به ســر برده، منظور نظر 

ّ
امیرغیاث الدین منصور شــیرازی بود. در درگاه معا

مرحمت گسترِ حضرت شاه جنّت مکان بود؛ و همه روزه جمعی کثیر از طلبۀ علوم معقول 
و منقــول بــه مــدرس آن جنــاب حاضر گشــته، اســتفادۀ علــوم می نمودنــد و از افادات 
ید نوشــته، ســخنانش  علیّه اش مســتفید و بهره مند می گشــتند. حاشــیه بر الهیّات تجر

موثّق بر طلبۀ علوم است«4.
إلیه از اســاتید میــر مبــرور و از ســادات اســترآباد بوده. بعضی نــام او را  یــد: مشــارٌ نگارنــده گو

»محمّد« و برخی »محمّد« را نام پدر او دانسته اند.

ین«
ّ

وف به »صدر المتألّه ]21.12�[ محمّدبن ابراهیم، معر
ء شاگردان میر مبرور و از نامداران روزگار است. 

ّ
ان قرن یازدهم هجری و از اجا

ّ
از اکابر حکماء و متأله

شــرح احوال این فیلســوف عظیم الشــأن در کتب تراجم و رجال به عظمت یاد شــده و همه او را به 
 از آن روز که به امر شیخ بهایی _ چنانچه پیش از این 

ً
دانشمندی و بزرگواری ستوده اند؛ و مخصوصا

نوشتیم _ با میر مبرور رابطه پیدا کرد، پیوسته مورد توجّه میر بزرگوار واقع شد؛ و از رباعی ]ای[ که میر 
یدا می شود: مبرور در توصیف و خطاب به وی سروده، موقعیت معظّمٌ له به خوبی هو

، ج2، صص503_504 )ترجمه شده(. سافة العصر في محاسن أهل العصر  .1

أمل الآمل في علماء جبل عامل، ج1، ص125.  .2

روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج2، ص64 )ترجمه شده(.  .3

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص108. تار  .4
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داده اســــــت به فضل تو خــــــراج افلاطون»جاهــــــت صــــــدرا گرفته بــــــاج از گردون
ون«1در مســــــند تحقیــــــق نیامــــــد چــــــون تــــــو یبان طبیعــــــت بیر گر یک  ســــــر ز 

سافةالعصر: 
2 لسایر الفنون«3. »کان أعلم أهل زمانه بالحکمة، متفنّناً

 کتابی به نام الفیلسوف   الفارسي    الکبیر دربارۀ شخصیّت او نوشته شده است. در آنجا می نویسد: 
ً
اخیرا

»معظّمٌ لــه از خانــدان حاجــی قوام، معاصر با حافظ شــیرازی، بــوده که نامبرده در 
حقّش گفته:

یای اخضر و فلک و کشــــــی و هلال ق نعمت حاجی قوام ما«4در هســــــتند غر

یر شیراز بود و فرزندی نداشت. پس از دعاها و توسّات و نذورات بسیاری،  پدرش، ابراهیم، وز
، پدرش او را  خدای متعال فرزند نامداری که یادگار اکابر دین بود، به وی عنایت فرمود؛ و از همان روز
»صدرا« لقب نمود. سال میاد او معلوم نیست؛ و ممکن است پس از نیمۀ قرن دهم به دنیا آمده باشد. 
م 

ّ
پدرش که از چنین نعمتّی کمال خرسندی را داشت، پس از اندکی که از زمان طفولیّت او گذشت، معل

حاذقی را برای تربیت او اختیار کرد. پس از چندی برای تحصیل کمال، از شــیراز به اصفهان هجرت 
کرد؛ و اولیّن برخورد او را با میرفندرسکی _ قدّس سرّه _ در یکی از حّمام های اصفهان، پیش از این نقل 
کردیم.5 اساتید او، میرفندرسکی و شیخ بهایی و میر مبرور بوده؛ و در فلسفه و کام هرچه کسب کرده و 

هر حقیقتّی که مکشوف داشته، مرهون عنایات میر بوده؛ و از هر دو بزرگوار به اخذ اجازه نائل آمده.
عبدالرزاق لاهیجی اســت که هر دو نیز داماد وی 

ّ
محســن فیض و ما

ّ
شــاگردان معروف او، ما

بوده اند؛ و از طرف جناب او به لقب »فیض« و »فیّاض« ملقّب گردیده اند.
آثار او متجاوز از چهل وچهار کتاب بوده که برخی از آن ها در کمال اشــتهار اســت و پیوســته 
بوبیّة،  ، مشــاعر و عرشیّه، شواهد الر جزء کتب درسی عالِی فلســفۀ اســامی بوده و هســت: اســفار

مبدأ و معاد، شرح هدایة، مفاتیح الغیب، شرح اصول کافی و امثال این ها.
باعی ذیل را بدو منسوب داشته اند: از آثار نظمیِ او، ر

یدنــــــد همه گز کــــــه ره دوســــــت  همــــــه»آنــــــان  آرمیدنــــــد  شــــــهادت  کــــــوی  در 
او شــــــهیدند همــــــه«6در معرکۀ دو کون فتح از عشــــــق اســــــت هرچنــــــد ســــــپاه 

صدرا هفت مرتبه پای پیاده به حجّ بیت الله مشرّف شد. در مرتبۀ آخری که ]به[ بصره رسید، 

دیوان اشراق، ص128.  .1

.M 
ً
[ متقنا

ً
متفنّنا  .2

، ج2، ص795. سافة العصر في محاسن أهل العصر  .3

الفیلسوف  الإیرانّي  الکبیر، ص5 )ترجمه شده(.  .4

: مجموعۀ مصنّفات حکیم مؤسّس، آقاعلی مدرّس طهرانی، ج3، ص140. نگر  .5

مجموعۀ اشعار ماّصدرا، ص 78.  .6
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یاض جنان خرامید؛ رضوان الله تعالی علیه. سال 1050 هجری، روح پر فتوحش به ر
نخبةالمقال:

إبراهـــــــــیم صـــــــــدر الأجـــــــــل ابـــــــــن  ارتحل»ثّم   1»
ً
یضـــــــــا »مر الحـــــــــجّ  ســـــــــفر  في 

الصفـــــــــاءِ و  العلـــــــــم  أهـــــــــل  وي عــــــــن الدامــــــــاد و البهــــــــائي«2قـــــــــدوة  یــــــــر

محمّدفارابی ]21.13.[ابونصر
از اکابر فاسفه و مفاخر حکماء اسام در قرن چهارم هجری است. این بزرگوار به ابونصر فارابی 
د شــده و زادگاهش فاراب ترکســتان بوده.3 در 

ّ
م ثانی« شــهرت دارد. ســال 258 هجری متول

ّ
و »معل

بی را آموخته و از محضر متّّی بن یونس، علم  سنّ رشد، از فاراب بیرون آمده، به بغداد رفته، علم عر
منطــق و از ابن ســرّاج، علــم نحــو و از یوحنّا]ی[ طبیب، فنّ طــب را فراگرفته؛ و بالأخره جامع علم 

 کتب ارسطو و اتقان علم موسیقّی موفّق آمده.
ّ

ابدان و ادیان گردیده؛ و در بغداد به حل
یسد:  درّةالأخبار می نو

، چهار نفرند؛ دو پیش از اسام: اسکندر و ارسطو؛  »حکماء حقیقِّی عناصر کردار
و دو در عهد اسام: ابونصر و ابوعلی؛ و میان وفات ابونصر و ولادت ابوعلی سی سال 

بوده؛ و ابوعلی تلمیذ و شاگرد تصانیف اوست«4.
ابو نصر حرص عجیبی به مطالعۀ کتب ارسطو داشت و اکثر آن ها محفوظ او بودند؛ حتّّی کتاب 
نفس ارسطو را صد مرتبه خوانده بود؛ و سماع طبیعیِ او را چهل مرتبه قرائت کرده، باز خود را محتاج 
به قرائت آن می دانست؛ و هنگامی از او پرسیدند: در فلسفه تو داناتری یا ارسطو؟، فرمود: اگر من 
گردانِ او به شمار می رفم. حکیم مرد قانعی بود و به  ین شا درک خدمت او را کرده بودم، از بزرگ تر
تراک 

َ
]ی[ چهار درهم که از ســیف الدوله مشــاهره می گرفت، قناعت می کرد؛ و پیوســته لباس ا روز

می پوشــید و اغلب ایّام خود را در جبال و صحاری و بســاتین و کنار انهار و ســایۀ اشــجار به  ســر 
 می برد؛ و کتب خود را در نقاط مختلفه می نوشت. به همین مناسبت، بیشترِ از کتب او، غیر مدوّن 
یب به پنجاه کتاب نام برده شده.  و در کاغذپاره ها گردآمده؛ و فهرست کتب او در کتب رجال، قر
یحۀ خوبی بوده و اشعاری به پارسی و تازی می سروده. از اشعار پارسِی اوست: حکیم دارای قر

یف ناســــــفته بماند»اســــــرار وجــــــود خــــــام ناپختــــــه بمانــــــد وان گوهــــــر بس شــــــر
گفته ی  گفته بماند«5هرکس بــــــه دلیــــــل عقل چیــــــز که اصل بــــــود نا آن نکتــــــه 
ید یــــــد»ای آن کــــــه شما پیــــــر و جــــــوان دیدار دیوار کهــــــن  ایــــــن  ق پوشــــــان  ر از

1050 )منه(.  .1

نخبة المقال، ص82.  .2

: الفهرست، ص474. یاب« خراسان دانسته است. نگر یم زادگاه فارابی را »فار ابن ند  .3

(، ص20. یخ الحکماء )درّة  الأخبار تار  .4

باعی از سروده های ابوسعید ابوالخیر است.  یا این ر مجمع الفصحاء، ج1، ص309. گو  .5
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یــــــد«1طفــــــی ز شما در بــــــر ما محبوس اســــــت هّمــــــی بگمار بــــــه خــــــلاص  را  او 

از سروده های تازیِ اوست:

انتفـــــــــــــاع»لّمـــــــــــــا رأیـــــــــــــت الزمـــــــــــــان نکســـــــــــــا الصحبـــــــــــــة  في  لیـــــــــــــس  و 
مـــــــــــــــــــلال بـــــــــــــــــــه  رئیـــــــــــــــــــس   

ّ
صــــــــــــــــــــــــداعکل بــــــــــــــــــــــــه  رأس   

ّ
کل و 

عرضا صنـــــــــــــت  و  بیـــــــــــــي  اقتنـــــــــــــاعلزمـــــــــــــت  العـــــــــــــزّة  مِـــــــــــــن  بـــــــــــــه 
راحـــــــــــــا اقتنیـــــــــــــت  مّمـــــــــــــا  شـــــــــــــعاعاشـــــــــــــرب  راحـــــــــــــي  عـــــــــــــی  لهـــــــــــــا 
ندامـــــــــــــي یرهـــــــــــــا  قوار مـــــــــــــن  سمـــــــــــــاعلي  قراقیرهـــــــــــــا  مـــــــــــــن  و 
قـــــــــــد اقفـــــــــــرت منهـــــــــــم البقـــــــــــاع«2و اجتـــــــــــــی مـــــــــــــن حدیـــــــــــــث قـــــــــــــوم

نیز از سروده های عاشقانۀ اوست:

عجــــــل»مــــــا إن تقاعد جســــــمي عــــــن لقائکم شــــــیق  إلیکــــــم  قلــــــي  و  إلّا 
کــــــه یحرّ مشــــــتاق  یقعّــــــد  کیــــــف  الأمــــــلو  و  الشــــــوق  الباعثــــــان  إلیکــــــم 
کیــــــف ذاك و مــــــا لي عندکــــــم بــــــدلفــــــإن نهضــــــت فمــــــالي غیرکــــــم وطــــــن و 

قبلکــــــم  الأقــــــوام  بي  تعــــــرض  کــــــم  یســــــتأذنون عــــــی قلــــــي فماوصلــــــوا«3و 

از کلمات حکیمانۀ اوست: 
»تمــام ســعادت بــه مــکارم اخــاق منــوط اســت؛ چنانچه تمامی4ِ شــجره بــه ثمرۀ آن 

است«5؛
و فرموده: 

»هرکــس کــه نَفَــس خــود را فــزون از حدّ و قــدر آن دارد، نَفْس او محجوب شــود از 
نیل به کمال«6.

حکیم در ســنّ هشتادســالگی، ]به[ ســال 337 هجری در دمشق وفات یافت؛ و سیف الدوله 
با جمعی بر او نماز گذارد.

یسد:  درّةالأخبار می نو
»ابونصر هنگامی که می خواســت از دمشــق به عســقان برود، در راه با دزدان که 
آن ها را »فتیان« می خواندند، تصادف کرد. چون خواســتند او را بکشــند، درخواســت 
فرمــود تــا هرچــه دارد بــه آن ها بدهد، از کشــتنش درگذرند. نپذیرفتنــد. حکیم چون در 

همان.   .1

عیون الأنباء في طبقات الأطبّاء، ج4، ص23.  .2

الکشکول، ج2، ص62.  .3

تمامیِ[ - )م(.  .4

(، ص12. یخ الحکماء )درّة  الأخبار تار  .5

همان.  .6
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تیراندازی مهارت داشــت، دســت تنها با آن ها به مقاتلت پرداخت، ســرانجام به دســت 
بور را دســتگیر  مرای شــام به حکم قصــاص، حرامیان مز

ُ
ظلــم آن هــا شــهادت یافت و ا

یختند«1. کرده، آن ها را در کنار مرقد او به دار آو

]21.14�[ محمّدصالح حسینی
از علماء قرن دوازدهم هجری بوده.

یسد: یّة می نو ]الـ[فوائدالرضو
مۀ 

ّ
مه و محقّق فهّامــه، ذوالفیض القدسي، تلمیذ و داماد عا

ّ
، عــالَم عا

ّ
»ســیّد اجــل
مجلسی است«2.

بین؛ و سال 1116 هجری وفات یافته. آثار نافعی به یادگار گذارده؛ از جمله حدائق المقرّ
مه در تربیت او می کوشید 

ّ
ید: در ذیل احوال مجلسی، اشاره ای به نام او کرده که عا نگارنده گو

یق می نمود.3 و او را به اتمام برخی از کتب خود تشو

]21.15�[ قطب الدین محمّد لاهیجی
معروف به »قطب الدین اشکوری«، از دانشمندان قرن یازدهم و از شاگردان میر مبرور بوده.

یسد:  أمل الآمل می نو
ین است«4. ء معاصر

ّ
»نامبرده فاضلی عالَم و جلیل القدر و از اجا

وی در حکمــت یــد طــولایی داشــته و آثــاری در نظــم و نثر از خود به یادگار گــذارده. اهمّ آن ها 
محبوب القلــوب اوســت در احــوال حکمــاء و فاســفۀ قبــل از اســام و بعــد از اســام؛ و در کتاب 
نامبرده، بســی نکات دقیق فلســفی نگاشــته و دُرَر ذی قیمتّی به  کار برده؛ و بخشــی از آن، مطبوع؛ 
و نگارنــده نســخۀ خطّــیِ آن را در کتابخانــۀ سپهســالار طهــران دیــده. دیگــر از آثار او رســاله ای در 
عالَم مثال، و کتاب ثمرةالفؤاد در اســرار احکام ]اســت[ که ســال 1075، کاتب، آن را از اصل نســخه 

استنساخ کرده یا در آن سال به پایان آورده. 
از اشعار اوست:

لــــــدنّی  علــــــم  کــــــن  لطــــــف  دیــــــی»خدایــــــا  ارکان  شــــــود  قــــــائم  و  کــــــز
لافی چــــــه  اشــــــراقی  تحقیقــــــات  بــــــافیز  چــــــه  مشّــــــائی  تدقیقــــــات  ز 
بــــــه راه عقــــــل پویــــــد کــــــو  تــــــو گویی علــــــم خــــــود از جهــــــل جویدحکیمــــــی 
گوییبــــــه عقل خــــــود چه ســــــان پیچیده گویی کــــــه نقــــــی در جهــــــان نشــــــنیده 
یونــــــان اهــــــل  عقــــــل  و  آب  از  را  کی شــــــود حاصل بــــــه ایقانتــــــو  طهــــــارت 
نمایــــــد خــــــوش  کلامــــــت  آئــــــین  فزایــــــدگــــــر  بی شُــــــبهت  تحقیــــــق  را  تــــــو 

همان، ص22 )با دخل و تصرّف(.  .1

یّة، ج1، ص851. الفوائد الرضو  .2

یّه )نسخۀ خطّی(، ص934. : تذکرۀ باقر نگر  .3

أمل  الآمل في علماء جبل عامل، ج2، ص285 )ترجمه شده(.  .4
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فی خــــــود چه حاصل گشــــــته واصلســــــخن جویی ز صو یاضت  گویــــــد از ر کــــــه 
ـــــــــــه 

ّ
ه پل

ّ
پل گوشـــــــــــه گیری  از  ـــــــــــهنمـــــــــــود 

ّ
کمـــــــــــان اعتـــــــــــکاف شـــــــــــرع چل

از آن پیغمبــــــر این طاعت شنوداســــــتچــــــو در دیــــــن عجایز عجز بوداســــــت
ی پیــــــش کامــــــی بیش«1بــــــه درگاه حــــــق ار عجــــــز آور شــــــوی در دانش از هر 

یرا خود سالیان  منظور قطب از سروده های فوق، طعن بر حکماء و فاسفۀ اسامی نیست؛ ز
دراز در مکتــب پــر فیــض میــر زانــو زده. مقصودش آن هایی هســتند که به عقــلِ تنها اکتفا می  کنند 
یش معترف  و بــدان مغرورنــد و از مقــام نبــوّت و عصمــت، خود را بی نیاز دانســتند و به عجــز خو

 سال 1171:
ّ

نمی باشند. به قول سیّدعلی مشتاق، متوفی

ی حکیم تا کی به فکرت این ره نمی شود طی  »به عقل ناز
یا«2 گر رسد خس به قعر در کُنه ذاتش خرد برد پی ا به 

از اشعار قطب الدین است:

«3»بیگانگی زخلق جهان عین وحدت است زان آشــــــنای کس نشــــــود آشــــــنای او
ی«4»بی عمل را طلب نعمت فردوس چه سود شــــــجر مقصد بی اصــــــل نیابــــــد ثمر
یم حرم عرفان نیســــــت تُوسَن فکر در این بادیه سرگردان است«5»عقل را ره به حر

بیش از این، از احوالش اطّاعی ندارم.
یسد: ، از وی نام می برد و می نو روضات ذیل احوال خواجه نصیر

»از جملــه کســانی که احوال خواجــه را ضبط کرده اند، قطب الدین محمّد اشــکوری 
اســت کــه بنــا بــه نقل از کتاب محبوب القلوباش در آنجا به شــرح احــوال او پرداخته؛ 
یهــی رازی، صاحب محاکمات،  ، شــیخ قطب الدین  محمّدبن محمّد بو بور یــا قطب مز و گو
باشد؛ و هم ممکن است چنانچه در أمل الآمل آمده و برخی از معاصران استظهار کرده، 
قطــب مذکــور قطب الدین محمّدبن عــلی لاهیجــی باشــد؛ و امید اســت پــس از این، به 
کتاب محبوب القلوب اش دست پیدا کرده تا به خوبی از احوال او اطّاع پیدا نماییم«6.

بور از آثار قطب الدین لاهیجی است و نسخۀ خطّی  ید: چنانچه نوشتیم، کتاب مز نگارنده گو
 در نســخۀ خطّــی، بــه شــرح احوال میر و شــیخ بهــایی و برخی از 

ً
و چــاپی آن را دیــده؛ و مخصوصــا

بارۀ میر مبرور از آن  یم، در ینش کاملاً توجّه داشته؛ و ما چون هم اکنون بدان دسترسی ندار معاصر

محبوب القلوب، ج1، ص93.  .1

دیوان مشتاق، ص2.  .2

محبوب القلوب، ج1، ص251.  .3

همان، ص270.  .4

همان، ص291.  .5

روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج6، صص313_314 )ترجمه شده(.  .6
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یم. یم؛ لیکن اشعار او را از نسخۀ چاپی در این وجیزه آورد چیزی نقل نکرد

زامحمّدقاسم گیلانی ]21.16�[ میر
از دانشمندان قرن یازدهم و از شاگردان میر مبرور بوده.

یسد:  مآثر رحیمی می نو
»پــدرش، میرعبّــاس گیانی، از مازمان خان احمد، والِی گیان، بوده. پس از فتح 
، بــه خراســان رفته و در  گیــان، بــه امــر شــاه عبّاس کشــته شــد. میرزا پــس از قتل پدر
یّــه به کســب علوم پرداخته و مدّت پنج شــش ســال بــه تحصیل مقامات  روضــۀ رضو
اشــتغال داشــته. در اندک زمانی جامع معقول و منقول و حاویِ فروع و اصول گردید. 
از آنجــا بــه اصفهــان هجرت کرده، در خدمت شیخ الشــیوخ في زمانه و اعلم ]الـ[ـــعلماء 
بدورانه، شــیخ بهاءالدین و بندگان ســیادت و حکمت پناه، ســلطان  العلماء و الحکماء، 
امیرمحمّدباقر داماد، مشــهور به »اشــراق«، که او نیز از ســرآمد علماء ایران اســت، به 
مباحثه و افاده و استفاده مشغول گشت تا آنکه از علماء نامدار گردید و در جمیع علوم، 
به تخصیص فقه و حدیث، استحضاری کامل پیدا کرد... و در آن روزگار بر اثر سعایت 
جمعی، به قلعۀ قهقهه محبوس شــد؛ و در 1016، ده نفر قزلباش که در آن قلعه محبوس 
بایجان به قتل  بودند درصدد استخاص برآمده، حاکم قلعه را کشتند؛ و بالأخره در آذر
بور بر اثر شفاعت، از قتلش صرف نظر شد؛ لیکن چشم او را کور  رسیدند؛ و میرزای مز
 به هندوستان رهسپار شد و تا 

ً
کرده و با آن حال چندی در اصفهان به سر برد و اخیرا

برده؛ و وفاتش پس از این سال بوده«1. سال 1025 هجری در آنجا به سر

]21.17�[ حکیم نظامی گنجوی
از شعراء و سرایندگان معروف قرن ششم هجری است.

یسد:  یحانةالأدب می نو ر
»نامبــرده حکیمــی اســت عــارف، عالَم، عابد، زاهــد، متّقّی؛ و تمامیِ عمــر خود را به 
قناعــت و انــزوا و عزلــت گذرانــده و از اهــل دنیا محتــرز بوده؛ و از اوّل جــوانی از قرب و 
صحبت و مجالســت ســاطین و اکابر پرهیز تمام داشــته و همواره در خانقاه خود به سر 

می برده و به وظائف خود می پرداخته؛ و کراماتی بدو منسوب است«2.
یسد:  خزانۀ عامره می نو

یان، بالاتّفاق. چمن فصاحت را به  »نامبرده اســتادالآفاق اســت و ســرآمد مثنوی گو
یج او روز بازارها«3.  یمن تربیت او بهارهاست؛ و متاع باغت را به طفیل ترو

یّات او که  در سرایندگی و فنون شعر مقامی عالی، و در طبقۀ خاقانی و نظائر وی بوده. مثنو

مآثر رحیمی، ج3، صص37_38 )با تصرّف و تلخیص(.  .1

یحانة  الأدب فی تراجم المعروفین بالکنیة و اللقب، ج5، ص369 )با تصرّف و تلخیص(. ر  .2

خزانۀ عامره، ص430.  .3
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به »پنج گنج نظامی« و »خمســۀ نظامی« معروف اســت، از ارکان ادبیّات فارسی به شمار ]می رود[ 
و در مدح آن گفته اند:

ی باطن به یــــــار شــــــدند شــــــش جهت کائنات را ســــــیّار»حواس خمســــــۀ ظاهر 
معــــــی گوهــــــر  گنــــــج  او  در  «1نیافتنــــــد  چــــــون پنج گنج نظامی و ســــــتّۀ عطّار

: و آن ها عبارت اند از
« که به نام بهرام شــاه ســروده و پنج هزار دینار و یک قطار شــتر پر از اقمشه صله  ]1.[ »مخزن الأســرار
«اش را در ســنّ بیست ســالگی در  یافته؛ و میر مبرور _ چنانچه نوشــتیم _ مثنوی »مشــرق الأنوار

« وی سروده؛ چنانچه فرماید: پاسخ »مخزن الأسرارِ

بــــــاد انــــــوار  ق  مشــــــر خــــــرد  بــــــاد«2»نــــــور  اســــــرار  ن  مخــــــز او  ســــــایۀ 

ین«؛ »خسرو و شیر  .2
»لیلی و مجنون«؛  .3

«؛ »هفت  پیکر  .4
»اسکندرنامه«؛  .5

و عاوه بر این ها، دیوان شعری نیز داشته. 
از اوست:

ون چراست»زخم چو بر دل رسید دیده پر از خون چراست ون دلی نقش تو بیر چون تو در
ما همه چون یکدلیم قصد شبیخون چراستخود به جهان در مرا یک دلکی بود و بس
وی عشــــــق هر دو برابر شدیم ون چراستچون به تراز مهر تو کم می شود عشق من افز
کنون چراستپیشــــــترک مــــــر مرا دوســــــترک داشــــــی من که همان دوستم دشمی ا
کرده ای ی  چون به نظامی رسید قصد دگرگون چراست«3بر همــــــه خســــــته دلان دادگــــــر

در وفات نظامی اختاف اســت و می توان گفت: وفات او پس از ســال 597 هجری اســت که 
ین مثنویِ او، اسکندرنامه، است. یخ آخر تار

***

مأخذ این ابیات یافت نشد.  .1

دیوان اشراق، ص28.  .2

دیوان قصاید و غزلیّات نظامی گنجوی، ص266.  .3
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)M( یّه، نسخۀ شمارۀ 110، کتابخانۀ شخصیِ ناصر میبدی مقدّمۀ تذکرۀ باقر

یر شمارۀ 1[ ]تصو

نسخخطّیواسناد تصویر
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)M( یّه، نسخۀ شمارۀ 110، کتابخانۀ شخصیِ ناصر میبدی مقدّمۀ تذکرۀ باقر

یر شمارۀ 2[ ]تصو
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)M( یّه، نسخۀ شمارۀ 110، کتابخانۀ شخصیِ ناصر میبدی سرآغاز مدخل »میرداماد« در تذکرۀ باقر

یر شمارۀ 3[ ]تصو
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)M( یّه، نسخۀ شمارۀ 110، کتابخانۀ شخصیِ ناصر میبدی پایانِ مدخل »میرداماد« در تذکرۀ باقر

یر شمارۀ 4[ ]تصو
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یّه بخشی از زندگی نامۀ خودنوشت مرحوم ساعدی خراسانی به نقل از تذکرۀ باقر
یر یکی از مکاتبات وی با مرحوم مصلح الدین مهدوی( )تصو

یر شمارۀ 5[ ]تصو
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یقتِّی شیخ حسن خاوری، ملقّب به »منظورعلی شاه«، به مرحوم ساعدی خراسانی اجازۀ طر

یر شمارۀ 6[ ]تصو
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اجازه نامۀ روایت شیخ آقابزرگ طهرانی؟ره؟ به مرحوم ساعدی خراسانی

یر شمارۀ 7[ ]تصو
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اجازه نامۀ اجتهاد آیة الله فخرالدین حسینی کاشانی؟ره؟ به مرحوم ساعدی خراسانی

یر شمارۀ 8[ ]تصو



م(
ج

 پن
رۀ

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

فد
 ه

م و
ده

انز
ش

رۀ 
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

ور
مبر

یر 
 م

کر
ذ

88

یعة و اجازه به مترجم، مه حائری مازندرانی؟ره؟ بر ترجمۀ مصباح الشر
ّ

یظ عا تقر
مرحوم ساعدی خراسانی

یر شمارۀ 9[ ]تصو
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یعة و اجازه به مترجم، مه حائری مازندرانی؟ره؟ بر ترجمۀ مصباح الشر
ّ

یظ عا تقر
مرحوم ساعدی خراسانی

یر شمارۀ 10[ ]تصو
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فهرستمنابعومآخذ
کتابها:

یم.     قرآن کر
أبجــد العلــوم، ســیّد محمّد صدّیــق بــن حســن خان بخاری قنّوجــی، تصحیــح و تحشــیه: أحمــد     

شمس الدین، چ1، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1420ق.
ین(، محمّد بن حســن      یــن في العلماء المتأخّر أمــل الآمــل في علمــاء جبل عامــل )تذکره المتبحرّ

حرّ عاملی، تصحیح: سیّد احمد حسینی اشکوری، چ1، بغداد: مکتبه الأندلس، بی تا.
؟عهم؟، محمّدباقر بن محمّدتقّی مجلســی، تصحیح:      بحار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئّمة الأطهار

بي، 1403. گروه محقّقان، چ2، بیروت: دار إحیاء التراث العر
یــخ اصفهــان و ری و همــۀ جهان، محمّدحســن جابری انصاری، تصحیح: جمشــید مظاهری      تار

(، چ1، اصفهان: نشر مشعل، 1378ش.  )سروش یار
(، ظهیر الدین علی بن ابوالقاســم بیهقّی،      یخ الحکماء )المســمّی به درّة الأخبار و لمعة الأنوار تار

: بی نا، 1350ق. تصحیح: محمّد شفیع، چ1، لاهور
یخ الحکماء قِفطی )ترجمۀ فارسی از قرن یازدهم هجری(، بی نام، تصحیح: بهمن دارائی، چ2،      تار

تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1374ش.
، چ1، تهران:      یــخ عــالَم آرای عبّــاسی، اســکندر بیک منشــی )ترکمان(، تصحیــح: ایرج افشــار تار

دار الطباعۀ آقا سیّدمرتضی، 1314ق.
: سیّد حسین      یر نظر فان، ز

ّ
یخ فلسفهݘ اسامی )مجموعهݘ آشنایی با فلسفهݘ اسامی(، گروه مؤل تار

[ الیور لیمن، چ3، تهران: حکمت، 1393ش. نصر ]و
تذکرة  الشــعراء، عبدالغنی فرّخ آبادی، تصحیح: محمّدمقتدی خان شــروانی، چ1، علیگره: مطبع     

انسی نیوت گزت، 1916م.
     ، پور تذکــرهݘ شــعرای خوانســار، یوســف بخشی خوانســاری، چ1، تهران: مؤسّســۀ مطبوعــاتی میر

1336ش. 
، چ1، قم: مجمع      پاموَی، تصحیح: یوســف بیگ باباپور تذکــرهݘ نتائــج  الأفــکار، محمّد قدرت الله گو

ذخائر اسامی، 1387ش. 
تذکرهݘ نصرآبادی، محمّدطاهر نصرآبادی، چ1، تهران: چاپخانۀ ارمغان، 1317ش.    
تذکرۀ روز روشــن، محمّدحســین مظفّر صبا، تصحیح: محمّدحســین رکن زاده آدمیّت، چ1، تهران:     

کتابخانهݘ رازی، 1343ش.
[ گیتا اشیدری،      یاض  الشعراء، علیقلی خان واله داغستانی، تصحیح: ابوالقاسم رادفر ]و تذکرۀ ر

چ1، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391ش.
یه قمی )شــیخ صــدوق(، تصحیح: علی اکبر غفّاری، چ1، قم: مؤسســة      التوحیــد، محمّــد بن بابو

النشر الإسامي، 1361ش.
حیاة  الحیوان الکبری، ابوالبقاء محمّد بن موسی دمیَری، چ2، بیروت: دار الکتب العلمیّة، 1424ق.    
خاتمة مستدرك الوسائل، حسین بن محمّدتقّی نوری طبرسی، چ1، بیروت: مؤسّسة آل البیت؟عهم؟     
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لإحیاء التراث، 1429ق.
، 1217ق.     ، مطبعۀ منشی نول کشور خزانۀ عامره )چاپ سنگی(، غامعلی آزاد بلگرامی، چ1، کانپور
ین، ابومحمّد الیاس بن یوسف )نظامی گنجوی(، تصحیح: حسن وحید دستگردی      خسرو و شیر

[ سعید حمیدیان، چ3، تهران: نشر قطره، 1387ش. ]و
بــدة الأفکار )بخش اصفهان(، تقّی الدین محمّد بن علی کاشــانی، تصحیح:      خاصــة  الأشــعار و ز

[ محمّدحســین نصیری کهنمــویی، چ1، تهــران: مرکز پژوهشــی میراث  عبدالعــلی ادیب برومنــد ]و
مکتوب، 1386ش.

     ، دیوان اشراق، سیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: سمیرا پوستین دوز
چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1385ش.

دیوان اشعار خاقانی، افضل الدین بدیل بن علی خاقانی شروانی، تصحیح : علی عبدالرسولی،     
چ1، تهران: چاپخانۀ سعادت، 1316ش.

دیوان المتنبّي، ابوطیّب احمد بن حسین الجعفي، چ1، بیروت: دار بیروت، 1403ق.    
یز ناتل خانلری،      دیــوان حافــظ، شمس الدین محمّد بن بهاءالدین حافظ شــیرازی، تصحیح: پرو

چ3، تهران: خوارزمی، 1375ش.
دیوان قصاید و غزلیّات نظامی گنجوی، ابومحمّد الیاس بن یوسف )نظامی گنجوی(، تصحیح:     

سعید نفیسی، چ5، تهران: انتشارات فروغی، 1364ش.
دیوان مشتاق، سیّدعلی مشتاق اصفهانی، تصحیح: حسین مکّی، چ1، تهران: کتابفروشِی مروّج، بی تا.    
دیــوان میرداماد، ســیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیح: میرزا محمود     

شفیعی، چ1، اصفهان: کتابفروشِی خوانساری ها، 1349ش.
یعة إلی تصانیف الشــیعة، محمّدمحســن  بن  علی منزوی طهرانی )شــیخ آقابزرگ(، تصحیح و      الذر

[ احمد منزوی، چ3، بیروت: دار الأضواء، 1403ق. تعلیق: علی نقّی منزوی ]و
یم بن مهــدی گزی برخواری، تصحیــح: مصلح الدین      (، عبدالکر رجــال اصفهــان )تذکــرة  القبــور

مهدوی، چ2، اصفهان: بی نا، 1328ش.
     ] یم بن هوازن قشــیری، تصحیح: عبدالحلــیم محمود ]و یّة، ابوالقاســم عبدالکــر الرســالة القشــیر

یف، چ1، قاهره: دار المعارف، بی تا. محمود بن شر
ین العابدین خوانساری، تحقیق:      روضات  الجنّات في أحوال العلماء و السادات، محمّدباقر بن ز

اسدالله اسماعیلیان، چ1، قم: مکتبة اسماعیلیان، 1390ق. 
یاض  العلماء و حیاض  الفضاء، عبدالله بن عیســی بیگ افندی اصفهانی، ترجمه: محمّدباقر      ر

ساعدی خراســانی، چ2، مشــهد: انتشــارات بنیاد پژوهش های اســامیِ آستان قدس رضوی، 
1382ش.

[ علی      یاض الجنّة، محمّدحســن بن عبدالرســول فانی زنوزی، تصحیح: علی صدرایی خویی ]و ر
رفیعی، چ1، قم: انتشارات کتابخانهݘ آیة  الله مرعشی نجفی، 1370ش. 

یزی،      یحانة  الأدب في تراجم  المعروفین بالکنیة أو اللقب )کنی و ألقاب(، محمّدعلی مدرّس خیابانی تبر ر
چ1، قم: توحید، 1395ش.
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سافة  العصر في محاسن أهل العصر، سیّدعلی بن احمد  حسینی دشتکی )سیّد علی خان مدنی(،     
تحقیق: محمودخلف البادي، چ1، دمشق: دار کنان، 2009م.

صدرا، سیّدمهدی امامی جمعه، چ3، تهران:     
ّ

سیر تحوّل مکتب فلسفی اصفهان از ابن سینا تا ما
مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1397ش.

الصراط المستقیم، سیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: علی اوجبی،     
[ انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس  چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب ]و

شورای اسامی، 1381ش.
عرفــات  العاشــقین و عرصــات  العارفــین، تقّی الدیــن محمّــد بلیانی اصفهانی، تصحیــح: ذبیح الله     

[ انتشــارات  [ آمنــه فخراحمــد، چ1، تهــران: مرکز پژوهشــیِ میــراث مکتوب ]و صاحــب کاری ]و
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورایِ اسامی، ۱۳۸۹ ش.

ید، سیّدمحمّد اشرف بن عبدالحسیب علوی عاملی، تحقیق: حامد ناجی اصفهانی،      عاقة التجر
چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش.

عیون الأنباء في طبقات الأطبّاء، ابوالعبّاس احمد بن قاسم سعدی خزرجی )ابن ابی أصیبعة(،     
یّة العامّة للکتاب، 2001م. ، چ1، قاهره: الهیئة المصر تحقیق: عامر نّجار

غرر الحکم و درر الکلم، عبدالواحد بن محمّد تمیمی آمدی، تصحیح: سیّدمهدی رجایی، چ2،     
قم: دار الکتب الإسامي، 1410ق.

فارابی و الحروف، قاسم پورحسن، چ1، تهران: بنیاد حکمت اسامی صدرا، 1399ش.    
فضائل السادات، سیّدمحمّد اشرف بن عبدالحسیب علوی عاملی، تحقیق: سیّد مهدی رجایی،     

چ2، مشهد: اعتقاد ما، 1397ش.
یّة(، شــیخ عبّاس قمی )محدّث قمی(، تحقیق:      یّة )في أحوال علماء المذهب  الجعفر الفوائد الرضو

ناصر باقری  بیدهندی، چ3، قم: انتشارات بوستان کتاب، 1400ش.
یم(، تصحیــح و ترجمه: رضا تجــدّد، چ1، تهران:      الفهرســت، ابو الفــرج محمّــد بــن اســحاق )ابن ند

، 1381ش.  اساطیر
الفیلسوف الإیرانّي الکبیر صدر الدین الشیرازي، ابوعبدالله زنجانی، چ2، تهران: انتشارات بنیاد     

حکمت اسامیِ صدرا )مؤتمر إحیاء ذکری الفیلسوف صدرالدین الشیرازي(، 1419ق.
[ عفّت کرباسی،      قصص العلماء، محمّد بن سلیمان تنکابنی، تصحیح: محمّدرضا برزگر خالقّی ]و

چ3، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1389ش.
کشــف الظنون عن أســامي الکتب و الفنون، مصطفی بن عبدالله کاتب چلبی )حاجی خلیفه(،     

بي، 1941م. تصحیح: محمّد شرف الدین یالتقایا، چ1، بیروت: دار إحیاء التراث العر
یم      الکشکول، بهاء الدین محمّد بن حسین جبعی عاملی )شیخ بهایی(، تصحیح: محمّد بن عبدالکر

النمري، چ1، بیروت: دار الکتب العلمیّة، 1418ق.
کفایــة المهتــدي في معرفــة المهــدي؟عج؟، ســیّدمحمّد میرلوحــی موســوی ســبزواری، چ1، قــم:     

، 1426ق. دارالتفسیر
یات اشعار و آثار فارسی شیخ بهایی، بهاء الدین محمّد بن حسین جبعی عاملی )شیخ بهایی(،     

ّ
کل
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ینه، 1393ش.  تصحیح: کاظم عابدینی مطلق، چ1، قم: آفر
کلیّات زلالی خوانســاری، زلالی خوانســاری، تصحیح: ســعید شــفیعیّون، چ1، تهران: انتشــارات     

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1384ش.
یــن )في الإجــازات و تراجــم رجال الحدیــث(، یوســف بــن احمــد بحــرانی )صاحــب      لؤلــؤة البحر

حدائق(، تصحیح: سیّدمحمّدصادق بحر العلوم، چ1، نجف: مطبعة النعمان، 1386ق.
عبدالباقی نهاوندی، تصحیح: محمّدهدایت حسین، چ1، کلکته: مطبعه ببتس     

ّ
مآثر رحیمی، ما

مشن، 1931م.
مجمع الفصحاء، رضاقلی خان هدایت طبرستانی، تصحیح: مظاهر مصفّا، چ1، تهران: انتشارات     

، 1336ش.  امیرکبیر
صــدرا(، تصحیح:     

ّ
صــدرا، صدرالدیــن  محمّد بن ابراهیم قوامی شــیرازی )ما

ّ
مجموعــۀ اشــعار ما

محمّد خواجوی، چ6، تهران: مولی، 1397ش.
، چ1، تهران:      مجموعهݘ مصنّفات حکیم مؤسّس، آقاعلی مدرّس طهرانی، تصحیح: محسن کدیور

نشر اطّاعات، 1378ش.
     ] یم محمّد بــن علی اشــکوری لاهیجی، تصحیح: ابراهــیم دیباجی ]و محبــوب القلــوب، قطب الــد

حامد صدقی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1378ش.
مصنّفات میرداماد، ســیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، تصحیح: عبدالله     

نورانی، چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش.
میرداماد، سیّدمحمّد خامنه ای، چ1، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسامی صدرا، 1384ش.    
ف نجوم الســماء(،     

ّ
نجــوم الســماء في تراجــم العلماء )مع رســالة نبــراس النور و الضیاء ترجمة مؤل

محمّدعــلی بــن محمّد صادق آزاد کشــمیری، تصحیح: میرهاشــم محدّث، چ2، تهران: انتشــارات 
سازمان تبلیغات اسامی، 1387ش.

نخبة المقال في علم الرجال، سیّدحسین بن رضا بروجردی، چ1، تهران: کتابخانهݘ مجلس شورای     
، 1313ق.

ّ
ملی

نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، حسین بن نصر حُلوانی، چ1، قم: مدرسة الإمام المهدي؟عج؟، 1408ق.    

نسخههایخطّی:
یّه، محمّدباقر ساعدی خراسانی، نسخۀ شمارۀ  110، کتابخانۀ شخصیِ ناصر میبدی )کرمانشاه(.     تذکرۀ باقر
یّــة، محمــود بــن میرزا علی اصفهانی، نســخهݘ شمــارهݘ 7540/4،      ــة المصطفو

ّ
یّــة في المل الترجمــة الصفو

کتابخانۀ مجلس شورای اسامی )تهران(.

منابعالکترونیک:
یسی« در دایرة المعارف بزرگ اسامی.     مدخلِ »تذکره نو
: کانال تلگرامیِ      یان، منتشر شــده در »بی مهــری در حــقّ کتاب روضات الجنّات«، رســول جعفر

: یر یان، 28/فروردین/1398ش. موجود در پیوند ز رسول جعفر
https://t.me/jafarian1964/11938.
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برگی نفیس از ادعیۀ میرداماد برای شاه عبّاس صفوی
ِ ملک )تهران(

ّ
کتابخانۀ ملی نسخۀ شمارۀ 78، 
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بازخوانی منابع

آینۀمنابعتاریخیوتذکرهها میرداماددر
متونواسنادتاریخی،بهضمیمۀنویافتههاییدربارۀمیرداماد( وریبر )مر

 حسین نجفی *
بیت مدرّس )تهران( یِ فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تر دانشجوی دکتر

یان **  طیّبه حاج باقر
 دانش آموختۀ کارشناسِی ارشد علم اطّلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور )واحد مشهد(

وجردی؟ره؟ )قم( وهشگر اسناد و متون کهن، کتابخانۀ آیة الله بر فهرست نگار و پژ

مقدّمه
_1 _

درآمد
یخی، سوانح زندگیِ آنان،  یخی و تذکره ها، نخستین مراجع برای شناخت شخصیّت های تار متون تار
شاگردان و استادانِ آن ها و کمّ وکیف آثارشان به  شمار می روند؛ امّا این مراجع از اعتبار یکسان برخوردار 
نیستند. بیشتر اطّاعات مفید و مطمئن در منابعی یافت می شوند که دورۀ حیات یا نزدیک به وفاتِ 
، رفته رفته اغاط و آشفتگی هایی وارد شده که خوانندگان  اعام نگاشته شده اند؛ امّا در منابع متأخّر
و محقّقان را حیران و سرگردان می کنند. گزارش این منابع از زندگیِ پیشینیان، یا خوشه چینی از منابع 

یف آوار شده است.  دست اوّل است یا تلنباری از موهومات و افسانه هاست که بر سرِ واقعیّتّی ظر
، با اغاط  منابع زندگیِ  میرداماد نیز از این واقعیّت برکنار نیستند؛ چنان که بیشتر مآخذ متأخّر
و مکرّرات آزاردهنده آمیخته اند؛ از این رو، نخستین گام برای نگارش زندگی نامۀ دقیق و استخراج 
یخی و تذکره هاســت. با طبقه بنــدی و ترتیب منابع،  گاهشــمار مطمــئن از حیــات وی، نقد منابع تار
تطبیــق مطالــب آن هــا بــا یکدیگــر و توجّــه بــه نســخه های خطّی، می تــوان به داده هــایی مطمئن، 

یکدست و مستند دست یافت.

hossein.najafi@modares.ac.ir :رایانامه *

hajbaqeriyan@yahoo.com :رایانامه **
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یخی،  بارۀ میرداماد تألیف شده اند؛ امّا با تتبّع در منابع تار تاکنون تک نگاری های متعدّدی در
یژه آثار متقدّم که در عصر میرداماد نگاشته  شده اند _ زوایای  تذکره  ها و اسناد و نسخ خطّی _ به و
جدیدی از حیات وی آشــکار می شــود. با توجّه به این نکته و به قصد نقد و عیارســنجیِ منابع، 
یم: بخش نخست به بازخوانِی شخصیّت میرداماد  ین کرده ا شناخت نامۀ حاضر را در سه بخش تدو
یخــی و تذکره هــا اختصاص دارد. بخش دوم شــامل مجموعه ای از اطّاعات پراکنده و  در منابــع تار
گاهــی از نقاط مجهول در  بــارۀ میرداماد و آ یافتــه اســت کــه در تصحیح برخی اغاط مشــهور در نو
یان این بازخوانی، با سرنخ های مهمّ و درخور  زندگانِی وی، بسیار مفید و مؤثّرند. همچنین، در جر
یم که در بخش سوم، ذیل عنوان »پیشنهادها و نیازهای پژوهشی« ارائه شده اند. توجّهی مواجه شد

بارۀ نوشتار پیش رو، لازم به ذکر است که: در
یخی و تذکره را کــه از دورۀ حیات  یســت منبــع تار یــن ایــن شــناخت نامه، بیش از دو بــرای تدو   .1
یم که در نهایت، هفتادوشش منبع با موضوع  میرداماد تا عصر حاضر نگارش یافته اند، بررسی کرد
ینش به گونه ای بوده  یخ عمومی، تذکره نگاری و تراجم، از میان آن ها انتخاب شدند. این گز تار
است که عاوه بر اصالت، اهمیّت و شهرت منابع متقدّم، میزان تأثّر منابع متأخّر نیز بازنموده 
، حاصل مطالعه و بررسِی دقیق این منابع منتخب اســت. در  شــود. بخش اوّلِ نوشــتار حاضر
یّه و شناخت  یخ نگاریِ عصر صفو مطالعهݘ کتاب شناختّی و فراهم آوریِ این منابع، از کتاب تار
یم. حاجت به تذکار نیست که منابع کتاب شناختّی1،  یژه استفاده کرده ا منابع و مآخذ، به طور و
یخ فلسفه، دانش نامه ها و دایرة المعارف ها، تک نگاری  ها، مقالات و پایان نامه هایی که  کتب تار

بارهݘ میرداماد نوشته شده اند، همگی از دایرۀ این مطالعه خارج اند. در
یخــی، وقایع نگاری ،  یژه منابــع تار بــا توجّــه بــه کثــرت آثــار نگاشته شــده در عصر صفــوی _ به و   .2
یســی _ می توان حدس زد که همچنان بخش معتنابهی  یســی و حسب حال نو تراجم، مجلس نو
از منابع این دوره تصحیح و منتشــر نشــده اند. منابع کهنی که در این نوشــتار بررسی شــده اند، 
آثار مورّخانِ معاصر با میرداماد هســتند که عمدۀ مطالب خود را بر پایۀ معاشــرت و ماقات 
با وی نگاشــته اند؛ از جمله خاصةالأشــعارِ میر تقّی الدین کاشــانی، تذکرۀ خیرا لبیانِ سیستانی، 
یخ عالَم آرایِ عبّاسی، نوشتهݘ اسکندربیک منشی. دو کتاب  عرفات العاشقیِن اوحدی بلیانی و تار
ین منابع  یخ فرهنگ و ادب گرگان و استرآباد نیز جدیدتر یادنامۀ سیّدبحرا لعلوم میردامادی و تار

مرتبط با میرداماد هستند که با تحقیقِ مفصّل در متون متقدّم، تألیف شده اند.
در میان هفتادوشــش منبعِ بررسی شــده، هجده عنوان در شــرح حال شــعراء و ادیبان، شــانزده    .3
یخ  عمومی و پانزده عنوان در شرح حال علماء شیعه نگاشته شده و مابقِّی آن ها  عنوان در تار
یان حدیث، فقهاء و سادات، رجال استرآباد، رجال  در شرح حال حکماء و فاسفه، رجال و راو

اصفهان و موضوعات دیگر است.

یعــة إلی تصانیف الشــیعة )از   بــرای منابع کتاب شــناختّی همچــون الذر
ّ

در ایــن شــناخت نامه مدخــل مســتقلی  .1

شــیخ آقابزرگ طهرانی(، کشــف الحجب و الأســتار عن وجه الکتب و الأســفار )از سیّداعجازحســین کَنتوری(، 

کشــف الأســتار عــن وجــه الکتــب و الأســفار )از ســیّداحمد صفایی خوانســاری( و... اختصــاص نیافتــه؛ امّــا 

به مناسبت های مختلف، مطالب کتاب شناختِّی پراکنده ای در آن مطرح شده است.
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«، »کتاب الرجال  ینِ »صُحف ابراهیم«، »خاصة الأفکار پنج اثر از منابع بررسی شــده با عناو   .4
کنــون تصحیــح نشــده اند و  یّــه« تا «، »تذکــرهݘ برخــی حکمــاء و عرفــاء« و »تذکــرهݘ باقر الکبیــر
بارهݘ میرداماد، برای اوّلین  بار منتشــر می شــود. برای نقل محتوای این منابع،  اطّاعات آن ها در

یم. به نسخه های خطّیِ آن ها مراجعه کرده ا
ف مرتّب 

ّ
یخ تألیف کتاب یا دورۀ حیات مؤل آثار بررسی شــده در بخش نخســت، بر اســاس تار   .5

بارهݘ میرداماد، در حدود پانزده اثر نخست  شده اند. اطّاعات دست اوّل و کامل و مفصّل  را در
یسانِ بعدی، عمدۀ  می توان یافت که تا حدود سال 1097 هجری قمری تألیف شده اند. تذکره نو
ین اثر را تقّی الدین کاشانی در بازهݘ زمانِی  مطالب خود را وام دار این آثار متقدّم هستند. کهن تر
یخ عالَم آرای عبّاسی، سافة العصر،  975 تا 1016 هجری قمری نگاشته است. همچنین، مطالب تار
خاصة الســیر و أمل الآمل، بیش از همه در منابع بعدی تکرار شــده اند که در بیشــتر  مداخل، 

یم. به بسآمد این تکرار اشاره کرده ا
در شــش موضــع از بخــش نخســتِ ایــن نوشــتار _ یعنی در مداخــل شمــارۀ 24، 45، 58، 59، 62    .6
فی و بازخوانی شــده اند؛ لــذا، بخش اوّل  یســنده در یــک مدخــل معرّ و 66 _ دو اثــر از یــک نو

مشتمل بر بازخوانِی 76 منبع در قالب 70 مدخل است.
فــانی بــا ســابقۀ ســکونت در ســایر کشــورهای اســامی، از جملــه ســیّدعلی خان مــدنی )از 

ّ
مؤل   .7

یه (، قیس آل قیس و محمّدرضا  ینی، محمّدبن فضل الله محبّی )از سور (، یوسف بن احمد بحر حجاز
فی آثار میرداماد پرداخته اند؛ امّا بیشتر آثار  حکیمی کربایی )از عراق(1 و... به شرح حال و معرّ
یســندگانِ هندی  فان ایرانی بوده و ده عنوان از آن ها به نو

ّ
بررسی شــده در این پژوهش، از مؤل

ق دارند.
ّ
تعل

یظ ها،  یم. تقر یــان ایــن تحقیــق، به برخی اســناد و نســخه های خطّی نیــز مراجعه کــرده ا در جر   .8
ــک و دیگــر برافزوده هــای ایــن نســخه ها، اطّاعــات مفیدی در 

ّ
انجامه هــا، یادداشــت های تمل

یخــی و تذکره  هــا نیز ســرنخ های  اختیــار نگارنــدگان قــرار دادنــد. همچنــین، از برخــی منابــع تار
یــخ تألیــف آثار وی، حکایات مشــهور و  گردانِ او، تار بــارۀ اســتادانِ میردامــاد، شــا جدیــدی در
بارهݘ میرداماد و روابط اجتماعی و علمیِ او با دیگران به دســت آمد. این یافته ها را  معروف در
یم؛ چنان که  به صورت منســجم و به تفکیک موضوع در بخش دوم این نوشــتار منعکس کرده ا

بي مدخلی مفصّل به میرداماد  یسندۀ معاصر عراقی است که در کتاب الإیرانیّون و الأدب العر قیس آل قیس، نو  .1

بین، سافةالعصر،  یده ای از اطّاعات کتاب های الکنٰی و الألقاب، حدائق المقرّ اختصاص داده است. وی گز

یعــة و دیگر منابع  فِی آثــار میردامــاد، از کتاب الذر روضات الجنّــات و... را بیــان کــرده اســت. همچنــین، در معــرّ

کتاب شــناسِی شــیعی بهره برده و بر اســاس آن ها، مشــخصّات چاپ و نسخه شــناسِی آثار میر را تکمیل کرده 

یخ  بــایی نیز در کتاب تار بي، ج3، صص447_429. محمّدرضا حکیمی کر : الإیرانیّــون و الأدب العر اســت. نگــر

یخ تشــیّع اســت، مدخلی به نام  یده ای از رجال نامدار تار العلماء عبر العصور المختلفة که شــامل شــرح حال گز

 : میرداماد گشوده و اطّاعات منابعی همچون سافة العصر، أمل الآمل و قصص العلماء را بازگو کرده است. نگر

، گردآوری و تکرار  یــخ العلمــاء عبــر العصور المختلفة، صص83_86. با توجّه بــه اینکه مندرجات این دو اثر تار

مطالب منابع پیشین است، در متن نوشتار کنونی، اشاره ای به آن ها نشده است.
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یم. در حاشیۀ بخش اوّل نیز به مناسبت های مختلف از آن ها بهره برده ا
بارۀ حیات و شخصیّت میرداماد  یخی و تذکره ها، سؤالات جدیدی در یان بررسِی منابع تار در جر   .9
ایجــاد شــد که پاســخ بــه  آن ها حاجتمند پژوهش های گســترده و دقیــق در حوزه های گوناگون 
یم  است. این سؤالات و ابهامات را در بخش سوم به همراه پاره ای توضیحات مفید ارائه کرده ا

یخ و میردامادشناسی. تا مقدّمه ای باشند برای پژوهش های آتی در حوزۀ تار
10. حجم مداخل در نوشــتار پیش رو یکســان نیســت. ماک ما در بازخوانِی هر منبع، اصالت و 
بارۀ میرداماد به دست می دهد؛ از این رو، در برخی منابع که مطالب  تازگیِ اطّاعاتی است که در

یم. ، به اشارت عبور کرده ا بارۀ میر دارند، بیشتر درنگ کرده  و از منابع مختصر مفصّلی در
11. بــا توجّــه بــه گســتردگیِ حجــم کار و جلوگیــری از عقب گــردِ خواننــدۀ گرامــی، برخــی مطالــب و 

یم. نقل قول های مهمّ را حسب حاجت تکرار کرده ا
فی  12. با عنایت به ساختار توصیفِی این نوشتار و گستردگیِ آن، با بهره گیری از ادبیّات دایرة المعار
یم.همچنــین، تمام  ، حتّّی الإمــکان از کاربســت آرایه هــا و صنایــع ادبی پرهیــز کرده ا بــان معیــار و ز
ین  ئم سجاوندی، بر اساس قوانین و عادات نوشتار امروز نقل قول ها از حیث رسم الخطّ و عا

تنظیم شده اند.
فان شناخت نامه در میان دو کمان و اضافات مصحّحانِ متون مراجع، 

ّ
13. اضافات توضیحیِ مؤل

ب در نقل قول ها مشخّص شده اند.
ّ

در میان دو قا
یخی و موادّ خام برای پژوهش های بعدی بوده  فی و فراهــم آوری منابع تار 14. هــدف اصــلِی مــا، معرّ
یخــیِ متقن را در این نوشــتار  یم مجموعــه ای جامــع از اطّاعــات تار اســت؛ از ایــن رو، کوشــیده ا

منعکس کنیم. 
یخی، به صورت مختصر و به تفکیک موضوع،  رئــوس برخــی مطالــب مهمّ و پرتکــرار در منابع تار

در ادامه ذکر خواهند شد.

_2_
نام، شهرت و القاب

یخی، نام و شــهرت میردامــاد را به صــورت »میر محمّدباقر  بن شمس الدین  در اکثــر متــون و منابــع تار
یســان همچــون تنکابــنی، خوانســاری و  محمّــد حسینی اســترآبادی« ثبــت کرده انــد. برخــی تذکره نو
« یاد کرده اند1؛ امّا از دقّت در برخی مســتندات، به  بروجردی، از وی با نام »محمّد« و لقب »باقر
« بوده است. بررسِی آغاز و انجامِ بیش از بیست اثر میرداماد،  دست می آید که نام میر »محمّدباقر
فرا می نماید که وی در چهار اثر با نام »محمّدباقر بن محمّد الحسیني المشتهر بداماد« یا »محمّدباقر 
، خود را با نام »محمّد بن محمّد یدعی/ یلقّب باقر  الداماد الحسیني« از خود یاد کرده و در نوزده اثر
فی کرده  است. وی  / الملقّب بباقر داماد الحسیني« معرّ الداماد الحسیني« یا »محمّد بن محمّد المدعوّ

: قصص العلمــاء، ص429؛ روضــات  الجنّــات في أحــوال العلمــاء و الســادات، ج2، ص64؛ المســتطرفات،  نگــر  .1

ص188.
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یظ ها، نام خود را به صورتِ »محمّدباقر الداماد  همچنین، در پایان برخی یادداشت ها، اجازه ها و تقر
 » الحســیني«1 ثبت کرده اســت. افزون بر آنکه دو شــیخ اجازۀ میرداماد، از او با نام »ســیّد محمّدباقر
یادکرده انــد، برخــی از شــاگردان و معاصــران میــر نیز از او بــا عبارتِ »سميّ خامــس أجداده الائّمة 
فی می کند.2  ؟ع؟ معرّ تی مشــابه یــاد کرده اند که وی را هم نام با امــام محمّدباقر المعصومــین« یــا عبار
همچنــین، نقــش مُهــر میردامــاد _ کــه در آن عصر به منزلۀ شناســنامهݘ افراد بــوده3_ به صورتِ »یثق 

بالملك القادر الغني، عبده محمّدباقر بن محمّد الحسیني« حکّ شده است.4
میرداماد از سلسلۀ سادات مرعشیِ مازندران به شمار می رود؛ امّا هیچ گاه با شهرت »مرعشی« 
یخی از وی با این لقب یاد نشده است. تنها آیة الله سیّدشهاب الدین  معروف نبوده و در منابع تار

بارۀ او نوشته است:  مرعشی نجفی میرداماد را به این شهرت خوانده و در
، نابغة الزمــان، الإمام  »ســیّد فاســفة الشــیعة، جرثومــة الفضائــل، أعجوبة الدهــر
القدوة في العلوم العقلیّة، الأمیر محمّدباقر الحسیني المرعشي المشتهر بالداماد بن محمّد 

یم خان الثانّي«5. بن محمود بن السلطان السیّد عبد الکر
فِی میرداماد، لقب »اصفهانی« را به  کار برده اســت6؛ امّا  ، فضل الله محبّی در معرّ برای اوّلین بار
ــد و مدّت زنــدگانِی میرداماد در 

ّ
یســان، وی را اصفهــانی نخوانده انــد. تول عمــدهݘ مورّخــان و تذکره نو

بارۀ کودکیِ وی نوشته اند: استرآباد مشخّص نیست. برخی مورّخان در
 اختیار نموده...«7.

ّ
»در صغر سنّ و آغاز نشو و نما، سفر خیر مشهد مقدّس معلی

: »اجــازه بــه ســیّداحمد علوی عامــلی«، »اجــازه بــه شــیخ محمّد گنابادی« و  برخــی از ایــن اســناد عبارت انــد از  .1

: اوراق پراکنده از مصنّفــات میرداماد، ص326؛  یــظ بــر مجموعــۀ اهدایی به شــیخ محمّدعلی عاملی«. نگــر »تقر

ص329؛ ص336.

یــظ عادل بن  مراد اردســتانی(؛ القبســات، ص  یّة )نســخهݘ خطّــی(، بــرگ1ر )تقر : الرواشــح الســماو نمونــه را نگــر  .2

یک. سی و

در گذشــته، مُهر هر فرد نشــانگر نام، شــهرت، طبقه و حرفۀ او بوده اســت. مهر به منزلۀ شناســنامۀ افراد بوده و   .3

هیچ نوشته  و سندی بدون آن، اعتبار نداشته است. جایگاه مهر به گونه ای بود که اغلب افراد در هر قشر از 

جامعه، مُهر مخصوص به خود را داشتند و تنها نقش و شکل و اندازۀ آن ها متفاوت بوده است. یکی از اجزاء 

مهمّ مُهرها، نام دارندگانِ آن هاســت. برخی افراد حســب ذوق، ســلیقه، حرفه و منزلت شــان، ســجع مهر خود را 

یدند. البتّه، انتخاب  مصراع یا بیتّی از اشــعار مشــهور یا بخشــی از آیهݘ قرآن یا نام پیامبران و ائّمه ؟عهم؟ بر می گز

این نوشته به گونه ای بود که با نام، عنوان یا لقب صاحبِ مهر مناسبت داشته باشد.

. : نقد   المحصّل )الف/ نسخۀ خطّی(، برگ3ر نگر  .4

یر متّصل دانسته است. سیّد محمّد خان،  آیة الله مرعشــی نجفی، سلســلۀ سادات مرعشی را به سیّدمحمّدخان وز  .5

جامع سلســلۀ ســادات مرعشــی و ســادات شهرســتانی در کربا با سلســلۀ ســادات محقّق داماد بوده و فرزند 

یم خان ثــانی اســت. آیــة الله مرعشــی نجفی، بنــا بــر تحقیق و تفحّص، ســال وفــات میردامــاد را 1040  ســیّدعبدالکر

هجری قمری دانسته و اشاره کرده است که سال های 1041 و 1042 هجری قمری را نیز برای وفات او ذکر کرده اند. 

: إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل، ج1، ص127 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر

: خاصة  الأثر، ص301. نگر  .6

یان(، ص417. ین )ایران در روزگار صفو خلد بر  .7
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شــهرت »اســترآبادی« برای میرداماد، نخســتین بار در کتاب أمل الآمل به  کار رفته1 و در برخی 
متونِ پس از آن نیز راه یافته  است. ضمن آنکه محمّدصالح استرآبادی در قرن سیزدهم هجری قمری 

، نام میر را در زمرۀ علماء و ادباء استرآباد آورده اند. و اسدالله معطوفی در دورۀ معاصر
ین شــهرت میرداماد اســت. پدر وی، شمس الدین محمّد  ین و مشــهورتر لقب »داماد« معروف تر
اســترآبادی، بــه دامــادیِ محقّــق ثــانی مفتخر بــوده و بدین جهت، بــه »داماد« اشــتهار یافته و این 
یخی ضمن اشاره به این لقب،  لقب، رفته رفته به فرزند او نیز منتقل شده است. در اکثر متون تار
پامَوی،  یسان هندی مانند گو یژه تذکره نو مناسبت آن نیز ذکر شده است؛ امّا برخی مورّخان _ به و
فی کرده و لقب »داماد«  را به این  فرّخ آبادی و سامی2_ به اشتباه، میرداماد را داماد شاه عبّاس معرّ

وصلت مستند دانسته اند.
م الثالــث« و 

ّ
ــم ثالــث«3 اســت کــه بــه دو صــورتِ »المعل

ّ
دیگــر لقــب معــروف میردامــاد، »معل

یخی، میرداماد قبل از سال 1020 هجری قمری  مَیْن«4 به کار رفته است. طبق بررسی های تار
ّ
»ثالث المعل

ف تذکرۀ خیرالبیان که اثر خود را در ســال های 1017 تا 1019 
ّ
بــه ایــن عنــوان ملقّــب بوده اســت. مؤل

فِی میر آورده است: هجری قمری نگاشته، در معرّ
ص بـ»إشراق«، جامع علوم عقل و نقل و هادی 

ّ
مه الله _ المتخل

ّ
»میرمحمّدباقر _ سل

م ثالث« 
ّ
فرع و اصل است و دانشمند و حکیم؛ و برخی از فضاء میرمحمّدباقر را »معل

می شمرند«5.
یم الإیمانِ میرداماد  همچنین، سیّداحمد علوی عاملی که در سال 1023 هجری قمری شرحی بر تقو
مَیْن، بل أوّلهما لو کشف الغظاء من 

ّ
نگاشته، به این لقب اشاره کرده و از میر با عنوان »ثالث المعل

: أمل الآمل في علماء جبل عامل، ج2، ص249. نگر  .1

: تذکرهݘ نتائج  الأفکار، ص72؛ تذکرة الشعراء، ص13؛ الأعام، ج2، ص2098.  نگر  .2

م ثانی« که بر حکیم ابونصر فارابی 
ّ
م اوّل« که بر ارســطو )384_322 قبل از میاد( و »معل

ّ
برخاف لقب »معل  .3

مَیْن« بر شخصیّت های 
ّ
م ثالث« یا »ثالث المعل

ّ
)259_339 هجری قمری( به انحصار اطاق می شده اند، لقب »معل

 : یخی عبارت اند از م ثالث« به ترتیــب تار
ّ
مختلــفی در اعصار گوناگون اطاق  شــده اســت. برخــی مصادیق »معل

یه رازی )320_421 هجری قمری(؛ شــیخ رئیس، ابوعلی سینا )370_428 هجری قمری( )میرداماد نیز  احمدبن مســکو

: مصنّفــات میرداماد، ج1، ص510(؛ غیاث الدین منصور حسینی دشــتکی  او را بــا ایــن لقب خوانده اســت. نگر

کشمیری ســیالکوتی لاهوری  تفضّل حســین  هجری قمــری(؛   1040_969( میردامــاد  هجری قمــری(؛   948_866(

یحانــة الأدب في تراجــم العروفــین بالکنیــة أو  : أعیــان  الشــیعة، ج3، ص158؛ ر )1140_1215 هجری قمــری(. نگــر

یــخ، ج1، ص296؛  اللقــب، ج5، ص345؛ تجــارب  الأمــم، ج1، ص22؛ نقــد حــال، ص 179؛ خاصــة التوار

فیلسوف شیرازی در هند، ص112.

مین )جمع(« می توان استعمال کرد؛ امّا از حیث 
ّ
مَیْن )مثنّی(« و »ثالث المعل

ّ
این لقب را به دو صورتِ »ثالث المعل  .4

یرا این ترکیب، نوعی متناقض نماست که همچون »حاضر غایب«  ادبی، صورتِ »ثالث المعلمَیْن« ترجیح دارد؛ ز

در شــعر ســعدی و »عقاء المجانــین« یــا »میّت الأحیــاء« در کام عــرب، باغــت و تأثیــر ســخن را دوچندان 

می کند. تلقیبِ محدّث نوری )درگذشتۀ 1320 هجری قمری( به »ثالث المجلسییَن« نیز از همین باب است.

»قسمتّی از تذکرۀ خیرالبیان در شرح احوال و آثار علما و شعرای عصر صفوی«، ص42.  .5
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البَیْن« یاد کرده است.1 عاوه بر علوی عاملی، افراد دیگری نیز مشابه این تعبیر را برای میرداماد 
به کار برده اند.2

میرداماد عاوه بر آثار علمی، در مکاتبات سیاسی نیز با این لقب خطاب می شده است؛ برای 
بارۀ جنگ با عثمانی، وی را چنین خوانده اند: بار شاه عبّاس صفوی از میر در مثال، در استفتاء در

م الأوّل لو کشــف الغطاء 
ّ
مَیْن، بل المعل

ّ
»شمس  المشــرقَیْن، بدر  الخافقَیْن، ثالث  المعل

عن البَیْن«3.
مناســبت های مختلــفی بــرای ایــن لقــب ذکــر کرده اند؛ مثــلاً، کشــمیری همدانی میــر را هم ردیف 

خواجه نصیر الدین طوسی و بوعلی سینا دانسته و نوشته  است:
ــم ثالــث« 

ّ
»او را از قســم نصیــر طــوسی و بوعــلی ســینا می داننــد؛ بلکــه او را »معل

یند«4. می گو
م اوّل( و 

ّ
امّا درســت تر آن اســت که او را به جهت مقام رفیعش در فلســفه، پس از ارســطو )معل

ــم ثالث« نامیده انــد. میرداماد خود نیز بر این باور بــوده و در آثارش از 
ّ
ــم ثــانی(، »معل

ّ
فــارابی )معل

م 
ّ
ــم الصناعة« یاد می کند و در تعلیِم فلســفه، خود را با معل

ّ
ــم اوّل« و »معل

ّ
ارســطو بــا عنــوان »المعل

م رابع« نیز خوانده اند.6 همچنین، گاهی وی 
ّ
ثــانی، ابونصــر فــارابی، هم ردیف می داند.5 میــر را »معل

« لقــب داده انــد.7 البتّــه، می دانیم که این لقب در اصــل، از آنِ خواجه نصیر الدین  را »استاد البشــر
طوسی است.8

 در تمــام متــون بررسی شــده، از میردامــاد بــا احترام و تمجید یاد شــده و القــاب گوناگونی 
ً
یبــا تقر

برای وی به  کار رفته اســت. برخی از این القاب، مشــهور و معروف اند و برخی که چندان شــهرت 
یســان به شــخصیّت میرداماد هســتند. تعدادی  ندارنــد، بیانگــر نگرش خاصّ مورّخان و تذکره نو
تم المجتهدیــن«، »عارف مناهج  : »ســیّد المجتهدین«، »خا از ایــن القــاب و اوصــاف عبارت انــد از
السداد و الرشاد«، »جامع المعقول و المنقول«، »هادی فرع و اصل«، »واقف اسرار مبدأ و معاد«9، 
حقّ فی المنقــول«، »ماهر في العقلیّات و 

ُ
مــین«10، »المحقّــق في المعقول و الم

ّ
»ســیّد الحکمــاء و المتکل

یم  الإیمان و شرحه کشف الحقائق، ص385. : تقو نگر  .1

: شرعة  التسمیة، ص22؛ منطق و مباحث الفاظ، ص شصت وشش. نگر  .2

یخی، ج12، ص240.  مقالات تار  .3

طبقات شاهجهانی )طبقهݘ تاسعه(، صص53_54.   .4

م ثالث، ص23.
ّ
: معل نگر  .5

فِی علماء اصفهان  ، در رســالۀ مختصر خود که در معــرّ میرزا حســن خان جابری انصــاری، ادیــب و مــورّخ معاصر  .6

م رابع« آغاز کرده اســت. 
ّ
فی کرده و مدخل میر را با لقب »معل نگاشــته، میرداماد را در زمرهݘ علماء این شــهرمعرّ

: »علمای اصفهان«، ص486. کید کرده و او را از ائّمۀ جمعهݘ اصفهان بر شمرده است. نگر وی بر مرجعیّت میر تأ

: فهرس  التراث، ج1، ص848؛ محافل  المؤمنین في ذیل مجالس المؤمنین، ص97.  نگر  .7

م ثالث، ص25. 
ّ
: معل نگر  .8

ین، مکرّر برای میرداماد به  کار برده است.  از جمله القابی است که واله اصفهانی در تذکرۀ خلد بر  .9

ایــن لقــب را عبدالــرزّاق لاهیجــی برای میرداماد بــه کار برده و در میــان مورّخان، بنــارسی و محمّدمظفّر صبا، دو   .10
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النقلیّات«، »رئیس العلماء بباد العجم«، »نور حدیقة حکمة الإشراق«، »أنموذج الحکماء القدماء 
من الفرقة الأفاطونیّة« و... .

_3_
ی پدر و جدّ مادر

، نوادۀ یکی از فقهاء مقتدر شیعی، یعنی شیخ علی بن عبدالعالی معروف به  میرداماد از جانب مادر
»محقّق کرکی« و »محقّق ثانی«، اســت. وی از چهره های برجســتۀ علمی و فرهنگیِ عصر صفوی 
بوده است؛ فقیهی که بر همۀ علماء سیادت داشته و پس از مهاجرت به ایران، در ساختار دینِی 
یّه نقشی تعیین کننده ایفاء کرده است.1 ارتباط میرداماد با او چنان اهمیّت داشته که تمام  عصر صفو
تذکره ها _ بدون اســتثناء _ از انتســاب و اتّصال میر به محقّق کرکی ســخن گفته اند. افزون بر اینکه 
شــخصیّت محقّق ثانی نزد میرداماد، بســیار حائز احترام و اهمیّت اســت. میر همواره از وی با تعبیر 

م _ « یا عباراتی مشابه یاد کرده است.2
ّ

»جدّنا القمقام _ علیه رحمة الله الملك العا
بارهݘ وی در کتاب های تراجم  پدر میرداماد، سیّدشمس الدین محمّد  حسینی استرآبادی است. در
یخی و رجالی، اطّاعات خاصّّی ثبت نشده است؛ چنان که در آثار  و تذکره ها و حتّّی دیگر متون تار
بارۀ زندگانی پدرش به چشم نمی خورد. شمس الدین محمّد را به جهت دامادیِ  میرداماد نیز سرنخی در
محقّق کرکی، از عالمان برجسته دانسته اند. از تعبیر »سیّدالسادات امیر شمس الدین« که معاصران 
ینِ »الســیّد الجلیل النبیــل الأصیل« یا »المرحوم  بــارۀ پدر او اســتفاده کرده اند یا عناو میردامــاد3 در
... _ نــوّر الله مرقــده _ « که شیخ حســین بن عبدالصمد و شــیخ عبدالعالی بن علی در  المبــرور المغفــور
بارۀ پدر او به  کار برده اند، پیداست که شمس الدین محمّد در زمرۀ اعیان  اجازات خود به میرداماد در

و اعام بوده است.4
معــروف اســت که ســیّدشمس الدین محمّد، نخســت با یکــی از دختران محقّق کرکــی ازدواج کرد؛ 
ولی آن دختر درگذشــت. او ســپس، با دختر دیگر محقّق ازدواج نمود و میر از همین بانوی پســین 
ین دانشمند شیعه در عصر صفوی بود که  ین فقیه زمان و مقتدرتر زاده شد.5 محقّق کرکی بانفوذتر
یاران صفوی در هم تنیده بود. با توجّه به این نکته، می توان  اقتدار او و خاندانش با قدرت شهر
حدس زد که میر شمس الدین از اعیان و اعام بوده که توانســته اســت دو دختر محقّق کرکی را با 

فاصلۀ زمانی اندکی به همسری بگیرد.6
از دورۀ حیات میر شمس الدین نیز اطّاعاتی در دست نیست؛ امّا از اجازۀ شیخ عبدالعالی بن علی 

یس هندی، نیز از آن استفاده کرده اند. تذکره نو

: ساختار نهاد و اندیشه های دینی در ایران عصر صفوی، صص150_ 149.  نگر  .1

: روضات  الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج2، ص64.  نگر  .2

: خاصة  الأشعار )بخش اصفهان(، ص246. نگر  .3

بعة  أیّام«، ص641 )مقدّمۀ مصحّح(. : »أر نگر  .4

یخی، ج12، ص309.  : مقالات تار نگر  .5

م ثالث، ص19. 
ّ
: معل نگر  .6
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یــش را از دســت داده اســت.  بــه میردامــاد بــر می آیــد کــه میــر پیــش از سیزده ســالگی پــدر خو
یــش روایــت نکــرده؛ بلکــه شــیخ روایــت او، دایِی ارجمندش،  میردامــاد هیــچ گاه از پــدر و جــدّ خو
یم کرده است.  شیخ عبدالعالی بن علی بوده است که میر در نگاشته هایش او را بسیار تجلیل و تکر
یسان، مصلح الدین مهدوی که از معاصران است، ذیل سرفصل »اساتید و مشایخ  در بین تذکره نو
اجازه« در کتاب یادنامهݘ ســیّدبحرالعلوم میردامادی، نام هفت اســتاد میرداماد را برشمرده و ســپس 

نوشته است: 
( و پدرش ســیّدشمس الدین محمّد از  یســنده، محقّق کرکی )جدّ مادریِ او »به ظنّ نو

اساتید او بوده اند«1.

_ 4 _
ی ص شعر

ّ
تخل

ــص شــعریِ ایــن حکــیم بــزرگ، »اشــراق« اســت2 و گاهــی از وی با تعبیــر »اشــراق اصفهانی« 
ّ
تخل

ــص را کــه بــا مفهوم نور و روشــنایی پیونــد دارد، از عنفــوان جوانی 
ّ
یــاد کرده انــد. میردامــاد ایــن تخل

یقات«،  ین بسیاری از آثار او مانند »الإیماضات و التشر ، عناو ص میر
ّ
یده است. عاوه بر تخل برگز

«، »نبراس الضیاء«، »القبســات« و ... نیز به نوعی با این مفهوم پیوند  »جذوات«، »مشــرق الأنوار
ین اثر فلسفِی اوست، با دعای نور به انجام رسیده است.3 دارند. القبسات که مهم تر

ق 
ّ
ص که آشکارا از پیوند میرداماد با حکمت اشراقی خبر می دهد، ناشی از تعل

ّ
ینش این تخل گز

خاطر او به اشراقات وحیانی و برخی آموزه های افاطونی است. البتّه، شخصیّت علمیِ میرداماد 
از تأثیرات ســهروردی نیز برکنار نبوده اســت. همچنین، دو تجربۀ عرفانی از میرداماد روایت شــده 

است که در آن ها ردّپای روشنی از تعالیم اشراقی به چشم می خورد.4

_ 5 _
یس و جایگاه علمی تحصیل، تدر

از مطالعۀ تذکره ها و توجّه به آثار و اسناد برجای مانده، به دست می آید که میرداماد از نبوغی ذاتی 
برخوردار بوده و در مدّت زمانی اندک، در علوم نقلی و عقلی به درجۀ اجتهاد و مرجعیّت بامنازع 
یســان معاصر با میر _ ذکاوت و قدرت حافظۀ  یژه تذکره نو یســان _ به و رســیده اســت. اکثر تذکره نو

یادنامهݘ سیّدبحرالعلوم میردامادی، ص17.  .1

ص »اشــراق« را بــه  کار گرفته انــد. میرفتّاح مراغه ای در قــرن دوازدهم 
ّ
شــاعران متعــدّدی پــس از میردامــاد تخل  .2

، میرزا محمّــد بروجردی و مولانا  هجری قمــری، میرزا عبدالرزّاق بن محمّــد اصفهــانی در عصــر ناصرالدین شــاه قاجار

یم بیرجنــدی در قرن ســیزدهم هجری قمری، شــیخ یحیی انصاری دارابی و میرزا ابوالقاســم کشــمیری زادۀ  عبدالکــر

: فرهنگ سخنوران،  ص به »اشراق« بوده اند. نگر
ّ
 شیرازی در قرن چهاردهم هجری قمری از جمله شاعران متخل

ص شعری میرداماد با پیشینانِ وی نیافتیم.
ّ
بارۀ مشابهت تخل ج1، صص65_64. اطّاعاتی در

: ماجرای فکر فلسفی در جهان اسام، ج2، ص304. نگر  .3

: »نقش علمیِ میرداماد در عصر صفوی«، صص89_90. نگر  .4
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وی را بسیار ستوده اند. اسنکدربیک منشی در این باره نوشته است: 
»حافظۀ جناب میر به مرتبه ای  است که از اوّل حال در مبادیِ نشو و نما، هر نقد 
عیاری که به خازن طبیعت سپرده، در حفظ آن شرط امانت به جای آورده، فلسی از 

آن از خازن طبیعتِ وقّادِ فلسفۀ دوران فوت نشده...«1.
بارۀ کمالات علمی و شــخصیِ وی بیان شــده  تألیفــات میردامــاد در ســنین نوجــوانی و آنچه در
اســت، نشــان می دهند که میر مدّت کوتاهی به شــاگردی در محضر اســاتید مشــغول بوده اســت. 
همچنین، در فهرست اساتید میرداماد، هیچ چهرۀ فلسفِی نامداری دیده نمی شود که خودْ از نکات 
یخ تألیف دو کتاب الصراط المســتقیم و الأفق المبین  ، تار تأمّل برانگیز زندگیِ اوســت. از ســوی دیگر
یخی در متن آن ها2 نشان می دهند که میرداماد در اوان جوانی به مراتب کمال و  و برخی نکات تار

اجتهاد رسیده است.
از اساتید میرداماد و دوران و مکان تحصیل او اطّاعات چندانی در دست نیست. از تذکره ها 
د در اســترآباد، دوران کودکــی و نوجوانی را در 

ّ
یخــی بــه دســت می آید کــه وی پس از تول و کتــب تار

مشهد گذرانده و تحصیات علوم دینی را در خردسالی در همان شهر مقدّس آغاز کرده و در زمانِ 
قّی کرده اســت.3 میر تقّی الدین کاشــانی میرداماد را در سنّ هجده سالگی و در میانۀ  اندکی بســیار تر
ین به مشهد مقدّس، در کاشان ماقات کرده و در این زمان، به جامعیّت او در علوم  سفر از قزو

مختلف اذعان کرده است.4
، به تحصیات  یخ شاه صفی و برخی دیگر ین، ابو المفاخر تفرشی در تار واله اصفهانی در خلد بر
یاض الشــعراء از  ابتــدایِی میردامــاد در مشــهد مقــدّس اشــاره کرده انــد. واله  داغســتانی در تذکــرۀ ر
تحصیات میر در نجف و خراسان یاد کرده است. افندی با استناد به حرز مشهور میرداماد که از 
سیّدعلی بن ابی الحسن عاملی نقل شده، وی را استاد و شیخ اجازۀ میر در مشهد مقدّس دانسته 
اســت.5 بنارسی نیز بر این باور اســت که میرداماد معقول و منقول و تصوّف را در مشــهد مقدّس و 

شیراز فرا گرفته است.6
بــارهݘ میرداماد  ، در شــرح حال مختصری که در محمّدحســن جابری انصــاری، از مورّخــان معاصر

نگاشته، بدون ذکر منبع آورده است:
»اگرچه نژاد بزرگوارش از استرآباد بوده؛ ولی از خُردی در اصفهان پرورده...« 7.

بارۀ میرداماد آورده است: ، در فان معاصر
ّ
همچنین، اسدالله معطوفی، از مؤل

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص147. تار  .1

یخی اشاره شده است. در بخشِ »ولادت، وفات و مدفن« )9( در همین مقدّمه، به نمونه ای از این شواهد تار  .2

یخ عالَم آرای عباسی، ج1، صص146_147. : تار نگر  .3

)بخش اصفهان(، صص247_248. : خاصة  الأشعار نگر  .4

یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج5، صص40_44.  : ر نگر  .5

. : صُحف ابراهیم )نسخۀ خطّی(، برگ67ر نگر  .6

یخ اصفهان و ری و همۀ جهان، ص308. تار  .7
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»تحصیل اوّلیّۀ خود را در استرآباد به اتمام رساند«1.
بارۀ دوران کودکی و نوجوانی میرداماد وجود دارد، ســکونت وی در  گذشــته از اختافاتی که در
یخی است.  بار صفوی، از نکات روشن و متواتر در تذکره ها و کتب تار اصفهان و رفت و آمد او به در
م حکمت اسامی بوده است؛ به طوری که طالبانِ علم 

ّ
در عصر وی، حوزۀ اصفهان مرکز تعلیم و تعل

از گوشه و کنار ایران و جهان برای آموختن علم و حکمت به اصفهان سفر می کردند. میر در این 
یس حکمت را در اختیار گرفت. حوزۀ درسِی  زمان، مدرسۀ فلسفی اصفهان را پایه نهاد و کرسی تدر
یش  یا و پرثمر اصفهان به  شمار می رفته است. می دانیم که میرداماد برخی آثار خو او از مدارس پو
یــس می کــرده اســت؛ چنان کــه در زمــان حیاتــش، مــتن کتاب هــای القبســات، الأفق المبین،  را تدر
یم الإیمان، الإیماضات و التقدیسات را در مجلس درس، تعلیم داده است. وی همچنین، اهتمام  تقو
یس کتاب الشفاء داشته است. در پی همین اهتمام، گروهی از دانشمندان پس از  یژه ای به تدر و

او، به شرح و تحشیۀ الشفاء هّمت گماشته اند.2
ف عرفات العاشقین نوشته است:

ّ
مؤل

»اکثر دانایانِ بینا و بینایان دانا به شرف تلمّذ ایشان مشرّف شده اند«3.
ین، اشاره کرده است که سیصد  همچنین، حکیم آقاعلی مدرّس در رسالۀ طبقات حکماء متأخّر
، در دروس معقول  نفر از شاگردان میر به درجۀ اجتهاد در علوم نقلی رسیده اند؛ و عدّه ای بیشتر

میر حضور داشته اند.4
یخــی از جامعیّــت علمیِ میرداماد و ســیادت وی در علوم مختلف  در اکثــر تذکره هــا و منابــع تار
مان، طبقات  مفسّــران، طبقات  روات 

ّ
یاد شــده اســت. در مراجعِ موضوع محور همانند طبقات  متکل

و محدّثــان، طبقــات فقهــاء، تذکــرۀ شــاعران و ادیبــان، طبقــات حکمــاء و فاســفه، بر شــخصیّت 
کید شده است.5 چند وجهی و جامعیّت او در علوم گوناگون تأ

فِی فقهاء اسام اختصاص دارد، ذیل مدخل »میرداماد«  در موسوعة طبقات  الفقهاء که به معرّ
آمده است:

»أحــد کبــار علماء الإمامیّة في الحکمة و الفلســفة و الــکام... تبحّر في جمیع العلوم 
بیّة و الفارسیّة«6. لاسیّما في العقلیّات و نظم الشعر بالعر

یش را با دو فیلســوف بزرگ  میردامــاد خــود نیــز بارها به جامعیّت علمی اش اشــاره کرده و خو
مســلمان، یعنی فارابی و ابن ســینا، هم ردیف دانســته اســت. نمونه ای از آن، مستزادی است که میر 

یخ فرهنگ و ادب گرگان و استرآباد، ص158.  تار  .1

: نبراس  الضیاء و تســواء الســواء، صص نود و ســه_نود  و  چهار )مقدّمۀ مصحّح(؛ »از میان نامه های رسیده:  نگر  .2

میرداماد و میرفندرسکی«، صص86_88؛ تحفة المراد، مقدمۀ استاد آشتیانی )بدون شمارۀ صفحه(.

: عرفات  العاشقین و عرصات  العارفین، ج1، ص616. نگر  .3

: مجموعه مصنّفات حکیم مؤسّس آقاعلی مدرّس طهرانی، ج3، صص136_137. نگر  .4

مین، ج4، صص182_184؛ طبقات مفسّران شیعه، ص555؛ معجم رجال الحدیث و 
ّ
: طبقات  المتکل نمونه را نگر  .5

یخ فقیهان شیعه، ج2، صص229_242. طبقات الرواة، ج15، ص223؛ فقهای حکیم، ص199؛ درس هایی از تار

موسوعة طبقات الفقهاء، ج11، صص315_316.  .6
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باعیِ مشهور ابن سینا سروده و حتّّی خود را بالاتر از وی دانسته است.1 در پاسخ به ر
اســکندربیک منشــی با اشــاره به جامعیّت میرداماد، وی را از فقهاء طراز اوّل عصر صفوی بر 

شمرده و نوشته است: 
یاضی و فقه و تفسیر  یبۀ ر »میرمحمّدباقر داماد... در اکثر علوم حکمیّات و فنون غر
، فتاوی شرعیّه را  و حدیث درجۀ  علیا یافته، رتبۀ عالی و اجتهاد دارد؛ و فقهای عصر

به تصحیح آن جناب معتبر می شمارند«2.
مهــارت میردامــاد در پزشــکی و به خصــوص داروســازی، یکــی از ابعاد ناشــناختۀ شــخصیّت 
یخ عالَم آرای عبّاسی،  ، از جمله اسکندربیک منشی در تار اوست که برخی مورّخانِ صاحب اعتبار
ین، سیّدعلی خان مدنی در سافة العصر، بُندر بن داس در سفینۀ خوشگو  واله اصفهانی در خلد بر
و... به آن اشــاره کرده اند. همچنین، محمّدحســین عقیلی شــیرازی، پزشک و داروساز نامدار ایرانی، 
در کتــاب قرابادیــن مجمع الجوامع که در هندوســتان تألیف کــرده، دو ترکیب مهمّ دارویی از میرداماد 

نقل کرده است.3 
میرداماد را در شــعر و شــاعری نیز ســتایش کرده اند؛ چنان که ملک شاه حســین سیستانی او را 

شاعری »بی عدیل« دانسته است.4
بارۀ جامعیّت میرداماد بسیار درخور توجّه است: عبارات تنکابنی در

»در علم لغت، گوی از میدان صاحب قاموس و صحاح ربوده؛ و در علوم عربیّت، 
 ، باب ادب نموده؛ و در فصاحت و باغت و انشاء و انشادِ نظم و نثر حیازت علوم ار
م علمای اعــام؛ و در حدیث 

ّ
ســرآمد اهــل زمــان؛ و در منطــق و حکمت و کام، مســل

یاضی به جمیع  و فقــه، فایــق بــر همگنــان؛ و در علم رجال، از اکامــل رجال؛ و در علم ر
یصات و اعضــال؛ و در علم  ل عو

ّ
اقســام، متفــرّد و وحیــد در مقــال؛ و در اصــول، حا

؛ بلکه در  بــۀ زمــان... و در علــم حروف و نحو آن، در غایت اشــتهار تفســیر قــرآن، اعجو
همۀ علوم، کالشمس في رابعة النهار است«5.
بُندر  بن داس هندی نیز این گونه او را ستوده است: 

یاضی و طبّ و فقه و تفسیر و حدیث و تتبّع کام صوفیّه،  »در حکمت و کام و ر
یگانۀ وقت بود«6.

یســنده ای پُرکار بوده اســت. در شمار آثار  یافت او نو از تنــوّع و تعــدّد آثــار میردامــاد می تــوان در
وی، تألیفات فلسفی غلبه دارند؛ امّا او در زمینه های مختلف از جمله فقه و اصول، حدیث، رجال، 

یحانة الأدب في تراجم العروفین بالکنیة أو اللقب، ج6، ص61. : ر نگر  .1

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص233. تار  .2

(، ج2، صص65_66. : مجمع الجوامع و ذخائر التراکیب )قرابادین کبیر نگر  .3

: »قسمتّی از تذکرۀ خیرالبیان در شرح احوال و آثار علماء و شعرای عصر صفوی«، ص39. نگر  .4

قصص  العلماء، ص429.  .5

سفینۀ خوشگو، ص46.  .6
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ّ

تفسیر1، کام و ادبیّات، آثاری متقن و مبسوط از خود به جای نهاده است. از میرداماد اثر مستقلی
ط و تبحّر وی در این علوم 

ّ
یبه در دست نیست؛ امّا تسل در منطق، طبّ، علوم طبیعی و علوم غر
یسان به آن اشاره کرده اند. از جمله موضوعاتی ا ست که اکثر تذکره نو

میرداماد در زمرهݘ معدود اندیشه مندانی است که صاحب نظام منسجم فلسفی و منطقّی بوده  اند. 
میرداماد را مؤسّس و احتمالاً شخصیّت مرکزی و اصلِی »مکتب فلسفی اصفهان« دانسته اند.2 این 
ین مکتب علمی و فلســفِی ایران  ین و نخبه پرورتر یاتر یّه تا زمان مشــروطه، پو مکتب از عصر صفو

به  شمار می رفته است.3 
یژه برخوردار است. شروح  عاوه بر این، میرداماد نزد دانشمندان شبه قارّۀ هند نیز از جایگاهی و
، وجود نســخه های گوناگون از آثار وی در کتابخانه های  متعدّد علماء هندی بر نگاشــته های میر
شــبه قارّه و حضور شــاگردان میر در آن ســرزمین، نشــانۀ نفوذ آراء و آثار میرداماد در خارج از ایرانِ 
یج آراء میرداماد در هندوستان، ناشی از حضور  عصر صفوی  است. برخی معتقدند که نفوذ و ترو

شاگردان هندی در مجلس درس او بوده است.4

_6 _
در پهنۀ سیاست و اجتماع

یش حضور جدّی داشــته اســت. نفوذ و  میرداماد در صحنه های اجتماعی و ســیاسِی جامعۀ خو
شهرت محقّق کرکی، در جایگاه اجتماعیِ میرداماد بسیار مؤثّر بوده است؛ امّا خود میر نیز به سبب 
یژه ای داشــته و از  صفای باطنی و قدرت فوق العادۀ علمی، در میان مردم و دانشــمندان پایگاه و
بار صفوی به  شمار می رفته اســت. میرداماد عاوه بر التفات به مردم جامعۀ ایران، گاه  بان در مقرّ
بارۀ اوضاع مردم دیگر کشــورهای مســلمان نیز حسّاســیّت نشــان داده است.  پا را فراتر نهاده و در
یف مکّه5،  بار صفوی خطاب به پادشاه روم و شر بار هند، انشاء نامۀ در مراودات او با علماء و در
بار و آموزش آداب دیانت به پادشاهان صفوی،  مازمت او با شاه عبّاس، پاسخ به استفتائات در

یژۀ او هستند. گواه شأن و جایگاه و
میردامــاد در امــور ســیاسی و اجتماعــی از دقّــت و درایــت فوق العــاده ای برخــوردار بــود. او با 
بار صفوی، در بسیاری از تصمیم گیری های مهمّ حکومتّی نقش داشته است. وی با  حضور در در

از نگاشــته های تفســیری و قــرآنی میردامــاد جــز چند اثر مختصر )مانند: ســدرة المنتهی، تفســیر ســورۀ توحید و   .1

کم  تفسیر آیۀ امانت( چیزی در دسترس نیست. وی در زمرۀ فیلسوفانی است که ادبیّات قرآنی بر قلم آن ها حا

اســت؛ چنان کــه در آثــار فلســفِی  او، ارجاعــات و اســتنادات فراوانی به آیــات قرآنی و منابع تفســیری _ همچون 

الکشّافِ زمخشری _ به چشم می خورند.

م ثالث، ص25.
ّ
: معل نگر  .2

: »نقش علمیِ میرداماد در عصر صفوی«، ص72. نگر  .3

: الأ فق  المبین، صص چهل و سه_ چهل و چهار )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .4

یم  الإیمان و شرحه کشف الحقائق، ص57 )مقدّمۀ  : »نقش علمیِ میرداماد در عصر صفوی«، ص79؛ تقو نگر  .5

مصحّح(.
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بارِ سه پادشاه صفوی _ یعنی شاه طهماسب، شاه عبّاس و شاه صفی _ مراوده و رفت و آمد داشته  در
بار صفوی کمتر نوشــته اند.  بارۀ نقش و جایگاه میرداماد در در یخی، در اســت. در گزارش های تار
در این باره، اطّاعاتی مختصر در کتاب وقایع السنیِن خاتون آبادی آمده است و شرح بیشتر آن، در 

قواعد الساطیِن میرعبدالحسیب علوی عاملی )نوادۀ دختریِ میرداماد( به چشم می خورد.
دوران سلطنت شاه طهماسب صفوی، مصادف با دورۀ نوجوانی و جوانِی میرداماد بوده است. 

میرعبدالحسیب در این باره نوشته است:
»جدّ امجدم که در صغر ســنّ و طفولیّت، داخل محفل بهشــت آییِن فارس مضمار 
عدالت گســتری، ناظم مناظم برتری و ســروری، آنکه چراغ دین مبین از مشکات یقین 
... شاه طهماســب _ رضوان الله تعالی  او افروختــه... مــاذِ اعاظم ســاطین عالی مقدار
علیه _ می گردید، آن اعلی حضرت، متّصل به خود مســتقرّش می فرمود و در مســند عِزّ 
با خود متمکّن می ساختش. با وفور کثرت علمای آن زمان، هیچ یک با وجود کبر سنّ، 
یب وجود و نور  یعت بیضاء به ز ت زهراء و بیضۀ شر

ّ
یم نداشتند؛ و قصر مل جرأت تقد

شــهود او آراســته گشــت؛ و ســاحت دین مبین از شــوکت ضالت و خاشاک بدعت و 
جهالت، به میامین مساعیِ جمیلۀ او پرداخته و پیراسته شد«1.

بارهݘ شاه طهماسب صفوی نوشته است:  میرداماد خودْ در
... موقوف  »آن شــاهِ غفران پنــاهِ رضوان آرامــگاه، ســایر اعیــاد را بــه روز عیــد غدیــر
می داشت؛ و در این روز جشنی عظیم موافق شرع مقدّس نبوی می آراست؛ و مجتهدین 
مذهــب و علمــای دیــن را در ایــن روز بــه خــاع فاخــره و انعامــات وافــره مخصــوص 

می ساخت«2.
بار صفوی، در دورهݘ سلطنت شاه عبّاس صفوی پررنگ تر شد؛  امّا نفوذ و حضور میرداماد در در
تا جایی که نوشته اند شاه عبّاس به دلیل قوّت او در امر فقاهت و کاردانی در باب سیاست، همواره 
م، گاهی 

ّ
در مســائل مهمّ فقهی و ســیاسی از محضرش اســتفتاء می کرد. میرداماد عاوه بر مفتّی و معل

در جایگاه مباشر و مشاورِ شاه عبّاس حضور داشته است. در بخشی از رسالهݘ أربعة أیّام می خوانیم: 
»اعتضــاد و اعتضــام قاطبــۀ اصحاب یقین، شــاه عبّاسِ مــاضی... در ایّام متبرّکه، 
یــارات مأثوره را با من بــه  جای می آورد... و  تم الأنبیــاء؟ص؟... ز  روز مبعــث خا

ً
خصوصــا

 
ّ

تصدّقات بســیار به عرصۀ وجود می رســانید؛ چنانچه در یکی از ســال ها مبلغ های کلی
یــض فرمــود که بر طلبۀ علوم و مســتحقّین اهل صاح قســمت نماینــد؛ و دو دفعۀ  تفو
باب اســتحقاق رســانیدم؛ و  ، هر دفعــه یک هزار تومان از مســکوک، به طلبه و ار دیگــر
یــب بــه هــزار تومــان طای  یفش را عارضــه رو داده بــود، قر در دفعــهݘ دیگــر مــزاج شــر
یم. قطعه قطعه طا به مستحقّین می دادم... و  غیر مسکوک عطیّه فرمود که تصدّق نما

من مباشر این خیرات و مبرّات بودم«3.

قواعد  الساطین، ص181.  .1

بعة  أیّام«، ص660. »أر  .2

همان، ص559. سنج: قواعد الساطین، ص181.  .3
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، همان طور که سیّدعلی خان در سافة العصر نیز اشاره کرده، موقعیّت میرداماد و  از سوی دیگر
اقبال مردم به وی تا بدان جا پیش رفت که به بدبینِی شاه عبّاس و سؤ  قصد به میرداماد منجر شد.1

یســان بــه جایــگاه و منزلت میرداماد نزد شــاه صفی و همچنین نقش  بیشــتر مورّخــان و تذکره نو
یــن گزارش را  بســزای میــر در روی کار آمــدنِ شــاه صفی و تاج گــذاریِ او اشــاره کرده انــد؛ امّــا کامل تر

در این باره میر عبدالحسیب علوی عاملی ارائه داده است:
»در آن زمان، عزّت و مدخلیّت در امور سلطنت در کمال بود؛ به مرتبه ای که عقول 
عقاء به وصول اوج احترامش عاجز و ادراک عقول از تصوّر مراتب استقالش قاصر 
یف می آورده، در عقب ایشان )میرداماد( به  می شد و در اکثر جمعه ها در مسجد تشر
 به جهت 

ّ
نمــاز جمعه اشــتغال می جســته، دقیقه ای فروگذاشــت نمی فرمودنــد و مبالغ کلی

تامذۀ ایشان، وظیفه مقرّر نمودند«2 .
یخــی، در ســال 1039 هجری قمــری هنگامــی کــه ســردار عثمــانی،  طبــق برخــی گزارش هــای تار
پاشا با سپاه خود عازم همدان شد، سپاهیان قزلباش تاب مقاومت در برابر وی نیاورده و از  خسرو

یختند. میرمحمّداشرف علوی عاملی )فرزند میرعبدالحسیب( روایت کرده است که: معرکه گر
، نــوّاب اشــرف اعــلی )شــاه صفی( خود آمده نــزد جدّ داعی )میردامــاد( و به  »آخرالأمــر
التماس او را ملجأ در توجّه به دفع رومیّۀ شومیّه می نمایند. بناءً علیه، ایشان متوجّه شده و 
بعد از توجّه و خواندن دعا، اسباب ها گذاشته، آن ملعون خود با لشگری فرار می نمایند«3.

_7_
شخصیّت دینی و معنوی

میردامــاد عــاوه بــر تبحّر در علوم گوناگون، ســال ها منصب امامــت جمعه و جماعت اصفهان را در 
یّه  ین منصب مذهبی در دورهݘ صفو اختیار داشــته اســت. همچنین، سمت شیخ الاســامی که مهم تر

به  شمار می رفت، پس از وفات شیخ بهایی به میرداماد رسیده است.4
یژگی های این دانشمند بزرگ بوده که در  یژه به فرایض و مستحبّات دینی، از دیگر و اهتمام و
، در وصف  یسِ معاصر با میر یخی بدان اشــاره شــده اســت. اوّلین تذکره نو اکثر تذکره ها و منابع تار

او نوشته است:
»آن مقدار صفات حمیده و نعوت پسندیده، چه علمی و چه عملی، از او مشاهده 
بان قلم از شــرح آن قاصر اســت... ســیادت و فضیلت پناهِ مشارٌ الیه در تزکیۀ  شــد که ز

: سافة العصر في محاسن أهل العصر، ج2، ص775.  نگر  .1

قواعد الساطین، ص182.   .2

: اوراق  مۀ روضاتی. متن دعای میرداماد را نگر
ّ

یخی، ج12، ص242، به نقل از نســخۀ شــخصیِ عا مقالات تار  .3

پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص347_350.

: الهجرة العاملیّة إلی إیران في العصر الصفوي، صص193_194؛ ساختار نهاد و اندیشهݘ دینی در ایران عصر  نگر  .4

صفوی، ص190. 

یم. توضیحات بیشتر را در این باره، در مدخلِ »میرداماد و منصب شیخ الإسامی« )3.6( آورده ا  
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یف و سیَر رضیّه و شیَم مرضیّه، عدیل و نظیر ندارد؛  نفسِ نفیس و تصفیۀ باطنِ شر
، به جودت طبع  و از سایر سادات عظام زمان خود، بلکه اکثر علماء و فضایِ عصر

و حدّت ذهن و طاقت لسان و لطافت بیان امتیاز دارد«1.
بارۀ وی آورده است:  ف تذکرهݘ خیر البیان در

ّ
مؤل

یاضتش به حدّی است که مقدور  »با وجود شغل مطالعۀ کتب علمی، عبادت و ر
بشر نیست. ضعف جسم و قوّت روحش هر دو به مرتبۀ کمال است«2.

در بارۀ تعبّد و مواظبت او نوشته اند: 
»به مدّت چهل ســال، پای خود را از برای خوابیدن دراز ننمود... و بیســت ســال 

فعل مباح از او صادر نگردید«3.
یم نوشته است: بارۀ انس میرداماد با قرآن کر خاتون آبادی نیز در

»از یکــی از ثقــات اســتماع نمــودم کــه می فرمــود: آن بزرگوار شــبی پانزده جــزء قرآن 
تاوت می نموده است«4.

همچنین، نوشته اند:
»چهل سال، شب پهلو بر بستر استراحت نگذاشت و نوافل شب و روز در مدّت 

عمر از او فوت نشده است«5.
بر اساس آثار و نوشته های میرداماد، در طول زندگانِی او، دو خلسه برایش رخ داده است. او 
یخ 1011 هجری قمری و در شهر قم رخ داده، از مشاهدۀ شمایل  در روایت نخستین خلسه که در تار
حضرت رســول اکرم؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ ســخن گفته اســت. خلســۀ دوم نیز در شــعبان 1023 
هجری قمری واقع شده و به تجربۀ خلع بدن و صعود میرداماد به عالَم دهر مربوط است. قطب الدین 
اشکوری، شاگرد میرداماد، این دو خلسه را در محبوب القلوب نقل کرده و منکران آن ها و جاحدان 
یخ  مقام معنویِ میر را مذمّت کرده اســت. ســیّدعلی خان مدنی خلســۀ دوم میرداماد را _ که در تار

1023 هجری قمری به وقوع پیوسته _ نقل کرده و نوشته است:
یرته«6. ه سر

ّ
 علی تأل

ّ
یب رسائله، رسالته الخلعیّة و هي مّما یدل »و من غر

مــه محمّدباقر مجلســی کــه از مخالفان جدّیِ حکماء و عرفــاء در عصر صفوی 
ّ

جالــب آنکــه عا
اســت، مطالــب ســافة العصر را در بــارۀ میردامــاد، بی هیــچ نقد و ســخنی، در بحار الأنــوار تکرار کرده 

است.7
بارۀ میرداماد آورده اند، آن اســت که وی به هنگام وفات،  از دیگــر نــکاتی کــه برخــی مورّخان در

بدة الأفکار )بخش اصفهان(، ص247. خاصة الأشعار و ز  .1

»قسمتّی از تذکرۀ خیرالبیان در شرح احوال و آثار علما و شعرای عصر صفوی«، ص44.  .2

»تحفة الإخوان«، ص557.  .3

بین)حدیقۀ پنجم و باب ششم و هفم از حدیقۀ چهارم(، ص245. حدائق  المقرّ  .4

تذکرۀ نصرآبادی، ص217.  .5

سافة العصر في محاسن أهل العصر، ج2، ص777.  .6

؟عهم؟، ج109، ص125.  : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار نگر  .7
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ــةً<1 را تاوت می کرده  ــكِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّ بِّ  رَ
َ

ــةُ * ارْجِعِي إِلی طْمَئِنَّ ُ فْسُ المْ ــا النَّ تُهَ یَّ
َ
یفهݘ >یَــا أ آیــات شــر

اســت. این ســخن برگرفته از عبارات ســیّدعلی خان مدنی در ســافةالعصر اســت. همچنین، آزاد 
کشــمیری در نجوم الســماء، با اندکی تصرّف، عبارت ســیّدعلی خان را به فارسی ترجمه کرده  اســت. 

بارۀ سقم و صحّت این حکایت، هنوز نیازمند دقّت و تتبّع است. داوری در

_ 8 _
آثار و قلم تألیف

یخی و  میردامــاد دارای آثــار و تألیفــات فــراوانی اســت کــه به طور پراکنــده و گاه ناقــص در منابع تار
فی شــده اند؛ امّا تا کنون  تذکره ها، مقدّمۀ آثار تصحیح شــدۀ وی و مقالات و کتب مرتبط با او معرّ
فهرســت جامع و کاملی از این آثار تهیّه نشــده اســت؛ از این رو، جای تحقیقّی جامع همراه با تتبّع و 

بررسی گسترده در متن و محتوا و نسخه های آثار میرداماد، هنوز خالی است.
میردامــاد در نــگارش آثــار خود، عادت نگارش شــبکه ای یا خود ارجاعــی )Self Citation( را 
بسیار به  کار گرفته است. او در بیشتر تألیفات خود، تفصیل مطالب را به چند اثر دیگرش ارجاع 
یژگی در تهیّهݘ فهرستّی کامل از آثار او حائز اهمیّت فراوان است. شهرت  داده است. توجّه به این و
یژگی برخی مورّخان  یژگی هایِ تألیفات اوســت. ایــن و ین متعدّد، از دیگر و آثــار میردامــاد بــا عناو
یــن مختلــفِ یــک اثــر را در قالب آثار  یســان را بــه اشــتباه انداختــه اســت؛ چنان  کــه عناو و تذکره نو
یم«  یمات«، »التصحیح و التقو فی کرده اند؛ برای مثال، »التصحیحات و التقو جداگانه و متعدّد معرّ
 

ّ
یم الإیمان هستند که در برخی منابع، اثری مستقل و »تصحیح العقاید«، نام های گوناگون کتاب تقو

یم الإیمان قلمداد شده  اند. از تقو
یخی و تذکره ها، برخی آثار به میرداماد منسوب شده اند که هم اکنون  ، در متون تار از سوی دیگر
نســخه ای از آن ها در دســترس نیســت. یکی از روش های بررسی ســقم و صحّت این انتساب ها، 
یاض  العلماء بیش از  اســتناد بــه نظــام خود ارجاعــیِ آثار میرداماد اســت. میرزاعبدالله افنــدی در ر
فِی آثــار میــر پرداختــه و از چند عنــوان جدید یا مفقــود یاد کرده اســت.2 گزارش او  دیگــران بــه معــرّ

بارۀ آثار میرداماد به  شمار می رود. ین منبع تحقیق در بهتر
ین  «، بحرانی در لؤلؤة البحر ین از »رســالۀ عُســر و یُســر عاوه بر این، واله اصفهانی در خلد بر
ف 

ّ
یحانــة الأدب از »جَیْب الزوایة«، مؤل ف ر

ّ
«، مؤل یــق مادر از رســاله ای در »اثبــات ســیادت از طر

خیرالبیان از »حاشیه بر الکشّاف«، میرزا محمّد اخباری در رجال الکبیر از رسالۀ »مقیاس القیاس 
في قانون الإنتاج و تأسیس الأساس في میزان الإستنتاج«،3 کشمیری با استناد به قول خود میرداماد 
یّة، از »حاشیه بر خاصة الأقوال« و سیّدعلی خان مدنی در سافة العصر  در کتاب الرواشح المساو

/ 27 و 28. الفجر  .1

یم.  یاض  العلماء و حیاض الفضاء« )1.24( در همین نوشتار آورده ا ین را در مدخلِ »ر توضیحات مربوط به این عناو  .2

فی کرده، همان رســاله ای اســت که افندی با  به احتمال قوی رســاله ای که میرزا محمّد اخباری با این عنوان معرّ  .3

یاض العلماء ثبت کرده و نسخه ای از آن را در  عنوان »تحقیق حقیقة القیاسات المنطقیّة و کیفیّة إنتاجها« در ر

. یاض  العلماء و حیاض الفضاء« )1.24( در همین نوشتار : مدخل »ر لاهیجان مشاهده کرده است. نگر



م(
ج

 پن
رۀ

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

فد
 ه

م و
ده

انز
ش

رۀ 
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

ها
ره 

ذک
و ت

ی 
خ

اری
ع ت

ناب
ۀ م

آین
در 

اد 
ام

رد
می

116

از »حبل المتین« در میان آثار منسوب به میر نام برده اند.
انتساب رسالۀ »حبل المتین« به میرداماد، پس از سیّدعلی خان مدنی در بسیاری از منابع بعدی 
تکرار شده است. این اثر را با اختاف و به طور پراکنده، در منطق، فلسفه یا فقه دانسته اند. شایان 
ذکر اســت که شــیخ بهایی نیز اثری با عنوان »حبل المتین« در فروعات فقهی و احکام دین دارد که 
ممکن اســت آن را به اشــتباه به میر نســبت داده باشــند؛ چنان که گاهی کتاب منتهی المقال في أحوال 
الرجــال از ابوعــلی حائــری، إبطال الزمــان الموهوم از محمّداسماعیل خواجــویی و جامع المقاصدِ محقّق 
کرکی را در سیاهۀ آثار و تألیفات میر برشمرده اند که ذیل مداخل گوناگون شناخت نامۀ پیش رو، این 
یم. فهرست نگاشته های میر در آثار اسدالله معطوفی نیز خالی از اشکال نیست.  خطاها را نشان داده ا
یم. یخ فرهنگ و ادب گرگان و استرآباد« )1.70( خطاهای این فهرست را تذکّر داده ا ذیل مدخلِ »تار

یسی بر آثار خود و دیگران، از جمله سنّت های متداول در میان دانشمندان به شمار  حاشیه نو
یف و کتاب شناســانۀ  مــی رود؛ ســنّتّی کــه میردامــاد نیــز از آن برکنار نبوده اســت. بنا به اشــارت ظر
افنــدی، میــر به جــز فوائــد و یادداشــت های پراکنــده در موضوعات مختلفی چون منطق، فلســفه و 
یاضیّات، حواشِی مبســوط و متعدّدی بر آثار خود و برخی دانشــمندان پیشــین نگاشــته اســت.  ر
میرداماد حواشِی خود را با رمز »م ح ق« مشــخّص کرده که در میان اقران و اســاف میر شــناخته  
یخ نگاری است که به این رمز و معنِی آن اشاره کرده است.  ف تحفة الإخوان تنها تار

ّ
شده است. مؤل

با توجّه به اشــارات مرندی و مرتبۀ علمیِ میرداماد، تفاســیر چندگانه ای از این رمز به وجود دارد 
یم. که ذیل مدخلِ »تحفة الإخوان« )1.6( به آن ها اشاره کرده ا

ف محافل المؤمنین با جماتی مســجّع به اســتواریِ آثار و تألیفات علمی میر اشــاره 
ّ
همچنین، مؤل

کرده اســت. وی عاوه بر اینکه با توصیف آثار گوناگون میر به رفعت مقام علمیِ او اشــاره کرده، 
یاضی صاحب فکر و اندیشه دانسته است. وی  یحی میر را در علم نجوم و هندسه و ر به طور تلو

نوشته است:
»اگر افاطون و ارسطو قبسی از قبساتش را دیدندی، موسی آسا به طور آستانش 
گــر اقلیــدس و بطلیمــوس مشــاهدۀ فکر ثاقــب او نمودندی،  یدنــدی؛ و ا سراســیمه دو
یــق اشــکالِ هنــدسی نپیمودندی. جــذوه ای از جذواتــش خرمن مدّعیــان کمال را  طر
یّه اش  یقِ دانش مصباح بینش افروزد. رواشح السماو سوزد و صراط مستقیمش در طر
یق  چــون ترشّــح فیوضات عــالَم اعلی، نبراس الضیاءاش چراغ دل هــا، رضاعیّه اش طر
اجتهــاد را واضــح گردانــد و شــیر تعلیم بــه گلویِ مجتهدیــن چکاند. عیون المســائل اش 
یم  الإیمــان اش چــون افقِ مبین  چشــمه های تحقیــق بــه طالبــان گشــوده؛ و جالــت تقو
یقات عیان؛ و ســبع شــدادش با »ســبع  بر همگی ظاهر گردیده. ایماضاتش چون تشــر

شداد« در متانت هم عنان«1.
یســیِ میرداماد بســیار مشــهور اســت. در این باب حکایت ها و اشــعار  تعقیدِ کام و دشوار  نو

محافل  المؤمنین في ذیل مجالس المؤمنین، ص284.   .1
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صــدار را در این باره، ذیل 
ّ

یای ما و نقل قول هــای متفــاوتی بیان شــده اســت.1 حکایت معــروف رؤ
یم. سیّدمحسن امین در کتاب أعیان الشیعة و بُند ر بن داس  مدخل »قصص العلماء« )1.47( آورده ا
ت 

ّ
یســیِ میرداماد اشــاره کرده اند؛ امّا تلقّّی آنانِ از عل ، به دشوارنو در ســفینۀ خوشــگو و برخی دیگر

، متفاوت است. این امر
بارۀ سروده های میرداماد آورده است: همچنین، مرندی در

»اشــعاری کــه از آن پســندیده خصال یــادگار اســت، به مرتبــه ای دقیــق اســت کــه 
 عبارتش متحیّرند«2.

ّ
فصحاء و بلغاء روزگار در حل

به نظر برخی محقّقان، میرداماد معتقد بود معارف عقلی فراتر و برتر از آنند که در دسترس عوام 
قرار بگیرند؛ از این رو، در قلم تألیفِ خود، سبک و اصطاحاتی خاصّ به کار گرفت تا معارف عقلی 
یســیِ میرداماد را اوضاع فرهنگی و  ت دشوارنو

ّ
از دســترس نامحرمان مصون بمانند. هنری کربن، عل

یّت آثار او  ت گمنامی و مهجور
ّ
، این عادت را عل مذهبِی عصر وی دانســته اســت؛ و برخی دیگر

یخ فلسفه برشمرده اند.3 در تار

_9_
ولادت، وفات و مدفن

یخ دقیقِ ولادت یا وفات وی، به طور قطعی معلوم نبوده و  برخی جزئیّات زندگیِ میرداماد، مانند تار
د میرداماد را در سال 969 یا 970 

ّ
از نکات مبّهم در شرح حال او به  شمار می روند. برخی مورّخان تول

هجری قمری دانســته اند. مصحّح نخبة المقال _ که ســخن او مرجع بیشــتر مورّخان بوده _ در این باره 
نوشته است:

یخ میاده في 969«4. »ظفرت بتار
ــد میرداماد را در نیمــۀ اوّل دهۀ 960 

ّ
تقّی الدیــن اوحدی بلیــانی، در کتــاب عرفات العاشــقین، تول

هجری قمــری دانســته اســت. مرنــدی در کتــاب تحفة الإخوان خاطرنشــان کرده اســت کــه میرداماد 
یخ ولادت میرداماد با  در ســنّ هشتاد ســالگی به رحمت ایزدی پیوســته اســت؛ بنا بر این، او در تار
یاض العلماء همین قول را تکرار کرده اســت. آقابزرگ  اوحدی بلیانی هم رأی اســت. افندی نیز در ر
یف اســترآبادی در ســال 1098 هجری قمری بر دو  یســی که محمّدامین شر طهرانی با اســتناد به سرنو
ــد و وفــات میردامــاد را بــه ترتیــب در ســال های970 و 1041 هجری قمری 

ّ
اجــازۀ میردامــاد افــزوده، تول

 ، یسان معاصر ثبت کرده و سخن افندی را نادرست دانسته است.5 ساعدی خراسانی، از تذکره نو

: مجموعهݘ کامل اشعار نیما یوشیج، ص157. نمونه را نگر  .1

»تحفة الإخوان«، ص557.  .2

: القبسات، صص هشتاد و هفت _ هشتاد و هشت. نگر  .3

: نخبة  المقال، ص80. نگر  .4

اجــازۀ  دو  ثــانی،  از شــهید  الدروس الشــرعیّة  کتــاب  پایــانِی  در صفحــات  یف اســترآبادی  محمّدامــین شر
ّ

ما  .5

( و شیخ حســین بن عبدالصمد )پدر شیخ بهایی( به میرداماد را در سال 1098  شــیخ عبدالعالی بن علی )دایی میر

یس اجازۀ شــیخ عبدالعالی، آورده اســت کــه میرداماد هنگام  هجری قمــری استنســاخ کرده اســت. وی در ســرنو
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یّه نقل  بارهݘ میرداماد، در کتــاب تذکرۀ باقر چکیــده ای ســازمان یافته از مطالــب مورّخان گذشــته در
یخ ولادت میر سال 958 یا 963 هجری قمری بوده است. کرده است. بر اساس تحقیقِ او، تار

یخ 969 یا 970 هجری قمری بدانیم. همان طور که  امّا صحیح تر آن است که ولادت میرداماد را در تار
یخ تألیف کتاب الصراط المستقیم  یخ مصنّفات میرداماد« )2.4( بیان خواهد شد، تار ذیل مدخل »تار
 ، یــخ تألیــف الأفق المبــین 1012 هجری قمــری بوده اســت. از ســوی دیگر ســال 1003 هجر ی قمــری و تار
بارۀ یکی از معضات مســئلۀ  میرداماد در بخش پایانِی کتاب الأفق المبین به تأمّل سی ســالۀ خود در
یح می کند که بخشــی از پاســخ این معضل را قبلاً در کتاب  زمان و دهر اشــاره کرده اســت. وی تصر
الصراط المستقیم آورده و هم اکنون در کتاب الأفق المبین، پاسخ مذکور را کامل کرده است.1 اگر مبداء 
یم،  د میر را 969 یا 970 هجر ی قمری در نظر بگیر

ّ
»سی سال« را سال 1012 هجری قمری بدانیم و سال تول

می توان استنباط کرد که میرداماد از حدود دوازده سالگی به طرح مباحث علمی مشغول بوده است. 
وی حاصل تأمّات خود را در پاســخ به مســئله ای فلســفی، یک بار در ســنّ سی وسه ســالگی و بار 
یر کرده است. این استنباط، با عبارات مورّخانی که به کمال علمی  دیگر در سنّ چهل ودو  سالگی تحر
یخ دیگری )کمتر از 969 یا 970  میرداماد در دوران نوجوانی اشاره کرده اند، تناسب داشته و پذیرش تار

د میرداماد مشکل می سازد.
ّ
هجری قمری( را برای تول

یارت عتبات عراق رفته بود، در منزلی  میرداماد در ســفری که همراه شــاه صفی از اصفهان به ز
بین کربا و نجف درگذشته است. بنا بر قول معروف، شاه صفی که زودتر از میرداماد به نجف اشرف 
یافت خبر وفات وی، با مازمان خود و اهالِی شــهر نجف به اســتقبال پیکر  رســیده بود، پس از در
میر رفت. نقل است که او را در نجف اشرف و در سردابۀ جدش، محقّق کرکی، به خاک سپردند؛ 
، اختاف فراوانی وجود دارد. برخی  بارۀ مکان وفات و مدفن میر یخی، در امّا در تذکره ها و متون تار
 وفات او را به اشتباه، نجف اشرف دانسته اند. واعظ مرندی اوّلین تذکره نگارِ معاصر با میرداماد 

ّ
محل

یسد:  وفات و مدفن میر سخن گفته است. وی می نو
ّ

بارۀ محل است که در
ســت، به رحمــت ایزدی 

ّ
»در کاروان ســرایی کــه مابــین نجــف اشــرف و کربای معا

پیوست و بنابر وصیّت، آن بزرگِ دین را در نجف اشرف دفن کردند«2.
 وفات وی را منطقه ای به نام 

ّ
، محل ابوالمفاخر سوانح نگار تفرشی، از دیگر مورّخان هم عصر میر

یا از متن وصیّت نامۀ  »ذي الکفل« گزارش کرده است. گزارش وی چنان دقیق و کامل است که گو
؟عهم؟ قبل از وفات اطّاع داشته است. تفصیل گزارش او را در  یارت ائّمۀ اطهار میر و عاقۀ او به ز

یح کرده اســت که میر  یس اجازۀ شیخ حســین تصر ، در ســرنو یافت این اجازه، سیزده ســاله بوده اســت. نیز در

: طبقات  یافت این اجازه )یعنی در ســال 983 هجری قمری(، به چهارده ســالگی وارد شــده بود. نگر در وقت در

أعام الشیعة، ج8، ص67.

، فلم یســتبن لي في هذه الثاثین  »و انّّي قــد کنــت وکــدت الفصیــة عنها حتّّی ما زال ذلك وکدي برهةً من العمر  .1

 ما أومض حین الاشتغال بکتاب الصراط المستقیم، فضمّنته إیّاه. و الآن فأعتصم بربّ الملك و الملکوت، 
ّ

سنة إلا

، و 
ً
 و ســبیلاً ملکوتیّا

ً
 عرشــیّا

ً
 و مســیرا

ً
 قدســیّا

ً
با  و أســلو

ً
 غیبیّا

ً
و أســتعین بعالَم الغیب و الشــهادة و أســتأنف نمطا

أقتصر علی تأصیل أصل الحکمة بإقامة رکن الوجهة و إرائة سمت البغیة« )الأفق  المبین، ص630(.

»تحفة  الإخوان«، ص557.  .2
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، محمّدحسین تفرشی، تنها تذکره نگاری  یم. برادر ابوالمفاخر یخ شاه صفی« )1.11( آورده ا مدخل »تار
 وفات وی را »دو فرســنگیِ نجف اشــرف« 

ّ
اســت که به مفاد وصیّت نامهݘ میر اشــاره داشــته و محل

گزارش کرده است.1 
ه و نجف 

ّ
، موقعیّت جغرافیــایِی این منطقه را مابین حل میرزاعبــدالله افنــدی در گــزارشی دقیق تر

اشــرف دانســته و بــا نــام »بئــر مجنون« از آن یاد کرده اســت. آقابزرگ طهرانی نیز گــزارش افندی را 
یخ اصفهان و ری و همۀ جهان، دچار  تکرار کرده است.2 محمّدحسن جابری انصاری در کتاب تار
 وفات میر را نجف اشرف و مدفنش را بین کربا و نجف دانسته است.3 بسیاری 

ّ
لغزش شده و محل

از مورّخــان متقــدّم و پیــروان آن هــا، مدفــن میــر را در نجف اشــرف و ســردابهݘ جــدّش، محقّق کرکی، 
دانسته اند. میر سیّدعلی جناب، مدفن او را مجهول دانسته و برخی همچون محمّدصالح استرآبادی 
و اســدالله معطــوفی، مدفــن میردامــاد را به اشــتباه در تخت فــولاد اصفهان دانســته اند.4 توضیحات 

یم. کامل تر را در این باره، ذیل مدخل »مدفن میرداماد« )3.2( آورده ا
ف 

ّ
یــخ ولادت او، اختاف نظر وجــود دارد. مؤل یــخ وفــات میردامــاد نیز همچــون تار بــارۀ تار در

طبقات شاهجهانی سال 1025 هجری قمری، بُندر  بن داس در سفینۀ خوشگو، سال 990 هجری قمری، 
رضاقلی خــان هدایــت در مجمع الفصحــاء و فرّخ آبــادی در تذکرة الشــعراء، ســال 929 هجری قمــری، 
پامَوی در نتایج الأفکار و مولــوی صبا در تذکرۀ  یاض الشــعراء، ســال 1046 هجری قمــری، گو ــف ر

ّ
مؤل

یخ وفات میرداماد دانسته اند. همچنین، مؤلف نخبة المقال  روز روشن، سال 1036 هجری قمری را تار
یخِ »و الســیّد الداماد ســبط الکرکي/ مقبضة »الراضي« عجیب المســلك«، اوّلین  با انشــاء مادّه تار
مورّخی است که وفات میر را در سال 1042 هجری قمری دانسته است. این قول به ندرت در متون 

دیگر نیز راه یافته است.
یخ وفات میرداماد، در دو ســال 1040 و 1041 هجری قمری  با این همه، عمدۀ اختاف آراء در تار
است. طبق انجام وصیّت نامۀ میرداماد که در روز دوشنبه، بیسم شعبان سال 1040 هجری قمری در 
یخ سفر شاه صفی به عراق و همراهیِ میر با او و  حائر حسینی نگاشته شده است5 و با توجّه به تار
یخ 1040 هجری قمری از اتقان بیشتری برخوردار است.6  دیگر شواهد و قرائن، به نظر می آید که تار
، میرداماد در روز پنجشــنبه، بیست وســوم شــعبان 1040 هجری قمری و ســه روز پس  به بیان دقیق تر

ه و نجف اشرف دار فانی را وداع گفته است.7
ّ
از نگارش وصیّت نامهݘ خود، در منطقه ای میان حل

یخ زمان نوّاب رضوان مکان، ص236.  : مبادی تار نگر  .1

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص44؛ طبقات أعام الشیعة، ج8، ص68. : ر نگر  .2

یخ اصفهان و ری و همۀ جهان، ص308. : تار نگر  .3

: استرآباد نامه، ص141؛ خاصة  الأثر، ص302. نگر  .4

: مصنّفات میرداماد، ج1، ص638.  نگر  .5

یخ وفات استاد را در سال  گرد نامدار میرداماد، نظام الدین احمد گیانی، در یادداشت های پراکندۀ خود، تار شا  .6

. : شجرۀ دانش )نسخۀ خطّی(، برگ6ر 1040 هجری قمری ثبت کرده است. نگر

یخ وفات علماء شــیعه  یژه به تار ، کتاب وفیات العلماء، که به طور و عاوه بر متون بررسی شــده در این نوشــتار  .7

: وفیات العلماء، ص88. اختصاص دارد، سال رحلت میرداماد را 1040 هجری قمری گزارش کرده است. نگر
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یــخ زمــان نــوّابِ رضوان مــکان، بــه مفــاد بخشــی از  محمّدحســین تفــرشی در کتــاب مبــادی تار
وصیّت نامۀ میر اشــاره کرده اســت. خواجگی اصفهانی در خاصة الســیر اوّلین مورّخی اســت که 
یخ خاک ســپاریِ وی را  ذیــل وقایــع ســال 1040 هجری قمــری، از بیمــاری میرداماد ســخن گفتــه و تار
صبح جمعه روز بیست وچهارم شعبانِ همان سال گزارش کرده است. وی همچنین، مدفن میرداماد 
را در ســردابۀ محقّق کرکی دانســته اســت.1 ســیّدعلی خان مدنی در ســافة العصر، نخستین مورّخی 
یخ مختارِ  اســت که ســال وفات میر را 1041 هجری قمری نقل کرده اســت. همان طور که گذشــت، تار

سیّدعلی خان، در بسیاری از متون پس از وی راه یافته است.2 
یــن آن ها از  یــخ مختلف ســروده اند که معروف تر یــخ وفــات میردامــاد چندیــن مادّه تار بــارهݘ تار در
یخ امانی در گذر زمان دســتخوش تغییر  ص به »امانی«، اســت. مادّه تار

ّ
عبدالله کرمانی، متخل

ّ
ما

شــده و به شــکل های مختلفی در تذکره ها نقل شــده اســت؛ امّا شکل صحیح آن »عروس علمِ دین 
را مرده داماد« اســت که به حســاب جّمل، معادل با ســال 1040 هجری قمری خواهد بود. توضیحات 
یخ امانی، در  یــخ وفات میردامــاد و تغییرات صورت پذیرفتــه در مادّ ه تار بــارهݘ مــوادّ تار کامل تــر را در

یم. قی های مدخلِ »سفینۀ خوشگو« )1.26( بیان کرده ا پاور

_10_
یاد و سپاس

یم که یادکرد از ایشــان  یزانی بوده ا ، وام دار لطف و همکاریِ عز در گردآوری، تنظیم و ترتیب این اثر
بر ما فرض است: 

، حضرت حجّةالإســام و المســلمین دکتر مجید هادی زادهT که در طرح نخســت  اســتاد بزرگوار  _
یژه نامۀ میرداماد موافقت فرمود. یسته و با انتشار آن در و این تحقیق به دیدۀ عنایت نگر

رئیــس محتــرم کتابخانــۀ بنیــاد دایرة المعارف اســامی، جناب آقــای دکتر سیّدحســن عرب، که   _
دسترسِی نگارندگان را به برخی منابع نادر تسهیل کرد.

پژوهشگر فاضل پاکستانی، جناب آقای دکتر برکت الله سینوی، که دستیابی به برخی تذکره های   _
هندی با پایمردیِ وی میسّر شد.

نم آرزو ســلیمانی کــه کار ترتیــب و اصــاح نمونه هــای  ، ســرکار خــا یراســتار کوشــای نــازک کار و  _
حروف نگاشتِّی این نوشتار را با دقّت و حوصله ای مثال زدنی انجام داد.

بّانی و فیضِ دمادمِ سبحانی مسئلت می کنیم. برای همۀ ایشان توفیقات ر

***

یح کرده   وفــات میر را منزلی بــین کربا و نجف دانســته و تصر
ّ

شایســتهݘ ذکــر اســت کــه خواجگی اصفهانی محل  .1

: خاصة السیر،  اســت که منطقۀ »ذي الکفل« مبدأ پیاده روی شــاه صفی به ســوی نجف اشــرف بوده است. نگر

صص110_112.

: سافة العصر في محاسن أهل العصر، ج2، ص775.  نگر  .2



ها
ره

ذک
وت

ی
خ

اری
عت

ناب
ۀم

آین
در

اد
ام

رد
مي

م(
ج

پن
رۀ

)پا
اد

ام
رد

مي
مۀ

هنا
یژ

/و
هم

فد
ه

مو
ده

انز
ش

رۀ
ما

ش
/

زار
بگ

کتا

121

1.بخشنخست:
متونتاریخیوتذکرهها منظر شــخصیّتوحیاتمیرداماداز

در ایــن بخــش، عــاوه بر شــرح حال میردامــاد، نیم نگاهی به جوهرۀ آثار بررسی شــده و شــخصیّت 
 آن دست منابعی که چندان مشهور نیستند.

ً
فان آن ها خواهیم داشت؛ خصوصا

ّ
مؤل

تقیالدینکاشانی)946_1016؟ )بخشاصفهان(/میر وزبدةالأفکار 1.1.خلّاصةالأشعار
هجریقمری(

ص به »ذکری«، از 
ّ
میر تقّی الدین بن شرف الدین علی حسینی کاشانی، معروف به »میر تذکره« و متخل

یسندگان بنام عصر صفوی و شاگرد حسّان العجم، محتشم کاشانی، است. تذکرۀ او که خاصة   نو
یخ ادبیّات فارسی به شمار می رود. بدة  الأفکار نام  دارد، از منابع مشهور و مفصّل در تار الأشعار و ز

بدة  الأفکار در شــرح حال شــاعران متقدّم و معاصرانِ کاشــانی، در حدود  خاصة  الأشــعار و ز
ســال هایِ 975 تا 993هجری قمری تألیف شــده اســت. کاشانی ضمن گزارش احوال شاعران، سال 
نگارش مداخل را نیز ثبت کرده است. کتاب مذکور حاوی یک »مقدّمه«، چهار »فصل«، چهار 
بارهݘ عشــق، فضیلت،  ف پس از مقدّمه، در فصول چهارگانه در

ّ
»رکن« و یک »خاتمه« اســت. مؤل

یخ درگذشــت  یــف، اقســام و شــرایط آن ســخن گفتــه و ســپس، ارکان چهارگانــه را به ترتیبِ تار تعر
ین بخش کتاب است، در احوال شاعران معاصر  شاعران تنظیم کرده است. »خاتمه« که مفصّل تر

و بر اساس نظم جغرافیایی مرتّب شده است.1
، میردامــاد را در زمــرهݘ شــاعران اصفهــانی برشمــرده و شــرح حال مختصری از  کاشــانی در ایــن اثــر
 مختصر است؛ امّا از اهمیّت بسیاری 

ً
بارهݘ میرداماد نســبتا وی ارائه کرده اســت. نگاشــتۀ کاشــانی در

، دو بار در  ف تا زمان تألیف این اثر
ّ
برخوردار بوده و بر نکات مهمّ و ارزشمندی اشــتمال دارد. مؤل

شهر کاشان و در دوران جوانِی میرداماد، با وی دیدار کرده است. کاشانی شرح حال میرداماد را در 
زمان سکونت او در اصفهان نوشته و با اشاره به محبوبیّت میر در میان اقران، آورده است:

»میر برهان الدین محمّدباقر اشراق _ مدّ الله تعالی ظال سیادته و فضیلته إلی یوم 
القیام _ از متوطّنین دار الســلطنۀ صفاهان اســت. پسر سیّدالسادات، امیر شمس الدین 
یفِ آن جنــاب از جانب  محمّــد الأســترآبادي الشــهیر بـ»دامــاد« اســت؛ و انتســاب شــر
، به حضرت شــیخ  المحقّقین و قدوة  المدقّقین و فخر المجتهدین و خاصة العلماء  دیگر
ین  الفقهاء في العالمین، علی بن عبدالعالی _ روّح الله روحه و نوّر مرقده _  ین و ز المتبحّر
می رســد کــه کــه علــوّ شــأنش در میــان مجتهــدان امامیّه، کالشــمس في وســط الســماء 
یداست... . سیادت و فضیلت پناه مشارٌ إلیه در تزکیۀ نفسِ نفیس و تصفیۀ باطنِ  هو
یف و سیَر رضیّه و شیَم مرضیّه، عدیل و نظیر ندارد؛ و از سایر سادات عظام زمان  شر
خــود _ بلکــه اکثــر علمــاء و فضــای عصر _ به جودت طبع و حــدّت ذهن و طاقت 
لسان و لطافت بیان، امتیاز دارد؛ و از زمان طفولیّت تا حال، همواره تخم مهر و محبّت 
یّۀ  در فضــای ضمیــرِ صغیــر و کبیــر مــی کارد و اهالی و افاضل، نســبت به آن ســرور ذر

یخ تذکره های فارسی، ج۱، صص529_537. : تار نگر  .1
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خیرالمرسلین؟ص؟، التفات بسیار داشتند و دارند«1.
ماقات نخست کاشانی با میرداماد، در سال 988 هجری قمری و حدود هجده سالگیِ میرداماد 

است. وی در این باره نوشته است: 
ین به قصد مشــهد  »در شــهور ســنۀ ثمان و ثمانین و تســعمائه، از دارالســلطنۀ قزو
ین جانب ساکن گردید؛  یّه، به دارالمؤمنین کاشان خرامید و روزی چند در مقدّسهݘ رضو
و در آن اوقات، فقیر حقیر به مازمت آن سنبلۀ دانش و بینش رسید. آن مقدار صفات 
بان قلم از  حمیده و نعوت پســندیده، چه علمی و چه عملی، از او مشــاهده شــد که ز

شرح آن قاصر است«2.
بارۀ تحصیات میرداماد نوشته است:  وی سپس در

»ســال ها در مشــهد مقدّســه _ علی ســاکنها الســام _ ســاکن بود و به طلب علوم 
مشغولی می نمود؛ و اکثر متداولات معقول و منقول را مطالعه فرمود و در اندک زمانی در 
یاضیّات و حکمیّات،  میدان تحقیق مسائل شفاء و اشارات و توضیح اشکال رسائل ر
قصب الســبق از اقران در ربود و با وجود صغر ســنّ، مهارتش در فنون علوم به جایی 
یاضیّات، رسائل و حواشی تصنیف نمود.  رسید که در اکثر مطالب عالیۀ حکمیّات و ر
 به درس 

ّ
ین رســانید و مدّتی نیز در اردویِ معا پس از آن، خود را به دارالســلطنۀ قزو

اشتغال نموده، نقوش دقایق طبع نقّاد و ذهن وقّاد خود را بر صحایف ضمایر علماء و 
فضاء ظاهر گردانید... با وجود کمال در هر وادی از فنون فضایل، میلش به شاعری 
باعیّات توجّه و میل می فرمود و در آن  ، به گفتن ر یق مشایخِ کبار بیشتر بود... و به طر
یف داشتند، از بحر گوهرخیز جوهری چند به ساحل ظهور  چند روز که در کاشانه تشر

رسانید که دست تصوّر هیچ غوّاصّی به گرد آن نمی تواند رسید«3.
ماقات دوم کاشــانی با میرداماد در ســال 993 هجری قمری بوده اســت. وی بار دیگر با احترام 

و احتشام از میر یاد کرده و آورده است:
یــن اوقــات کــه ایــن کمینه از جمع و تألیــف این خاصه، في الجمله فارغ شــده  »در
لیه بار دیگر  ٕ بود _ أعني شــهور ســنة ثاث و تســعین و تســعمائه _ ســیادت پناه مشــارٌ اݫ
قّی از  یف ارزانی فرمود و در وادیِ شاعری چندان تر یف شــر به دار المؤمنین کاشــان تشــر
یــاده بر آن نتواند بود؛   در فــنّ قصیده و طرز مثنوی _ که ز

ً
او مفهــوم گشــت _ خصوصــا

و الحقّ، بی شــائبهݘ اغراق و مبالغه می توان گفت: تا صیت سخن ســرایان باد خراســان 
فــرو نشســته، چــون او بلیغــی از آن طرف برنخاســته؛ و تا بُســتان فضــل در باد فارس 
 نیامده... مثنویِ مخزن الأســرار 

ّ
و عراق سرســبز شــده، چون او بلبلی به هزار دســتان ترنم

، ابیات تازه و معانِی بی اندازه در ســلک نظم ترتیب  نظامــی4 را تتبّــع نمــوده و بــه آن طرز

بدة الأفکار )بخش اصفهان(، صص245_246. خاصة الأشعار و ز  .1

همان، صص247_248.  .2

همان.  .3

میرداماد به حکیم نظامی گنجوی بسیار ارادت و عاقه داشته است؛ چنان که در اوزان و ساختارهای شعری،   .4
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داده، مقــالات توحیــدش در غایــت تازگی اســت و مناجات و نعتش در نهایت نازکی. 
باســت و معانیش به درســتّی و بلندی معجزنما. حروفش  مَجازاتش به حقیقت بس دلر
، او را بر  . به اجماع مستعدّان و اهل اعتبار ، معانیش مبیّن غرایب فکر مظهر معانِی بکر
تّم است؛ و این شیوه بر جنابش شایسته  تی ا کمال سخنوری و نکته وری بحذافیرها قدر
م؛ امّا قلیلی از جاهان این طایفه که از شعر به جز رسم و از علم به غیر اسم 

ّ
و مسل

چیزی دیگر نشــیده اند، این معنی را قبول ندارند و بر ســخنان وی که ادراک شــان به 
تفهیم آن وفا نمی کند، اعتراضات می نمایند«1.

همان طور کــه بیــان شــد، کاشــانی اوّلین تذکره نگاری اســت که به شــرح حال میردامــاد پرداخته 
اســت؛ لذا، گزارشخاصةالأشــعار از جایگاه و اعتبار خاصّّی برخوردار اســت. در مطالب کاشانی 
( نگاشته است، نکات در خور  که جملگی را در ایّام جوانِی میرداماد )هجده تا بیست و سه سالگیِ او

توجّهی به چشم می خورند:
وی تنها تذکره نگاری است که در جوانِی میرداماد از وی با لقب »برهان الدین« یاد کرده است.2   .1
ص 

ّ
ص میرداماد نشان می دهد که میر از همان روزگار جوانی، به »اشراق« تخل

ّ
اشارۀ او به تخل

م 
ّ
، یعنی »دامــاد« و »معل ، در ایــن متن به دو لقــب معروف میر می کــرده اســت. از ســوی دیگــر

ثالــث«، اشــاره ای نشــده اســت؛ از ایــن رو، می تــوان احتمال داد که میرداماد دســت کم تا ســنّ 
بیست وسه سالگی به این دو لقب خوانده نمی شده است.

 بر ذوق و تبحّر ادبِی 
ً
تذکرهݘ خاصة الأشــعار مختصّ شــرح حال شــاعران و ادیبان بوده و طبعا  .2

بارهݘ زهد و عبادتِ این شاعر جوان، شایستهݘ توجّه و تأمّل  اعام اتّکا دارد؛ امّا مطالب آن در
یســنده میرداماد را در تزکیۀ نفس و تصفیۀ باطن بی نظیر دانســته و از این مطلب بر  اســت. نو

بانزد بوده است. می آید که میر از همان دوران جوانی، در زهد و تقوا ز
کاشــانی بــه تحصیــات ابتــدایی میردامــاد در مشــهد مقدّس اشــاره کرده و ســپس، از اقامت و   .3
ین ســخن گفته اســت. از عبارات وی دانســته می شود که میر از همان  یس او در شــهر قزو تدر
ایّام جوانی در علوم مختلف سیادت و جامعیّت داشته است. نکتهݘ درخور توجّه آنکه میرداماد 

در همان دوره به شرح و تحشیۀ آثار علماء سلف مشغول بوده است. 
یرا شهر کاشان در  مسیری که میرداماد در سفر نخست خود پیش گرفته، درخور تأمّل است؛ ز  .4
ین تا مشــهد قرار ندارد. به احتمال قوی، میرداماد برای دیدار با دایی و اســتاد  راه متعارفِ قزو

یش، شیخ عبدالعالی بن علی که مقیم کاشان بوده3، به آن شهر سفر کرده است. خو
کاشانی که خود از ادیبان عصر صفوی و دانشورانِ این فنّ به  شمار می رود، در ماقات نخست   .5
قّیِ میر  اشعار میر را بسیار ستوده است. پس از آن و در دیدار دوم )سال 993 هجری قمری(، به تر

 : « نظامی ســروده اســت. نگر ن و گردۀ »مخزن الأســرارِ « خود را بر وز از وی تبعیّت کرده و مثنویِ »مشــرق الأنوار

م ثالث، ص213.
ّ
معل

بدة الأفکار )بخش اصفهان(، صص248_249. خاصة الأشعار و ز  .1

بعد از کاشانی، تنها بنارسی در تذکرۀ صحف ابراهیم این لقب را برای میرداماد به  کار برده است.  .2

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص154. : تار نگر  .3
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 در فنّ قصیده و طرز مثنوی _ اذعان کرده است. او اشعار میر را در 
ً
در وادیِ شاعری _ خصوصا

عین تازگی و بکارت معانی، معجز نما دانسته و بدون مبالغه، به سروری میر بر ادیبان خراسان و 
، در کنار اشتغالات فراوان  عراقین حکم کرده است. ناگفته نماند که تبحّر و نبوغ میرداماد در شعر
علمی و اجتماعیِ او ظهور کرده است. چنان که خودِ میر در اشعارش بیان کرده، اهتمام چندانی 

یس و تألیف علمی سپری می کرده است.1 به شاعری نداشته و بیشتر وقت خود را در تدر
ــف خاصة الأشــعار در بخــش پایــانِی شــرح حال میرداماد، بــه مخالفان و ناقدان وی اشــاره 

ّ
مؤل  .6

کرده و معتقد اســت که آنان توانایِی درک و فهم ســخنان میر را نداشــته، بیهوده به نقد و ردّ او 
پرداخته اند. از همین اشارۀ کوتاه بر می آید که میرداماد از همان عنفوان جوانی، سبکی خاصّ 

در نگارش آثار _ یا دست کم در سرودنِ شعر _ داشته است.
کاشانی در پایان شرح حال میرداماد، قلم به شکایت رانده و از بی مهریِ مردمان در حقّ خود 
یده ای از اشعار و ابیات آن ها را نیز نقل کرده؛  ، گز نوشــته اســت. وی به دنبال شــرح حال هر شاعر
باعیّات او به پایان برده است2؛ از  چنان که شرح حال میرداماد را با ذکر برخی قصاید، غزلیّات و ر

، با این مطلع: جمله قصیدۀ معروف میر

یرم از معانی«3»شــه مُلک دانــشــم مــن بــه جنود آسمــانی که بود ز فضل دیهیم و سر

باعیّاتی از رکن الدین مســعود مسیح کاشــانی و افضل  الدین قائنی در مدح  کاشــانی ســپس، ر
میرداماد آورده و پاســخ های میر به این ابیات را نیز نقل کرده اســت. آنچه داوریِ کاشــانی و امثال 
یادی از اشــعار پختۀ خود را  بارۀ نبوغ ادبِی میرداماد تأیید می کند، آن اســت که میر بخش ز او را در

در ایّام جوانی سروده است.4

یش اشاره کرده است:  برای نمونه، وی در این ابیات به جایگاه تفنّنِی شعر نزد خو  .1

شعر ــرف  ــ صـ ــــنم  ک نــیــز  زمــــــان  ــرف شــعــر»دُردِ  ــ از حــ کــــنم  بـــــان تـــــر  ز ــاه  ــ ــ گ

ــفـــل وقـــت ــکـــنم طـ بــــر دانـــــــش فـ ــــت«در  ــم ثـــفـــل وق ــ ــار دهـ ــ ــع ــه اشــ ــ نـــیـــز ب

)دیوان اشراق، ص28(.

بارۀ میر  در میــان تذکره نــگارانِ ادبی، امین احمــد رازی )زنــده در 1002 هجری قمری(، به این نکته توجّــه کرده و در  

 بنا بر امتحان طبع، شعری می گفته« )تذکرۀ هفت اقلیم، 
ً
نوشته است: »با فضیلت، مکنت تمام داشت و احیانا

ج1، ص160(.

: همان، صص258_280. نگر  .2

: دیوان اشراق، صص31_ 36. نگر  .3

برخی معتقدند که میرداماد این قصیده را در پاسخ به حکیم نظامی سروده است.  

از نقل قول هــای کاشــانی و دســتخطّ های به جای مانده از میرداماد، دانســته می شــود که میــر بخش اعظمی از   .4

« را قبل از سال 922 هجری قمری و پیش از بیست و دو سالگی سروده  یژه  مثنویِ »مشرق الأنوار اشعارخود، به و

: دستور، صص36_38. است. نگر
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1.2.تذکرۀخیرالبیان/ملکشاهحســینسیستانی)978_1036؟هجریقمری(
ــص بــه »هادی«، بازمانده ای از سلســلۀ عمــرو لیث صفّاری و 

ّ
ملک شاه حســین سیســتانی، متخل

بان شــاه عبّاس صفوی بود که در اصفهان و هرات  از شــاهزادگان و امیران سیســتان بود. او از مقرّ
یر نخست  خدمات ارزنده ای انجام داد.1 یکی از تألیفاتِ ارزشمند او، تذکرۀ خیر البیان است که تحر
آن در ســال های 1017 تا 1019 هجری قمری به اتمام رســیده اســت. سیســتانی بعدها با تجدید نظر در 
یر دوم آن  را در سال های 1035 تا 1036  مطالب تذکرۀ خیر البیان، فوائد و نکاتی بر آن افزوده و تحر

هجری قمری به پایان برده است.
کتاب مذکور مشتمل بر یک »مقدّمه«، دو »فصل«، یک »خاتمه« و »خم خاتمه« است. بنا 
یخ تألیف کتاب، تذکرۀ خیرالبیان دومین تذکره ای است که در زمان حیات میرداماد به رشتۀ  بر تار
ف آن، میر را ماقات کرده اســت. سیســتانی در »خم خاتمه«، پس از 

ّ
یر درآمده و احتمالاً مؤل تحر

شرح حال شیخ بهایی به ذکر میرداماد پرداخته و نوشته است: 
ص بـ»إشــراق«: جامع علوم عقل و 

ّ
مه الله _ المتخل

ّ
یف میرمحمّدباقر _ ســل »ذکر شــر

نقل و هادیِ فرع و اصل اســت و دانشــمند و حکیم؛ و برخی از فضاء، میرمحمّدباقر 
یاضتش به  م ثالث« می شمرند. با وجود شغل مطالعۀ کتب علمی، عبادت و ر

ّ
را »معل

حدّی است که مقدور بشر نیست. ضعف جسم و قوّت روحش هر دو به مرتبۀ کمال 
یف آن سیّد فاضل به تصنیف کتب دینی مصروف است و تصانیف  است. اوقات شر
ایشــان بســیار اســت؛ از آن جمله: حاشــیه بر شــرح مختصر اصول؛ و صراط مستقیم در 
یــاضی؛ و تقدیســات و حاشــیۀ کشّــاف و دیگــر حواشی و  حکمــت الهــی و طبیعــی و ر

فات دارند؛ و در شعر عدیل خود ندارند و مثنوی در سلک نظم درمی آورند«2. 
ّ
مؤل

یده ای از ابیات و غزلیّات میر را ذکر کرده است. وی سپس، گز
در تذکــرۀ سیســتانی چنــد نکتــه درخــور توجّــه و تأمّــل اســت. نخســت آنکــه سیســتانی اوّلین 
م ثالث« اشاره کرده است؛ لذا، می توان احتمال داد که میرداماد 

ّ
تذکره نگاری است که به لقب »معل

ف، با اشــاره 
ّ
پیش از ســال 1020 هجری قمری به این عنوان شــناخته می شــده اســت.3 دوم آنکه مؤل

یاضــت وی را متعالی و خارق العاده  بــه »ضعــف جســم و قــوّت روحِ« میرداماد، مرتبۀ عبادت و ر
فِی آثار میرداماد، از حاشــیۀ میر بر کتاب الکشّافِ زمخشری  دانســته اســت. ســوم اینکه وی در معرّ
یســان به آن اشــاره نکرده اند؛ چنان که نســخه ای از این  نام برده که هیچ یک از مورّخان و تذکره نو

اثر نیز در دسترس نیست.
سیســتانی در ادامــۀ »خــم خاتمــه«، از بــرادر بزرگ تــر میرداماد با نام »میر عمادالدین حســن« 
یخی و تذکره ها،  یاد کرده اســت. اهمیّت این شــرح حال مختصر در آن اســت که در دیگر متون تار
ســخنی از اقــوام پــدری و بــرادران میردامــاد بــه میــان نیامده اســت. بر اســاس گزارش سیســتانی، 

: »قسمتّی از تذکرۀ خیرالبیان در شرح احوال و آثار علما و شعرای عصر صفوی«، صص32_33. نگر  .1

: همان، ص42. نگر  .2

یر نخست این تذکره آمده باشد. م ثالث« برای میرداماد، در تحر
ّ
این احتمال در صورتی صحیح است که لقب »معل  .3
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یش را در هندوســتان ســپری کرده و ضمن اشــراف بر علوم  میر عماد الدین حســن اواخر عمر خو
عقلی و نقلی، دستّی بر آتش شعر و ادب نیز داشته است. در »خم خاتمه« می خوانیم:

»ذکــر میر عمادالدین حســن: بــرادر بــزرگ حضــرت میر محمّدباقر اشــراق اســت. از 
علوم عقلی و نقلی بهرۀ تمام داشته و از سخن محفوظ بوده. بعضی اوقات به گفتن بدیهه 
لکُنده معزّز و محترم بوده و همان جا به 

ُ
ص می کرده و در گ

ّ
نی« تخل مشغولی داشته و »یََمَ
جوار رحمت ایزدی پیوسته«1.

نِی  عبدالبــاقی نهاونــدی در کتــاب مآثــر رحیمی، شــرح حال مختصری از شــاعری به نــام »یََمَ
ّ

ما
اســترآبادی« آورده اســت که مشــخّصات آن، با گزارش سیســتانی از میرعماد الدین حسن مطابق 

بار عبدالرحیم خان خانان نوشته است: بارۀ ارتباط یمنِی استرآبادی با در است. نهاوندی در
»میر یمنی استرآبادی از سادات رفیع الشأنِ استرآباد است. مدّت ها در هندوستان به 
یافته و طبعش خالی از انگیزی نبوده.  سیر و سیاحت مشغول بوده و تمامیِ هند را در
در آخر به شــرف بندگیِ این سپهســالاری رســیده و در ســلک مدّاحانش در آمده و به 
بار ایشان به سر می برد؛ و قبل از فتح  صِات و انعامات سرافراز گشته، مدّت ها در در
جَــرات مــازم رکاب ایشــان بــوده و کمال اعزاز و احترام داشــته و قصاید غرّا به مدح 

ُ
گ

ایشان گفته. آنچه در کتابخانۀ عالی بهم رسید همین قصیده بود که ثبت رفت؛ قصیده: 

 رابــه نــیم عــشــوه چــنــان بست راه دعـــوی را
ّ

ــی ــ ــس ــ ــه دیــــــــده دهــــــد مــــــــژدۀ ت ــ ــه بـ ــ کـ
ــده عــنــان ســتــیــزه مــی تــرســم ــ ــه دیـ ــده بـ ــقــاضــا دهــــد تمــــیّ رامــ ــت ت ــه دسـ ــه دل بـ کـ

������
ــوازش نیست گــر لایــق ن ـــی« را«2�ز لطف خاصّت ا بــه لطف عــام ســرافــراز ســاز »یََمَ

1.3.عرفاتالعاشقینوعرصاتالعارفین/تقیالدینمحمّداوحدیبلیانی)973_1050؟
هجریقمری(

، ادیــب و  تقّی الدین محمّد بن محمّــد حســینی بلیانی، مشــهور بــه »اوحدی بلیــانی«، فاضــل، شــاعر
یسندۀ نام آور دورۀ صفوی است. وی دوران کودکی را در بلیانِ کازرون گذراند و از محضر فقهاء  نو
و دانشــمندان آن ســامان بهره برد و ســپس، به اصفهان هجرت کرد. وی در ســال 1000 هجری قمری 
و هنگام ورود شاه عبّاس به »نقش جهانِ« اصفهان، به بدیهه شعری سرود و توجّه و تحسین شاه 
ین رفت و به ســبب التفات و توجّه  صفوی را جلب کرد. پس از آن، به دســتور شــاه عبّاس به قزو

شاه صفوی به وی، »شاه پسند« لقب گرفت.
بار جهانگیرشــاه  اوحدی بلیانی در ســال 1005 هجری قمری به هندوســتان مهاجرت کرد و به در

همان، ص45.  .1

مآثر رحیمی، ج3، صص1430_1435.  .2

گر این  مــراد نهاونــدی از »کتابخانــۀ عالی«، احتمالاً کتابخانۀ »آصفیّۀ ســرکار عالی« در حیدرآباد دکن اســت. ا  

بارۀ  حدس درست باشد، ممکن است با بررسِی اسناد و نسخه های این کتابخانۀ ارزشمند،  اطّاعات بیشتری در

برادر میرداماد دستیاب شود.
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راه یافت و سال ها بعد، در همان دیار درگذشت. وی در سال های 1022 تا 1024 هجری قمری کتاب 
، از جمله تذکره های مهــم و درازدامنِ  عرفات العاشــقین و عرصات العارفــین را تألیــف کــرد. ایــن اثــر
فارسی اســت. بلیانی در این مجموعه، شــرح حال و نمونهݘ اشــعار حدود ســه هزار و پانصد شــاعر را از 
آغاز شعر فارسی تا روزگار خود عرضه کرده است. این کتاب شامل بیست وهشت »عرصه« است 
ین« فراهم  و هر عرصه در سه »غرفه« شامل »غرفهݘ متقدّمین«، »غرفهݘ متوسّطین« و »غرفهݘ متأخّر

فی کرده است. آمده است. وی هر شاعر را ذیل عنوان »عرفه« معرّ
، ذیل مدخل »اشــراق« به شــرح حال میرداماد پرداخته اســت. او با  اوحدی بلیانی در این اثر

اظهار  فضل ادیبانه، از میر چنین یاد کرده است:
»عرفه: عالَم الأعلم، حاکم الأحکم، ســیّدالأقدم، سندالأعظم، مطلع أسرار الأحدیّة، 
مشــرق أنوار الصمدیّة، مظهر آثار الأبدیّة، مرکز أدوار الســرمدیّة، أبو الذکاء، أبو الصفاء، 
یّین و قطب العراق، ثالث   بدةالعالمین، قدوة الآفاق، کعبة الحجاز أبو الوفــاء، أبو البقــاء، ز
مَیْن بالاستحقاق، شمس الدین میر محمّدباقر المدعوّ بـ»الإشراق«، المشهور بـ»داماد« 

ّ
المعل

مه الله تعالی عن الآفات و العاهات، أوصله الله علی أرفع الدرجات _ مطلع سهیل 
ّ
_ سل

ایقان، مشرق نیّر عرفان است و الحقّ، آن مسیح، کلیمی است که ید بیضای طبعش 
در طور معارف، عیسیٰ دم است و موسٰی دست. خلیلی  است که کعبۀ دل های خراب 

به معماریِ ارشاد او آباد است«1.
اوحدی بلیانی سپس، به سبب شهرت او به »داماد« و نسبتش با شیخ عبدالعالِی مجتهد اشاره 

کرده است. وی در بیان مقام علمیِ میرداماد، با الفاظی پرطمطراق نوشته است:
»بی سخن، اعلم زمان و افضل دوران، جامع مجامع حالات، حاوی فحاوی کمالات 
 است... مجملاً، از علمای دهر و فضای عصر ممتاز 

ً
یّا  و مجاز

ً
، حقیقیّا

ً
یّا  و معنو

ً
یّا صور

و مستثناست... اکثر دانایانِ بینا و بینایانِ دانا به شرف تلمّذ ایشان مشرّف شده اند«2.
بارۀ آن ها آورده است:  او در ادامه، برخی از مصنّفات معروف میرداماد را برشمرده و در

یــش واضح و لایح  »جمیــع مراتــب حکمــت و مطالــب حقیقــت را در مصنّفات خو
ساخته، وجدانیّات حالیّه را به دلایل قالیّه _ اگرچه ناممکن و ممتنع است _ ثابت نموده 

و الحقّ غایت استدلال، بل نهایت استعداد همین است و خود در این معنی فرمود:

ݧـْـــــــــــــق المــــبــــین«3�پــــــــــایِ اســـــــتـــــــدلال خــــــواهــــــی آهـــنـــین ݧ ݧ ــاه في الأفݧ ــنـ ــتـ ــبّـ نحــــن ثـ

ف عرفات العاشــقین معاصرِ میرداماد بوده و از ســیاق عباراتش چنین بر می آید که میر را 
ّ
مؤل

بار صفوی نوشته است: بارۀ مازمت میر با در ماقات کرده است. وی در
 در اردوی 

ً
یف داشتند و سابقا »قبل از این، اکثر اوقات در اردوی شاه عبّاس تشر

ین تمکّن می فرمودند. الحال مدّتی  است که رخت  آبای ایشان می بودند؛ و اکثر در قزو

عرفات  العاشقین و عرصات  العارفین، ج1، ص615.  .1

همان، ص616.  .2

همان.  .3
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 ]در ســنۀ 1022[ از بادیۀ عمر 
ً
اقامت در صفاهان افکنده اند و آن ســالک کامل، تخمینا

 که وجودش بسی مغتنم است«1. 
ً
. حقّا یف، شصت مرحله پیموده باشد یا بیشتر شر

یده ای از اشعار و ابیات میرداماد به پایان برده است. اوحدی بلیانی تذکرۀ خود را با گز
یخ دقیق ولادت  همان طور کــه در مقدّمــه گذشــت، برخی جزئیّــات زندگیِ میرداماد _ ماننــد تار
یر  یا وفات او _ به طور قطعی روشــن نیســت. تذکرۀ عرفات العاشــقین در زمان حیات میرداماد تحر
ف در ایّام نگارش تذکره، یعنی بین سال های 1022 

ّ
یخی به او متّصل است. مؤل یافته و از حیث تار

تا 1024 هجری قمری، سنّ میر را شصت سال یا بیشتر تخمین زده است؛ از این رو، می توان گفت که 
اوحدی بلیــانی، اوّلــین مورّخی اســت کــه ولادت میرداماد را نیمۀ اوّل دهــۀ 960 هجری قمری گزارش 

کرده است.2

بیکمنشیترکمان)968_1043هجریقمری( 1.4.تاریخعالمآرایعبّاســی/اسکندر
اســکندربیک منشــی ترکمان، مــورّخ، ادیــب و شــاعر نامــدار عصر صفــوی اســت. وی در ابتدای 
یژه انشــاء و ســیاق،  یاضی، به و جــوانی بــه تحصیــل علــوم پرداخت و در انواع دانش های ادبی و ر
مهارت شــایانی به دســت آورد. اســکندربیک در ابتدا در سمت منشــیِ دولتّی مشــغول به کار شــد. 
در ســال 994 هجری قمری، حمزه میرزای ولیعهد، برای ســرکوب شورشــیان تِکِلو به عراق عجم لشکر 
کشــید. در ایــن هنــگام اســکندربیک که بیست و شش ســاله بود، در سمت منشــیِ دیــوان مازم او 
قّی را طی کرد تا اینکه شاه عبّاس صفوی در سال 1001  بود. اسکندربیک در همین سمت، مدارج تر
یش فراخواند و در منصب »منشی اعظم« گماشت. وی ضمن  هجری قمری، او را به خدمت خو
یخ، ادب، جغرافیــا و علوم دیگر  اشــتغال بــه امــور دیوانی، مطالعات گســترده ای در زمینه هــای تار

داشته است.3
یخ عالَم آرایِ عبّاسی است که در زمرهݘ منابع متقن و  یکی از آثار اسکندربیک منشی، کتاب تار
ف، خود شاهد 

ّ
یخ ایران قرار دارد. اهمیّت و امتیاز خاصّ این کتاب در آن است که مؤل استوار تار

بســیاری از وقایــع و حــوادث آن دوران پرهیاهــو و متاطــم بــوده و حتّّی در برخــی از آن ها دخالت 
داشــته اســت. اسکندربیک منشــی در این کتاب، وقایع زمان شاه اسماعیل دوم تا انتهای سلطنت 

شاه عبّاس اوّل را با رعایت شرط صحّت و دقّت روایت کرده است.
اســکندربیک وقایــع زمــان شــاه عبّاس اوّل را به صــورت مشــروح و سال به ســال در کتاب خود 
یخ تألیف عالَم آرای عبّاسی را بین سال های 1025 تا 1038هجری قمری دانسته اند که  آورده  است. تار
به وفات شاه عبّاس اوّل خم شده است. اسکندربیک پس از به تخت نشستِن شاه صفی، نگارش 

همان.  .1

ب آمده است. بر اساس اصول فنّ تصحیح، 
ّ

در متن چاپِی عرفات العاشقین، عبارت »سنۀ 1022« میان دو قا  .2

یــخ یا افزودۀ مصحّح اســت یا اینکه ضبط  یکی از نسخه بدل هاســت. بــا صرف نظر از این عبارت و با  ایــن تار

د میر را در نیمۀ 
ّ
توجّه به سال تألیف کتاب، باز هم می توان گفت که اوحدی بلیانی اوّلین مورّخی است که تول

نخست دهۀ 960 هجری قمری دانسته است.

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، صص15_17 )مقدّمۀ مصحّح(. : تار نگر  .3
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تی »ذیل«ای بر عالَم آرای عبّاسی ادامه داد تا حوادث ایّام ســلطنت  یــخ خــود را به صور دنبالــۀ تار
شاه صفی را نیز ثبت کند؛ امّا مرگ به او مجال نداد. اسکندربیک منشی در سال 1043هجری قمری 

یخ عالَم آرای عبّاسی« ناتمام ماند.1  درگذشت و »ذیل تار
اسکندربیک منشی، شرح حال میرداماد را در سال 1025هجری قمری و زمانی که میر در اصفهان 
باب قلم« از عالَم آرای عبّاسی نگاشته است. یادکرد  بوده، ذیل فصل »سادات و علماء و وزراء و ار

او از میرداماد چنین آغاز می شود: 
، خلف صدق مرحوم ســیّدمحمّد داماد  اســترآبادی اســت و دخترزادۀ  »حضرت میر
، شــیخ علی عبدالعــالی. پــدرش بدین جهــت به »داماد« اشــتهار  مجتهــد مرحــوم مبــرور
داشــت. به حدّت فهم و جودت طبع اتّصاف دارد و در صغر ســنّ، در مشــهد مقدّس 
 واقــع شــده و در خدمــت مدرّســان و افاضــلِ ســرکارِ فیض آثــار اکتســاب علــوم 

ّ
معــلی

 
ّ

قّی عظــیم کــرد. در زمــان نــوّاب سکندر شــأن، بــه اردوی معلی نمــوده، در اندک زمــان تــر
 مشــرف گشــته، مدّتی با امیر فخرالدین 

ّ
آمده، به صحبت علماء و افاضل درگاه معلی

سّماک استرآبادی و سایر دانشمندان مباحثات و مناظرات نموده«2.
ف در وصف درجۀ علمی و جایگاه فقاهتِّی جناب میرداماد نوشته است: 

ّ
مؤل

یخ ارتحال حضرت  »در علوم معقول و منقول، سرآمد روزگار خود گشت... و از تار
ین و ألف هجری  است _ لحظه ای  شاهِ جنّت مکان إلی الآن _ که مطابق خمس و عشر
یف به بطالت نگذشته. الحقّ  از مطالعه و مباحثه خالی نبوده و لمحه ای از اوقات شر
جامع کمالات صوری و معنوی است و کاشف دقایق انفسی و آفاقی؛ و در اکثر علوم 
یاضی و طب3ّ و فقه و تفســیر و حدیث، درجۀ علیا یافته،  یبــۀ ر حکمیّــات و فنــون غر
رتبــهݘ عــالی و اجتهــاد دارد؛ و فقهاء عصر فتاویِ شــرعیّه را به تصحیح آن جناب معتبر 

می شمارند«4. 
اسکندربیک در ستایشِ حافظه و ذکاوت میرداماد آورده است:

»حافظۀ جناب میر به مرتبه ای ســت که از اوّل حال در مبادیِ نشــو و نما، هر نقد 
عیاری که به خازن طبیعت سپرده، در حفظ آن شرط امانت به  جای آورده، فلسی از 
آن از خازن طبیعت وقّادِ فلسفۀ دوران فوت نشده. در طاعت و تقوا و عبادت، درجۀ 

عالی و رتبۀ بس متعالی دارد«5.

: همان، ص20 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .1

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص146. تار  .2

در نسخۀ چاپی عالَم آرای عبّاسی کلمۀ »طبّ« موجود نیست؛ امّا در نسخۀ خطّیِ این اثر که در عصر حیات   .3

یخ عالَم آرای عبّاسی )نســخۀ  : تار ف کتابت شــده، به تخصّص میر در »طبّ« نیز اشــاره شــده اســت )نگر
ّ
مؤل

بارۀ آشنایی میرداماد با پزشکی و داروسازی در دست  خطّی(، برگ117پ(. عاوه بر این، اسناد دیگری نیز در

: اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص46_47. یم. نمونه را نگر دار

یخ عالَم آرای عبّاسی، صص146_147.  تار  .4

همان، ص117.  .5
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فِی آثار و تألیفات میر پرداخته و نوشته است:  او سپس، به معرّ
»در اکثر علوم تصانیف دارد و آنچه تا غایت از تصانیفش معلوم این ذرّۀ بی مقدار 
گشــته، کتاب صراط المســتقیم و افق المبین که مملو از لئالِی ثمین حکمت و نکات دقیق 
یّه در شرح احادیث امامیّه و کتاب کافی و شرح کلینی؛  کام است؛ و کتاب رواشح سماو
و تفســیر قرآن موســوم به ســدرة المنتهیٰ و رســالۀ خلق اعمال که به اتّعاضات1موســوم 
گردیده و کتاب خلســۀ ملکوتیّه و عیون المســائل و ایماضات و ضوابط الرضاع و ســبع 
شــداد و حاشــیۀ شــرح مختصر اصول و قیاســات حقّ الیقین في حدوث العالَم2 و کتاب 
تقدیسات در رفع شبّهۀ ابن کمّونه و شرح صحیفهݘ کامل و چند رساله و کتاب دیگر از 

مصنّفات جناب میر کسوت ظهور پوشیده«3. 
باعی از میرداماد، شرح حال او را به پایان برده است. اسکندربیک با ذکر چند ر

او در جلد دوم این اثر و ذیل وقایع »ســال بیست وششــم جلوس شــاه عبّاس اوّل«، به وفات 
عبدالله شوشتری و مباحثات وی با میرداماد اشاره کرده و نوشته است:

ّ
ما

»در روز جمعه، بیست وچهارم شهر محرّم الحرام اندک عارضه ای بر او طاری گشته، 
در روز شنبه، میر محمّدباقر داماد و شیخ لطف الله میسی عاملی _ که مدّتی بود به جهت 
مباحثات علمی و مسائل اجتهادی، فیمابین غبار نقاری ارتفاع یافته بود _ به عیادت 
او رفتند.4 جناب مولانا با این دو بزرگوار معانقه کرده، در کمال شگفتّی صحبت داشت. 
یب به صبح، بعد از اقامت صاة اللیل و نوافل، بیرون  شب یکشنبه، بیست وششم، قر
آمده که ماحظۀ وقت نماید. در بازگشتن از پای فتاده، بی آنکه مهلت سخن گفتن یابد، 
دعــوت حــقّ را اجابــت نمــوده، مرغ روحــش از قفس بدن پرواز نمــود... در روز وفاتش 
آوازِ ناله و نفیرِ صغیر و کبیر خایق به اوج آسمان می رســید و اشــراف و اعیان ســعی 
یرِ جنازۀ مغفرت اندازه اش برسانند؛ از غلوای  می نمودند که به تیمّن و تبرّک، دستّی به ز
خایق میسّــر نمی شــد. در مســجد جامع عتیق صفاهان به آب چاه غســل داده، در 

همان جا میر محمّدباقر داماد و سایر فضاء و علماء نماز کردند«5.
اسکندربیک منشی در جلد سوم این اثر و ذیل وقایع »سال چهلم جلوس شاه عبّاس اوّل«، 
بار دیگر از میرداماد یاد کرده است. وی در این فصل به خوارق عادات و ظهور کرامات حضرت 

همان کتاب الإیقاظات میرداماد است که به سبب خطای کاتب یا مصحّح کتاب، چنین نوشته شده است.  .1

منظــور کتــاب القبســات اســت کــه میرداماد در حــواشِی رجال کشّــی از آن با عنوان »قبســات حــقّ  الیقین في   .2

حدوث  العالَم« یاد کرده است. 

همان، ص117.  .3

یخ شنبه بیست وششم محرّم سال 1021هجری قمری  عبدالله شوشتری و در تار
ّ

این واقعه دو روز قبل از وفات ما  .4

یخ آن به روشنی بیان نشده  یخ سلطانی نیز آمده است؛ امّا تار رخ داده است. ماجرای این عیادت در کتاب تار

، در ذکر  یخ وفات کرده اســت. شــاهد آنکــه در این اثر یا میرداماد در این تار و عبــارات به گونــه ای اســت که گو

: از شیخ صفی تا شاه صفی، ص203. یخ وفات میر اشاره ای نشده است. نگر وقایع سال های بعد، به تار

یخ عالَم آرای عباسی، ج2، صص860_859.  تار  .5
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امیرالمؤمنین؟ع؟ در این سال اشاره کرده و در برشماریِ آن ها آورده است:
»پنجم، ظهور نور و مباهله است که پهلوان محسن با بیرونیان نموده. راقم حروف در 
حوزهݘ درسِی ســیّدالمحقّقین میر محمّدباقر داماد، از پهلوان محســن شنیدم که به حضرت 

مشارٌ الیه نقل می نمود که شبی از فقدان روغن، مشاعل افروخته نشده بود...«1.
وی سپس، ادامهݘ این حکایت را نقل کرده است. 

یخی اســتنباط  یخ عالَم آرای عبّاسی و گزارش اســکندربیک منشــی، چند نکتۀ تار از کتاب تار
می شود که شایستۀ توجّه و تأمّل فراوانند:

یح اســکندربیک، او شــرح حال میرداماد را در ســال 1025 هجری قمری نگاشته است؛ امّا  به تصر  .1
، چنین به نظر  از اشــارۀ او به دو کتاب ضوابط الرضاع و القبســات در ذیل آثار و تألیفات میر
یرا دو کتاب  می رسد که بعدها در این شرح حال تجدید نظر کرده و مطالبی به آن افزوده است؛ ز
یخ عالَم آرای  یر نخست تار ، به ترتیب در سال های 1028 و 1034 هجری قمری و پس از تحر مذکور

عبّاسی تألیف شده اند.
یــخ عــالَم آرای عبّــاسی، به صراحــت میر فخرالدین  یخــی و تذکره هــا پــس از تار برخــی متــون تار  .2
سّماکی استرآبادی را استاد میرداماد در حکمت دانسته اند؛ امّا از فحوای کام اسکندربیک بر 
 مباحثه داشته است؛ چنان که اسکندربیک 

ً
می آید که میرداماد با سّماکی و سایر دانشمندان صرفا

ینه ای بر این  یحی ندارد و در تألیفات میرداماد نیز قر به شــاگردی میرداماد نزد وی، اشــارۀ صر
مدّعا یافت نمی شود. برخی پژوهشگران همچون موسوی بهبّهانی و ابراهیمی دینانی، معتقدند که 
یخ ولادت میرداماد و وفات سّماکی استرآبادی )918_984 هجری قمری(، شاگردیِ  با توجّه به تار

میر نزد وی چندان پذیرفتنی نیست.2
عبدالله شوشتری اشاره شده است.3 

ّ
یخی و فقهی، به اختافات میرداماد با ما در منابع مختلف تار  .3

پهلوان محســن عاشــق آبادیِ  تفنگچی صفاهانی، ســرکردۀ 150 تن از تفنگچیان اصفهانی و نجف آبادی بوده که در   .1

 : زمان شــاه عبّاس اوّل، از حصار شــهر نجف اشــرف در برابر ســپاه مرادپاشــای عثمانی حراست می کردند. نگر

یم نجف اشرف، ماجرای ظهور نور و مباهله با  یان حفاظت از حر یخ عالَم آرای عبّاسی، ج3، ص1034. در جر تار

مخالفان رخ داده است. پهلوان محسن در مدرس میرداماد، این اتّفاق را در زمرۀ کرامات حضرت امیرالمؤمنین ؟ع؟ 

: همان، ج3، ص1052؛ محافل  المؤمنین  برای اسکندربیک منشی نقل کرده است. گزارش کاملِ این ماجرا را نگر

في ذیل مجالس المؤمنین، ص92.

: حکیم استرآباد: میرداماد، ص49؛ ماجرای فکر فلسفی در جهان اسام، ص301. نگر  .2

 هم نــام را از حکماء قرن دهــم هجری قمری برشمرده 
ً
یبا لازم بــه ذکــر اســت کــه برخی مورّخان، دو شــخصیّت تقر  

و از آن ها با نام های »فخرالدین محمّدبن حســن حسینی سّماکی اســترآبادی« و »میرفخرالدین محمّدبن حســین 

گر این  یخ فرهنگ و ادب گرگان و استرآباد، صص149_151(. ا : تار حسینی سّماکی استرآبادی« یاد کرده اند )نگر

مدّعا صحیح باشــد، ابتدا باید دید که مراد از اســتاد میرداماد، کدام یک از آن هاســت و ســپس، به محاســبه و 

یخی پرداخت. مطالعۀ تار

: مصنّفات میرداماد، ج2،  عبدالله شوشــتری، نگــر
ّ

بــرای اطّاع بیشــتر از مفاوضات و مکاتبات میرداماد و ما  .3

ص589؛ اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص333_334.
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عبدالله شوشــتری از یک ســو؛ و میان شوشــتری و شــیخ لطف الله میســی از 
ّ

میان میرداماد و ما
یان بوده است. اسکندربیک منشی اوّلین  ، مناقشات علمی و فقهی دامنه داری در جر سوی دیگر
تذکره نگاری است که این اختافات را گزارش کرده است. اشارۀ او به دلجویی و عیادت میرداماد 

و میسی عاملی از شوشتری و گشاده رویِی شوشتری در مواجهه با آنان، بسیار آموزنده است.
بر اســاس گزارش اســکندربیک منشــی از ماجــرای کرامت امیرالمؤمنــین؟ع؟، می توان احتمال   .4
داد اســکندربیک منشــی و پهلوان محســن )یا یکی از آن ها( برای فراگیریِ برخی علوم از محضر 

میر داماد بهره جسته و شاگرد وی بوده اند یا اینکه به مدرَس میرداماد آمد و شد داشته اند.

)1010؟_1095؟ اشــکوریلاهیجی قطبالدینمحمّدبنعلــی القلــوب/ محبــوب .1.5
هجریقمری(

قطب الدین محمّد بن علی اشــکوری   لاهیجی، ملقّب به »شیخ الإســام« و »بهاءالدین«، از مشــاهیر 
حکماء و عرفاء سدهݘ یازدهم هجری قمری و از شاگردان فاضل میرداماد است. اطّاع دقیق و شفّافی 
ــد و درگذشــت وی در اختیــار نیســت و تمــام مورّخانی که به شــرح حال او پرداخته اند، 

ّ
از زمــان تول

فی اجمالِی آثارش اکتفا کرده اند. از ضمیمۀ مطالب  تنهــا بــه ذکــر فضایل اخاقی، مرتبۀ علمی و معرّ
اشکوری در محبوب القلوب با گفته های فرزندش، می توان نتیجه گرفت که او در فاصلۀ زمانی 1088 

تا 1095 هجری قمری چشم از جهان فروبسته است.1
یخ فاســفه نگاشــته اســت. این اثر  بی و در موضوع تار بان عر اشــکوری محبوب القلوب را به ز
شامل یک »مقدّمه« و سه »مقاله« است. او در »مقدّمه« به بیان حقیقت فلسفه و خاستگاه آن 
پرداخته است. محتوای مقالات محبوب القلوب نیز از این قرار است: مقالۀ اوّل در شرح حال و آراء 
حکماء پیش از اسام؛ مقالۀ دوم در شرح حال صدوبیست وشش فلیسوف پس از اسام؛ مقالۀ 
ســوم در ســیرۀ چهارده معصوم؟عهم؟ و شماری از مشــایخ امامیّه. اشــکوری در پایان، »خاتمه« ای در 
شرح حال خود نوشته است. وی در شرح حال هر فیلسوف، پس از ارائۀ گزارشی از زندگانِی او، به 
بیان آراء و آثار مهمّ وی پرداخته و در پایان، اندرزهایی از خود باز گفته اســت.2 وی از شــاگردان 
ینشــی   شــخصیّت او، با گز

ّ
فِی کلی مشــهور میرداماد اســت و در شــرح حال اســتاد خود، پس از معرّ

حساب شده از آثار میرداماد، آراء و عقاید او را تبیین کرده است. اشکوری با نثری قوی و الفاظی 
ادیبانه، گزارش خود را از احوال و آثار میر آغاز کرده است:

»الســیّد الســند، المحقّــق في المعقــول و الُمحــقّ في المنقــول، سمــيّ خامــس أجداده 
 و 

ً
المعصومین، أمیر محمّدباقر الداماد _ لازال سعیه في کشف معضات المسائل مشکورا

 _ 
ً
یدة أهل الفضل مسطورا اسمه في صدر جر

ــم عــــــــــــروس همـــــــه اســـــــتـــــــاد شـــد ــ ــلـ ــ کــــه دامــــــــاد شـــــــد3«4�عـ فـــطـــرت او بـــــود 

یک _ بیست ودو )مقدّمۀ مصحّح(. : محبوب القلوب )ترجمۀ اردکانی(، ج1، صص بیست و نگر  .1

یک. : همان، ص بیست و نگر  .2

: کلیّات زلالی خوانساری، ص183. بارۀ میرداماد. نگر از مدایح منظوم زلالی خوانساری در  .3

یک. القبسات، ص سی و  .4
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وی سپس، به وجه اشتهار میر به »داماد« اشاره کرده و به طور ضمنی، از نبوغ وی در فراگیریِ 
علوم و نیل او به اشتهار و اجتهاد در مدّت زمان اندک سخن گفته است:

»کان _ شــکر الله ســعیه و رفــع درجتــه _ یصــرّح النجابــة بذکــره و یخطــب المعــارف 
 حتّّی یفوق في أقصر 

ً
ما

ّ
، و یلقّی الشیوخ متعل

ً
بشکره؛ و لَم یزل یطالع کتب الاوائل متفهّما

 مآثره کالواســطة في 
ّ

 أوحدي أخصّ؛ و صار في کل
ّ

 من فنون العلم علی کل
ّ

مدّة في کل
النصّ«1.

فی کرده است: اشکوری در ادامه، شخصیّت علمی و آثار و میرداماد را چنین معرّ
 ما ینتحله من التعلیم بأوفی 

ّ
»یخبر عن معضات المسائل، فیصیب؛ و یضرب في کل

نصیب. توحّد بإبداعِ دقائق العلوم و العرفان و تفرّد بفرائد أبکار لَم یکشف قناع الإجمال 
حقائقها إلی الآن، فلقد صدّق ما أنشد بعض الشعراء في شأنه:

ــرو شد ــ ــون فـ ــ ــه تخـــمـــیـــرش یــــــدالله چـ ــ او شـــد«2»بـ کــــار  در  بُــــد  آنچــــه  فــیــض  نم 

یم للإیمان عند أهل الاســام؛ و  یم القو فاتــه البدیعة، کـالتقو
ّ
مصنّفاتــه اللطیفــة و مؤل

یّة الکافي لإفاضة المستفیدین عن استکشاف احادیث أئّمتنا _ علیهم  کـالرواشح السماو
السام _ و کـالصراط المستقیم الثابت لتثبّت أقدام أقسام حکماء الأیّام؛ و کـالأفق المبین 
لاســتبصار بصائــر علمــاء الأنام عــلی الدوام؛ و کـالقبســات المشــتعات في ظلمه حیرة 
بــاب الفکــرة لاقتبــاس جواهــر التحقیقات من معــادن الکام؛ و کـالجــذوات النیّرات  أر
في طــور التدقیــق و التحقیــق لــذوي الأفهام، فمن اختلج في خاطــره الخطیر هذا المدّعا، 
ه درّهُ لاســتخراج 

ّ
فلیخلــع نعــلي الهــوس و الهــوی حــتّّی یصل بالــواد المقدّس طــوی. فلل

یصة شــرعیّة في ضوابط رضاعه التي هي کأمّ الکتاب للأصحاب، فارتضع  مســائل عو
لبان العلم من ثدي مســائلها فحول أولي الألباب، فبلغوا من صغر الشــکوک و الأوهام 

 الأبواب«3.
ّ

ببلوغ الاطمینان و الإفهام في کل
اشــکوری در توصیــف میردامــاد، از مدایــح منظوم زلالی خوانســاری بســیار بهره برده اســت. او 
ینش بخش هایی از آثار او  ، جایگاه والای علمی و معرفتِّی اســتاد را با گز فِی مختصر میر پس از معرّ
نشان داده و بدین وسیله، هم به گزارش خود استحکام و استناد بخشیده و هم مخاطب را با سبک 
یده ای دقیق و حساب شده  نگارش میرداماد آشــنا ســاخته اســت. چنان که گذشــت، اشــکوری گز
بی، ابعاد فیلســوفانه و  از آثــار میردامــاد فراهــم آورده اســت؛ به گونه ای کــه همزمان آثار فارسی و عر

فقاهتّی، مواجید عرفانی و شاعرانگیِ میرداماد را باز می نماید.
او در بخشــی ازمحبوب القلــوب، »ختــامِ« کتــاب ضوابط الرضــاع میردامــاد را نقــل کرده اســت. 
 عالَم تشــبیه کرده اســت. وی به 

ّ
 عالَم را به انســان و انســان را به کل

ّ
میرداماد در این عبارات، کل

ابعاد دوگانۀ وجود انســان _ یعنی نفس و بدن _ اشــاره کرده و از تناظر رضاع جســدانی با رضاع 

همان.  .1

: کلیّات زلالی خوانساری، ص496. بارۀ میرداماد. نگر از مدایح منظوم زلالی خوانساری در  .2

القبسات، ص سی ودو.  .3
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عقانی ســخن گفته اســت. وی معتقد اســت که دو پســتانِ نفس در شــیرخوارگیِ معنوی، دو قوّۀ 
عملی و نظری هســتند. چنان که شــیرخوارگی در عالَم ظاهر موجب محرمیّت می شــود، نوشیدن شیر 
، همان طور که در حصول  بّانی را در پی خواهد داشت. نیز ، اتّصال به ملکوت ر علم و حکمت نیز
محرمیّــت فقهــی، نوشــیدنِ ده رضعه شــرط اســت، اتّصال عقــانی نیز بر معرفت بــه مراتبِ ده گانۀ 
، متناظر با هر معنای  قوسِ صعود و نزول مشروط است. از این عبارات بر می آید که در نظر میر
شــرعی، معنایی عقلی و معرفتّی وجود دارد که معرفت به آن، جز از راه ســلوک شــرعی و امعان  نظر 

عقلی میسّر نیست. میرداماد در پایان این بخش نوشته است:
»و لایعدّ الإنســان من الحکماء ما لَم یحصل له ملکة خلع البدن الظلمانّي و العروج 
إلی العالَم النورانّي، حتّّی یصیر البدن بالنسبة إلیه کقمیص یلبسه تارةً و یخلعه أخری«1.

بارۀ »روح القُدُس« و جایگاه او در طبقه بندیِ عوالَم،  اشکوری در ادامه، دیدگاه میرداماد را در
فی چهــرۀ عرفــانِی میرداماد،  از کتــاب جــذوات و مواقیــت نقــل کــرده اســت. او همچنین بــرای معرّ
بخش هایی از خلســۀ ملکوتی وی را روایت کرده اســت. میرداماد در این اثر کوتاه، ماجرای صعود 
یبا شــرح داده اســت. اشــکوری پس از نقل این خلســه، در  خود به عالَم دهر را با بیانی بســیار ز

مذمّت منکران مقام معنویِ میرداماد نوشته است:
»أقول: ما انتسب السیّد السند العابد، و الحکیم المتشرّع الساجد، و العالَم العارف 
یّة  یّة و المعنو یم المستقیم، بنفسه القدسیّة مع ارتباطه الصور بالمبدأ و المعاد بالبرهان القو
یم _ علیهم شرائف التسلیم _ أولی و أنسب بالقبول و  یل الکر بتراجمة الوحي و خزنة تنز
 من هذا 

ً
ألیق و أحری بالتصدیق و التسلیم مّما انتسب سیّد الحکماء أرسطاطالیس أیضا

القبیل بنفســه الســلیم کما سبق حکایته بالترقیم. فاســتبعاد الوقوع في شأنه کالاستنکار 
، و هذا ینشأ من عدم  في صدور هذه الأمور عن بعض أهالي الحال في الأزمان و الدهور
ین، فإنّ   علی قوم دون آخر

ً
ید و لیس هذه الحالة وقفا الوقوف عن مقامات اهل التجر

واهب الفیض لیس بضنین«2.
اشکوری سپس، از مهارت میرداماد در ادب و شاعری سخن گفته است. او در این بخش یکی 
یارت مشهد مقدّسِ رضوی سروده، آورده است. پیداست  بِی میرداماد را که به هنگام ز از اشعار عر
که اشــکوری عامدانه روی این شــعر انگشــت نهاده اســت؛ چه آنکه عاوه بر مهارت میرداماد در 
یارت را به مخاطب نشان  بی، معانِی اشراقی و عرفانی و مضمون شیعیانۀ توسّل و ز سرایش شعر عر

می دهد. بخشی از ابیات شعر مذکور از این قرارند:

ــاح الــطــرب  بجــن
ً
بـــشـــفـــاه الأدب»طـــــارت المــهــجــة شـــوقـــا لـــثـــمـــت ســــــــدّة مــــــولی 

ــلــب هــوی ــق ــســمــاء قــصــد ال و لــقــد ســاعــدني الــدهــر فــیــا مــن عجبنحـــو أوج ل
ق و قد ــدی إذ ومــض الــبــر ــوی مــیــتــة تــلــك القتبأفــق الــوصــل ب ــب ســ ــق رفــــض ال

������

همان، ص سی وسه. سنج: ضوابط  الرضاع، صص385_386.  .1

پنج. همان، ص سی و  .2
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کبدي کـــم مـــن ثُــقــبلاتــســل عــن نــصــل الهــجــر فــکــم في  مـــن ثــغــور ثــغــرت فــیــه و 
ــــین أ عـــیـــنـــاي همــا ــات ــنـــت لاأعــــــــرف هــ العنب«1کـ بنت  دم  مــن  ملئت  کــئــوس  أم 

وی در ادامــه، مــتن رســالۀ میردامــاد در وجــوب نماز جمعه را نقل کرده اســت. این اثر در قالب 
 به مرجعیّت فقهی میرداماد اشاره کرده 

ً
یحا پاسخ به استفتاء نگاشته شده و اشکوری با نقل آن، تلو

اســت. او همچنین، از شــارع النجاة میرداماد نقل قول کرده اســت. می دانیم که شــارع النجاة در زمرۀ 
بان فارسی است. اشکوری با نقل  مطالب این کتاب، مخاطب خود  نخستین رساله های عملی به ز
ینش او از متن شــارع النجاة نیز بســیار جالب و معنادار  را با چهرۀ مردمیِ میرداماد آشــنا می کند. گز

بارۀ »شرط حیات در تقلید« نقل کرده است: است. وی متن میرداماد را در
»... و شرط است که آن مجتهد زنده باشد؛ چه عمل به قول مجتهد مُرده جایز نیست 
و مقرّر است که »إذا مات المجتهد، مات قوله«؛ و این مسئله نزد علماء و مجتهدین امامیّه 
 خاف نیســت و در هیچ عصر منکر اشــتراط حیات 

ّ
 تعــالٰی علیهــم _ محل

َ
_ رضــوان الّلَّه

مجتهد واجب الاتّباع معروف نبوده است و اکثر علمای جمهور نیز بر آن اتّفاق کرده اند؛ و 
 بعضی از مجاهیلِ علمای عامّه.

ّ
بالجمله، مخالف در این مسئله نیست، الا

تی  و ســرّ مقام آن اســت که چون در ظنیّات خطا بر مجتهد جایز اســت و در صور
؛ و ظنّ او _ که عبارت اســت از اعتقاد راجحِ  که مُخطئ بوده باشــد نیز مُثاب و مأجور
 به و واجب الاتّباع اســت؛ و موت جســمانی 

ٌ
ئم به نفس مجتهد علٰی الإطاق _ معمول قا

کــه حقیقتــش انقطاع نفس مجرّده اســت از عالَم بــدن و رجوع به عالَم ملکوت، میقات 
ظهور حقیّت حقّ و انکشاف بطان باطل است؛ پس تواند بود که ظنّ مجتهد _ که در 
ئم است به نفس او _ موافق صواب نبوده باشد و بعد از موت، خطای  این نشئت قا
بَع اســت، باقی نماند و  ئم به نفس مجتهدی که متَّ آن ظنّ  منکشــف شــود. پس اعتقاد قا
یق زمان حیات معقول نیست؛ چه در استصحاب،  استصحاب بقای آن اعتقاد به طر
بقای موضوع بر حال خود معتبر است؛ چنانچه در مقام خود مقرّر و مبیّن شده است. 
پس حال موت را به حال حیات قیاس کردن، بی بصیرتی است؛ و از این جهت، موت 
مجتهد، موتِ وجوبِ اتّباع ظنّ اوســت؛ و این نکتۀ لطیف و دقیق، از نظر غیر متمهّر 

مستور و محجوب است«2.
ط میرداماد را بر علم الحروف و کاربریِ 

ّ
اشکوری همچنین، با نقل قول از جذوات و مواقیت، تسل

آن در تفسیر متون دینی، به نمایش گذاشته است:
اٰةِ   ــوٰاتِ  وَ الصَّ

َ
ل  الصَّ

َ
»بعضــی از علمــای علــوم حقایــق در تفســیرِ >حافِظُــوا عَــلی

ِ  قٰانِتِــیَن <3 گفته انــد: صــاة وُســطی که بر قــول اظهر به صاة ظهر 
وُسْــطیٰ  وَ قُومُــوا لِلَّهّٰ

ْ
ال

ــر شــده، نمــاز جمعه اســت؛ أعني وظیفۀ متأصّلــۀ وقت ظهر روز جمعه، ســیّد الأیّام  مفسَّ

همان، ص سی وهفت. سنج: دیوان اشراق، ص140.  .1

همان، ص چهل و دو. سنج: شارع  النجاة، صص254_255.  .2

البقرة/238.  .3
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ین _ ؛  و روز خاص سیّد المرســلین اســت _ صلوات الله و تســلیماته علیه و آله الطاهر
چــه رکعــات فرایض یومیّۀ ســفر یازده اســت و رکعــات مفروضات یومیّــۀ حضر در روز 
جمعه، پانزده؛ و در ســایر ایّام، هفده؛ و عدد پانزده بین العددینِ متوسّــط؛   و من حیث 
الفضل و الشــرف، بر هر دو متفوّق اســت و اختصاص به مرتبۀ این عدد در فضیلت 
یضۀ جمعه به اسم »وسطی« از  این وسطیّت، از وظیفۀ وقت ظهر جمعه ناشی؛ پس فر
 ، ِ  قٰانِتِیَن< بعد از ذکر صاة وسطی نیز

یضۀ ظهرِ سائر ایّام، احقّ  باشد. >وَ قُومُوا لِلَّهّٰ فر
یضه، تشیید  بنا بر شدّت عاقۀ نماز جمعه به قنوت و تعدّد قنوت در خصوص این فر

این احتمال می کند و از جام این بیان آب رجحان می خورد«1.
جالب اســت که اشــکوری در نقل قول از القبســات، عاوه بر بخش های فلســفی و اســتدلالی، 
استشــهاد میردامــاد بــه آیــات و روایــات را نیــز نقــل کــرده اســت. وی همچنــین، عبــاراتی از کتاب 
یکرد کامیِ استاد  الإیقاظات در مبحث جبر و اختیار و رسالۀ علم الواجبِ میرداماد نقل کرده و رو

را نیز به نمایش گذاشته است.

1050هجریقمری( 1.6.تحفةالإخوان/ملّّامحمّدســعیدواعظمرندی)زندهدر
محمّدسعید واعظ مرندی از علماء و خطباء سدۀ یازدهم هجری قمری است و از شرح حال وی، جز 
آنچه در مقدّمۀ کتاب تحفة الإخوان آورده، اطّاعات دیگری در دســت نیســت. تحفةالإخوان تنها 
یعة از آن یاد شده است.2 آن طور که  یاض العلماء و الذر اثری است که از او بر جای مانده و در ر

ف برمی آید، این رساله بین سال های 1042 تا 1050 هجری قمری تألیف شده است. 
ّ
از عبارات مؤل

بارۀ آن نوشته است:  مصحّح این اثر در
»نگارنده به دو نسخه از این اثر دسترسی یافت و قصد انتشار آن را داشت؛ ولی 
پــس از بــررسی و مطالعــۀ آن، متوجّــه گردیــد که مطالب چندان مهمّی در آن به چشــم 
فِی آن اکتفا نمود تا آنان که امکان  نمی خورد؛ لذا، از انتشــار آن منصرف گردید و به معرّ
دســتیابی به نســخ کتاب را ندارند، از محتوایِ آن باخبر باشــند... امّا چون شــرح حال 
شــیخ بهــایی و میردامــاد در ایــن کتــاب از جمله مطالــب منحصر و باارزش آن اســت و 

ف معاصرِ آن ها بوده است؛ لذا، این دو شرح حال از کتاب نقل می شود«3.
ّ
مؤل

رســالۀ مرندی شــامل یک »مقدّمه« و ســه »فایده« و یک »خاتمه« است. وی در »فایدۀ دوم« 
فی کرده  یش را معرّ بیست تن از مجتهدان متقدّم شیعه و بیست تن از دانشمندان متأخّر تا عصر خو
است. بیستمین مجتهد معاصر با مرندی در این فهرست، میرداماد است. همان طور که مصحّح این اثر 
ف با میرداماد، گزارش او از احوال میر بسیار ارزشمند 

ّ
نیز اشاره کرده است، با توجّه به معاصرت مؤل

بــوده و حــاوی نــکات مهــم و مطالب تازه ای اســت. مرنــدی که این بخش را پــس از وفات میرداماد 
ط وی بر علوم معرفتّی و وجوه سلوکی 

ّ
نگاشته، در ابتدای عبارات خود، به سیادت میرداماد و تسل

همان، ص چهل و نُه. سنج: جذوات و مواقیت، ص204.  .1

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج3، ص415. یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج3، ص220؛ الذر : ر نگر  .2

»تحفة  الإخوان«، صص549_550.  .3
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و عملِی او اشاره کرده است. جالب است که مرندی با تکرار تعبیرِ »بزرگ دین« همزمان به جامعیّت 
میرداماد، ژرفای دانش وی در علوم مختلف و جایگاه اجتماعیِ او اشاره کرده است.

شرح مرندی از احوال میرداماد از این قرار است:
بدۀ ســالۀ مصطفوی و  »بیســم: الســیّد  الکامل و الســند  الفاضل العالَم  العامل، ز
نقاوۀ دودمان مرتضوی، شمع جمع ســیادت و نجابت و حدیقۀ باغ فصاحت و باغت، 
بلبل بوستان افادت و افاضت، گلبن گلستان حقیقت و معرفت، العالَم لله و الکامل في 
، میر محمّدباقر المشهور به »داماد«  ، المغفور المبرور یق في بحار رحمة الملك القادر الله، الغر
یف و توصیف  بانِ خامــه از تعر  که ز

ً
 و ثّم حقّا

ً
یــز _ اســت. حقّــا _ قــدس الله روحــه العز

آن بزرگ دین قاصر است؛ و علم و کام و صاح و تقوای او بر عالمیان ظاهر است. 
یان بودند  فضیلتــش بــه مرتبــه ای بود کــه فضــای روزگار در مدحش احســنت گو
یق مدح  و صاحیّتــش بــه درجــه ای رســیده بود کــه صلحای عصر در توصیفــش طر
یان بودند؛ و از تصانیف، آنچه از آن بزرگ دین مشــهور اســت، کتاب قبســات و  را پو
کتاب صراط المســتقیم اســت؛ و تصانیف دیگر نیز غیر از آن ها دارد؛ و حواشِی بســیار 
 مشکات کتاب 

ّ
ین نوشته است؛ و بر حل  مشکات کتب متقدّمین و متأخّر

ّ
بر حل

 محقّق 
ً
من لایحضره الفقیه حاشیه نوشته و رمزش »م ح ق« است؛ یعنی »مُحقّ«؛ و حقّا

و مُحقّ بوده است؛ و صاحیّتش به مرتبه ای بود که از جنس پوست احتیاط می کرد، 
نمی پوشید؛ و پوست سیاه و کبود و سرخِ بخارایی را که مذبوح... است، مَیْته می دانست؛ 
یسمان می دوختند؛ و می فرمود که به آب دهن  و رُخوتی که می پوشید، می فرمود که با ر
تَــر نکننــد. مع هــذا، رُخوتی کــه از برای او می دوختند، تا خــود به نفس نفیس خود به 

آب نمی کشید، نمی پوشید.
اشعاری که از آن پسندیده خصال یادگار است، به مرتبه ای دقیق است که فصحاء 
 عبارتــش متحیّرنــد؛ و ادبــش به مرتبه ای بود کــه یک روزی در 

ّ
و بلغــاء روزگار در حــل

مدرَس خود در حینی که به درس طلبۀ علوم دینیّه مشغول بوده است، اظهار کوفت 
زانو و عروض مفاصل می کند. طالب علمانی که در مدرس حاضر بودند، وجه کوفت 
استفسار می کنند. می فرماید که بنده در مدّت عمر خود، پا دراز کرده نخوابیده ام. وجه پا 
 و عا _ 

ّ
دراز نکردن را پرسیدند. می فرماید که به هر طرف که پای دراز کنم حقّ _ جل

حاضر است1 و بنده را در خدمت مولای خود پا درازکردن و خوابیدن، بی ادبی است.
یفش  و ذکــر اوصــاف آن مرضیّة الفعــال در ایــن مختصر گنجایش ندارد و ســنّ شــر
هشتاد سال متجاوز بود و در سفر خیر اثرِ بغداد، در کاروان سرایی که مابین نجف اشرف 
ست، به رحمت ایزدی پیوست؛ و بنابر وصیّت، آن بزرگ دین را در نجف 

ّ
و کربای معا

اشرف دفن کردند؛ نوّر الله مرقده و جعل الجنّة مسکنه«2.

وْا فَثََمَّ وَجْهُ الله< )البقرة/115(.
ُّ
ینَما تُوَل

َ
یفۀ >فأ اشاره به آیۀ شر  .1

همان، صص555_557.  .2
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در این شرح حال مختصر و کوتاه، چند نکتهݘ درخور توجّه نهفته است:
یا شکل مخفّف نام او یعنی  میر پایان تمام حواشی و فواید کوتاه خود را با نشان »م ح ق«، که گو  .1
« بوده، امضاء کرده است. این امضاء به خوبی در میان اقران و اساف میر شناخته  »محمّدباقر
یس »سُمع  شــده اســت؛ تا بدان جا که در برخی مجموعه هایِ خطّی، ادعیّه و فوایدی با ســرنو

من م ح ق« یا »نُقل من م ح ق« به چشم می خورد.1
تفســیر مرنــدی از رمــز میردامــاد آن اســت کــه وی به جهــت اتقان و اســتواری نظــرات علمی و 
بارۀ او معروف اســت، خود را »مُحقّ« و صاحب نظر می دانســته اســت.  اعتماد به نفســی که در
ق« اســت که در اصطاح صوفیّه و  تفســیر دیگری که به ذهن متبادر می شــود، اصطاح »مَحْ
ص میرداماد 

ّ
ین مرتبه از مراتب فناء في الله است. این تفسیر در کنار تخل عرفاء، به معنایِ بالاتر

به »اشراق« )یعنی درخشش و تابیدن( معنادار می شود؛ بنا بر این، می توان گفت که میر حروفی 
ینــش کــرده کــه بــا قرار گرفــتن در کنار هــم، وصفی عرفانی و اشــراقی  از نــام خــود را بــرای رمــز گز

ص او نیز مشهود است.
ّ
یژگی در تخل می سازند؛ چنان که این و

مرندی با ظرافت و کنایه، به ثقل مطالب و پیچیدگی قلم میرداماد اشــاره کرده اســت. فارغ از   .2
پردازیِ او را پیچیده و مغلق دانسته  ، مرندی تنها سبک شعر آثار فلسفی و فقهی و حدیثِی میر
 که میر محمّد اشــرف  علوی عاملی، نوادۀ میرداماد، بر دو بیت از 

ّ
اســت. شــرح و تفســیر مفصلی

اشعار جدّ خود نوشته، شاهدی بر سخن مرندی است که گستردگیِ مدلولات اشعار میرداماد 
را باز می نماید.2

مرنــدی در وصــف زهــد و عبودیّــت میردامــاد، بــه پرهیــز او از دراز کردنِ پا به هنگام نشســتن و   .3
یسان متأخّر حکایت کرده اند؛  خوابیدن اشاره کرده است. این عادتِ میر را بسیاری از تذکره نو

امّا جالب است که هیچ یک به داستانی که مرندی در این باره روایت کرده، اشاره نکرده اند.3
یح کرده اســت؛ بنا بر این، او نیز همانند  مرندی به وفات میرداماد در ســنّ هشتاد ســالگی تصر  .4

اوحدی بلیانی، ولادت میرداماد را در نیمۀ نخست دهۀ 960 هجری قمری می داند.

1.7.طبقاتشاهجهانی/محمّدصادقکشمیریهمدانی)1000_1052هجریقمری(
بار ابوالمظفّر شهاب الدین  ص به »صادق«، از مورّخان و منشیان در

ّ
محمّدصادق کشمیری، متخل

محمّد شــاهجهان در هند بوده اســت. وی ایّام جوانی را در محضر رجال بزرگ علمی و ادبِی عصر 
یدان شــیخ عبدالحقّ  یم، بــه کســب علــوم متــداول گذرانــده و از جملــه شــاگردان و مر در دهــلی قــد
محدّث دهلوی به  شمار می رود. از شرح حال وی، جز آنچه از متن آثارش حاصل می شود، اطّاعات 
یخ و  یسی عاقهݘ خاصّّی داشته و چهار اثر در تار یخ نو چندانی در دست نیست. کشمیری به تار

تذکره نگاری بر جای نهاده است.4 

: اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص169. نگر  .1

یس1. : فضائل  السادات، ج1، ص36، پانو نگر  .2

یّه، ص677. : قصص  العلماء، ص430؛ الفوائد الرضو نمونه را نگر  .3

طبقات شاه جهانی )طبقهݘ عاشره(، صص ب _ک )مقدّمۀ مصحّح(.  .4
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طبقات شــاهجهانی در زمرهݘ تذکره های ارزشمند فارسی اســت که به شــرح حال حدود نُهصد تن 
مان و شــعراء اختصاص دارد. این اثر مشــتمل بر ده »طبقه« اســت و 

ّ
از دانشــمندان، عرفاء، متکل

، از امیرتیمور گورکانی تا ابوالمظفّر شاهجهان  یخ سلطنت پادشاهان آن دیار طبقات آن مطابق با تار
تنظیم شده و به همین مناسبت، »طبقات شاهجهانی« نام گرفته است. سال تألیف کتاب مشخّص 

نیست؛ امّا کشمیری در »طبقۀ دوم«، سال 1046 هجری قمری را »سال جاری« نوشته است.
او در »طبقۀ نهم« و در سه »باب« به ذکر احوال مشایخ، اولیاء، اصفیاء، علماء، حکماء و شعرایی 
یسته یا در زمان پادشاهیِ وی )از سال 1013تا 1037  پرداخته است که در عصر نورالدین محمّد جهانگیر ز
هجری قمری( از دنیا رفته اند. کشمیری ذیل »باب دوم« از »طبقۀ نهم« شرح حال مختصری از میرداماد 
یس هندی است  ف طبقات شاهجهانی نخستین تذکره نو

ّ
ارائه داده است. حسب جست وجوی ما، مؤل

که دربارۀ میرداماد سخن گفته است. عبارت کشمیری دربارۀ میر چنین است:
»مولانا باقر داماد _ علیه الرحمة _ : اعلم دانایانِ مملکت ایران بوده و تصانیف معتبر 
دارد. افــق مبــین تصنیــفی دارد کــه پیشِ اهل اســتعداد معتبر اســت و همــه خواهان آن 
کتاب اند. از معاصرانِ جهانگیر پادشاه بود و اهل عراق به وی اعتقادی عظیم دارند؛ 
یند؛  م ثالث« می گو

ّ
و او را از قسم نصیر طوسی و بوعلی سینا می دانند، بلکه او را »معل

و تصانیف دیگر نیز دارد، همه مشتمل بر دقایق حکمت الهی و طبیعی مانند ایماضات 
ین و الف واقع شد«2. و صراط مستقیم.1 وفاتش در سنهݘ خمس و عشر

از تأمّل در این عبارات مختصر به دست می آید که: 
فِی میرداماد، بیشــتر به وجه فلســفِی او توجّه کرده؛ چنان که از میان تألیفات  کشــمیری در معرّ  .1
ین اثر میرداماد، یعنی الأفق المبین،  ، تنها از سه اثر فلسفِی وی نام برده است. او به مفصّل تر میر
و منزلــت و اعتبــار آن در محافــل علمــیِ شــبه قارّه اشــاره کــرده اســت. ارتباط میردامــاد و حلقۀ 
شــاگردان او با شــبه قارّۀ هند، بحث گســترده ای اســت که از جوانب گوناگون شایســتهݘ بررسی 
، نگاهی به فهارس کتابخانه های شــبه قارّه  اســت. عاوه بر توجّه کشــمیری به آثار فلســفِی میر
و تعدّد نسخه هایِ خطّیِ الأفق المبین و الإیماضات در آن منطقه، نشان می دهد که شخصیّت 

، بیش از دیگر وجوه و آثارش در هند شناخته شده اند. فلسفِی میرداماد و دو اثر مذکور
، همان طور کــه از اجــازۀ میردامــاد به ســیّداحمد علوی عامــلی برمی آید، میر متن  از ســوی دیگــر
یس می کرده و شاگردان بسیاری از ایران و هند در درس او حاضر می شدند.  الأفق المبین را تدر
یق همین شــاگردان به حوزۀ فلســفِی شــبه قارّه راه یافتــه و مدّتی مدید   الأفق المبــین از طر

ً
ظاهــرا

جزء کتب درسی آن ســامان بوده اســت3؛ بنابراین، مطالب کشــمیری شــاهدی است بر حضور 
دانش پژوهان اقصی نقاط باد اسامی در محضرِ میرداماد و انتقال آثار او به شبه قارّۀ هند.

ــم ثالــث« اشــاره کــرده و بر خــاف روایــت رایــج، میردامــاد را پــس از 
ّ
ــف بــه لقــب »معل

ّ
مؤل  .2

م دانســته اســت. لازم به ذکر اســت 
ّ
خواجه نصیر الدین طوسی و ابن ســینا، ســومین حکیم معل

در متِن چاپی، »صراط مسیقم« آمده است.   .1

طبقات شاهجهانی )طبقهݘ تاسعه(، صص53_54.   .2

م ثالث، ص49.
ّ
: الأفق  المبین، ص چهل و سه )مقدّمۀ مصحّح(؛ معل نگر  .3
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که طبقات شــاهجهانی پس از وفات میرداماد نگاشــته شــده؛ لذا، عبارتِ »اهل عراق به وی 
اعتقادی عظیم دارند«، احتمالاً بر اعتقاد و احترام اهالِی عراق به مقبرۀ میرداماد دلالت دارد.
یخ  یخ وفات علماء و فضاء ایرانی، در این اثر به درستّی منعکس نشده است. کشمیری تار تار  .3
وفات میرداماد را با حدود پانزده ســال اختاف، در ســال 1025 هجری قمری ثبت کرده اســت.1 
یخ وفات شــیخ را با حدود  همچنــین، در شــرح حال شــیخ بهــایی کــه بعد از میردامــاد آورده، تار

چهار سال اختاف، در سال 1034 دانسته است.2

1.8.خُلدبرین/محمّدیوســفوالهاصفهانی)988؟_1106هجریقمری(
میرزا محمّدیوسف واله اصفهانی، مورّخ، ادیب و منشیِ دیوانی در عصر صفوی است. وی نیز مانند 
ینی، برای احراز مقام های دیوانی تربیت شــده بود و به کارهای دولتّی اشــتغال  برادرش، وحید قزو
یس )محرّر ارقام( بود و در پایان عهد شاه عبّاس دوم و چند سالی هم  ، مجلس نو داشت. او در آغاز
ین است  ین اثر او، کتاب خُلد بر پخانه منصوب شد. معروف تر در دوران شاه سلیمان، به وزارت تو

یخ عمومی، از آغاز تا قرن یازدهم هجری قمری نگاشته شده است. که در تار
واله اصفهانی این اثر را در هشت »روضه« و یک »خاتمه« تنظیم کرده است و تألیف آن را در سال 
یخ،  یژه خاصة التوار 1078 هجری قمری به پایان برده است. وی در نگارش این کتاب، از آثار متقدّم، به و
یش، از  حبیب السیَر و عالَم آرای عبّاسی، تأثیر پذیرفته است. واله اصفهانی در بیان حوادث عصر خو
 ، مشاهدات شخصی، اطّاعات شفاهیِ دربار و شنیده هایش بسیار مدد گرفته است.3 وی در این اثر

مطالب مفصّلی دربارۀ امیران، سادات، مشایخ، علماء و هنرمندان آورده است.
ف 

ّ
برگیرندۀ هفت »حدیقه« است. مؤل ین بخش آن است و در »روضۀ هشمِ« کتاب، حجیم تر

در »حدیقۀ دوم« از این روضه، ذیل »شرح حال سادات عالی درجات« با الفاظی ادیبانه به ذکر 
میرداماد پرداخته است:4 

»واقف اسرار مبدأ و معاد، میرمحمّدباقر داماد: فروزان گوهرِ درج  عرفان و تابان اختِر 
بــرج  ایقــان، عــالَِم معالَم معقول و منقول، صاعد مصاعد فــروع و اصول بود؛ و از اعاظم 
ســادات دار المؤمنین اســترآباد و گرامی خلفِ مرحوم ســیّدمحمّد داماد و دخترزادۀ مجتهد 

یم. یخ وفات میرداماد و نظرات گوناگون در این باره سخن گفته ا بارۀ تار ذیل مدخلِ »سفینهݘ خوشگو« )1.26(، در  .1

کشــمیری در شــرح حال شــیخ بهایی نوشته اســت: »او نیز در ایران زمین بوده، حاجیِ حرمین بود و خالی از معنی   .2

نبود. چون اهل عراق مجتهد خود می دانند، شــاه عبّاس او را ادب بســیار می کرده و نســبت به باقر داماد به وی 

مه و صاحب  دانش و علم فراوان بود و شــعری نیز 
ّ

معتقدتر بوده؛ و الحقّ از ســخنان وی بوی معنی می آید. عا

می گفته. رسالۀ »نان و حلوا« که بر وزن مثنویِ مولوی واقع شده، دلیل روشن است بر صدق و اخاص وی. در 

، پیش از یک سال از باقر داماد از عالَم رفت« )طبقات شاهجهانی)طبقهݘ تاسعه(، ص54(. سال هزار و سی وچهار

یّه و شناخت منابع و مآخذ، ص۸۱. یخ نگاریِ عصر صفو : تار نگر  .3

یخ عالَم آرای عبّاسی و ذیل مدخلِ »شــهر گیان«، در بخشِ  ایــن شــرح حال بــا انــدک تغییر در کتاب ذیــل تار  .4

»عارجــان معــارج حــقّ و یقین از ســادات عظام و علمای اعــام که در زمان فرخنده نشــان آن حضرت، روانۀ 

یخ عالَم آرای عبّاسی، صص297_298(. : ذیل تار شهرستان جنان شده اند« تکرار شده است )نگر
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، شیخ علی عاملی است«1. مبرور
فی آثارش پرداخته است:  وی سپس به ذکر فضایل و کمالات شخصی و علمیِ میرداماد و معرّ
 اختیار نموده... 

ّ
»در صغر ســنّ و آغاز نشــو و نما، ســفر خیر مشــهد مقدّس معلی

 بــا علمــایِ زمــان و دانشــوران دوران بــه ســر بــرده، خدمتــش را بــا میــر 
ّ

در درگاه معــلی
فخرالدین سّماکی و سایر دانشمندان عتبۀ اقبال، مباحثات و مناظرات دست داد... در 
علوم معقول و منقول یگانۀ عهد و سرآمد روزگار گردید... به جایی رسید که مصنّفات 
یر اجتهاد شد؛  جنابش در اکثر علوم، ماحیِ آثار علمای سلف گردیده، مسندنشین سر
یاضی _ بنا بر  و تصانیف معتبره در تفسیر و حدیث و طبّ و حکمت و کام و فنون ر
آنکه در علوم مذکور بالانشــیِن بزم امتیاز بود _ بر صحیفۀ روزگار به یادگار گذاشــت؛ و 
لآلِی متالی و جواهر زواهر که در انواع علوم از آن بحر زخّارِ عواطف بر بســاط ظهور 
یم  و اظهار پایدار مانده، بدین تفصیل اســت: ســدرة المنتهی مشتمل بر تفسیر کتاب کر
و توضیح وافِی کتاب کافی؛ صراط المستقیم راهنما به ادراک مسائل حکمی؛ افق المبین 
مشــرقِ مهرِ  منیرِ مطالبِ کامی، ایقاظات انتباه بخش از خلق اعمال، دیگر ایماضات 
و عیون المســائل و ضوابط الرضاع و حاشــیه بر شــرح مختصر اصول و خلسۀ  ملکوتیّه و 

.2» سبع شداد و رسالۀ عسر و یسر و چند رساله و کتب دیگر
واله اصفهــانی در حدیقــۀ ششــم و ذیــل »احوال شــاه صفی«، به مراســم تاج گذاریِ شــاه صفی و 

حضور میرداماد در این مراسم اشاره کرده است:
»در آن هجــوم عــامّ و ازدحــام تمام، عمدۀ اعاظم ســادات عظــام و علمای اعام، 
واقــف اســرار مبــدأ و معــاد، میر محمّدباقــر دامــاد _ کــه در آن زمان از جامــه خانۀ لطفِ 
یب دعای دوام  یب و بهاء داشت _ به تقر یف اجتهاد ز خداداد، قامتِ قابلیّتش به تشر
دولت ابدی، اعتصام  قدم اهتمام بزم حضور خاقان گردون غام گذاشت و دیگر باره 
بان الهام بیان به ادای دعای  آن حضرت را بر اورنگ سلطنت و پادشاهی جای داده، ز

دوام عمر و بقای دولت آن خورشید منزلت گشاده...«3. 
بارۀ خطبۀ میرداماد در نماز جمعۀ پس از مراسم تاج گذاری آورده است:  وی سپس، در

»با آنکه خطبای بلندآواز ملأ اعلی خطبۀ سلطنت آن حضرت را به هنگام جلوس 
یاری برفراز منبر نه پایۀ آسمان به بانگ بلند خوانده بودند، با اشارۀ والا،  بر اورنگ شهر
علمــاء و فضــاء و اکابــر و اعیــان و کافّــۀ برایــا و عموم متوطّنین دار الســلطنۀ اصفهان 
در روز جمعــه هشــم مــاه مذکــور )جمادی الثــانی( در مســجد جامــع جدید شــاهی جمع 
آمده، بالانشین منبر اجتهاد، میرمحمّدباقر داماد، خطبه ای در نهایت فصاحت و کمال 

باغت به اسم سامی و القاب گرامیِ آن والامنزلت به مسامع حاضران رسانید«4.

یان(، ص417.  ین )ایران در روزگار صفو خُلد بر  .1

همان، صص417_419.  .2

ین(، ص3. ایران در زمان شا ه صفی و شاه عبّاس دوم )خلد بر  .3

همان، ص4.  .4
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فِی میردامــاد، چندیــن مرتبــه از وصف »واقف اســرار مبدأ و معــاد« برای او  واله اصفهــانی در معــرّ
یخ عالَم آرای عبّاسی را  اســتفاده کرده اســت. همچنین، با الفاظی ادیبانه و لطیف، برخی عبارات تار
یر اجتهاد« دانسته و آثار وی را »ماحیِ آثار علمایِ  یسی کرده است. وی میر را »مسندنشین سر بازنو
« یاد کرده  یُسر ســلف« قلمداد کرده اســت. واله اصفهانی در برشماریِ آثار میرداماد از »رســالۀ عُسر و

که در منابع دیگر ذکری از آن نیست؛ چنان که نسخه ای از این اثر تا کنون به دست نیامده است.
بارۀ واپسین روزهای حیات میرداماد چنین نوشته است:  او در

»در اواخر ایّام حیات، در دار السلطنۀ اصفهان پیوسته به احیاء جمعه و جماعات 
و مشــغولی به انواع طاعات و عبادات، روزگار فرخنده ســاعات را مصروف می داشــت 
پاشــای  یب موافقتِ موکب همایونِ خاقانِ رضوان مکان، در ســالی که خسرو تــا بــه تقر
یر اعظم خواندگار به عزم تســخیر دارالســام بغداد روی به این دیار نهاده بود، در  وز
گاه، بدرود جهان گذاران نمود؛ رحمة  حــوالِی نجــف اشــرف، در اثنای راه به همراهــیِ دلِ آ

الله علیه رحمةً واسعةً«1.
گــزارش واله اصفهــانی از حضــور میردامــاد در مراســم تاج گــذاری شــاه صفی و خطبه خــوانِی او، 
بار  ، جایگاه والای فقهاء، علماء و سادات در در

ّ
یژۀ میر در این واقعه و به طور کلی بیانگر جایگاه و

صفوی است.2 از گزارش او بر می آید که میرداماد یک مرتبه در مراسم تاج گذاریِ شاه صفی )چهارم 
یا پنجم3 جمادی الثانی( و مرتبۀ دوم، در اوّلین نماز جمعۀ پس از تاج گذاری )هشــم جمادی الثانی( 

به ایراد خطبه پرداخته است.

1.9.ذیلعالمآرایِعبّاسی/اسکندربیکمنشیترکمان]و[محمّدیوسفوالهاصفهانی
کتاب ذیل عالَم آرایِ عبّاسی ترکیبی از آثار اسکندربیک منشی و محمّدیوسف واله اصفهانی است. 
یخ عالَم آرایِ عبّاسی« اشاره شد، این کتاب در سال 1038 هجری قمری  همان طور که در مدخل »تار
و با مرگ شاه عبّاس اختتام یافت. پس از شاه عبّاس و در دوران شاه صفی، اسکندربیک با وجود 
ضعف پیری و ناتوانی، به اصرار برخی از یاران، نگارش وقایع ایّام دولت و سلطنت شاه صفی را در 
یخ عالَم آرای عبّاسی آغاز کرد؛ امّا چندی بعد و در ســال 1043 هجری قمری  قالب »ذیل«ای بر تار

در گذشت و نگارش این ذیل، ناتمام ماند.

یان(، ص419.  ین )ایران در روزگار صفو خلد بر  .1

شــاه عبّاس کبیر با گذشــت بیش از چهل ســال حکومت بر مملکت ایران و نقش چشــمگیری که در اقتدار مجدّد   .2

یّه داشــت، در جمادی الاوّلِ ســال 1038 هجری قمری، داعیِ حقّ را لبیک گفت. رحلت شــاه عبّاس را  دولت صفو

: قصص الخاقانی، ج1، ص205؛ ذیل  شــب پنجشنبه بیست وســوم یا بیست وچهارم جمادی الاوّل دانســته اند. نگر

یخ عالَم آرای عبّاسی، ص7. پس از وفات او، گروهی از غامان گرجی به رهبریِ خسروخان، داروغهݘ اصفهان،  تار

و ابوالقاسم بیک ایو اوغلی، ایشیک آقاسی باشِی حرم، و همکاری علماء شیعه به رهبریِ میر محمّدباقر داماد، زمینهݘ 

پادشاهیِ شاه صفی )نوۀ شاه عبّاس( را فراهم کردند. در روز دوشنبه، چهارم جمادی الثانِی همان سال، شاه صفی بر 

یخ جهان آرای عبّاسی، ص240. : قصص الخاقانی، ج1، ص209؛ تار تخت سلطنت نشست نگر

یم. « )1.10( بیان کرده ا وجه این تردید را در مدخلِ »خاصة السیر  .3
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ید، نواقص آن را بر اساس  هنگامی که احمد سهیلی خوانساری به تصحیح این متن مبادرت ورز
ین، تألیف واله اصفهانی، تکمیل کرد و کتاب  مطالب حدیقۀ ششــم از روضۀ هشــم کتاب خُلد بر
یــخ عــالَم آرای عبّاسی به چاپ ســپرد. در ذیل عالَم آرایِ عبّاسی که بر اســاس  را بــا عنــوان ذیــل تار
منطقۀ جغرافیایی تنظیم شده، ذیل وقایع گیان و در شرح حال »سادات دار المؤمنین استرآباد« به 
یخ عالَم آرای  ین و تار ذکر میرداماد پرداخته شده است. این شرح حال رونوشتّی از مطالب خلد بر

یر شده، ذکر آن خالی از فایده نیست: عبّاسی است؛ امّا به سبب آنکه هوشمندانه و ادیبانه تحر
گهی و ســداد، از  »واقف اســرار مبدأ و معاد، میرمحمّدباقر داماد:... آن دانای رموز آ
اعاظم ســادات دارالمؤمنین اســترآباد و گرامی خلفِ ســیّدمحمّد داماد و دخترزادۀ مجتهد 
، شــیخ علی عامــلی بــوده؛ و بنــا بر متابعت شــهرتِ والد ماجد بــه دامادیِ مجتهد  مبــرور
، آن جناب نیز به »داماد« اشتهار داشت؛ و در بهار نشو و نما و اوان خردسالی،  مبرور
 قدم در دبســتان بی مثالی نهــاده، در آن ارض مقدّس، ابواب 

ّ
در مشــهد مقــدّس معــلی

یین آشیان، 
ّ
تحصیل علوم انفسی و آفاقی بر روی ذهن وقّاد گشاد؛ و در زمان خاقانِ عل

در آســتان گردون شــأن با اکثر علمای اعام و فقهای گرام، به تخصیص میر فخرالدین 
کــی، از در مناظــره و مباحثــه در آمــده، ممتاز روزگار و یگانۀ ادوار گردید؛ و فیوضات  سّما
این ابر مدرار در عهد خجسته و زمان فرخندهݘ نوّاب گیتّی ستانِ فردوس مکان بر مفارق 
یــب مرافقت موکب  ابنــای روزگار پایــدار بــود؛ تــا در زمــان خاقــانِ رضوان مــکان به تقر
 همایون در سال آمدنِ خسرو پاشا بر سر دار  السام بغداد1، در حوالِی نجف اشرف در 

عرض راه روی توجّه به دار السام جنان نهاد«2.

شاهصفیِصفوی/محمّدمعصومخواجگیاصفهانی :تاریخروزگار 1.10.خلّاصةالسیر
محمّدمعصــوم خواجگی اصفهــانی، فرزنــد میــرزا خواجگی اصفهــانی، در زمــان شــاه عبّاس مُشــرف 
بار به شمار می رفت. وی ســواد ادبی و ذوق شــعریِ سرشــاری  بان در اصطبل شــاهی بود و از مقرّ
یخــی را مطالعــه می کــرد؛ از ایــن رو، در دورۀ خدمت اِشــراف شــترخان و  داشــت و بعضــی کتــب تار

یله گاه، طرف صحبت شاه عبّاس قرار می گرفت. خود در این باره چنین نوشته است: طو
»... دست نوازش بر سر این خاکسار کشید و همه روزه در تربیت و شفقت می افزود 
و به خدمات انیقه سرافراز می ساخت. گاه به جهت طبع آزمایی، به انتخاب اشعار امر 

بایجــان و بغــداد لشــکر کشــید.  گاهــی از مــرگ شــاه عبّاس، بــه آذر ســلطان مراد،  پادشــاه عثمــانی، به محــض آ  .1

پس گیریِ ولایاتی که در زمان شاه عبّاس از تصرّف آنان خارج  یت باز یر اعظم عثمانی با مأمور خسرو پاشا، وز

شده بود، به سوی ایران روانه شد. وی که هدف اصلی اش استرداد بغداد بود، در سال 1039 هجری قمری ابتدا 

ه و اشغال سرزمین 
ّ
شهروز را تصرّف کرد و مقرّ فرماندهیِ خود را در آنجا قرار داد. او با جمع آوریِ تدارکات از حل

بیع الثانِی سال 1039  اردلان، برای هجوم به بغداد آماده شد. وی سپس به بغداد حمله کرد و از ۱۷ صفر تا ۸ ر

هجری قمری، آن شــهر را در محاصره داشــت؛ امّا ســرانجام نتوانســت بغداد را تصرّف کند و بدون کســب نتیجه، 

یّه«، صص9_10. : »تحلیل زمینه های معاهدهݘ زُهاب و پیامدهای آن بر دولت صفو عقب نشینی کرد. نگر

ذیل عالَم آرای عبّاسی، صص297_298.  .2
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می فرمود؛ و گاهی به تمشیت دادنِ امور دیوانی سرافراز می ساخت«1.
محمّدمعصــوم پــس از وفــات شــاه عبّاس، به خدمت شــاه صفی درآمد و حســب امــر و وظیفه، 
در اغلــب ســفرهای شــاه حضــور داشــت. از آنجــا کــه در انشــاء نظم و نثــر قدرت فراوان داشــت، 
یخی مشــتمل بر وقایع ایّام ســلطنت وی تألیف کند.2 کتاب  به دســتور شــاه صفی مأمور شــد که تار
بارۀ عصر صفوی است که تألیف آن را در سال 1052  یخی معتبر در خاصة السیرِ او یکی از متون تار
یژه ای برخوردارند و اغلب  هجری قمری تمام کرده است. اطّاعات مندرج در این کتاب، از اعتبار و
بر مشاهدات و مسموعات شخصیِ خواجگی اصفهانی اتّکا دارند. او از نگارش اخبار و حوادث 

 از آنچه روی می داده، باخبر نبوده است.3
ً
یرا دیگر شخصا روزگار شاه عبّاس دوم امتناع کرد؛ ز

خواجگی اصفهانی در چند موضع از خاصة الســیر از میرداماد یاد کرده اســت. گزارش های او 
بــوط بــه میرداماد بســیار دقیق و کامل اند؛ به گونه ای کــه اطّاعات جدیدی در اختیار  از وقایــع مر
یخــی را بــر طرف می کننــد. وی به اقتــدار علماء و حضور  خواننــده قــرار داده و برخــی ابهامــات تار
آن ها در رأس هرم دیوانی اشاره کرده و در مواضع مختلف، از نفوذ و مقبولیّت میرداماد سخن گفته 
است. یادکردِ وی از میرداماد _ مانند دیگر مورّخانِ عصر صفوی _ با احترام و تجلیل همراه است: 
یایِ بی پایان احســانش،  »آن کــه بحــر بی کــرانِ فضایلــش، مورد اعتــراف انــام؛ و در
مقصد وفادۀ خاصّ و عامّ؛ تابندۀ خورشید ضمیرش، شمع انجمن دانشوری؛ و آینۀ رأی 
، مدارج  منیرش، جام جهان نمایِ هنرگستری بود. از مواهب فضل الهی به اعانت تبحّر
جاه منیعش تا ذروۀ کیوان مبارات می کرد؛ و با کمال دانشمندی، مراقِی قدرتش با سپهر 
ید و  یف می بار ین محاذات می نمود؛ و همیشــه ســحاب احســان علم بر وضیع و شــر بر
موایــد انعــامِ فضــل را پیــش صغیــر و کبیر می نهــاد. هر کجا تاب خــورده از رمضاء جور 
یغ بازگستردی؛ و هر کجا  گردون به بارگاه علم پناهش التجاء بردی، بر فرقش سایۀ بی در
خسته ای از ناوک تیر جهل به حضرت آسمان رفعتتش پناهیدی، افضال بر جراحتش 

ارزانی فرمودی...

دعــوی مباحث  در  نــگــذاشــت  ــویفضلش  کــــــرد قـ ــه را  ــ ــانـ ــ ــل زمـ ــمـ عـــلـــمـــش عـ
ــودت او ــ ــ ــا جـ ــ ــود ب ــ ــ ــه از وجـ ــ ک ــه  ــصّـ ــقـ ــویالـ نـ ــت  ــ ــاف ــ ی دیــــــن  کــــنــــدۀ  پــــرا اوراق 

أعني: عارف مناهج  السداد و الإرشاد، امیر محمّدباقر داماد«4.
او اوّلین مورّخی اســت که از برگزاری دو مجلس جداگانه برای جلوسِ شــاه صفی ســخن گفته 
اســت. مجلس نخســت در شــامگاه دوشــنبه، چهارم جمادی الثانِی ســال 1039 و مجلس دوم، فردای 

بارۀ مجلس دوم نوشته است: همان روز برگزار شده است. خواجگی اصفهانی در
گاه، جامع  »آن روز کــه حامل نورِ ســعادت بود، به ســیادت پناهِ حقایــق و معارف آ

خاصة  السیر، ص312.   .1

: تذکرهݘ نصرآبادی، ص77.  نگر  .2

: همان، صص11_14.  نگر  .3

همان، صص111_112.  .4
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، صاحب  المعقــول و المنقــول، حــاوی الفــروع و الأصول، کاشــف رموز الباطــن و الظاهر
مه الله تعالی و حفظ 

ّ
تم المجتهدیــن، امیر محمّدباقر داماد _ ســل الصــاح و الســداد، خــا

وجوده عن الآفات إلی یوم التناد _ حاضر ســاخته، به جهت مثنّی ســاختِن امر جلوس 
در آن ســاعتِ ســعادت مأنوس، بعــد از شــرایط دعــا و فاتحه خوانی، یــک  بارِ دیگر آن 
یبندۀ تاج و تخت را در عمارت مذکور )عالی قاپو( بر ارونگ سلطنت و مسند دولت  ز
ین که در آن شــب به تثلیِم آســتان،  یان و منســوبان نصرت قر تمکّن داده، جمعی از غاز
باب و اهــالی اصفهان به زمین بوسِی  شــرف امتیــاز نیافتــه بودند، با اکابــر و اصاغر و ار

عتبۀ اقبال مشرّف گشته، سر مباهات به اوجِ اثیر رسانیدند«1.
مطابــق گــزارش خواجگی اصفهــانی، دو روز پــس از این مجلس، نماز جمعــۀ اصفهان به امامت 

میرداماد برگزار شده است:
»و روز جمعه، هشم ماه مذکور )جمادی الثانی 1038 هجری قمری( به فرمودۀ حضرت 
تم المجتهدین خطبۀ بلیغ  هی، در مسجد شاهی جمعیّت تمام واقع شده، نوّاب خا

ّ
 الل

ّ
ظل

به نام نامیِ نوّاب همایون خواندند«2.
از گزارش هــای خاصة الســیر بــر می آیــد کــه در دورۀ شــاه صفی، میردامــاد در مناصــب دیــنی، 
حضوری پررنگ داشــته و بیشــتر مراســم مذهبی در پایتخت، با حضور او برگزار می شــده اســت. 
یرا  همچنین می توان حدس زد که میرداماد در این دوره، سمت شیخ الإسامی را بر عهده داشته؛ ز
قرائت خطبه و انجام مراســم تاج گذاری، از وظایف شیخ الإســام پایتخت بوده اســت. این عبارت 

یّد حدس ماست: از خاصة السیر، مؤ
»مدّتی بنا بر اجماع، ردای اجتهادِ ایران زمین بر دوش منقبت او انداختند؛ و لباس 

یم سایر باد بر قامت او راست کردند«3. باب عما تقدّم ار
خواجگی اصفهــانی چنــد مرتبــه بــه امامــت میرداماد در جمعــه و جماعات پایتخت اشــاره کرده 

بارۀ نماز عید سعید فطر نوشته است: است.4 همچنین، ذیل وقایع سال 1039 هجری قمری، در
هی... در روز سه شــنبه غُرّۀ شــهر شــوّال، اوّلاً به جهت تیمّن و 

ّ
 الل

ّ
»اعلی حضرتِ ظل

 گشته، در عقب قطبِ فلکِ سیادت، مشتریِ 
ّ

، متوجّه مصلی استغاثه به درگاه بی نیاز
سپهر نجابت، مرتبه افزای اعتقاد، امیرمحمّدباقر داماد، به گزاردن نماز عید اشتغال نموده، 
بعد از فراغ، به استماع خطبۀ بلیغ که از آن گوهربخشِ سعادت افزا سر زد، گوش هوش 

را به درر لئالی گرانبار ساخته، به مرکز خود معاودت نمودند«5. 
وی در گزارش وقایع ســال 1040 هجری قمری )قوی ئیل(، با اشــاره به ســفر شــاه صفی به عتبات 
عالیات و حضور میرداماد در کاروان وی، از بیماری، وفات و تدفین میرداماد ســخن گفته اســت. 

همان، ص38، با اصاح یک لفظ.  .1

همان، ص39.  .2

همان، ص111.  .3

: همان، ص96.  نمونه را نگر  .4

همان، صص82_83.   .5
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بنــا بــر گــزارش او، شــاه صفی در روز جمعــه هفدهــم شــعبان 1040 هجری قمری به شــهر مقدّس کربا 
وارد شــده و ســه روز در آنجا اقامت داشــته اســت. می توان حدس زد که میرداماد در همین ایّام، 
یح خواجگی اصفهانی،  یر کرده اســت.1 بنا به تصر ئم مرگ، وصیّت نامۀ خود را تحر با مشــاهدۀ عا
شــاه صفی از منزل » ذی الکفل« تا شــهر نجف اشــرف را پیاده طی کرده اســت. می توان احتمال داد 
یرا ناگهان از ورود جنازۀ  که خواجگی  نیز در این پیاده روی، همراه پادشــاه به نجف رفته اســت؛ ز

میرداماد به نجف سخن گفته است:
 

ّ
»وقت صبح جمعه، روز بیســت وچهارم، نعش محفوف به رحمتِ غفرانِ ســیّد اجل
ین سفر خجسته اثر در عتبۀ اقبال بود و به اعتضاد  اعظم... امیر محمّدباقر داماد که در
قوّتِ طاعتش، دل ها قوی و به اعتقادِ راســخ بنیانش، خاطرها مطمئن می گشــت _ در 
یمش طاری شــده بود، داعی حقّ  بــا و نجــف بنابــر عارضه ای که بر ذات قو مابــین کر
یارت و  را لبّیــک اجابــت گفتــه _ بــه آن مــکانِ قدسی اســاس آوردنــد؛ و بعــد از آداب ز
یّــه که به آهِ  تجهیــز و تکفــین، ســادات و علمــاء و فضــاء و متوطّنــانِ صاف اعتقاد غرو
 دردآلــودی طــارم افــاک را بــا ســطح خــاک برابر می نمودند، بــر جنازۀ او نمــاز کرده، در 

سردابۀ شیخ علی، جدّش، مدفون ساختند؛ نظم: 

هــم ز  عــلــمــش  اوراق  یخـــــت  ر ــد بــــــر لــــــــوح فـــضـــلـــش قــلــمفـــلـــک  ــ ــدن ــ ــی کــــشــ

یه و تعظیم بود، به عمل آورده، از آن واقعه متأثّر  هی، آنچه لازم تعز
ّ
 الل

ّ
و حضرت ظل

و متأسّف گشتند«2.
یخ نــگاری اســت که مدفــن میرداماد را ســردابۀ  بــر ایــن اســاس، خواجگی اصفهــانی اوّلــین تار

جدّش، محقّق کرکی، دانسته است.

تفرشی)988_هجریقمری( حسینیِسوانحنگار 1.11.تاریخشاهصفی/ابوالمفاخر
یخ نگار و شاعر دورۀ  ابوالمفاخر بن فضل الله حســینی تفرشی، مشــهور به »ســوانح نگار تفرشی«، تار
شاه عبّاس اوّل و شاه صفی و _ بنابر نقل خود _ از شاگردان میرداماد است. از زندگیِ وی اطّاعات 
چندانی در کتب تراجم نیامده؛ امّا مجموعه ای خطّی از نوشته های پراکندۀ او، با شمارۀ 8536 در 
کتابخانۀ مجلس شورایِ اسامی محفوظ است. در میان اوراق این مجموعه، اطّاعات سودمندی 
یخ ولادت و زایچۀ  بارۀ ابوالمفاخر حســینی و خاندانش یافت می شــود. وی در این مجموعه، تار در

خود را چنین نوشته است:
، سنۀ ثمان و ثمانین و تسعمائة، سرطان طالع بوده،  »ولادت داعیِ حقیقّی، ابوالمفاخر

 .3» قمر در حوت، آفتاب در جواز

 : یر شــده اســت. نگر یف حســینی تحر یخ بیســم شــعبان 1040 هجری قمری، در حائر شــر این وصیّت نامه در تار  .1

مصنّفات میرداماد، ج1، 638.

خاصة  السیر، صص111_112.  .2

یخ شاه صفی«، ص6. ف تار
ّ
بارهݘ ابوالمفاخر بن فضل الله حسینی، مؤل »اطّاعاتی در  .3
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ابوالمفاخر حسینی از سادات و اعیان تفرش بود و برخی مطالب مجموعۀ مذکور را در دو شهر 
اصفهــان و تفــرش کتابــت کــرده اســت. وی در این مجموعۀ خطّی از میرداماد با حرمت بســیار نام 
عبدالله 

ّ
برده و در جایی او را »اســتنادي و اســتادي« خوانده اســت. همچنین نامۀ میرداماد به ما

شوشتری و برخی اقوال و اشعار1 وی را نقل کرده است. با توجّه به مطالب این مجموعه، می توان 
حدس زد که ابوالمفاخر حســینی به شــخصیّت میرداماد ارادت فراوانی داشــته و مدّتی از محضر او 

کسب فیض کرده است.2
ین اثر ابوالمفاخر حسینی تفرشی است که تألیف آن را در نهم محرّم 1078  یخ شاه صفی مهم تر تار
یخ نگاری در عصر صفوی اســت؛   هجری قمــری بــه پایــان برده اســت. این اثــر از نمونه هایِ مهمّ تار
، این کتاب در ســال  امّــا در میــان محقّقــان چندان شناخته شــده نیســت. شــاید برای نخســتین  بار
یق فهرست مینیاتورها و نسخه های خطّی فارسی در کتابخانهݘ چستربیتّی به  1962 میادی، از طر
ین کتاب را  ف، کار تدو

ّ
فی شد. از فحوای برخی عبارات کتاب بر می آید که مؤل ایران شناسان معرّ

یج بر آن افزوده است. شاهد  از همان ابتدای فرمانروایِی شاه صفی آغاز کرده و وقایع هر سال را به تدر
ینی  یده اســت؛ عناو این مدّعا، عباراتی اســت که ابو المفاخر برای فصل بندی وقایع هر ســال برگز
مانند: »من وقایع هذه السنة«، »شرح سوانح این ایّام«، »شرح وقایع سال چهاردهم از جلوس« 
یخی خاصّّی برای گزارش های خود استناد  و... . همچنین، حسینی تفرشی در این کتاب، به منابع تار
یخی بوده و آن ها  نکرده است؛ از این رو، می توان احتمال داد که او خودْ شاهد بسیاری از وقایع تار
یح خود، در بسیاری  را بر اساس مسموعات و مشاهدات خود ثبت کرده است؛ چنان که به تصر

از سفرهای شاه صفی، در صف مازمان وی حضور داشته است.3 
گاهی های سودمند از اوضاع اجتماعی، سیاسی و نظامیِ ایران،  یخ شاه صفی افزون بر ارائۀ آ تار
ف فصل خاصّّی از کتاب 

ّ
اطّاعات ارزشمندی از شرح حال رجال آن عصر به دست می دهد. مؤل

را به این موضوع اختصاص نداده؛ امّا به صورت پراکنده و در میان مطالب کتاب، از احوال برخی 
یخ شاه صفی،  رجال دینی، سیاسی، ادبی و... سخن گفته است. حسینی تفرشی در سه موضع از تار
از میرداماد یاد کرده اســت. با توجّه به اینکه اکثر مطالب کتاب بر گرفته از مشــاهدات شــخصیِ 
بارۀ میرداماد از اهمیّت فراوانی برخوردارند. ابو المفاخرحســینی نخستین  اوســت، گزارش های وی در

مورّخی است که از نقش میرداماد در تعیین روز و ساعت جلوس شاه صفی سخن گفته است:
مثــل   ، کشــور هــر  علمــای  و  دانشــور  فضــای  و  والامــکان  »اقلیدس فطرتــانِ 
، محقّق المطالب و المباحث، میر محمّدباقر داماد،  قدوة الأفاضل،  ذخر الأوائل و الأواخر
م ثالث«، که از مشــرق ضمیر انوارِ دارالملک فضل پیرایه مند اســت و 

ّ
مشــتهر به »معل

از فیض افاداتِ اعجاز  مدارش، مدارس علوم پذیرای هزاران گلشن؛ و جامع کمالات 
، دانش پناهِ بینش دستگاه،  صوری و معنوی، بطلمیوس حدسِ روشن ضمیرِ وافی تدبیر

برخــی اشــعار و ابیــاتی کــه ابوالمفاخر حســینی در این مجموعه به نقل از میرداماد آورده اســت، در نســخه های   .1

چاپِی دیوان اشراق به چشم نمی خورند. 

یخ شاه صفی«، ص8.  ف تار
ّ
بارهݘ ابوالمفاخر بن فضل الله حسینی، مؤل : »اطّاعاتی در نگر  .2

: »شرحی بر زندگانِی مورّخ و اثری گمنام از دوران شاه صفی«، صص302_307. نگر  .3
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مقــرّب الحضــرة  العلیّــة العالیــة، مولانا محمّدشــفیع؛ و افاضت و حقایق پنــاهِ دانش مدارِ 
فاطون  آثارِ اقلیدس فطرتِ والامکان، مولانا محمّدتقِّی منجّم، سبز ســاعتّی ســعادت افزا 

در قصبۀ طیّبۀ اشرف تعیین نموده بودند«1.
، عاوه بر شــأن والا و احترام تمام، حوزۀ درسِی  از این اوصاف بر می آید که میر در اواخر عمر

گرم و پررونقّی داشته است.
حسینی تفرشی با اشاره به حضور میرداماد در مراسم تاج گذاری شاه صفی، آورده است:

یــلِ حوت در دارالســلطنت صفاهــان _ حفّت بالأمن  »جلــوس اشــرف، اواخــر تحو
و الأمــان _ شــب دوشــنبه، چهــارم شــهر جمادی الثــانِی هزار و سی و هشــتِ هجــری، 
... واقع گشــت... و  اواخــرِ »لوی ئیــل«، چهــارروز مانــده بــه زمــان اعتــدال لیــل و نهــار
تم المجتهدیــن و اســتاد الکاملین، محقّــق  ســلطان الأفاضل، قــدوة الأواخــر و الأوائــل، خا
ص 

ّ
م ثالث«، امیر محمّدباقر داماد، المتخل

ّ
المطالب و المباحث، المشتهر بلسان وقته »معل

بان فصیح، خطبۀ شاهنشاهی اداء فرمودند«2. بـ»اشراق«، به ز
بر خاف گزارش خاصة السیر، از این عبارت بر می آید که میرداماد خطبۀ جلوس شاه صفی را 
در شــب دوشــنبه، چهارم جمادی الثانی ادا کرده و مجلس دیگری برای تاج گذاریِ شــاه صفی در کار 
نبوده اســت. حســینی تفرشی به حضور میرداماد در مراســم بدرقۀ شــاه صفی به سیر ممالک محروسه 
در ماه صفر 1038 هجری قمری اشاره کرده است.3 همچنین از همراهیِ میرداماد با کاروان شاهی در 
یارت عتبات عالیات به ســال 1040 ســخن گفته اســت. بنا به گزارش او، پس از شکســت محاصرۀ  ز

یارت کاظمین؟عهما؟ مشرّف شده است: بغداد، شاه صفوی ابتدا به ز
یارت آستانۀ مقدّسۀ  »شاهنشاه کشورستانی با یک جهان اخاص فراوان، احرام ز
سدره درجۀ امام همام، موسی الکاظم و سدّۀ سنیّۀ آسمان درجۀ امام محمدتقّّی _ صلوات 
الله علیهما _ که آن دو گرامی گوهرِ بحر امامت، مانند دو نگین در یک انگشتری جای 
یارت آن مشاهد مقدّس کامروای صورت و معنی گردیدند؛  کرده اند، نسبت به توفیق ز
و همه جــا ســیّد الفضاء، امیر محمّدباقــر دامــاد و اقبال مثــال، در موکــب همایون رســوم 

یر آرایی نمودند«4.  یارات تعلیم آن نور افشان گوهر درج سر ز
 نوشته است:

ّ
بارۀ تشرّف شاه صفی به کربای معلی وی همچنین در

»چــون خاطــر مقدّس جهان گشــای گیتّی پیرایِ شاهنشــاهی را فراغ از اســتخاص 
قلعه از بادی فئۀ رومیّۀ شومیّه روی داد... با یک جهان شوقِ بی کران و اخاصمندیِ 
یارت عتبات مقدّساتِ آسمان درجات نموده، نخست عنان کمیت  بی پایان، تصمیم عزم ز
یارت امام الثقلین و سیّد الشهداء في الخافقین،   و ز

ّ
برق تک اقبال به جانب کربای معلی

أبي عبدالله الحسین _ صلوات الله علیه _ به حرکت در آمد... تا آنکه طلیعۀ آفتاب الثقلین 

یخ شاه صفی، ص16. تار  .1

همان، صص16_17.   .2

: همان، 30.  نگر  .3

همان، ص49، با اصاح یک لفظ.  .4
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، یعنی قبّۀ عرش سایِ گنبد مقدّس ظاهر گردید. کشورستانی از اشهب صبا سیر به  افروز
یان، به آســتانۀ مقدّســۀ عرش درجه داخل شــدند... و از  یر آمده، پیاده راه قبلۀ مراد پو ز

یارت و رسوم آن تلقین یافتند«1. حضرت سیّدالأفاضل، امیر محمّدباقر داماد، دعای ز
یبا و خواندنی است. او پس از گزارش  روایت ابوالمفاخر از بیماری میرداماد و وفات او، بسیار ز
سیر شاه صفی در مشاهد مشرّفۀ عراق، ذیل فصلی با عنوان »من وقایع هذه السنة« نوشته است:
»از وقایع سانحه که در آن ایّام فیض فرجام روی داد، آنکه اوان رایت خورشید طرایت 
 سبحانی، در مشهد مقدّس غروی نزول اجال داشت. نوّاب مستطاب، 

ّ
کشورستانِی ظل

تم المجتهدین،  سیّدالأفاضل و زبدة العلماء في الأواخر و الأوایل،  سیّد  الحکماء الراسخین و خا
ص به »اشراق« _ طاب ثراه _ را چون عارضه روی داده بود، و 

ّ
امیر محمّدباقر داماد،  متخل

حسب الحکم جهان مطاع، محفّۀ آن نجابت و هدایت پناه را منزل به منزل، جمعی کثیر به دوش 
می آوردند، در منزل »ذی الکفل«،  شحنۀ امراض بر شهرستان مزاج آن هوشمند غالب آمده، 
 عامل طبع را از دخل در مزرعۀ طبیعت معزول ساختند. در این وقت، مرغ روح ایشان که 
یان  یده،  اجابت حقّ را لبیک گو گرفتار تن بود،  بال شوق به پرواز درآورده، متوجّه عالَم بقاء گر
یف ایشان را به مشهد متبرّک غروی _ صلوات الله علی  ین شتافت؛ و نعش شر به خُلد بر
ســاکنها _ آوردند. در این اثناء،  پادشــاه عالَم،  خاقان اعظم، با یک جهان شــکوه و عظمت 
که نظارۀ آن ارواح اکاســرۀ دهر را در دهشــت کشــتّی طاقت به گرداب حیرت افکندی،  به 
یف ایشــان بیرون آمده، لوازم مراحم پادشاهانه و اعطاف خسروانه به  اســتقبال نعش شــر
ظهور آوردند؛ و در جوار آستان مائک پاسبانِ >فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ <2 دفن 

نمودند؛  و بدانچه آرزوی دل آن دانش و غفران پناه بود، به ظهور رسید«3.
بارهݘ میرداماد، چند نکتۀ مهمّ استنباط می شود: از گزارش های ابوالمفاخر تفرشی در

یخ شــاه صفی، معاصر و شــاگرد میرداماد بوده اســت وی حوزۀ  ف تار
ّ
همان طور که گذشــت، مؤل   .1

کید کرده است. درسِی میر را در رأس مدارس علمیِ آن دوران بر شمرده و بر رونق آن تأ
یارت مشــاهد مقدّس _ مبیّن   ز

ً
همراهیِ میر با کاروان شــاهی در ســفرهای گوناگون _ خصوصا   .2

آن اســت که میرداماد نقش تعلیم مبانی و آداب دینی به پادشــاهان صفوی را بر عهده داشــته 
یسد: بعة أیّام می نو است؛ چنان که خود در رسالۀ أر

ین، پادشاه جمجاهِ مغفورِ مرحوم، شاه عبّاس  »داعیِ دولت قاهره... در دار السلطنۀ قزو
یارت می کرد«4.  را در یکی از ایّام اربعه بر پشت بامِ مسجد »پنجه علی« تعلیم و تلقین ز

بار  خوانســاری نیــز در کتــاب روضات الجنّــات بــه این نکته و جایــگاه مذهبِی میردامــاد در در
کید کرده است.5 تأ

همان، صص52_53.  .1

.55/ القمر  .2

همان، صص56_55.  .3

بعة أیّام«، ص659. »أر  .4

ت في أحوال العلماء و السادات، ج2، ص62. 
ّ
: روضات  الجنا نگر  .5
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یــارت حرم  میردامــاد در بخــش پایــانِی نامــه اش بــه شــاه عبّاس، از شــوق و عاقــۀ خــود بــه ز   .3
 ســخن گفته و از شــاه اســتدعا کرده اســت که وی را در این 

ّ
امیر المؤمنین؟ع؟ و کربای معلی

سفر رخصت دهد تا شاید به سعادت شهادت نائل شود.1 احتمالاً ابوالمفاخر از این مکاتبه و 
، نوشته است: »آنچه آرزویِ  یرا در انتهای گزارش خود از وفات میر گاهی داشته؛ ز محتوای آن آ

دل آن دانش و غفران پناه بود، به ظهور رسید«.
 وفــات میردامــاد را منطقۀ »ذی الکفل« دانســته  

ّ
حســینی تفرشی اوّلــین مورّخــی اســت که محل   .4

، همچون  یسانِ متأخّر از وی تبعیّت کرده اند؛ و برخی دیگر است. برخی از مورّخان و تذکره نو
 وفات میرداماد را »بئر مجنون« دانسته اند.2 البتّه، این احتمال 

ّ
یاض العلماء، محل افندی در ر

 باشند، چندان بعید نیست.
ّ

ق به یک محل
ّ
که هر  دو نام متعل

1.12.مبادیِتاریخزمانِنوّابرضوانمکان/محمّدحسینحسینیتفرشی)965_1051
هجریقمری(

میر محمّدحســین تفــرشی، بــرادر ابوالمفاخــر حســینی تفرشی، از مورّخــان عصــر صفــوی اســت کــه 
اطّاعات چندانی از شــرح حال و آثار او در دســت نیســت.3 اســکندربیک منشــی گزارشی مختصر 
بارۀ او نوشته است که در آن از سیادت حسینی تفرشی، شأن و منزلت علمیِ  او، مهارتش در فنّ  در
انشاء و خوش ذوقِی وی سخن گفته است. وی همچنین خاطرنشان کرده است که میر محمّدحسین 
تم بیگ اردوبادی4، بوده است.5 این مطلب گواه آن  م میرزا طالب خان، پســر میرزا حا

ّ
چند ســال معل

بار صفوی به شمار می رفته است. است که میر محمّدحسین از معتمدان رجال در
یخ زمان نوّاب رضوان مکان تنها اثر باقی مانده از میر محمّدحسین تفرشی است.  کتاب مبادیِ تار
گاهی کافی برخوردار بوده است؛ چنان که  از متن این اثر بر می آید که او در علوم عقلی و نقلی از آ
اسکندربیک منشی از او با عباراتی همچون »مخزن افاضت و دانش و حکمت« و »فاضل کامل 
یخ شاه صفی به چاپ رسیده و از دو قسمت  سعادتمند« یاد کرده است.6 این کتاب به ضمیمۀ تار
جداگانه تشــکیل شــده اســت: بخش نخســت به وقایع و تحوّلات ایران در ســه ســال اوّل حکومت 
شــاه صفی _ یعنی ســال های 1038 تا 1041 هجری قمری _ اختصاص دارد؛ بخش دوم نیز مجموعه ای 
لیه« منتشر شــده است.7 میر محمّدحسین  ٕ از منشــآت اســت که با عنوان »منشــآت مرحوم مشــارٌ اݫ
حســینی تفرشی در بخــش نخســت کتــاب، گــزارشی مختصــر از وفــات میردامــاد ارائه داده اســت. از 
گاه بوده و احتمالاً از مازمان و نزدیکان  عبارات وی بر می آید که او از مفاد وصیّت نامۀ میرداماد آ

یخی، ج12، ص245.  : مقالات تار نگر  .1

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص44؛ طبقات أعام الشیعة، ج8، ص80.  : ر نگر  .2

پنج )مقدّمۀ مصحّح(. یخ شاه صفی، ص بیست و : تار نگر  .3

یر خوشنام و خدومِ شاه عبّاس اوّل که از نوادگان خواجه نصیر الدین طوسی بود. وز  .4

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج2، صص1240_1241. : تار نگر  .5

یخ شاه صفی، ص شصت )مقدّمۀ مصحّح(. : تار نگر  .6

: همان، ص پنجاه وسه )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .7
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میر بوده است. وی آورده است:
ین،  »... و از ســوانح ایــن ایّــام آنکه نــوّاب مجتهدالزمانی، باقر العلوم الاوّلین و الآخر
یارات و مناســک و عبادات،   یّــه و ادای لوازم ز یــارت آســتانۀ مقدّســۀ حائر را بعــد از ز
عارضه ای طاری شــده، مزاج وهّاج از منهج اعتدال انحراف یافته، شــوق عالَم ارواح، 
نفس مقدّس ایشان را غالب گشته، نوّاب کامبخش کامران کامکار1 را وصِّیّ خود نموده، 
کات ایشان را ثلثی به ورثه دهند؛ و ثلثی جهت اجارۀ حجّ و نماز 

ّ
مقرّر داشتند که متمل

 متوجّه 
ّ

بــای معلی و روزه صــرف نماینــد؛ و ثلــثی به فقراء و مســتحقّین رســانند؛ و از کر
یارت نجف اشــرف گشــته، چون به دو فرســنگیِ نجف رســیدند، عالَم جسمانی را وداع  ز
نموده به جوار قدس ربّ العالمین متوجّه گشت؛ و لوازم تجهیز و تکفین و دفن به ظهور 
آمده، روح پُرفتوح او را به صدقات و لوازم آن شاد نمودند، آنچه لازمۀ اعتماد و اخاص 
باشد، به ظهور آوردند و در جوار مرقد مقدّس شاه ولایت _ صلوات الله علیه _ مدفون 

یه داری قیام نمودند«2. ساخته و به لوازم تعز

1.13.قواعدالسلّاطین/سیّدعبدالحسیببناحمدعلویعاملی)_1121هجریقمری(
ین العابدین حســینی علوی عاملی، فقیه، حکیم و دانشــمندعصر  سیّدعبدالحســیب بن  احمد بن ز
صفوی اســت. وی فرزند ســیّداحمد علوی عاملی و نوۀ دختریِ میرداماد اســت. میر عبدالحســیب 
یش به شمــار می رود. یکی از  تألیفــات متعــدّدی داشــته و از شــارحان آثــار و مدافعــان آراء جدّ خو
آثار او، کتاب قواعد  الســاطین در آداب ســلطنت و اخاق ســیاسی است. این کتاب شامل یک 
»فاتحه«، دوازده »قاعده« و یک »خاتمه« بوده و نگارش آن در روز جمعه، 28 ربیع الأوّل سال 1081 
یه  هجری قمری پایان یافته است. همان طور که مصحّح کتاب بیان کرده، قواعد الساطین از سه زاو
درخور توجّه اســت: در جایگاه اثری ســیاسی که به سیاســت مدن و اخاق کشــورداری پرداخته 
یخی به جهت  ف؛ در جایگاه اثری تار

ّ
است؛ در جایگاه اثری ادبی به جهت نثر مصنوع و ادیبانۀ مؤل

نقل داستان هایی از زندگی شاهان و امیران.3
یــژه ای از قواعد الســاطین، بــه شــرح ارتبــاط آبــاء  میر عبدالحســیب علوی عامــلی در بخــش و
یــش _ یعــنی محقّــق کرکــی، میردامــاد و ســیّداحمد علوی عامــلی _ با ســاطین صفوی  و اجــداد خو
یخ  پرداختــه اســت. میر عبدالحســیب ماجــرای ارتبــاط خاندان کرکی بــا حکومت صفــوی را از تار
یش نزد شــاه اسماعیل صفوی  ورود محقّــق کرکــی بــه اصفهــان مرور کــرده و از منزلت جدّاعای خو
یخ تألیف برخی  د و وفات میر عبدالحسیب و همچنین تار

ّ
سخن گفته است.4 با توجّه به سال تول

آثــار او، می تــوان احتمــال داد کــه وی در دوران کودکــیِ خــود، میرداماد را درک کرده اســت. وی در 
قواعد الساطین، از جایگاه میر نزد سه پادشاه صفوی _ یعنی شاه طهماسب دوم، شاه عبّاس  اوّل 

مراد، میرسیّداحمد علوی عاملی است.  .1

یخ شاه صفی، صص237_238.  تار  .2

: قواعد الساطین، صص9_28 )مقدّمهݘ مصحّح(. نگر  .3

: همان، صص176_179.  نگر  .4
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یخی ارائه کرده که شــامل  و شــاه صفی _ ســخن گفته اســت. علوی عاملی در این باره، ســه گزارش تار
اطّاعاتی وسیع و بدیع هستند.

فی کرده است: وی میرداماد را چنین معرّ
«، حامی بیضۀ دین، ماحیِ آثار مفسدین، 

َ
مَال َ بُّ الجْ  یُحِ

ٌ
یل َ جَمِ َ

»مُظهر فضلِ »إِنَّ الّلَّه
ناشر ناموس هدایت، کاسر ناقوس غوایت، متمّم قوانین عقاید، حاوی اسالیب فنون 
مَیْن، باقر علوم 

ّ
نقلیّــه، محیــط دایــرۀ درس و فتوی، مرکز مدارِ شــرع و تقــوی، ثالث المعل

ین في زمانه _ رفع الله تعالی قدره _ «1.  الأوّلین و الآخر
فی جدّ خود، هوشمندانه  علوی عاملی میر را جانشین معنویِ محقّق کرکی می داند؛ از این رو در معرّ
ط او بر علوم نقلی اکتفا کرده اســت. چنان که در بخش های پیشــین گذشــت، در 

ّ
به فقاهت و تســل

بار شاه طهماسب صفوی، به ندرت اشاره شده  یخی و تذکره ها، به جایگاه میرداماد در در منابع تار
اســت. در بین متون بررسی شــده، تنها خاتون آبادی در کتاب وقایع الســنین به اختصار در این باره 
سخن گفته است؛ امّا گزارش میر عبدالحسیب از ارتباط میر با شاه طهماسب درخور توجّه است:
»جدّ امجدم که در صغر ســنّ و طفولیّت، داخل محفلِ بهشــت آییِن فارسِ مضمار 
عدالت گســتری، ناظم مناظم برتری و ســروری، آنکه چراغ دین مبین از مشکات یقین 
او افروخته و خرمن اعمارِ اعدای خاکسار از بارقۀ ذوالفقارِ برق شعار او سوخته، ماذ 
، شهســوار مضمار نَصَفت  ، پایه افزای خواقین بلنداقتدار اعاظم ســاطیِن عالی مقــدار
حْســانِ<2، شاه طهماســب _ رضوان الله  ِ

ْ
عَدْلِ وَ الإ

ْ
مُرُ بِال

ْ
َ یَأ َ

و امتنان، مُظهر آثارِ >إِنَّ الّلَّه
تعــالی علیــه _ می گردیــد، آن اعلی حضــرت، متّصــل بــه خود مســتقرّش می فرمــود و در 
مســند عــزّ بــا خود متمکّن می ســاختش. با وفــور کثرت علمای آن زمــان، هیچ یک با 
یعت بیضاء به  ت زهرا و بیضۀ شــر

ّ
یم نداشــتند؛ و قصر مل وجود کبر ســنّ، جرئت تقد

یب وجود و نور شــهود او آراســته گشــت؛ و ســاحت دین مبین از شــوکت ضالت و  ز
خاشاک بدعت و جهالت، به میامین مساعیِ جمیلۀ او پرداخته و پیراسته شد«3. 

میر عبدالحسیب سپس، با استناد به بخش هایی از آثار میرداماد ادامه داده است: 
... موقــوف  »آن شــاهِ غفران پنــاهِ رضوان آرامــگاه ســایر اعیــاد را بــه روز عیــد غدیــر
می داشت و در این روز جشنی عظیم موافق شرع مقدّس نبوی می آراست؛ و مجتهدین 
مذهــب و علمــای دیــن را در ایــن روز بــه خــاع فاخــره و انعامــات وافــره مخصــوص 

می ساخت؛ و امراء و وزراء و ارکان دولت قاهره را مناصب و مراتب می افزود«4.
یان  بار برخــی دانشــمندان عصــر صفــوی _ همچــون میردامــاد _ نقش تعلــیم آداب دینی بــه در
را برعهده داشــته اند. آنان به دلیل زهد و تشرّع شــان، امین و مشــاور پادشــاهان صفوی بوده اند.5 

همان، صص179_180.  .1

النحل/90.   .2

همان، ص180.   .3

بعةأیّام«، ص660. همان. سنج: »أر  .4

عبدالحیّ رضوی در این باره نوشته است: »برخی از فضای نزدیک به زمان ما، مانند ابوالقاسم میرفندرسکی،   .5



ها
ره

ذک
وت

ی
خ

اری
عت

ناب
ۀم

آین
در

اد
ام

رد
مي

م(
ج

پن
رۀ

)پا
اد

ام
رد

مي
مۀ

هنا
یژ

/و
هم

فد
ه

مو
ده

انز
ش

رۀ
ما

ش
/

زار
بگ

کتا

153

بارِ شاه عبّاس صفوی اشاره  فِ قواعدالساطین به نقش آموزگارانۀ میرداماد در در
ّ
گزارش دوم مؤل

، به نقل از میرداماد نوشته است: دارد. وی دیگر بار
ۀ زخّار  ّ »و بــاز جــدّم می فرمود که پادشــاه فلک بارگاه، بحر مــوّاج فطرت و فطانت، لجُ
بــاب دین مبین و اعتضــاد و اعتضام  مرحمــت و کرامــت، واســطه و رابطــۀ نظام انتظــامِ ار
قاطبــۀ اصحــاب یقــین، شــاه عبّاس مــاضی _ أنار الله برهانه _ که ســاحت بــارگاه و عتبۀ 
ین إلی الله  گاه و مقصد امان و آمال ســائر  توجّه ســالکان آ

ّ
اســام پناهش پیوســته محل

تم الأنبیاء... که آن روز بیســت و هفم ماه   روز مبعــث خا
ً
بــوده، در ایّــام متبرّکــه، خصوصــا

یارات مأثوره را با من به جای می آورد؛ و نکهت گل های دلگشای  رجب المرجّب است، ز
یقت و  مضامیِن شــفقت آیینش، گلشــن پیرای عقیدت و مشــام آرای خلوتیان انجمن طر
حقیقــت می گشــت؛ و تصدّقــات بســیار به عرصۀ وجــود می رســانید؛چنانچه در یکی از 
یض فرمود که بر طلبۀ علوم و مستحقّین اهل صاح قسمت   تفو

ّ
سال ها مبلغ های کلی

، هر دفعه یک هزار تومان از مسکوک به طلبه و ارباب استحقاق  نمایند؛ و دو دفعۀ دیگر
یب به هزار تومان  یفش را عارضه رو داده بــود. قر ، مزاج شــر رســانیدم؛ و در دفعــه دیگــر
یم. قطعه قطعه طا به مستحقّین می دادم؛  طایِ غیر مسکوک عطیّه فرمود که تصدّق نما
و جــدّم می فرمــود کــه من مباشــر این خیــرات و مبرّات بودم؛ و در شــب های ماه مبارک 
یب به  رمضــان، بــا جمعــی مخصــوص از اهل علــم افطــار می فرمــود؛ و بعــد از افطار تــا قر

نصف شب، به صحبت علمی و مباحثات علماء با یکدیگر مشغول می شدند«1.
ســومین بخــش گــزارش میر عبدالحســیب بــه جایــگاه میرداماد نزد شــاه صفی اختصــاص دارد. 
یان جلوس شــاه صفی بر تخت ســلطنت،  چنان که در بخش های پیشــین گذشــت، میرداماد در جر
نقش محوری داشــته اســت. علوی عاملی با اشــاره به احترام متقابل شــاه صفی به میرداماد و تنفّذ 

بار صفوی، نوشته است: فراوان میر در در
»تــا زمــان ممهّــدِ مهاد عــدل و انصاف، هادم بنیانِ جور و اعتســاف، مشــیّد قواعد 
عقاید اســام، مســدّد مجاری ظلم و ظام، بهشــت آرامگاه، شــاه صفی _ ثقّل الله میزان 
، شیوۀ استقبال و مشایعت  حسناته و أنزله روضات جنانه _ باقی بودند و پادشاه مغفور
پیش گرفته، به جهت اعزاز و احترام، در وقت دخول به مجلسِ بهشت نشان در مقامی 
بان، تصوّر عبور از آن مقام نمی توانستند نمود و  از مرکب نزولش می فرمودند که سایر مقرّ
به قوّت مخیّله نمی توانستند درآورد؛ و در آن زمان، عزّت و مدخلیّت در امور سلطنت در 
کمال بود؛ به مرتبه ای که عقول عقاء به وصول اوج احترامش عاجز و ادراک عقول از 

یــزی[ زندگــی می کردند و شــیوۀ برخورد آنان با ســلطان چنان بود که ســلطان به  رجبعــلی ]تبر
ّ

ســیّد دامــاد و ما

یژه در وقت جنگ اســتمداد می جســت؛ چراکه  خانۀ آنان می رفت و از دعای آنان در بســیاری از اوقات، به و

یاد می کند. شــاه عاقه مند بود تا در  اعتقادش بر این بود که دعای آنان ســبب دفع دشمن شــده و عمر او را ز

یّه در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاست، ج3،  خانۀ آنان غذا بخورد و آنان را سبب رفع مرض می دانست« )صفو

ص1087، در گفتآورد از حدیقةالشیعة(.

بعةأیّام«، ص559. قواعد الساطین، ص181. سنج: »أر  .1
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یف می آورده،  تصوّر مراتب استقالش قاصر می شد؛ و در اکثر جمعه ها در مسجد تشر
در عقب ایشــان به نماز جمعه اشــتغال می جســته، دقیقه ای فروگذاشــت نمی فرمودند؛ و 

 به جهت تامذۀ ایشان، وظیفه مقرّر نمودند«1. 
ّ

مبالغ کلی
 فقــرۀ »دقیقه ای فروگذاشــت نمی فرمودند«، بر می آید که شــاه  صفی 

ً
از ایــن عبــارات و خصوصــا

بــه حضــور در نمــاز جمعــۀ میرداماد مقیّد بوده و احتمالاً ابتدا تا انتهای خطبه ها را به دقّت اســتماع 
می کرده اســت. همچنین، از بخش پایانِی گزارش میر عبدالحســیب، دانســته می شــود که شــاگردان 
بار نیز برخوردار بوده اند. می دانیم که در آن دوره،  ریِ در یّۀ مرســوم، از مقرّ میرداماد عاوه بر شــهر
، امــری مهــمّ و افتخار آمیــز بوده اســت و بنــا بر گــزارش علوی عاملی،  بــار اتّصــال اقتصــادی بــه در

شاگردان میرداماد از این امتیاز بهره مند بوده اند.

/ســیّدعلیخانمدنــی)1052_1120؟ فــيمحاســنأهــلالعصــر 1.14.ســلّافةالعصــر
هجریقمری(

سیّدصدرالدین علی  بن  احمد  بن  محمّدمعصوم حسینی دشتکی شیرازی، معروف به »سیّدعلی خان 
ــد شــد. وی در حدود پانزده ســالگی، به همراه پــدر و خانواده اش به 

ّ
مــدنی«، در مدینــۀ منــوّره متول

حیدرآباد دکن مهاجرت کرد و پس از چندی منصب های متعدّدی را عهده دار شد. در سال 1113 
یارت خانۀ  هجری قمری، به سبب ظلم و تعدّی سلطان و بدگویِی حسودان و کهولت سنّ، به بهانۀ ز
خدا و قبر رسول اکرم؟ص؟ از مناصب خود کناره  گرفت و به طرف حجاز حرکت کرد. پس از مدّتی 
یمت کرد. وی  توقّف در مکّه، به دلیل تغییر اوضاع اجتماعی، آن شهر را ترک گفت و به اصفهان عز
یس  یّۀ آن شــهر به تدر ، بازگشــت و در مدرســۀ منصور پس از اصفهان، به شــهر اجدادش، شــیراز

مشغول شد و تا آخر عمر در آن شهر  ماند. 
، فقه، اصول، طبّ،  سیّدعلی خان در همۀ علوم همچون ادبیّات، منطق، کام، فلسفه، تفسیر
یبه صاحب نظر  یاضیّات، طبیعیّات، هئیت، نجوم، عرفان، اخاق، داروشــناسی و حتّّی علوم غر ر
بوده است. کتاب سافة  العصر في محاسن  أهل العصر از آثار مشهور اوست که در شرح حال شعراء 
ف نگاشــته شــده اســت. ســیّدعلی خان تألیف سافة العصر را در سال 1081 

ّ
و اعام معاصر با مؤل

آغاز کرده و در سال 1082 هجری قمری به پایان برده است.2 
ف در »قسم اوّل« 

ّ
سافة العصر شامل یک »مقدّمه«، پنج »قسم« و یک »خاتمه« است. مؤل

به شرح حال بزرگان و شعرای دو شهر مکّه و مدینه پرداخته است و در »قسم دوم« شعرای شام، 
فی نموده است. محاسن اهل یمن و ترجمهݘ شاعرانِ آن، در »قسم سوم« آمده  مصر و اطراف آن را معرّ
ف در »قسم 

ّ
ین و عراق اختصاص دارد و مؤل است. »قسم چهارم« به محاسن و شعرای عجم، بحر

فی کرده است. سیّدعلی خان ابتدا به نام و نسب اعام  پنجم« محاسن و شعرایِ اهل مغرب را معرّ
یسنده ای  اشاره کرده و سپس، نمونۀ اشعار آن ها آورده است. با توجّه به اینکه او ادیبی چیره و نو
یخی به شمار مــی رود که مطالب آن  مُنصــف بــوده  اســت، کتاب ســافةالعصر یکی از آثــار متقن تار

بعةأیّام«، ص560. قواعد الساطین، صص181_182. سنج: »أر  .1

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج12، ص212.  : الذر نگر  .2
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بارۀ میرداماد _ به اکثر متابع متأخّر راه یافته است. یژه در _ به و
یــن و عراق  فِی شــاعران عجم، بحر ســیّدعلی خان »قســم چهــارم« کتــاب خــود را _ کــه بــه معرّ
بارۀ میرداماد و  اختصاص دارد _ با شرح حال میرداماد آغاز کرده است. وی با رفع شائبۀ مبالغه در

بارۀ او نوشته است: ، در با ثنای بسیار
»الأمیر محمّدباقر بن محمّد الشهیر بالداماد الحسیني1: طراز العصابة و جواز الفضل 
مة، إکلیل 

ّ
م و عا

َ
ســهم الإصابة، الرافع بأحاســن الصفات أعامه، فســیّد و ســند و عَل

جبــین الشــرف و قــادة جیده، الناطقة ألســن الدهور بتعظیمه و تمجیــده، باقر العلم و 
یره، و الله إنّ الزمان بمثله لعقیم، و إنّ مکارمه لایتّسع  یره و تحر یره، الشاهد بفضله تقر نحر

لبثِّها صدر رقیم، و أنا بريء من المبالغة في هذا المقال«2.
او سپس با بیانی ادیبانه، شخصیّت علمی، ادبی، اجتماعی و سیاسِی میرداماد را وصف کرده است:

ق 
ّ
»إن عــدّت الفنــون، فهــو منارهــا الذي یهتدی بــه؛ أو الآداب، فهو مؤملها الذي یتعل

بأهدابه؛ أو الکرم، فهو بحره المستعذب النهل و العلل؛ أو الشیم، فهو حمیدها الذي یدب منه 
یاسة، فهو  نسیم البرء في العلل؛ أو السیاسة، فهو أمیرها الذي تجمّ منه الأسود في الاُجم؛ أو الر
 و أمّر 

ً
طه ســلطان العجم. و کان الشــاه عبّاس أضمر له الســوء مرارا

ّ
کبیرها الذي هاب تســل

 من توجّه قلوب الناس إلیه، فحال دونه 
ً
 من خروجه علیه و فرقا

ً
، خوفا

ً
له حبل غیلته إمرارا

 سبیل 
ً
 أن یمّ علیه الُمنّة و الطّول و لَم یزل موفور العزّ و الجاه، سالکا

ّ
ذو القوّة الحول و أبی إلا

ةُ<3«4. طْمَئِنَّ ُ فْسُ المْ ا النَّ یتُهَ
َ
الفوز و النجاة، حتّّی استأثر به ذو المنّة و تا >یَآ أ

یّــت و نفوذ  یــح کــرده اســت که شــاه عبّاس صفوی از محبو ســیّدعلی خان در ایــن بخــش، تصر
اجتماعی میرداماد بسیار بیمناک بوده و چندین مرتبه به جایگاه و جان او سوء قصد کرده است. 
یرا عاوه بر بدبینی های شاه عبّاس به اطرافیانِ خود، میرداماد  یب نیست؛ ز این مدّعا چندان غر
یح، به ســوء قصدهایی که  نیــز در مکاتبــه بــا او، در قالــب نظــم و نثــر و با کنایه هــای بلیغ تر از تصر

متوجّه جانش بوده، اشاره کرده و آورده است:

یخت که خون مرا بخواهی ر بـــیـــزاری»به هر سلاح  ــیـــغ  تـ بــــه  الّا  کــــردمــــت  حـــــلال 
یـــزی؟ ــرا نمـــی ر ــردۀ محــشــی چــ ــ ــون مـ ، آب زنــدگــانی نیستتـــو خــ ک مـــدار ــا یز و ب بر

چندینی را دشمنان کشــتند. اگر یکی را دوســت بکشــد، چه شــود؟! ســهل باشد؛ و 
الأمر أعلی«5.

، ذکر سه نکته ضروری است. یخی و تذکره های متأخّر با توجّه به تأثیر سافة العصر بر منابع تار
ســیّد علی خان در برشماریِ آثار میرداماد، از کتابی با عنوان »حبل المتین« در فلســفه، نام برده    .1

در متن کتاب به اشتباه »الحسني« آمده است.   .1

سافة العصر في محاسن أهل العصر، ج2، ص775.  .2

 .27/ الفجر  .3

همان.  .4

یخی، ج12، ص243.  مقالات تار  .5
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است. این در حالی  است که چنین اثری از میر در دسترس نیست. البتّه، شیخ بهایی کتابی با 
نام »حبل المتین« در احکام و فروعات فقهی دارد که ممکن است به اشتباه به میرداماد منسوب 

شده باشد.
سیّدعلی خان نخستین مورّخی است که سال وفات میرداماد را 1041هجری قمری ثبت کرده است؛    .2

یخی به منابع متأخّر بوده اند. بنا بر این و به احتمال قوی، آثار او منشأ ورود این خطای تار
كِ رَاضِیَةً  بِّ  رَ

َ
ةُ * ارْجِعِي إِلی طْمَئِنَّ ُ فْسُ المْ ا النَّ تُهَ یَّ

َ
یفۀ >یَا أ وی فرازی از گزارش خود به آیات شر   .3

ةً<1 اشــاره کرده اســت. از متن ســیّدعلی خان بر می آید که او میرداماد را از مصادیق این  مَرْضِیَّ
یسان، با استاد به  یفه می دانسته است؛ امّا جالب است که برخی مورّخان و تذکره نو آیات شر
یفه را زمزمه  ، این آیات شــر متن ســافة العصر، مدّعی شــده اند که میرداماد در هنگام احتضار

می کرده است.2

نصرآبادیاصفهانی)1027_1088؟هجریقمری( 1.15.تذکرۀنصرآبادی/محمّدطاهر
یخ ادبیّات فارسی است. آباء و اجداد  یسان مشهور در تار محمّدطاهر نصرآبادی اصفهانی از تذکره نو
او در زمان ســاطین صفوی و پادشــاهان ســابق، شــهرت و اعتبار فراوان داشــتند. میرزا محمّدطاهر 
، جایگاه اهالِی فضل، ادب،  از ایّام جوانی به قهوه خانه آمد و شــد داشــت. قهوه خانه در آن روزگار
یش  دانش، شعر و موسیقّی بود و هرکس بدان جا راه نداشت. او در آن  محفل، بارها نظم و نثر خو
را بر اهل فنّ عرضه کرد و همگان ذوق و توانایِی او را تصدیق کردند؛ از جمله آقاحسین خوانساری 
 او را برای ســروده ها و نوشــته هایش تحســین می کرد. نصرآبادی در اندک زمانی شــهرت و آوازۀ 

ً
کرارا

ص می طلبیدند.3
ّ
فراوان یافت و مرتبهݘ او در شعرشناسی، به پایه ای رسید که شعرای جوان از او تخل

بارۀ شاعران پارسی گو در عصر صفوی است که در سال  تذکرهݘ نصرآبادی از منابع سودمند در
1083 هجری قمــری تألیــف شــده اســت. نصرآبــادی تذکرهݘ خــود را با جماتی به نثــر مصنوع در حمد 
باری تعــالی آغــاز کــرده و ســپس، با نثری ســاده از فضیلت ســخن منظوم بحث کرده اســت. وی از 
یژه تحفۀ سامی _  منابع پیشین و معاصر با خود نام برده و در تألیف تذکره اش، از برخی آن ها _ به و
متأثّر بوده اســت. نصرآبادی در تألیف این کتاب، ابتدا از خلق و خو، رفتار و هیئت ظاهری افراد 
یشان، دوستان، استادان و حوادث مهمّ در  ، شغل، منصب4، خو سخن گفته است. سپس، به آثار
، یک یا چند بیت از ســروده  های او را  زندگانِی آنان پرداخته اســت. او پس از شــرح حال هر شــاعر

آورده و با عباراتی متناسب، به تمجید یا نقد آن ها پرداخته است.

/27 و 28. الفجر  .1

ةُ  طْمَئِنَّ ُ فْسُ المْ ا النَّ تُهَ یَّ
َ
یمۀ >یَا أ کشمیری در نجوم السماء پس از نقل عبارات سیّدعلی خان، نوشته است: »آیۀ کر  .2

ةً< را تاوت نمود، پس به سویِ بهشت رحلت فرمود« )نجوم  السماء في تراجم  كِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّ بِّ  رَ
َ

* ارْجِعِي إِلی

العلماء، ص49(.

: »میرزا محمّدطاهر نصرآبادی«، ص 218. نگر  .3

فی کرده اســت که برخی از آن ها در کتاب های دیگر ثبت  او نزدیک به یکصدوبیســت منصب و شــغل را معرّ  .4

نشده اند.
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ین کرده اســت.  نصرآبادی این تذکره را در یک »دیباچه«، پنج »صف« و یک »پایانه« تدو
»دیباچه« در ذکر اشعار شاهان و شاهزادگان صفوی است. »صف نخست« در ذکر رجال سخنور 
بان و امرایِ ایران؛ امرا و خوانین هند؛  در دورهݘ صفوی بوده که به سه »فرقه« تقسیم شده است: مقرّ
بارهݘ سادات و بزرگان و محترمان  یسندگان دفترخانهݘ همایون. »صف دوم« در وزراء، مستوفیان و نو
یشــان. »صف  یســان و درو اســت؛ و »صف ســوم« در بیان ســه فرقهݘ عالمان و فاضان، خوشنو
یــن بخــش ایــن تذکره اســت. این صف در ذکر ســخنورانِ ســه فرقه  یــن و مفصّل تر چهــارم« مهمّ تر
(؛ شاعران هندوستان. »صف پنجم«  است: شاعران عراق و خراسان؛ شاعران وَرارود )ماوراءالنهر
یخ ها، لغزها  یشان نصرآبادی و احوال خود اوست. »پایانه«ی کتاب نیز در ذکر مادّه تار در ذکر خو
ین  و معمّاهــای پیشــینیان و معاصــران اســت کــه در دو »دفعــه« و هر دفعه در ســه »حرف« تدو

شده است. 
نصرآبــادی »فرقــۀ اوّل« از »صــف ســوم« را بــا شــرح حال میرداماد آغاز کرده اســت. او در این 
، از جمله شیخ بهایی، مقدّم داشته است. وی  بخش، ذکر میرداماد را بر دیگر علماء و فضاء عصر

پس از اشاره به اتّصال نسبِی میرداماد به محقّق کرکی، نوشته است:
بدۀ فضاست. در تزکیه و تصفیۀ  »نوّاب میر در علوم عقل و نقل، سرآمد علماء و ز
یف نهایت ســعی نموده؛ چنانچه مشــهور است که چهل سال،  نفس نفیس و باطن شــر
شــب پهلو بر بســترِ اســتراحت نگذاشــت. نوافل شــب و روز در مدّت عمر از او فوت 

نشده، از جمیع علماء به صفات حمیده و صاح، امتیاز داشت«1.
یارت عتبات، درگذشــت  نصرآبادی پس از اشــارۀ مختصر به همراهیِ میرداماد با شــاه صفی در ز

و مدفن وی، با نثری ادیبانه از دو کتاب میر یاد کرده و نوشته است:
یفش  »تصانیفش مثل قبســات و جذوات و غیره، عالَم را روشــن دارد؛ و طبع شــر
گاهی متوجّه ترتیب نظم شده، چند بیت در جواب قصیدۀ شیخ نظامی گفته، نوشته 

شد:...«2.
باعیّات او به پایان برده است. یده ای از قصیده ها، غزل ها و ر نصرآبادی شرح حال میر را با گز

؟عهم؟/محمّدباقربنمحمّدتقی الأئمّــةالأطهار أخبار الجامعةلدرر الأنوار 1.16.بحــار
مجلسی)1037_1111هجریقمری(

ین فقیه و محدّث در  محمّدباقر بن محمّدتقّی مجلســی اصفهانی، معروف به »مجلســیِ ثانی«، معروف تر
یان است. وی از صاحب منصبان با نفوذِ شیعه در آن عصر بود و در علوم  نیمۀ دوم حکومت صفو
یخ، رجال، درایه، ادبیّات و لغت، جغرافیا  ، حدیث، فقه، اصول، تار مختلف اســامی مانند تفســیر

یبه تبحّر داشته است. و علوم غر
مۀ مجلســی 

ّ
یــن مجموعــهݘ حدیــثی شــیعه به شمــار می رود کــه با نظارت عا بحار الأنــوار مفصّل تر

فی از آموزه ها و تعالیم حدیثِی شیعه است،  ین این مجموعه که دایرة المعار گردآوری شده است. تدو

تذکرهݘ نصرآبادی، ص217.  .1

همان، ص218.  .2
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مۀ مجلسی، او را در این کار یاری کرده اند. 
ّ

بیش از سی  سال طول کشیده و گروهی از شاگردان عا
یخ ثبت شده  ین این اثر جزم کرده و نخستین تار وی از سال ۱0۷0 هجری قمری، عزم خود را برای تدو
یسِ بحا ر الأنوار در ســال ۱۱04 یا ۱۱06  در متن کتاب، ســال ۱0۷2 هجری قمری اســت. نگارش پیش نو
یســیِ کتاب را تا پس از وفات وی  هجری قمری به پایان رســیده؛ گرچه شــاگردان مجلســی، پاک نو
د به صورت چاپ ســنگی و بعدها، در 110 

ّ
همچنــان ادامــه می داده انــد .1 این کتــاب ابتدا در 25 مجل

مۀ مجلسی با سیّد علی خان مدنی معاصر بوده و در 
ّ

جلد به صورت حروفی منتشر شده است. عا
بحارالأنوار از آثار او بهرۀ بســیار برده اســت؛ چنان که منتخبی از ســافةالعصر را در جلدهای 105 تا 

110 )جلد 25 چاپ سنگی( نقل کرده است.
مۀ مجلســی که از چهره های برجســتۀ مخالف با فلســفه و عرفان در عصر صفوی اســت، در 

ّ
عا

یژه بحارالأنوار _ با بیانی تند و گزنده با نظرات فاســفه و عرفا مواجه شــده اســت2؛  آثار خود _ به و
امّــا در قبــالِ میردامــاد همــواره شــرط احتــرام را رعایت کرده اســت. او در وصــف میرداماد، مطالب 
بارۀ آن نیاورده اســت.3 عاوه بر این، در مواضع  ســافة العصر را نقل کرده و هیچ  نقد و نظری در
، مطالبی از آثار حدیثی و رجالی میرداماد نقل کرده و همواره از وی با تجلیل  گوناگونی از بحار الأنوار
و احترام یاد کرده است.4 وی همچنین، متن حرز میرداماد و اجازات وی از اساتید خود را در این 

کتاب نقل کرده است.5

1.17.کلماتالشــعراء/محمّدافضلسرخوشلاهوری)1050_1127هجریقمری(
محمّدافضل ســرخوش، از شــعراء نامدار هندوســتان و معاصر شــاعر بزرگ سبک هندی، عبدالقادر 
بیدل دهلــوی )1054_1133هجری قمــری(، اســت. وی شــاعری حاضرجــواب و نکتــه دان بــوده کــه با 
ین اثر  شــاعران بســیاری دیدار کرده و خاطرات این دیدارها را در تذکرۀ خود آورده اســت. معروف تر
سرخوش لاهوری، کتاب کلمات الشعراء است که تألیف آن را در سال 1093هجری قمری به پایان برده 
، اصاحاتی  یخ، بارها این اثر را از نظر گذرانده و تا ســال های پایان عمر اســت. وی پس از این تار
یب( را  در آن اعمال کرده است. این اثر شرح حال شاعران عهد جهانگیر تا عصر عالمگیر )اورنگ ز
د شده یا در آن سکنی داشته اند. البتّه، برخی 

ّ
شامل می شود. بیشتر شاعرانِ این تذکره در هند متول

از آنان در ایران زندگی کرده و هرگز به هند نرفته اند؛ امّا به سبب اشتهار و تأثیرشان در شعر آن روزگار 
یا ارتباط دوستانۀ سرخوش لاهوری با آنان، نام شان در این کتاب به ثبت رسیده است.6 

میرداماد از جمله شخصیّت هایی است که هرگز به هند نرفته اند؛ امّا محمّدافضل سرخوش لاهوری 

: أعیان  الشیعة، ج۹، ص۱۸۳. نگر  .1

؟عهم؟، ج54، ص233. : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار نمونه را نگر  .2

: همان، ج106، صص123_126.  نگر  .3

برای مثال، در جایی نوشــته اســت: »الســیّد الداماد _ رزقه الله أقصی الســعادة في یوم التناد _ « )همان، ج80،   .4

ص85(.

: همان، ج91، ص369؛ ج106، صص184_187. نگر  .5

: کلمات الشعراء، صص13_20 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .6
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توصیف کوتاهی از احوال او ارائه کرده است: 
ــم علم العلمایی افراخته، 

َ
»باقــر دامــاد: از مســتعدّان زمانــه بود. در ولایــت ایران عَل

یبه بود. به فکر شعر هم توجّه داشت؛ از اوست:  جامع علوم غر

ــدم ــردم و یــقــین دی ــ ک ــه بیستون نــظــری  که کار تیشۀ فرهاد نیست، کار دل است«1�ب

یخی مختلف پرداخته اســت. وی پس از  ســرخوش در خاتمۀ کلمات الشــعراء، به ضبط موادّ تار
یّه، نوشته است:  یخ ورود نهر به روضۀ منورّۀ رضو اشاره به سرودۀ شاه عبّاس  صفوی در تار

»در همان ایّام، میر محمّدباقر داماد، تصنیفی کرده بود، »خلسۀ ملکوتیّه« نام نهاده. 
ید. پرسید که: تصنیف شما  یخ بر آن بگو تم بیگ( تکلیف کرد که تار به اعتماد الدوله )حا
 علوم از خلسۀ 

ّ
 علوم. اعتمادالدوله بدیهةً گفت: »کل

ّ
در چه علوم است؟ گفت: در کل

یخ است. چون حساب کردند، درست بود«2. ملکوتیّه بیرون رود«، تار

1/18.أمــلالآملفيعلماءجبلعامل/شیخمحمّدبنحســنحرّعاملی)1033_1104
هجریقمری(

شیخ محمّد بن حســن حرّعاملی، محدّث و فقیه امامیّه و از علماء شــیعه در قرن یازدهم هجری قمری 
، مقام علمــی وی را  اســت. وی در زمــرۀ فقهــاء اخبــاریِ معتدل اســت که بیشــتر دانشــمندان متأخّر
یــن اثــر وی، کتاب ارزشمند وسائل الشــیعة اســت کــه در خاتمــۀ آن، در دوازده  ســتوده اند.3 معروف تر

بارۀ اعتبار کتب اربعه پرداخته است.4 یح مبانِی خود در »فایده«ی مهمّ و اساسی، به توضیح و تشر
ین في العلماء  اثرِ دیگر او، أمل  الآمل في علماء جبل  عامل نام دارد که از آن، با نام »تذکرة المتبحّر
یانِ حدیث و علماء شیعیِ  ین« هم یاد شده است. این کتاب در اصل، به شرح حال فقیهان، راو المتأخّر
برخاسته از جبل عامل اختصاص دارد. شیخ حرّعاملی تألیف این کتاب را سال ۱0۹6 آغاز کرده و در 
جمادی الثانِی ۱0۹۷ هجری قمری به پایان برده اســت.5 این کتاب شــامل دو بخش اســت: بخش اوّل به 
شرح حال علماء جبل عامل اختصاص یافته؛ و بخش دوم دربارهݘ علماء متأخّر از شیخ طوسی است. 
ف در دو بخش کتاب متفاوت است؛ چنان که مداخل بخش اوّل را به تفصیل نوشته و دامنهݘ 

ّ
روش مؤل

بحث را گســترده اســت؛ امّا مطالب بخش دوم را بســیار مختصر نگاشــته و در بســیاری مواضع، از ذکر 
یخ ولادت و وفات و جزئیّات زندگی اعام، چشم پوشیده است. اطّاعات مهمّی همچون تار

همان، ص43.   .1

همان، صص206_207.   .2

محاســبۀ جّمل این عبارت، با ســال تألیف خلســة  الملکوت هم خوانی ندارد و عدد صحیح را به دســت نمی دهد.   

یم. یخ مصنّفات میرداماد« )2.4( آورده ا توضیحات بیشتر را در این باره، ذیل مدخلِ »تار

: روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج7، صص102_103. نگر  .3

یعة، ج21، ص30؛ جامع الرواة و إزاحة الاشتباهات عن  : تفصیل وســائل الشــیعه إلی تحصیل مســائل الشر نگر  .4

الطرق و الأسناد، ج2، ص90.

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج 5، ص۷5. : ر نگر  .5
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بارۀ میرداماد نوشته است: او در
، محمّدباقر بن محمّد الحسیني  الأسترآبادي الداماد: عالَم فاضل جلیل  »الأمیر الکبیر
 بالفارسیّة 

ً
م1 ماهر في العقلیّات، معاصر لشیخنا البّهائي و کان شاعرا

ّ
، حکیم متکل  القدر

 .2»
ً
بیّة مجیدا و العر

یت اجازات او از شیخ عبدالعالی بن علی کرکی  فِی مختصر میرداماد، به رؤ حرّعاملی پس از معرّ
، ابتدا عبارات  فِی تألیفات میر و شیخ حســین بن عبدالصمد عاملی اشــاره کرده اســت. وی در معرّ

ین را به آن افزوده است: سیّدعلی خان مدنی را از سافة العصر نقل کرده و این عناو
یم الإیمان،  : عیون المسائل لَم یمّ، نبراس الضیاء، خلسة الملکوت، تقو

ً
فاته أیضا

ّ
»و من مؤل

یقات،  یّة، السبع الشداد، ضوابط الرضاع، الإیماضات و التشر الأفق المبین، الرواشح السماو
شرح الاستبصار، و غیر ذلك من الکتب و الرسائل و جوابات المسائل3 و الأشعار«4. 

حســب جســت و جوی مــا، شــیخ حرّعامــلی نخســتین فــردی اســت کــه میردامــاد را با شــهرت 
»اســترآبادی« خوانده اســت. وی همچنین، در میان آثار میر از شرح الاســتبصار یاد کرده اســت که 
 » مراد او، حواشِی میرداماد بر الاستبصارِ شیخ طوسی است. گفتنی است که عنوان »شرح الاستبصار

به منابع متأخّر نیز راه یافته است.

1.19.وقایــعالســنینوالأعوام/سیّدعبدالحســینحســینیخاتونآبادی)1039_1105
هجریقمری(

سیّدعبدالحسین بن محمّدباقر حسینی خاتون آبادی، از نسل خاندان  علمی و مشهور خاتون آبادیِ 
ین اثر وی، کتاب وقایع  الســنین و  یّه اســت. مشــهورتر اصفهــان و از علمــاء و مورّخــان عصر صفو
الأعوام یا گزارش های سالیانه از ابتدای خلقت تا سال 1195 هجری است. او در این کتاب، عاوه 
فِی رجال و بزرگان اســام، کتاب  هایی را که به  یخی در کشــورهای اســامی و معرّ بر ثبت وقایع تار
فی کرده اســت. خاتون آبادی تألیف این اثر را در رمضان ســال  ، به اختصار معرّ دســتش رســیده نیز
۱0۹۷ هجری قمری شروع کرده و تا حدود سال ۱۱05 هجری قمری _ که سال وفات اوست _ همچنان 
به تألیف آن مشغول بوده است. پس از او، فرزندانش مطالبی به کتاب افزوده اند؛ چنان که نسخۀ 

 رواج استشــهاد به 
ً
یم  الإیمان. ظاهرا : نبراس الضیاء و شــرح تقدمة تقو میرداماد دو اثر کامی دارد که عبارت اند از  .1

آیــات و روایــات در آثــار فلســفِی میردامــاد و توجّه فراوانِ او به معارف قرآنی و روایی، باعث شــده اســت که برخی 

یخ ادبیّات ایران، ج4 ص276. : تار مان حساب کنند. نگر
ّ
_ همچون ادوارد براون _ به اشتباه او را در عداد متکل

أمل الآمل في علماء جبل عامل، ج2، ص249.  .2

ین فقیــهِ فیلســوف و از معــدود حکیمــانی اســت که بــر جایــگاه مرجعیّت دیــنی تکیه زده  میردامــاد برجســته تر  .3

، آثاری همچون شرعة التســمیّة و رســالۀ »وجوب نماز جمعه« 
ّ

اســت. وی عاوه بر آثار فقهیِ مفصّل و مســتقل

بارۀ  را در پاسخ به استفتائات مردم و اهل فضل نگاشته است. ضمن اینکه متن استفتاء شاه عبّاس از وی در

یخی، ج12،  : مقــالات تار جهــاد بــا ســپاه عثمانی و اســتفتائات پراکندۀ دیگــر از میر به جای مانده اســت. نگر

 مقصود شیخ حرّعاملی از »الرسائل 
ً
صص240_241؛ اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص291_311. ظاهرا

و جوابات المسائل«، همین آثار فقهی است.

أمل الآمل في علماء جبل عامل، ج2، صص249_250.  .4
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نهایِی کتاب، شامل خاصه ای از وقایع و گزارش های سالیانه تا سال 1195هجری قمری است.1
کتاب وقایع السنین در سه »مقصد« نوشته شده که قسمت عمدۀ آن، تألیف خودِ عبدالحسین 
یخــی از خلقــت حضرت آدم؟ع؟ تــا میاد پیامبر  خاتون آبــادی اســت. در »مقصــد اوّل« وقایــع تار
؟ص؟ اختصاص یافته؛ و »مقصد  یخیِ زمان پیامبر اسام؟ص؟ بیان شده، »مقصد دوم« به وقایع تار
یخــی از ســال اول هجرت تــا ســال 11۹5 هجری قمری اســت. خاتون آبادی  ســوم« شــامل وقایــع تار
کوشیده است تا با مراجعه و استناد به منابع متعدّد، به مطالب کتابِ خود اعتبار بیشتری ببخشد. 
وی از این منابع و مراجع، با حروف رمزی یاد کرده اســت. همچنین، بســیاری از وقایعی را که خود 

شاهد آن بوده، با ذکر ماه و سال قید کرده است.2
خاتون آبادی در چند موضع از وقایع السنین از میرداماد یاد کرده؛ از جمله ذیل وقایع سال 984 
هجری قمری، نام میر را در زمرۀ »ســادات زمان شاه طهماســب« آورده اســت. میرداماد در این زمان 
 سیزده ســاله بوده؛ امّا از شــهرتی برخوردار بوده که در ردیف ســادات و بزرگان آن عصر قرار 

ً
حدودا

 گرفته است.3
یخ وفات میرداماد اشاره کرده است. اوّل بار ذیل وقایع سال  وی در دو بخش از اثر خود به تار

هزار و چهلم )1040 هجری قمری( نوشته است: 
یع دهره، میر محمّدباقر داماد  ید عصره و مر »فوت شــد ســیّدِ ســندِ محقّقِ مدقّق، فر

در هزار و چهل؛ تغمده  الله بغفرانه«4. 
بار دیگر ذیل وقایع سال هزار و چهل و یک )1041هجری قمری( آورده است:

»سال فرّخ فالِ »قوی ئیل«، مطابق احدی و أربعین و الف... که سال سوم جلوس 
یارت »ســرّمن رای«... فوت میر محمّدباقر  شــاه صفی اســت: مشّرف شدنِ شــاه صفی به ز

داماد در هزار و چهل و یک...«5.
یخ دوم اشتباه بوده و از کتب پیشینیان به این اثر راه یافته است.6 مۀ روضاتی، تار

ّ
بنا بر اشارت عا

: وقایع السنین و الأعوام، صص543_550. نگر  .1

: همان، صص7_8 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .2

بعة أیّــام بــه مازمــت خود بــا شاه طهماســب در در دوران نوجوانی اشــاره کرده  میردامــاد در بخشــی از رســالۀ أر  .3

یخی، غیر از اشارۀ گذرا و مختصر خاتون آبادی،  بعةأیّام«، ص 659. در میان تذکره ها و متون تار : »أر است. نگر

 مفصّل از ارتباط جدّ خود با شاه طهماسب 
ً
میر عبدالحسیب علوی عاملی )نوۀ میرداماد( توضیحی مفید و نسبتا

صفوی ارائه داده است که در مدخلِ »قواعد الساطین« )1.13( گذشت. 

همان، ص510.  .4

همان.  .5

یل سال 1040، شب جمعه هفدهم شعبان المعظّم صحیح است  مه سیّدمحمّدعلی روضاتی نوشته است: »تحو
ّ

عا  .6

یخ وصیّت نامهݘ میرداماد که آن زمان همســفر شــاه صفی بوده اســت »در کربا،  و هیــچ اشــتباهی نــدارد؛ چــه تار

یل را 8 ساعت و 32 دقیقه از شب جمعه  یوم الاثنین، بیسم شعبان 1040« می باشد. ذیل عالَم آرا ص 79، تحو

ف یا کاتبانِ بعد ســرزده و از آنجا 
ّ
بعین نوشــته که »احدی« زائد اســت؛ و از خطای مؤل و ســال قمری را احدی ار

بارۀ خاصة السیر«، ص111(. اشتباه به وقایع السنین نیز راه یافته است« )»ماحظاتی در
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/محمّدامینبــنفضلاللهمحبّی فــيأعیانالقرنالحاديالعشــر ثــر 1.20.خلّاصــةالأ
)1061_1111هجریقمری(

 ، محمّدامین بن فضل الله محبّی، در دمشــق دیده به جهان گشــود و در علوم مختلف ادبی مانند شــعر
یخ به کمال رسید. وی در میان دانشمندان عصر خود سرآمد بوده و بسیاری او را تمجید  لغت و تار
یادی به باد روم و حجاز داشــته و برای مدّتی در شــهر مکّه بر مســند  کرده اند. محبّی ســفر های ز
یس  قضاوت تکیه زده است. او سپس، تا پایان عمر خود در مدرسهݘ »الأمینیّة« در دمشق به تدر

مشغول شده است.
کتــاب خاصةالأثــر از آثــار برجســتهݘ محمّدامین بن فضــل الله محــبّی اســت که در آن، شــرح حال 
حدود هزار و ســیصد تن از شــخصیّت های برجســتۀ اســامی )از خوازرم و هند و ایران و نژاد های 
بی آورده است. این  یسته اند، به ترتیب الفباء عر کُرد و عرب( را که در سدۀ یازدهم هجری قمری می ز
یخی در قرن یازدهم  هجری قمری به شمار می رود. برخی بر این باورند که این  کتاب از منابع مهمّ تار

، خاصۀ تألیف دیگری از محبّی بوده  است. اثر
محبّی از تذکره نگارانِ مقیم در جغرافیای عثمانی است؛ لذا، یادکردِ او از میرداماد درخور توجّه 
بارۀ میرداماد نگاشــته که مطالب آن، برگرفته از ســافة العصر  و تأمّل اســت. او مدخلی مختصر در

سیّدعلی خان مدنی است:
»الســیّد محمّدباقر الشــهیر بالدامادي  الحسیني  العجمي  الأصبّهانّي: رئیس العلماء 
ثي، ذکره الســیّد عــلي بن معصوم في الســافة، فقال في  ببــاد العجــم بعــد البّهــاء الحار

حقّه:...«1.
جالب اســت که محبّی به صراحت از شیخ الإســامیِ میرداماد پس از شــیخ بهایی ســخن گفته 
 و سالِ وفات میرداماد را به اشتباه، اصفهان و سال 1041 هجری قمری ثبت 

ّ
است. وی همچنین محل

کرده است:
»... کانت وفاته في سنة احدی و أربعین و ألف بأصبّهان«2.

1.21.فضائلالسادات/میرمحمّداشرفبنعبدالحسیبعلویعاملی)_1160هجریقمری(
ه میر عبدالحســیب و نوۀ میر ســیّداحمد علوی عاملی 

ّ
میرمحمّداشــرف علوی عاملی، فرزند حکیم متأل

اســت. وی از علماء و شــعراء عصر صفوی بوده و آثار او نشــان می دهند که وی مردی فاضل و 
محمّد فاضل سراب، 

ّ
دانشمند بوده است. وی نزد بسیاری از اعام دورۀ اخیر صفوی از جمله ما

یح  مــه محمّدباقــر مجلســی و پــدرش، میر عبدالحســیب علوی عامــلی، شــاگردی کــرده و به تصر
ّ

عا
محمّد نائینی فراگرفته است.

ّ
خودش، شرح لمعه را نزد ما

ین اثر اوســت. وی این کتاب را در ســال 1102 هجری قمری با  کتاب فضائل الســادات مشــهورتر
عنوان »أشرف المناقب« به نام شاه سلیمان صفوی تألیف کرد؛ و سپس، در سال 1103 هجری قمری، 
یم کرد.  یر جدید کتاب را با عنوان »فضائل السادات« به محضر شاه سلطان حسین صفوی تقد تحر

خاصة الأثر في أعیان القرن الحادي  العشر، ج4، ص301.  .1

همان، ص302.  .2
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موضوع این کتاب برتری خاندان رسالت و سادات بنی هاشم است.1 میرمحمّداشرف کوشیده است 
با اســتناد به آثار فقهی و حدیثی و تفســیری، جایگاه ســادات را در آموزه های دینی نشــان دهد. 
وی از آغــاز تــا انجــام کتــاب، از آثار دو نیای دانشــمندش، میرداماد و میر ســیّداحمد علوی عاملی، 
عبارات و اشعار فراوانی نقل کرده است. همچنین، به مناسبت های مختلف، سروده های خود را نیز 
آورده است. وی مطالبی از کتاب هایِ نفحات الاهوتِ محقّق کرکی، المنهاج الصفویِ میر سیّداحمد 
یــادی از کتــاب سیادة الشــرافِ سیّدحســین مجتهد کرکــی را در کتاب خود  و همچنــین بخش هــای ز
نقل کرده اســت. نکتهݘ درخور توجّه آن اســت که میرمحمّداشــرف در پایان کتاب، فهرســت مصادر 
و منابــع آن را آورده اســت. در ایــن ســیاهه، نــام برخــی آثــار میردامــاد نیــز بــه چشــم می خورند؛ از 
یم الإیمان، حواشِی من لایحضره الفقیه،  جمله: نبراس الضیاء، القبسات، الإیقاضات، ]شرح[ تقدمۀ تقو

حواشِی رجال کشّی و دیوان اشراق.2
میرمحمّداشرف در خاتمۀ این اثر و در فصلی که آن را »تذنیب« نام داده، به جایگاه علم انساب 
و ضرورت ضبط نسب دودمان بنی هاشم پرداخته است. وی به همین مناسبت، از سیادت خود 

؟عهم؟ سخن گفته است: و کیفیّت اتّصال نسب اجدادش به ائّمۀ اطهار
»پــس بنــا بــر لــزوم این معنا کــه مضمون احادیث به ضبط آن امر نموده و ســابقین 
م لاحقین، به وسیلۀ سواد سلسلۀ خطّ و 

ّ
ترغیب به آن فرموده اند، از جهت تعلیم و تعل

ین می رساند که نسبت شرافت قرابتِ  امداد دودمانِ مداد، به عرض صحیفۀ خاطر ناظر
آبــاء و اجــداد این داعی به حضرت رســالت پناهِ محمّــدی؟ص؟ و ائّمۀ اطهار بین الناس 
، به اســتفاضه ظاهر و معلوم اســت؛ چنانچه احدی از موافقین و  من الأخیار و الأشــرار

یفِ عالی شأن از ایشان ننموده اند«3. منافقین، قطعِ این نسبِ شر
وی ســپس بــه اجــازات میردامــاد و شــیخ بهایی به میر ســیّد احمد علوی عاملی اشــاره کرده و بر 

کید کرده است.4 یادکردِ این بزرگان از سیادت جدّ خود تأ
فِی نســب جــدّۀ مادری خود )همســر میر ســیّداحمد و دختر  میر محمّداشــرف در ادامــه، بــه معــرّ

میرداماد( پرداخته و نوشته است: 
»و نسب جدّۀ امّیِ داعی، متّصل می شود به سیّد السند المولی الألمعی، ذي الحسب 
، میر قوام الدین مشهور به »میر بزرگ« _ که مرقد ایشان در مازندرانِ  الظاهر و النسب الطاهر
نم، بنت میرحسین خان، بن میر عمادخان بن  بهشت نشان ]است[، دستور خان زاده خا
یم بــن عبدالله بن عبدالله بن محمّد بــن مرتضی بن علی بن  ســلطان محمــود بــن عبدالکر
کمال الدین بن قوام الدین _ منتهی می شود سلسلۀ نسب ایشان به میر بزرگ بن صادق 

یخ، بســیار به آن  برتــریِ دودمــان بنی هاشــم بــر ســایر مردم، مســئله ای اســت کــه دانشــمندانِ ایــن دوره از تار  .1

پرداخته انــد. بی تردیــد یکــی از انگیزه هــای طــرح ایــن بحث و پشــتیبانِی علمی و فقهــی از آن، باور به ســیادت 

دودمان صفوی بوده است.

: فضائل  السادات، ج2، صص393_406.  نگر  .2

همان، صص393_394.   .3

: همان، ص394. ، نزد او موجود هستند. نگر وی اشاره کرده است که این دو اجازه، به خطّ شیخ بهایی و میر  .4
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بن عبدالله بن محمّد بن علی بن حسن بن علی بن عبدالله بن محمّد بن حسن بن حسن 
ین  العابدین، علی بن الحسین _ صلوات الله و  بن الإمام الهمام، السیّد الساجدین إمام ز

ین و أولاده المعصومین _ «1. سامه علیه و علی آبائه الطاهر

)1058؟_1126 خاتونآبــادی محمّدصالحبنعبدالواســع بیــن/ حدائقالمقرّ .1.22
هجریقمری(

محمّدصالح بن عبدالواســع خاتون آبادی، فقیه و محدّث و شیخ الإســامِ اصفهان در ســدۀ دوازدهم 
مه 

ّ
هجری قمری است. وی از خاندان علمی و خوش نام خاتون آبادیِ اصفهان و شاگرد و داماد عا

محمّدباقر مجلسی بوده است. محمّدصالح در ابتدا در پِی فراگیری حکمت و فلسفه بود؛  امّا بعدها 
مۀ مجلسی، به سراغ کتب فقه و حدیث رفت. وی در این باره آورده است: 

ّ
با ارشاد عا

یــص بودم بر تحصیــل علوم عقــلی و اوقات خود  »در اوایــل حــال، ایــن قاصــر حر
را صــرف کتــب حکمــت می نمــودم؛ تا آنکه به وســیلهݘ حجّ بیت الله الحــرام، به خدمت او 
بــوط شــدم و بــه برکــت او هدایــت یافم؛ و به تتبّع کتب فقــه و حدیث و علوم دینی  مر

مشغول شدم و سی سال در خدمت او، از فیوضات او بهره مند گردیدم«2.
یســندگان پُرکار عصر صفوی به  شمار می رود که حدود سی وشــش اثر  خاتون آبادی یکی از نو
از خود به جا گذاشته است.3 وی در فقه و حدیث تبحّر داشت و بیشتر تألیفات او در همین دو 
یخ و کام اســت کــه به بیان احوال  بــین یکــی از آثار ارزشمند او در تار موضــوع اســت. حدائق المقر
، شــرح حال صد و چهل و ســه  مائکه، پیامبران و امامان شــیعه؟عهم؟ اختصاص دارد. او در این اثر
نفــر از صحابــه، تابعــان، یــاران ائّمــهݘ معصوم؟عهم؟ و علماء شــیعه، از کلینی تا مجلســیِ دوم، را آورده 
مۀ مجلسی و در سال 1115 هجری قمری، پایان 

ّ
است. تألیف این کتاب، پنج سال پس از وفات عا

یافته اســت.4 خاتون آبادی در این اثر مخالفت خود را با تصوّف و فلســفه، را در قالب پند و اندرز 
بیان کرده است.5 

ین کرده اســت. »حدیقۀ  او کتــاب را در پنــج »حدیقــه« و هــر حدیقــه را در چنــد »باب« تدو
پنجم«، در هفت »باب« به شرح حال صد و هفت نفر از اخیار اختصاص دارد که برحسب درجه، 
ف در »باب چهارم« از »حدیقۀ پنجم«، گزارش مختصری از احوال 

ّ
بعد از انبیاء و ائّمه هستند. مؤل
میرداماد آورده و نوشته است:

»میر محمّدباقر ملقّب به »داماد«: دخترزادۀ شــیخ علی کرکی اســت؛ و سبب اشتهار 
او به این لقب، آن است که والد او، داماد شیخ علی و مشهور به »داماد« بود؛ پس او 

همان، صص400_401.  .1

از محمّدصالح بن عبدالواســع  ســنیّه  آداب  دورهݘ صفــوی:  در  کنیــزکان  و  بــارهݘ غامــان  در تــازه  گاهی هــای  »آ  .2

خاتون آبادی«، ص1730.

بین، صص10_12 )مقدّمۀ مصحّح(. : حدائق المقرّ نگر  .3

بین )حدیقۀ پنجم و باب ششم و هفم از حدیقۀ چهارم(، ص253.  : حدائق المقرّ نگر  .4

: همان، صص7_8.  نگر  .5
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 در علوم عقلیّه، 
ً
خود را نیز ملقّب به لقب والد خود ساخت. علم و فضل او، خصوصا

مستغنی است از ذکر و بیان؛ و بسیار متعبّد بوده و مواظبت بر تاوت و اوراد1 بسیار 
می نموده. از یکی از ثقات استماع نمودم که می فرمود که آن بزرگوار شبی پانزده جزء قرآن 
تاوت می نموده. مصنّفات بسیار در کتب عقلیّه دارد و در خدمت خاقانِ گیتّی ستان 
)شــاه عبّاس( و نــوّاب رضوان مــکان )شــاه صفی( _ أنار الله برهانهمــا _ گرامی بوده؛ و در 
 و نجف اشــرف به رحمت الهی واصل شــد و در 

ّ
ســال هزار و چهل در مابین کربایِ معلی

نجف اشرف مدفون گردید؛ رزقنا الله تعالی و سایر المؤمنین بمنّه و کرمه«2.
ط او بر علوم نقلی، از 

ّ
، بــدون اشــاره به بُعد فقاهتِّی میرداماد و تســل او در ایــن عبــارات مختصــر

تبحّر وی در علوم عقلی و آثار فلســفِی میر ســخن گفته اســت. همچنین بر زهد و تشــرّع میرداماد و 
کید کرده است. یّت وی نزد ساطین صفوی تأ محبو

1.23.لؤلــؤةالبحریــنفــيالإجازاتوتراجمرجالالحدیث/یوســفبناحمدبحرانی
)1107_1186هجریقمری(

شیخ یوســف بن احمد درازی بحــرانی، مشــهور بــه »صاحــب حدائــق« و »محــدّث بحــرانی«، فقیــه و 
محدّث و اخباریِ میانه رو در سدۀ دوازدهم هجری قمری است. شیخ یوسف بحرانی دوران کودکی را 
ید اشــتغال داشــت _ گذراند. ســپس، پدرش تربیت  تحت نظر جدّش، ابراهیم _ که به تجارت مروار
یت مقام علمی و ادبِی او کوشــید. پدر  علمــیِ او را برعهــده گرفــت و تــا پایــان عمــر در تکمیل و تقو
ین بیش از نقاط دیگر  یان که در بحر شیخ یوســف پیرو مســلک مجتهدان بود و به شــدّت با اخبار
فعالیّت می کردند، مخالفت داشــت.3 شیخ یوســف بحرانی از مدافعان نحلۀ فقهی و حدیثِی اخباری 
ین شــخصیّت نامدارِ این نحلهݘ علمی اســت. او با وحید بهبّهانی، مجتهدِ ضدّ اخباریِ معاصر  و آخر
خود، در کربا مناظرات و مباحثات علمی طولانی داشــته اســت. منقول اســت که این مناظرات، 

در تغییر دیدگاه او و تمایلش به مکتب اصولیان، مؤثّر افتاده است.4 
ین یکی  بحــرانی حــدود پنجــاه اثــر در حدیث، کام، فقه و... به قلم آورده اســت که لؤلؤةالبحر
مان شیعی پرداخته و در نگارش 

ّ
از آن هاست. وی در این اثر به شرح حال رجال، محدّثان و متکل

یخ و تراجم متقدّم، بهرۀ فراوان برده است. بحرانی در شرح حال میرداماد، همچون شیخ  آن، از توار
فی کرده است.  حرّعاملی، بر شخصیّت کامی میر انگشت نهاده و او را در زمرۀ متکّلمانِ عصر معرّ
وی در نــگارش ایــن شــرح  حال دو کتــاب ســافةالعصر و أمل الآمل را پیش رو داشــته و با تصرّف 

اندکی در عبارات شیخ حرّعاملی، نوشته است: 
 لشــیخنا 

ً
»الســیّد الدامــاد، فهو أســترآبادي الأصــل، أصفهانّي الموطن. کان معاصرا

: اوراق  بات میرداماد، در نسخه ها و مجموعه های خطّی نقل شده اند. نمونه را نگر برخی اوراد و ختومات و مجرّ  .1

پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص339_383.

بین )حدیقۀ پنجم و باب ششم و هفم از حدیقۀ چهارم(، ص245.  حدائق  المقرّ  .2

ین، صص100_101.  : لؤلؤة البحر نگر  .3

: »غلبهݘ اجتهاد بر اخباری گری«، ص9. نگر  .4
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بیّة   بالعر
ً
م حکیم ماهر في النقلیّات، شاعرا

ّ
البّهائي _ رحمة الله _ و هو فاضل جلیل متکل

و الفارسیّة«1.
م ماهر في العقلیّات« 

ّ
یا بحرانی در عبارت شــیخ حرّعاملی تصرّف کرده و فقرۀ »حکیم متکل گو

یشۀ این تصرّف  م حکیم ماهر في النقلیّات« تغییر داده است. اگر چنین باشد، ر
ّ
را به شکل »متکل

را می توان در مســلک اخباریِ بحرانی جســت و جو کرد. وی پس از ارائۀ تلخیصی از گزارش های 
سیّد علی خان مدنی و شیخ حرّعاملی، نوشته است:

»أقــول: و رأیــت لــه »رســالة في کون المنتســب بالأمّ إلی هاشــم من الســادة« و هی 
جیّــدة موافقــة لما اخترناه في المســئلة المذکورة؛ و کتابه المشــار إلیــه بـضوابط الرضاع قد 
 لجدّه المحقّق الشیخ علي؛ و لنا في المسئلة 

ً
یل في الرضاع خافا اختار فیه القول بالتنز

یح الدلیل في الردّ علی من قال في الرضاع  رسالة جیّدة... تسمّی کشف القناع عن صر
 في ذلك و أبطلناه بوجوه ظاهرة«3.

ً
یل2 و قد نقلنا فیها کاما بالتنز

«4 نام برده و خــود را در این  یق مادر بــارۀ »اثبــات ســیادت از طر بحــرانی از رســالۀ میردامــاد در
مســئله با میر هم رأی می داند؛  امّا در مبحث »رضاع«، از اختافش با میرداماد ســخن گفته و از 
کتابی که در ردّ او نوشته، نام برده است. او شرح حال میرداماد را با ذکرِ انتساب وی به محقّق کرکی 
و شاگردی اش نزد شیخ عبدالعالی بن علی، به سر انجام رسانده است. بحرانی نیز وفات میرداماد را 

در سال 1041هجری قمری دانسته است.

1.24.ریــاضالعلمــاءوحیاضالفضــلّاء]و[تعلیقةأملالآمل/عبداللهبنعیســیبیگ
افندیاصفهانی)1066؟_1130هجریقمری(

میرزا عبدالله بن عیســی بیگ افندی اصفهانی جیــرانی، محــدّث، تراجم نــگار و کتاب شــناس نامــدار 
ین بحارالأنوار بوده و خود نیز آثار فراوانی  مۀ مجلسی در تدو

ّ
عصر صفوی است. او از دستیاران عا

یاض  العلماء و حیاض  الفضاء در شرح حال علماء  به جای نهاده است. یکی از آن ها، کتاب ر
شیعه و سنّی است که افندی در سال 1106 هجری قمری، تألیف آن را آغاز کرده است. وی در تألیف 
یخ، تراجم، ادب و جغرافیا و همچنین، اجازات علماء،  این کتاب از منابع مهمّ شیعه و سنّی در تار

وقف نامه ها و مشاهدات و مسموعات شخصیِ خود بهره برده است.

ین، ص132. لؤلؤةالبحر  .1

یــح به نام امام  از میــان نظــرات خــاصّ میرداماد در فقه، ســه مســئلۀ »نماز جمعــه و وجوب آن«، »حرمت تصر  .2

زمــان؟عج؟« و »قاعــدۀ »عوم المنزلــة« در مســئلۀ رضــاع« بیش از دیگــر آراء او بحث انگیــز بوده اند؛ چنان که 

یب این نظرات، آثار گوناگونی نگاشــته اند. لازم اســت فهرستّی دقیق و کامل  برخی دانشــمندان، در نقد یا تصو

از این ردّیه ها و دفاعیّه ها تنظیم شود و در اختیار پژوهشگران قرار بگیرد. 

همان، ص134.  .3

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج6، ص270( و بحرانی نیز  : الذر یسندگان از این رساله یاد کرده اند )نمونه را نگر برخی نو  .4

یح کرده؛ امّا تاکنون نسخه ای از این اثر به دست نیامده است. لازم به ذکر است که سیّد احمد  یت آن تصر به رؤ

، اثری در همین موضوع با نام »سیادة الأشراف« نگاشته است. ممکن است رسالۀ او را به اشتباه  علوی عاملی نیز

به میرداماد منسوب کرده باشند. اظهار نظر قطعی د ر این باره، حاجتمند جست و جوی بیشتر است. 
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یــن اثر میرزا عبدالله افندی اســت؛ به گونه ای کــه جایگاه آن را در تراجم،  یاض العلمــاء مهم تر ر
ین این اثر را در چهل سالگی آغاز کرد2  همچون جواهر الکام دانسته اند در علم فقه.1 افندی تدو
و قصد داشــت در آن به شــرح حال علماء شــیعه از زمان غیبت حضرت امام زمان؟عج؟ تا عصر 
خود بپردازد؛ امّا گاه از این حدّ فراتر رفته اســت. لازم به ذکر اســت که نســخۀ این کتاب تا پایان 
یس تصحیح  یس باقی مانده و متن کتاب بر اساس همین پیش نو عمر افندی به صورت پیش نو

شده است؛ از این رو، اشکالات مختصری در برخی مواضع آن به چشم می خورد.3
فِی آثار میرداماد اختصاص  یژه، معرّ یاض العلماء را به شرح حال و به طور و افندی صفحاتی از ر
ین گزارش را از آثار میرداماد  ین و بهتر یاض العلماء جامع تر داده است. در بین منابع بررسی شده، ر
به دست داده است.4 نکته سنجی های افندی که برگرفته از مشاهدات و مطالعات او هستند، در 

کنار تخصّص وی در کتاب شناسی، اهمیّتّی خاصّ به این گزارش بخشیده است.
افنــدی شــرح حال میردامــاد را بــا گفتار شــیخ حرّعامــلی در أمل الآمل آغاز کــرده و آثار میر را بر 
بارۀ آثار میرداماد بیان  اساس متن سافة العصر برشمرده است. او در ادامه، گزارش دقیق و کاملی در
کنده از اطّاعات دست اوّل و سرنخ های تازه است. او برای نخستین  کرده است. گزارش افندی آ
ینی نام برده است که قبلاً در فهرست آثار میرداماد گزارش نشده اند یا اینکه نسخه ای   بار از عناو
از آن ها در دسترس نیست. از گزارش افندی بر می آید که نسخه های این آثار گمنام، دست کم تا 
بارۀ انگیزۀ تألیف برخی  حدود 25 سال پس از وفات میرداماد در دسترس بوده اند. او همچنین، در

گاهی های سودمندی به دست داده است. آثار میرداماد نیز آ
افندی در دنبالۀ عبارات شیخ حرّعاملی نوشته است:

ه 
ّ
»... و له شرح رجال الکشّي کان عندنا منه نسخة؛ و کتاب الحکمة الیمانیّة و لعل

 عــلی حــدة؛ و رســالة الخطب للجمعــة و الأعیاد و الاستســقاء و غیرها؛ و 
ً
لَم یکــن کتابــا

رسالة في أجوبة مسائل سئل عنها«5.
در هیچ یــک از منابــع پیشــین، ذکــری از خطبــۀ میردامــاد در »استســقاء« و نمــاز بــاران نیامده 

است6؛ چنان که امروز نیز نسخه ای از آن در دسترس نیست.

مة المجلسي، ص86. 
ّ

: الفیض القدسي في ترجمة العا نگر  .1

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج3، ص233. : ر نگر  .2

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج2، ص7؛ ج3، ص387؛ ج4، ص309. : ر نمونه را نگر  .3

، کتاب شــناسِی مقبولی از آثــار میرداماد ارائه  یاض العلمــاء، دو اثــر دیگــر در دورۀ معاصــر پــس از افنــدی در ر  .4

بي، تألیف قیس آل قیس. در  في الشــیعة، تألیف فاضل قائینی نجفی؛ الإیرانیّون و الأدب العر
ّ
داده اند: معجم مؤل

تی  یــن آثــار میر و در کتاب دوم، مشــخّصات و تعدّد چاپ ها و نســخه های آن ها به صور کتــاب نخســت، عناو

بي، ج3،  في الشــیعة، صــص407_408؛ الإیرانیّــون و الأدب العــر
ّ
: معجــم مؤل فی شــده  اند. نگر  جامــع معــرّ

ً
نســبتا

صص429_447.

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص41. ر  .5

کنــده از مصنّفــات میردامــاد،  : اوراق پرا بــرای اطّــاع از خطبه هــای میردامــاد در نمــاز جمعــه و اعیــاد، نگــر  .6

صص85_161.
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بارۀ انگیزۀ تألیف جذوات و مواقیت آورده است:  افندی سپس، در
فها بالفارسیّة بأمر 

ّ
»و من تصنیفه کتاب الجذوات في الحکمة و خواصّ الحروف، أل

الســلطان شــاه عبّاس، بســفارة مولانا مظفّر المنجّم في شرح کام بعض أفاضل الهند في 
م موسٰی مع الله تعالی مع عدم إحراقه«1. 

ّ
حکمة إحراق الجبل حین تکل

میرداماد انگیزۀ تألیف کتاب جذوات را در مقدّمۀ آن بیان کرده اســت2؛ امّا افندی از عبارات 
مظفّر منجّم گنابادی3، ســفیر 

ّ
دشــوار و غامــض وی رمزگشــایی کــرده و معلوم ســاخته اســت کــه ما

شاه عبّاس و واسطۀ ارتباط او با میرداماد بوده است.4
وی در ادامه نوشته است:

... »رسالة في تحقیق حقیقة القیاسات المنطقیّة و کیفیّة إنتاجها«، 
ً
»و من کتبه أیضا

؛ و تعلیقات و براهین علی المجسطي، رأیتها بخطّه في بلدة لاهیجان؛  لَم تمّ علی الظاهر
 في تلك البلدة بخطّه؛ و »رســالة 

ً
 علی الفارسي5 ]في[ هئیت رأیتها أیضا

ً
و تعلیقات أیضا

«؛ و جواب استفتائات کثیرة«6. في أنّ الیوم الشرعي من طلوع الشمس، لا طلوع الفجر
افندی برای نخستین بار از سه عنوانِ »تحقیق حقیقة القیاسات المنطقیّة«، »تعلیقات و براهین 
علی المجسطي« و »تعلیقات علی الفارسي في هئیت« در میان آثار میر یاد کرده و نسخۀ دو عنوان 

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص41. ر  .1

ید  یر قلــم کواکب رقم و رســالتِ بر بیــان میــر در مقدّمــۀ کتــاب جــذوات از این قرار اســت: »... به ســفارت صر  .2

خامــۀ افاضت ســامۀ حضــرت بطلمیوس مرتبتِ افــادت و افضال پناهِ حقایق و دقایق دســتگاه، صفــوة العلماء 

 لمراتب العلم 
ً
یف حائــزا یــن، ملــك الفضاء و المنجّمین، لازال کاسمه الشــر یــن، أســوة العرفــاء و المتمهّر و المتبحّر

یــان دولتِ ابد اتّصال و  گو ین دعا ، در حقّ مخلص تر
ً
 علیّا

ً
 بمشــارب التحقیق و التدقیق، مظفّــرا

ً
و الحکمــة، فائــزا

بّه الغني، محمّد بن محمّد یدعی باقر الداماد  بوبین إلی رحمة ر ین هواخوان خسروی بی همال، أحوج المر عاشق تر

الحسیني _ خم الله له في نشأتیه بالُحسنی _ به منصّۀ صدور رسیده« )جذوات و مواقیت، ص5(.

بــار شــاه عبّاس صفــوی بوده اســت. شــاه به توصیه هــا و اخبار وی اعتقاد بســیار  یــاضی دانِ در وی منجّــم و ر  .3

داشــت و در بســیاری از کارهای مهمّ با او مشــورت می کرد؛ از جمله در جنگ با خلیل پاشــا، ســردار عثمانی، 

به نزد سرداران  در ســال 1027، مولانا محمّد شــفیع منجّم و مولانا مظفّر منجّم گنابادی را برای اختیار ســاعت محار

مظفّر و مّحمدشــفیع به شــاه مژده دادند که احوال ســتارگان حاکی از 
ّ

فرســتاد تا درجۀ ســاعت را معیّن کنند. ما

پیروزی ســپاه قزلباش اســت و ســاعتّی را برای آغاز جنگ تعیین کردند. در همان ســاعت جنگ شــروع شده، 

: زندگانی شاه عبّاس اوّل، ج5، ص59. بازان قزلباش بر سپاه عثمانی پیروز شدند. نگر سر

ِ حضرت حقّ، کوه طور 
ّ

یا برخی از مشاهیر و علماء هند با این شبّهه مواجه شده بودند که چرا هنگام تجلی گو  .4

بار  بسوخت؛ امّا پیکر حضرت سالَم ماند؟ آنان این سؤال را در قالب نامه ای، در سال 1027 هجری قمری به در

شــاه عبّاس صفوی ارســال کردند. قاصد هندیان، پای میرزا برخوردارخان، ایلچیِ نورالدین محمّدجهانگیرشــاه، 

بوده است. تعدادی از علماء ایران در همان زمان به این سؤال پاسخ داده اند؛ از جمله: میرداماد، شیخ بهایی، 

خواجه سلطان محمّد نوّاب و آخوند نصیر  الدین محمّد امامی همدانی. در این میان، پاسخ میرداماد مفصّل تر بوده 

: »نگارش های شمسای گیانی«، ص64. و از شهرت بیشتری برخوردار است. نگر

احتمالاً رسالۀ فارسِی عاء الدین قوشچی در علم هیئت است.  .5

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، صص41_42. ر  .6
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از آن ها را به خطّ میرداماد در شــهر لاهیجان دیده اســت. وی همچنین، از اســتفتائات میرداماد با 
عبارات مختلفِ »الرسائل و جوابات المسائل«، »رسالة في أجوبة مسائل سئل عنها« و »و جواب 
استفتائات کثیرة« یاد کرده است. با توجّه به این تکرار می توان احتمال داد که حجم پاسخ های 

میرداماد به استفتائات گوناگون، بیش از آن بوده که امروز در دست ماست.1
افندی در ادامه نوشته است:

 _ علیه 
ً
< ثلث القرآن و أنّ مولانا علیّا ُ َ

 هُوَ الّلَّه
ْ

»و له رسالة في شرح حدیث أنّ >قُل
<، کتبّها في جواب ســؤال بعض الأصدقــاء؛ و کتاب محجّة  ُ َ

 هُوَ الّلَّه
ْ

الســام بمنزلــة >قُــل
ة العقلیّة و النقلیّة، 

ّ
الاســتقامة في الإمامة، مشــتمل علی أخبار العامّة و الخاصّة و الأدل

ه یمّ«.
ّ
و لعل

افندی اشــاره کرده اســت که میرداماد رســالۀ »تفســیر ســورۀ توحید« را در اجابت درخواســت 
برخی دوستانش مرقوم داشته است. همچنین، برای نخستین بار از کتابی به نام »محجّة الاستقامة 
في الإمامــة« یــاد کــرده اســت. با توجّه به مشــخّصات این اثر و اینکه بســیاری از آثــار میر با دو یا 
یم الإیمان في فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟  چند نام شهرت دارند، احتمالاً مراد افندی، شرح تقدمة تقو

بوده است. 
وی در ادامۀ برشماریِ آثار میرداماد نوشته است:

یق الحقّ في المنطق، نســبّها إلی نفســه في رســالة الســبع الشداد، و  »... و کتاب تشــر
رسالة مختصرة في تصحیح برهان المسامتة علی تناهي الأبعاد؛ و شرح خطبة البیان... و قد 
یخ الفراغ من التألیف سنة أربع  رأیت نسخة من القبسات بخطّه في بلدة »بارفروش« و تار
فها في جواب سؤال تلمیذه السیّد 

ّ
و ثاثین و ألف... و رسالة مختصرة في حدوث العالَم أل

 ،
ً
الأمیر منصور بن محمّد... و کتابه الصراط المستقیم في ربط الحادث بالقدیم مبسوط جدّا

، لَم یمّ، ألفه للسلطان شاه عبّاس... و له رسالة في 
ً
مشتمل علی مسائل حکمیّة کثیرة جدّا

فها في أوان صغره، فاحظ... و رسالة سدرة 
ّ
طهارة الماء مع ماقاة النجاسة إذا لَم تتعدّ، أل

ها لَم تمّ؛ و 
ّ
المنتهی في تفسیر سورة الحمد و الجمعة و المنافقین، رأیتها في بلدة رشت و لعل

رسالة في أغاط الشیخ البّهائي و تصحیفاته، رأیتها فیها«2.
یق الحقّ«، »رســالة  في تصحیح برهان المســامتة«  افنــدی بــرای اوّلــین بار از ســه عنوانِ »تشــر
یق الحقّ _ که  و »شــرح خطبة البیان« در فهرســت آثار میرداماد یاد کرده اســت. از دو کتاب تشــر
احتمالاً تنها اثر منطقّی میرداماد اســت _ و شــرح خطبة البیان، نســخه ای در دســت نیســت. رسالۀ 
»تصحیح برهان مسامته« نیز اثری جدید و کم نسخه از میرداماد است که تاکنون تصحیح نشده 
یــح می کند که نســخۀ اصل القبســات را در شــهر »بارفــروش« )بابلِ کنونی(  اســت.3 افنــدی تصر

: اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص289_311.  ، نگر برای اطّاع از برخی استفتائات میر  .1

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، صص42_44. ر  .2

ین جدید از آثار میرداماد آمده است. یده، تنها فقرات مهمّ و عناو در این نقل قولِ گز  

: معجم مؤلفي  عــاوه بــر افنــدی، فاضل قائینی نیز در کتاب شــناسِی خود به این عنوان اشــاره کرده اســت. نگر  .3

، به زودی با تصحیح حسین نجفی منتشر خواهد شد. الشیعة، ص407. متن این اثر مختصر
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یت کرده است. همچنین، اشاره کرده است که میرداماد رسالۀ مختصر »حدوث العالَم« را در پاسخ  رؤ
یش، میر منصور بن محمّد گیانی نوشته است. به شاگرد خو

 »
ً
« و »کثیرة جدّا

ً
جالب است که افندی در وصف الصراط المستقیم از دو تعبیر »مبسوط جدّا

استفاده کرده؛ در حالی که نسخۀ باقی مانده از این کتاب، ناقص بوده و حجمی کمتر از القبسات 
باوگی  دارد. او همچنــین، از رســالۀ »طهــارة المــاء مــع ماقاة النجاســة« یاد کرده که محصــول ایّام نو

میرداماد است. از این رساله نیز نسخه ای به دست نیامده است. 
نســخۀ کنونی از کتاب ســدرة المنتهی بســیار ناقص است؛ به گونه ای که حتّّی مقدّمۀ کتاب را نیز 
یح می کند نسخه ای از سدرة المنتهی  ، تصر در بر نمی گیرد1؛ امّا افندی علی رغم تصدیقِ ناتمامیِ این اثر
را در رشت دیده که شامل تفسیر سوره های مبارکۀ »الحمد«، »الجمعة« و »المنافقون« بوده است.2 

وی همچنین، از رسالۀ التصحیفات میرداماد یاد کرده و مخاطبِ آن را شیخ بهایی دانسته است.3
بارۀ فواید پراکنده و حواشِی میرداماد بر آثار خود و دیگران نوشته است: افندی در

، حــتّّی أنّ في بعضها صارت 
ً
 واحــد مــن تصانیفه حواشي کثیرة جدّا

ّ
»و لــه عــلی کل

کثر الکتب في فنون شتّّی تعلیقات کثیرة؛   علی أ
ً
ید؛ و له أیضا الحواشي بقدر الأصل أو أز

 فوائــد کثیــرة متفرّقة في علوم عدیدة... و له حواشي منطق شــرح المختصر؛ و 
ً
و لــه أیضــا

مة؛ و حاشیة رجال الکشّي و کان عندنا منها 
ّ

حاشیة السیّد... و حاشیة المختلف للعا
نسخة؛ و حاشیة رجال الشیخ؛ و حاشیة رجال النجاشي، صرّح بهما في شارع النجاة 
لــه... و رأیــت حواشــیه عــلی الــکافي مدوّنة في بلــدة أردبیل. و کانت إلی أواســط کتاب 
التوحیــد، و سمعــت مــن بعــض الثقــات أنّه قد دوّنها المــولی خلیل إلی آخــر الکتاب... 
ین بعض تامذته، رأیتها في المشــهد  ها من تدو

ّ
 و لعل

ً
و حــواشي الفقیــه قــد دوّنــت أیضا

المقدّس الرضوي عند الحکیم محسنا... و تعلیقاته علی حاشیة الخفري؛ و تعلیقاته علی 
طبیعیات الشفاء، رأیتها بخطّه؛ و تعلیقاته علی إلهیّات الشفاء«4.

ین که بیشتر آن ها را افندی برای نخستین بار ذکر کرده است، از حواشی  در این میان این عناو
یف جرجانی بر المختصر« و »طبیعیّات کتاب الشفاء« نسخه ای در  میرداماد بر »حواشی سیّدشر

: مصنّفات میرداماد، ج1، صص535_541. نگر  .1

 :  کاملی از ســدرة المنتهی دســترسی داشــته اســت. نگر
ً
مۀ مجلســی نیز به نســخۀ نســبتا

ّ
به نظر می رســد که عا  .2

؟عهم؟، ج59، صص212_216. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار

یبی نیســت. مولوی  یا و بابرکت صفوی _ امر غر یان اختافات علمی بین دانشــمندان _ آن هم در عهد پو جر  .3

: تذکرۀ  صبا در تذکرۀ خود بیان کرده اســت که میان شــیخ بهایی و میرداماد مناظره و مطارحه  بوده اســت )نگر

روز روشــن، ص121(؛ امّا معلوم نیســت که مخاطب میرداماد در التصحیفات، شــیخ بهایی بوده باشــد. افندی 

و دیگران آن را در پاســخ به شــیخ بهایی دانســته اند؛ امّا برخی دیگر مانند ســعید نفیســی، این ادّعا را بعید و 

: احوال و اشعار فارسی شیخ بهایی، صص52_55(. اظهار نظر قطعی در این باره، حاجتمند  باطل می دانند )نگر

جست و جوی بیشتر است.

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، صص42_44. ر  .4

ین جدید از آثار میرداماد آمده است. یده، تنها فقرات مهمّ و عناو در این نقل قولِ گز  
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یح می کند که نسخه هایی مدوّن از حواشی میرداماد بر الکافي و من لایحضره  دست نیست. او تصر
الفقیه را مشــاهده کرده اســت. بنا بر مســموعات افندی، حواشی میرداماد بر الکافي را شــاگردش، 
ین کرده است. وی همچنین، حدس زده است که حواشی میرداماد بر  ینی، تدو خلیل غازی قزو

ّ
ما

ین کرده باشد.1 لایحضره الفقیه را یکی از شاگردان او تدو
افندی در تصحیح خطایی کتاب شناختّی آورده است:

»و قد تنســب إلیه رســالة الُجنّة الواقیة في الدعاء2 و هي مشــهورة، و قد رأیت علی 
خلف نسخة منها أنّها تألیف هذا السیّد، و الظنّ أنّه سهو«3.

بارۀ دیوان اشعار او نوشته است: ص شعری میرداماد اشاره کرده و در
ّ
وی به تخل

ین العابدین  بیّة و الفارسیّة، صهره السیّد أمیر سیّد أحمد بن ز »و قد جمع أشعاره العر
العلوي في دیوان بأمر الســلطان شــاه صفي، و کان یتلخّص بـ»اشــراق«، و قد رأیت هذا 

الدیوان ببلدة ساري«4.
افندی سنّ میرداماد را هنگام وفات بیش از هشتاد سال دانسته و نوشته است:

کثر من ثمانین سنة، و مات في الخان الذي بین کرباء و النجف في  »و کان عمره أ
»بئر مجنون«، و دفن بالنجف حیث وصّّی بذلك«5.

بــا ایــن حســاب، افنــدی از جملــه مورّخــانی اســت کــه ولادت میردامــاد را نیمــهݘ اوّل دهــۀ 960 
 درگذشــت میر را کاروان ســرایی بین کربا و نجف و در 

ّ
هجری قمری دانســته اند. همچنین، وی محل

یح می کند که میرداماد  منطقۀ »بئر مجنون« و مدفن وی را نجف اشرف دانسته است. افندی تصر
وصیّت  کرده تا پیکر او را به خاک نجف بسپارند. از این مطلب ذکری در وصیّت نامۀ مکتوب میر 

وجود ندارد و احتمالاً از وصایای شفاهی او در لحظات پایان عمر بوده است.
افنــدی بــا اســتناد به حــرزی که میردامــاد از سیّدعلی بن ابی الحســن عاملی در مشــهد مقدّس 

شنیده است، عاملی را در زمرۀ استاتید میر برشمرده است.6
یاض العلماء و  تعلیقة أمل الآمــل از دیگــر تألیفــات میــرزا عبــدالله افندی اســت. هر دو کتــاب ر

حــدس افنــدی صحیــح اســت. بنا بــر مقدّمۀ موجود در نســخۀ خطّی شمــارۀ 4050 کتابخانۀ مرکــز احیاء میراث   .1

گرد او، نظام الدین احمد گیانی، عهده دار  اســامی _ که رونوشــتّی از حواشی میر بر لایحضره الفقیه اســت _ شــا

ین این حواشی بوده است.  تدو

نّــة الباقیــة تلخیص مصباح الکبیر شــیخ ابراهیم بن علی کفعمی اســت. شــیخ آقابزرگ  َ نّــة الواقیــة و الجݧ ُ کتــاب الجݧ  .2

یعة إلی  : الذر طهــرانی بــا اســتناد بــه عبــارات شــیخ حرّعامــلی آن را از خود شــیخ کفعمی دانســته اســت )نگــر

، این  یــظ برخــی نســخه های آن و در بعضــی منابــع دیگر تصانیــف الشــیعة، ج5، صــص161_162(؛ امّــا در تقر

کتاب به میرداماد منســوب شــده اســت. این انتساب در حالی اســت که در هیچ یک از آثار میرداماد ارجاعی 

: اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص30_32. ، نگر به الجنّةالواقیّة وجود ندارد. برای اطّاع بیشتر

همان، ص44.  .3

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص43. ر  .4

همان، ص42.  .5

: همان، ص43. نگر  .6
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تعلیقة أمل الآمل با نگاه دقیق و موشــکافانۀ اســتاد ســیّد احمد حسینی اشــکوری تصحیح شده اند. 
وی در این باره نوشته است: 

یاض العلمــاء اضافــات و  »تعلیقــاتِ أمل الآمــل نســبت بــه اطّاعــات افنــدی در ر
یسنده، نکته ها و تحقیقاتی دربارۀ اشخاص و کتاب ها در تعلیقه  یاده هایی دارد. چه بسا نو ز
یاض العلماء وجود ندارد. این مجموعه حاوی  بر أمل الآمل آورده باشد که در متن تراجم ر
یاض العلماء را روشن سازد«1.  تعلیقه ها و حواشِی مفیدی است که می تواند جاهای مهمّ ر
یاض العلماء را  افندی در کتاب تعلیقة  أمل  الآمل خاصه ای از شرح حال میرداماد در کتاب ر

آورده و مطلبی افزون بر آن بیان نکرده است.2

الأمثال/محمّدمؤمنجزایریشیرازی ر الأقوالوغر 1.25.خزانةالخیالالمشحونةبدرر
1130هجریقمری( )زندهدر

ــم، محــدّث، فقیــه، ادیب، شــاعر و از چهره های 
ّ
محمّدمؤمن بن محمّــد قاســم جزایری شــیرازی ، متکل

 ولادت و رشدش شیراز بوده 
ّ

درخشان اواخر حکومت صفوی است. اصل او از جزایر بصره و محل
است. وی پس از درک محضر استادانی بزرگ در شهرهای مختلف ایران، در بیست وهشت سالگی 
یادی در شــهرهای آن ســرزمین به ســیر و ســیاحت پرداخت و  از اصفهــان  بــه  هنــد رفــت و مدّت  ز
ید. جزایری شــیرازی در شــبه قارّۀ هند اعتبار و  « در ایالت ســند اقامت گز یۀ »بکر ســرانجام در قر
شهرت فراوانی یافت و به  »مؤمن علی خان « معروف شد. وی پس از تاش های علمی گسترده در 
یسان از  گاهیِ تذکره نو ین آ آن سرزمین، بدرود حیات گفت. سال وفات او مشخّص نیست و آخر

یخ فراغت از تألیف کتاب خزانة الخیال است.3 حیات او، تار
کتاب خزانة الخیال یکی از ده ها اثر ارزشمند اوســت که تألیف آن در ســال 1130 هجری قمری به 
یخ، حکمت ها و اندرزها،  بردارندۀ  فواید پراکنده در ادبیّات  و تار پایان رسیده است. این کتاب در
ف برای هر بخش از کتاب، 

ّ
امثال و حکم، شرح مناظرات علماء و دیگر مطالب  سودمند است . مؤل

یــده و بخشــی از مطالــب خــود را از کلمــات دانشــمندان متقــدّم اخذ  یــن اصــلی و فرعــی برگز عناو
کرده اســت.4 متن این اثر در ســال 1395 هجری شمســی، در قالب رســالۀ دکتری در دانشگاه تهران 

تصحیح شده است.
محمّد مؤمن جزایری صفحاتی از اثر خود را به شرح حال میرداماد اختصاص داده است. عمدۀ 
مطالب او در این بخش، از عبارات ســافةالعصر مأخوذ اســت. وی مطالب ســیّدعلی خان مدنی 
را با تغییرات بســیار جزئی تکرار کرده اســت؛ امّا ســرآغاز مختصری که بر آن مطالب نگاشــته، چند 
نکتۀ مهمّ در بر دارد. جزایری شــرح حال میرداماد را در فصلی با عنوان »إشــراق و إغراق« آورده و 

سخن خود را این گونه آغاز کرده است:

تعلیقة أمل  الآمل، صص1_31 )مقدّمۀ مصحّح(.  .1

: همان، صص250_253.  نگر  .2

: تصحیح و تعلیق کتاب خزانة الخیال المشحونه بدرر الأقوال و غرر الأمثال، صص27_29. نگر  .3

: همان، صص45_47. نگر  .4
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»ذکــر الســیّد ادامــاد _ طــاب ثــراه _ : نــور حدقــة أهل الوفــاق، نــور حدیقة حکمة 
الإشــراق، صیقــل مرایــا الکشــف و الإلهــام، فخر أســاطین العلمــاء الأعام، مهبــط أنوار 
ــم أرســطو و الفارابي و أبي علي، أنمــوذج الحکماء القدماء من الفرقة 

ّ
لي، معل الفیــض الأز

الأفاطونیّــة الذیــن جــرّدوا ألــواح النفــوس من النقوش الکونیّة، الناســخ لســنخ أهواء 
هَا 

ُ
صْل

َ
بَةٍ أ ةٍ طَیِّ ین رایاته، ثمرة >شَجَرَ الُمسفسطین آیاته، المتقدّم عند ازدحام آراء المتأخّر

اءَ<2، المعترف بفضله  سْمَ
َ ْ
ــمَ آدَمَ الأ

َّ
ــمَاءِ<1، عالَم معالَم رموز کنوز >عَل ثَابِــتٌ وَفَرْعُهَــا فِي السَّ

 حاضر وباد، الأمیر محمّدباقر بن محمّد الشــهیر بالداماد الحســیني الحســني 
ّ

ألســنة کل
_ أناله الله المقام السني _ و هو تاج العزّ و طراز العصابة...«3.

وی در ادامه، عبارات سافةالعصر را با اندکی تصرّف نقل کرده است.4
جزایــری در وصــف کوتــاه خــود از میردامــاد، از عباراتی چون »نور حدیقة حکمة الإشــراق« یا 
»أنموذج الحکماء القدماء من الفرقة الأفاطونیّة« استفاده کرده و بی هیچ  گفت و گویی، او را حکیمی 

اشراقی دانسته است. در این باره چند نکته درخور توجّه است:
یشــه دارد؛ چنان که به کرّات، از  بارۀ میرداماد، در آراء و آثار خودِ او ر اســتفاده از این تعابیر در  .1
افاطــون بــا لقــب »الهــی« یاد کرده5 و در قــول به حدوثِ دهری عــالَم، وی را با خود هم خرقه 

می داند:
یّة و أنّ طباع الجواز یأبی  »و قد برهنّا في صحفنا أنّ الجائزات بأسرها حوادث دهر
الأزلیّة السرمدیّة. و أفاطون و أفاطونیّون إخواننا الذاهبون في الإیمان بهذه المسئلة«6.

یســان متقدّم، میرداماد را حکیم اشراقی و افاطونی دانسته اند.  از این روســت که برخی تذکره نو
البتّه، مرام فلسفِی میر با مشیِ شهاب الدین سهروردی بسیار متفاوت است.

یکــردی اشــراقی دارد؛ چنان کــه در کتــاب خزانة الخیــال،  محمّدمؤمــن جزایــری در فلســفه، رو  .2
به تفصیــل از آمــوزۀ مُثُل افاطونی ســخن گفته7 و در مبحــثِ »کیفیّت وحی و نزول مائکه«، 

مشّائیان را نکوهش کرده است.8
یق برهانی، بر تصفیۀ  چنان که مشــهور اســت، حکماء اشــراقی عاوه بر ســلوک عقانی و طر  .3
کید دارند. جزایری با تعابیر پیش گفتــه، به نحوی بر زهد میرداماد و  باطــن و تزکیــۀ نفــس نیــز تأ

کید کرده است. پایبندی عملِی وی به آموزه های اشراقی تأ
همچنین، از عبارات وی بر می آید که ارادت خاصّّی به میرداماد داشــته اســت؛ چنان که با تعبیر 

إبراهیم/24.   .1

البقرة/31.   .2

همان، ص589.  .3

: همان، صص418_421. نگر  .4

: مصنّفات میرداماد، ج1، ص48. نمونه را نگر  .5

همان، ص176.  .6

: تصحیح و تعلیق کتاب خزانة الخیال المشحونه بدرر الأقوال و غرر الأمثال، صص224_231. نگر  .7

: همان، ص223. نگر  .8
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م أرســطو و الفارابي و أبي علي« از وی یاد کرده و شــرح حال او را بر شــیخ بهایی 
ّ
مبالغه آمیزِ »معل

، استفادۀ جزایری از عبارتِ »الناسخ لسنخ أهواء الُمسفسطین  مقدّم داشته است. نکتۀ مهمّ دیگر
بارۀ میرداماد است. او با این تعبیرِ کنایی، میرداماد را صاحب مسلک سقراطی دانسته  آیاته« در
گاهانه بوده اســت؛ امّا اشــارۀ آشــکاری اســت  اســت. نمی دانیم کاربســتِ این تعبیر تا چه حدّ آ
یخی میان خواجه نصیر الدین  بر تاش های فلســفِی میرداماد در مدرســۀ اصفهان. در فاصلۀ تار
طوسی تا میرداماد که به »دوران فترت« مشهور است، فلسفۀ سینوی و حکمت اشراقی، تا حدّ 
یژه در مدرسۀ  یادی با مجادلات کامی آمیخته شده و اصالت خود را از دست داده بودند؛ به و ز
شیراز که در آن، حکمت شبه کامی و جدلی در قالب حاشیه ها و حاشیه  بر حاشیه ها ظهور کرده 
بود. میرداماد با هوشمندیِ تمام، حکمت برهانی را احیاء کرد و حکمت جدلی را کنار نهاد؛ تاشی 

یکری سقراطی صورت گرفته است.1 که در تقابل با اهل جدل و با رو

1.26.ســفینهٔخوشگو/بُندربنداسخوشگو)1088_1170هجریقمری(
یسِ هندی و شــاعر پارسی گوی مشــهور در قرن  ــص بــه »خوشــگو«، تذکره نو

ّ
بُندر  بــن داس، متخل

دوازدهم هجری قمری اســت. وی در محافل و انجمن های ادبی شــرکت می جســته و با شاعر مشهورِ 
، عبدالقادر بیدل دهلوی، دیدار کرده اســت. همچنین، در مصاحبت با صوفِی مشــهور و  آن روزگار

معاصرش، شاه گلشن، با تصوّف آشنا شده و به کسوت فقر درآمده است.2
بان فارسی است که تألیف آن در سال 1137 آغاز شده و  سفینهݘ خوشگو از تألیفات بُندر به ز
در 1147 هجری قمری به پایان رسیده است. خوشگو در این کتاب، زندگی نامۀ شاعران را به ترتیب 
فی آن ها، از منابع و مآخذ خود نام برده است. سراج الدین علی خانِ آرزو  یخی آورده و ضمن معرّ تار
در سال 1155 هجری قمری، شرح حال برخی شاعران را به همراه دیباچه ای بر این اثر افزوده است. 
بارهݘ شــعر شــاعران فارسی اســت و پاره ای از مطالب آن، در  این تذکره شــامل نقدهای باارزشی در
آثــار دیگــر یافت نمی شــود؛ بدین جهت، از اهمیّت فــراوانی برخوردار بوده و در زمرۀ تذکره های مهمّ 

فارسِی قرن دوازدهم هجری قمری در شبه قارّۀ هند به  شمار می رود.3
فِی میرداماد پرداخته است. وی در این بخش،  خوشگو ذیل مدخل »اشراق«، به شرح حال و معرّ
یخی و تذکره های متقدّم استفاده کرده؛ امّا اطّاعات ناصحیح و ناموثّقّی در کار او به چشم  از متون تار
ف است یا کاتب یا مصحّح، نیازمند بررسِی بیشتر است.

ّ
می خورند. تشخیص آنکه این اغاط از مؤل

یادکرد خوشگو از میرداماد چنین آغاز می شود:
 ، یفش میرمحمّدباقر ، اسم شر »از آفتابِ تابان، نور افشان تر و از ماهِ چهارده، نمایان تر

ص آن جناب است«4.
ّ
»اشراق« تخل

فِی شــخصیّت او،  وی ســپس به اجداد میر و ســبب شــهرتش به »داماد« اشــاره کرده و در معرّ

: »تأثیر کام اسامی بر فلسفۀ اسامی از دیدگاه شهید مطهّری«، ص46. نگر  .1

: »نقش سفینۀ خوشگو در انشعاب شاعران طرز خیال هندی«، ص35. نگر  .2

: »نقد و تحلیل سفینهݘ خوشگو )دفتر ثالث(«، ص143. نگر  .3

سفینۀ خوشگو، ص46.  .4
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یخ عالَم آرای عبّاسی و تذکرۀ نصرآبادی آورده اســت. خوشــگو همچنین،  خاصه ای از مطالب تار
از شاگردیِ میرداماد نزد »میرفتحی سّماک« یاد کرده که همان فخرالدین سّماکی استرآبادی است.

بارۀ جایگاه علمیِ میرداماد نوشته است:  او در
»... و وی از آن گــروه اســت کــه در زمــان خــود،  اعلم العلمــاء باشــند. در حکمت و 
یاضی و طبّ و فقه و تفسیر و حدیث و تتبّع کام صوفیّه، یگانۀ وقت بود«1.  کام و ر
ط میرداماد بر »طبّ« و »کام صوفیّة« اشــاره کرده اســت. 

ّ
جالب اســت که خوشــگو به تســل

از مطالعه در ســیره، منش و ســبک زندگی میرداماد برمی آید که وی با تصوّف خانقاهی میانه ای 
نداشته و حتّّی آن را انحراف از دین قلمداد می کرده است. در آثار وی نیز مخالفت هایی با چهره های 
بــزرگ تصــوّف خانقاهــی، همچون مولانــا جال الدین محمّد بلخی، به چشــم می خورد.2 همچنین، 

شاگرد میرداماد، سیّدمحمّد میرلوحی در کتاب سلوة الشیعة نوشته است:
»خودم دیدم شخصی را که با امیرمحمّدباقر داماد غایت دشمنی داشت؛ سبب آنکه 

او عطّار را مذمّت کرده بود«3. 
بــر ایــن اســاس و بــا توجّــه به حالات معنوی و عرفــانِی میرداماد، به نظر می آیــد که باید میان 
بارۀ »تصوّف« تفاوت قائل شد. با توجّه به این تفکیک و بر  نگرش میر به »عرفان« و نظر او در
یخی و اعتبار آن ها، می توان روایتّی صحیح و منسجم از نسبت میرداماد با  اساس گزارش های تار

فرقه ها و آموزه های صوفیانه به دست داد.
یخ عبدالله امانی را  خوشگو سال وفات میرداماد را 990 هجری قمری دانسته  است. وی مادّه تار
در این باره، به صورت »عروس مُلک دین را مرده داماد« ضبط کرده است که بنا بر حساب جّمل، 

یخ وفات میرداماد اختاف دارد.4 حدود 50 سال با تار

همان.  .1

: القبسات، ص469؛ دیوان اشراق، ص5. نمونه را نگر  .2

. یعة )نسخۀ خطّی(، برگ های 96پ _97ر سلوة الشیعة و قوّة الشر  .3

یخ وفــات میرداماد در ســال های 1040، 1041 و به ندرت، 1042 هجری قمری،  همان طور کــه در مقدّمــه گذشــت، تار  .4

یخیِ دســت اوّل، میر در 23 شــعبان 1040 هجری قمری   اختــاف اســت. با توجّه بــه قرائن و گزارش های تار
ّ

محــل

عبدالله 
ّ

ینِ آن ها از ما یخ های مختلفی ســروده شــده اند که معروف تر بارۀ وفات میر مادّه تار در گذشــته اســت. در

ص به »امانی«، است:
ّ
کرمانی، متخل

ــرخِ جفاکیش ــاد»فــغــان از جــور ایــن چـ ــاشـ نـ شــــــاد  هــــر  دلِ  گـــــــردد  کــــــزو 

عـــصـــری دانــــــــــــای  نــــــبی  اولاد  ــم زادز  ــ کـ ــه مـــثـــلـــش مــــــــادر ایّـــــــــام  ــ کـ

کـــــــز وی ــر دامــــــــــــــاد  ــ ــ ــاق ــ ــ ــدب ــ ــ ــمّ ــ ــروسِ فــضــل و دانـــش بـــود دل شـــادمحــ عــ

گفت: ــان شــد و  ی ــر گ از مــاتمــش  ــمِ دیـــن را مــــرده دامــــاد«خـــرد  عـــــروسِ عــل

یخی منعکس شده که صورت صحیحی از سال وفات میرداماد  سرودهݘ امانی به شکل های گوناگونی در منابع تار  

بــه دســت نمی دهنــد؛ بــرای مثال، »عــروس علم و دین را مرد دامــاد= 1041«، »عروس علم و دیــن را مرده داماد= 

یخ،  : موادّ التار 1046«، »عــروس ملــک دیــن را مرده داماد= 990«، »عروس مهــر و مه را مرده داماد = 1132« )نگر

یاض  الشعراء، ص125؛ سفینۀ خوشگو، ص46؛ إرشاد  الأذهان )نسخۀ خطّی(، برگ156پ(.  ص181؛ تذکرۀ ر

یخ دیگری در وفات میرداماد نقل کرده اســت. این ســروده نیز به دو شــکل  ف نخبة المقال مادّه تار
ّ
همچنین، مؤل  
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فِی تعدادی از آثار میرداماد، نوشته است: خوشگو پس از معرّ
»مطالعۀ مصنّفات او، کار هر فاضل نیست؛ مگر کسی که در حکمیّات یدِ طولی 

داشته باشد«1.
یده ای از اشعار او به پایان برده است. وی شرح حال میر را با ارائۀ گز

1.27.تذکرۀریاضالشــعراء/علیقلیخانوالهداغستانی)1124_1170هجریقمری(
ــص بــه »والــه« و معــروف به »شش انگشــتّی«، از شــعراء نامدار و 

ّ
علیقلی خــان داغســتانی، متخل

یســانِ قــرن دوازدهــم هجری قمری اســت. وی در زمان شاه سلطان حســین و در ســال 1124  تذکره نو
بار شاه طهماسب  بان در د شد و پس از رفع فتنۀ محمود افغان، از مقرّ

ّ
هجری قمری در اصفهان متول

دوم صفــوی بــود. وی عاقــۀ فــراوانی بــه دخترعموی خود، خدیجه ســلطان، داشــت؛ امّــا هرگز به 
وصلت او نرسید. پس از آنکه نادرشاه افشار به سلطنت رسید، خدیجه سلطان را به سراپردۀ خود 
برد. این ماجرا بر داغستانی گران آمد و در سال 1146 هجری قمری به هندوستان مهاجرت کرد. وی 
بار محمّدشاه گورکانی راه یافت. داغستانی در نظم و  در آن سرزمین شهرت فراوانی پیدا کرد و به در
بی شعر می گفت. واله از علوم ظاهری  بان های فارسی، ترکی و عر نثر مهارت فراوانی داشت و به ز
بهرۀ کافی نداشــت؛ امّا از جهت صفایِ ذهن و تتبّع کتب، از ناموران روزگار خود بوده اســت. وی 
ین لاهوری رسیده است.2  گاهی داشته و به محضر شاه آفر همچنین، از مبانی و مقدّمات تصوّف آ
یاض الشــعراء از آثار مشــهور واله داغســتانی اســت که آن را در ســال 1161 هجری قمری  تذکرۀ ر
تألیف کرده است. وی انگیزۀ تألیف کتاب را ضبط احوال و احیاء نام اساف و معاصران عنوان 
کرده است. عاوه بر این، با پیگیریِ نقد و تتبّع ادبی، بر آن بوده است که تذکره اش برای طالبان 
یاض الشــعراء شــامل یــک »مقدّمه«، بیست وهشــت »روضه« و یک  فضــل و هنــر مفیــد افتد.3 ر
ص آنــان آورده و 

ّ
»خاتمــه« اســت. واله داغســتانی احــوال شــاعران را به ترتیــب حروف الفبــاء و تخل

یخیِ متأخّر راه یافته اســت که هیچ یک صحیح نیســت: »و الســیّد الداماد سبط الکرکي/  متفاوت در متون تار

مقبضة »الراضی=1042« عجیب المســلك« و »و الســیّد الداماد ســبط الکرکي/ مقبضة »الرضی=1041« عجیب 

یــخ مذکــور که شــهرت بیشــتری دارنــد، چندین  : نخبــة المقــال، ص89(. عــاوه بــر دو مادّه تار المســلك« )نگــر

 : یســی های نســخ خطّی به چشــم می خورنــد که عبارت اند از یخی یا ظهرنو یــخ دیگر در میان متون تار مادّه تار

یخ را به شــکل  (. شــیخ عبّاس قمی این مادّه تار »غم=1040« )کنز العرفان في فقه القرآن )نســخۀ خطّی(، برگ1ر

: هدیة الأحباب في ذکر المعروفین بالکنی و الألقاب و الأنساب، ص239(؛ و »غما=1041« نقل کرده است )نگر

کــرده ــرده»در خــاک نجــف مسکن و مــأوا  ــ ک ــا  ــهݘ مـــرتـــضـــی عــــلی جــ ــ ــای در ســ

ــردم ــ کـ طـــلـــب  وی  وفــــــــات  ــخ  ــ یـ ــار ــ ــرده«تـ ــن وداع دنــیــا ک مــهݘ دی
ّ

گــفــت: عــا

)شرح دعاء الاستسقاء )نسخۀ خطّی(، برگ22پ(. 

یخ وفات میرداماد مطابق نیست. ، بر تار یخ نیز با ابجد صغیر و کبیر محاسبۀ این مادّه تار  

سفینۀ خوشگو، ص47.  .1

یاض الشعراء«،  : »پژوهشی در شرح حال و آثار واله داغستانی«، صص39_43؛ »واله داغستانی و تذکرهݘ ر نگر  .2

صص66_69.

یاض  الشعراء، ج1، صص1_6. : تذکرۀ ر نگر  .3
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ص نداشــته، شــرح حال او را با لحاظ نام و کنیه و لقب مرتّب کرده اســت. وی در 
ّ
اگر شــاعری تخل

یف و توصیف  شرح حال اهل ادب، جانب اختصار را رعایت کرده و شاعران مشهور را _ که به تعر
بارۀ احوال برخی شــاعران، بســیار گســترده و  فی کرده اســت؛ امّا در نیاز ندارند _ در چند ســطر معرّ
باعی اکتفا  ، به غزل، قصیده، قطعه و ر ینش نمونۀ اشعار مفصّل سخن گفته است. همچنین، در گز
کرده و از قصاید و مثنوی های بلند نمونه ای نیاورده است. واله داغستانی در روضۀ »الف« و ذیل 

مدخل »اشراق«، شرح حال میرداماد را آورده و چنین نوشته است:
بدۀ  »میرمحمّدباقــر دامــاد اشــراق _ رحمــة الله علیه _ : قدوۀ فضــای عالی مقدار و ز
حکمــای روزگار بــوده، صیــت فضــل و دانشــش عرصــۀ عالَم را فــرو گرفتــه؛ و آوازۀ جاه 
ینــد. تصانیــف  مَــیْن« گو

ّ
و منزلتــش از قــاف تــا قــاف جهــان رســیده، وی را »ثالث المعل

؛ و از فرط شهرت، محتاج به  عالیه اش مدار علیّۀ فضای نامدار و حکمای والامقدار
تفصیل نیست«1.

یای معروف او را  وی ســپس، با اشــاره به اجداد میر و انتســاب او به محقّق کرکی، ماجرای رؤ
به این شکل روایت کرده است:

»شــیخ مذکور )محقّق کرکی( در خواب حضرت ســیّدالأوصیاء _ علیه الســام _ را 
می بینــد کــه بــه شــیخ می فرماینــد: دختر خود را بــه میرشمس الدین عقد کــن که از وی 
د خواهد شد که وارث علوم انبیاء و اوصیاء باشد. شیخ  به موجب اشارت، 

ّ
فرزندی متول

صبیّــۀ خــود را بــه وی عقد می کند. بعد از انقضای مدّتی، صبیّۀ شــیخ به جوار رحمت 
ایزدی می پیوندد و طفلی از آن به وجود نمی آید. شــیخ اندیشــه مند می گردد که اثر آن 
خواب به ظهور نیامد. باز حضرت امیر المؤمنین _ علیه الســام _ را در خواب می بیند 
یم؛ بلکه غرض ما فان دختر بود. شیخ همان  که می فرمایند: ما این دختر را نگفته بود

دختر را به حبالۀ نکاح میر شمس الدین در می آورد و او، والدۀ ماجدۀ میر است«2.
حســب جســت و جوی ما، واله داغســتانی نخســتین مورّخی اســت که این ماجرا را روایت کرده 
اســت. می دانیم که محققّ کرکی در عید غدیر ســال 940 هجری قمری به شــهادت رســیده3 و ولادت 
میرداماد را ندیده اســت. اگر بر ولادت میر در ســال 969 هجری قمری اعتماد کنیم، حدود 29 ســال 

یای صادقه تا ولادت میر فاصله افتاده است. به قول استاد سیّدمحمّد خامنه ای:  میان این رؤ
د فرزندی 

ّ
، با تول »دور از ذهن به نظر می رسد که فاصلۀ زناشویی ای چنین پرشور

که نمی دانیم چندمین فرزند آن ها بوده، بیست و پنج سال4 به درازا بکشد؛ و دختر محقّق 
ثانی که به ســنین پیری رســیده _ و بســا نازایی را احســاس می کرده _ دارای این فرزند 

موعود منتظَر بشود«5.

همان، ص123.  .1

همان، صص123_124.  .2

: حیاة المحقّق الکرکی و آثاره، ج1، صص25_26. نگر  .3

وی وفات محقّق کرکی را در سال 945 هجری قمری دانسته است.  .4

میرداماد، ص6.  .5
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یــا بــا قــول مورّخــانی کــه ولادت میــر را در حــدود 961 هجری قمری دانســته اند،  بــاری، ایــن رؤ
سازگارتر است. 

بارۀ تحصیات میرداماد نوشته است: واله داغستانی در
»مجملاً جناب میر در خراســان و عراق در خدمت دانشــمندان مشــغول تحصیل 

علوم شد. طنطنۀ دانشش عرصۀ آفاق را فرو گرفت«1.
بر این اساس، او نخستین مورّخی است که از تحصیات میرداماد در عراق سخن گفته است.
، از ماجــرای وفات و مدفن او ســخن گفته و  وی پــس از اشــارۀ کوتاهــی بــه زهــد و تقــوای میر
یخ وفات وی را به صورت »عروس علم و دین را مرده داماد« ضبط کرده اســت. حســاب  مادّه تار

یخ درگذشت میر مطابقت ندارد.2 یخ، سال 1046 هجری قمری است که با تار جّمل این مادّه تار
یــده ای از  ــص شــعریِ میردامــاد، شــرح حال او را بــا گز

ّ
واله داغســتانی عــاوه بــر اشــاره بــه تخل

سروده های عرفانی و فلسفِی وی به پایان برده است. وی در پایان این بخش نوشته است:
باعی نیز به نام وی شنیده شد: »این ر

ــاداای حـــــــور نــــــــژاد هـــــر چـــــه بــــــــادا بـــــادا ــ ب بــــــادا  ــه  ــر چــ ــو داد، هــ ــ ت ز  ــم  ــواهــ خــ
کــآیــا چــه شــود ــادا بـــــــادا«3�دل مــی طــپــدم بــه سینه  ــ ــ یـــــــت مـــبـــاد، هـــر چـــه ب دور

باعی در نسخۀ چاپِی دیوان اشراق موجود نیست. لازم به ذکر است که این ر

المؤمنیــن/محمّدشــفیعبنبهاءالدین فــيذیــلمجالــس المؤمنیــن 1.28.محافــل
1190هجریقمری( حسینیعاملی)زندهدر

ــص بــه »فکــرت«، از علمــاء قــرن دوازدهــم 
ّ
سیّدمحمّدشــفیع بن بهاءالدین حســینی عاملی، متخل

هجری  قمــری و از اعیــان فقــه و ادب و عرفــان بــوده اســت. او و پدرانــش، یکــی پــس از دیگــری، 
ین بوده است.  یم خان زند، شیخ الإسام قزو ین بوده اند. محمّدشفیع نیز به روزگار کر شیخ الإسام قزو
یّه تا  یــن، اردبیل، اصفهــان و تهــران از دورۀ صفو بنابــر گفتــۀ خــود او، منصــب شیخ الاســامیِ قزو
دوره هایِ بعد در این خاندان، نسل به نسل می گشته است. این خانواده همواره عهده دارِ مشاغل 
مهمّی همچون صدارت، وزارت و شیخ الإسامی در شهرهای مختلف بوده اند. بزرگ این دودمان، 

سیّدحسین مجتهد کرکی ، نوۀ دختریِ محقّق کرکی و پسر خالۀ میرداماد، است.4
محافل المؤمنین یکی از آثار حسینی عاملی است که در تکمیل کتاب مجالس المؤمنیِن قاضی نور الله 
یم خان زند، به ســال 1190 هجری قمری تألیف شــده است. هدف وی از تألیف  شوشــتری و در زمان کر

؟ص؟ کوشیده اند.5 یج دین مبین اسام و سنّت پیامبر ، شرح حال مؤمنانی بوده است که در ترو این اثر

یاض  الشعراء، ج1، ص124. تذکرۀ ر  .1

. : مدخل »سفینۀ خوشگو« در همین نوشتار نگر  .2

یاض الشعراء، ج1، ص125. تذکرۀ ر  .3

: محافل  المؤمنین في ذیل مجالس المؤمنین، صص15_19 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .4

: همان، ص97.  نگر  .5
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مجالس المؤمنین در بردارندۀ »دیباچه« ای در سبب تألیف کتاب و یک »افتتاح« در بیان غیبت و 
یّه  یّه، افشار ؟عج؟ است. کشمیری پس از آن، شرح حال پادشاهان صفو ظهور حضرت صاحب الأمر
، شــاعران،  یم خــان زنــد، امــراء و صــدور آنــان، احوال قطب شــاهیانِ دکن و عادل شــاهیانِ بیجاپور و کر
یسان، علماء و بزرگان شیعه را بدون ترتیب زمانی یا الفبایی آورده است. روش کتاب بر همان  خوشنو
اسلوب مجالس المؤمنین است. حسینی عاملی شماری از بزرگان شیعه را که از کتاب مجالس المؤمنین فوت 

فی کرده است. یسته اند، در این کتاب معرّ شده یا همزمان با قاضی نور الله یا بعد از او ز
بارۀ او نوشته است: وی بخشی از کتاب خود را به شرح  حال میرداماد اختصاص داده و در

، میر محمّدباقر الداماد الحســیني _ رحمة الله علیه _ :  مَــیْن، الأمیر الکبیر
ّ
»ثالــث المعل

ین، اسناد  یاض ولایت و آن گلبن گلشــن هدایت، اســتاد حکماء متأخّر الحقّ آن ســرو ر
یر اعظم، بحر افخم، قمقمام فجّاج،  ، نحر کمال عارفین، استاد بشر بل عقل حادی عشر

طمطام موّاج...« 1. 
فِی آثــار میرداماد  وی ســپس، بــا نثــری ادیبانــه و به کارگیــریِ صنعت براعت اســتهال، بــه معرّ

پرداخته است:
گــر افاطــون و ارســطو، قبســی از قبســات اش دیدنــدی، موسی آســا بــه طــور  »ا
گــر اقلیــدس و بطلمیــوس مشــاهدۀ فکــر ثاقب او  یدنــدی؛ و ا آســتانش سراســیمه دو
یــق اشــکال هنــدسی نپیمودنــدی. جــذوه ای از جــذوات اش، خرمــن  نمودنــدی، طر
یق دانش، مصباح بینش افروزد؛  مدّعیان کمال را ســوزد؛ و صراط مســتقیم اش در طر
یّه اش چون ترشّح فیوضات  و شارع النجاتاش اسمی است با مسمّی؛ و رواشح سماو
یق اجتهاد را واضح گردانَد  عالَم اعلی. نبراس الضیاء اش چراغ دل ها. رضاعیّه اش طر
و شیر تعلیم به گلوی مجتهدین چکانَد. عیون المسائل اش چشمه های تحقیق به طالبان 
یم الإیمان اش چون افق مبین بر همگی ظاهر گردیده. ایماضات اش  گشوده؛ و جالتِ تقو

یقات عیان؛ و سبع شدادش با »سبع شداد« در متانت هم عنان«2. چون تشر
بارۀ القاب وی نوشته است: ف بعد از نقل بیتّی از زلالی خوانساری در وصف میرداماد، در

ّ
مؤل

یت  »و چنین در القاب او نگاشته اند: حطیم کعبۀ دانش، حاکم محاکم بینش، خِرّ
بیدای معضِات، سفسیر عرض مجمات3... و در عالَم آرا ذکر نموده که به »میر کان« 
یم، به معنِی »بزرگ«  مشــهور بــوده؛ چــه »کان« به اصطاح اهل مازندران و فُــرس قد

است«4.
حسینی عاملی به نقل از اسکندربیک منشی، لقب »میرکان« را بر میرداماد اطاق کرده است؛ 
یخ عالَم آرای عبّاسی، چنین مطلبی یافت  امّا با تفحّص و بررسی در نســخه های چاپی و خطّیِ تار

همان، ص284.  .1

همان.  .2

: منشــآت  یا این توصیفات برگرفته از نگاشــته های دانشــمند معاصرِ میرداماد، نصیرای همدانی، اســت. نگر گو  .3

نصیرای همدانی )نسخۀ خطّی(، برگ301پ.

محافل  المؤمنین في ذیل مجالس المؤمنین، ص284.  .4
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ق به فردی با نام »ســیّد عمادالدین علی 
ّ
یاض العلمــاء لقب »میــرکان« را متعل نشــد. افنــدی در ر

بــزرگان ســادات اســترآباد و نزدیــکان فخرالدیــن  از  حسینی اســترآبادی« دانســته اســت.1 وی 
یســته اســت. بــا توجّه با این  سّماکی اســترآبادی بــوده کــه حــدود یک نســل پیش از میرداماد می ز
ف محافل المؤمنین در اطاق این لقب بر میرداماد، به خطا رفته است.

ّ
نکته، به نظر می آید که مؤل

بارۀ اتّصال میردامــاد به محقّق کرکی، وجه  یــخ عــالَم آرای عبّــاسی در وی در ادامــه، به نقــل از تار
تلقیب او به »داماد«، تحصیل وی در مشــهد و برشماریِ کمالات علمی و معنویِ میر ســخن گفته 
بارۀ تناظر حیات وی با دوران  اســت. سیّدمحمّدشــفیع پس از اشــاره به نام اســتادان میرداماد، در

سلطنت پادشاهان صفوی نوشته است:
»و در ایّام ســعادت فرجامِ ســلطنت شاه طهماســب _ که پنجاه و چهار ســال بوده _ 
و یــک ســال ســلطنت شــاه اسماعیلِ  ثــانی و دوازده ســال ســلطنت شاه ســلطان محمّد و 
چهل و سه  سال سطلنت شاه عبّاس گیتّی ستان به سر برده؛ و در سنۀ یک هزار و چهل 
ِ بدن نموده، 

ّ
که سه عام از جلوس شاه صفی منقضی گردیده بود، جناب میر رفض کلی

روح مقدّسش به عالَم اعلی شتافت«2.
یخ وفات میر صحیح بوده و با سال شعبان 1040 هجری قمری مطابقت دارد. گزارش وی از تار

1.29.تذکــرۀمنتخباللطایف/محمّدرحمعلیخان)_1226هجریقمری(
یسان هندی در  ص به »ایمان«، از شاعران و تذکره نو

ّ
محمّد رحم علی  خان، فرزند بهره مندخان و متخل

قرن یازدهم و دوازدهم هجری قمری است. وی دوران کودکی را در شاهجهان آباد گذراند و سپس، 
یلوی،  یله مهاجرت کرد. وی در محضر مولوی  غام نبی بر برای تکمیل و تحصیل دانش به شهر بر
بی و ادبیّات فارسی مشغول شد.  بان عر یس ز اصول و مبانِی نظم و نثر فارسی را فراگرفت و به تدر
ین آن ها، اشــعار و  از جملــه آثــار او، دو تذکــرۀ جامع اللطایف و منتخب اللطایف اســت که برای تدو
ین شــاعران گوناگون را از دوره های مختلف بررسی کرده اســت. وی تذکرۀ جامع اللطایف را در  دواو
بارۀ شاعران گردآورده  سال 1184 هجری قمری تالیف کرده و ضمن 90 فصل، اقوال و آراء مختلف را در
اســت. بــا توجّــه به حجم فراوان ایــن تذکره، محمّد رحم علی خان در ســال 1190 خاصه ای از آن را 

ین کرد و »منتخب اللطایف« نام نهاد. تدو
وی در بخشی از این تذکره، شرح حال مختصری از میرداماد آورده و نوشته است:

ص: ولد میر شمس الدین محمود المشــهور بـ»داماد« و از 
ّ
»میر محمّدباقرِ »اشــراق«تخل

ۀ علماء کامل الاســتعداد اســت و کتاب أفق المبــین و غیره مطلع آفتاب کمال 
ّ
جملــۀ اجل

اوست. در سنۀ 1040 از این جهان ارتحال نموده«3.

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج4، ص70. : ر نگر  .1

محافل  المؤمنین في ذیل مجالس المؤمنین، ص287.  .2

تذکرۀ منتخب اللطایف، ص60.  .3
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/لطفعلیبیگآذربیگدلی)1134_1195هجریقمری( 1.30.آتشــکدۀآذر
یس سدهݘ دوازدهم هجری قمری است. وی  «، شاعر و تذکره نو ص به »آذر

ّ
لطفعلی بیگ شاملو، متخل

د شد و در ایّام کودکی، به سبب بروز فتنهݘ محمود افغان، به ناچار همراه خانواده اش 
ّ
در اصفهان متول

از اصفهان به قم مهاجرت کرد. پس از چهارده سال زندگی در قم، با پدر خود، آقاخان شاملو که 
، با عموی خود  به حکومت لار منصوب شده بود، به فارس رفت. دو سال بعد و پس از مرگ پدر
یارت عتبات شــد و پس از بازگشــت به خراســان مهاجرت کرد. در خراسان به  عازم ســفر حجّ و ز
، عازم  بایجان رفت. پس از این ســفر نادرشــاه پیوســت و همراه اردوی نادری از راه مازندران به آذر
بار عادل شاه افشار به خدمت دیوانی  ید و چندی در در عراق عجم شد و در اصفهان سکنی گز
مشغول شد؛ امّا سرانجام از امور دیوانی کناره گرفت و به تصوّف و سلوک روی آورد. وی در پایان 

، در شهر قم اقامت کرد و همان جا درگذشت. عمر
یــن اثــر لطفعــلِی بیگدلی، تذکرهݘ آتشــکدۀ آذر اســت. وی تألیف این اثر را در ســال ۱۱۷4  مهم تر
یم خــان زنــد آغــاز کــرده و تــا ۱۱۹۳ هجری قمــری به تکمیــل آن مشــغول بوده  هجــری قمــری به نــام کر
پنجاه شاعر پارسی گوی است که  یدۀ اشعار حدود هشتصدو است. این اثر شامل شرح حال و گز
به ترتیب جغرافیایی و برحســب کشــورها، ایالت ها و شــهرها تنظیم شــده اســت. آتشکدۀ آذر شامل 
« اســت. »مجمر اوّل« به احوال شــاعران متقدّم و »مجمر  «، یک »شــعله« و دو »مجمر »پیش گفتار

یسنده اختصاص دارد. دوم« به شاعران معاصر با نو
آذر بیگدلی در ترتیب شاعران »عراق عجم« و »سرایندگان اصفهانی«، ذیل مدخل »اشراق« 

به شرح حال میرداماد پرداخته و نوشته است:
یفش میرمحمّدباقر داماد و وجه تسمیۀ ایشان به »داماد« اینکه  »اشراق: اسم شر
میر شمس الدین محمّد، والد ایشان، داماد شیخ علی عبدالعالی عاملی بوده؛ لهذا به این 
لقب مشهور شده؛ و وصف فضیلتِ ایشان را بغایة الشهرة حاجت اظهار نیست؛ و در 
عهد شاه عبّاس ماضِی صفوی از هم صحبتان آن پادشاه ذی جاه بوده، در آنجا نهایت 

اعتبار و اقتدار داشته«1.
باعی از میرداماد نقل کرده است.2 وی در پایان، یک ر

مؤلّفیناشــناخته 1.31.تذکرۀبرخیحکماءوعرفاء/از
نسخۀ خطّی شمارۀ 10595 کتابخانۀ مجلس شورای اسامی، مجموعه ای از سه رسالۀ مختصر است 
ینه های ظاهری، می توان حدس زد که  ف و کتاب آن ها مشــخّص نیســت؛ امّا بنا بر قر

ّ
که نام مؤل

یّه یا اوایل دورۀ قاجار است. رسالۀ دوم از این مجموعه که ذیل عنوانِ  ق به اواخر عصر صفو
ّ
متل

»در ذکر بعضی از حکماء فصحاء فاســفه و اقوال پندآمیز ایشــان« آمده، تذکره ای بســیار مختصر 
از مشــاهیر فاســفۀ یونان و عالَم اســام اســت. مطالب این بخش با شــرح حال لقمان حکیم آغاز 

آتشکدۀ آذر، ج3، صص924_925.  .1

باعــی کــه واله داغســتانی انتســاب آن را بــه میرداماد را روشــن ندانســته و در دیوان چــاپِی میرداماد نیز  همــان ر  .2

. یاض الشعراء« )1.27( در همین نوشتار : مدخل »تذکرۀ ر نیامده است. نگر
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یک از اعام،  فی کوتاه هر ف ضمن معرّ
ّ
شده و به نام خواجه نصیر الدین طوسی خم می شود. مؤل

جمات پندآموزی از آنان نقل کرده است.
مؤلف در بخشی از این رساله، به شرح حال میرداماد پرداخته و آورده است:

»میر محمّدباقــر عمــدۀ حکمــای اشــراقیّین و مشّــائیّین و مقتدای علمــاء حقیقت و 
معرفت آیــین بــوده. در مشــهد مقدّس به کســب علوم پرداخته، به انــدک فرصت، عالَم 
بی بــدل و فاضــل بی مثــل شــد؛ و بــه مباحثــه و مناظــرهݘ علمــای عهد خــود غالب آمد. 
ســاطین روزگار بــه صحبــت او رغبت هــا بســیار می داشــتند و او نفرت هــا داشــت. 
صراط المستقیم و أفق المبین و حاشیهݘ شرح مختصر اصول، او تصنیف فرموده. از کلمات 
طیّبات اوســت: کســی که واثق شــد به جناب الله، پس غنی شــد و کسی که توکّل کرد 

بر خدای تعالی، پس به کفایت رسید مهمّاتِ او1«2.

1.32.صُحفابراهیم/علیابراهیمخانخلیلبنارســی)1145؟_1208هجریقمری(
یسندگان و شاعران پارسی گویِ هند در  ص به »خلیل«، از دولتمردان، نو

ّ
علی ابراهیم خان بنارسی، متخل

قرن دوازدهم هجری قمری است. یکی از آثار او، تذکرۀ صُحف ابراهیم است که شامل شرح حال بیش از 
سه هزار شاعر قدیم و جدید است. وی تألیف این اثر را در سال 1190 هجری قمری آغاز کرده و در 1206 
هجری قمری به نام شاه عالَم دوم گورکانی به انجام رسانده است.3 مداخل این تذکره، به ترتیب حروف الفباء 
 

ّ
ص شاعران )هر حرف در یک صفحه( تنظیم شده است. بخش »معاصرانِ« این تذکره که شامل

ّ
و تخل

ف است، با تصحیح میرهاشم محدّث منتشر شده است؛ ولی باقِی بخش های 
ّ
اطّاعاتی دربارۀ عصر مؤل

آن تاکنون تصحیح نشده اند. بنارسی در »صحیفۀ الف« و ذیل مدخل »اشراق«، به شرح حال میرداماد 
یخ عالَم آرای  یژه تار پرداخته است. بسیاری از مطالب بنارسی در این بخش، برگرفته از آثار متقدّمان، به و

یاض الشعراء است. وی دربارۀ میرداماد آورده است: عبّاسی و تذکرۀ ر
ص، موسوم به میر برهان الدین، 

ّ
»4:2026 سیّدالحکماء، امیر محمّدباقر »اشراق« متخل

خلف شمس الدین محمّد استرآبادی، مشهور به »داماد«، و صبیّه زادۀ شیخ المحقّقین و 
فخر المجتهدین، شیخ عبدالعال مجتهد است؛ روّح الله روحهم«5. 

یای معروف محقّق کرکی6 سخن گفته و پس از اشاره به برخی آثار میرداماد،  وی در ادامه، از رؤ
نوشته است:

»توصیفــش بــه لفیف کلمات و تألیف مقولات )؟(، از مقولۀ مشــکات اســت... و 
، بیشتر از فحول علماء،  اکتسا]بِ[ معقول و منقول و تصوّف در مشهد مقدّس و شیراز

جمله ای با این مضمون در آثار میرداماد یافت نشد.  .1

_29پ. تذکرۀ برخی حکماء و عرفاء )نسخۀ خطّی(، برگ های 29ر  .2

: صحف ابراهیم )بخش معاصران(، ص32 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .3

این عدد، شمارۀ مدخل در کتاب است.  .4

. صحف ابراهیم )نسخۀ خطّی(، برگ67ر  .5

. یاض الشعراء« )1.27( در همین نوشتار : مدخل »تذکرۀ ر نگر  .6
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میر فخر سّماک نموده؛ و چهل سال در استکمال فضایل بر بستر راحت نغنوده و نوافل 
شــبانه روزی را در مدّت العمــر تــرک نکــرده. ســنۀ اربعین و الف در نجف اشــرف ســر به 

بالین فنا نهاد«1.
باری، آنچه در تذکرۀ بنارسی تازگی دارد و منبع آن مشخّص نیست، اشتغال میرداماد به تصوّف 

و تحصیل او در شیراز است.

/ابوطالببنمحمّدتبریزیاصفهانی)1166_1220هجریقمری( 1.33.خلّاصةالأفکار
، ادیب و جهانگرد ایرانِی مقیم هند  یزی اصفهانی، مشــهور به »لندنی«، شــاعر ابوطالب بن محمّد تبر
اســت. از وی آثار متعدّدی بر جای مانده اســت؛ از جمله خاصة الأفکار که تذکره ای عمومی در 
ف و معاصر با اوســت. این اثر در 

ّ
شــرح حال حدود پانصد تن از شــاعران پارسی گوی متقدّم بر مؤل

یــک »مقدّمــه«، بیست وهشــت »حدیقه«، یک »ذیل« و یــک »خاتمه« و به ترتیب حروف الفباء 
ــف ایــن اثر را بین ســال های 1205تا 1207 هجری قمری نگاشــته اســت. متن 

ّ
تنظــیم شــده اســت. مؤل

خاصة الأفکار تاکنون تصحیح نشده است.
یزی در »حدیقۀ الف« و ذیل مدخل »اشــراق«، شــرح حال مختصری از میرداماد  ابوطالب  تبر

ارائه داده و نوشته است:
ص به »اشراق«: ولد میر شمس الدین 

ّ
»قدوۀ فضای حکمت نهاد، میر محمّدباقر متخل

شــهیر بــه »دامــاد« اســت؛ و وجــه لقــب آن جنــاب بــه »دامــاد« اینکــه حضرت شــاه 
یا ارشاد کرده بود که دختر  ، شیخ علی عبدالعال در عالَم رؤ ولایت منقبت به مجتهد عصر
د گردد؛ 

ّ
خود را به میر شمس الدین بدهد تا از نتایج این وصلت، فرزندی عالی شأن متول

مَــیْن« اســت. صیــت جــاه و فضیلتش روی زمین 
ّ
و لقــب آن ســیّدعالی نژاد »ثالث المعل

را فــرا گرفتــه، ایــن مختصــر گنجایــش آن ندارد؛ و حضــرت میر در آخر ایّــام حیات، به 
یارت عتبات عالیات رفته بود. در نجف اشــرف به جنّت  اتّفاق شــاه صفی صفوی به ز
عدن شتافت و در جوار آن امام عالی مقام، مسکن و آرام یافت. وی نیز در اکثر فنون 

تصانیف عالیه دارد و ممدوح زلالی و اکثر شعرای عصر است«2.
 وفات میرداماد را به اشتباه، نجف اشرف دانسته است. همچنین، به مدایح منظوم 

ّ
یزی محل تبر

باعی از میرداماد، شرح حال  بارۀ میرداماد اشــاره کرده اســت. وی با نقل چهار ر زلالی خوانســاری در
وی را به پایان برده است.

الرجــال/محمّدبناســماعیلحائریمازندرانــی أحــوال فــي المقــال منتهــی .1.34
)1159_1215هجریقمری(

محمّد بن اسماعیل حائری مازندرانی حائری، معروف به ابوعلی حائری، محدّث، رجالی و فقیه امامیِ سدۀ 
د شــده اســت. وی از اندیشــه مندان نام آور و 

ّ
دوازدهم و ســیزدهم هجری قمری اســت که در کربا متول

همان.  .1

: خاصة الأفکار )نسخۀ خطّی(، برگ32پ. نگر  .2
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مدافعان مکتب تشــیّع بوده که برای تحصیل معارف دینی، ســفرهای فراوانی داشــته است. منبع اصلِی 
شرح حال او، نوشتۀ مختصر خودش در کتاب منتهی المقال في أحوال الرجال است. این کتابِ رجالی، 
بر پایۀ منهج المقالِ میرزا محمّد استرآبادی و تعلیقات وحید بهبّهانی بر آن، نگاشته شده است. منتهی المقال 
شامل »مقدّمه«ای مفصّل در پنج »اصل«، و یک »خاتمه« است. حائری در مقدّمۀ کتاب، به مباحثی 
یخ زندگانِی ائّمه؟عهم؟، مبانی علم رجال و جایگاه آن در مذهب تشیّع پرداخته است. او سپس،  مانند تار
د گرد آورده اســت. وی عاوه بر اســترآبادی و 

ّ
شــرح حالِ رجــال حدیــث را به ترتیــب ابجــد و در پنج مجل

بهبّهانی، گاه از نظرات شیخ محمّدامین کاظمی در هدایةالمحدّثین نیز استفاده کرده است.1
ابوعلی حائری، شرح حال مختصری از میرداماد نوشته که برگرفته از آثار پیشینیان است. گزارش 
ینِ بحرانی و سافةالعصرِ  ، تلخیصی از مطالب أمل الآملِ شیخ حرّعاملی، لؤلؤة البحر باۀ میر وی در

سیّدعلی خان مدنی است.2

1.35.ریاضالجنّة/سیّدمحمّدحســنحسینیزنوزی)1172_1218هجریقمری(
م و شــاعر 

ّ
ص به »فانی«، فقیه، ادیب، متکل

ّ
میرزا محمّدحسن بن عبدالرســول حســینی زنوزی، متخل

د شــد. همۀ اجداد زنــوزی در زمرۀ علمــاء بودند. پدر او 
ّ
ایــرانی  اســت کــه در شهرســتان خــوی متول

نیــز خــوش داشــت فرزنــدش از علم بهره بگیرد و سلســلهݘ فضیلت در خاندان آنان منقطع نشــود؛ 
یز برد تا در خدمت علماء آن سامان، به  ، فرزند خود را در سن ده سالگی به شهر تبر بدین منظور
 شد و متجاوز از چهار 

ّ
علم آموزی بپردازد. زنوزی جهت تکمیل تحصیات خود، روانهݘ کربای معلی

سال در حوزۀ درس آن شهر مقدّس به کسب علوم نقلی پرداخت.
او پس از تکمیل تحصیات دینی، به شهرســتان خوی مراجعت کرد و پس از توقّف اندکی در 
یاضی پرداخت. او در نهایت  آنجا، به مشهد مقدّس مهاجرت کرد به تحصیل علوم عقلی و فنون ر
فی کرده اند که  یس و تألیف مشغول شد. وی را فردی پرکار معرّ یش بازگشت و به تدر به زادگاه خو
افزون بر تألیفات و اشتغالات اجتماعی، از جمله قضاوت شهرهایِ خوی و سلماس، آثار مختلف 

علماء را استنساخ کرده است.3
یاض الجنّة در موضوع تراجم و شــرح حال دانشــمندان اســامی  یکی از آثار مشــهور زنوزی، ر
اســت. وی این رســاله را به توصیۀ حســینقلی خان دنبلی، والِی خوی، ســلماس و توابع آن ها، در 
یاض الجنّة، تفصیل مطالب  سال 1216 هجری قمری یا اندکی پس از آن تألیف کرده است.4 کتاب ر
فی بزرگ  به شمار می رود. این رساله در یک »مقدّمه« و  ف است و دایرةالمعار

ّ
مختصر بحرالعلومِ مؤل

یر درآمده است. هشت »روضه« و یک »خاتمه« به رشتۀ تحر
»روضۀ چهارم« شامل شرح حال عرفاء و حکماء اسام، به ترتیب حروف تهجّی و شهرت آنان 
 مطالب آن، برگرفته از 

ّ
است. زنوزی در این روضه، شرح حال مفصّلی از میرداماد آورده است که کل

: منتهی المقال، ج1، ص47.  نگر  .1

: همان، صص60_61.  نگر  .2

: مدخلِ »زنوزی، محمّدحسن بن عبدالرسول« در دانش نامۀ جهان اسام )نسخۀ الکترونیک(. نگر  .3

یاض الجنّة«، ص37. یاض  الجنّة، ج1، صص43_45 )مقدّمۀ مصحّح(؛ »سیری در ر : ر نگر  .4
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یا زنوزی هنگام نگارش این بخش، کتاب های خزانةالخیال، سافةالعصر،  آثار پیشینیان است. گو
یخ شاه صفی را پیش رو داشته است. ین و تار أمل الآمل، لؤلؤةالبحر

، محمّدباقر بن محمّد الحسیني  الأسترآبادي،  وی ذیل مدخلِ »الأمیر الداماد و هو الأمیر الکبیر
یسی کرده است. در  ینِ خود را از کتاب خزانةالخیالِ جزایری رونو الشهیر بمیرداماد«، عبارات آغاز
توصیف شخصیّت علمی و آثار میرداماد، از عبارات شیخ حرّعاملی در أمل الآمل و سیّدعلی خان 
ین  مدنی در سافةالعصر استفاده کرده و برای تکمیل مطلب، برخی مطالب بحرانی را از لؤلؤةالبحر

نقل کرده است.
بارۀ آباء و اجداد میرداماد و نسبت او با محقّق کرکی، مطالب سیّدعلی خان مدنی را  زنوزی در
یخ شــاه صفی  استنســاخ کرده و حکایت وفات میرداماد و تشــییع و تدفین او را به نقل از کتاب تار
آورده است. وی در ادامه، برخی اشعار فارسی میرداماد را نقل کرده و به پیروی از متن سافةالعصر، 

متن نامۀ میرداماد به شیخ بهایی و رسالۀ خلعیّه ی وی را آورده است.1

1.36.زینةالتواریخ/محمّدرضیبنمحمّدشفیعمستوفیتبریزی)_1223هجریقمری(
یس  یخ نگار و خوشنو ص به »بنده«، ادیب، تار

ّ
یزی، متخل میرزا محمّدرضی بن محمّدشفیع مستوفی تبر

بایجان بودند و پدرش مستوفِی  چیره دستِ دورۀ قاجار است. اجداد او جملگی از بزرگان و امراء آذر
یم خان زند به منصب اســتیفا  ، در روزگار کر دیوان نادرشــاه افشــار بود. وی پس از درگذشــت پدر
، به این خاندان روی آورد و مســتوفی و صاحب دیوان رســائل  رســید و با تأســیس سلســلۀ قاجار
بار فتحعلی شــاه قدر و منزلت بســیار یافت و از مســتوفیان و منشیان خاصّ  شــد. میرزا رضی در در
ط کامل داشــت و آثــاری به نظم و نثر در این 

ّ
بی تســل بان هــایِ فارسی، ترکی و عر او بــود. وی بــر ز

بان ها بر جای گذاشته است.2 ز
یف اشتهاردی،  یم بن علی رضا شر یخ را با دستیاریِ میرزا عبدالکر ینة التوار یزی کتاب ز میرزا رضی تبر
یخ عمومیِ  در حــدود ســال های 1218 تــا 1221 هجری قمــری تألیــف کــرده اســت. این کتــاب در تار
، به نام و  ینشِ آدم تا بخشی از حکومت فتحعلی شاه قاجار یژه ایران، از آغاز آفر مشرق زمین، به و
یخ مشــتمل بر اخبار و آثار انبیاء و ائّمه؟عهم؟، حکماء،  ینة التوار دســتور وی نگاشــته شــده است. ز
«، یــک »انجــام« و دو »پیرایه« و هر  عرفــاء، علمــاء، شــعراء و ســاطین بــوده و دارایِ یــک »آغاز

پیرایه، شامل چند »وجه« و »گونه« است. 
یش، تصنّع را _ که معیار فصاحت و باغت  یخ نگارانِ زمان خو محمّدرضی مستوفی به رسم تار
یخ  آن روزگار بود _ به خوبی در این اثر به  کار گرفته است. لحنی که وی در روایت این بخش از تار
یخ جهان آرای عبّاسی و...  یخ، تار یده است، حتّّی در آثار دورۀ متقدّم صفوی، نظیر لبّ التوار برگز

نیز سابقه نداشته است.3 گفتنی است که متن این اثر تاکنون تصحیح نشده است.

یاض  الجنّة، ج3، صص12_22. : ر نگر  .1

: تذکرۀ دلگشا، ص60. نگر  .2

یخ،  فی و نقد شمس التوار : معرّ یسیِ عمومیِ فارسی در نیمۀ نخست دوره قاجار یخ نو یان تار : »نگاهی به جر نگر  .3

اثر عبد الوهّاب چهار محالی«، ص175.
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یزی در »پیرایۀ نخســت« و »گونۀ دوم« از »وجه اوّلِ« آن که به شــرح حال فاســفه و  میرزا رضی تبر
عرفاء اختصاص دارد، مدخلی با عنوان »میرمحمّدباقر داماد« گشوده است. وی پس از اشاره به نسبت 
ت شهرت او به »داماد«، با نثری موزون و در کمال فصاحت و باغت، از 

ّ
میرداماد با محقّق کرکی و عل

وجوه علمی، عرفانی و اجتماعیِ میر و همچنین، سبک نگارش خاصّ او سخن گفته است. محمّدرضی 
مســتوفی متن دو خلســۀ میرداماد را از محبوب القلوب اشــکوری ترجمه کرده است. سپس، با اقتباس از 

 وفات و مدفن او آورده است.
ّ

کتاب سافةالعصر، مطالبی دربارۀ محبوبیّت میرداماد و محل
با توجّه به نثر ادیبانۀ مستوفی، نقل بخشی از این شرح حال، خالی از لطف و فایده نیست:

؛ و در حداثت  یدۀ فضاء، مسطور ؛ و نامش بر صدر جر »قلبش نور الهی را طور
ســنّ بــه مطالعــۀ کتــب اوایل، مایل؛ و به اندک زمانی کاشــف معضات مســایل شــد. 
فاضلی ذوفنون و به اسرار حقیقت راهنمون؛ عقلی اش از قیاسِ عقل برون؛ نَقلی اش 
از اســاس نقــل فــزون؛ قنــاع اجمــال از جمــال ابــکار حقایق، چون او کســی نگشــود؛ و 
ایــداع دقایــق معــانی در قوالب الفاظ به ابداع چون او دیگری ننمود؛ و در زهد و ورع 
یگانــه و بــه عبــادت و مواظبــت او را در تــاوت، مشــهور زمانه. حکیمــی ماهر و دین 
؛ مصنّفاتش بی انــدازه و افاداتش تازه اســت؛ از آن  ؛ و بــا شــیخ بهــایی معاصر را ناصــر
یّه و صراط مســتقیم و أفق المبین و قبســات و جذوات  یم و رواشــح سماو یم قو جمله، تقو
که هر یک از طور تحقیق، قبس؛ و مســتفید را باعث بر خلع نعلین هوس اســت... میر 
چندان محبوب القلوبِ ناس بود که شاه عبّاس ماضی از خوف خلوّ مردم، چندین بار 
به قصدش اساس حیله چید؛ و حول خدا حایل گردید؛ و پیوسته با عزّت و جاه بود 
تا در ســال یک هزار و چهل هجری ما بین کربا و نجف، مرغ روحش آهنگ اوج شــرف 

نمود؛ و به نجف، چون دُرّ در صدف مدفون گشت«1.

فيالرجال/محمّدبنعبدالنبیاسترآبادی)1178_1233هجریقمری( 1.37.الکتابالکبیر
میرزا محمّد بن عبدالنبی نیشابوری استرآبادی، معروف به »میرزا محمّد اخباری«، فقیه، محدّث، شاعر 
د شــد و در 

ّ
و از علماء مشــهور مکتب اخباری در فقه شــیعه بوده اســت. وی در اکبرآبادِ هند متول

حدود بیست سالگی به سفر حجّ و از آنجا به عراق رفت و به تحصیل علوم دینی پرداخت. از آنجا 
یادی پیدا کرد و اندیشــۀ او میان عدّه ای از مردم رواج یافت.  که ســخنوری ماهر بود، طرفداران ز
یبه و خفیّه نیز مهارت داشــته و  میرزامحمّــد اخبــاری عــاوه بــر فقــه و حدیــث و کام، در علوم غر
از او آثــار متعــدّدی بــه جــای مانده اســت. وی با مدّعای تبعیّت مجتهدان اصــولی از اصول عامّه 
و روی گــردانِی آنــان از مکتــب اهل بیت؟عهم؟، به مخالفت و نزاع جدّی با آن ها پرداخت. در پی این 
مجــادلات و تحت فشــار مجتهــدان عراق، میرزا محمّد آن ســرزمین را به قصد ایــران ترک کرد. وی مدّتی 
در تهران ســاکن بود و تحت حمایت فتحعلی شــاه قاجار بود؛ امّا چندی بعد، به دنبال فشــار علماء 
صاحب نفوذ و سعایتِ بدخواهان، شاه قاجار حمایت خود را از او برداشت. میرزامحمّد به کاظمین 

رفت و در همان شهر به قتل رسید.

_294پ. یخ )نسخۀ خطّی(، برگ های 294ر ینة التوار ز  .1
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فِی آثار رجال و  الکتاب الکبیر في الرجال از آثار رجالِی میرزا محمّد اســت که به شــرح حال و معرّ
« در این  محدّثان شــیعی به ترتیب حروف الفباء و شــهرت آنان اختصاص دارد. مدخلِ »محمّدباقر
یادی  کتاب، با شرح حال مختصری از میرداماد آغاز شده است. میرزا محمّد اخباری، فاصلۀ زمانی ز

با میرداماد دارد؛ امّا گزارش او از احوال میر از دو جهت حائز اهمیّت و درخور تأمّل است:
یش را پای این مسلک از دست      یان بنام بوده و چنان که اشاره شد، جان خو اوّلاً، وی از اخبار

یکرد فقهیِ امثال  داده است؛ امّا میرداماد در زمرۀ مجتهدان اصولی در عصر صفوی و از مخالفان رو
 محمّدامین استرآبادی بوده است. با توجّه به این نکته، عبارات میرزامحمّد 

ّ
مقدّس اردبیلی و ما

یان به شخصیّت میرداماد است. اخباری در این کتاب، بیانگرِ نگاه متفاوت اخبار
، گزارش میرزامحمّد اخباری از احوال میرداماد، بسیار دقیق و درخور اعتناست. در عبارات     

ً
ثانیا

یســی و اقتبــاس از آثــار گذشــتگان وجــود نــدارد و چنــین بــر می آیــد کــه او،  او نشــانی از رونو
شرح حال میرداماد را بر اساس تحقیق و تتبّع شخصی نگاشته است.

بارۀ میرداماد نوشته است: وی در
»محمّدباقر بن محمّد الحسیني المعروف بـ»السیّد الداماد« الأسترآبادي الفندرسکي: 
حکــیم إلهــی، ما جاء الإمامیّة في الاســتدلالیّین مثله مع ســامة الاعتقــاد؛ و کان فاضلاً 
 مــن حملة عرش التحقیق. لــه تصانیف مفیدة کثیــرة في المعقول و 

ً
 محقّقــا

ً
 مدقّقــا

ً
متبحّــرا

کثرهــا لغموض مطلبّها و فقدان من یقــدر علی علمها، منها  المنقــول و المشــهود، ترکــت أ
کتاب الصراط المستقیم...«1.

 میرزا محمّد اخباری نخستین تذکره نگاری است که با شهرت »فندرسکی« از میرداماد یاد 
ً
ظاهرا

کرده است. وی همچنین، با تعبیر »الاستدلالیّین« و حفظ احترام، به اختاف مشرب خود با میر 
فی کرده اســت. میرزامحمّد اخباری از  اشــاره کــرده اســت. او در ادامــه، برخــی از آثــار میرداماد را معرّ

، دچار خلط و خبط نشده اند.  ین آثار میر معدود افرادی است که در برشماریِ عناو
وی رســاله ای بــا عنــوان »مقیــاس القیــاس في قانــون الإنتــاج و تأســیس الأســاس في میــزان 
یاض العلماء  یا این رســاله، همان اســت که افندی در ر الاســتنتاج« به میر نســبت داده اســت. گو
فی کرده و نســخه ای از آن را در  بــا نــام »تحقیــق حقیقــة القیاســات المنطقیّــة و کیفیّة إنتاجها« معــرّ

لاهیجان دیده است.2

/ وعترتــهالأطهــار فــيأحــکامالنبــيالمختــار ونفائــسالأبــرار 1.38.مقابــسالأنــوار
اسداللهبناسماعیلشوشتری)1185؟_1234؟هجریقمری(

اســدالله بن اسماعیل شوشــتری، مشــهور به »کاظمی« و »دزفولی«، از فقیهان اصولِی شیعه در قرن 
دوازدهم و ســیزدهم هجری قمری اســت. وی مقدّمات علوم دینی را نزد پدر فرا گرفت و ســپس در 
ید؛ امّا بعدها، به سبب اختاف نظر با استادش، وحیدبهبّهانی، به کاظمین هجرت  کربا سکنی گز
کرد و تا پایان عمر در این شــهر ماند. شوشــتری از شــاگردان شــیخ جعفر کاشــف الغطاء و داماد او 

الکتاب الکبیر في الرجال )نسخهݘ خطّی(، برگ367پ.  .1

. یاض  العلماء و حیاض الفضاء« )1.24( در همین نوشتار : مدخلِ »ر نگر  .2
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بود که پس از وفات استاد، منصب مرجعیّت را در اختیار گرفت.
یــن اثــر  مقبــاس الأنــوار و نفائــس الأبــرار في أحــکام النــبي المختــار و عترتــه الأطهــار معروف تر
شوشــتری در فقه اســتدلالی اســت. این اثر شــامل کتاب های »طهارت«، »مکاســب«، »عقود« و 
»نکاح« است و »مقدّمه« ای در باب احوال رجال حدیث دارد. شوشتری پس از اشاره به مشایخ 
اجازۀ خود، به توضیح رمزها و اصطاحات خاصّ کتاب پرداخته است. وی رمز »داماد« را برای 

بارۀ او نوشته است: »میر محمّدباقر داماد« قرار داده و در
یم المماثل، عمدة  »و منها »الداماد«: للسیّد الهمام و ماذ الأنام، عین الأماثل، عد
ذي لایدرك ســاحله، و برّ الفضل الذي لاتطوي 

ّ
الأفاضل، منار الفضائل، بحر العلم، ال

مراحلــه، المقتبــس من أنواره أنواع الفنون، و المســتفاد من آثــاره أحکام الدین المصون، 
م العارف الخائض في أســرار الســبع 

ّ
الفقیــه المحــدّث الأدیــب الحکــیم الأصبّهانّي، المتکل

المثانّي، الأمیر الکبیر محمّدباقر بن محمّد الحسیني الأسترآبادي الأصبّهانّي، سبط المحقّق 
یحه _ . و له کتب و رســائل و تعلیقات و مســائل، منها  الثانّي _ قدّس روحه و نوّر ضر
الرســالة الرضاعیّــة و شــارع النجــاة في الفقــه و تعلیقــات الــکافي و الفقیه و الاســتبصار 
 للبّهــائي و روی عن 

ً
کثرهــا في الحکمــة. و کان معاصــرا و الصحیفــة الکاملــة و غیرهــا و أ

الهمدانّي و العائي _ قدّس الله أرواحهم _ «1.
مراد شوشتری از رمز »الهمدانّي« و »العائي« در این عبارات، به ترتیب، شیخ حسین بن عبد الصمد 

عاملی و شیخ عبدالعالی بن علی کرکی است.

/محمّدقدرتاللهگوپامَوی)1199_1281هجریقمری( 1.39.تذکــرۀنتائجالأفکار
یســنده و شــاعر پارسی گویِ هند اســت.  ص به »قدرت«، نو

ّ
پامَــوی، متخل محمّــد قدرت الله خــان گو

، از فقهای سبعۀ مدینه و سرسلسلۀ صوفیّهݘ  نسب او با بیست وسه واسطه به قاسم بن محمّد بن ابی بکر
نقشبندیّه، می رسد. اجداد وی از عربستان به هندوستان آمده و در »قنّوج« اقامت جستند. یکی 
پامــو که یکی از شــهرهایِ  یــان )571 _612 هجری قمــری(، در گو از اجــداد او در اواخــر ســلطنت غور
یــد و نظر به تقوا و صــاح و دیانت و امانــت، او را به نیابت  دارالســلطنۀ لکهنــو اســت، ســکونت گز
، از شاگردان »خوشدل« و »خوشنود« بود و به بیعتِ  یدند. وی در فنّ شعر یاست( برگز صدارت )ر
یّــه درآمده بــود. مولــوی محمّد ارتضی علی خانِ  سیّد شــاه غام نصیر الدیــن ســعدی، در سلســلهݘ قادر
پامَوی در زمرهݘ ندیمانِ او درآمد.2  فی کرد و بدین ترتیب گو بار نوّاب کرناتک معرّ خوشنود، او را به در

پامَوی، تذکرهݘ نتائج الأفکار اســت که در آن، بیش از پانصد شــاعر متقدّم و  یکی از تألیفات گو
فی کرده است. وی این تألیف اثر را در سال 1258 هجری قمری به پایان  متأخّر هندی و ایرانی را معرّ
پامَوی در این کتاب، شــرح حال مختصری از میرداماد آورده که برخی خطاهای  رســانده اســت.3 گو

یخی در آن راه یافته اند. وی نوشته است: تار

؟عهم؟، ص16. مقباس الأنوار و نفائس الأبرار في أحکام النبي المختار و عترته الأطهار  .1

یسیِ فارسی در هند«، ص50.  : »تذکرهݘ نتائج الأفکار و سنّت تذکره نو نگر  .2

: تذکرهݘ نتایج الأفکار، ص806. نگر  .3
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»بحــر مــوّاج معقــول و منقــول، درّةالتــاجِ فــروع و اصــول، مشــرق انــوارِ طبــع نقّــاد، 
ص به »اشــراق« که صیت کمالاتش اطراف و اکناف عالَم را 

ّ
میر محمّدباقر داماد، متخل

فراگرفته و صایِ اوصاف ذات فیض آیاتش در شش جهت گیتّی رفته، به مصاهرت 
ین خود ممتاز بود؛ و  شــاه عبّاس ماضِی صفوی، ســرفراز و به عزّت و اعتبار در معاصر

در ستّة و ثاثین و ألف، جهان فانی را بدرود نمود«1. 
وی وفــات میردامــاد را در ســال 1036 هجری قمــری دانســته و شــهرت وی را بــه »دامــاد«، بــه 
مصاهــرت بــا شــاه عبّاس صفوی مســتند کرده اســت.2 هیچ یــک از این دو مدّعا صحیــح نبوده و 
پامَوی  ت تتبّع در احوال ایرانیان اســت.3 گو

ّ
یحانــة الأدب، نــاشی از قل به قــول مدرّس خیابــانی در ر

باعی از او به پایان برده است. شرح حال میرداماد را با نقل دو ر

العقیانفيتراجمالأعلّام/سیّداعجازحسینبنمحمّدقلینیشابوریکَنتوری 1.40.شذور
)1240_1286هجریقمری(

سیّداعجاز حسین نیشابوری کنتوری، فقیه، مورّخ، دانشمند و کتاب شناس هندی در سدۀ سیزدهم 
مه میرحامدحســین 

ّ
مه ســیّدمحمّدقلی کنتوری و برادر کوچکتر عا

ّ
هجری قمــری، دومــین فرزند عا

لکهنوی، صاحب عبقات الأنوار، اســت. وی در ســال 1240 هجری قمری در شــهر »میرتهه«، از توابع 
لکهنو، دیده به جهان گشود و در محضر پدرش، سیّدحسن سلطان العلماء و سیّدمحمّدهادی، نوادۀ 
یلیام همیلتون،  ســیّددلدارعلی غفران مآب، تحصیات ابتدایی را طی کرد. او مدّتی منشــی جرج و

یتانیایِی دهلی، بود و مابقِّی عمر خود را در تحصیل و تألیف سپری کرد. فرماندار بر
، زمینۀ تألیف اثر مهمّ کتاب شناختِّی  پرست کتابخانۀ بزرگ پدرش بود و همین امر وی سال ها سر
وی، کشف الحجب و الأستار عن أسماء الکتب و الأسفار، را فراهم نمود. عاوه بر این، کَنتوری اثر 
 مفصّلی با نام شــذور العِقیان في تراجم الأعیان به قلم آورده اســت که عمدۀ مطالب 

ً
رجالِی نســبتا

آن، بر پایۀ أمل الآملِ شیخ حرّعاملی تنظیم شده اند. کنتوری شرح حال دانشمندانِ مشهور شیعه، 
، به ترتیب حروف الفباء، گزارش داده  برخی معاصران خود و دانشــورانِ گمنام هندی را در این اثر
و در پایان هر مدخل، منابع و ارجاعات خود را به اختصار ذکر کرده اســت. گفتنی اســت که برخی 
دانشــورانِ متأخّر هندی _ همچون آزاد کشــمیری در تألیف نجوم الســماء _ از شــذور العقیان بســیار 

بهره برده اند.4
 ، کنتوری در شذور العقیان، مدخل مختصری به میرداماد اختصاص داده و او را »الأمیر الکبیر
محمّدباقــر بــن محمّــد الحســیني الداماد« خوانده اســت. تمام مطالــب وی در این بخــش، برگرفته از 

ین بوده و سخن جدیدی در آن به چشم نمی خورد.5 أمل الآمل و لؤلؤة البحر

همان، ص73.   .1

:  الأعام، ج2، ص2098. شمس الدین سامی عثمانی نیز همین خطا را تکرار کرده است. نگر  .2

یحانة  الأدب في تراجم المعروفین بالکنیة و اللقب، ج6، ص58. : ر نگر  .3

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج13، ص43. : الذر نگر  .4

: شذور العِقیان في تراجم الأعیان، صص572_575. نگر  .5
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1.41.مجمعالفصحاء/رضاقلیخانبنمحمّدهادیهدایت)1215_1288هجریقمری(
یس  ِه باشی« و »امیرالشعراء«، ادیب، شاعر و تذکره نو ݫ ـلݫ

َ ݧ
رضاقلی خان هدایت طبرستانی، ملقّب به »ل

ســدهݘ ســیزدهم هجری قمری اســت. وی در شــیراز به تحصیل پرداخت و در ســفر فتحعلی شــاه به 
بار راه یافت  اصفهان، با عنایت شاه قاجار به »امیر الشعراء« ملقّب شد. رضاقلی خان سپس، به در
یاســت مدرســهݘ دار الفنون گماشــته شــد.1 او دارای آثار و تألیفات  و در دروان ناصرالدین شــاه، به ر

ادبِی متعدّدی است که تذکرۀ مجمع الفصحاء یکی از آن هاست.
فِی آثــار حدود نهصد تن از شــاعران کهن و جدیــد فارسی گوی  ایــن اثــر بــه شــرح احــوال و معرّ
است. هدایت در مجمع الفصحاء، پس از ارائۀ »دیباچه« ، به احوال و اشعار ساطین، شاهزادگان 
و امرای قاجاری، شــعراء متقدّم ایران و دیگر ممالک، شــعراء قرون میانه و شــاعرانِ معاصر با خود 
پرداخته اســت. وی این مجموعه را در طول سی ســال گردآوری کرده و تألیف آن را در ســال 1258 

هجری قمری به پایان برده است.2
رضاقلی خان شرح حال میرداماد را ذیل مدخل »اشراق اصفهانی« آورده و چنین نوشته است: 
»میر محمّدباقــر پســر میر شمس الدیــن، داماد شــیخ علی عبدالعال عاملی، اســت. از 
حکمای فرزانه و علمای یگانه، صاحب صراط المستقیم و قبسات و افق المبین و مثنوی 

« است. در سنهݘ 929 رحلت یافته و در نجف اشرف مدفون  است«3. »مشرق الأنوار
وی سال وفات میرداماد را با بیش از صد سال اختاف ضبط کرده و این شرح حال را نقل دو 

باعی از میرداماد به انجام رسانده است. ر

1288_1215( هدایــت رضاقلیخانبنمحمّدهــادی ریاضالعارفیــن/ تذکــرۀ .1.42
هجریقمری(

یاض العارفــین از دیگــر تألیفــات رضاقلی خــان هدایت اســت که مشــتمل بر احــوال و آثار  تذکــرهݘ ر
پنجاه وچهار تن از شــعراء عارف و عارفان شــاعر است. این اثر دارایِ یک »حدیقه« در  ســیصدو
مقدّمات، دو »روضه«، یک »فردوس« و یک »خلد« است. این کتاب در سال 1260 هجری قمری 
بارۀ  یادی در ف، اشتباهات ز

ّ
تألیف شده و نثری فصیح و ادیبانه دارد؛ امّا بر اثر بی دقّتّی هایِ مؤل

یخ وفات صاحبان تراجم در آن راه یافته است.4 این اشتباهات در آثار دیگر  انتساب اشعار یا تار
یخ، نیز مشاهده می شوند.  ف، همچون مجمع الفصحاء و فهرس التوار

ّ
مؤل

یاض العارفین و ذیل مدخلِ »اشراق اصفهانی«  رضاقلی خان هدایت در »روضۀ دوم« از تذکرۀ ر
فِی آثار وی پرداخته است. وی پس از اشاره به آباء و اجداد  به شرح  مختصری از احوال میرداماد و معرّ
ف پس از 

ّ
یای معروف محقّق کرکی را شرح داده است. مؤل میر و وجه تلقیبِ او به »داماد«، ماجرای رؤ

 وفات وی را به اشتباه، نجف اشرف دانسته 
ّ

ین برخی آثار او، محل اشاره به مقام معنویِ میرداماد و عناو

: مجمع  الفصحاء، ج1، صص88_89. نگر  .1

یک )مقدّمۀ مصحّح(. : همان، ص سی و نگر  .2

همان، ص10.  .3

یاض  العارفین، ص ده )مقدّمۀ مصحّح(. : تذکرهݘ ر نگر  .4
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، این مدخل را به پایان رسانده است.1 است. در پایان، با ذکر چند رباعی از میر
رضاقلی خان هدایت در همین روضه، ذیل مدخلِ »خیال اصفهانی« آورده است:

ص به 
ّ
، متخل »اسمــش میرزاغیاث الدین محمّــد، خلف میرزا صــدرا _ ولد میرمحمّدباقر

»اشــراق« _ اســت. به مصاهرت آقاجمال خوانســاری مخصوص بوده و علوم معقول و 
م اهل زمان خود بوده، در غلبۀ افاغنه 

ّ
منقول کســب فرموده. به صفات حســنه، مســل

در اصفهان در گذشت«2.
، همچون میرسیّدعلی جناب  یسانِ متأخّر بر اساس این گزارش، عدّه ای از مورّخان و تذکره نو
ین لاهیجی  اصفهانی و شــیخ آقابزرگ طهرانی، میرزا صدرا را فرزند میرداماد قلمداد کرده اند3؛ امّا حز

بارۀ نسب او نوشته است: که خود از معاصرانِ خیال اصفهانی بوده، در
»میرزا غیاث الدین محمّد: برادرزادۀ میرزا اشرفِ مرحوم و خلفِ مرحمت و غفران پناه، 
میــرزا صدرالدیــن محمّــد بــن میرزا عبدالحســیب اســت. تحصیل علوم نمــوده و در تقوا و 

حسن اخاق، یگانۀ روزگار بود«4.
بر این اساس، به نظر می آید که میرزا صدرا، فرزند میرعبدالحسیب علوی عاملی و نوۀ سیّد احمد 

علوی عاملی بوده و گزارش رضاقلی خان هدایت و تابعانِ او، مقرون به صحّت نیست.

1.43.فهرسالتواریخ/رضاقلیخانبنمحمّدهادیهدایت)1215_1288هجریقمری(
یــخ عمومیِ جهان اســام و ایران  یــخ اثــر دیگــر رضاقلی خــان هدایت اســت که به تار فهرس التوار
یخی را  اختصاص دارد. او در این کتاب، به شــرح و بســط وقایع نپرداخته؛ بلکه اهمّ حوادث تار
به صورت ســالانه، از ظهور اســام تا ســال 1268 هجری قمری، نقل کرده اســت. گزارش های او تا 
سال 1056 هجری قمری، بسیار شتابزده و مختصرند؛ امّا وقایع پس از آن، با توسعه و تفصیل بیشتری 

روایت شده اند.
قسمت اوّل کتاب، اقتباس _ و بلکه انتحالی _ از کتاب شاهد صادق، تألیف میرزا محمّدصادق 
کــه در حــدود 1056 هجری قمــری، در هندوســتان نوشــته شــده اســت.  آزادانی اصفهــانی اســت 
یخ وفات جمع کثیری از  آزادانی اصفهانی در فصلی از شاهد صادق، وقایع عمدۀ جهانِ اسام و تار
یخ 1042 هجری قمری، به صورت سال به سال ضبط  مشاهیر علم و ادب را از سال اوّل هجرت تا تار
یخ از خودِ اوست. وی  کرده است. رضاقلی خان هدایت چنین نشان داده که مطالب فهرس التوار

تی به نام آزادانی اصفهانی، عین مطالب او را در کتاب خود ذکر کرده است.5 بی هیچ اشار
هدایت در این کتاب، ذیل وقایع »سال هزاروسی وسیّم« )1033 هجری قمری( نوشته است:

: همان، صص269_270. نگر  .1

همان، ص397.  .2

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج9.1، صص308_309. : رجال و مشاهیر اصفهان، ج2، ص523، الذر نگر  .3

ین، ص152. تذکرة  المعاصر  .4

یخ، صص10_11 )مقدّمۀ مصحّح(. : فهرس  التوار نگر  .5
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محمّدامین مستغنی کشمیری و بیدل دهلوی1 درگذشتند«2.
ّ

»میرمحمّدباقر داماد و ما

1.44.هفتآســمان/مولویآغااحمدعلی)1255_1290هجریقمری(
ص به »احمد«، از ادباء و دانشــمندان ایرانِی مقیم هندوســتان 

ّ
مولوی آغا احمدعلی اصفهانی، متخل

هنــد بــه شمــار مــی رود. اجدادش به همراه نادرشــاه از اصفهــان به هند مهاجرت کرده، در ســرزمین 
د شــده و به همین مناســبت، 

ّ
« در شــهر داکا متول ۀ »جهانگیرنگر

ّ
بنگاله متوطّن شــدند. وی در محل

بعضی او را به شــهرت »جهانگیرنگری« خوانده اند. پدرش شــجاعت علی و جدّش عبدالعلی در 
بی، فارسی و  بان های عر یســی شــهرت فراوان داشــتند. آغا احمدعلی بر ز عهد خود در فنّ خوشنو

ط بود و به فارسی و اردو شعر می سرود.3
ّ
اردو مسل

بان فارسی بــر جای مانده اســت. غالب دهلوی،  از مولــوی آغا احمدعــلی آثــار گران بهــایی بــه ز
شــاعر و ادیــب هنــدی، در کتــابی به نــام قاطعِ برهــان فرهنگ معروف برهان قاطع را به شــدّت نقد 
یّد برهان،  و تخطئــه کــرده بــود. احمدعــلی به دفاع از برهان قاطع برخاســت و در کتــابی با عنوان مؤ
ید برهان، کتاب شمشــیر تیز را نوشــت و احمدعلی با  انتقادات غالب را ردّ کرد. غالب در جوابِ مؤ
نگارش کتابّ شمشیر تیزتر به شمشیر تیزِ غالب جواب گفت. این مشاجرۀ مکتوبِ ادبی، از حیث 

بان فارسی، حائز اهمیّت فراوان است. یخ علم لغت در ز تار
یــن اثر آغااحمدعلی اســت کــه موضوع آن، هفت بحر مثنویِ فارسی اســت. او  هفــت آسمــان آخر
بارۀ مثنوی و مثنوی سرایان در ادب فارسی تألیف کند و آن را برحسب  قصد داشت کتاب جامعی در
اوزان و بحور هفت گانۀ معمول در مثنوی، به هفت بخش )یا هفت  آسمان( تقســیم کند؛ امّا پس از 
نگاشتن مقدّمه و بخش اوّلِ آن، ناگهان درگذشت و این کار ناتمام ماند. آغا احمدعلی در مقدّمۀ این 
فِی هفتادوهشت مثنوی  کتاب، شرح حال پانزده تن از مثنوی سرایان را آورده و در متن کتاب به معرّ

یع« سروده شده اند _ و سرایندگان آن ها پرداخته است.4  فارسی _ که در »بحر سر
فی کرده است؛  « میرداماد را معرّ وی در شصت ودومین مثنویِ کتاب هفت آسمان، »مشرق الأنوارِ
یاض الشــعراءِ  « نامیــده اســت. وی شــرح حال میــر را به نقل از ر امّــا به اشــتباه، آن را »مطلع الأنــوار

واله داغستانی آورده و گزارش خود را با ذکر دو بیت از مثنویِ میر به پایان برده است.5

1.45.نجومالسماءفيتراجمالعلماء/محمّدعلیآزادکشمیری)1260_1309هجریقمری(
ــص بــه »آزاد«، دانشــمند و تذکره نگار هندی در 

ّ
میرزا محمّدعلی بن  صــادق کشــمیری لکهنوی، متخل

، حدیث،  اواخر قرن سیزدهم و ابتدای قرن چهاردهم هجری قمری است. وی بر فقه، اصول، تفسیر
ط بود و آثار ارزشمندی از جمله نجوم السماء في تراجم العلماء را از خود به یادگار 

ّ
کام و فلسفه مسل

نــام »بیدل دهلــوی« در مــتن شــاهد صادق وجــود ندارد و وفــات او را رضاقلی خان هدایت به وقایع این ســال   .1

: »نسخ خطّی: نقل از کتاب شاهد صادق«، ص31(. افزوده است )نگر

همان، ص228.  .2

: قند پارسی، ج1، صص32_33. نگر  .3

: همان، ص43. نگر  .4

: هفت آسمان، صص154_155.  نگر  .5
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گذاشته است. نجوم السماء از کتاب های مرجع در شرح حال علماء شیعه به  شمار می رود. این اثر 
در سال 1286 هجری قمری تألیف شده و به شرح حال علماء شیعه در سده های یازدهم، دوازدهم 

و سیزدهم هجری قمری اختصاص دارد. 
نجوم الســماء از ســه »نجم« تشــکیل شده که هر کدام به یک قرن اختصاص دارد. کشمیری در 
ذکر علماء، تنها به مجتهدانِ اعام و فقهاء اکتفا نکرده؛ بلکه جمعی از اعیان علوم ادبی و فلســفی 
فی کرده است. وی در تألیف این اثر از منابع بسیاری بهره برده و نام آن ها را یک به یک  را نیز معرّ

ذکر کرده است.
آزاد کشمیری در نجوم السماء از احوال و آثار میرداماد سخن گفته است. وی در ابتدای گزارش 

خود، دیباچه ای مختصر در وصف میرداماد نگاشته است:
قــب 

ّ
»الســیّد محمّدباقــر بــن الأمیــر شمس الدیــن محمّــد الحســیني  الاســترآبادي المل

بـ»دامــاد«: دختــرزادۀ شــیخ علی بن عبدالعالی کرکــی بود. چون پــدرش به همین جهت 
معروف به »داماد« بود، او معروف به سیّد باقر داماد است. مجمع شرافت و حذاقت و 
یعت بود. کافّۀ عقای  ت و حاویِ فقه و شــر

ّ
مرجع کام و حکمت و حامیِ دین و مل

یند.  ذوي الأفهــام _ از خــاصّ و عــامّ _ معتــرفِ علــوم و کمــالات و دقائــق و افــاداتِ او
تصانیف او مشتمل بر تحقیقات دقیقه و تدقیقات انیقه، مشهور و معروف است«1.

یاض الشعراء،  ین، أمل الآمل، ر یخ عالَم آرای عبّاسی، لؤلؤةالبحر وی سپس، تلخیصی از مطالب تار
تذکرۀ نصرآبادی به زبان فارسی عرضه کرده است. کشمیری عبارتِ »... حتّّی استأثر به ذو المنّة و تا 

ةُ<2«3 را از متن سافة العصر، چنین ترجمه کرده است: طْمَئِنَّ ُ فْسُ المْ ا النَّ یتُهَ
َ
>یَا أ

یمۀ >یَا   مدارج عالَم جاودانی را برای او اختیار فرمود و آیۀ کر
ّ

»... و خدای عزّوجل
ةً<4 را تاوت نمود، پس به سوی  كِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّ بِّ  رَ

َ
ةُ * ارْجِعِي إِلی طْمَئِنَّ ُ فْسُ المْ ا النَّ تُهَ یَّ

َ
أ

بهشت رحلت فرمود«5.
پهلوی کشمیری از عبارات سیّد علی خان، موجب شده است بعضی پژوهشگرانِ   ترجمۀ دو

ً
ظاهرا

یسند: ، تاوت این آیه را به میرداماد نسبت داده و بنو معاصر
 

َ
ةُ * ارْجِعِي إِلی طْمَئِنَّ ُ فْسُ المْ ا النَّ تُهَ یَّ

َ
بــا و نجــف، در حالی کــه آیۀ >یَا أ »در مابــیِن کر

ةً< را زمزمه می کرد، چسم از جهان فروبست«6. كِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّ بِّ رَ
این درحالی است که در عبارت سیّدعلی خان و بنا بر صنعت تضمین، خداوند متعال منادیِ 

این آیه است.
یخ وفات میرداماد را در سال 1041هجری قمری ثبت  کشمیری در ترجمۀ عبارات سافة العصر، تار

نجوم السماء في تراجم العلماء، ص46.   .1

 .27/ الفجر  .2

سافة العصر في محاسن أهل العصر، ج2، ص775.  .3

/27 و 28. الفجر  .4

همان، ص49.  .5

یم  الإیمان و شرحه کشف الحقائق، ص31 )مقدّمۀ مصحّح(. تقو  .6
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یا کشــمیری  یخ 1040 را صحیح می داند. گو یخِ امانی کرمانی، تار کرده اســت؛ امّا خود با نقل مادّه تار
یخ را  یخ را تذکرۀ نصرآبادی نوشــته اســت؛ درحالی  که این مادّه تار از ســر ســهو، مأخذ این مادّه تار

یاض الشعراء ذکر کرده است. واله داغستانی در تذکرۀ ر
فِی آثــار او بــه پایان برده اســت. او در این بخش، بر اســاس  وی شــرح حال میردامــاد را بــا معــرّ
یّة، »حاشــیه بــر خاصــة الأقــوال في معرفة الرجــال« را بر  ارجاعــات میردامــاد در الرواشح الســماو

سیاهۀ تألیفات وی افزوده است.1

موســوی 1.46.روضــاتالجنّــاتفــيأحــوالالعلمــاءوالســادات/ســیّدمحمّدباقر
خوانساریاصفهانی)1226_1313هجریقمری(

ین العابدین موسوی خوانســاری، معروف به »صاحب روضات«، از مورّخان و  ســیّدمحمّدباقر بن ز
تذکره نگارانِ شیعه در قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری قمری است. وی تحصیات خود را 
در خوانسار و نزد جدّش، جعفر بن حسین خوانساری، آغاز کرد و در اصفهان، از محضر محمّدباقر 
یش و برخی بزرگان  ینی کسب دانش کرد و از پدر خو شفتّی و در کربا، از سیّدابراهیم موسوی قزو
و استادانِ آن عصر اجازۀ روایت و اجتهاد گرفت. خوانساری سرسلسلۀ خاندان »روضاتی« است 

که بیشتر آن ها در شمار عالمان دین و کتاب شناسانِ برجسته بوده اند.
یــن اثــر خوانســاری، روضــات الجنّــات في إحــوال العلمــاء و الســادات اســت که به  معروف تر
ف در مقدّمۀ 

ّ
یح مؤل یژه علماء شیعه، اختصاص دارد. بنا به تصر شرح حال بزرگان و سادات، به و

یرا در  کتاب، او حدود سی سال از عمر خود را در گردآوری مطالب این کتاب صرف کرده است؛ ز
شرح حال هر کدام از اعام، در خصوص عقیده و مسلک آنان نیز به دقّت بحث کرده و بر خاف 
دیگر کتب تراجم، فواید جغرافیایی فراوانی به دست داده است.2 خوانساری تألیف این اثر نفیس 

را در دوم ذی الحجّۀ 1286 هجری قمری به پایان برده است.
د تنظیم کرده اســت. وی 

ّ
خوانســاری مطالــب کتــاب را به ترتیــب حروف الفباء و در هشــت مجل

ذیل هر حرف، شــرح احوال اعام را از صدر اســام تا زمان خود، به حســب حرف اوّل و دوم نام 
آن هــا آورده اســت. او در هــر مدخــل، عــاوه بــر اشــاره به احــوال و آثار اعــام و جرح و تعدیل ها، 
فی کرده اســت. روضات الجنّات، منبعی جامع و موثّق در  شــخصیّت های هم نام با آن ها را نیز معرّ
یرا عاوه بر توجّه به اعام غیر شیعی، دانشمندان را از هر صنفی  شناخت اعام اسامی است؛ ز

فی کرده است. و با هر مرتبه ای از شهرت، معرّ
خوانساری اصفهانی در فصلِ »ما أوّله الباء و التاء و الثاء من أسماء الفقهاء«، با الفاظی ادیبانه 
یخیِ پیش از خود  و نثری مسجّع به شرح حال میرداماد پرداخته است. وی از تذکره ها و منابع تار
بهــرۀ فــراوان بــرده اســت؛ امّــا به جهــت تبحّــر ادبی و توانایی علمــی، مطالب پیشــینیان را در قالب 

یبا و منشیانه عرضه کرده است: عباراتی ز
م الحکیم، و الأیّد الجامع المتتبّع الفهیم، میر محمّدباقر بن الســیّد 

ّ
»الســیّد البارع المتکل

: نجوم السماء في تراجم العلماء، صص49_50. نگر  .1

: روضات  الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج1، صص1_3 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .2
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الفاضل العماد و ســلیل الأمجاد، المیر شمس الدین محمّد الحســیني، الأســترآبادي الأصل، 
ص في مضامیر الشــعر بـ»الإشــراق«: کان _ رحمة الله تبارك و 

ّ
الشــهیر بـ»داماد« و المتخل

 
ً
ء علماء المعقول و المشروع، و أذکیاء نباء الأصول و الفروع. متقدّما

ّ
تعالی علیه _ من أجا

 متبحّر أســتاد و متفنّ مرتاد. صاحب 
ّ

بشــعلة ذهنه الوقّاد و فهمه المتوقّد النقّاد علی کل
یع الجمّة، جلیل  منزلة و جال و عظمة و إقبال، عظیم الهیبة، فخیم الهیئة، رفیع المهّة، سر
 علی فضائها 

ً
 بدار السلطنة أصبّهان، مقدمّا

ً
. قاطنا یل الموهبة و الإیثار ، جز المنزلة و المقدار

 
ً
یّة، بــل مؤدّبهم بجمیــل الآداب الدینیّــة، مواظبا  عنــد الســاطین الصفو

ً
بــا الأعیــان، مقرّ

 في فنون الحکمة و الأدب، 
ً
 لقاطبة أرباب المناعات، إمامــا

ً
للجمعــة و الجماعــات، مطاعــا

ما یوجد مثله في فصاحــة البیان و طاقة 
ّ
 قل

ً
یر کلمات العــرب، خطیبا  عــلی أســار

ً
مطّلعــا

ا هو إنسان العین و عین الإنسان«1.
ّ

، کأنم
ً
 ألمعیّا

ً
 عارفا

ً
 نبیها

ً
 فقیها

ً
 لبیبا

ً
اللسان، أدیبا

خوانســاری ســپس، از انتســاب میر به محقّق کرکی و دلیل اشتهار وی به »داماد« سخن گفته 
است. وی نخستین مورّخی است که حکایت معروف مرافقت شیخ بهایی و میرداماد را نقل کرده2 

و نوشته است:
 إلی بعض تنزّهاته و کان الشیخان 

ً
»نقل أنّ السلطان شاه عبّاس الماضي رکب یوما

 
ً
. و کان سیّدنا المبرور متبدّنا

ً
 في موکبه المبارك لما أنّه کان لایفارقهما غالبا

ً
المذکوران أیضا

عظیم الجثّة بخاف شیخنا البّهائي فإنّه کان نحیف البدن في غایة الهزال. فأراد السلطان 
أن یختبر صفاء الخواطر فیما بینهما، فجاء إلی سیّدنا المبرور و هو راکب فرسه في مؤخّر 
الجمــع و قــد ظهــر مــن و جناتــه الأعیــاء و التعب لغایة ثقــل جثّته و کان جواد الشــیخ 

ا لَم یحمل علیه شی ء. _ رحمه الله _ في القدّام یرکض و یرقص کأنمّ
فقال: یا سیّدنا أ لاتنظر إلی هذا الشیخ في القدّام کیف یلعب بجواده و لایمشي علی 
وقــار بــین هــذا الخلــق مثل جنابــك المتأدّب المتین؟ فقال الســیّد: أیّها الملــك! إنّ جواد 
یه من شعف ما حمل علیه أ لاتعلم من ذا الذي رکبه؟  شیخنا لایستطیع أن یتأنّي في جر
ثّم أخفی الأمر إلی أن ردف شیخنا البّهائي في مجال الرکض، فقال: یا شیخنا أ لاتنظر إلی ما 
خلفك کیف أتعب جثمان هذا السیّد المرکب و أورده من غایة سمنه في العي و النصب؟ 
 خفیف المؤونة. فقال: لا أیّها الملك! بل العي 

ً
و العالَم المطاع لابدّ أن یکون مثلك مرتاضا

الظاهــر في وجــه الفــرس من عجزه عن تحمّل حمــل العلم الذي یعجز عن حمله الجبال 
الرواسي علی صابتها. 

فلمّــا رأی الســلطان المذکــور تلك الألفــة التامّة و المودّة الخالصــة بین عالمي عصره، 
 علی هذه 

ً
نزل من ظهر دابّته بین الجمع و سجد لله تعالی و عفّر وجهه في التراب شکرا

النعمة العظیمة«3.

روضات  الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج2، ص62.  .1

: قصص العلماء، صص300_301؛  پس از خوانساری، مورّخان متعدّدی این حکایت را نقل کرده اند. نمونه را نگر  .2

فارس نامهݘ ناصری، ج1، صص470_471.

همان، ص63.  .3
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مفــاد ایــن حکایــت را مکاتبــات احترام آمیز میرداماد و شــیخ بهــایی تأیید می کننــد؛ امّا گزارش 
یژگی هــای ظاهــری میردامــاد، با برخی نگاشــته های معاصران میــر که بر »ضعف  خوانســاری از و

کید کرده اند، چندان سازگار نیست.1 جسم و قوّت روحِ« او تأ
البتّه در ســوی دیگر ماجرا، خوانســاری از منافســت  میرداماد و شــیخ بهایی هم ســخن گفته 

است. وی در بخشی از شرح حال شیخ آورده است:
بعــین، أتی بــه بعض الطلبــة إلی حضرة  ــة و الدیــن کتابــه الأر

ّ
»لّمــا صنّــف بهــاء المل

بي رجل  المحقّــق المدقّــق، جامع العلوم، الســیّد الداماد، فلمّا نظــر فیه قال: إنّ هذا العر
.2»

ً
فاضل؛ لکنّه لّما جاء فی عصرنا لَم یشتهر و لَم یعدّ عالما

یرا: اوّلاً، بعید است میرداماد با آن خصائص اخاقی  این حکایت درخور تأمّل فراوان است؛ ز
 
ً
بارۀ شــیخ بهایی چنین نظر توهین آمیزی اظهار کرده باشــد؛ خصوصا که به او نســبت داده اند، در
، این مدّعا با متن مکاتبات شــیخ بهایی و میرداماد 

ً
که پدرِ شــیخ، اســتاد میرداماد بوده اســت؛  ثانیا

ییم روابط شیخ بهایی و میر در دوره ای پس از این مراسات،  چندان سازگار نیست؛ مگر اینکه بگو
به کدورت گراییده است.

خوانساری در ادامه، از اساتید و مشایخ اجازۀ میرداماد یاد کرده و متن یکی از خلسه های او 
صدرای 

ّ
، به سیّد حسین بن حیدر کرکی عاملی و ما را آورده است. او در برشماریِ نام شاگردان میر

یح می کند که  بده ای بوده اســت، تصر شــیرازی اکتفا کرده اســت. خوانســاری که کتاب شــناس ز
صدرای شــیرازی کتابت شــده و به 

ّ
یّة در اختیار دارد که به خطّ ما نســخه ای از الرواشح الســماو

یّن است.3 حواشِی او مز
یت نسخۀ اصل  ین برشمرده و از رؤ ین آثار میرداماد را به نقل از أمل الآمل و لؤلؤةالبحر وی عناو
بارۀ مقام معنوی و زهد  حواشِی میر بر کتاب المختلف و رجال کشّی4 خبر داده است. همچنین، در
بــیِن خاتون آبــادی نقــل کرده اســت. او در ادامه، به نقش  ، مطالــبی از حدائق المقرّ یاضــتِ میــر و ر

خاندان علوی عاملی در نقل اشعار میرداماد اشاره کرده و نوشته است:
بیّة و الفارسیّة، رأیته بأصبّهان، و من جملة أشعاره   دیوان شعر جیّد بالعر

ً
»و له أیضا

بنقل الســیّد الفاضل النســیب، محمّد أشرف بن عبد الحسیب بن السیّد أحمد الحسیني 
العامــلي أو جــدّه الســیّد أحمــد المذکور الــذي هو ابن خالة صاحب العنــوان... هو قوله 

بیّة:...«5. بالعر
بی و فارسی از میرداماد نقل کرده است. باعیِ عر وی سپس چند ر

خوانســاری از اعتماد به نفسِ فراوان میر و نحوۀ یادکرد او از ابن ســینا نیز ســخن گفته اســت. 
جالب است که او در نقل قول از أمل الآمل و سافةالعصر، وفات میرداماد در سال 1041 هجری قمری 

. : مدخلِ »تذکرۀ خیر البیان« )1.2( در همین نوشتار نگر  .1

همان، ج7، ص69.  .2

از سرنوشت این نسخه اطّاعی در دست نیست.  .3

ِ ملک نگهداری می شود. 
ّ

این نسخه  هم اکنون در کتابخانهݘ ملی  .4

همان، ص67.  .5
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یخ »عروس علم  یخ را به شــکل صحیح و با مادّه تار ذکــر کــرده؛ امّــا در پایــان عبارات خود، این تار
دین را مرده داماد« ثبت کرده است.

العلمــاء/محمّدبنســلیمانتنکابنــی)1234_1302 ]و[قصــص العلمــاء 1.47.تذکــرة
هجریقمری(

محمّد بن سلیمان تنکابنی از عالمان شیعیِ قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری است. خاندان او از 
علماء و فضاء عصر بودند. وی کودکی و نوجوانی را در تنکابن گذرانید و ادبیّات عرب و منطق را 
نزد پدر و دو دایِی خود فرا گرفت و پس از وفات پدرش، برای ادامهݘ تحصیل به عراق رفت. تنکابنی 
، کام و فلسفه، آثار  ، اصول فقه، فقه، رجال، تفسیر در زمینه های مختلفی چون ادبیّات عرب، شعر
یک اثر است.1  متعدّدی بر جای گذاشته که بنابر نقل خودش، تعداد آن ها بیش از صدوهفتادو
، تذکرةالعلماء اســت که به شــرح ا حــوال  و عقاید و آثار  یکصدوهفتادوســه تن از  یکــی از ایــن آثــار
علماء اختصاص دارد. تنکابنی تألیف این کتاب را در سال  1270 هجری قمری به پایان رسانده و در 
مقدّمۀ قصص العلماء اشاره کرده است که به سبب اختصار مطالب تذکرةالعلماء و به قصد تفصیل 

آن ها، قصص العلماء را تألیف کرده است. 
تنکابــنی در ایــن کتــاب، مدخــلی بــا عنــوان »محمّد بن دامــاد که مشــهور به میردامــاد و معروف 
بارۀ نام و نشــان، نســب، القاب، اجداد، آثار و برخی  به میر محمّدباقر اســت« گشــوده و در آن، در
بــوط بــه میرداماد، به اختصار ســخن گفته اســت.2 وی در کتاب قصص العلماء همان  حکایــات مر

مطالب را با شرح و بسط بیشتر تکرار کرده است.
ین اثــر فــارسِی تنکابــنی اســت کــه بــه شــرح حال و حکایــات زندگیِ  قصص العلمــاء مشــهورتر
بردارندهݘ  دانشــمندان شــیعه از قــرن ســوم تا ســیزدهم هجری قمــری اختصــاص دارد. این کتــاب در
پنجاه وسه تن از علماء شیعه است که بیشتر آن ها از مشایخ اجازه و اصحاب  شرح حال یکصدو
ق دارند. تنکابنی در 

ّ
یّه و پس از آن تعل تألیف بوده  اند. عمدۀ مداخل این اثر به اعام دورۀ صفو

این کتاب، به نقل حکایات و مناظراتی از دانشمندان پرداخته و در برخی مواضع، آن ها را نقد و 
تکمیل کرده است.

یژگی های علمی و اخاقی،  بارهݘ هر کدام از اعام، اطّاعاتی مانند نام و شــهرت، و تنکابنی در
د و وفات ارائه داده 

ّ
آثار و تألیفات، شــرح کوتاه نظرات علمی، فعالیّت های اجتماعی و ســال تول

است. چنان که گذشت، برخی مطالب این کتاب با نگاشتۀ مختصر تنکابنی، تذکرهݘ العلماء، اشتراک 
 روان برخوردار است و به گفتۀ تنکابنی، حاصل 

ً
دارند.3 قصص العلماء از سبکی ساده و نثری نسبتا

گردآوردیِ محفوظات، شــنیده ها و تتبّع پنجاه ســالۀ اوســت که در مدّت ســه ماه نوشته شده است. 
وی نگارش این کتاب را در عید مبعث سال 1290هجری قمری به پایان رسانده است.4

: قصص  العلماء، صص81_88. نگر  .1

: تذکرة العلماء، صص177_179. نگر  .2

: قصص العلماء، صص453_454.  نگر  .3

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج17، ص107.  : الذر نگر  .4
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 گردآوریِ حکایات مشــهور از زندگیِ دانشــمندان 
ً
لازم بــه ذکــر اســت که هــدف تنکابنی، صرفا

یخ شفاهیِ روزگار خود  بوده است. وی با تألیف قصص العلماء گامی بزرگ در ثبت فرهنگ و تار
، اغراق و ســهو و کذب راه  برداشــته اســت؛ اگرچــه می دانــیم کــه در بســیاری از حکایــاتِ مشــهور
یافته است. این حکایات منبع مشخّصی جز فرهنگ عامّه ندارند و بررسِی سقم و صحّت آن ها، 
بارۀ دانشمندان را برای  یخی و تتبّع در متون است. تنکابنی حکایات مشهور در نیازمند تحقیق تار
یخ و تراجم اســت تا اعتبار آن ها را در میزان  ما روایت کرده اســت. حال، بر عهدۀ پژوهشــگران تار

تحقیق بسنجند.
تنکابنی یادکرد خود را از میرداماد چنین آغاز کرده است:

»محمّد بن محمّد که مدعوّ است به »باقر داماد« و این بیان را خود در شرح صحیفه 
فرمــوده؛ و ســیّد حسینی نســب و اســترآبادی الأصل و اصفهانی المســکن اســت؛ و در 

خارج، معروف به میرداماد و میرمحمّدباقر است«1.
بر این اساس، تنکابنی نام میر را »محمّد« دانسته است.2 همچنین، مراد تنکابنی از »خارج«، 
مخاطباتِ بیرون از متن آثار میرداماد است. وی سپس، وجه تلقیب وی را به »داماد« بیان کرده و 

فی و توصیف شخصیّت او نوشته است:  در معرّ
»و ایــن ســیّد، امــام انــام و فاضــل همام و عــالَم قمقام، عین اماثل اکامــل افاضل؛ و 
یایِ بی ساحل، عامۀ فهّامه است؛ و در  معدوم المماثل؛ و منار فضایل و فواضل؛ و در
علم لغت، گوی از میدان صاحب قاموس و صحاح ربوده؛ و در علوم عربیّت، حیازت 
، سرآمد  باب ادب نموده؛ و در فصاحت و باغت و انشاء و انشاد و نظم و نثر علوم ار
م علمای اعــام؛ و در حدیث و فقه، 

ّ
اهــل زمــان؛ و در منطــق و حکمــت و کام، مســل

یاضی به جمیع اقســام،  فایق بر همگنان؛ و در علم رجال، از اکامل رجال؛ و در علم ر
یصــات و اعضــال؛ و در علم تفســیر  ل عو

ّ
متفــرّد و وحیــد در مقــال؛ و در اصــول، حــا

؛ بلکه در همۀ علوم  قرآن، اعجوبۀ زمان... و در علم حروف و نحو آن، در غایت اشتهار
کالشمس في رابعة النهار است«3.

تنکابنی در ادامه، به عادات زاهدانه و شخصیّت معنوی میرداماد اشاره کرده است. وی برخی 
بارۀ محقّق اردبیلی و شــهید  حکایات منســوب به میر _ همچون عدم صدور فعل مباح از او _ را در
فی کرده و به اختصار از  ثانی نیز صادق دانســته اســت.4 وی در بخش بعدی، آثار میرداماد را معرّ

بارۀ »عموم المنزلة« در رضاع و »دلالت ذاتِی الفاظ« سخن گفته است. دیدگاه وی در
تنکابنی به اعتماد به نفسِ میرداماد و طنطنۀ عبارات او5 اشاره کرده و آورده است:

قصص  العلماء، ص429.  .1

، الأســترآبادي  ــف نخبة المقــال نیــز با همین نام از میر یاد کرده و نوشــته اســت: »الدامــاد: محمّد المدعوّ بباقر
ّ
مؤل  .2

 الأصل الأصبّهانّي  الموطن« )المستطرفات، ص188(. 

همان.  .3

: همان، ص445. نگر  .4

یژگی های قلم میرداماد این است که خصلت اعتماد به نفس در آثار وی، بیش از آن اندازه ای است  یکی از و  .5
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ید:  م« می دانست و لذا، در بعضی از تألیفات خود می گو
ّ
»و آن جناب خود را »معل

یکنا في التعلــیم، أبونصــر الفــارابي«1؛ و اگر قولی از بهمنیــار بخواهد نقل کند،  »قــال شــر
عبدالله تونی گفته بود 

ّ
«2؛ و میر کسی است که ]به[ ما ید: » قال تلمیذنا بهمنیار می گو

کــه امــروز بــه علمــاء فخر کن و بگــو کام میر را فهمیدم؛ و همیشــه می گفت که: بعد از 
من، این عرب بّچه، یعنی شیخ بهایی، خواهد میدانی وا کرد«3.

یرا عاوه بر مطالبی که در مدخل »روضات   بخش پایانِی این عبارات چندان پذیرفتنی نیست؛ ز
الجنّات« )1.46( گذشــت، شــیخ بهایی پیش از میرداماد و در ســال 1030 هجری قمری درگذشــته و 

عبارتِ »بعد از من«، فاقد مصداق است.
عبدالله تونی )درگذشتۀ 1071هجری قمری(، حکایت مخاطبۀ میرداماد 

ّ
تنکابنی ذیل شرح حال ما

را با او، مفصّل تر بیان کرده است: 
عبــدالله بــه دیــدن میرداماد رفته و میان ایشــان مباحثه و 

ّ
»در وقــتّی از اوقــات، ما

عبدالله خواســت که از مجلس بیرون رفته باشــد، 
ّ

گفت و گــویی اتفــاق افتــاده. چون ما
عبدالله! چون از اینجا بیرون رفتّی، مبادا که بگویی: 

ّ
میرداماد فرمود که: ای آخوند ما

با میرداماد مناظره نمودم؛ بلکه بر علماء فخر کن که امروز کام میرداماد را فهمیدم«4. 
وی در ادامه می افزاید: 

عبدالله، بالنســبة به 
ّ

»انصــاف اینکــه موافــق حــقّ و مطابــق واقــع فرمــود؛ چــه ما
میرداماد، مقام شاگردی است؛ بلکه بسیاری از تألیفات میرداماد را نمی فهمید«5.

یان مناظرات مکتوب خود  یرا میرداماد در جر عبدالله شوشتری باشد؛ ز
ّ

شاید مراد تنکابنی، ما
با شوشتری، نوشته است:

»این قدر شعور باید داشت که سخن من فهمیدن هنر است، نه با من بحث کردن 
و جدال نام نهادن؛ چه معیّن است که ادراک مراتب عالیه و بلوغ به مطالب دقیقه، کار 
هر قاصر المدرکی و پیشۀ هر قلیل البضاعتّی نیست، فامحالة، مجادلۀ با من در مقامات 

علمیّه از بابت قصور طبیعت خواهد بود، نه از باب دقّت طبع«6.
بارۀ میرداماد پرداخته است. برخی از این حکایات  تنکابنی پس از این به نقل چند حکایت در

که در آثار دیگر اندیشــه مندان دیده می شــود. تردیدهای فیلســوفانه در ســخنان او کمتر مشــاهده می شــود و 

: ماجرای فکر فلســفی  طنین عبارات او، به گونه ای اســت که بوی تواضع و فروتنی از آن به مشــام نمی رســد. نگر

در جهان اسام، ج2، ص316.

: القبسات، ص27؛ ص99؛ ص274. نمونه را نگر  .1

میردامــاد در چنــد موضــع، بهمنیــار را »التلمیذ« خطاب کــرده و تعبیر »تلمیذنا« در آثار او به چشــم نمی خورد.   .2

: القبسات، ص10؛ ص102؛ ص454.  نگر

قصص  العلماء، صص429_430. سنج: همان، ص300.  .3

همان، ص334.   .4

همان.   .5

مصنّفات میرداماد، ج1، ص604.   .6
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، تنها در قصص العلماء به چشم می خورند. یخیِ دیگر نقل شده اند و بعضی دیگر در متون تار
صدرا حکایت کرده است: 

ّ
بارۀ میرداماد و ما وی در

صدرا برای درس به مدرس میرداماد حاضر شدند و هنوز میر 
ّ

یند که روزی ما »گو
از خانه بیرون نیامده بود. پس تاجری به جهت مهمّی به مدرس میر حاضر شده و آن 
صدرا در جواب 

ّ
؟ پس ما

ّ
صدرا سؤال کرد که میر افضل است یا فان ما

ّ
تاجر از ما

گفت: میر افضل است؛ و در این وقت میر آمد. دید که این حکایت در میان است. میر 
در پشت در یا دیوار توقّف نموده و استماع می نمود. آن شخصِ تاجر یک یک از علماء 
صدرا سؤال کرد 

ّ
صدرا می گفت که میر افضل است. پس آن تاجر از ما

ّ
را اسم برد و ما

صدرا گفت که میر افضل است. آن 
ّ

که میر افضل است یا شیخ رئیس ابوعلی سینا؟ ما
صدرا توقّف و سکوت کرد. 

ّ
م ثانی؟ پس ما

ّ
شخص پرسید که میر افضل است یا معل

گاه از پشت دیوار ندا در داد و گفت: صدرا! مترس و بگو: میر افضل است«1. میر به نا
این حکایت به احتمال قوی ساختگی است یا دست کم سند و مستندِ محکمی ندارد.

تنکابنی همچنین نقل کرده است:
صدرا میر را در خواب دید و از او سؤال کرد که مردم مرا تکفیر کردند 

ّ
یند که ما »گو

و شمــا را تکفیــر ننمودنــد؛ با اینکه مذهب من از مذهب شما خارج نیســت. میرداماد در 
جواب گفت که ســبب آن اســت که من مطالب حکمت را چنان نوشــته ام که علماء از 
فهم آن عاجزند و غیر اهل حکمت کسی آن ها را نمی تواند فهمید؛ و تو مطالب را مبتذل 
ی مکتبی کتاب های تو را ببیند، مطالب آن را 

ّ
کــردی و به نحــوی بیــان کردی که اگر ما

می فهمد و لذا تو را تکفیر کردند و مرا تکفیر ننمودند«2.
، چه ســاختگی باشــد چه واقعی، بیانگر تمام ماجرا نیست. تفاوت جایگاه  این حکایتِ مشــهور
، با عوامل مختلفی مرتبط است. نخست آنکه  صدرا در میان علماء و اجتماع آن عصر

ّ
میرداماد و ما

میرداماد مســند فقاهت و مرجعیّت رسمی را در اختیار داشــت و در ســایۀ جامعیّت علمیِ خود، به 
ید. عــاوه بر آن، بــه خاندانِ علمی/ ســیاسی و متنفّذ  یــژه می ورز یــس علــوم منقــول اهتمامــی و تدر
یژگی  را دارا نبوده اســت. همچنین، در  صدرا هیچ یک از ایــن دو و

ّ
کرکــی متّصــل بــود؛ در حالی کــه ما

آثار میرداماد مرزبندی و احتیاط خاصّّی در مواجهه با میراث تصوّف به چشم می  خورد؛ بر خاف 
یل اقوال آن هاست. به هر  روی، اظهارنظر  صدرا که آثار او مشحون از حسن ظنّ به صوفیّه و تأو

ّ
ما

قطعی در این باره، حاجتمند تتبّع و تأمّل بیشتر است. عاوه بر این، برخی محقّقان بر این باورند که:
صدرا روان تر و روشن تر از میرداماد است، شکّی نیست؛ امّا چنان 

ّ
»اینکه بیانِ  ما

صدرا اشاره کرده و آورده است:
ّ

باعی میرداماد در وصف ما تنکابنی ذیل شرح حال فیض کاشانی، به ر  .1

صدرا گفته:
ّ

باعیِ خوب در توصیف و مدح ما صدراست، یک ر
ّ

»و سیّد داماد که استاد ما  

در فضل تو داده است خراج افاطونصــــدرا گــرفــتــه جــاهــت بـــاج از گـــردون

مــثــلــت ــد  ــامـ ــیـ نـ تحـــقـــیـــق  مـــســـنـــد  بــیــرون«در  یــبــان طبیعت  گــر ز  یــک ســر 

)قصص  العلماء، ص427(

همان، ص431.  .2
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 مکتبی بفهمد«1.
ّ

نیست که ما
فِی آثار میرداماد پرداخته است. وی از اثری با نام »شرح نجات« نام  تنکابنی پس از این، به معرّ
برده است که احتمالاً همان شارع النجاة میر باشد. همچنین مانند برخی گذشتگان، از »حبل المتین 

در حکمت« یاد کرده است.
وی همچنین آورده است:

یق  »مســموع شــد که شاه عبّاس از میرداماد خواهشمند شد که فکری کرده که طر
مــوم و عســل نمودنِ زنبــور محســوس شــود؛ و میــر گفــت کــه بــرای مگس، بیــتّی _ یعنی 
یختنــد و در میــان مجلــس  خانــه ای _ از شیشــه بنــا کردنــد و مگــس را در آن شیشــه ر
گذاشــتند تا ببیند که چه می کند. ناگاه مگس شیشــه را تار کرد، پس مشــغول به بیوت 

و عسل گردید؛ و این مجهول به مجهولیّت باقی مانده است«2.
باۀ اعتقاد میرداماد به دلالت ذاتِی الفاظ آورده است: او همچنین، در

یند: میرداماد ]را[ دو نفر تلمیذ از اهل گیان بود. ایشان به میرداماد گفتند که شما  »گو
دلالت الفاظ را ذاتی می دانید، پس بفرمایید که معنِی »فَسْک«  و »پَسْک« چیست؟ میر 
یا یکی مخرج بول باشد و دیگری مخرج غایط باشد.  مدّت سه روز فکر کرد، پس گفت: گو
ایشان تصدیق کردند، پس در حقّ ایشان دعای بد کرد که مرا به این لفظ که در نهایت 

]زشتّی[ بود، معطّل کردید، پس آن دو نفر در همان ایّام وفات کردند«3.
یا دو لفظ مذکور در متن حکایت، در  نمی دانیم این حکایت تا چه اندازه صحیح است؛  امّا گو

یش گیلکی همین معانی را دارند. گو
تنکابــنی نیــز همانند ســیّد محمّدباقر خوانســاری، به روابط شــیخ بهــایی و میرداماد اشــاره کرده 
اســت. او عاوه بر حکایت معروف حضور میرداماد و شــیخ بهایی در رکاب شــاه عبّاس4، ماجرای 

دیگری نیز نقل کرده است:
ینــد: نمــاز جمعــه را در اصفهــان، میردامــاد اداء می نمــود؛ و روزی ســلطان به نماز  »گو
جمعه آمد و میر محمّدباقر داماد دیر کرد. ترسیدند نماز جمعه فوت شود. سلطان به شیخ 
بهایی امر کرد که نماز جمعه کنید. چون شــیخ مشــغول شــد و شــروع کرد، میر در رسید و 

با عصا اشاره کرد که پس بایست! شیخ به عقب رفت و میر نماز جمعه را اداء کرد«5.
یسد: وی سپس می نو

یضی که شــیخ در رســالۀ »نان و حلوا« دارد، بالنســبة به میرداماد است؛  »پس تعر
یعنی بعضی از کنایاتی که به علمای اهل دین دارد، مرادش میرداماد است؛ و به نظرم 

ماجرا در ماجرا، ص560.  .1

قصص  العلماء، ص430.  .2

همان.  .3

: همان، صص300_301. نگر  .4

همان، صص296_297.  .5
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، هر دو عالَم و زاهد بودند«1. اینکه چنین نیست؛ بلکه شیخ و میر
تنکابنی وفات میرداماد را در سال 1041 هجری قمری ثبت کرده است.

1.48.طبقــاتحکماءمتأخّرین/آقاعلیمدرّسطهرانی)1234_1307هجریقمری(
علی بن عبدالله مدرّس، مشهور به »آقاعلی مدرّس طهرانی«، فقیه و فیلسوف مشهور عصر قاجار است. 
یس بوده اســت. آقاعلی  وی در علوم عقلی اشــتهار تمام داشــته و در فقه اســتدلالی صاحب کرسِی تدر
به جهت ابتکارات متعدّدش در فلسفه، در زمان خود به »حکیم مؤسّس« مشهور شد. تصرّف آقاعلی 
یرهای تازه از اصولِ آن، نقد حکیمانۀ آراء فیلسوف پرآوازۀ شیراز و  در مبانِی حکمت متعالیه و ارائۀ تقر

ارائهݘ نظراتی جدید در حدود بیست مسئلۀ فلسفی، از عوامل شهرت او به این لقب است.2
 ، ین« نام دارد. او در این اثر یکی از رساله های مختصر آقاعلی مدرّس، »طبقات حکماء متأخّر

بارۀ میرداماد نوشته است: در
»میرمحمّدباقر داماد: الســیّد الســند و الحکیم البارع المعتمد، امیر محمّدباقر الشــهیر 
ۀ مجتهدین بوده، سیصد نفر از شاگردان 

ّ
بـ»داماد« از اعاظم حکماء و اکابر عرفاء و اجل

او به درجۀ اجتهاد رسیده اند؛ و از این عدّه بیشتر در اصول عقاید از حضیض تقلید 
ین اســت؛ و در معقول 

ّ
بــه اوج تحقیــق رســیدند. از جمله تامــذۀ آن جناب، صدرالمتأله

و منقــول تصانیــف بســیار دارد؛ از آن جملــه کتــاب قبســات و جــذوات و إیماضــات و 
الأفق المبین و الصراط المستقیم در فنون حکمت، از تصانیف آن جناب است«3.

بــارۀ حضور بیش از  می دانــیم کــه میردامــاد حــوزۀ درسِی گــرم و پرتکاپویی داشــته اســت؛ امّا در
یادی میان   که فاصلۀ زمانِی ز

ً
یم؛ خصوصا ســیصد نفر در درس معقولِ او، ســندی در دســت ندار

یا جهانبخش: آقاعلی مدرّس تا میرداماد وجود دارد. به قول استاد جو
»قدر متیقّن، همان گرمی و ثمربخشــیِ حوزۀ درسی میر اســت که جان کام طهرانی 

است«4.
آقاعلی مدرّس منبع ســخن خود را نیز بیان نکرده اســت. او یکی از حلقه هایِ اتّصال مدرســۀ 
اصفهان به مدرسۀ تهران به شمار می رود؛ لذا، ممکن است که سخن مذکور برگرفته از اقوال شفاهیِ 

حکماء اصفهان باشد.5
صدرا با میرداماد را چنین 

ّ
ین شیرازی« حکایت معروف آشنایِی ما

ّ
وی ذیل مدخلِ »صدرالمتأله

روایت کرده است:

همان، ص297.  .1

: مجموعه مصنّفات حکیم مؤسّس آقاعلی مدرّس طهرانی، ج3، صص15_18. نگر  .2

همان، ج3، صص136_137.  .3

م ثالث، صص44_45.
ّ
: معل نگر  .4

، مرکز فعالیّت های فلســفی به تهران منتقل شــد؛ امّا مدرســۀ  یّه و در دورۀ قاجار پس از انقراض سلســلۀ صفو  .5

بــاب و  اصفهــان همچنــان گــرم و پرتکاپــو بــاقی مانــد و فیلســوفان نامــداری چــون حکــیم قشــقایی، آقارحــیم ار

: »نقش علمیِ میرداماد در عصر صفوی«، ص79. جال الدین همایی در آن پرورش یافتند. نگر
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»... از شــیراز بــه دارالســلطنۀ اصفهــان آمــد و در حّمــام به خدمت سیّدابوالقاســم 
فندرسکی رسید، در حالتّی که آن جناب را نمی شناخت. به آن جناب سام کرد. سیّد 
یبی، عرض کــرد: بلی. فرمــود: اهل کجایی و به این شــهر به چه  یــا تــو غر فرمــود کــه گو
جهت آمده ای؟ عرض کرد: از اهالی فارسم و از پِی تحصیل علم آمده ام. فرمود: پیش 
کدام یک از علماء می خواهی تحصیل کنی؟ عرض کرد: هر کس که شما معیّن فرمایید. 
فرمود: اگر قشر محض می خواهی، شیخ بهایی؛ و اگر قشر و لبّ، میر محمّدباقر داماد؛ 
و اگر لبّ محض، ما. عرض نمود که حال استعداد لبّ ندارم؛ و به خدمت شیخ بهایی 

رفت و معقول و منقول با هم تحصیل فرمود تا آنکه در مراتب معقول به شفاء رسید.
شیخ او را شفاء تعلیم فرمود تا آنکه روزی او را به خدمت جناب میرداماد فرستاد 
بان شــیخ  ــین بــه خدمــت میــر رفت و از او به ز

ّ
و کتــابی خواهــش فرمــود. و صدر المتأله

کتاب خواست؛ و در آن وقت جناب میر شفاء درس می فرمود. چون به خدمت شیخ 
مراجعت نمود، شــیخ فرمود: جناب میر چه می کرد؟ عرض کرد: شــفاء می فرمود. شــیخ 
ین ســکوت کرد. شــیخ فرمود: 

ّ
فرمــود: آن جنــاب بهتر شــفاء می فرمود یا ما؟ صدرالمتأله

یّت جناب میر بر تو معلوم شود.  کتاب نمی خواسم. مقصود من آن بود که فضل و مز
استعداد تو بیشتر از آن است که در پیش ما تحصیل کنی، تو را به خدمت جناب میر 
می فرسم. او را به خدمت میر فرستاد و در مدّت چند سال به مقامات عالیه رسید«1.

یس کرده  یرا اینکه شیخ بهایی کتاب الشفاء را تدر این حکایت نیز درخور تأمّل جدّی است؛ ز
 سند مشخّصی ندارد.

ً
صدرا در مجلس درس او حاضر شده باشد، ظاهرا

ّ
و ما

1.49.نگارستانسخن/سیّدنورالحسنخانبنصدیقحسنبهوپالی)1278_1330
هجریقمری(

یســانِ مشــهور هندی اســت که در خانواده ای از  پالی از تذکره نو ابو الخیر سیّد نورالحســن خان بهو
یسان مشهور  ، از مورّخان و تذکره نو اهل علم و فرهنگ زاده شد. پدر او، صدّیق حسن خان بهادر
بان فارسی، در شــرح حال بیش از ششــصد  شــبه قارّۀ هند اســت. نگارســتان ســخن تذکره ای به ز
ف، 

ّ
شاعر پارسی گویِ ایران و هند است. این تذکره در حقیقت مکمّل تذکرۀ شمع انجمن، اثر پدر مؤل

اســت. نور الحســن خان نام شــاعران متأخّر و هم روزگار خود را که در شمع انجمن نیامده، به ترتیب 
ص و حروف الفباء آورده است. تألیف نگارستان سخن در سال 1292هجری قمری پایان یافته و 

ّ
تخل

به صورت چاپ سنگی منتشر شده است. پس از آن، برادر نور الحسن خان، محمّدعلی حسن خان 
پالی، تذکرۀ صبح گلشن را در تکملۀ شمع انجمن و نگارستان سخن نگاشته است. بهو

بارۀ میرداماد چنین نگاشته است: فِ نگارستان سخن، در
ّ
مؤل

»اشــراق: میر باقــر داماد، مصنّف إیماضــات و أفق المبین. عدادش نزد معقولیّین در 
یشِ شاه عبّاس ماضی بود؛ لهذا ملقّب به »داماد« شد. مذهب  زمرۀ محقّقین است. خو

تشیّع داشت. گاهی میل به شعر می کرد؛ از اوست:

مجموعه مصنّفات حکیم مؤسّس آقاعلی مدرّس طهرانی، ج3، صص140_141.  .1
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ــو نــیــســت ــ آری«1�هــیــچــکــس مـــنـــکـــر جمــــــال تـ ون  ــر ــ ب کــه خــط  نیست حــاجــت 

یسان هندی، میر را داماد شاه عبّاس دانسته و تنها از دو اثر مشهور  وی همچون دیگر تذکره نو
وی در شبه قارّه یاد کرده است.

1.50.شــرححالعلمــاءوادبــایاســترآباد/محمّدصالحبنمحمّدتقــیاســترآبادی
)1248_1313؟هجریقمری(

ص به »برهان«، از ادباء و دانشــمندان اســترآباد در قرن 
ّ
محمّدصالح بن محمّدتقّی  اســترآبادی، متخل

ســیزدهم هجری اســت. او برای کســب علم و دانش، به نجف، تهران و شــهرهای دیگر ســفر کرد و 
ید. از چگونگیِ  یش بازگشت و همان جا سکنی گز سپس، با کوله باری از علم و دانش، به وطن خو
یا جســد وی را مانند پدرش، به وادی الســامِ نجف  درگذشــت او اطّاعاتی در دســت نیســت. گو
منتقل کردند.2 آثار متعدّدی از محمّدصالح اســترآبادی بر جای مانده اســت؛ از جمله، شــرح حال 
علمــاء و ادبــای اســترآباد. وی ایــن رســاله را در ســال 1294 هجری قمــری تألیــف کــرده و در آن، بــه 

فِی آثار برخی علماء و ادیبان مشهور استرآباد پرداخته است. شرح حال و معرّ
بارۀ او آورده است:  استرآبادی بخشی از این کتاب را به شرح حال میرداماد اختصاص داده و در
»الســیّد الســند المعتمد، ســناد الأحکام و عماد الإســام، جامع المعقول و المنقول، 

مین، میر محمّدباقر الداماد الأسترآبادي _ علیه الرحمة _ «3. 
ّ
أعلم الحکماء و المتکل

وی پس از ذکر اتّصال نسبی میرداماد به محقّق کرکی، نوشته است:
»منشــأ و مولــد آن بزرگــوار اســترآباد اســت؛ لیکن توطّن در اصفهــان _ صینت عن 
یف و مضجع منیعش در تخت فولاد اصفهان است...  طوارق الحدثان _ فرموده، مرقد شر
در علــم حکمــت و کام و معقــول، فاضــلِ جلیــل و در علوم نقلیّه و شــرعیّه و فقهیّه و 

بی و فارسی، ید طولی داشت«4. اصولیّه؛ بی بدیل و در شعر عر
اذ کرده و آورده است:

ّ
بارۀ عبارات خاصّ میرداماد، موضع جالبی اتخ استرآبادی در

»الحقّ اعجوبه ای از اعاجیب روزگار بوده و در اوائل و اواخر مانند آن صاحب مناقب 
یک سابق خود در تعلیم«  ، دیده ای ندیده و گوشی نشنیده. ابونصر فارابی را »شر و مفاخر
یاست« ادا می فرماید؛  یک سلف خود در ر نام می برد و شیخ رئیس ابوعلی سینا را »شر
سْماءَ<5، خالق جمیع اشیاء، گواه است که گزاف نفرموده؛ بلکه خیلی 

َ ْ
مَ آدَمَ الأ

َّ
و قائل >عَل

م و این رئیس حرکت فرموده«6. 
ّ
هضم نفس و تواضع نموده و در کمال ادب با آن معل

نگارستان سخن، ص8.   .1

یس کشکول برهان، تألیف محمّدصالح استرآبادی«، ص126.  فِی نسخهݘ دست نو : »معرّ نگر  .2

: استرآبادنامه، ص139. نگر  .3

همان، ص140.  .4

البقرة/31.  .5

همان.  .6



ها
ره

ذک
وت

ی
خ

اری
عت

ناب
ۀم

آین
در

اد
ام

رد
مي

م(
ج

پن
رۀ

)پا
اد

ام
رد

مي
مۀ

هنا
یژ

/و
هم

فد
ه

مو
ده

انز
ش

رۀ
ما

ش
/

زار
بگ

کتا

205

وی در ادامه، به برخی آثار معروف میر اشاره کرده و رحلت میرداماد را در سال 1041هجری قمری 
ثبت کرده است.1

روشــن/مولویمحمّدمظفّرحسینصبا)1279_هجریقمری( وز 1.51.تذکرۀر
ص به »یوســف«، 

ّ
ــص بــه »صبــا«، فرزند مولوی محمّدیوســف علی، متخل

ّ
محمّدمظفّرحســین، متخل

است. وی هنگام تألیف تذکرۀ روز روشن هفده ساله بوده و پدرش در دستگاه نوّاب اسکندربیگم 
 نوّاب سلطان شــاه جهان بیگم، مقام و منزلتّی خاصّ داشــته اســت. پس از طبع و نشــر ســه 

ً
و بعدا

فِی شعراء و  تذکرۀ شمع انجمن و صبح گلشن و نگارستان سخن، محمّدمظفّرحسین صبا به قصد  معرّ
معاصرانی که نام آن ها در تذکره های مذکور از قلم افتاده بود، تألیف تذکرۀ روز روشن را آغاز کرد. 
ایــن اثــر در قیــاس با ســه تذکرۀ پیش گفته، مبســوط تر بوده و گاهی لغزش های آ ن هــا را نیز یادآور 

شده است.
بان ایرانی،  پانصد تن از شعراء فارسی ز تذکرهݘ روز روشــن مشــتمل بر شــرح حال حدود دوهزارو
هندی، ترکســتانی، تاجیکی و افغانســتانی اســت که تألیف آن در ســال 1296 هجری قمری به پایان 
رسیده است. کتاب از حیث جمله بندی و عبارت پردازی به سبک هندی نوشته شده است و متن 
ف گاهی از عبارات مســجّع و مصنوع اســتفاده 

ّ
بان فارسی مطابقت کامل ندارد. مؤل آن با دســتور ز

کرده که یادآورِ سبک درّهݘ نادره است.2 
بارۀ میرداماد نوشته است: وی در

»اشــراق: میر محمّدباقــر دامــاد اصفهــانی، مخاطــب بــه »ســیّدالحکماء«، خلــف 
عبدالعال، مجتهد عهد شاه عبّاس صفوی؛ از این جهت به 

ّ
میر شمس الدین و داماد ما

»داماد« اشتهار یافت. در علوم حکمیّه دستگاهی کامل داشت. أفق المبین و قبسات 
و إیماضات و صراط المســتقیم از تصانیف اوســت؛ و در ســنهݘ اربعین او ســتّ و ثاثین از 

ید«3. مائۀ حادی عشر )1040 یا 1036( در نجف اشرف سفر آخرت گز
 با سهو 

ً
بارهݘ میرداماد، عموما یسان هندی در همان طور که در مقدّمه اشاره شد، مطالب تذکره نو

 وفات میرداماد را نجف اشــرف دانســته 
ّ

و لغزش همراه اســت؛ چنان که  محمّدمطفّرحســین صبا محل
یــخ درگذشــت او، میــانِ دو ســال 1036 و 1040مــردّد بوده اســت. با چشــم پوشی از این  بــارۀ تار و در
یخی، سه نکتۀ مهمّ در عبارات صبا به چشم می خورد: نخست آنکه وی از میرداماد با  خطاهای تار
لقب »سیّدالحکماء« یاد کرده است؛ در ثانی، وی را صاحب دستگاه فلسفِی کاملی دانسته است؛ و 
کید کرده و از الأفق المبین و الإیماضات نام  سوم، مانند دیگر تذکره های هندی بر آثار فلسفِی میر تأ
باعیِ عاشقانه از میرداماد، شرح حال وی را به انجام رسانده است. برده است. صبا با نقل چند ر

: همان، صص140_141.  نگر  .1

: تذکرۀ روز روشن، صص د_ و )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .2

همان، صص51_52.   .3
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1313_1259( اعتمادالســلطنه محمّدحســنبنعلی ناصــری/ منتظــم تاریــخ .1.52
هجریقمری(

محمّدحســن خان اعتمادالســلطنه، مشــهور بــه »صنیع الدولــه«، مترجــم و رئیــس دار الطباعــه و 
دار الترجمهݘ ناصرالدین شاه بوده است. بیست و پنج سال نخستِ حیات مطبوعات در ایران، با نام 
محمّدحســین خان اعتمادالســلطنه عجین اســت. آثار وی در روزنامۀ دولت ایران، روزنامۀ دولتّی، 
ــتّی و روزنامــۀ علمیّــۀ دولــت علیّــۀ ایــران، تألیــف ده ها کتاب و رســاله، نــگارش صدها 

ّ
روزنامــۀ مل

، تأسیس »وزارت انطباعات«،  گزارش و مقاله، سازماندهیِ ادارۀ روزنامه جات و دار الطباعه و نیز
یــخ فرهنــگ و مطبوعــات ایران بدل کرده اســت. از وی عاوه  او را بــه شــخصیّتّی برجســته در تار
یخ  بر روزنامۀ خاطرات  شــخصی اش، آثار فراوانی همچون اســرار انحطاط ایران یا خواب نامه، تار

یخ و مرآت البلدان به یادگار مانده است.1 منتظم ناصری، صدر التوار
محمّدحسن خان در نگارش جلد پنجم مرآت البلدان، به جهت فراهم نبودنِ اطّاعات کامل و 
بارۀ برخی شــهرها و روســتاها، با مشــکل روبه رو شــد. عاوه بر این، تا آن روزگار کتاب  صحیح در
بان فارسی  یخ عمومیِ جهان و ایران، بر اساس دوره های سلطنت پادشاهان، به ز بارۀ تار کاملی در
بردارندۀ  یخ منتظم ناصری روی آورد. این کتاب در نوشته نشده بود؛ بدین جهت، وی به تألیف تار
ــد و ارتحال علماء و اعیانِ ممالک، اختراعات و انکشــافات، شــیوع 

ّ
گــون از قبیــل تول حــوادث گونا

یخیِ خود  امراض و برخی وقایع طبیعی _ همچون خســوف و کســوف _ اســت. وی گزارش های تار
یکا، تنظــیم کرده کــه در دورۀ خود،  یقــا و آمر پــا، آفر را به تفکیــک قارّه هــای جهــان، یعــنی آســیا، ارو
بی سابقه است. اعتماد السلطنه این کتاب را فاصلهݘ سال های 1298 تا1300 هجری قمری نگاشته و 

یم کرده است.  به ناصرالدین شاه تقد
یخ منتظم ناصری از میرداماد یاد کرده است. وی ذیل وقایع  اعتمادالسلطنه در دو موضع از تار

سنۀ 1038هجری قمری و پس از شرح وفات شاه عبّاس صفوی نوشته است:
»چون شاه صفی در روز دوشنبه، چهارم ماه جمادی الثانیۀ این سال، در اصفهان به 
تخت ســلطنت جلوس کرد، میرمحمّدباقر مشــهور به »داماد« _ قدّس ســرّه _ در جامع، 
یت آمده،  خطبه به اسم او خواند و امرای اکناف و حکمرانان از اطراف به تهنیت و تعز

یل نمودند«2. چنان که رسم است بعضی تبدیل و برخی به مرکز حکومت خود تحو
همچنین، در وقایع سنۀ 1040 هجری قمری آورده است:

فۀ  »وفات میر محمّدباقر معروف به »داماد«، صاحب مصنّفات کثیره؛ و کتب مصنَّ
میر محمّدباقر _ قدّس سرّه _ به اغاق و اشکال معروف و مشهور است«3.

: مشاهیر مطبوعات ایران، ج1، ص3.  نگر  .1

یخ منتظم ناصری، ج2، صص179. تار  .2

همان، ص180.  .3
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ســیّدمحمّدمهدی مابعــده/ و  الحاديعشــر ن القــر أعــلّام تراجــم غرقــاب: .1.53
موسویشفتی)1277؟_1326هجریقمری(

ســیّدمحمّدمهدی بن محمّدعلی موسوی شــفتّی از علمــاء قرن ســیزدهم و چهاردهــم هجری قمری و از 
نوادگان سیّد محمّدباقر شفتّی اصفهانی است که اطّاعات چندانی از شرح حال و آثار او در دست 
یم. کتاب غرقاب از جمله آثار اوست که به شرح احوال، آثار و اندیشه های صد  تن از علماء و  ندار
اندیشه مندان شیعه در قرن یازدهم  هجری قمری و بعد از آن اختصاص دارد. موسوی شفتّی نگارش 
یخ پایان  این اثر را در ســال 1303 هجری قمری به انجام رســانده اســت. کلمۀ »غرقاب« نیز مادّه تار
فِی دانشــمندانی اســت  یح شــفتّی در مقدّمه، مقصود اصلِی او، معرّ تألیف کتاب اســت. بنا بر تصر
یســته اند و شــرح حال برخــی اعامِ پس از ایــن دوره، به صورت  کــه در قــرن یازدهــم هجری قمری ز

استطرادی و تیمّنی در کتاب آمده است.
یادکردِ شفتّی از میرداماد چنین است:

»الســیّد المحقّــق و الفاضــل المدقّق، المیر  محمّدباقر بــن شمس الدین محمّد، الملقّب 
 غایة الاحترام عند الشاه  عبّاس و 

ً
ص بـ»الإشراق«... و کان محترما

ّ
بـ»الداماد« و المتخل

 في العقلیّات«1. 
ً
 ماهرا

ً
ما

ّ
 متکل

ً
سبطه الشاه  صفي و عالما

فِی برخی آثار او، حکایت حضور میرداماد  وی پس از اشاره به نسبت میرداماد با محقّق کرکی و معرّ
و شیخ بهایی در رکاب شاه عبّاس و مرافقت میان آن دو را نقل کرده و در پایان نوشته است:

 للســیّد 
ّ

ــاد بهــذا الوصف لأحد مّمــن کان بعدهما أو قبلهما، إلا
ّ

»أقــول: لَم یتّفــق الاتح
حجّة  الإسام و رفیقه الشفیق الورع، الحاج محمّد إبراهیم الکلباسي _ قدّس الله سرّهما _ 

فإنّهما قد بلغا في الحترام و الوداد«2.
وی ســال وفات میرداماد را 1040هجری قمری و نُه ســال پس از وفات شــیخ بهایی ثبت کرده و 

 وفات میر را نیز به خطا، نجف اشرف دانسته است.
ّ

محل

الرجــال/سیّدعلیاصغربنمحمّدشــفیع معرفــةطبقــات فــي المقــال 1.54.طرائــف
جاپقلیبروجردی)_1313هجریقمری(

ســیّدعلی اصغر جاپلقّی بروجــردی، فقیــه و رجــالِی قــرن ســیزدهم و چهاردهــم هجری قمــری و فرزنــد 
، اســت. وی آثار متعدّدی در علم رجال و حدیث  محمّدشــفیع جاپلقّی، فقیه، محدّث و رجالِی شــهیر
 جامع در بیان طبقات رجال حدیث است. 

ً
نگاشته است؛ از جمله کتاب طرائف المقال که اثری نسبتا

ف در مقدّمه به 
ّ
این کتاب از یک »مقدّمه«، ده »باب« و یک »خاتمه« تشــکیل شــده اســت. مؤل

یف علم رجال و درایه و رموز اســتفاده شــده در کتاب پرداخته اســت. »باب نخســت« که بخش  تعر
؟ص؟  ف تا عصر اصحاب پیامبر

ّ
اعظم کتاب را در برمی گیرد، به طبقات علماء و محدّثان از زمان مؤل

، مباحثی همچون القاب نَسَــبی و  یک »طبقه« اختصاص یافته اســت. وی در ابواب دیگر در سی و
غیرنســبِی محدّثان، نام ها و احوال پیامبر اکرم؟ص؟ و امامان؟عهم؟، فِرَق و مذاهب اســامی، اســباب 

غرقاب: تراجم اعام القرن الحادي عشر و ما بعده، ص79.  .1

: همان، ص81. نگر  .2
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اختاف مذاهب و اسباب توثیق و مدح و ضعف احادیث را بررسی کرده است. جاپلقّی در »خاتمه«، 
فی کرده و زندگی نامۀ شخصیِ خود را آورده است.1 عالمان رجالی و کتب آن ها را معرّ

صدرای 
ّ

فِی محدّثان شیعی، بعد از آقاحسین خوانساری و قبل از ما ، در معرّ ف در این اثر
ّ
مؤل

 برگرفته از آثار متقدّمان است:
ً
بارۀ میرداماد آورده است که ظاهرا شیرازی، شرح حال مختصری در

»المــولی میر محمّدباقــر الدامــاد، ابــن بنــت الشــیخ الکرکــي، معاصر للشــیخ البّهائي، 
م، حکیم ماهر في العقل و النقل، 

ّ
أسترآبادي  الأصل أصفهانّي  المسکن، فاضل جلیل متکل

شاعر بالعربیّة و الفارسیّة، یروي عن خاله الشیخ عبدالعالی _ رضوان الله علیه _ «2.

زاحســیننوریطبرســی 1.55.خاتمةمســتدرکالوســائلومســتنبطالمســائل/میر
)1254_1320هجریقمری(

میرزا حسین بن محمّدتقّی نوری طبرسی، معروف به »محدّث نوری« و »صاحب مستدرک«، از محدّثان 
ین اثر میرزای نوری، مســتدرک  یــن و معروف تر شــیعیِ قــرن چهاردهــم هجری قمری اســت. بزرگ تر
بردارنــدهݘ احادیث فقهی اســت و به قصد  الوســائل و مســتنبط المســائل در فقــه اســت. ایــن اثر در
تکمیل و استدراک کتاب وسائل الشیعة نگاشته شده است. وی با جست و جوی عمیق خود، به 
بسیاری از منابع و کتاب های معتبر روایی دست یافت که در وسائل الشیعة _ به دلیل فقدان منابع 
پنج  یا بی اعتباریِ آن ها نزد شــیخ حرّ عاملی _ روایتّی از آن ها نقل نشــده بود. این منابع، شــصت و
کتاب روایِی شیعی هستند که محدّث نوری در خاتمة مستدرک الوسائل، اعتبار هر یک از آن ها را 

به اثبات رسانده است.3
فی کرده است.  یخی معرّ یان حدیث را به ترتیب تار ، مشایخ رجال و راو محدّث نوری در این اثر
ین، شرح حال مختصری از میرداماد بر اساس مطالبِ نجوم السماءِ 

ّ
فی مشایخ صدر المتأله او در معرّ

کشمیری ارائه داده است. چنان که گذشت، گزارش نجوم السماء نیز برگفته از منابع پیشین است. 
بارۀ مشایخ میرداماد به اختصار سخن گفته است.4 وی در پایان، در

1.56.لبــابالألقــابفــيالقــابالأطیــاب/ملّّاحبیــباللهشریفکاشــانی)1262_1340
هجریقمری(

یف  کاشــانی، فقیــه، مفسّــر و عــارفِ اهــل کاشــان در قــرن ســیزدهم و چهاردهــم  حبیــب الله شر
ّ

ما
هجری قمری اســت. وی به علوّ مقام در علم و اخاق شــهرت داشــت و پس از گذراندن درجات 
عالیــۀ حــوزوی، مرجعیّــت دینِی مردم کاشــان را بر عهده گرفت. کاشــانی دارای تألیفات متعدّد در 

یست اثر برای او برشمرده اند.5  زمینه های مختلف است و تا دو
کتاب لباب الألقاب در موضوع تراجم و شرح حال علماء اسامی _ اعمّ از شیعه و سنّی _ و به 

« در دانش نامهݘ جهان اسام )نسخۀ الکترونیک(. : مدخلِ »جاپلقّی، علی اصغر نگر  .1

طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، ج1، ص80.  .2

: خاتمة مستدرک الوسائل، ج1، ص18 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .3

: همان، ج2، صص249_253. نگر  .4

: أحسن  التراتیب، ص12.  نگر  .5
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یاض المسائل نگاشته و آن را  ف پس از تعلیقاتی که بر کتاب ر
ّ
بی نوشــته شــده اســت. مؤل بان عر ز

یاض  یاض« نامیده، تألیف این کتاب را آغاز کرده و در آن، علماء مقدّم بر صاحب ر »إیضاح الر
یف کاشــانی ده  فی کرده اســت. شر و عدّه ای از علماء مشــهور متأخّر را بر اســاس کنیه و لقب معرّ
»بــاب« را بــه شــرح حال علمــاء شــیعه اختصــاص داده و در یک »خاتمه« به احــوال علماء دیگر 
مذاهب اســامی پرداخته اســت. وی تألیف این اثر را شــب دوشنبه، 2۱ رجب ۱۳۱۷ هجری قمری، 

به پایان رسانده است.
یف کاشــانی در »باب ششــم« از لباب الألقاب، شــرح حال مختصری از میرداماد عرضه کرده  شر

و آورده است:
. کان  »و منهــم1 المیــر الدامــاد: و هــو محمّــد بن محمّد الحســیني المدعوّ بالســیّد باقر
أســترآبادي الأصــل، أصفهــانّي الوطــن، معاصــر الشــیخنا البّهــائي _ رحمــه الله _ فاضلاً 
 بـ»الداماد« و لذا اشــتهر هو 

ً
. و کان أبــوه صهــر المحقّــق الثــانّي معروفــا

ً
مــا

ّ
 متکل

ً
حکیمــا

کابر العلمــاء و الحکماء و فضله في العقلیّات و النقلیّات   بــه. و بالجملــة، هو من أ
ً
أیضــا

فاته القبســات و الرواشــح و الصراط المستقیم و 
ّ
و الأدبیّات أشــهر من أن یذکر و من مؤل

الحبل المتین و الســبع الشــداد و ضوابط الرضاع و غیر ذلك. توفيّ في الســنة الواحدة و 
الأربعین بعد الألف«2.

بــاری، او نیــز مثــل برخــی گذشــتگان، نــام میــر را »محمّــد« ثبــت کــرده، ســال وفــات او را 1041 
فات وی بر شمرده است.

ّ
هجری قمری دانسته و الحبل المتین را از مؤل

1.57.بهجــةالآمــالفيشــرحزبــدةالمقــال/ملّّاعلــیعلیاریتبریــزی)1236_1327
هجریقمری(

علی بن عبدالله علیاری، از علماء طراز اوّل در اوائل قرن چهاردهم هجری قمری بوده است، 
ّ

حاج ما
م، ادیب، شاعر و جامع معقول 

ّ
یاضی دان، حکیم، متکل وی فقیه، اصولی، محدّث، رجالی، طبیب، ر

عــلی علیــاری دارای آثار علمی فراوانی اســت؛ از جملــه منظومه ای با نام 
ّ

و منقــول بــوده اســت. ما
بــدة المقال که آن را در تکمیل کتاب المســتطرفات في النســبب و الألقاب  منتهــی الآمــال في تتمــیم ز
و الکنی، اثر سیّدحســین بن رضا بروجردی، ســروده اســت. وی ســپس، هردو منظومه را شــرح داده 
بارۀ  ، ضمــن دوازده فصل، کلیّاتی در و آن را بهجةالآمــال نامیــده اســت. علیــاری در مقدّمۀ این اثر
علم رجال و مصطلحات آن ارائه داده است. سپس، در بیست وهشت »باب« و به ترتیب حروف 
یخ  د به چاپ رسیده و تار

ّ
الفبا ء، احوال رجال حدیث را بررسی کرده است.3 این کتاب در هفت مجل

اتمام آن در پایان جلد هفم، سال 1318هجری قمری ثبت شده است.
علیاری در جلد ششــم این کتاب و در شــرح بیتِ »و الســیّد الداماد ســبط الکرکي/ مقبضة 

تمام مداخل این کتاب با عبارت »و منهم« آغاز شده است.   .1

: لباب  الألقاب، ص36.  نگر  .2

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج3، ص159.  : الذر نگر  .3
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 مفصّلی از میرداماد آورده است؛ امّا تمام گزارش او از 
ً
»الرضي« عجیب المســلك«1 شــرح حال نســبتا

یسی شده است و نکتۀ جدیدی ندارد. پیش تر گذشت که  یخی و تذکره های پیشین رونو متون تار
یخِ وفات میرداماد، مصادف با سال 1042 هجری قمری بوده و صحیح نیست. علیاری  این مادّه تار

نام میرداماد را بدین صورت ضبط کرده است:
»محمّد بن باقر الســیّد الفاضل و ســلیل الأمجد، المیر شمس الدین محمّد الحســیني، 

الاسترآبادي  الأصل«2.
« ثبت کرده است. وی در ادامه، شرح احوال  بر این اساس، او نام میر را »محمّد« فرزند »باقر
ین _ که خود برگرفته از سافةالعصر و أمل الآمل  و آثار میرداماد را به ترتیب از کتاب هایِ لؤلؤةالبحر

بین نقل کرده است. است _ ، أمل الآمل، روضات الجنّات و حدائق المقرّ

1.58.هدیــةالعارفیــن]و[إیضــاحالمکنــون/اسماعیلپاشــابغــدادی)1255_1338
هجریقمری(

اسماعیل  بن محمّدامــین، معــروف بــه »اسماعیل پاشــا بغــدادی« یــا »اسماعیــل پاشــا بابــان زاده«، 
یس مشهور عثمانی است. از زندگیِ او اطّاعات روشنی در دست نیست.  کتاب شناس و تذکره نو
تنها می دانیم که پس از دانش اندوزی و شــهرت، به تشــکیات نظامیِ عثمانی وارد شــده اســت. 
بغدادی در کنار امور اداری و نظامی، به فعالیّت های علمی و تألیف نیز می پرداخته؛ چنان که از 

وی، دو اثرِ کتاب شناختّی به نام های إیضاح المکنون و هدیةالعارفین برجای مانده است.3
یســندگان عثمانی و  فِی نو فــین و آثار المصنّفــین را بــه معــرّ

ّ
وی کتــاب هدیة العارفــین، أسمــاء  المؤل

فی کرده اســت. این کتاب،  یســنده و پنجاه هزار کتاب را معرّ آثار آنان اختصاص داده و نُه هزار نو
ــف در اســتانبول منتشــر شــده اســت. کتــاب إیضاح المکنــون نیــز ذیــلی بــر 

ّ
پــس از درگذشــت مؤل

کتاب کشــف الظنون حاجی خلیفه اســت که در فنّ کتاب شــناسی و در فاصلهݘ ســال هایِ 1295 تا 
1323هجری قمری، نوشته شده است.

بارۀ آثار و احوال میرداماد سخن گفته است. گزارش او در این باره،  ، در اسماعیل پاشا در هر دو اثر
با اشــکال و اشــتباه آمیخته  اســت؛ امّا از جهت بیان نگرش این عالَم عثمانی به میرداماد، اهمیّت 
فی کــرده و گاه وی را  دارد. وی در مواضــع مختلــف از آثــارش، میــر را بــا لقــب »الأصبّهــانّي« معــرّ

»الأسترآبادي« و »الحسیني« خوانده است. اسماعیل پاشا در کتاب هدیة العارفین نوشته است: 
»إشراق  الأصبّهانّي: محمّدباقر بن السیّد شمس الدین محمّد الأسترآبادي ثم الأصبّهانّي 
 رئاسة العلماء بباد العجم بعد 

ّ
ص بـ»إشراق«، الشیعي، تولی

ّ
الشهیر بـ»داماد«، المتخل

البّهاء العاملي، توفيّ بنجف الأشرف، سنة 1041«4.

: نخبة  المقال، ص89. نگر  .1

بدة المقال، ج6، ص600. : بهجة الآمال في شرح ز نگر  .2

: مدخلِ »بغدادی، اسماعیل پاشا« در دانش نامهݘ جهان اسام )نسخۀ الکترونیک(. نگر  .3

هدیة العارفین، ص276.  .4
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اسماعیل پاشا به پیروی از محمّد امین محبّی1، از شیخ الإسامیِ میرداماد پس از شیخ بهایی سخن 
یخ وفات میرداماد را به اشتباه در سال 1041 هجری قمری ثبت کرده است.  گفته است. وی همچنین تار
ین آن ها، بسیار خطا کرده است. وی دو کتاب  وی در ادامه، تصانیف میر را بر شمرده که در ضبطِ عناو
بّانیّة في ردّ شبه النصرانیّة و مصقل الصفا في إبطال  میرسیّداحمد علوی عاملی را با نام های اللوامع الر
یقات،  ینِ الإیماضات و التشر مذهب النصاری را در زمرهݘ آثار میرداماد برشمرده است. همچنین، عناو
یم الإیمان، الخلسةالملکوتیّة، شارع النجاة في الفقه، الإیقاظات، القبسات و نبراس الضیاء را به اشتباه،  تقو
یم الأعیان«، »خلة الملوک«، »مشارع النجاة في الحکمة«،  یفات«، »تقو به صورتِ »الإیماضات و التشر

»الفسطات«، »القبسیّات« و »نبراس الصبا« ثبت کرده است.2
اسماعیل پاشــا در کتــاب إیضاح المکنــون نیــز برخی تألیفات میرداماد مانند شــارع النجاة، عیون  
فی کرده  المســائل و الجوابات في أقوال الفرق، القبســات في الحکمة، الأفق المبین و حبل المتین را معرّ

است. ضمن آنکه از حاشیۀ فضل  حقّ خیرآبادی بر الأفق المبیِن میر نیز یاد کرده است.3

یّة]و[هدیةالأحبابفيذکر 1.59.الفوائدالرضویّةفيأحوالعلماءالمذهبالجعفر
وفینبالکنیوالألقابوالأنســاب/شیخعبّاسقمی)1294_1359هجریقمری( المعر

شیخ عبّاس بن محمّدرضا قمی، مشهور به »محدّث قمی«، فقیه، محدّث، مورّخ و خطیب قرن چهاردهم 
یس مشغول بوده  هجری قمری است. وی در سه حوزۀ قم، نجف و مشهد، سال ها به تحصیل و تدر
ید.  است. شیخ عبّاس در بیست ودو سالگی به شهر نجف وارد شد و شش سال در آنجا اقامت گز
پس از درگذشــت محدّث نوری در ســال ۱۳22هجری قمری، نجف را ترک کرد و به ایران بازگشــت. 
ید و در مدّت بیســت ودو ســال اقامت خود در آن  به تقاضای آقاحســین قمی در مشــهد اقامت گز

شهر مقدّس، آثار متعدّدی تألیف کرد.
شیخ عبّاس پس از واقعۀ مسجد گوهرشاد، قتل عام مردم و تبعید آقاحسین قمی، در سال ۱۳54 
هجری قمری به نجف بازگشت و تا پایان عمر در آنجا ماند. پیکر وی را پس از درگذشت، در حرم 
بی و فارسی  بان های عر امیرالمؤمنین؟ع؟ به خاک سپردند.4 محدّث قمی بیش از شصت تألیف به ز

به یادگار گذاشت؛ از جمله مفاتیح الجنان، سفینة البحار و منتهی الآمال.
بارهݘ سرگذشــت علماء شــیعه است. وی در این  یّة نیز از آثار شــیخ عبّاس قمی، در الفوائد الرضو
یســت تن از علماء  کتاب که در ســال 1333هجری قمری در مشــهد تألیف شــده، بیش از هزارودو
بــارۀ احوال علمــاء و فقهاء  فی کــرده اســت. وی قصد داشــته اســت کتابی در مشــهور شــیعه را معــرّ
فِی تعــدادی از صحابهݘ رســول  یســد. ابتــدا تحفــة الأحبــاب في نــوادر آثــار الأصحــاب را در معــرّ بنو
خــدا؟ص؟ و اصحــاب ائّمــهݘ هــدی؟عهم؟ و علماء زمان غیبت صغری نگاشــت؛ امّــا برخی موانع او را 
از ادامۀ کار بازداشــتند. شــیخ عبّاس مأیوس نشــد و در ســال 1333هجری قمری و جوار حرم امام 

. « )1.20( در همین نوشتار : مدخلِ »خاصة الأثر في أعیان القرن الحادي  العشر نگر  .1

: همان، صص276_277. نگر  .2

: إیضاح المکنون، ج1، ص109؛ ص391؛ ج2، ص38؛ ص220. نگر  .3

تم المحدّثین: حاج شیخ عبّاس قمی«، صص60_63.  : »خا نگر  .4
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یّة را تألیف کرد.1 یّة في أحوال علماء المذهب الجعفر رضا؟ع؟، الفوائد الرضو
فِی آثــار میرداماد  یّــة را بــه شــرح حال و معــرّ شــیخ عبّاس قمــی صفحــاتی از کتــاب الفوائد الرضو
یخــی ماننــد نجوم الســماء،  ، از دیگــر منابــع و متــون تار اختصــاص داده اســت. وی در ایــن گفتــار
یخ عالَم آرای عبّاسی بهره برده است. شیخ عبّاس  بین، سافةالعصر و تار یاض الشعراء، حدائق المقرّ ر

یادکرد خود را این گونه آغاز کرده است: 
یر و عالَم مدقّق،   محقّق، نحر

ّ
»محمّدباقر بن محمّد الحسیني  الأسترآبادي: سیّد اجل
خبیر حکیم متکلمّ، ماهر در عقلیّات و کامل در نقلیّات.

ون ــر ــ ــ ب ــل  ــ ــق عــ ــاس  ــ ــیـ ــ قـ از  ــی اش  ــ ــ ــق ــ ــ بـــــــــرون«2�ع ــل  ــقـ نـ ــاس  ــ ــی ــ از ق ــی اش  ــ ــقـ ــ نـ

یاض الشعراء،  ت تلقیب میر به »داماد« سخن گفته و به نقل از نجوم السماء و ر
ّ
وی سپس از عل

بیِن  یای معروف محقّق کرکی یاد کرده اســت. همچنین، زهد و تعبّد میرداماد را از حدائق المقرّ از رؤ
یخ وفات و مدفن میر را در 1041هجری قمری و  خاتون آبادی نقل کرده اســت. شــیخ عبّاس قمی تار
یخ رحلت میرداماد نیز اشاره کرده است.3 وی پس از ذکر  نجف اشرف ثبت کرده و به هر دو مادّه تار
بارۀ میرداماد از کتاب  ، مدحی از برادر شــیخ حرّعاملی، احمد بن حســن، در یده ای از اشــعار میر گز
بارۀ میرداماد نقل  الدرّ المســلوك آورده اســت.4 همچنین، برخی نثرهای مســجّع ســیّدعلی خان را در
یخ  کرده5 و وصفِ فضل و کمالات صوری و معنویِ میر را از عبارات اســکندربیک منشــی در تار
عــالَم آرای عبّــاسی برگرفته اســت. شــیخ عبّاس قمــی پس از این مقدّمــه، در پنج بخش، توضیحات 

بارۀ میرداماد ارائه داده است: بیشتری در
یارت  بعة  أیّام )ز در بخــش نخســت، مصنّفــات میــر را نام بــرده و در این بــین، محتوای رســالۀ أر
جوادیّــه و اعمــال روز دحــو الأرض(6 و انگیــزۀ تألیف شرعة التســمیّة را به نقــل از میرلوحی، به طور 

یّة، صص16_20. : الفوائد الرضو نگر  .1

همان، صص671_672.  .2

 . : مدخلِ »سفینۀ خوشگو« )1.26( در همین نوشتار نگر  .3

یرا این ابیات در کتاب الدر المسلوك في أحوال  شیخ عبّاس قمی در این موضع دچار سهو و خطا شده است؛ ز  .4

الأنبیاء و الأوصیاء و الملوك وجود ندارند؛ بلکه بنا بر نقل ســیّدعلی خان در ســافةالعصر، این ابیات در مدح 

میرزا ابراهیم همدانی سروده شده و از این قرارند:

رفـــعـــهً الحـــنـــیـــفی  ــن  ــ ــدی ــ ال ــه  ــ ب زاد  دروســهــا»و  بــعــد  الــعــلــم  دروس  ــاد  شــ و 

ــة ــلـــوح عـــلی الاســــــام نــــور شمــومــهــا«و أحـــیـــا مــــــوات الـــعـــلـــم مـــنـــه بهــمّ یـ

: سافة العصر في محاسن أهل العصر، ج2، ص778. نگر

یاد،  یّة، نثر مسجّعِ سیّدعلی خان به شکل نظم صورت بندی شده که به احتمال ز در این بخش از الفوائدالرضو  .5

خطای مصحّح است. 

بعةأیام« میرداماد نقل کرده  پنجم ذی القعدة و اعمال دحوالأرض را از رسالۀ »أر محدّث قمی اعمال روز بیست و  .6

فِی  بوط به معرّ : مفاتیح الجنان، اعمال ماه ذی القعدة. همچنین، در کتاب منتهی الآمال و در بخش مر است. نگر

: منتهی الآمال، ج2، ص158. فرزندان امام کاظم؟ع؟ به مطالب این رساله اشاره کرده است. نگر
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مبسوط شرح داده است.
در بخش دوم، به دشواریِ قلم و سبک خاصّ میرداماد در نگارش اشاره کرده و آورده است:

یبۀ غیرمأنوســه بســیار است و  »در کلمات محقّق داماد، عبارات رشــیقه و لغات غر
فهمیدن کلماتِ آن جناب هنر اســت؛ چنان که در یکی از مکاتبات خود برای بعضی 

ء نوشته«1.
ّ

از اجا
وی در بخش سوم نوشته است:

»از جناب میرداماد حکایت و نوادری نقل می شــود که مقام ذکرش نیســت. بلی، 
از عجایــب آن اســت کــه گفته اند مدّت چهل ســال پای خود را از بــرای خوابیدن دراز 
ینــد مــدّت بیســت ســال فعــل مبــاح از او صــادر نگردید؛ و از ســابق  ننمــود؛ و هــم گو

دانستّی که در هر شب پانزده جزء قرآن تاوت می کرده است«2.
بخــش چهــارم بــه نقــل  حکایت حضور میرداماد و شــیخ بهایی در رکاب شــاه عبّاس و مرافقت 
آن ها، از کتاب روضا ت الجنّات اختصاص دارد. شیخ عبّاس قمی در بخش پنجم، ماجرای خلسۀ 
ملکــوتِی میردامــاد و حــرزی که حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ بــه وی آموخته را بیان کرده و بدین ترتیب 

شرح حال میر را به پایان برده است.
کتــاب هدیــة الأحبــاب في ذکــر المعروفــین بالکــنی و الألقــاب و الأنســاب نگاشــتۀ دیگــری از 
یّة و غایة المنی، است. این کتاب  یدۀ دو کتاب دیگر وی، یعنی الفوائدالرضو شیخ عبّاس قمی و گز
؟عهم؟ و جمعی از دانشوران و شاعران شیعه  ؟ص؟ و ائّمۀ اطهار در شرح حال برخی از اصحاب پیامبر
، اعام را با لحاظ کنیه، لقب یا نسب و به ترتیب  و سنّی نگاشته شده است. محدّث قمی در این اثر
یخی و  بی و فارسی و نکات تار فِی آن ها، اشــعار عر فی کرده اســت. وی ضمن معرّ حروف الفباء معرّ

اجتماعی لطیفی ذکر کرده است.
شیخ عبّاس قمی در این اثر نیز به شرح حال میرداماد پرداخته است. وی خاصه ای از مطالب 
یّة را در این بخش نقل کرده و تفصیل مطلب را به آن کتاب ارجاع داده است. آنچه  الفوائدالرضو

یخِ »غما=1041« برای وفات میرداماد است.3 ف به مادّه تار
ّ
در این اثر تازگی دارد، اشارۀ مؤل

1.60.تذکرةالشــعراء/محمّدعبدالغنیخانفرّخآبادی)_1334هجریقمری(
یســان و ادیبــان هنــدی در قــرن چهاردهم هجری قمری  محمّد عبدالغنی خــان فرّخ آبــادی از تذکره نو
 ، اســت. یکــی از آثــار مشــهور وی، تذکرة الشــعراء، معــروف بــه تذکــرهݘ غــنی، اســت. وی در این اثر
ص و به ترتیب 

ّ
یــده ای از شــرح حال و ابیــات شــاعران پارسی گوی هندی و ایــرانی را با لحاظ تخل گز

ص مدخلِ »اشراق« نوشته است: 
ّ
حروف الفباء آورده است. وی ذیل تخل

»میرمحمّدباقر داماد، پسر شمس الدین _ داماد میر عبدالعالی  عاملی _ ا ست. داماد 
شاه عبّاس ماضِی صفوی بوده، در انشاء شعر کمال قدرت داشته، تصانیف عالیه اش 

یّة، ص676. الفوائد الرضو  .1

همان، صص677_678.  .2

: هدیة الأحباب في ذکر المعروفین بالکنی و الألقاب و الأنساب، صص238_239. نگر  .3
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« از اوست«1.  مدارٌ علیه فضای نامدار است. مثنوی »مشرق الأنوار
یسان هندی، شهرت »داماد« را به دامادیِ شاه عبّاس صفوی  فرّخ آبادی همانند برخی تذکره نو
مســتند دانســته اســت. وی در جدول اطّاعات همین صفحه، سال وفات میر را 929 هجری قمری 

و وطن او را اصفهان نگاشته است.2

اصفهان/میرسیّدعلیجَناباصفهانی)1287_1349هجریقمری( 1.61.رجالومشاهیر
میر سیّدعلی جَناب، مورّخ و اصفهان شناسِ قرن چهاردهم هجری قمری است که بر پایۀ اطّاعات 
یخ و فرهنگ این  بارۀ تار یخ، جغرافیا و مشاهیر اصفهان، آثار مختلفی در بارۀ تار گسترده و عمیق خود در
شهر به قلم آورده است. وی عاقه و اهتمام خاصّّی به تألیف کتاب و امور فرهنگی داشت؛ چنان که 

یش را به فروش رسانید. برای تهیّۀ کتب و مآخذ لازم برای تألیف آثارش، بسیاری از اماک خو
ین اثر جناب اصفهانی است. این اثر عاوه بر تحقیق دقیق  کتاب رجال و مشاهیر اصفهان مهم تر
ف و اجتهادات 

ّ
یخ شفاهی، اطّاعات شخصیِ مؤل بارۀ مشاهیر اصفهان، دربر دارندۀ تار و کامل در

اوســت. مصحّحِ رجال و مشــاهیر اصفهان، نقدهایی بر آن وارد ســاخته است؛ از جمله اینکه بعضی 
اشــخاص را کــه شــرح حال آنــان در ایــن اثر آمــده، نمی توان در زمرهݘ مصادیق مشــاهیر به  شمــار آورد. 
همچنین، در بیان احوال برخی مشاهیر و دانشمندان، بیشتر بر حکایت های عوامانهݘ مشهور تکیه 
شده و به جنبه های علمی، فرهنگی و مذهبی آن ها کمتر اشاره شده است. ماجراها و عاداتی نیز به 
مشاهیر و علماء دینی نسبت داده شده است که جای تأمّل و بررسی دارند.3 چنان که خواهیم دید، 

گزارش جناب اصفهانی از احوال میرداماد، برخی نقد های مصحّح را تأیید می کند.
شرح حال میرداماد در کتاب رجال و مشاهیر اصفهان چنین آغاز می شود:

»میر محمّدباقــر بــن میر شمس الدیــن محمّــد حســینی دامــاد استرآبادی فندرســکی 
_ هم ولایــتِّی میر ابی القاســم فندرســکی، مدفــون در تکیّۀ میر تخت فــولاد _ اولاد دختریِ 
 ســلطنت را دارا بوده 

ً
شــیخ علی بن عبدالعالی کرکی عاملی که در زمان شــاه اسماعیل معنا

اســت و اندازۀ شــهرت و شــکوه ظاهری او مقتضی شــده اســت. پدر میر چون دختر 
او را گرفتــه اســت، دامــادیِ او، لقــب خانوادگــی آن هــا می شــود؛ و معلــوم اســت خــود 

میر شمس الدین هم از اعیان بوده است که توانسته آن دختر را بگیرد«4.
جناب اصفهانی از معدود مورّخانی اســت که از میرداماد با لقب »فندرســکی« یاد کرده اند. وی 
همچنین، عاوه بر اشاره به جایگاه سیاسی و اجتماعیِ محقّق کرکی، از عظمت و عزّت پدر میرداماد 

بار صفوی، نوشته است: نیز سخن گفته است. وی سپس با اشاره به جایگاه میرداماد در در
مــیِ شــاه را دارا بوده اســت؛ و بعد، شــاه صفی را هم به 

ّ
، طــرف مازمــت و معل »میــر

تخت نشانید؛ و با اینکه در فلسفه، اوّل شخصِ آن وقت بوده است... جهت بسیاریِ 

تذکرة  الشعراء، ص13.   .1

: همان.  نگر  .2

: رجال و مشاهیر اصفهان، ج1، صص30_34 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .3

همان، ج2، ص532.   .4
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 از 
ً
مازمت در ســفر و حضرِ شــاه، کمتر کســی از او اســتفاده می کرده است؛ بلکه اتّفاقا

کتب و رسائل تألیفیّۀ او هم، بعد از او کسی استفاده نکرده است«1.
این مدّعا با گزارش مورّخانی که از رونق و گرمیِ مجالس درس میرداماد سخن گفته اند، آشکارا 
در تعارض است؛ امّا جناب اصفهانی، سخن خود را با نقل قولی از مجلسیِ اوّل تحکیم کرده است:

عبدالله 
ّ

محمّدتقّی مجلسی در شرح مشیخۀ کتاب فقیه _ که تمجید استاد خود، ما
ّ

»ما
ید: انتشار فقه و حدیث  شوشتری، صاحب دو مدرسۀ اصفهان _ را نوشته است، می گو
از ایشان )شوشتری( شده؛ اگرچه غیر از ایشان هم در اصفهان بوده اند _ مقصود میر و 

یس آن ها کم بوده است«2. یاد داشتند و زمان تدر شیخ بهایی است _ ولی کار ز
البتّه، میرسیّدعلی جناب، چند سطر بعد از موضع خود قدری عدول کرده و نوشته است:

صدرای شیرازی است که عمده 
ّ

»جمعی نزد او تحصیل کرده اند؛ براندازه ترِ آن ها ما
شهرت میر را بعضی از شاگردی او دانسته اند«3.

وی پس از اشاره به چند اثر معروف میرداماد، از »عبارات غیر مأنوسه« و »لغات غیر عادیه« 
در آن ها یاد کرده و نوشته است:

، مضمــونی را در افــواه انداختــه کــه وقتّی نکیر و منکــر از او  ظــۀ میــر
ّ
»عبــارات مغل

پرســیدند: »مــن ربّك؟«، او جواب گفت: »أســطقسّ فوق أســطقسّ«. بــه درگاه الهی 
شکایت او را بردند. خطاب به آن ها رسید که او را رها کنید که در ایّام حیات نیز کلماتی 

می گفت، من نفهمیدم!«4.
 جناب اصفهانی نخســتین مورّخی اســت که این حکایت ســاختگی را مکتوب کرده؛ امّا 

ً
ظاهرا

پیداســت که نقل شــفاهیِ این ماجرا، در روزگار وی رایج و دایر بوده اســت. او بر این باور اســت 
یرا  صدرا اســتفاده کرده اند؛ ز

ّ
، از آثار شــیخ بهایی و ما کــه طالبــانِ علــم، بیش از نگاشــته های میر

آثــار میردامــاد بــرای مبتــدی و منتهی فایدۀ چندانی نــدارد. او در ادامه، از خصلت اعتماد به نفس 
میرداماد و نحوۀ یادکردِ او از دیگران سخن گفته و نوشته است:

»نهایت مدحی که از هر حکیم یا دانشمند بزرگی می نماید، همین قدر که او را مثل 
یسد«5. خود می نو

بین نقل کرده  بارۀ زهد و عادات معنویِ میرداماد، مطالبی از حدائق المقرّ میر سیّدعلی جناب در
عبدالله شوشــتری اشــاره کرده و بر این باور اســت که 

ّ
اســت. ســپس، به مکاتبۀ تند میرداماد با ما

بعة أیّام6، شیخ بهایی بوده است. او با اشاره به خلسۀ معروف  مخاطب میر در حکایت مندرج در أر

همان، صص532_533.  .1

همان، ص533.  .2

همان، ص535.  .3

همان.  .4

همان.  .5

میرداماد نوشــته اســت: »قبل از این زمان به سی و شــش ســال، که داعیِ دولت قاهره از تصنیف کتاب صراط     .6

بعه  ین، پادشاه جمجاه، مغفور مرحومِ شاه عبّاس را در یکی از ایّام ار مستقیم فارغ شده بود، در دار السلطنۀ قزو



م(
ج

 پن
رۀ

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

فد
 ه

م و
ده

انز
ش

رۀ 
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

ها
ره 

ذک
و ت

ی 
خ

اری
ع ت

ناب
ۀ م

آین
در 

اد 
ام

رد
می

216

یض و کنایه نوشته است: میرداماد، به تعر
»از این حکایت می توان تصوّر کرد مقام شخصی را که خلع بدن و عروج می کند و 
بعد به کراهت می آید به این عالَم جســمانی، چگونه در مازمت شــاه مســتبدّ خودآرایی 

و خودنمایی می کند؟«1.
عبدالله 

ّ
بارۀ مدّعا و قضاوت جناب اصفهانی، لازم به ذکر است که: اوّلاً، نامۀ میرداماد به ما در

شوشــتری، واپســین حلقۀ مناظرات فقهی و حدیثِی این دو دانشــمند بزرگ اســت.2 طبیعی اســت 
، چنان که 

ً
که داوری در این باره، نیازمند اطّاع از تمام _ یا اکثرِ _ مراحل این مناظرات اســت. ثانیا

پیش تر گذشــت، میرداماد با شــیخ بهایی در برخی مباحث علمی اختاف نظر داشــته اســت؛ امّا 
، شــیخ بهایی بوده  دلیل متقنی در دســت نیســت که نشــان دهد مخاطب تمام خرده گیری های میر
است. به نظر می آید که جایگاه میرداماد در منازعات فقاهتِّی عصر صفوی، هنوز نیازمند پژوهشی 

جدّی و فراگیر است.
میرســیّدعلی جنــاب ذیــل مدخــلِ »میرابوالقاســم فندرســکی«، بــا اشــاره بــه اختــاف مــرام 

میر فندرسکی با میرداماد، آورده است:
»در وطــن و عصــر و زمــان، با میرمحمّدباقر داماد موافق؛ و در حالات و اخاق، با 
او مخالف؛ چه میر محمّدباقر از خانوادۀ اعیان و مفتخر به انتساب شیخ عبدالعلی کرکی 
بود و هم اغلب روزگار خود را در خدمتگزاریِ شاه عبّاس می گذرانید؛ حتّّی حاضر بود 
یارت برای او بخواند و شاه تبعیّت او را بنماید؛ لیکن این بزرگ مرد )میرفندرسکی(  که ز
از معاشــرت اعیان احتراز داشــت و همواره با لباس پشــمینۀ فرومایگان، مصاحبت با 

فقرا می نمود«3.
یژگی های ظاهریِ میرداماد توجّه داشته و او را »فربه  جالب آنکه که میر سیّدعلی جناب به و
و عظیم الجثّه« توصیف کرده است. وی وفات میر را در سال 1040 هجری قمری، در منزلی بین کربا 
فِ مجمع الفصحاء 

ّ
و نجف، ثبت کرده و مدفن او را مجهول دانســته اســت. وی همچنین، خطای مؤل

ین که کمال  . بعضی از معاصر یق مذکــور یارت می کرد؛ به طر بر پشــت بام مســجد »پنجه عــلی« تعلیم و تلقین ز

یارت چه صورت دارد؟ می باید که  یارت قبل از ز شــهرت داشــت، معارض شــده، از روی تعجّب گفت: نماز ز

یارت از نزدیک، باشد  گر ز یارت بوده باشد. فقیر در جواب گفت که شما را اشتباهی واقع شده است. ا بعد از ز

یارت. مجادله و مناظره  یارت مؤخّر اســت از نماز ز گر از دور باشــد، ز یارت می باشــد؛ و ا یارت مؤخّر از ز نماز ز

یحه الزام و اســکات معاصر مناظر حاصل  بــه طــول انجامیــد. آخر الأمر کتاب ها حاضر ســاخته، به  عبارت صر

بعة أیّام«، صص674_675(. شد« )»أر

رجال و مشاهیر اصفهان، ج2، ص535.  .1

عاءالملک شوشتری مدّعی است که اکثر مناظرات آن ها در حضور شاه عبّاس صفوی برگزار می شده است:   .2

»الفقیــه عبدالله بن عــلی... را با ســیّد فاضل ذکی، میر محمّدباقر داماد، در محفلِ فردوس شمایلِ پادشــاه جهان و 

 را بوده« )فردوس 
ّ

مرشد ناس، شاه خورشید منزلت، عبّاس، اتّفاق مباحثۀ بسیار افتاده؛ و در هر  مرتبه غلبه ما

یخ شوشتر، ص68(. در تار

رجال و مشاهیر اصفهان، ج3، ص557.   .3
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، اصاح کرده است. یخ وفات میر را در ضبط تار
جناب اصفهانی از معدود مورّخانی است که به اخاف و اعقاب میرداماد اشاره کرده اند. وی 

نوشته است:
»چند خانواده از او در اصفهان به نام »میردامادی« معروف می باشــند. فرزند میر 
ص به »خیال«...«1.

ّ
»میرزا صدرا« نام داشته و و فرزندِ او، »میرزا غیاث الدین«، متخل

چنان که پیش تر گذشت، میرزا صدرا از نوادگان دختریِ میرداماد است که به اشتباه او را فرزند 
میر دانسته اند.2

/شــیخعبّاسقمی ثار ومدینــةالحکــموالآ 1.62.الکنــیوالألقــاب]و[ســفینةالبحــار
)1294_1359هجریقمری(

بی تألیف شــده اســت. وی این اثر  بان عر الکنی و الألقاب اثر دیگر شــیخ عبّاس قمی اســت که به ز
را در ســال 1357هجری قمری در بعلبکِ لبنان و دو ســال پیش از وفات خود تألیف کرده اســت.3 
یر کرده و شرط کرده است  به گفتۀ آیة الله شبیری زنجانی، این کتاب را میرزا محمّدعلی اردوبادی تحر

که نامی از او در میان نباشد.4
فِی شخصیّت هایی پرداخته است که با کنیه، لقب یا نسبت مشهورند؛  ف در این کتاب به معرّ

ّ
مؤل

فِی اشخاص،  . او در خال معرّ اعمّ از علماء مشهور شیعه و سنّی، شاعران، ادیبان، و امرای نامدار
نکات ادبی، اخاقی، علمی و اشــعار و لطایف فراوانی عرضه کرده اســت. محدّث قمی در شــرح حال 
فی  ، تنها به ذکر نکات مهمّ بسنده کرده است. وی در »باب اوّل« افرادی را معرّ افراد، با مراعات ایجاز
کرده است که با کنیۀ »أب« مشهورند، »باب دوم« را به شخصیّت هایی اختصاص داده که به »ابن« 

فِی صاحبانِ لقب و نسَب پرداخته است. شهرت دارند؛ و در »باب سوم« به معرّ
وی در »باب سوم« و ذیل حرفِ »میم« شرح حال مختصری از میرداماد آورده و نوشته است: 
، محمّدباقــر بــن محمّــد الحســیني  الأســترآبادي المعــروف 

ّ
»الدامــاد: الســیّد الأجــل

 
ّ

بـ»المیرداماد«. المحقّق المدقّق، العالَم الحکیم، المتبحّر النقّاد، ذو الطبع الوقّاد، الذي حلي
بعقود نظمه و جواهر نثره عواطل الأجیاد، و سبق بجواد فهمه الصافنات الجیاد، سّمي 
 ،»

ً
 للمحقّق الثانّي _ رضوان الله علیه _ فیدعی »دامادا

ً
»الدامــاد« لأنّ والــده کان صهــرا

ثّم انتقل هذا اللقب إلی ولده«.5
بــارۀ میردامــاد، از ســافةالعصر نقــل کــرده و  محــدّث قمــی ســپس، وصــف ســیّدعلی خان را در
بین را آورده است. او در این اثر نیز سال وفات میرداماد  خاصه ای از مطالب کتاب حدائق المقرّ

را 1041 هجری قمری ضبط کرده است.

همان، ج2، ص535.  .1

. یاض العارفین« )1.42( در همین نوشتار : مدخلِ »تذکرۀ ر نگر  .2

بّانی، ج1، ص743.  : محدّث ر نگر  .3

یا، ج2، ص604. : جرعه ای از در نگر  .4

الکنی و الألقاب، ج2، ص226.   .5
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شــیخ عبّاس قمــی به مناســبت عنــوان این مدخل، بــه افراد دیگری که با لقب »داماد«  شــهرت 
بارۀ میرزا صالح عرب نوشته است: داشته اند، اشاره کرده است. وی در

»و قــد یطلــق »الدامــاد« علی الســیّد العالَم الفقیــه، المیرزا صالح الشــهیر بـ»العرب 
 سنة 1303، ابن السیّد حسن الشهیر بـ»الداماد«؛ 

ّ
الموسوي الحائري الطهرانّي«، المتوفی

« ثّم 
ً
یاض، فکان یدعــی »دامادا  للمیر ســیّد  علی المحقّــق، صاحب الر

ً
لأنّــه کان صهــرا

1.» انتقل هذا اللقب إلی ولده المذکور
بارهݘ بحار الأنوار  ین تألیف در ین اثر حدیثِی شیخ عبّاس قمی و مهم تر کتاب سفینة البحار معروف تر
یح محدّث قمی، او مدّت بیســت ســال از عمر خود را برای تألیف  مۀ مجلســی اســت. بنا به تصر

ّ
عا

 مناســب 
ّ

ایــن کتــاب صــرف کرده اســت. وی بــر این باور بود که برخــی مطالب بحار الأنوار در محل
خود ذکر نشده اند؛ از این  رو، سفینة البحار را در قالب فهرستّی کاربردی برای بحا رالأنوار تنظیم کرد. 
دات و صفحات بحارالأنــوار و برخی اعام، 

ّ
شــیخ عبّاس قمــی بــا ارائــۀ برخی رموز برای ابــواب، مجل

فِی »دمد« را به  محقّقــان را در دســتیابی بــه احادیــث این کتاب یاری کرده اســت. وی رمز ســه حــر
میرداماد اختصاص داده و ذیلِ آن، شرح حال مختصری از میر عرضه کرده است. تمام مطالبِ این 

بخش، برگرفته از کتاب الکنی و الألقاب است.2

1.63.أعیانالشــیعة/سیّدمحسنامین)1282_1371هجریقمری(
سیّدمحسن امین حسینی عاملی، فقیه، ادیب و تذکره نگار شیعیِ اهل جبل عاملِ لبنان است که نسب 
ید بن علی می رسد. او برای تحصیل علوم دینی به  نجف اشرف هجرت  کرد و در آنجا به  درجۀ  او به ز
اجتهاد رســید. افزون  بر علوم  دینی ، در ادب  نیز تبحّر فراوان داشــت و در کنار ســرودنِ اشــعار عربی، 
ین اثر اوست که در شرح حال  مقاله  هایی در زمینۀ نقد شعر می نگاشت. کتاب أعیان الشیعة معروف تر
بارۀ بزرگان شیعه  ین دانش نامه در بزرگان شیعه به زبان عربی نوشته شده است. این کتاب، جامع تر
در دولت های اسامی است که با مقدّمه ای در شرح عقاید تشیّع و اصول و فروع دین همراه است. 
سیّدمحســن امــین  در ایــن کتــاب، علمــاء شــیعۀ دوازده امامی _ اعــمّ از فقهاء و اصولیان، فاســفه و 
مان، مفسّران و ادیبان، جغرافی دانان و مورّخان، پزشکان و ستاره شناسان و هنرمندان 

ّ
منطقیان و متکل

فی کرده است.3 _ را از صدر اسام تا روزگار خود، در قالب 11733 مدخل معرّ
فِی میرداماد اختصاص داده و آورده است: وی مدخل شمارۀ 9888 را به معرّ

همان، صص227_228.  .1

عاوه بر میرزا صالح عرب، سیّدحسین بن رفیع الدین حسینی آملی، مشهور به »سلطان العلماء«، نیز به »داماد«   

گردان میرداماد و داماد شــاه عبّاس صفوی بوده اســت. چنان که پیش تر نیز  شــهرت داشــته اســت. وی از شــا

: إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل، ج1،  گذشــت، برخی مورّخان به اشــتباه میر را داماد شــاه عبّاس دانسته اند. نگر

ص 137 )مقدّمۀ مصحّح(. همچنین، فردی با نام »میرزا محمّدباقر داماد« در قرن سیزدهم هجری قمری در هند 

:مرآت الأحوالِ جهان نما، ج1، ص499. یسته که از مازمان سیّددلدار علی نقوی بوده است. نگر می ز

: سفینة  البحار، صص462_463.  نگر  .2

: »کوشش های حسن الأمین در به ثمر رساندنِ أعیان الشیعة و تألیف مستدرکات آن«، ص46.  نگر  .3
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»السیّد محمّد باقر بن المیر شمس  الدین محمّد الحسیني  الأسترآبادي  الأصل المعروف 
بیّة   بالعر

ً
یبة، شاعرا  في جمیع العلوم الغر

ً
 متفنّنا

ً
یاضیّا  ر

ً
بــ»المیر الداماد«:... کان فیلسوفا

 لدی الشــاه  عبّاس الصفوي... و 
ً
 جدّا

ً
با ص بـ»إشــراق«، و کان مقرّ

ّ
و الفارســیّة و یتخل

هو معاصر للشیخ البّهائي، هاجر إلی خراسان و عراق العجم«1.
یبه نیز اشــاره کرده  یاضیّــات و علوم غر ط میر بر ر

ّ
جالــب اســت کــه سیّدمحســن امین به تســل

و از مهاجــرت وی بــه عــراق ســخن گفتــه اســت. وی پس از اشــاره به اتّصال نســبِی میــر با محقّق 
کرکی و وجه تلقیب او به »داماد«، از دو اســتاد معروف میرداماد یاد کرده و از شــاگردان میرداماد، 

قطب الدین اشکوری و صدرالدین شیرازی را نام برده است.2
، به قلم خاصّ وی اشاره کرده و نوشته است: فات میر

ّ
سیّدمحسن امین قبل از بازشماریِ مؤل

»و لــه آثــار باقیــة في الحکمــة و أصــول الدیــن و الفقــه و غیرهــا. و عباراته في بعض 
 تفرّد باستعمالها 

ً
ین کامه ألفاظا فاته غیر خالیة من التعقید و قد یستعمل في عناو

ّ
مؤل

.3» بحال شبیه بالتعقّر
یــنِ خاصّ برخــی فصول کتــاب ضوابط الرضاع  وی ســپس، بــرای تأییــد مدّعــای خود، عناو
فی آثــار میرداماد پرداخته و حدود بیســت  را ذکــر کــرده اســت. سیّدمحســن امــین در ادامه، بــه معرّ
عنوان را فهرســت کرده اســت.4 وی این فهرســت را با مراجعه به فضائل الساداتِ سیّدمحمّداشرف 
 وفات 

ّ
یخ و محل علوی عاملی تکمیل کرده است. لازم به ذکر است که سیّدمحسن امین در ثبت تار

میرداماد، دچار خطا شده و نوشته است:
یارة مشاهد العراق مع الشاه صفي الصفوي«5. »توفيّ سنة 1041 في النجف لّما جاء لز

وفینبالکنیةأواللقب/محمّدعلیمدرّستبریزی 1.64.ریحانةالأدبفيتراجمالمعر
)1296_1373هجریقمری(

یزی، مشهور به »مدرّس خیابانی«، از دانشمندان و عالمان مشهور معاصر  میرزا محمّدعلی مدرّس تبر
اســت. وی عــاوه بــر اجتهــاد در فقــه، در ادبیّــات فــارسی، ادبیّات عــرب، لغت، حدیــث، درایه، 

أعیان  الشیعة، ج44، صص113_114.   .1

یسان و مورّخان، در برشماریِ شاگردان میرداماد، از میر سیّداحمد علوی عاملی  جالب است که بسیاری از تذکره نو  .2

ین مدافع عقاید او بوده  ین شاگردِ میر و جدّی تر یاد نکرده اند؛ در حالی که سیّداحمد، خاله زاده، داماد و برجسته تر

یژه که در کتاب اللمعات الإلهیّة  است. برخی عدم شهرت او را ناشی از تعصّب وی بر آراء استاد دانسته اند؛ به و

في العثرات البّهائیه بر آراء شــیخ بهایی خرده گرفته اســت. مقام بلند ســیّداحمد علوی  عاملی در فلســفۀ اســامی، 

همچنان ناشــناخته باقی مانده اســت. در میان متأخّران، تنها کســی که به شــخصیّت فلسفِی او توجّه کرده، هنری 

یان میرداماد«، به بررسِی آثار و عمق بینش سیّداحمد و گرایش های  کربن است. وی ذیل گفتاری با عنوان »جر

: فلسفۀ ایرانی و فلسفۀ تطبیقّی، صص102_109. اشراقی او پرداخته است. نگر

أعیان  الشیعة، ج44، ص114.  .3

فِی آثار و تألیفات میرداماد، گاه دچار لغزش  شده است. برخی از این خطاها  یسان، در معرّ وی همانند دیگر تذکره نو  .4

یم. ، اصاح کرده  ا را ذیل مدخلِ »ریحانة الأدب في تراجم المعروفین بالکنیة أو اللقب« )1.64( در همین نوشتار

همان، ص113.  .5
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یم نیز تبحّر داشته است. از مدرّس خیابانی تألیفات متعدّدی به  حکمت، کام، هیئت و نجوم قد
یحانة  الأدب في تراجم  المعروفین بالکنیة أو اللقب است.  ین آن ها کتاب ر جای مانده که مشهورتر
ایــن اثــر کتــابی فارسی در شــرح  احوال و آثار دانشــمندان، عارفان، فیلســوفان، ادیبان، شــاعران و 
، از حدود هفتادوســه اثر مهمّ بهره برده که  ف در نگارش این اثر

ّ
پزشــکانِ جهان اســام اســت. مؤل

در مقدّمۀ کتاب، فهرست تفصیلِی آن ها را ارائه داده است. 
ف 

ّ
یحانة  الأدب مشــتمل بر یک »مقدّمه«، پنج »باب« و یک »خاتمه« اســت. شــیوۀ کار مؤل ر

فی آثار1 اعام پرداخته  چنین اســت که ذیل هر  مدخل، با نثری روان و ســاده، به شــرح حال و معرّ
یخی فراوانی عرضه کرده است.  است. وی در هر مدخل و به مناسبت های مختلف، فواید ادبی و تار
همچنــین، عکــس و نمونــهݘ دســتخطّ تعــدادی از اعام را نیــز ضمیمه کرده اســت. وی در پایان هر 
فی کرده است. این کتاب برای اوّلین بار در  مدخل، منابع خود را با استفاده از رموز اختصاری معرّ

سال 1326 هجری شمسی به انتشار رسید.
قاموس الأعــام،  روضات الجنــات،  قصص العلمــاء،  مــتن  از  اســتفاده  بــا  یــزی  مدرّس تبر
یعــة، شــرح حالی مختصر از  یــخ عــالَم آرای عبّــاسی، نخبة المقــال و متفرّقــاتِ الذر مجمع   الفصحــاء، تار

میرداماد عرضه کرده و در ابتدای آن نوشته است:
»میر محمّدباقر بن شمس الدین محمّد، استرآبادی الأصل، اصفهانی المنشأ و الموطن، 
ص، میرداماد الشــهرة؛ و گاهی به »داماد« و »سیّد داماد« نیز 

ّ
نجفی المدفن، اشــراق التخل

ملقّب، دخترزادۀ محقّق کرکی، علی بن عبدالعالِی سابق الذکر و پدرش به دامادی محقّق 
 
ً
مذکور مفتخر بود؛ و به  همین جهت، به »داماد« شــهرت داشــت و بعد از وفاتِ او ارثا

لقب مشهوریِ افراد خانوادۀ او که من جمله همین میرداماد است، گردید«2.
یای معروف محقّق کرکی را به نقل از واله داغستانی حکایت  وی پس از ذکر القاب میرداماد، رؤ
ف 

ّ
کرده است. همچنین با اشاره به متن قاموس الأعام، خاطرنشان کرده است که بی اطّاعیِ مؤل

ت تلقیب 
ّ
ت تتبّع او، ســبب شــده اســت که دامادیِ شــاه عبّاس را عل

ّ
عثمانی از حال ایرانیان و قل

میر به »داماد« بداند.
مدرّس خیابانی سپس، در توصیف شخصیّت علمیِ میرداماد آورده است:

یــن علمــای قــرن یازدهــم امامیّه و اعاظم فاســفه و  »میردامــاد از فحــول و متبحّر
م 

ّ
حکمای اســامیّه، جامع علوم عقلیّه و نقلیّه و اصلیّه و فرعیّه، حکیم بصیر و متکل

 بعضی از مشکات فقهیّه و حدیثیّه نیز بی نظیر بوده است... میرداماد 
ّ

خبیر و در حل
یاســت حکمای  می با فارابی هم طراز و در ر

ّ
در بعضی مصنّفاتش خود را در مقام معل

اسامیّه با شیخ الرئیس انباز می دارد. عاوه بر مراتب علمیّه، در زهد و تقوا و عبادات 
ینــد که در تمامی اوقات  و قیــام او بــه وظائــف مقرّرهݘ دینیّه نیز نوادری منقول اســت. گو

یحانة الأدب في  : ر فی کند. نگر یزی ســعی کرده اســت تمام آثار _ حتّّی نوشــته های کم اهمیّت _ را معرّ مدرّس تبر  .1

تراجم  المعروفین بالکنیة أو اللقب، ج1، ص31 )مقدّمۀ مصحّح(.

همان، ج6، ص56.   .2
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تکلیف خود به جمعه و جماعت و ادای نوافل یومیّه مواظبت داشت«1. 
وی در ادامه، ماجرای حضور میرداماد و شــیخ بهایی در رکاب شــاه عبّاس و مرافقت آن ها را 
نقل کرده و به صورت گذرا، عقاید خاصّ و نادر میر را مرور کرده اســت. ســپس، حدود پنجاه اثر 
فی کرده اســت. البتّه، این گــزارش حاجتمند تکمیل و  از میردامــاد را بــر اســاس حــروف الفبــاء معــرّ

اصاح است.
ین مختلف یاد کرده و  می دانــیم کــه میردامــاد در مواضــع گوناگون، از برخی تألیفات خود با عناو
یسان،  یژگی باعث شده تا برخی مورّخان و تذکره نو تعدادی از آثار او بیش از یک نام دارند. این و
یحانة الأدب نیز  ف ر

ّ
فی کنند.2 مؤل ین مختلف یک اثر را به منزلۀ آثار جداگانه در نظر گرفته و معرّ عناو

«، »التصحیحات  « و »مشرق الأنوار ینی مانند »الإعضالات« و »أنموذج العلوم«، »دیوان شعر عناو
یم الإیمان«، »حاشیة شرح مختصر عضدی« و »شرح مختصر الأصول عضدی«  یمات« و »تقو و التقو

فی کرده است. را دو مرتبه معرّ
یل المقطّعــات في أوائل الســور القرآنیّة،  وی همچنــین، از آثــار منحــول و مفقــودی همچــون تأو
یزی  یض یاد کرده اســت. مدرّس تبر یق الحق3ّ، جیب الزوایة4، حبل المتین5 و نفي الجبر و التفو تشــر
نام رسالۀ التصحیفات را به صورت »التصحیحات« ثبت کرده و از دو اثر جداگانه با عنوان »تقدمة 
یم الإیمان«  یم الإیمان« نام برده که عنوان صحیح آن، »شــرح تقدمة تقو یم الإیمان« و »شــرح تقو تقو
یمۀ سجّادیّه را نیز  یر اجازۀ وی به کاتب صحفیۀ کر است. او برای بازنمود دستخطّ میرداماد، تصو

در کتاب خود کلیشه کرده است.6
یــخ وفات وی  یــدۀ اشــعار میرداماد، به اختــاف اقوال در تار مدرّس خیابــانی پــس از نقــل گز
یخِ »عروس علم دین را مرده داماد«، سال 1040 هجری قمری را صحیح  پرداخته و خود بنا بر مادّه تار
یــخِ »مقبضة الراضي عجیب المســلك« از نخبة المقال،  دانســته اســت. او همچنــین، بــا نقل مادّه تار
یخ 1041 هجری قمری، این مصرع را با کلمۀ »الرضي« و قائان  خاطرنشان کرده است که حامیان تار

همان، ص57.  .1

دیگــر  نام هــای  و »تصحیح العقایــد«  یم«  التقــو و  »التصحیــح  یمــات«،  التقو و  »التصحیحــات  مثــال،  بــرای   .2

ین را به طور جداگانه در زمرهݘ آثار میرداماد  یک از این عناو یم الإیمان میرداماد هستند که برخی مورّخان، هر تقو

فی کرده اند. معرّ

یاض العلماء و  : مدخلِ »ر یاض العلماء از این اثر نام برده است. نگر چنان که گذشت، افندی نیز در کتاب ر  .3

. حیاض الفضاء« )1.24( در این نوشتار

برد برخی مســائل هندسی در علم هئیت بوده که میرداماد در رســالۀ نصف النهارِ خود به  بارۀ کار این رســاله در  .4

یخ  : تار ثات و مبحث »ســینوس« دانســته اســت. نگر
ّ
آن ارجاع داده اســت. اســدالله معطوفی آن را در علم مثل

فرهنگ و ادب گرگان و استرآباد، ص159. هنوز نسخه ای از این کتاب به دست نیامده است.

، ســیّدعلی خان مدنی در کتــاب ســافةالعصر یه میرداماد منســوب کرده اســت  ایــن اثــر را بــرای نخســتین بــار  .5

و تراجــم  اقتباس شــده از ســافةالعصر نیــز از آن یــاد کرده انــد. احتمــال می دهیم کــه حبل المتین را به اشــتباه از 

میرداماد دانسته  اند.

یحانة الأدب في تراجم  المعروفین بالکنیة أو اللقب، ج6، ص57.  : ر نگر  .6
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به 1042 هجری قمری، آن را با »الراضي« نقل کرده اند.1

1.65.تاریخاصفهانوریوهمۀجهان/محمّدحسنجابریانصاری)1287_1376
هجریقمری(

ص به »محنت« و »جابری«، مورّخ، ادیب و شاعر 
ّ
میرزاحسن خان جابری انصاری اصفهانی، متخل

 الســلطان وارد شــد و همزمــان، در محضر 
ّ

توانــای اصفهــانی اســت. وی در جــوانی بــه دســتگاه ظل
اســتادانی همچون میرزاحســین همدانی، آخوند کاشی و میرزا جهانگیرخان قشــقایی به تحصیل علم 
پرداخت. وی در فعّالیّت های سیاسی نیز وارد بود و در ماجرای مشروطیّت، به صف آزادی خواهان 
یش بوده انــد و خود او به  پیوســت. نیــاکان او اغلــب از صدور و مســتوفیان و منشــیانِ روزگار خو
یس اشتغال داشته است.2 میرزا حسن خان دارای آثار و نوشته های فراوان به نظم و نثر است.  تدر

وی در شمارش آثار منثور خود نوشته است:
»مجملاً بیش از ســه میلیون ســطر در حســاب و انشــاء قلم زدم، همه بیهوده؛ جز 

سی و چهار جلد کتب معدوده«3.
یب به شش هزار بیت دانسته است.4 وی همچنین، تعداد اشعار پارسی و تازیِ خود را قر

ین تألیف میرزا حســن خان جابری انصاری  یخ اصفهان و ری و همۀ جهان، مشــهورتر کتاب تار
اســت کــه ســال 1322 هجری شمســی در اصفهــان بــه چــاپ رســید. انصــاری در اواخــر حیــات و 
یــخ اصفهــان در »حالات  بــرای تکمیــل ایــن اثــر، تألیــف جدیــدی آغــاز کــرد و آن را جلد ســومِ تار
علمــاء و حکمــاء و عرفــاء و نامــداران و زمامــداران و شــعراء و اطبّــاء و خطبــاء و خطّاطان و دیگر 
ین نشــده بود که  هنرمنــدان نامــی اصفهــان« نــام نهــاد؛ امّــا هنــوز بیش از هشــتاد صفحــۀ آن تدو
یسنده، به شکلی نامطلوب منتشر شد. در سال  چشم از جهان فروبست. این اثر پس از مرگ نو
یخ اصفهان و ری و همۀ جهان به انضمام این  یخ و جغرافیای تار 1378هجری شمســی، بخش تار

یخ اصفهان و به اهتمام جمشید مظاهری به چاپ رسید. جلد ناتمام، با نام تار
، شرح حال مختصری از میرداماد عرضه کرده و در ابتدای آن نوشته است: جابری انصاری در این اثر

ــص به »اشــراق«، نظر به حکمت اشــراقی. اگرچه نژاد 
ّ
»میر محمّدباقــر دامــاد: متخل

بزرگوارش از استرآباد بوده؛ ولی از خُردی در اصفهان پرورده«5.
عمدۀ مطالب وی برگرفته از آثار پیشــینیان اســت؛ امّا نکتهݘ جدیدی که بدون ذکر منبع بدان 
اشاره کرده، حضور میرداماد در اصفهان در دوران خردسالی است. وی سپس، از وجه تلقیب میر 
یخ  به »داماد« و تعبّد و زهد او ســخن گفته و آثار مشــهور وی را برشمرده اســت. او نیز در ثبت تار

رحلت و مدفن میر دچار خطا شده و نوشته است:

: همان، صص56_62.  نگر  .1

یخ اصفهان و ری و همۀ جهان، ص287.  : تار نگر  .2

همان، ص پنج )مقدّمۀ مصحّح(، در گفتآورد از گزارش زندگانِی پیر عری از علم، شیخ جابری.  .3

: همان. نگر  .4

همان، ص308.  .5
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»در نجــف رحلــت نمــوده، به ســال یک هزاروچهــل. مدفنــش را میــان کربا و نجف 
نوشته اند«1. 

یده  ای از اشعار عرفانِی میرداماد نقل کرده است. جابری انصاری در پایان، گز

1.66.طبقاتأعلّامالشیعة]و[مصفّیالمقالفيمصنّفيعلمالرجال/شیخآقابزرگ
طهرانی)1293_1389هجریقمری(

محمّدمحســن بن  علی  منزوی طهرانی، مشــهور به »شــیخ آقابزرگ«، فقیه و کتاب شــناس بزرگ شیعی 
یــن آن ها دو  در قــرن ســیزدهم هجری قمــری اســت. از وی آثــار متعــدّدی بــه  جــای مانده که مهم تر
فِی کتاب ها و آثار شیعه و طبقات أعام الشیعة  یعة إلی تصانیف الشیعة در معرّ دائرة المعارفِ الذر

در شرح احوال و آثار رجال شیعی است.
طبقــات أعــام الشــیعة بــه شــرح حال رجــال شــیعه از قــرن چهــارم تــا چهاردهــم هجری قمری 
اختصــاص دارد. ایــن کتــاب بــه تعداد قرون غیبت امام زمان ؟عج؟، به یازده بخش تقســیم شــده 
ف هر بخش را به قرنی از ســدۀ چهارم تا چهاردهم هجری قمری اختصاص داده و برای 

ّ
اســت. مؤل

ِ »طبقات أعام الشــیعة«، عنوانی فرعی و مجزّا انتخاب کرده اســت. 
ّ

، عاوه بر عنوان کلی هر دفتر
، عاوه بر شــرح  حال اعام شــیعه، از فضای حاکم بر زندگانِی ســیاسی،  شــیخ آقابزرگ در این اثر
اجتماعی و فرهنگیِ شــیعیان نیز ســخن گفته اســت؛ از این رو، می توان طبقات أعام الشیعة را در 
یخ شیعه بر شمرد. پس از وفات شیخ آقابزرگ در نجف اشرف، فرزند ارشد او،  زمرۀ منابع معتبر تار
یســت، مســوّده های کتاب را به لبنان برد و همهݘ  دکتر علی نقّی منزوی که آن هنگام در بیروت می ز

دات کتاب، با اشراف و تصحیح او منتشر شد.2
ّ
مجل

د هشم از طبقات أعام الشیعة که با عنوان فرعیِ »الروضة النضرة 
ّ
شیخ آقابزرگ تهرانی در مجل

في علماء المائة الحادیة عشرة« نام گذاری شده، شرح حال میرداماد را ذکر کرده است. وی میر را با 
بارۀ او نوشته است: فی کرده و در شهرت »الأسترآبادي الأصفهانّي« معرّ

»محمّدباقر الداماد: ابن المیر شمس الدین محمّد الحسیني الاسترآبادي الأصفهانّي، و 
ص بـ»إشراق«...«3. 

ّ
المدفون بالنجف و المتخل

یسی و کتاب شناسِی معاصر به  شمار می رود،  شیخ آقابزرگ طهرانی که از مجتهدان حوزۀ تذکره نو
یف استرآبادی  یظ محمّدامین شر پس از اشارۀ مختصر به وجه تلقیب میر به »داماد«، با استناد به تقر
یخ ولادت وی را در سال 970 هجری قمری برآورده است.  بر اجازه های میرداماد از استادانش4، تار
وی بر این اساس، مدّعای افندی را که سنّ میرداماد را هنگام وفات بیش از هشتادسال دانسته5، 
 که برای شاگردش، 

ّ
ردّ کرده است. او در ادامه، خاطرنشان کرده است که میرداماد در اجازۀ مفصلی

همان.  .1

یخ تشیّع بر مدار طبقات اعام الشیعة«، ص 124.  : »نقد و بررسِی تار نگر  .2

طبقات أعام الشیعة، ج8، ص67.  .3

 . : مدخلِ »عرفات  العاشقین و عرصات العارفین« )1.3( در همین نوشتار نگر  .4

یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص42.  : ر نگر  .5
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محمّدمحسن حسینی خادم رضوی در سال 1023 هجری قمری نوشته1، از چهار تن از اساتید خود نام 
(، عبدالعلی بن محمود  : عبدالعالی بن علی )فرزند محقّق کرکی و دایِی میر برده اســت که عبارت اند از
خادم چاپلــقّی، حســین بن عبدالصمد )پــدر شــیخ بهایی( و سیّدابوالحســن عامــلی. او همچنین، به 

مباحثات میرداماد با فخرالدین سّماکی استرآبادی نیز اشاره کرده است.
شــیخ آقابزرگ به نقــل از میرزا معصــوم اصفهــانی در کتــابی با نام أحسن الســیر2، آورده اســت که 
میرداماد در ســومین پنجشــنبهݘ شــعبانِ ســال 1040 هجری قمری، در منطقۀ »بئر مجنون«، بین کربا و 
نجف، درگذشــته و در روز جمعه، با حضور گروهی از علماء و ســادات نجف، در ســرداب جدّش، 
یخ وفــات میردامــاد در کتاب های  محقّــق کرکــی، دفن شــده اســت. شــیخ آقا بزرگ همچنین، بــه تار

یخ امانی را از تذکرۀ نصرآبادی نقل کرده است. سافة العصر و الأمل الآمل اشاره کرده و مادّه تار
یاض العلماء، تعلیقة أمل الآمل  یده ای از مطالبِ سافةالعصر، ر فِی آثار میرداماد، گز وی در معرّ
ین آورده و به نقش سیّداحمد علوی عاملی در گردآوری اشعار میر اشاره کرده است.  و لؤلؤة البحر
نکتۀ مهمّ آن است که شیخ آقا بزرگ در پایان این شرح حال، برای نخستین بار به نسل پسریِ 

میرداماد اشاره کرده و نوشته است:
»و رأیــت مشــجّرة نســب بعــض أحفــاد المیــر الدامــاد، قد أمضاها الشــاه ســلیمان 

الصفوي بخطّه و خاتمه«3.
یس این مطلب آورده است: وی در پانو

م الثالث، 
ّ
»و هــي هکــذا: المیــر محمّدعــلی بن المیــر قیاس بن المیر مصطفی بــن المعل

یم بن محمّد بن مرتضی بن علی  المیر محمّدباقر الداماد، بن محمّد بن محمود بن عبدالکر
بــن کمال الدیــن بــن قوام الدین بن عبدالله بن صادق بن محمّد بن هاشــم بن علی بن 
ین  العابدین الســجّاد  مرعــش ابــن عبیــدالله بن احمد بن الحســین الأصغــر بن الإمام ز

_ علیه السام _ «.
بدین ترتیب، شــیخ آقابزرگ طهرانی ما را با احفاد میرداماد آشــنا می کند4؛ نســلی که سرسلســلۀ 

سادات حسینِی سیستان به شمار می روند.5
کتاب مصفّی المقال في مصنّفي علم الرجال از دیگر آثار ســودمند شــیخ آقابزرگ طهرانی اســت. 
فِی عالمانی اختصاص دارد که آثاری  این اثر در زمرۀ کتاب شــناسی های موضوعی اســت و به معرّ
فان کتب رجالِی شــیعه، شــرح کوتاهی از 

ّ
در علم رجال تألیف کرده اند. شــیخ آقابزرگ ذیل نام مؤل

زندگــی و آثــار رجــالِی آنــان ارائــه داده و محتوای مطالب آن ها را به اختصار مرور کرده اســت. وی از 

یسطبقات أعام الشــیعة به شــکل صحیح آمده؛ امّا در نســخهݘ چاپی،  یخ این اجازه در نســخۀ دســت نو تار  .1

به اشتباه 1033 هجری قمری ثبت شده است. 

احتمالاًمراد وی، کتاب خاصة السیرِ میرزا  معصوم خواجگی اصفهانی است.  .2

طبقات أعام الشیعة، ج8، ص70.  .3

: همان، صص67_80.  نگر  .4

: إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل، ج1، ص131 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .5
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ســال ۱۳۱۷ تا ۱۳6۸ هجری قمری به جمع آوری و تألیف این اثر مشــغول بوده اســت.1 مصفّی المقال 
ف، دکتر احمد منزوی، تصحیح و منتشر شده است.

ّ
در سال 1378 هجری قمری با اشراف فرزند مؤل

فِی مختصر  شــیخ آقابزرگ ظهــرانی ذیــل مدخــلِ »محمّدباقر بن محمّد الأســترآبادي« پــس از معرّ
فی کرده اســت که تا آن زمان  میرداماد، از آثار رجالِی وی ســخن گفته اســت. وی تنها آثاری را معرّ
یّة و حاشیة علی اختیار الرجال للکشّي نام  منتشر شده اند؛ لذا، تنها از دو کتاب الرواشح السماو

برده و به دیگر آثار رجالِی میرداماد اشاره نکرده است.2 

1.67.معجــمالمؤلّفیــن:تراجــممصنّفيالکتبالعربیّة/عمررضــاکحّاله)1323_1408
هجریقمری(

یه اســت. وی در  یــس مشــهور عــرب و اهــل ســور یســنده، مــورّخ و تذکره نو عمر رضــا کحّالــه، نو
خانــواده ای بــازرگان بــه دنیــا آمــد و به تبعیّــت از ســنّت خانوادگــی بــه کار تجــارت روی آورد و بــه 
یّه مشغول  کشورهای مختلف سفر کرد. کحّاله چندی پس از بازگشت به دمشق، در کتابخانۀ ظاهر
یخی و اجتماعی برای  به کار شــد. محیط کتابخانه فرصتّی مناســب جهت مطالعات و تحقیقات تار
فین 

ّ
یسندۀ پُرکار و پُرآوازۀ عرب حدود هفتاد اثر باقی مانده که معجم المؤل وی فراهم آورد.3 از این نو

یم تا  بی را از روزگار قد فان آثار عر
ّ
ین آن هاســت. کحّاله در این کتاب، مؤل و مســتدرکِ آن، مهم تر

یه، لبنان،  یســندگان کشــورهای ســور کید وی بیشــتر بر نو فی کرده اســت. البتّه، تأ عصر خود معرّ
فین و ذیــل مدخل »محمّد 

ّ
فلســطین، مصــر و عربســتان بــوده اســت. او در جلد نهــم از معجم المؤل

بارۀ میرداماد آورده و نوشته است: الداماد« گزارش مختصری در
»محمّد باقــر بــن محمّد الحســیني، الأســترآبادي الأصل، المعــروف بـ»المیــر الداماد«، 
 لدی الشاه  

ً
با ، مشارك في أنواع من العلوم. کان مقرّ یاضي، شاعر فقیه، أصولي، حکیم، ر

عبّاس الصفوي، و توفيّ بالنجف. من تصانیفه الکثیرة: رسالة في الحدوث العالَم، رسالة 
في الرضاع، الأفق  المبین في الحکمة الإلهیّة، الأنموذج و دیوان الشعر«4.

وی وفات میرداماد را در نجف و در سال 1041 هجری قمری ثبت کرده است.

ساعدیخراســانی)1346_1424هجریقمری( 1.68.تذکرۀباقریّه/محمّدباقر
یسنده، مترجم  ص به »ساعد«، روحانِی شیعی، عارفِ نامی، نو

ّ
محمّدباقر ساعدی خراسانی، متخل

و شــاعر قرن چهاردهم هجری قمری اســت. وی نزد پدر و پس از آن، نزد اســاتید نامدار در حوزۀ 
م در مدارس 

ّ
علمیّۀ خراسان و دانشکدهݘ معقول و منقول تهران تحصیل کرد. سپس، در جایگاه معل

یس مشغول شد.  مشهد به تدر
ملقّــب  خــاوری،  عماد العارفــین، شیخ حســن  ادیب العرفــاء،  یــد  مر تصــوّف،  در  ســاعدی 

: فهرستگان نسخه های خطّیِ حدیث و علوم حدیث شیعه، ج1، ص389. نگر  .1

: مصفّی المقال في مصنّفي علم الرجال، صص90_91. نگر  .2

: أعام دمشق في قرن الرابع  عشر الهجري، ص383.  نگر  .3

بیة، ج9، ص93.  فین: تراجم مصنّفي الکتب العر
ّ
معجم المؤل  .4



م(
ج

 پن
رۀ

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

فد
 ه

م و
ده

انز
ش

رۀ 
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

ها
ره 

ذک
و ت

ی 
خ

اری
ع ت

ناب
ۀ م

آین
در 

اد 
ام

رد
می

226

یقــتِّی  کســب دو اجــازه از او، بــه لقــب طر هــی«، بــود و بعــد از 
ّ
بــه »منظور علی شــاه نعمت الل

»سعادت علی شاه« منسوب شد. وی علم اعداد و رمل و جفر را نزد منظور علی شاه تحصیل کرده 
اســت. از ساعدی خراســانی کتاب های متعدّدی به صورت تألیف، ترجمه و شــرح آثار دانشمندان 

شیعه به جای مانده است.
فِی   ناشناخته از تألیفات ساعدی خراسانی است که به معرّ

ً
یّه اثری مخطوط و نسبتا تذکرهݘ باقر

« بوده اســت.  « یا »باقر علماء، عرفاء و صاحب منصبانی اختصاص دارد که نام آن ها »محمّدباقر
؟ع؟ و برخــی اصحــاب و  وی در آغــاز کتــاب و جهــت تیمّــن و تبــرّک، شــرح حال امــام محمّدباقــر
یش به پایان برده است.  فِی آثار خو شاگردان ایشان را آورده و آن را با زندگی نامۀ خودنوشت و معرّ

تألیف این کتاب در روز شنبه، 5 جمادی الأوّل سال 1384 هجری قمری، به پایان رسیده است.
 از این اثر به شــرح حال میرداماد اختصاص یافته اســت. ساعدی خراســانی از 

ّ
بخش مفصلی

یّه برگرفته از منابع متقدّم و دســت اوّل  تذکره نگاران متأخّر اســت و اطّاعات مندرج در تذکرۀ باقر
اســت؛ امّــا تتبّــع او بســیار گســترده و اســتنباط او بســیار دقیق اســت؛ از این رو، بخــش مربوط به 

فی خواهیم کرد. ، به صورت مفصّل معرّ شرح حال میرداماد را در این اثر
« یاد کرده و عمدۀ مطالب مندرج  ، از میرداماد با تعبیرِ »میر مبرور ساعدی خراسانی در این اثر
یاض الشعراء، تذکرهݘ  یحانة الأدب، تذکرۀ نتایج الأفکار، ر در شرح حال وی را از کتب نجوم السماء، ر
یخ عالَم آرای  غنی )تذکرةالشعراء(1، أمل الآمل، تذکرۀ نصرآبادی، روضات الجنّات، سافةالعصر، تار
یّة، قصص العلماء و برخی آثار میرداماد برگرفته است. وی مطالب را در چند  عبّاسی، الفوائدالرضو

ین تنظیم کرده است:   با این عناو
ّ

بخش کلی
یسندگان«، »آغاز تحصیل«، »اساتید و مشایخ«، »اجازات«،  »نسب و خاندان«، »نظرات نو
«، »زهد و تقوا«، »آثار  »حافظه«، »موقعیّت علمی«، »موقعیّت عمومی«، »شــاگردان«، »اســفار
یظ«، »میرداماد و شیخ بهایی«، »مشاعره«، »سال وفات«،  نثری«، »آثار نظمی«، »نامه ها«، »تقر

»خاندان«.
یــژه ای به پدر میرداماد داشــته  یســانی اســت کــه توجّه و ساعدی خراســانی از معــدود تذکر ه نو

است. وی شرح حال میر را چنین آغاز کرده است:
»میرمحمّدباقــر فرزنــد میــر شمس الدین محمّــد از مفاخــر قرن یازدهم هجری اســت. 
پدرش، شمس الدین محمّد، از ســادات بزرگوار اســترآباد و از مردان باحقیقت و وارســتهݘ 
، علی بن عبدالعالی کرکی، بوده و هر کسی که میر مبرور را 

ّ
زمان خود و داماد شیخ اجل

ستوده، از وی به نیکی یاد کرده«2.
وی سپس، از اجازۀ شیخ عبدالعالی کرکی به میرداماد، استنباط کرده است که میر شمس الدین 
پیش از سال 983 هجری قمری وفات یافته است. ساعدی با اشاره به وجه تلقیب میر به »داماد«، 
یح کرده اســت که برخی  یای معروف محقّق کرکی را نقل کرده اســت. وی در ادامه، تصر داســتان رؤ

یژگی های نشــر کتاب و اعــان روی جلد آن،  ــف از ایــن اثــر در تذکــرۀ خود اســتفاده کــرده؛ امّا به جهــت و
ّ
مؤل  .1

 »ارمغان آصفی« ثبت کرده است. 
ً
عنوانش را سهوا

یّه )نسخۀ خطّی(، ص1019. تذکرۀ باقر  .2
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ف 
ّ
مورّخان به اشتباه، این لقب را به دامادیِ شاه عبّاس مستند کرده اند. او پس از اشاره به نقد مؤل

یحانة الأدب، از برخی تذکره ها که این اشتباه در آن ها راه یافته، نام برده است. ر
فان 

ّ
یســندگان«، الفاظ و القــاب و عباراتی را که مؤل ساعدی خراســانی ذیــل عنوانِ »نظرات نو

کتــب مذکــور در وصــف میردامــاد به  کار گرفته  اند، نقل کرده اســت. او »آغاز تحصیــلِ« میرداماد را 
بــه نقل از اســکندربیک منشــی در مشــهد مقدّس دانســته و بــه مباحثات میردامــاد با فخرالدین 

سّماکی استرآبادی اشاره کرده است.
یّه ذیل عنوان »اســاتید و مشــایخِ« میرداماد، ضمن آنکه از اســتعداد و نبوغ میر  ف تذکرۀ باقر

ّ
مؤل

سخن گفته، متن اجازۀ شیخ حسین بن عبدالصمد و شیخ عبدالعالی بن علی کرکی به میرداماد را نقل کرده 
است. سپس، دو اجازۀ میرداماد به سیّداحمد علوی عاملی را که در سال های 1017 و 1019 هجری قمری 

صادر شده اند، آورده و متن اجازۀ میر به سیّدحسین کرکی را نیز در دنبالۀ آن ها نقل کرده است.
ساعدی خراســانی در ذکــر »حافظــه«ی میردامــاد، به نقل اســکندربیک منشــی اســتناد کرده 
ین معرّفِ »موقعیّت علمی« را عبارات و اشــارات متقدّمان دانســته و با اشــاره به  اســت. وی بهتر

م ثالث«، آورده است:
ّ
تلقیب میر به »معل

م« می دانسته؛ بلکه شاگردان و مستفیدان 
ّ
ید: نه تنها میر مبرور خود را »معل »نگارنده گو

یسد:  از محضر جناب او وی را به همین عنوان می شناخته اند. میر سیّداحمد مذکور می نو
ین، أسوة الفضاء و المجتهدین،   افخم، قدوة العلماء المتبحّر

ّ
روایت می کنم از سیّد اجل

مَیْن امیر محمّدباقر الداماد الحسیني«1.
ّ
، ثالث المعل

ّ
 في الکل

ّ
أستادي و أستاد الکل

بارۀ میردامــاد، از قصص العلماء  صــدار و تاجر را در
ّ

ســاعدی ســپس، حکایت گفت و گوی ما
نقل کرده است. وی ذیل عنوان »موقعیّت عمومی«، به جایگاه و منزلت اجتماعی و سیاسِی میر 

اشاره کرده و ماجرای بدبینی شاه عبّاس به میرداماد را از سافة العصر نقل کرده است.
همچنین، ذیل عنوان »شاگردان«، به جامعیّت شخصیّت میرداماد اشاره کرده و با استنباط از 

اجازات وی چنین نوشته است:
یرا  یــن آن ها بود؛ ز یــن محاضر و جامع تر ، از نافع تر »محضــر میــر مبــرور در آن روزگار
میر بزرگوار جامع معقول و منقول بود و هرکس مایل هر رشــته ای از فنون و علوم بود، 
می توانســت از مقام علمیِ او اســتفاده کند؛ و چنانچه از اجازه های او اســتفاده شــد، 
میر نامدار عاوه بر کتب خود، در فنّ حکمت، کتاب شــفاء و اشــارات و شــرح آن را 
مه و شــهید را 

ّ
، تفســیر زمخشــری و در فقه، قواعد عا یس می کرده و در فنّ تفســیر تدر

مورد توجّه قرار می داده؛ و شاگردان او بسیارند«2.
صدرا را »اکبرِ شاگردان« و میر سیّداحمد علوی عاملی را »تالِی 

ّ
فِی شــاگردان، ما ســپس در معرّ

« دانســته اســت. وی همچنــین از میرزا محمّدقاســم گیــانی، قطب الدیــن لاهیجــی، ابوالقاســم  میــر

همان، ص1037.  .1

همان، صص1038_1039.  .2
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افضل قائنی3، میرلوحی و سیّدحسین عاملی مفتّی در زمرۀ 
ّ

یزی2، ما استرآبادی1، حکیم جبرئیل تبر
 » شاگردان میر نام برده است. دقّت و نکته سنجیِ ساعدی خراسانی را می توان ذیل عنوان »اسفار
به وضوح مشــاهده کرد؛ چنان که با مطالعۀ برخی تذکره ها و متون پیشــین، تعدادی از ســفرهای 
، از بیت الَمقْدِس،  میرداماد را همراه با ذکر ســال اســتخراج کرده اســت. وی در برشماری اســفار میر
ین، قم )سال 1011 هجری قمری(، کاشان )سال های 988 و 933  ، عتبات عراق، قزو ، شیراز حجاز

هجری قمری(، مشهد مقدّس رضوی )سال 979 و 987 هجری قمری(، اصفهان و یزد نام برده است.4
ساعدی خراســانی در وصــف »زهــد و تقــوا«ی میرداماد، برخی حکایات مشــهور را در این باره 
_ همچون امتناع چهل ســالۀ میر از دراز کردنِ پا، تقیّد او به نوافل شــبانه روزی، پرهیز وی از انجام 
فعل مباح و تاوت نیمی از قرآن در هر شب _ نقل کرده است. پس از آن، به خلسه های ملکوتی 

میرداماد اشاره کرده و متن یکی از آن ها را به فارسی ترجمه کرده است.
فی  ساعدی خراســانی در ایــن تذکــره، آثار میرداماد را به تفکیــک »آثار نثری« و »آثار نظمی« معرّ
کــرده اســت. وی ابتــدا بــه ثقــل عبــارات میر و دشــواری فهم آن ها اشــاره کرده و چند قــول معروف را 
فِی تألیفات میرداماد به منابع متقدّم اســتناد کرده  در این باره نقل کرده اســت. طبق روال، وی در معرّ
است؛ به همین دلیل، برخی سهو ها و اغاط آن منابع به گزارش ساعدی خراسانی نیز راه یافته است.

یخ رسالۀ  یعة، حکایت سرایش مادّه تار ساعدی خراسانی  به نقل از شیخ آقابزرگ طهرانی در الذر
خلسة الملکوت را در محضر شاه عبّاس، بیان کرده است. ماجرا از این قرار است که میرداماد این رساله 
تم بیگ اردوبادی _ که در ســرودنِ  را به شــاه عبّاس اهداء کرد و شــاه صفوی در همان مجلس، از حا
تم بیگ از میر پرسید: کتاب شما در  یخ این اثر را طلب کرد. حا یخ بسیار ماهر بود _ مادّه تار مادّه تار
 علوم از خلسۀ 

ّ
تم بیگ به بداهت گفت: »کل  علوم. پس حا

ّ
چه علمی است؟ میر پاسخ داد: در کل

گردیِ  شــا البتّــه،  اســت.  »میرفندرســکی«،  بــه  معــروف  سیّدابوالقاســم حسینی اســترآبادی،  ــف، 
ّ
مؤل منظــور   .1

، اشاره ای بدین مطلب خواهیم داشت. م نیست و در بخش دوم این نوشتار
ّ
میرفندرسکی نزد میرداماد مسل

گرد  یزی، دو شــا عــاوه بــر حکیم الُملــک نظام الدین احمــد گیانی، میرزا محمّدقاســم گیــانی و حکیم جبرئیل تبر  .2

مســتقیم میرداماد هســتند که در هندوســتان اقامت داشــته و در محافل علمی و حکومتِّی آنجا تأثیرگذار بودند. 

یخ روابط پزشکیِ ایران و پاکستان، ص46؛ مآثر رحیمی، ج3، صص36_46. : تار نگر

: »قســمتّی از تذکرۀ خیرالبیان  برخی منابع، افضل الدین قائنی را اســتاد شــیخ بهایی در مشــهد دانســته اند. نگر  .3

گردیِ او نزد میر معقول   شا
ً
در شــرح احوال و آثار علما و شــعرای عصر صفوی«، ص42. با این حســاب، طبعا

بدة  : خاصة الأشعار و ز بارۀ میرداماد سروده است. نگر نیســت. تنها ســرنخ موجود، مدحی اســت که قائنی در

الأفکار )بخش اصفهان(، ص280.

گاهــی از ســفرهای میردامــاد، نتیجــۀ دقّــت در دیــوان اشــعار اوســت. در نســخۀ کتابت کــردۀ عبدالرحــیم بن  آ  .4

میرزا محمّدحســین خوزانی اصفهــانی از دیــوان میردامــاد )نســخۀ شمارۀ 145، کتابخانۀ مجلس شــورای اســامی(، 

بــه مــکان و زمــانِ ســرودن برخــی از اشــعار اشــاره شــده اســت. ایــن اشــارات تنهــا در چــاپ نخســت دیــوان 

میرداماد به تصحیح میرزا محمّدشــفیع )چاپ 1350  هجری شمســی( آمده اســت. عاوه بر این، تفحّص در متون 

یسان معاصر با میرداماد، مانند تقّی الدین کاشانی، اسکندربیک منشی، اوحدی بلیانی و...، اطّاعات  تذکره  نو

مفیدی در این زمینه به دست می دهد.
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یخ، موافق با 1020 هجری قمری است.1 ساعدی در ادامۀ این  ملکوتیّه به در رود«. حاصل این مادّه تار
یّة، انگیزه و دلیل تألیف شرعة التسمیة را بیان کرده است. بخش، به نقل از الفوائد الرضو

ص میرداماد اشاره کرده، به خطا نوشته است:
ّ
وی ذیل »آثار نظمی«، ضمن آنکه به طبع شعری و تخل

»میر مبرور دو کتاب با عنوان دیوان و مثنوی مشرق الأنوار داشته است«2.
باعی ها و قصاید میر ذکر کرده است. او در ادامه، عاوه بر  وی سپس، نمونه ای از غزلیّات، ر
عبدالله شوشتری و پاسخ 

ّ
اشاره به ادبیّات منشیانۀ میرداماد، متن نامه های او به شیخ بهایی و ما

شوشتری را آورده است.3 وی پس از نقل نامۀ میر به شوشتری، نوشته است: 
»از این نامه اســتفاده می شــود میر مبرور از ســخنانی که فیمابین ردّ و بدل شــده، 
 مقام 

ّ
به شدّت متأثّر و ناراحت گردیده که این گونه نامه به معظّم له نگاشته است؛ و الا

بان قلم جاری سازد«4. میر بالاتر از این است که امثال این سخنان سخت را به ز
یظِ«  میرداماد بر یکی از آثار ســیّد احمد علوی عاملی را نقل کرده  ســاعدی در ادامه، متن »تقر
است. سپس، به روابط »شیخ بهایی و میرداماد« پرداخته و به نقل از روضات الجنّات، از دوستّی 
ینۀ آنان سخن گفته است. جالب است که شیخ محمّدباقر ساعدی خراسانی، با استناد  و الفت دیر
کید کرده اســت که مخاطب خرده گیری های میرداماد، شــیخ بهایی نیســت. وی  به دلایل مختلف، تأ

بّانی را بسیار بعید دانسته است. تخاطب عتاب آمیز میان این دو عالَم ر
یســندگان را در مدح میر نقل  ، ســخنان برخی نو ساعدی خراســانی در ابتدای شــرح حال میر
کرده بود. وی بار دیگر به نقل کام کسانی پرداخته است که میرداماد را به نظم ستوده اند. وی در 
افضل قائنی، احمد بن حســن _ برادر شــیخ حرّعاملی _ 5، رکن الدین مســعود 

ّ
این بخش از ابیات ما

طبیب و زلالی خوانساری نمونه هایی ذکر کرده است.
ــد و وفــات میرداماد اشــاره کرده اســت. 

ّ
یــخ تول ــف در ادامــه و ذیــل »ســال فــوت«، بــه تار

ّ
مؤل

بارۀ او مشاهده  بارهݘ میرداماد انجام داده و اسناد فراوانی را در ساعدی خراسانی تحقیق گسترده ای در
، دچار لغزش شده است. بنا بر تحقیق  یخ میاد و وفات میر و مطالعه کرده است؛ امّا در ذکر تار
د میر سال 958 یا 963 هجری قمری و سال وفات او، 1041 هجری قمری است. ساعدی 

ّ
یخ تول او، تار

عبدالله کرمانی را ذکر کرده است.
ّ

یخ ما در پایان این بخش، مادّه تار
بارۀ خاندان میرداماد، همچون سیّداحمد  ساعدیِ خراسانی شرح حال میرداماد را با توضیح مختصری در

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج7، ص240.  : الذر نگر  .1

یس نســخه ای  یخی چندان مطابق نیســت. در ســرنو ایــن حکایــت علی رغــم شــهرت فــراوان، با یافته هــای تار  

یــخ تألیف کتاب، رجب 1016 هجری قمری ثبت شــده  ف استنســاخ شــده، تار
ّ
از خلســةالملکوت کــه از خطّ مؤل

 در موضوع 
ً
. عــاوه بر این، خلســة الملکوت منحصــرا : خلســة الملکــوت )نســخۀ خطّی(، برگ55ر اســت. نگــر

 علوم.
ّ

مابعدالطبیعة است، نه کل

یّه )نسخۀ خطّی(، ص1052. تذکرۀ باقر  .2

 برداشت ساعدی از پاسخ نامۀ شوشتری، چندان صحیح نیست.
ً
ظاهرا  .3

همان، ص1059.  .4

. یّة« )1.59( در همین نوشتار : مدخلِ »الفوائد  الرضو چنان که پیش تر گذشت، این مدح دربارۀ میرداماد نیست. نگر  .5
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 علوی عاملی، سیّدعبدالحسیب علوی عاملی و سیّدمحمّد اشرف علوی عاملی1 به پایان برده است.

1.69.یادنامــهٔســیّدبحرالعلوممیردامادی/ســیّدمصلحالدینمهــدوی)1334_1416
هجریقمری(

، محقّق، مترجم و مدرّس  یخ نگار سیّدمحمّدحسین مهدوی اصفهانی، مشهور به »مصلح الدین«، تار
معاصــر اصفهــانی اســت. او در حــوزهݘ علمیّــه تحصیــل کــرده و دارای اجــازات متعــدّد از علمــاء و 
یس ادبیّات عــرب و تعلیمات  مجتهــدان عصــر اســت. وی با اجــازۀ آیة الله  بروجــردی؟ره؟ به تدر
دینی در دبیرســتان مشــغول شــد. از او بیش از هفتاد مقاله و کتاب بر جای مانده که بســیاری از 
بارۀ مشاهیر دینِی اصفهان است. یادنامهݘ سیّدبحرالعلوم اثری است که وی به درخواست  آن ها در
بارۀ   جامع در

ً
، شرح حالی نسبتا سیّدمحمود میردامادی )فرزند سیّدبحرالعلوم( نگاشته و ذیل این اثر

میرداماد و خاندان سیّدبحرالعلوم نیز آورده  است. 
یّه آغاز کرده و پس از برشماریِ علماء و  یخچۀ مختصری از عهد صفو مهــدوی اثــر خــود را بــا تار
، اولاد میر سیّداحمد علوی عاملی، داماد و شاگرد میرداماد، را به تفصیل  دانشمندان نامور این عصر
فی کرده است. سیّد بحرالعلوم میردامادی نیز از نوادگان همین خاندان است. وی پس از توضیح  معرّ
فِی نوادگان او پرداخته است. میرداماد  بارهݘ محقّق کرکی، دو پسر و چهار داماد وی، به معرّ مختصر در
، شــرح حال وی را بیان کرده  اوّلین شــخصیّت از نوادگان محقّق کرکی اســت که مهدوی در این اثر
ف در این بخش آورده، برگرفته از آثار متقدّمان است. مهدوی پس 

ّ
است. بسیاری از مطالبی که مؤل

بارهݘ میرداماد، تألیف کتابی جامع و کامل را که از همۀ  از اشاره به برخی تذکره های نگاشته شده در
جنبه های علمی، فلسفی، عرفانی و اخاقِی میرداماد بحث کند، ضروری دانسته است. 

مطالــب مدخــلِ »میردامــاد«، پس از شــرح نســب  او در چند بخش متوالی عرضه شــده اســت. 
یای محقّق کرکی و وجه تلقیب میر به »داماد« اشاره کرده است.  مهدوی ذیل عنوان »لقب«، به رؤ
یّة را نقل کرده است.  یسندگان« عبارات سافةالعصر و الفوائد الرضو او در بخشِ »اقوال بزرگان و نو
ف، ذیل عنوانِ »اساتید و مشایخ اجازه« از هفت استاد میر که در منابع گذشته به طور پراکنده 

ّ
مؤل

، سیّدشمس الدین محمّد، را در زمرۀ آنان دانسته است. فی شده اند، نام برده و محقّق کرکی و پدر میر معرّ
فات« میرداماد 

ّ
ینِ« میرداماد از بیســت ودو نفر نام برده و شمارِ »مؤل در برشماریِ »شــاگردان و مجاز

ین و  را متجــاوز از نــود کتــاب و رســاله دانســته اســت. در »زهــد و تقوا و عبــادت«، میردامــاد را زاهدتر
ین مردم در عصر خود دانسته و به برخی عادات زاهدانۀ میر اشاره کرده است. وی خاطرنشان  عابدتر
م ثالث« را پس از فارابی و ابن ســینا به میرداماد نســبت داده اند؛ در حالی که 

ّ
کرده اســت که لقب »معل

یه رازی دانسته است. وی همچنین،  م ثالث« را لقب ابن مسکو
ّ
یعة »معل شیخ آقابزرگ طهرانی در الذر

صدرا را دربارهݘ علم میر و ماجرای حضور میرداماد و شیخ بهایی در رکاب 
ّ

حکایت گفت و گوی تاجر و ما
شاه عبّاس را نقل کرده است. مهدوی ذیل عنوانِ »اولاد و اعقاب« میر چنین نوشته است:

»از اولاد پســریِ میردامــاد اطّاعــی در دســت نیســت. همــین قــدر می دانــیم که... 

: المعقّبون من آل ابی طالب؟ع؟، ج2، صص282_283. برای اطّاع بیشتر در این باره، نگر  .1
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میرداماد، فرزندِ... دختری ]داشته[ که زوجۀ مرحوم میر سیّداحمد علوی بوده«1.
ص به »خیال«، را فرزند میرداماد 

ّ
یعة و با قدری تردید، میرزا صدرا، متخل البتّه وی به نقل از الذر

فی کرده است. دانسته است. وی سپس اعقاب دختریِ میر را به تفصیل و نسل اندر نسل معرّ
ه و نجف در سال 1040 

ّ
مصلح الدین مهدوی، شرح حال میر را با اشاره به وفات وی در میان حل

یخ وفات میر و اختافات مورّخان در این باره نیز  هجری قمری به پایان برده اســت. وی به مادّه تار
اشاره کرده است.2

1.70.تاریخفرهنگوادبگرگانواسترآباد/اسداللهمعطوفی)1335_هجریشمسی(
یخ  بارۀ تار یســندۀ معاصر گرگانی اســت که چندین اثر ارزشمند در اســدالله معطوفی، پژوهشــگر و نو
یخ فرهنــگ و ادب گرگان و  و فرهنــگ گــرگان و اســترآباد تألیــف کرده اســت. معطــوفی در کتاب تار
یخ علم، ادب و تعلیم و تربیت را در منطقۀ کهنسال گرگان و استرآباد بررسی کرده است.  استرآباد، تار
یخ سیاسی و  وی برای شناسایِی بهتر عوامل مؤثّر در تحوّلات فرهنگیِ منطقه، گوشه چشمی به تار

اجتماعیِ ایران نیز داشته است.
معطوفی بخشــی از اثر خود را با عنوان »گل های معطّر اســترآباد در گلســتان علم و ادب ایران 
از قرن 10 تا 12هجری قمری« به شــرح حال علماء و دانشــمندان گرگان و اســترآباد اختصاص داده 
است. وی در میان علماء قرن یازدهم هجری قمری، به شرح حال »میرمحمّدباقر داماد استرآبادی« 
پرداخته اســت. مطالب این بخش، حاصل تحقیق و مطالعۀ وی در آثار پیشــینیان اســت؛ امّا در 

مواضع مختلفِ آن، خطاهایی به چشم می آیند که اصاح و تذکّر آن ها بایسته است.3
ف از میرداماد این گونه آغاز شده است:

ّ
یادکرد مؤل

»میرمحمّدباقر داماد استرآبادی، پسر میرشمس الدین حسین استرآبادی، حکیم نامدار 
عصر شاه عبّاس و شاه صفِی صفوی، نوادهݘ دختریِ محقّق کرکی که تحصیل اوّلیّهݘ خود را 
در استرآباد به اتمام رساند. سپس به مشهد و اصفهان رفت و از مازمان و دوستان شیخ 

م ثالث« و »مقتدای شیعه« مشهور بود«4. 
ّ
بهاءالدین محمّدعاملی گردید. وی به »معل

م 
ّ
بارهݘ پدر میرداماد اطّاعات چندانی در دســت نیست؛ امّا مسل چنان که پیش تر گذشــت، در

اســت کــه نــام وی »میرشمس الدیــن محمّــد« بوده و در هیچ یــک از منابع متقــدّم و متأخّر از وی با 
نام »میرشمس الدین حسین« یاد نشده است.5 همچنین، از حضور میرداماد در استرآباد در دوران 

: یادنامهݘ فقیه اهل البیت؟عهم؟، عارف الهی آیةالله سیّدبحرالعلوم میردامادی، صص23_24. نگر  .1

: همان، صص11_25. نگر  .2

در مدخــلِ »میردامــاد« در دایرة المعــارف رجال اســام، اثر عمــاد زادۀ اصفهانی، نیز اشــتباهات چندگانه ای در   .3

یخ ها و اسامیِ کتب به چشم می خورند. برای پرهیز از تکرار مطالب، از نقل و اصاح خطاهای این  ضبط تار

، دایرة المعارف رجال اسام، ج12، ص5771. یم. نگر مدخل مختصر چشم پوشید

یخ فرهنگ و ادب گرگان و استرآباد، ص158. : تار نگر  .4

معطــوفی در میــان علمــاء و حکمــاء قرن دهم هجری قمری، شــخصی به نــام »شمس الدین محمّد اســترآبادی« را   .5

: همان، ص145.  فردی غیر از پدر میرداماد است. نگر
ً
فی کرده است که ظاهرا معرّ
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یم. اسکندربیک منشی و دیگر مورّخان متقدّم، تنها به حضور او در مشهد  خردسالی اطّاعی ندار
مقدّس اشاره کرده اند.1 افزون بر این، لازم به ذکر است که »مقتدای شیعه« لقب محقّق کرکی )جدّ 

میرداماد( است.2
ص شعریِ میرداماد، قصیدۀ »یائیّه«ی میرفندرسکی را به اشتباه از 

ّ
معطوفی پس از اشاره به تخل

میرداماد دانسته است. همچنین، در برشماریِ اساتید میرداماد عاوه بر شیخ عبدالعلی بن عبدالعالی، 
مه 

ّ
فخرالدین سّماکی اســترآبادی، نورالدین علی  حســینی عاملی و شیخ حسین بن عبدالصمد، از عا

ف، برخی اطّاعات حیات میرفندرسکی 
ّ
یزی نام برده است. به نظر می آید که مؤل چلبی بیگ تبر

یزی نیز از اســتادان میرفندرســکی  یرا چلبی بیگ تبر را بــا زندگی نامــۀ میردامــاد خلط کرده اســت؛ ز
اســت و گزارشی مبنی بر شــاگردیِ میرداماد نزد او، در دســت نیســت. معطوفی معتقد اســت برخی 
یــن فیلســوف در علــم حکمــت  یســان میــر را بعــد از خواجه نصیر الدیــن طــوسی بزرگ تر تذکره نو
بــارۀ تخصّــص و تبحّر میرداماد در علوم طبیعــی، حکایت معمّای زنبور و تولید  دانســته اند. وی در

عسل را از قصص العلماء نقل کرده است.
ین بعضی  معطوفی در ادامه، برخی آثار را برشمرده است. چنان که قبلاً نیز اشاره شد، تعدّد عناو
یسان شده است. معطوفی نیز »عرش التقدیس« و  آثار میرداماد، مایۀ خطا و خبط برخی تذکره نو
فی  یفات«3 را به منزلۀ آثاری مجزّا، دو مرتبه معرّ ، »صحیفة ملکوتیّة« و »تشــر »التقدیســات« و نیز
ین »اختیار معرفة الرجال« و »حاشیة اختیار معرفة  کرده و »حاشیۀ میر بر رجال کشّی« را با عناو

الناقلین«4 ثبت کرده است.
«، »رســاله در ابطــال زمان موهوم«5 

ً
 و قدمه زمانا

ً
وی همچنــین، »رســالة في حــدوث العــالَم ذاتا

یــن »الجمــع و التوفیــق بین رأيي  و »جامــع المقاصــد«6 را در ســیاهۀ آثــار میــر برشمــرده اســت. عناو
یّة«، »خلســة الملکوت« را نیز به صورتِ »الجمع و التوفیق بین رأي  الحکیمین«، »الرواشح الســماو

یّة« و »خلسة الملوك« ثبت کرده است. الحکمین«، »الروائج السماو
معطوفی به تاش میرداماد برای نزدیک کردن فلسفه به دین و ارائۀ تفسیری اشراقی از حکمت 
ســینوی اشــاره کــرده و ســه مســئلۀ »اصالــت ماهّیــت«، »تناهــیِ زمــان« و »حدوث دهــری« را از 
ابداعات و نوآوری های وی برشمرده اســت. او پس از اشــاره به مصاحبت میرداماد با شــاه عبّاس 
و شیخ بهایی، درگذشت میر را با تردید، در سال 1041 هجری قمری در اصفهان یا 1042 هجری قمری 

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص146. : تار نگر  .1

: طبقات أعام الشیعة، ج7، ص160. نگر  .2

یقات« یا »الصحیفة الملکوتیّة« است. عنوان کامل و صحیح آن »الإیماضات و التشر  .3

»اختیــار معرفــة الرجال« معروف به »رجال الکشّــي« یا »معرفة الناقلین« اثری رجالی منســوب به محمّد بن عمر   .4

کشّی است که میرداماد حاشیه ای بر آن نگاشته است.

محمّد اسماعیل خواجویی در دفاع از میرداماد است. 
ّ

این رساله از مصنّفات ما  .5

کنون  جامع المقاصــد از آثــار محقّــق کرکــی اســت کــه حاشــیه ای بــر این اثر بــه میردامــاد نســبت داده اند؛ امّــا تا  .6

نسخه ای از آن شناسایی نشده است. 



ها
ره

ذک
وت

ی
خ

اری
عت

ناب
ۀم

آین
در

اد
ام

رد
مي

م(
ج

پن
رۀ

)پا
اد

ام
رد

مي
مۀ

هنا
یژ

/و
هم

فد
ه

مو
ده

انز
ش

رۀ
ما

ش
/

زار
بگ

کتا

233

باعی از او به پایان برده است.1 در نجف ثبت کرده است. وی شرح حال میرداماد را با نقل چند ر
ــف خاصه ای از ایــن اطّاعات را قبلاً در اثر دیگــر خود با عنوان 

ّ
لازم بــه ذکــر اســت کــه مؤل

ی خ  ای ران(  نیز بیان کرده است.2 اس ت رآب اد و گ رگان  )در ب س ت ر تار

***

2.بخــشدوم:نویافتههاییدربارۀمیرداماد3
یخی، مراجعه به نسخه های خطّی و بررسی اطّاعات اصلی و جانبِی  عاوه بر تذکره ها و متون تار
یّت کاتبان، باغ ها، اجازه ها،  یخی در متن نسخه ها، حواشِی نسخه ها، هو آن ها _ اعمّ از اشارات تار
یخی، بســیار مفید و  گاهی از جزئیّات زندگانِی شــخصیّت های تار ک و... _ در آ

ّ
یادداشــت های تمل

یســانِ نامدار _ همچون میرزاعبــدالله افندی اصفهانی،  مؤثّرنــد؛ چنان کــه برخــی مورّخان و تذکره نو
مــه ســیّد محمّدعلی روضاتی _ با اســتفاده از همین اطّاعــات پراکنده، 

ّ
شــیخ آقا بزرگ طهــرانی و عا

یخی و کتاب شناختّی را گشوده اند. برخی گره های تار
یخی و با مراجعه به نسخه های خطّی، کتب ادبی و دیگر تذکره ها،  در اثنای برخی تحقیقات تار
بارۀ میرداماد برای نگارندگان این نوشتار دستیاب شد که در قالب ضمیمه ای  اطّاعات جدیدی در
بارۀ استادان و  یافته هایی در یندگان علم می شود. این ضمیمه شامل نو پیشکش اهل فضل و جو

شاگردانِ میرداماد، روابط اجتماعیِ وی در عصر صفوی و داستان هایی از زندگیِ اوست.

2.1.استادانمیرداماد
یژه در علوم عقلی _ اســت. برخی منابع  یّت اســاتید او _ به و یکی از ابهامات زندگانی میرداماد، هو
یخی و ادبی که از نبوغ سرشــار وی ســخن گفته اند، به نحوی به اســتغناء زودهنگام او از اســتاد  تار
بارۀ میرداماد ســروده  و بی نیازی اش از مجلس درس اشــاره کرده اند؛ برای مثال، زلالی خوانســاری در

است:

ــبـــودش ــت اســـــتـــــادی نـ ــ ــ ــن تــــا رف ــخــ ــودش»ســ ــ ــب ــ ــارت بـــــــــود، دامـــــــــــــادی ن ــ ــ ــک ــ ــ ب
ــد ــ ــردن ــ ک وز  فـــــیـــــر خـــــــــرد،  بخـــــت  او  وز کـــــردنـــــد«4از  عــــــــــروسّی ســــخــــن، امــــــــــر

بارۀ او نوشته است: همچنین، قطب الدین اشکوری در
 حتّّی یفوق في أقصر مدّة 

ً
ما

ّ
 و یلقّی الشیوخ متعل

ً
»و لَم یزل یطالع کتب الأوائل متفّهما

 أوحدي أخصّ«5.
ّ

 من فنون العلم علی کل
ّ

في کل

یخ فرهنگ و ادب گرگان و استرآباد، صص158_159. : تار نگر  .1

ی خ  م ن طق ه، صص225_226. ی خ  ای ران (: ن گ اه ی  ب ه  5000 س ال  ت ار : اس ت رآباد و گ رگ ان  )در ب س ت ر ت ار نگر  .2

برخی از این نکات تازه، به  اشارت و ارشاد استاد معظّم، حضرت حجةالإسام و المسلمین علی صداریی خویی   .3

م ثالث، به 
ّ
یس های کتــاب معل ، با تعقیبِ افادات اســتاد جهانبخــش در پانو حاصــل شــده اند و برخــی دیگــر

دست آمده اند.

کلیّات زلالی خوانساری، ص514.  .4

القبسات، ص سی و یک.  .5
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یژگی های  مان به ســنّت های شــفاهی در علوم اسامی، از و
ّ
این درحالی اســت که اتّصال متعل

بارۀ میرداماد، به  بیــت در عصر صفوی به شمار می رود.1 ابهــام پیش گفته در اصــلِی نظــام تعلــیم و تر
قضاوت های مختلفی منجر شده است؛ برای مثال، برخی نوشته ا ند:

یــق نظامــات صوفیّه قابل دســتیابی  ... از طر
ً
»در اســام، هدایــت معنــوی عمومــا

فی که این نظام ها را به خاستگاه  یدیِ متعار یق سلسلۀ مر یّت از طر است؛ و این عضو
سنّت متّصل می کند، ممکن می شود. به عاوه، در موارد نادری، کسانی وجود دارند که 
« به عرفان وارد شده اند... در تشیّع عاوه  یق »سلسلۀ مراتب غیبی« یا »خضر از طر
یق امام غائب _ که... قطب روحانِی همیشه حاضرِ  بر این، امکان ورود در عرفان از طر
یژگی عرفانِی  عالَم است _ نیز وجود دارد. برخی از حکمای شیعی، مانند میرداماد که و
 مورد مناقشــه واقع می شــود، انســان معمولی و مشــخّصی به  عنوان 

ً
آموزه هایــش ندرتــا

ق به مقوله های دوم و سومِ یاد شده قلمداد شوند«2.
ّ
استاد خود نداشته اند و باید متعل

بارۀ اســاتید میرداماد ارائه شــده اســت که ما را یک قدم به  در این بخش، چند نکتۀ جدید در
 این معمّا نزدیک می کنند.

ّ
حل

علوممعقول 2.1.1.اســاتیدمیرداماددر
میرداماد در بخشی از حواشِی خود بر الهیّات کتاب الشفاء آورده است:

یــادة فضــلاً«. المأخــوذ عــن أســتاذنا و هو مــن أئّمــة الکتّاب،  »قولــه: »فیکــون الز
»فضلاً« بالضاد المعجمة، و کان بعض أساتذتنا یقرأه »فصلاً« بالصاد المهملة«3.

همچنین، نگاشته است: 
یکنا الرئیس »فاضل المتقدّمین«، فالمعني به الإســکندر  ما ورد في إطاقات شــر

ّ
»کل

م الأوّل و تامذته« و 
ّ
و إیّــاه یعــني بقولــه: »و بعض من هو أســدّ قولاً مــن أصحاب المعل

م الأوّل« ثامســطیوس؛ و إذا قال: 
ّ
یعــني بقولــه: »و الذي تحســن عبارته عــن کتب المعل

ما 
ّ
یوس الصوري؛ و کل یش« أو ما یشــبه ذلك عنی به فرفور یل و التهو »صاحب التهو

م الشــیخ أبو نصر 
ّ
یکنا المعل یــن« أو »بعض أهل العلم«، فهو شــر قــال: »فاضــل المتأخّر

 و مشافهةً«4.
ً
الفارابي، علی ما أخذناه من أشیاخنا سماعا

از ایــن دو اشــارۀ مختصــر بــر می آیــد که میرداماد در علوم معقول بیش از یک اســتاد داشــته یا 
دست کم، الهیّات الشفاء را نزد دو استاد فرا گرفته است.

اگر کلمۀ »استاد« را در آثار میر رصد کنیم، می بینیم که او در حاشیۀ أنموذج العلوم دوانی نوشته 
است:

 لدفعهما أصلاً. و 
ً
»و الأســتاذ »غوث الحکماء« لَم یذکر في شــرح تلك الرســالة وجها

یان، صص297_298. بیت در عصر صفو : تعلیم و تر نگر  .1

ین شیرازی و حکمت متعالیه، ص64.
ّ
: صدرالمتاله نگر  .2

اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص249.   .3

همان، ص257.  .4
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بالجملة، لَم یصل إلّي إلی الآن من أحد من الفضاء شیء في الجواب عنهما«1.
یظ میرداماد بر التعلیقات ابن سینا می خوانیم: همچنین، در تقر

»...صحّحتــه و قابلتــه بنســخ متعــدّده منها النســخة التي قد کان نظر فیها الســیّد 
الأستاد »غوث الحکماء« _ رضوان الله علیه _ و صححّها بحسب الجهد و الطاقة«2.

مــراد از »غوث الحکمــاء« در ایــن عبــارات، غیاث الدین منصــور دشتکی شــیرازی3 اســت؛ امّــا 
یرا دشــتکی در ســال 948 هجری قمری در گذشــته اســت و  این مطلب، معمّا را پیچیده تر می کند؛ ز
د او _ محضر دشتکی را درک نکرده است. عاوه بر 

ّ
یخ تول بارۀ تار میرداماد _ با پذیرش هر قولی در

بارۀ  این، دشــتکی از مخالفان سرســخت جدّ میرداماد، محقّق کرکی، بوده اســت4؛ لذا، تعابیر میر در
وی، درخور تأمّل و دقّت است. باری، پیوند میرداماد با دشتکی، نیازمند حلقۀ اتّصالی است که 
برخی آن را فخرالدین سّماکی اســترآبادی )918_984 هجری قمری( دانســته اند. سّماکی اســترآبادی، 
بارۀ وی  یخی در مشهور به »فخری«، از شاگردان مستقیم دشتکی بوده است؛ چنان که در منابع تار

آمده است:
یش عاری و باطل گذاشــت،  کــی بســیط زمــین را از وجود خو »امیرفخرالدیــن سّما

، امیر غیاث الدین منصور شیرازی بود«5. خدمتش از جمله تامذهݘ استاد البشر
بارۀ میرداماد نوشته اند: ، برخی مورّخان همچون اسکندربیک منشی در از سوی دیگر

»مدّتی با میرفخرالدین سّماکی استرآبادی و سایر دانشمندان مباحثات و مناظرات 
نموده«6. 

یم. صد البتّه این  این تنها سرنخی است که از اتّصال احتمالِی میرداماد با سّماکی در دست دار
، تازمی با  یرا »مباحثه«  و »مناظره«ی میر با عدّه ای از دانشــمندانِ معاصر ســرنخ مبّهم اســت؛ ز
یخی و مطمئن بر استعمال واژۀ »مباحثه«  ینه ای تار »شاگردی« در محضر آنان ندارد؛ مگر اینکه قر
در معنــای »شــاگردی« در عصــر صفــوی در دســت داشــته باشــیم. برخــی محقّقان، همچــون دکتر 

مصنّفات میرداماد، ج1، ص521.  .1

التعلیقات )نسخۀ خطّی(، برگ110پ.   .2

غیاث الدین منصور دشتکی شــیرازی  )866_948 هجری قمری( فرزند بزرگ و وارث منصب علمی و کرسِی درس   .3

صدرالدین محمّد دشتکی، معروف به »سیّد سند«، است. وی بر علومی همچون فلسفه، عرفان، کام، منطق، 

ط داشــته و آثار فراونی به قلم آورده اســت. محقّق کرکی پس از ورود به 
ّ
یاضیّات و طبّ تســل اخاق، هئیت، ر

بار شاه طهماســب، مناســبات دوســتانه ای با غیاث الدین منصور برقرار کــرد؛ امّا رفته رفته  ایــران و حضور در در

به ســبب اختاف نظری که در برخی مســائل فقهی با وی داشــت و نیز فتنه انگیزی و ســعایت حســودان، این 

یخ،  : مجالس المؤمنین، ج2، صص230_233؛ أحســن التوار دوســتّی به مشــاجره و خصومت کشــیده شــد. نگر

ج3، صص1283_1284.

یخ شوشتر، ص195. : فردوس در تار نگر  .4

یخ، ج3، ص1534. أحسن   التوار  .5

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص146. تار  .6
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غامحســین ابراهیمی دینانی و دکتر موســوی بهبّهانی، تلمّذ میرداماد را نزد سّماکی بعید دانســته اند.1 
یان نیز معتقد است با توجّه به اختاف سنّیِ سّماکی با میرداماد، مدّت تحصیل  استاد رسول جعفر

میر نزد او، چندان طولانی نبوده است.2
یعة، گوشــزد  امّا این تمام ماجرا نیســت. شــیخ آقا بزرگ طهرانی در مواضع گوناگونی از کتاب الذر
کرده اســت که فخرالدین محمّد بن حســین حسینی اســترآبادی، شــاگرد غیاث الدین منصور دشتکی 
کیّة و تفســیر آیة الکرسي، شــخصی  و نگارندۀ رســاله های آداب المناظرة، إثبات الله، الأسئلة الســمّا
کــیِ مناظــر بــا میرداماد و مقدّم بر او بوده اســت.3 عبدالحســین شــهیدی صالحی نیز در  غیــر از سّما
ین،  مقدّمۀ تصحیح خود از کتاب مسلک الراشــدین، اشــاره کرده اســت که در مدرســۀ فلســفِی قزو
دو چهــره بــا نــام »فخرالدیــن سّماکی اســترآبادی« حضــور داشــته اند کــه میردامــاد در محضــر هردو 
تلمّــذ کــرده اســت: نخســت ســیّدفخرالدین محمّــد بن حســین بن ابوالحســن جمال الدیــن بن علی 
ف تفسیر آیة الکرسی و آداب المناظرة؛ 

ّ
حسینی سّماکی استرآبادی )درگذشتۀ 984 هجری قمری( و مؤل

و دوم، فرزندش سیّد فخرالدین احمد حسینی سّماکی استرآبادی )زنده در 1037 هجری قمری(.4 البتّه، 
، مدّعای شیخ آقابزرگ طهرانی را در این باره نپذیرفته اند.5 برخی محقّقانِ معاصر

مرتضــی مدرّس گیــانی در ابتــدای معجم الحکمــاء، سلســلۀ اســاتید خــود را در حکمــت، از 
یخی آمده است: شیخ صدرالدین بادکوبه ای تا ابن سینا بیان کرده است. در بخشی از این زنجیرۀ تار
»... و هو علی شیخه صدرالدین محمّد بن إبراهیم الشیرازي )المتوفیّ بالبصرة، عشّ 
یق النجف عام 1041( و  العلمــاء في 1051( و هــو علی شــیخه باقر الدامــاد )المتوفیّ في طر
، بهاء الدین محمّــد العاملي )المتوفیّ عام 1031( و کاهما علی الشــیخ  عــلی شــیخه الآخــر
نجم الدین عبدالله بن شــهاب الدین الحســین الیزدي )المتوفیّ في العراق في 981( و هو 

علی شیخه...«6.
عبدالله بهابادی یزدی7 نیز در شمار شــاگردانِ غیاث الدین منصور دشــتکی است که 

ّ
باری، ما

از حلقه های اتّصال مدرســۀ شــیراز با مکتب فلســفِی اصفهان به شمار می رود. حســب گزارش های 
ینه ای  م اســت8؛ امّا نمی دانــیم مدرّس گیانی به چــه قر

ّ
یخــی، شــاگردیِ شــیخ بهایی نزد او مســل تار

عبدالله را از استادانِ میرداماد قلمداد کرده است.
ّ

ما
همچنین، دایِی میرداماد، شــیخ عبدالعالی بن علی، را معمولاً در زمرۀ اســاتید میر در علوم منقول 
ط او بر فنون معقول خبر می دهند؛ برای نمونه، 

ّ
یخی از تسل بر می شمرند؛ امّا برخی گزارش های تار

: حکیم استرآباد: میرداماد، ص46؛ ماجرای فکر فلسفی در جهان اسام، ج2، ص301. نگر  .1

یخی، ج12، صص322_323.  : مقالات تار نگر  .2

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج1، ص31؛ ص99؛ ج2، ص86؛ ج6، ص139. : الذر نگر  .3

: پژوهش های فلسفِی شهید ثالث در اصول عقاید اسامی، صص18_20 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .4

: مکتب فلسفِی شیراز، صص177_178. نگر  .5

منتخب معجم الحکماء، ص2.  .6

عبدالله« مشهور است.
ّ

نگارندۀ حاشیۀ معروف بر تهذیب المنطقِ تفتازانی که به »حاشیۀ ما  .7

: احوال و آثار شیخ بهاءالدین عاملی، ص657؛ ص735؛ ص739. نگر  .8
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بارۀ او نوشته است: اسکندربیک منشی در
ید العصر و الزمانی،  یدۀ فضل و دانش از آن طبقۀ علیّه، مجتهد الثانی، فر »سرآغاز جر
شیخ عبد العال است که خلف صدق مرحمت پناهِ مجتهد الزمانی، شیخ عبد العالی، است. 
، بســیار خوش محــاوره و نیکو منظر و صاحب  در علــوم معقــول و منقــول ســرآمد روزگار

اخاق بود«1.
کــیِ اوّل در ســال 984  عبــدالله یــزدی در ســال 981 هجری قمــری، سّما

ّ
بایــد توجّــه کــرد کــه ما

هجری قمــری و شــیخ عبدالعالی بن علی در ســال 993 هجری قمــری در گذشــته اند. بــا چشــم پوشی از 
وجود شــخصیّت سّماکیِ دوم، می  توان احتمال داد که میرداماد در ایّام نوجوانی اســاتید خود را از 
یس  دســت داده اســت. این مطلب با گزارش های مربوط به نیل میرداماد به اجتهاد و کرسِی تدر
م است که میرداماد به مدرسۀ فلسفِی غیاث الدین 

ّ
در عنفوان جوانی، ســازگارتر اســت. باری، مســل

یّت حلقه یا حلقه های این زنجیرۀ اتّصال،  دشــتکی در شــیراز متّصل بوده اســت؛ امّا شــناخت هو
هنوز نیازمند بررسِی بیشتر است.

علوممنقول 2.1.2.اســاتیدمیرداماددر
میرداماد در نگاشته های گوناگون خود، از اساتیدش در علوم نقلی به صراحت نام برده است؛ برای 
نمونه، او در اجازۀ مفصّلی که برای محمّدمحســن حســینی رضوی نگاشــته، به ســه استاد خود اشاره 

بارۀ شیخ عبدالعالی بن علی نوشته است: کرده است. او ابتدا در
یّة، شــیخي و ســندي و حبلي و  »فمــن طــرقي الســنیّة العلیّــة الســامیّة العالیّة العلو
، خالي المعظّم  مة و الحبر الفهّامة، المحقّق المتبحّر و المدقّق المتمهّر

ّ
معتمدي، الإمام العا

المکرّم، عبدالعالي عن أبیه...«2.
بارۀ شیخ عبدالعلی بن محمود خادم جاپلقّی نوشته است: همچنین، در

بدة فقهاء عصره  »شیخي العالَم الفقیه و أستاذي النابه النبیه، عروة  علماء زمانه و ز
ینة، الفاتق البارع بالفضل و الکمال،  و أوانــه، صاحــب التصانیــف المتینه و التعالیق الرز
الحــاذق المتثّقــف في الفقــه و الحدیث و الرجال، المــولی الجامع الراکم، عبدالعلي الخادم 
، محمود  م الِحبْر المتبحّر

َ
_ قدّس الله نفسه و نوّر رمسه _ عن أبیه الفقیه الثَبَت العالَم، العل

الجابلقي _ نوّر الله مضجعه و روّح مرقده _ عن شیخه...«3.
یا عمدۀ افرادی که در این دوره با شهرت »خادم« شناخته می شدند، ساکن مشهد بوده و  گو
در عتبۀ مقدّس رضوی به خدمت زائران حضرت ثامن الحجج؟ع؟ اشــتغال داشــته اند؛ بنابر این، 
می تــوان احتمــال داد کــه میردامــاد در ایّــام جوانی و در شــهر مشــهد مقدّس، بــه محضر عبدالعلی 

خادم جاپلقّی رسیده است.
بارۀ شیخ حسین بن عبدالصمد آورده است: میرداماد در سطور پایانِی این اجازه در

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص159. تار  .1

اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص321.  .2

همان.  .3
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یني، فالشیخ العالَم، الفقیه المحدّث، عمدة العلماء و الفقهاء  یقي السَني الز »و أمّا طر
ــم الأعام و ثبَت الأثبــات، أبوعبدالله 

َ
في عصــره، حجّــة الأدبــاء و البلغــاء في دهــره، عل

الحسین بن عبدالصمد العاملي _ قدّس الله تعالٰی سرّه _ عن...«1.
بر اساس گاه شمار حیات شیخ حسین بن عبدالصمد، وی در سال های 970 تا 983 هجری قمری 
 در رجب ســال 983 هجری قمری عازم ســفر حجّ شــده است. 

ً
در مشــهد ســکونت داشــته و ظاهرا

ین وفات  « از توابع هَجَر بحر
ّ

سپس، در هشم ربیع الأوّل سال 984 هجری قمری در روستای »مصلی
، اجازۀ وی به میرداماد، در رجب ســال 983 هجری قمری صادر شــده  یافته اســت.2 از ســوی دیگر
اســت.3 بر این اســاس، می توان احتمال داد که میر این اجازه را در روزهای پایانِی حضور اســتاد 

در مشهد مقدّس کسب کرده است.
بارۀ نورالدین علی بن ابی الحســن عاملی  یــش در میردامــاد همچنــین، در ابتــدای حرز الحارزِ خو

آورده است:
یته عن السیّد الثقة الثَبَت، المرکون إلیه في فقهه، المأمون  یق آخر رو »... و من طر
 و إجازةً، سنة 

ً
في حدیثه، علي بن أبي الحسن العاملي _ رحمه الله تعالی _ قراءةً و سماعا

یّة، في مشهد سیّدنا و مولانا أبي الحسن  ثمان و ثمانین و تسعمائة من الهجرة المبارکة النبو
الرضا _ صلوات الله و تسلیماته علیه _ بسناباد طوس«4.

یاض العلماء، سیّدحسین بن حیدر کرکی عاملی، مشهور  عاوه بر این، میرزاعبدالله افندی در ر
فی کرده اســت.5 توضیحات بیشتر  به »سیّدحســین مفتّی« را در زمرۀ اســاتید و شــیخ اجازۀ میر معرّ

بارۀ او، در مدخل بعدی خواهیم آورد. را در

کرکیعاملی 2.1.3.سیّدحسینبنحیدر
سیّدحسین بن حیدر کرکی عاملی، مشهور به »سیّدحسین مفتّی« و »سیّدحسین مجتهد«، دختر زادۀ 
محقّق کرکی و از علماء پرآوازۀ دوران شاه طهماســب و شــاه عبّاس اوّل بوده اســت. اســکندربیک 

بارۀ وی نوشته است: منشی در
»در میانــۀ علمــای عــرب و عجــم، به طاقت لســان و فصاحت بیان معروف و در 
ولایــت عجــم کوس اجتهادش بلند آوازه گشــته، در اصول و فــروع مذهب حقّ امامیّه، 
رسائل غرّا پرداخت. در زمان شاهِ جنّت مکان که اردوی همایون منبع علماء و فضای 
عرب و عجم بود و جناب شــیخ المحقّقین، شــیخ عبد العال، خلف صدق مجتهد مغفور 
شــیخ علی _ علیــه الرحمــة _ مرتبــۀ بلنــد اجتهــاد یافتــه، جمیــع علمــاء اذعــان اجتهــاد او 
کردنــد. جنــاب میر سیّد حســین پای از مرتبــۀ او بالاتر نهاده، خود را »ســید المحقّقین و 

همان، ص326.  .1

: احوال و آثار شیخ بهاءالدین عاملی، صص500_502. نگر  .2

؟عهم؟، ج106، ص87. : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار نگر  .3

مصنّفات میرداماد، ج1، ص631.   .4

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج2، ص88. : ر نگر  .5
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تم المجتهدین« لقب داده در صکوک  سید المدقّقین، وارث علوم الانبیاء و المرسلین، خا
یّن می شد، این عبارت تسطیر می یافت؛ اگر چه غایبانه  ت که به توقیع او مز

ّ
و سجا

م نداشــتند؛ امّــا هیچ کس از فحــول علماء در ایــن باب با 
ّ
علمــاء ایــن دعــوی را مســل

آن جنــاب حــرفی نتوانســت گفــت و تــاب مباحثــۀ او نمی آوردند؛ و تا حین وفــات او را 
تم المجتهدین« می خواندند«1. »خا

بنا بر داوریِ اسکندربیک، سیّدحسین مفتّی به لحاظ علمی، در مرتبه ای پایین تر از دایِی خود 
شــیخ عبدالعالی بن علی قرار داشــته؛ امّا روش و منشِ وی چنان بوده که توانســته اســت موقعیّت 
علمیِ خود را در جایگاه عالمی برجسته تثبیت کند، نفوذش را در درگاه شاه طهماسب پایدار سازد 

تم المجتهدین« زمان بشناساند.2 و خود را با لقب »خا
یادی از رابطۀ آن ها در دست  سیّدحســین مفتّی پســرخالۀ میرداماد بوده اســت که اطّاعات ز
یاض العلماء، سیّدحسین بن حیدر کرکی را از مشایخ میرداماد  یم؛ امّا میرزاعبدالله افندی در ر ندار

دانسته و آورده است: 
»الســیّد حســین بن الســیّد حیدر الحســیني الکرکي العاملي ثّم الأصبّهانّي: الفاضل 
العالَم النبیل المعروف بـ»الســیّد حســین المفتي«، کان المفتّی بأصبّهان، و هو من مشایخ 
یف  السیّد الداماد، و قد رأیت نسخة رسالة الجمعة للشهید الثانّي و قد کتب بخطّه الشر

إجازة علیها له«3.
افنــدی اجــازۀ سیّدحســین مفتّی به میرداماد را مشــاهده کرده؛ امّا افســوس کــه متن آن را نقل 
نکرده است. ما نیز با بررسی نسخه های متقدّم رسالۀ صاة الجمعه ی شهید ثانی، به متن این اجازه 
دست نیافتیم. با توجّه به این نکات و اعتماد به سخن افندی، باید سیّدحسین کرکی عاملی را نیز 

در شمار اساتید میرداماد قلمداد کرد.
همچنین، گفتنی اســت که میرداماد شــاگردی با نام »سیّدحسین بن حیدر حسینی کرکی عاملی« 
یافت کرده است.4 باید توجّه   مفصّلی از استاد در

ً
داشته که در سال 1038 هجری قمری، اجازۀ نسبتا

یرا بنا بر گزارش اســکندربیک  داشــت که این شــخصیّت، فردی جز سیّد حســین مفتّی اســت؛ ز
یــان همه گیــریِ مــرض طاعــون در ســال 1001 هجر ی قمــری، در  منشــی، سیّدحســین مفــتّی در جر
ین درگذشــته اســت.5 میرزا عبدالله نیز به این تشــابه اسمی توجّه داشــته و ذیل شرح حال  شــهر قزو

سیّدحسین کرکی عاملی )شاگرد میرداماد( آورده است:
»و هو لیس بعینه الأمیر السیّد حسین المجتهد، فاحظ«6.

کرکی عاملی )شاگرد میرداماد( در سال 1020 هجری قمری، کتابی با عنوان إشراق  الحقّ من مطلع 

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص458. تار  .1

یخی، ج12، صص209_212. : مقالات تار نگر  .2

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج2، ص88. ر  .3

: مصنّفات میرداماد، ج1، صص587_588. متن اجازه را نگر  .4

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص458. : تار نگر  .5

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج2، ص91.  ر  .6
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، به اباحۀ تسمیۀ امام زمان؟عج؟ در عصر غیبت فتوا   الصدق تألیف کرده است. وی در این اثر
فی کرده است: یظ کتاب، خود را چنین معرّ داده و در تقر

بّــه الغــني، الحســین حیدر بن حیــدر بن قمر بن علی الحســیني  »الفقیــر إلی رحمــة ر
الکرکي العاملي«1.

2.1.4.تاجالدینحسینصاعداصفهانی
برخی محقّقان تاج الدین حسین صاعد اصفهانی، مشهور به »تاجاحسین«، را در زمرۀ اساتید میرداماد 
دانســته اند.2 وی از دانشــمندان و حکمــاء قــرن دهم هجری قمری و از شــاگردان منصور بن عبدالله 
راستگوی شیرازی بوده است.3 یکی از آثار مشهور وی، بیاضی است که به خطّ دانشوران معاصرِ 
یش گردآوری کرده است. در میان یادداشت ها و رساله  های خُرد و کان این مجموعۀ ارزشمند،  خو
مطالــب پراکنــده ای به خــطّ  میردامــاد مشــاهده می شــوند. محتــوای یادداشــت های میر کــه حدود 
بیست صفحه از این نسخه را به خود اختصاص داده اند، از این قرار است: »تعلیقه بر مسئلۀ نهم 
بارۀ وجود ذهنی«، »برهان اســدّ و اخضر فارابی«، »کیفیّت  از أنموذج العلوم دوانی«، »اســتدلال در

علم باری«، »تعلیقه بر مبحث دلالت وضعی از شرح مختصرالأصول عضدی«.
میرداماد در پایان این مطالب آورده است:

 الخایــق خــالاً و خصــالاً، محمّدباقــر بــن محمّد 
ّ

»حــررّ مــا تضمنتــه الأوراق، أقــل
الحسیني المشتهر بــ»داماد«، في شهر شوّال المسطرة حروف أیّامه و لیالیه طي صحیفة 
کــرم، و المخدوم المعظّم الأعظم، شمس سماء  عــام 992، امتثــالاً لأمــر الصاحب الأعلم الأ
یر کوکب الإقبال و الإجال، صاعد مدارج الکمالات النفسانیّة،  الفضل و الکمال، تدو
محــدّد جهــات الفضایل الإنســانیّة، صاحب المنزلتین، سّمي ثانّي الســبطین، لازال کاسمه 
 لعظماء المؤمنین بسیّد النبیّین 

ً
 قمقاما

ً
ة و الدنیا و الدین و کنفسه إماما

ّ
 للحکمة و المل

ً
تاجا

و إمام الوصیّین«4.
« و دیگر سروده های خود آورده و در  وی در دنبالۀ این بخش، ابیاتی از مثنویِ »مشرق الأنوار

ابتدای آن ها نوشته است:
ید بعض من الأشــعار الــتي اتّفق   مــن جنــاب إفضالــه بتســو

ً
»و لقــد کنــت مأمــورا

 .5» سنوحها لتخیّلي و توهّمي، فالمأمور معذور
میرداماد همچنین، در پایان اشعار خود آورده است:

. و المأمول من ألطاف الآمر _ حفظه الله تعالی _ 
ً
یخ المذکور سابقا »حرّر ذلك في التار

أن یشرکني في صالح دعواته عند لثَم عتبة مولای و مولاه، أمیرالمؤمنین _ صلوات الله و 

 . إشراق  الحقّ من مطلع  الصدق )نسخۀ خطّی(، برگ2ر  .1

: خدمات متقابل اسام و ایران، ص503؛ حکیم استرآباد: میرداماد، ص49. نگر  .2

: دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، ص68.  نگر  .3

دستور، ص221.  .4

همان.  .5
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ین _ «1. سامه علیه و علی أولاده المعصومین الطاهر
از این یادداشــت ها بر می آید که اوّلاً، میرداماد در ســال 992 هجری قمری چنان شــهرت داشــته 
که تاج الدین حســین صاعد اصفهانی، کتابت چند صفحه را در این بیاض از او درخواســت کرده 
« و دیگر قصاید خود را در ایّام جوانی  ، میر بخش  های فراوانی از مثنویِ »مشرق الأنوار

ً
است؛ ثانیا

، میردامــاد در آن دوران بــه مطالعــۀ أنموذج العلوم دوانی و شــرح  مختصرالأصول 
ً
ســروده اســت؛ ثالثــا

، تاج الدین حســین صاعد اصفهــانی در آن ایّام، عازم ســفر 
ً
عضــدی اشــتغال داشــته اســت2؛ رابعــا

عتبات عراق بوده است.
گریِ او نزد صاعد اصفهانی ندارند؛  یحی بر شا حقیقت آن است که عبارات میرداماد، دلالت صر
، لفظ »خدمت« در آن دوره،  یرا از تعبیر »استاد« در حقّ وی استفاده نشده است. از سوی دیگر ز
گاهی به معنای »تلمّذ« به کار می رفته است3؛ با توجّه به این نکته و تعبیر »المخدوم المعظّم« که 

بارۀ صاعد اصفهانی به کار برده است، شاگردیِ میر نزد او، چندان بعید نیست. میرداماد در

2.1.5.ابراهیمبنسلیمانقطیفیبحرانی
شیخ ابراهیم بن ســلیمان قطیــفی از اعیــان فقهــاء و محدّثــان شــیعی در قــرن دهــم هجری قمــری و از 
ین دیده به جهان گشود و برای تحصیل  معاصرانِ محقّق کرکی بوده است. وی در منطقۀ قطیف بحر
علوم دینی به نجف اشرف مهاجرت کرد. بنا به قولی، فقه را نزد شیخ علی بن هال جزایری آموخت 
بارۀ قطیفی  یان در و در مباحث مختلف، با محقّق کرکی مباحثه و مناظره داشت.4 استاد رسول جعفر

نوشته است:
»شهرت او مدیون مخالفت هایی است که با نوشته های محقّق کرکی، عالَم برجستۀ 
، کــرده و دســت کم در ســه مورد، بلکه به گفتــۀ برخی محققان در نُــه مورد، بر  ایــن عصــر

نوشته های کرکی ردیّه نوشته است«5.
نجفی حائری در مشجّرة إجازات  العلماء، شیخ ابراهیم قطیفی را از مشایخ اجازۀ میرداماد دانسته 
یخی، شــیخ ابراهیم عمر خود  یرا بنا بر گزارش های تار اســت.6 این مدّعا چندان پذیرفتنی نیســت؛ ز
ین و عراق ســپری کرده و وفات او نیز بین ســال های 945تا950 هجری قمری اتّفاق افتاده  را در بحر

یخی و جغرافیایی وجود ندارد. است.7 بر این اساس، میان او و میرداماد، پیوند تار

همان، ص228.  .1

، نسخۀ  کاملی از حواشِی میرداماد بر این دو اثر دستیاب شود. ممکن است با بررسی های بیشتر  .2

یان(، ص417. ین )ایران در روزگار صفو یخ، ج3، ص153؛ خلد بر : أحسن   التوار نمونه را نگر  .3

: همان، ج 1، صص15_19.  نگر  .4

یّه در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاست، ج1، صص171_172. صفو  .5

: مشجّرة إجازات العلماء الإمامیّة، ص12. نگر  .6

: روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج1، صص25_29. نگر  .7
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2.2.شاگردانمیرداماد
صدرای شــیرازی _ که 

ّ
گذشــته  از شــاگردان نامدار میرداماد _ همچون ســیّد احمد علوی عاملی و ما

م و قطعی اســت، چندین شــاگرد گمنام و غیرمشــهور نیز در محضر درس 
ّ
تلمّذ آن ها نزد میر مســل

میرداماد حاضر می شده اند. در شناسایی این افراد، توجّه به دو نکته ضروری است:
اوّلاً، در ســنّت تذکره نگاری رســم بر این اســت که اســامیِ افراد مجاز )اجازه گیرنده(، در ســیاهۀ     

شــاگردان مجیز )اجازه دهنده( ذکر می شــوند. بایسته است در تنظیم فهرست شاگردان میرداماد 
نیــز بــه اجــازات او توجّه کنیم؛ چنان که شــیخ محمّد گنابادی و محمّدمحســن حســینی رضوی، از 
همین رهگذر در فهرست شاگردان میر قرار می گیرند. البتّه، اجازۀ روایت صحیفّۀ سجّادیّه که 
 بر شــاگردی مجاز نزد 

ً
در عصــر صفــوی، ماهیّــتّی متن محور _ و نه شــخص محور _ داشــت، لزوما

مجیز دلالت ندارند؛ چنان که اجازۀ میرداماد به شاهرخ بیگا در نقل متن صحیفۀ سجّادیّه، سند 
محکمی برای شاگردیِ وی نزد میر نیست.1

، صــرفِ معاصــرت و معاشــرت نیــز دلیــل معتبــری برای شــاگردی نــزد دانشــمندان بزرگ     
ً
ثانیــا

نیســت؛ بلکــه تلمّــذ افــراد در محضر ایشــان، حاجتمند اســناد یا قرائنی اســت که ایــن گمان را 
یت _ کنند؛ از این رو، مدّعای شاگردیِ افرادی همچون میرفندرسکی،  اثبات _ یا دست کم، تقو
فیّاض لاهیجی و فیض کاشانی در محضر میرداماد، هنوز نیازمند تحقیق و بررسِی بیشتر است. 

2.2.1.میرابوالقاسمفندرسکی
برخــی محقّقــان متأخّر از شــاگردیِ میرفندرســکی نزد میرداماد ســخن گفته اند. ایــن مدّعا، با توجّه 
به معاصرت، هم مرتبگی و اختاف مشــرب این دو دانشــمند بزرگ، درخور تأمّل و پیگیریِ دقیق 

بارۀ میرفندرسکی آمده است: یس های بحار الأنوار، در است. در بخشی از پانو
، المیر  ــم المجاهد البصیــر

ّ
ــه الخبیــر و المتکل

ّ
»هــو الفیلســوف الشــهیر و الحکــیم المتأل

کابر تامذة المیر  أبو القاســم الموســوي الأســترآبادي المشــهور بـ»میر الفندرســکي« من أ
محمّد باقر الداماد. سافر هند و کشمیر و ناظر مع علماء الهنود و غیرهم و غلب علیهم 
حــتّّی أســلم بیــده جمــع مــن الهنــود. تــوفيّ في أصفهــان و دفن في تخــت فولاد و قبــره مزار 

معروف إلی الیوم«2.
این عبارت نخستین مستند تلمّذ میرفندرسکی در محضر میرداماد است که برخی محقّقان با اعتماد 
بر آن، میرفندرسکی را از شاگردانِ میرداماد دانسته اند.3 با این همه، عبارتِ »إلی الیوم« نشان می دهد 
مۀ مجلسی نگاشته شده و در واقع، از مصحّحِ بحار الأنوار 

ّ
یس با فاصلۀ زمانِی فراوانی از عا که این پانو

ف آن؛ چنان که در نسخۀ اصل بحار الأنوار نیز اثری از این حاشیه وجود ندارد.4 بر این 
ّ
است، نه مؤل

یخی ندارد. یخیِ روشنی با منابع دست اوّل تار یس، پیوند تار اساس، متن این پانو

: مصنّفات میرداماد، ج1، ص589. متن این اجازه را نگر  .1

یس2. ؟عهم؟، ج107، ص21، پانو بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار  .2

بارۀ میرفندرسکی، ص13؛ میر حکمت، 36. : راهنمای پژوهش در نگر  .3

. ؟عهم؟ )نسخۀ خطّی/ جزء دوم از باب الإجازات(، برگ117ر : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار نگر  .4
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استاد احمد گلچین معانی در کتاب کاروان هند که به شرح حال شاعران هندی اختصاص یافته، 
فی کرده است. وی به نقل از نسخۀ خطّیِ عرفات العاشقین  میرفندرسکی را از شاگردان میرداماد معرّ

آورده است:
»میر ابوالقاســم اســترآبادی: ســیّدی اســت در غایــت ادراک و نهایــت فهم؛ جامع 
معقول و منقول، حاویِ فروع و اصول، مالک مشاهده، صاحب مطالعه، به اکثر علوم 
یر دســت آورده.   کرده، معضات را در ز

ّ
در رســیده، عقود غوامض مشــکات را حل

یزی بود  می چلبی بیگ تبر
ّ

مولدش »فندرسک« است. در بدایت حال از تامذۀ عا
و بعد از وی نیز کســب بســیار نزد »اشــراق« در دانش و بینش نموده، به ذوق معارف 

فی الجمله در رسیده، مکرّر به جانب هند آمده...«1. 
این عبارت، دومین مستند شاگردیِ میرفندرسکی نزد میرداماد است که استاد سیّدجال الدین 

بارۀ آن نوشته است: آشتیانی در
»مراد از »اشــراق«، بالاتّفاق حضرت میرداماد اســت؛ و میرفندرســکی نزد او درس 
شــفاء قرائــت نمــود... قبــل از تحصیــل در خدمت ســیّد محقّق دامــاد، مدّت ها از محضر 
یس  کمال الدین چلبی بیک اســتفاده نمود... بعد از رحلت اشــراق، در اصفهان به تدر

شفاء پرداخت«2.
بارۀ شــاگردیِ میرفندرســکی نزد میرداماد بیان کرده اســت، در  تفصیاتی که اســتاد آشــتیانی در
یا تنها ســرنخ این ماجرا، کلمۀ »اشــراق« در متن  یخی به چشــم نمی خورد. گو هیچ تذکره و منبع تار
، در نســخۀ چاپِی عرفات العاشــقین به این صورت  اوحدی بلیانی اســت. جالب اینکه جملۀ مذکور

آمده است:
یزی بود و بعد از وی نیز کسب  میِ چلبی بیگ تبر

ّ
»در بدایت حال از تامذۀ عا

بسیار نزد اشراف در دانش و بینش نموده«3.
چنان که در بخش نخســت این نوشــتار گذشــت، اوحدی بلیانی ذیل مدخلِ »اشــراق« نوشــته 

است:
»اکثر دانایان بینا و بینایان دانا به شرف تلمّذ ایشان مشرّف شده اند«4.

بر این اســاس و با توجّه به ابهام متن عرفات العاشــقین، شــاگردیِ میرفندرســکی نزد میرداماد، 
حاجتمند ســند معتبری جز این کتاب اســت. شــاید با تفحّص در گزارش های مربوط به حیات 
میرفندرســکی، بتــوان بــه نتایجی اطمینان بخش دســت یافت؛ امّا تا آن زمان، بایــد از درج نام او در 

سیاهۀ شاگردان میرداماد پرهیز کرد.

کاروان هند، ج1، ص15.  .1

»از میان نامه های رسیده: میرداماد و میرفندرسکی«، صص86_88؛ تحفة المراد، مقدّمۀ استاد آشتیانی )بدون   .2

شمارۀ صفحه(.

عرفات  العاشقین و عرصات  العارفین، ج1، ص575.  .3

همان، صص615_621.  .4



م(
ج

 پن
رۀ

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

فد
 ه

م و
ده

انز
ش

رۀ 
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

ها
ره 

ذک
و ت

ی 
خ

اری
ع ت

ناب
ۀ م

آین
در 

اد 
ام

رد
می

244

2.2.2.محمّدتقیبنمقصودعلیمجلسی
یخ ششــم ربیع الثانِی ســال 1110 هجری قمری برای  مه  محمّدباقر مجلســی در تار

ّ
متن اجازه ای که عا

میرمحمّداشــرف علوی عامــلی )نــوادۀ دختــری میرداماد( نوشــته، حــاوی نکات مهمّی اســت که در 
بارۀ سلســلۀ  مۀ مجلســی در بخشــی از این اجازه، در

ّ
یخی بســیار مفیدند. عا گشــایش گره های تار

مشایخ خود نوشته است:
»... و منها ما أخبرنّي به عدّة من الأفاضل الفخام و العلماء الأعام، منهم والدي 
یل،  یل و التأو _ رفع الله في الجنان درجاتهم _ عن السیّد الجلیل و الواقف علی رموز التنز
ین، سّمي خامس أجداده الأئّمة 

ّ
ین و مفخر الحکماء المتأله فحــل فحــول العلمــاء المتبحّر

ین _ صلوات الله علیهم أجمعین _ الأمیر محمّدباقر الشهیر بالداماد _ حشره الله  الطاهر
یم الإیمان  مع أجداده یوم المعاد _ فإنّ والدي _ قدّس سرّه _ قد کان قرأ علیه کتاب تقو
ة«1.

ّ
و غیره من تصانیفه و غیرها _ قدّس الله روحهما _ و هو یروي عن جماعة من الأجل

مــۀ مجلســی ایــن اجــازه را شــش مــاه پیــش از وفــات خــود بــه قلم آورده اســت. عــاوه بر 
ّ

عا
شاگردیِ محمّدتقّی مجلسی در محضر میرداماد، نکات مهمّ دیگری نیز از همین فقره به دست می آید. 
یم الإیمان نزد میر اشــاره کرده اســت؛ یعنی مجلسیِ اوّل در  نخســت اینکه مجلســی به قرائت کتاب تقو
حلقــۀ شــاگردان معرفــتِّی میر بوده اســت. همچنین، به دســت می آیــد که میرداماد عــاوه بر کتاب 

یس می کرده است. یم الإیمان را نیز تدر القبسات و الأفق المبین، کتاب تقو
، نحوۀ یادکرد مجلســیِ دوم از میرداماد اســت. او یکی از مخالفان برجســتۀ فلســفه و  نکتۀ دیگر
عرفان در عصر صفوی است که گاه و بی گاه بر آراء فاسفه تاخته است. با این همه، از میرداماد با 
ین و مفخر  یل، فحل فحول العلماء المتبحّر یل و التأو تعبیرِ »السیّد الجلیل و الواقف علی رموز التنز
بســتِ این تعابیر تا حدّی تحت تأثیر  ین« یاد کرده اســت. شــاید به نظر بیاید که کار

ّ
الحکماء المتأله

مۀ 
ّ

یا عا نســبتِ مجاز با میرداماد اســت؛ امّا گذشــته  از این، مطلب عمیق تری در میان اســت. گو
مجلســی عاوه بر جامعیّت میرداماد، به پیرنگ شــیعیِ فلســفۀ او نیز اشــاره کرده اســت؛ چنان که 

یّد این حدس است. یم الإیمان مؤ یح به نام تقو تصر

2.2.3.شیخعلینقیکمرهایشیرازیاصفهانی
علی نقّی بن ابوالعاء کمره ای، مشــهور به »شــیخ علی نقّی کمره ای«، از فقهاء و فضاء مشــهور قرن 
یخی و تذکره ها، پســوندهای جغرافیایِی متعدّدی در دنبالۀ  یازدهم هجری قمری اســت. در منابع تار
نــام او دیــده می شــود؛ چنان کــه گاهــی از وی بــا نــام »عزّ الدیــن علی نــقّی طغایی  کمــره ای  فراهانی 

 گلپایگانی  شیرازی  اصفهانی« یاد کرده اند.2

اجازات الحدیث، ص227.   .1

مه  سّیدابوالقاســم حائری و میرزا حســین نوری در مشــجّرات خود _ که حاصل بررسی 
ّ

لازم به ذکر اســت که عا  

فی کرده اند.  گردان میرداماد معرّ و تفحّص در اجازات و روایات علماء هســتند _ محمّدتقّی مجلســی را در زمرۀ شــا

: مشجّرة إجازات العلماء الإمامیّة، ص12؛ مشجّرة مواقع النجوم، صص22_23. نگر

(«، ص241.  : »رفع اشتباه از دو شخصیّت همنام )علی نقّی کمره ایِ فقیه؛ علی نقّی کمره ایِ شاعر نگر  .2
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افزون بر جایگاه رفیع علمی، کمره ای از حیث اجتماعی و سیاسی نیز موقعیّت خاصّّی داشته 
است. وی به درخواست حاکم فارس، امام قلی خان، مدّت ها قاضِی شهر شیراز بوده و پس از آن، 
یر شــاه عبّاس دوم، به شیخ الاســامیِ اصفهان منصوب  به حکم خلیفه ســلطان اعتماد الدوله، وز

شد و تا سال مرگش _ یعنی 1060 هجری قمری _ این منصب را در اختیار داشته است.1
فی شــده اند.2 وی در  کمره ای آثار مهمّ و تأثیرگذاری تألیف کرده اســت که در منابع مختلف معرّ
پایــان رســالۀ »اثبــات لــزوم وجود مجتهد در عصر غیبت«، برای آنکه نشــان دهــد خود نیز در شمار 
مجتهدان عصر صفوی است، به اجازات مشایخ خود اشاره کرده و برخی عبارات آن ها را نقل کرده 
یح کرده که در زمرهݘ شاگردان سیّدماجد بحرانی بوده و از شیخ بهایی و میرداماد نیز  است. وی تصر

بارۀ میرداماد نوشته است: اجازۀ روایت دارد. کمره ای در
، امیر محمّدباقر  مــة، جامــع العلــوم، الحکیم الماهــر الباهــر

ّ
»... و ســیّدنا الســیّد العا

یز _ با توصیف به »فقیه«، در ضمن اجازه بخطّه  داماد الحسیني _ قدّس الله سرّه العز
یح بــه تصدیق و اذعان  یف در چنــد مجلــس عامّ، به شــهادت بعض ثقات، تصر الشــر

آن نموده...«3.
جالب اســت که کمره ای در این عبارت با لفظ »اســتاد« از میرداماد یاد نکرده اســت. احتمالاً 

وی تنها در طول همین مجالس فقهی از محضر میر بهره برده است.
لازم به ذکر اســت که کمره ای اثری با نام المقاصد العالیة في الحکمة الیمانیّة در برخی مســائل 
، در متن و محتــوای آن نیز ســایۀ آثار و  کامــی و فلســفی نگاشــته اســت. عــاوه بــر عنــوان این اثــر
یح افنــدی، خاصه ای از کتاب  آراء میردامــاد به وضــوح دیــده می شــود. اثــر دیگر او که بنابر تصر
مقاصدالعالیة اســت4، رســالة في حدوث العالَم نام دارد. کمره ای در این اثر نیز به طور ضمنی آراء 

فلسفِی میرداماد را تأیید کرده است.
یســان، در میــان شــاعران عصــر صفــوی، از  نکتــهݘ درخــور توجّــه آن اســت کــه برخــی تذکره نو
شــخصیّتّی بــا نــام »شــیخ علی نقّی کمــره ای« یــاد کرده انــد که با قــاضِی شــیراز معاصر بــوده و نامی 
یخی بوده اســت؛ برای مثال،  مشــابه داشــته اند. این تشــابه اسمی، زمینه ســاز برخی اشــتباهات تار

یزی در وصف شاعرِ کمره ای نوشته است: نظمی تبر
»میرزا علی نــقّی از نزدیــکان اعتمادالدولــه بوده و با وحشــی بافقّی، محتشــم کاشــانی، 

میرداماد و شیخ بهایی معاصرت و معاشرت هایی نیز داشته  است«.5
یســانی همچــون نصرآبــادی، درگذشــت شــاعر کمــره ای را در ســال 1030 هجری قمــری  تذکره نو
دانسته اند؛ در حالی که علی نقّی شیخ الاسام در سال 1060 هجری قمری در گذشته است.6 ابن یوسف 

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج4، ص271. : ر نگر  .1

یّه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج3، صص1167_1170.  : صفو نگر  .2

»رساله در اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت«، صص429_430.   .3

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج4، ص272.  : ر نگر  .4

یست سخنور، ص446.  دو  .5

یّه در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاست، ج3، صص1170_1171. : صفو ، نگر برای اطّاع بیشتر  .6
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دش 
ّ
یخ تول فِی آثار کمره ای، همین اشتباه را مرتکب شده و با استناد به اشعار او، تار شیرازی در معرّ

د شــاعر کمــره ای را 958 هجری قمری در نظر 
ّ
یــخ تول گــر تار را 958 هجری قمــری بیــان کــرده اســت. ا

یخ درگذشت قاضی کمره ای، یعنی 1060هجری قمری، ضمیمه کنیم، عمری صد ساله به  یم و با تار بگیر
دست می آید که بعید نیست؛ امّا در اصل خطاست.1

ف 
ّ
یخ فلســفه نیز راه یافته اســت؛ برای مثال، مؤل جالب اســت که این خطا به برخی متون تار

کتاب مکتب فلسفِی اصفهان با استناد به کتاب دانشمندان و بزرگانِ اصفهان، نوشته است:
، مواجه با حکیم دیگری  »معاصر وی )میرزا حســین حکیم اصفهانی( و مقدّم بر میر
هســتیم به نــام »شــیخ عزّ الدیــن علی نــقّی کمــره ای« کــه در اصفهــان ســاکن بــود؛ و هــر 
چند بیســت ســال پس از میر وفات یافت )یعنی 1060(؛ لیکن در زمان وفات، در ســنّ 
د 958 

ّ
یرا متول صدودو سالگی بوده؛ یعنی زمان ورود میر به اصفهان در سنّ کمال بوده؛ ز

د 969، یعنی یازده ســال از وی کوچک تر بوده اســت. حکیم 
ّ
بــوده و حــال آنکــه میــر متول

یست و هنگامی که میر در سال 1006 به اصفهان می آید، کمره ای  کمره ای در اصفهان می ز
حوزهݘ درس داشته و جالب اینکه اثری در حدوث عالَم و کتاب دیگری در ردّ بر قول به 

، کتاب دیگری به نام المقاصد العالیه در حکمت و کام«2. قدم عالَم دارد و نیز

2.2.4.زلالیخوانساری
حکیم زلالی خوانساری از شاعران پارسی گوی سدۀ یازدهم هجری قمری است که برخی متأخّران نام 
او را به اشــتباه، »محمّدحســن« دانســته اند.3 از زندگی و شرح حال او اطّاعات چندانی در دست 
نیســت. عــاوه بــر فاصلۀ زمانِی زلالی از دوران مــا، انزواطلبی و ناکامیِ وی در جلب نظر معاصرانِ 

بارهݘ او بر جای نمانَد.  یش، باعث شده است تا اسناد موثّق و پرمایه ای در منتفّذ خو
یژه قصیده، غزل و مثنوی، مهارت و چیرگیِ خاصّّی داشته است. از  زلالی در سرودن انواع شعر به و
 در جلب نظر 

ً
ین مادحِ وی به شمار می رود؛ امّا ظاهرا غزل ســرایان دوران شــاه عبّاس صفوی و بزرگ تر

یژه حضرت  شاه صفوی، چندان کامیاب نبوده است.4 دلبستگی و احترام زلالی به پیشوایان دین، به و
رسول اکرم ؟ص؟ و حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟، در ستایش هایی که در آغاز مثنوی های او آمده اند، کاملاً 
مشهود است. با آنکه در دوران شاه عبّاس، نوشیدنِ شراب و استعمال موادّ مخدّر رواج داشته و شاعران 

: همان، ص1170.  نگر  .1

مکتــب فلســفِی اصفهان، ص36؛ ســنج: »رفع اشــتباه از دو شــخصیّت همنــام )علی نقّی کمــره ایِ فقیه؛ علی نقّی   .2

(«، صص240_257. کمره ایِ شاعر

یف کرده  « را تحر کاتــبِ نســخه ای از اشــعار زلالی خوانســاری، ناخواســته یکــی از اببات مثنــویِ »محمود و ایــاز  .3

است. شاعر در این مثنوی، خطاب به فرزندش سروده است:

ــر ســخــن شد ــســی ــد«»تُــــــرا اسمــــی کـــه اک شـ ــســـن  حـ ــر  ــ آخــ و  اوّل  ــد  ــ ــمّ محــ

، لفظ »ترا« به صورت »مرا« آمده و موجب شــده اســت بزرگانی چون شیخ آقابزرگ تهرانی  امّا در نســخۀ مذکور  

و اســتاد احمد منزوی _ و به تبع آن ها، ســایر فهرســت نگاران نسخ خطّی _ نام زلالی خوانساری را »محمّدحسن« 

: کلیّات زلالی خوانساری، ص بیست وهشت )مقدّمهݘ مصحّح(. بدانند. نگر

_ سی و شش )مقدّمهݘ مصحّح(. : همان، صص سی و چهار نگر  .4
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آزادانه در سروده های خود این مسائل را مطرح کرده اند، در شعر زلالی این معانی و مضامین به چشم 
نمی خورند.1 برخی معتقدند که قرب او به میرداماد، دلیل تشرّع باطن و پاکیزگیِ اشعار اوست.2 

بارۀ زلالی خوانساری نوشته است: پامَوی در گو
یز دل ها بود و  یشــانه زندگی می نمود و به لیاقتِ نمایان، عز ، درو »به کمال انکســار

باقر داماد نهایت قرب و اختصاص داشت«3. به خدمت میرزا حبیب الله صدر و میر
آن گونه که از اشعار خوانساری به دست می آید، هنگامی که وی به همراهی و وساطت چندنفر 
از دوســتانش برای نخســتین  بار به خدمت میرداماد رســیده و اشــعار خود را برای وی خوانده، میر 
عاوه بر تحسین اشعار خوانساری، وی را به عنوان »حکیم« ملقّب کرده؛ لقبی که زلالی در سراسر 

عمرش به آن افتخار می کرده است:

آسمـــــــانـــــــا»کــــــلــــــیــــــد مــــعــــیــــنــــا قــــــفــــــل زبــــــانــــــا و  زمــــــــــــــین  دبــــــــســــــــتــــــــان 
ــه بـــنـــوشـــی حــکــیــمــم«4جــــــــــــواب ایــــــــــن غــــنــــیــــمــــان لـــئـــیـــمـــم ــ ــو مـــــــی دانی ک ــ ت

یرا وی همگام با سرودن  رابطۀ زلالی خوانساری با میرداماد، از جهات مختلف در خور توجّه است؛ ز
یک میرداماد بعضی از مثنوی های سابق خود را تکمیل کرده است.5  یق و تحر مثنوی های تازه، به تشو
ید میرداماد نیز بوده است. وی در خال اشعار خود، چهرۀ اشراقی  خوانساری عاوه بر شاگردی، مر
و عرفانِی میر را به نمایش گذاشته است. شرح و تفسیر ابیات زلالی خوانساری در مدح میرداماد، از 

: زندگیِ شاه عبّاس اوّل، ج2، ص628؛ ص652. نگر  .1

: »حکیم زلالی خوانساری«، ص21.  نگر  .2

تذکرۀ نتایج الأفکار، ص260.  .3

تذکرهݘ شعرای خوانسار، ص70.  .4

عاوه بر این ابیات، زلالی در مواضع دیگر نیز به این مطلب اشاره کرده است؛ برای نمونه: 

پروازم پروانــــــــــــــــــــــــــــــه وار  آوازم«»داد  زلالی  حکـــــــــــــــــــــــــــــیم  به 

یا

ــرو بهشت ــم همــچــو سـ
َ
ــوشــت«»قــلــم شــد عَــل ــرد و یـــرلـــغ ن ــ ــم ک ــ حــکــیــمــم رق

)کلیّات زلالی خوانساری، ص296؛ ص414(.

: مدخلِ »زلالی خوانساری« در دانش نامۀ جهان اسام )نسخۀ الکترونیک(. نگر  .5

عــاوه بــر زلالی خوانســاری، میرداماد بــا دیگر چهره هــای ادب عصرصفوی نیز مرتبط بوده اســت. برای نمونه،   

، حکــیم شــفایی اصفهانی، مکاتبــه داشــته و خطاب به وی نوشــته اســت: »شــیرازۀ  بــا شــاعر و طبیــب مشــهور

، قبلۀ عرفاء العهد، وحید الزمانِی عظیم الشأنِی حکیم  الملکی  قانون شفاء، دیباچۀ دیوان وفاء، قدوۀ حکماء العصر

 بالنفائــس الروحانیّة و الأخاق المســیحیّة _ ... چــون غرض عرض رنجوریِ دوری بود، به زواید 
ً
_ لازال مقرونــا

اطنــاب ننمــود. ترقّــب از مــکارم اخــاق آن یگانۀ آفاق اینکه نســخه بندِ عطّارخانۀ دار  الشــفاءِ التفــات را مقرّر 

یت مخلصان مهجور  یختۀ قلم صحّت رقم در کاغذ پیچیده، به جهت تقو فرمایند که گاهی قدری دواء المســك ر

و مهجوران رنجور ارسال فرموده باشند« )مصنّفات میرداماد، ج1، ص603(.

همچنین، منقول اســت: »میر محمّدباقر داماد _ علیه الرحمة _ می فرمود که فضایل شــفایی را طبابتش و طبابتش   

را شاعری و شاعری او را اهاجی پوشیده است« )تذکرۀ نشتر عشق، ج1/الف، ص853(. 
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بارۀ ارتباط زلالی  موضوع و مجال این نوشتار بیرون است؛ امّا در برخی از این ابیات، نکات تازه ای در
با میر به چشم می خورند؛ از این رو، ذکر چند نمونه خالی از فایده نخواهد بود.

بارۀ میرداماد آورده است: « در وی در مثنوی »حُسن گلوسوز

گـــــوش کن ــون خمـــــم؟  ــ ــلاط ــ کن»کـــیـــســـت ف ــون شـــو و پــیــمــانــه شـــو و جــــوش  خــ
ــین ــ ــق ــ ــی ــ ــم ال ــ ــل ــ ع در  یــــــــــــــا  در زمـــــینبـــــــاقـــــــر  و  زمـــــــــــــان  اشــــــــــــــــــراقِ  نـــــــیّـــــــر 

ــم عـــــــــــــروسِ همـــــــه اســـــــتـــــــاد شــد ــ ــلـ ــ کـــــه دامــــــــــاد شـــــد«1عـ بـــــــود  فــــطــــرت او 

«، با کاربست مفاهیمی صوفیانه سروده است: خوانساری در مثنویِ »شعلۀ دیدار

ــه اســـــتـــــرشـــــاد مــن»مــــرشــــد مـــــن، پـــیـــر مـــــن، اســــتــــاد مــن ــ ــ ــی ب ــ ــق ــ ــی و ن ــ ــق ــ ع
ــر ــ ــ ــکـ ــ ــ ــراق فـ ــ ــ مــــــــۀ اشـ

ّ
قی عــــــــلا «2مـــــــشـــــــر ــر ــکــ ــ ــایِ ب ــ ــی هـ ــ ــعـ ــ ــر دامـــــــــــاد مـ ــ ــوهـ ــ گـ

« از میرداماد چنین یاد کرده است: همچنین، وی در دیباچۀ مثنویِ »محمود و ایاز
، میرمحمّدباقــر اشــراقِ  ، العقــل الحادي عشــر ، استاد البشــر یعت ســیَر »دامــادِ شر

.3» کیمیانظر
در همین مثنوی می خوانیم:

ــن نــگــون طــاق ــر ایــ ــ ی محـــــــمّـــــــدبـــــــاقـــــــر دامــــــــــــــــــاد اشــــــــــــراق»خــــرد جــفــی بـــه ز
ــرو شــد ــ ــ ــون ف ــ ــ ــرش یـــــــدالله چ ــیـ ــمـ ــد4«5بــــه تخـ ــ او ش ــار  ــ ک ــد در  ــ بُ ــه  ــ آنچ نم فــیــض 

او همچنین، به حضور خود در خلوتگاهِ خواصّ شاگردان میرداماد اشاره کرده است:

ــتم راه ــافـ ــون یـ ــ ــه ســــــدّه بـــــــوسی اش چـ ــ شــــــــــدم آســـــــایـــــــش آغــــــــــــوش درگــــــــــاه»بـ
خـــــاصّ ــه  ــگـ ــوتـ ــلـ خـ تـــــا  رفــــتــــیم  ون  ــوّاص«6در ــا و غــ یـ مــن و خجلت بــه هــم در

بر این اساس، ارادت زلالی خوانساری به میرداماد، از جنس ارادت عرفانی است که گاه با غلوّ همراه 
یش را به زبان رمز و کنایه در  شــده اســت.7 جالب اســت که زلالی خوانساری، برخی عقاید خاصّ خو

کلیّات زلالی خوانساری، ص183.   .1

همان، ص242.  .2

همان، ص453.  .3

حکایــت کرده انــد: »شــخصی به او )زلالی( گفت که چرا مدح شــیخ بهاءالدین محمّــد نمی کنی؟ وی قطعه ای در   .4

نم فیض آنچه  مدح شــیخ گفته و به خدمت شــیخ برد. چون بیت بلند روی نداده بود، شــیخ می فرمایند که: »

بُد در کار »او« شد« )تذکرهݘ نصرآبادی، ص230(.

کلیّات زلالی خوانساری، ص496.   .5

همان.  .6

صدرا با برخی دیدگا های 
ّ

صدرا نیز می توان مشاهده کرد. می دانیم که ما
ّ

این نوع ارادت را در برخی عبارات ما  .7
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اشعار خود بیان کرده است. ارتباط او با میرداماد وقتّی معنادار می شود که بدانیم اشعار زلالی خوانساری، 
حامل برخی مضامین نُصیری و نقطوی هستند؛ برای مثال، زلالی خوانساری در اواخر مثنویِ »محمود و 

«، با اشاره به آموزۀ »تناسخ«، خود را بازگشت حکیم نظامی بر شمرده است: ایاز

تـــنـــاســـخ اربـــــــــــاب  حـــــــقّ  در  ــین  ــ ــنـ ــ ــخ»چـ ــاســ ــ پ ــد  ــ ــنـ ــ ــویـ ــ گـ را  شـــــــــرع  ســــــــــــؤال 
ــون جــســم نــظــامــی گــشــت خــالی ــ ــه چ زلالی«1کـ آمــــــد  بــــــاز  و  رفــــــت  نـــظـــامـــی 

مثنــوی »ذرّه و خورشــیدِ« خوانســاری نیــز حــاوی مضامــین نقطوی اســت.2 جالب اســت که 
برخی آثار میرداماد _ همچون جذوات و مواقیت و نبراس الضیاء _ مشحون از تعالیم و تحلیل های 
حروفی اند و میر هیچ منبع و سرنخی برای این قبیل افکار خود به دست نداده است3؛ برای مثال، 
وی در جذوات و مواقیت، جمع عوالَم عقل و نفس و افاک و ارکان و موالید و عالَم مثال را نوزده 
 با بیست وهشــت حرف وجودی تناظر دارند.4 

ً
عالَم دانســته اســت که با نُه مقولۀ عرض، مجموعا

با توجّه به نکات پیش گفته، شاید با بررسی دقیق و تطبیقِ کلیّات زلالی خوانساری با آثار حروفِی 
بارۀ آبشخورهای اندیشۀ حکیم استرآباد را برطرف کرد. میرداماد، بتوان برخی ابهامات موجود در

2.2.5.ملّّامحسنفیضکاشانی
محســن فیض و دوبرادر او 

ّ
مصطفی فیضی کاشــانی در مقدّمۀ تصحیح خود از دیوان فیض کاشــانی، ما

محمّدمؤمن را از شاگردان میرداماد بر شمرده است. این مدّعا پس از وی به 
ّ

عبدالغفور و ما
ّ

به نام های ما
تک نگاری های دیگر نیز راه یافته است. البتّه، ممکن است این گزارش برگرفته از اسناد خاندانِی مصحّح 

دیوان فیض کاشانی باشد؛ امّا در عبارات وی، سخنی از مأخذ و سند این مدّعا در میان نیست.5
« _ که به منزلۀ زندگی نامۀ علمیِ فیض کاشانی  ناگفته نماند که بر اساس متن رسالۀ »شرح صدر
بارۀ نوبت نخست اقامت در  است _ وی دو مرتبه سکونت طولانی در اصفهان داشته است. او در

یان آورده است: تختگاه صفو
 علوم 

ً
یادتِی علم و خصوصا ، برای تحصیل ز »بعد از انقضاء بیســت ســال از عمر

، او با تمجید و مدح افراد نیز میانۀ چندانی نداشته؛ چنان که  فلسفِی استادش مخالف بوده است. از سوی دیگر

: صدرالدین شیرازی و حکمت متعالیه، ص85(.  هیچ یک از تألیفات خود را به کسی اهداء نکرده است )نگر

بــا این همــه، در مواجهه با میرداماد بســیار خاضعانه ســخن گفته اســت؛ مثلاً، در ابتــدای یکی از نامه هایش، 

خطــاب به میر نوشــته اســت: »و بعــد، فیقول عبده و مملوکه، محمّــد بن إبراهیم الشــیرازي: المأمول من عواطفه 

ین  الشاملة و مراحمه الکاملة و إحسانه العمیم و لطفه الجسیم أن یعدّنّي من المنخرطین في سلك الخدّام، المنظور

 خیر وصل إلّي من لدیه« )شــرح حال و آراء 
ّ

بعــین العنایــة و الاهتمــام، فــإنّ اســتنادي في جمیع الأمور إلیــه و کل

صدرا، ص270(.
ّ

فلسفِی ما

همان، ص858.  .1

یّه، ص121.  : جنبش نقطو نگر  .2

یخی، ج12، ص335.  : مقالات تار نگر  .3

یّه، ص81.  : جنبش نقطو نگر  .4

م ثالث، ص48.
ّ
: دیوان فیض کاشانی، ج1، صص15_16 )مقدّمۀ مصحّح(؛ معل نگر  .5
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دینیّــۀ باطنیّــه، به مقتضــای »اطلبــوا العلــم و لــو بالصین«، اختیار ســفر کــرده، متوجّه 
اصفهان شد؛ و در آنجابه خدمت جمعی از فضاء _ کثّر الله أمثالهم _ مشرّف گردیده، 

استفاده ها نمود؛  امّا کسی نیافت که از علم باطن خبری داشته باشد«1.
بارۀ مرتبۀ دوم نوشته است: و در

»پــس بــه اصفهــان رجوع نموده، به خدمت شــیخ بهاء الدین محمّــد عاملی _ قدّس 
سرّه _ رسید و از ایشان نیز اجازۀ روایت حدیث گرفته، راه حجاز پیش گرفت«2.

بی تردیــد او در دوران اقامــت در اصفهــان، محضــر میردامــاد را درک کــرده؛ چنان کــه در رســالۀ 
الشهاب الثاقب آورده است:

 یواظب علی فعلها )أي: 
ً
، أمیر محمّد باقــر الداماد أیضا »کان الســیّد الجلیــل المتبحّر

الصاة الجمعة( متّی یتیسّر له کما هو غیر خاف علی من سمع به، و قد صلیّنا معه غیر 
مرّة«3.

یحی بر شاگردی در محضر میرداماد در آثار فیض کاشانی به چشم نمی خورد. با این همه، تصر

زّاقبنعلیفیّاضلاهیجی 2.2.6.عبدالر
در بیشــتر منابع قدیمی، ســخنی از شــاگردیِ فیّاض لاهیجی نزد میرداماد در میان نیست؛ امّا برخی 
، فیّاض لاهیجــی را در زمرۀ شــاگردان میرداماد قلمداد کرده اند.4 سیّد محســن  یســان متأخّــر تذکره نو

امین بر این باور است که میرداماد او را به لقب »فیّاض« مفتخر کرده است.5
در  این باره باید به چند نکته توجّه کرد:

در برخــی منابــع، فیّاض لاهیجــی را بــه شــهرت »قمــی« خوانده انــد؛ چنان که مدرَس او، مدرســۀ    .1
معصومیّه و مدفن او نیز در شهر قم است.6 بر این اساس، فیّاض لاهیجی ساکن قم بوده است.

 ، فیّاض لاهیجی در قصیدۀ بلندی که در وصف میرداماد سروده، عاوه بر ستایش و مدح میر   .2
بــه دوریِ خــود از مجلــس درس وی اشــاره کــرده و بابت غیبت ناگهانی خــود، از میرداماد عذر 
خواسته است. از این قصیده بر می آید که فیّاض لاهیجی، دست کم برای رفع برخی مشکات 

علمی، گاهی در محضر میر حاضر می شده است.7
بارۀ نســبت واقعیّت  لاهیجــی در کتــاب الکلمة الطیّبــة، بــه نــزاع میــان اســتادش و میرداماد در   .3
خارجــی بــا وجــود و ماهیّــت اشــاره کــرده و این جدال را لفظی دانســته اســت. در عبــارات او 
یحی مبنی بر طرح این مسئله در محضر میرداماد به چشم نمی خورد؛ امّا با توجّه به اهمیّت  تصر

. »رسالۀ شرح صدر فیض کاشانی«، ص402، با اصاح مختصر  .1

همان.  .2

الشهاب الثاقب في وجوب الصاة الجمعة العیني، صص50_51.  .3

ینان، ج5، ص325. : اثرآفر نگر  .4

: أعیان الشیعة، ج7، ص470. نگر  .5

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج3، صص114_115. : ر نگر  .6

: دیوان فیّاض لاهیجی، صص109_114.  نگر  .7
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ایــن مبحــث در دیــدگاه فیّاض لاهیجــی و ســیاق عبــارات وی، می تــوان احتمــال داد کــه این 
مسئله، یکی از محورهای گفت و گوی او با میرداماد بوده است.1

وی هیــچ گاه از میردامــاد بــا تعبیر »اســتاد« یاد نکرده اســت؛ درحالی کــه در مواضع مختلف آثار    .4
صدرا را »الأســتاذ«، »أســتاذنا الأعظم« و »أســتاذنا الحکیم المحقّق الإلهي« خوانده 

ّ
خود، ما

است.2
 محضر میرداماد را درک کرده و 

ً
با توجّه به این نکات، به دست می آید که فیّاض لاهیجی قطعا

گردِ مستمرّ و بی واسطۀ او نیست. در برخی مجالس درس او حاضر می شده است؛ امّا شا

زاعلیاصفهانی 2.2.7.شیخمحمودبنمیر
شیخ محمود بن میرزا علی اصفهانی از دانشمندان و حکماء قرن یازدهم هجری قمری است. اطّاعات 
یــادی از زنــدگانِی ایــن حکــیم شــیعی در دســت نیســت؛ امّا از متن برخــی آثار وی بــر می آید که  ز
یاض العلماء ذیل شــرح حال پدرش،  در زمــرۀ شــاگردان میردامــاد بــوده اســت. افنــدی در کتــاب ر

عیسی بیگ بن محمّدصالح ، نوشته است:
»کان _ رحمــه الله _ مــن أفاضــل عصــره و أعالَم دهــره. و قرأ في أوائل أمره علی المولی 

محمود بن  میرزا علي الأصفهانّي، تلمیذ الشیخ البّهائي و السیّد الداماد«3.
، بــه محضــر  بنــا بــر ایــن عبــارت، شــیخ محمود ســاکن اصفهــان بــوده و احتمــالاً در همــان شــهر
: منهاج المؤمنین،  میرداماد و شــیخ بهایی رســیده اســت. آثار باقی مانده از شــیخ محمود عبارت اند از
منهاج العارفین، نجات السالکین یا شرح قصّهݘ سامان و ابسال، معراج العارفین و مونس العابدین.4 
 از شــاگردان میرداماد بوده 

ً
بــا بــررسی منهاج المؤمنــین و منهاج العارفین، به دســت می آید که او قطعا

است. 
وی کتاب منهاج المؤمنین را به شاه صفی صفوی اهدا کرده و در مطاوی آن آورده است:

یح به این  »و اعظــم علمــای ایشــان، امــام فخــر رازی، در کتاب نهایة العقــول تصر
ه العالي _ در کتاب شارع النجاة از او نقل فرموده...«5.

ّ
معنا نموده و استاد ما _ دام ظل

ه العالي«، می توان گفت که این اثر بین سال های 1038 تا 1040 
ّ
با توجّه به تعبیر دعایِی »دام ظل

هجری قمری و در زمان حیات میرداماد تألیف شده است. عاوه بر این، برخی عبارات شیخ محمود 
در این اثر و رسالۀ منهاج العارفین با عبارت پردازی های میرداماد بسیار شباهت دارند؛ برای نمونه، 

ابتدای رسالۀ منهاج العارفین چنین است:
 عباد 

ّ
ید أقل یز الحکیم... چنین گو »بســم الله الرحمن الرحیم و الاســتیفاق من العز

الله الغني، محمود بن المغفور میرزا علی _ خم الله له في نشــأتیه بالحســنی _ که بعضی از 

: الکلمة الطیّبة، صص133_134. نگر  .1

: فیّاض لاهیجی و اندیشه های کامی او، ص24. نگر  .2

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج4، ص306.  ر  .3

: »منهاج العارفین«، ص34.  نگر  .4

. منهاج  المؤمنین )نسخهݘ خطّی(، برگ56ر  .5
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.1»... ء معنوی از این فقیر
ّ

اخوان دینی و اخا
مقدمۀ این رســاله نیز برگرفته از مقدّمۀ شــارع النجاة اســت؛ اگرچه شــیخ محمود در این مقدّمه، 
یّت وجود _ را بر اساس آثار فلسفِی میرداماد  برخی مسائل عقلی _ همچون توحید واجب  و اعتبار
بســیار بســط داده اســت. وی همچنین، برخی اشــعار میرداماد را بدون ذکر مأخذ، در کتاب خود 

نقل کرده است؛ از جمله:

ــاد ــ ــ ــس ــ ــ بی ک او  دانــــــــــــــــایی  ــاد»رســــــــتــــــــۀ  ــفـ ــتـ ــسـ مـ او  از  هـــــــیـــــــولانی  ــل  ــ ــقـ ــ عـ
را ــم  ــ ــلـ ــ عـ جـــــــــان  خـــــــــداونـــــــــدی  کـــــــــــرد ولـــــیـــــعـــــهـــــد خـــــــــــرد حــــــلــــــم راداد 
بـــــه امـــــانـــــت ســـتـــود کـــــش  قـــــافـــــلـــــه ســــــــــار مـــــــــــــــدارک نمــــــــــود«2عـــاقـــلـــه را 

عاوه بر این، شیخ محمود اصفهانی کتاب من لایحضره الفقیهِ شیخ صدوق را به دستور شاه صفی 
یّة« نامیده است. وی در مقدّمۀ  ة المصطفو

ّ
یّة في المل به فارسی ترجمه کرده و آن را »الترجمة الصفو

یق روایت خود آورده است: بارۀ طر این ترجمه، پس از اشاره به اصول درایه و انواع حدیث، در
بعه را _ که عبارت از کلینی و  »... و بدان _ وفّقك الله تعالی _ که این فقیر اصول ار
 افخم اعظم، 

ّ
من لایحضره الفقیه و تهذیب و استبصار است _ روایت می کنم از سیّد اجل

 ،
ّ

 في الکل
ّ

ین، أسوة الفضاء و المجتهدین، أستادي و أستاد الکل قدوة العلماء المتبحّر
أمیر محمّدباقر الداماد الحسیني _ طاب ثراه و جعل الجنّة مثواه _ و او روایت می کند از 

ثی عاملی...« 3. شیخ جلیل، شیخ حسین بن عبدالصمد حار

زاابراهیمادهمآرتیمانی 2.2.8.میر
میرزا ابراهــیم ادهــم، فرزنــد میرزا محمّــدرضی آرتیمــانی، شــاعر و صوفِی قــرن یازدهم هجری قمــری و از 
شــاگردان میردامــاد اســت. وی شــاعری نازک خیــال و توانا بــوده و به مثل بندی میلی وافر داشــته 
یسرکان، به هندوستان رفته و در آن سامان  است.4 ادهم آرتیمانی در زمان شاه جهان از موطنش، تو
بر اثر رفتاری ناشایست به زندان افتاده و همان جا چشم از جهان فروبسته است.5 از شرح حال و 
ینۀ بخشی از ساقی نامۀ مبسوط  زندگانِی  ابراهیم ادهم اطّاعات چندانی در دست نیست؛ امّا به قر
وی، به دســت می آید که روزگاری در مجلس درس میرداماد حاضر بوده اســت. ســاقی نامۀ مشــهور 
یست وسی بیت بوده و در شیوایی و استواری کم نظیر است. ادهم آرتیمانی  او، مشتمل بر حدود دو

از میرداماد چنین یاد گرده است:

»منهاج العارفین«، ص35.  .1

همان؛ سنج: دیوان اشراق، ص8.  .2

. یّة )نسخهݘ خطّی(، برگ53ر ة المصطفو
ّ
یّة في المل الترجمة الصفو  .3

: بحار الأنوار الجامعة لدرر  مۀ مجلســی به اشــتباه، این عبارت را از سیّداحمد علوی عاملی دانسته است. نگر
ّ

عا  

؟عهم؟، ج106، ص158. أخبار الأئّمة الأطهار

: کاروان هند، ج1، ص31؛ سرو آزاد، ص84.  برای اطّاع از شرح حال او، نگر  .4

ینان، ج1، ص 216.  : اثر آفر نگر  .5
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ــر مــا ــیـ ــی از مـ ــیـ ــاســــب بخــــــــوان بـ ــ ــن مــا»مــ پــــیــــر  بــــــــود  ــی  ــ ــرسـ ــ ــی پـ ــ مـ در  کــــــه 
������

ــش ــوی ــدح اســــتــــاد خ ــ ــ ــنم م ــرکــ ــون ســ ــ ــن ــ بـــرم هـــر چـــه جـــز اوســــت از یـــاد خویشک
ــراب ــویم دهــــــان از شــ ــ ــفــــت آب شـ ــه هــ ــ ــابب ــ ــت ــ آف آن  نــــــــام  بــــــــرم  آنـــــگـــــه  پــــــس 
او تــــــــرس  از  ــم  ــ ــوشـ ــ ــی نـ ــ نمـ مــــــی  «1دگــــــــر  او درس  کـــیـــفـــیّـــت  کــــافی ســــت  کــــه 

فی کرده است: وی مراد خود را حکیمی افاطونی دانسته و او را با مفاهیم اشراقی معرّ

ــت اس غـــم  کـــی  مــــرا  یـــونـــان  یِ  دور کــم است»ز  کــه چــون او حکیمی بــه یــونــان 
گــــــر رفــــــت او بــــــاقی اســـت ــون ا ــ ــلاطـ ــ ــدِ اشــــــــراقی اســـتفـ ــ ــی ــورشــ ــز خــ ــیـ کــــه او نـ
یـــــن ــه یـــــــــــــاران اشـــــــــــــراق یـــــونـــــان زمـــــینزهـــــــــــی اوســــــــــتــــــــــاد ســـــخـــــن آفـــــر ــ ــ کـ
شـــکـــوه از  آفـــــتـــــاب  آن  ــیــــش  ــ پ کـــــوه«2همـــــه  ــو  ــ ــو چ ــ ــ زانـ ــرده  ــ ــ کـ ــه  ــ ت آداب  ــه  ــ ب

ابراهیم ادهم به سیادت میرداماد نیز اشاره کرده است:

ــد بــوعــی ــ ــی رسـ ــ ــی مـ ــ ــو کـ ــ ــم تـ ــلـ کـــــه آیــــــد بـــــه عـــلـــم از تـــــو بــــــوی عــی»بــــــه عـ
������

ــدر اســـت ــیـ ــو حـ ــ ــدّ ت ــ اســــت«3ســـخـــن مخــتــصــر جـ دَر  را  ی  ــور ــشــ ــ دان شــهــر  او  کـــه 

وی در این ساقی نامه، به برخی متونِ درس های میرداماد نیز اشاره کرده است:

شــفــا»کـــــتـــــاب »شــــــفــــــاء« بـــــا کــــمــــال خــفــا یـــــابـــــد  تــــــو  از  بــــــــود  ار  ســــقــــیم 
ــل کــی ــ ــمـ ــ کــیزمـــــــــــانی کـــــــه تـــفـــصـــیـــل مجـ و »اشـــــــــــــــارات« را حـــــل  ابــــــــر بـــــه 
ــه« اســت ــیـ ــاشـ ــلام قـــدیمـــی تـــو را »حـ ــ اســـتغـ غـــاشـــیـــه  او  دور  ــر  ــ ب ــیـــت  ــواشـ حـ

������
ــــهــــی4 ــن کـــــــرده جــاشــــــــــده ســــــدرة المــــــنــــــهــــــی مــ و  ــرش در ــکــ ــ ف ــل  یـ ــر ــبـ ــه جـ ــ کـ
نــظــام ــان«  ــمـ ــلـ ــم عـ ــلـ ــعـ »الـ یـــافـــت  و  ــد« تمــاماز ــ ــواعـ ــ ــود در »قـ ــ ــون« بـ ــ ــانـ ــ کـــه »قـ
گــفــت و گــو ــده در مــکــتــب  ــ ــوانـ ــ «5همــــه خـ او »ارشــــــــــاد«  ز  »شـــــرایـــــع«  وس  در

تذکرهݘ پیمانه، صص88_89، با ترجیح ضبط بدل.  .1

همان، ص89.  .2

همان، صص89_90.  .3

یــاض العلمــاء و حیــاض الفضاء« )1.24( گذشــت، میرزا عبدالله افندی، نســخه ای از  چنان کــه در مدخــلِ »ر  .4

یت کرده است؛ امّا نسخۀ موجود  این کتاب را شامل تفسیر سه سورۀ »الحمد«، »الجمعة« و »المنافقون«، رؤ

از ســدرة المنتهی، بســیار ناقص اســت. جالب اســت که کام ادهم آرتیمانی در این بیت، بر اتمام کتاب مذکور 

دلالتّی خفی دارد.

همان.  .5
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زامحمّدقاسمگیلّانی 2.2.9.میر
یّه به هند مهاجــرت کردند.1 وی به  عبدالبــاقی نهاونــدی یکــی از مورّخــانی اســت که در زمان صفو
خدمت عبدالرحیم خان خانان رسید و نزد وی جایگاه و منصب لایقّی یافت و به دستور او، تألیف 
یخ هند و شــرح حال رجال آن ســامان  کتاب مأثر رحیمی را آغاز کرد. نهاوندی این کتاب را در تار
فِی دو تن از شــاگردان  و در ســال 1025 هجری قمری نگاشــته اســت. وی در مطاوی این اثر به معرّ
میرداماد پرداخته است که در هند اقامت داشته  و در محافل علمی و سیاسِی آنجا تأثیرگذار بوده اند. 

جالب است که هر دوان، در شمار طبیبانِ نامدار روزگار خود بوده اند.
بارۀ او نوشته است: فرد نخست، میرزامحمّدقاسم گیانی است که نهاوندی در

»میرزا محمّدقاسم گیانی، فرزند رشید میر عبّاس گیانی است که از جملۀ مازمان و 
معتمدان سلطنت پناهِ سیادت دستگاهِ خان احمد، والی گیان، بود و بعد از مفتوح شدنِ 
 ،  الله، شــاه عبّاس، به دســت ملــک جهانگیر

ّ
یــن به فرمــودۀ پادشــاه ظل گیــان، در قزو

رســم وار به قتل رســید؛ و میرزای مشــارٌ إلیه در آن زمان، در ســنّ صبی بود. از قضیۀ 
یّۀ مشهد مقدّس به  کشته شدنِ پدر متوهّم شد و مدّت پنج شش سال در روضۀ رضو
 

ّ
کسب علوم دینی اشتغال نمود. از تواطنِ قدسی مواطنِ خادمان آن روضه، ترقیّات کلی
یافــت؛ و در اندک زمــانی جامــع معقــول و منقول گشــت و حاویِ فــروع و اصول گردید. 
 در بعضــی از ســفرها، در دارالســلطنۀ اصفهان و 

ّ
پــس از آنجــا برآمــده، در اردوی معــلی

یــن در خدمــت شــیخ  الشــیوخ في زمانه و أعلــم العلماء بدورانه، شــیخ بهاءالدین و  قزو
بندگان ســیادت و حکمت پناه، ســلطان العلماء و الحکماء، امیر محمّدباقر داماد مشــهور 
به »اشــراق« _ که او نیز از ســرآمد علماء ایران اســت _ به مباحثه و افاده و اســتفاده 
مشــغول گشــت؛ تــا آنکــه او نیــز از علماء نامدارِ رفیع مقدار گشــت؛ و الحقّ مســتعدّان 
ینــد کــه اســتحضاری کــه ایشــان را در جمیــع علــوم  و طالب علمــانِ خــوب ایــران می گو

_  به تخصیص حدیث و فقه _ است، هیچ کس را نیست«2.
یا آن هنگام که گیانی در درس میرداماد شرکت می کرده، خود صاحب شهرت و کرسِی درس  گو

بارۀ برخی وقایع زندگانِی گیانی نوشته است:  بوده است. نهاوندی در
»به جهــت بی آدابی و بی روشِی ایــن طبقــه، بعضی ســخنان از باب غرض و حســد 
بــه سمــع پادشــاه رســانیدند و باعــث این شــد که ایــن جنــاب را گرفته، به قلعــۀ قهقهه 
فرســتادند و مــدّتی در آن حصــن حصــین و فصیل آهنین و کوه ســنگین محبوس بود... 

در دوره هــای مختلــف، چــه پیــش و چه پس از اســام، ایرانیــان از طبقات مختلــف به شــبه قارّۀ هند مهاجرت   .1

یان از ســایر ادوار بیشــتر بوده اســت. دولت  یان، مغولان و صفو می کردنــد؛ امّــا ایــن مهاجرت هــا در دروۀ غزنو

صفوی روابط فرهنگی و سیاسِی قوی و نزدیکی با حکّام شیعیِ هند برقرار کرد. در این دوره، هند سرزمینی امن 

یســندگان و  و ثروتمند به شمار می رفت که حاکمان آن، علی رغم ســاطین صفوی، برای شــاعران، مدّاحان و نو

: »مآثر رحیمی: کتابی در  یــژه ای قائل بودند و صله های گران قیمت می بخشــیدند. نگر هنرمنــدان ارج و قــرب و

یخ و رجال هند«، صص75_77. تار

مآثر رحیمی، ج3، ص36.   .2
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یخ ســنۀ هزار و شــانزده، جمعی از قزلباش اوباش و رومیان مکّار که در آن  تا آنکه به تار
قلعــه محبــوس بودنــد، به خیال اســتخاص متّفق گشــته، حاکم قلعــه را غافل به قتل 
إلیه را اگرچه دخلی در این مهمّات نبود، چون در آن قعله  رساندند... و میرزای مشارٌ
با آن گروه بود، او را نیز از آن مردم شمردند... از غایت سفاهت و بی عقلی این بی تدبیری 
را _ عاوه بر آنکه حاکم قلعه را کشته بودند _ نموده، خود از قلعه بیرون آمدند... و در 
بایجان به شرف بساط بوسی پادشاهی مشرّف شدند و توقّع عنایت و مرحمت  ولایت آذر
 آن گروه مســافر راه عدم شــدند و میرزای مؤمی إلیه را چون در این 

ً
نیز داشــتند. ظاهرا

یقۀ خدمتکاری که والدۀ ماجدۀ او  معامله تقصیر و دخلی نبود، هم بی گناهی و هم طر
ینب بیگم، بود _ که در آن وقت ملکۀ ایران بود _ شفیع  را به مهدعلیا، نوّاب علیّۀ عالیۀ ز
گشته، به جانش امان دادند و میل در چشم جهان بینش کشیدند... چون این قضیّه 
به حال ایشــان راه یافت، بعد از این واقعۀ هائله، در دارالســلطنۀ اصفهان به مباحثه 

در مازمت استادان سابق خود مشغولی جست«1.
از این عبارت بر می آید که گیانی در دو دورۀ زمانی مختلف در محضر شــیخ بهایی و میرداماد 
بارۀ مهاجرت گیانی به هندوستان و اقامت  حاضر شده است. نهاوندی پس از نقل این ماجرا، در

وی در شهرهای مختلف آن سامان سخن گفته است.2 

تبریزی 2.2.10.جبرئیلبنمحمّدباقر
فی کرده و  یزی، را نیز معرّ نهاوندی در مآثر رحیمی، شــاگرد دیگر میرداماد، جبرئیل بن محمّدباقر تبر

نوشته است:
»حکیم جبرئیل، فرزند خلف سلف حیکم محمّدباقر است که ذکر رفت؛ و برادرزادۀ 
یزی اســت که  ســیادت و حکمت پناهِ جالینوس الزمانِی افاطون الدورانی، میر قابل تبر
از جملۀ اطبّاء مشــهور و اعیان آن دارالســلطنة اســت؛ و از راه طبابت در دار الســلطنۀ 
اصفهان در خدمت پادشاه جمجاهِ مائک سپاهِ شاه عبّاس حسینی صفوی می باشد«3.

ف مآثر رحیمی در ادامه آورده است:
ّ
مؤل

مۀ دوران و وحید 
ّ

ین و اصفهان در خدمت و شاگردیِ عا »حکیم مؤمی إلیه در قزو
زمــانِ افاطــونی، میر محمّدباقر داماد، مشــهور به »اشــراق«، کســب فضائل و کمالات 

نموده و در جمیع علوم سرآمد زمان خود است«4. 
یــزی در روزگار جوانِی  یــخ تألیــف مآثــر رحیمی، بر می آید کــه جبرئیل تبر از ایــن عبــارات و تار
ین و اصفهان در محضر درس او حاضر شده است. نهاوندی در گزارش  میرداماد و در دو شهر قزو
یزی، مدّتی در دارالإرشــاد اردبیل به افاده و اســتفاده  خود اشــاره کرده اســت که حکیم جبرئیل تبر

همان، صص36_37.  .1

: همان، صص37_38. نگر  .2

همان، ص45.   .3

همان، ص46.   .4
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مشغول بوده است. تا اینکه شنید »ایران مکتب خانۀ هندوستان است«. پس عازم هندوستان شد 
بار عبدالرحیم خان خانان به اعزاز و اکرام رسید.1 و همچون پدرش، در در

2.2.11.قاضیمحمّدسعیدکرهَرودی
برخی مورّخانِ شــبه قارّۀ هندوســتان، به شــاگردیِ قاضی محمّدســعید کرهَرودی نزد میرداماد اشــاره 
کرده انــد؛ بــرای مثــال، عبدالحمیــد لاهــوری در کتــاب پادشــاه نامه، دانشــمندانِ معاصــر بــا محمّد 
فی کرده است. او در  شــاهجهان را در چهار طبقۀ »مشــایخ«، »فضاء«، »اطبّاء« و »شــعراء« معرّ

بخشی از طبقۀ دوم نوشته است:
»قاضی محمّدســعید کرهَــرودی کــه احوال او نگارش یافــت، از تامذۀ تذکرۀ علماء 
گهیِ تمام داشت. چون  پیشین، میرمحمّدباقر مشتهر به »داماد«، بود و از فنّ حکمت، آ
بر پیشگاه خافت ظاهر شد که در خدمتگزاری، جدّکار و راست کردار است، چندی 
تّی به خدمت عرض مکــرّر و مدّتی به دیوانِی بیوتات 

َ
بــه داروغگــیِ داغ تصحیــح و لخ

نوازش یافته و به  پایۀ هزاری رســید؛ و در ســال هشــم جلوس مقدّس، جهان را بدرود 
کرد«2.

بنــا بــر گــزارش لاهــوری در همــین کتــاب، هشــتمین ســال جلــوس محمّــد شــاهجهان، در غــرّۀ 
جمادی الثــانِی 1044 هجری قمــری آغــاز شــده3 و در پانزدهــم ربیع الثــانِی 1045 هجری قمــری، قــاضی  
یســیِ لشــکر ارتقاء یافته  اســت4؛ بنا بر این، وفات او بین  کرهرودی به سمت بخشــی گری و واقعه نو

15ربیع الثانی تا پایان جمادی الأوّلِ 1045هجری قمری اتّفاق افتاده است.
محمّدصالــح کَنبــو نیــز در کتــاب شــاهجهان نامه، برخــی جزئیّــات زنــدگانِی قاضی محمّدســعید 

کرهرودی را گزارش کرده است.5

زامحمّدرفیعطباطبایینائینی 2.2.12.میر
میرزا محمّدرفیــع طباطبایی نائیــنی، مشــهور بــه »رفیعــا نائیــنی«، از علمــاء مشــهور در قــرن یازدهــم 
هجری قمری است. وی در علوم عقلی و نقلی از سرآمدان روزگار خود بوده و شهرت بسیار داشته 
یســان، او را از شــاگردان شــیخ بهایی و میرفندرسکی شمرده اند6؛ امّا  اســت. اکثر مورّخان و تذکره نو
ولی قلی خان شاملو، میرداماد را نیز در زمرۀ اساتید میرزا محمّدرفیع طباطبایی برشمرده و نوشته است:
یف این قدوۀ دودمان دانش، قصبۀ نائین اصفهان است. در مبادی سنّ  »مولد شر
شــباب، تحصیــل علــم حدیث و فقه را در خدمــت عمدة العلماء، میر محمّدباقر داماد و 
یک چند وقت در مدرس جناب مولانا شوشــتری و اکتســاب علم حکمت در خدمت 

همان، صص46_48.  .1

پادشاه نامه، ج1، ص344، با اصاح یک لفظ.  .2

: همان، ص62. نگر  .3

: همان، ص100. نگر  .4

: شاهجهان نامه، ج1، ص308؛ ص456؛ ص515؛ ج2، ص90. نمونه را نگر  .5

: مستدرکات أعیان الشیعة، ج6، صص167_168.  نمونه را نگر  .6
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، میرابوالقاسم فندرسکی نموده اند«1. حضرت میر کبیر
جالــب اســت که بر اســاس ایــن گزارش، میرزا رفیعا نائینی، علوم منقــول را از دو فقیه متعارض 
عبد الله شوشــتری، فراگرفته و فلســفه و حکمت را در محضر 

ّ
در عصر صفوی، یعنی میرداماد و ما

میرفندرسکی تحصیل کرده است.

2.2.13.محمّدرضاکرمانی
فی کرده  ولی قلی خان شاملو یکی دیگر از شاگردان میرداماد را با نام »مولانا محمّدرضا کرمانی« معرّ

بارۀ او آورده است: است. وی در گزارشی جالب و عبرت آموز در
بّانی در عصر حضرت  »از جمله فضاء که وجود مسعود خود را میامن توفیقات ر
صاحبقرانی قابل تفهیم مرموزات آیات فرقانی ساخته اند، جناب دانش انتساب، مولانا 
محمّدرضا کرمانی است که به هدایت الطاف سبحانی، دست هّمت از مزخرفات لاطایل 
ۀ اصحاب معرفت شده، مورد عنایت واهب بی منّت 

ّ
کشیده، کامران دیار هّمت و از اجل

إلیه بلوک را در دارالأمان کرمان است. در بدو حال، حضرت آخوند  گردیده. مولد مشارٌ
بیگیِ  ف مشرب بوده و در سلک ندماء محفل امام قلی خان، بیگلر

ّ
بسیار لاابالی و لاتکل

خطۀ فارس، انســاک داشــته... بعد از آنکه کیفیّت شــعور ایشــان رســایی نموده، به 
دلالــت ذوق و شــوق دامــن هّمــت را از لــوث مزخرفــات بی حاصــل مطهّــر ســاخته در 
خدمت افضل الفضاء و أعلم العلماء، صدرنشــین مســند اجتهاد، بندگان میرمحمّدباقر 
]دامــاد[2، در عــرض اندک وقت، اکتســاب کمالات کما هو حقّــه می نمایند؛ چنانچه در 

حدیث و فقه و حکمت و عربیّت و علم کام سرآمد می شوند«3.
بارۀ این شخصیّت در دست نیست.  اطّاعات دیگری در

2.2.14.شیخمحمّدگنابادی
اکثر مورّخان و تذکره نگاران نام شیخ محمّد گنابادی را در فهرست شاگردان میرداماد ثبت نکرده اند؛ 
امّــا بنــا بــر مــتن اجازه ای کــه میر در ذی الحجّۀ ســال 1020 هجری قمری برای او نوشــته، شــیخ محمّد 
گنابــادی در مجلــس درس منقــول و معقــول میردامــاد حاضــر بوده اســت. در بخشــی از این اجازه 

می خوانیم:
قــاتي و من 

ّ
»و لقــد قــراء عــلّي فیمــا قــد قــراء من کتــبي و صحــفي و مصنّفاتي و معل

فاتهم في العلوم العقلیّة البرهانیّه و في فنون الشرعیّة 
ّ
مصنّفات العشایر السالفین و مؤل

ییات و هو کتاب شرعة التسمیة، قراءةَ بوث 
ُ
فته في هذه الل

ّ
الإیمانیّة، کتابي هذا الذي أل

یه عنّي و ســائر  و بحــث و افتتــاش و افتحــاص... و أجــزت لــه _ أدیمــت برکاتــه _ أن یرو

قصص الخاقانی، ج2، صص34_35.   .1

 در نسخۀ چاپِی قصص الخاقانی، لفظ »داماد« وجود ندارد؛ امّا در نسخه بدل 
ً
در نسخهݘ اساس تصحیح و تبعا  .2

ف نیز در شرح تاج گذاریِ شاه صفی صفوی، لقب »أفضل الفضاء و أعلم العلماء« را برای 
ّ
ذکر شده است. مؤل

: همان، ج1، ص207. میرداماد به  کار برده است. نگر

همان، ج2، صص50_51.  .3
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مقروّاته و مســموعاته و مســتفاداته و مأخوذاته التي ســیأتي بتفصیلها في إجازة شــاملة 
ین  مبســوطة مــن ذي قبــل إن شــاء الله ســبحانه، و أن یــروي أحادیث ســادتنا الطاهر
_ صلوات الله و تسلیماته علیهم أجمعین _ إذا صحّت لدیه _ أسبل الله برکات إفضاله 
علیــه _ و أن یــروي جمیــع مــا یجــوز لي روایتــه لمن شــاء کما شــاء و لمن أحــبّ کما أحبّ 

باب الدرایة«1.  للشرائط المعتبرة عند أصحاب الروایة و أر
ً
 مراعیا

ً
 محتاطا

ً
متحفّظا

2.2.15.صالحبنحسنعبّاسیجزایری
یکــی از شــاگردان غیر مشــهور میردامــاد، شــیخ صالح جزایری اســت. میــر در اجازه ای کــه برای او 
یس برخی آثار  نگاشــته، بــه حضــور جزایــری در محفل درس خود اشــاره کــرده و او را در نقل و تدر

عقلی و نقلی، اذن داده است. در بخشی از این اجازه می خوانیم:
یم لقائــه، فحضــر المحفل المعقود للمدارســة و المناظــرة، و أخذ  نّي بکــر »... قــد ســرّ
نّي،   من المســائل بحقائقعا علی ما ســاعدته الأقطار بجائلها و دقائقها. و اســتجاز

ً
طرفا

ین  بعة في أحادیث أئّمتنا الطاهر فاستخرت الله تعالی و أجزته أن یروي عنّي الأصول الأر
یــقي المتّصلــة إلی الأقدمین مــن أصحاب الحدیث  _ صلــوات الله علیهــم أجمعــین _ بطر
_ رضوان الله تعالی علیهم أجمعین _ و أن یروي مصنّفاتي في العلوم العقلیّة و الشــرعیّة 
و مصنّفات جدّي المحقّق _ أعلی الله مقامه _ و مصنّفات مشایخي و أساتیذي _ رضي 
الله تعــالی عنهــم _ و أن یــروي مصنّفــات شــیخنا الســعید الشــهید _ نوّر الله رمســه _ و 
 و أن یروي ما یجوز لي 

ّ
ة و الدین بن المطهّر الحلی

ّ
مة، آیة الله، جمال المل

ّ
مصنّفات العا

 في ذلك الشروط المقرّرة بین أهل الروایة و الدرایة«2.
ً
روایته مراعیا

لازم به ذکر است که نام کامل وی در متن اجازۀ شیخ بهایی، به صورت »شیخ صالح بن حسن 
عبّاسی جزایری« آمده است.3

2.2.16.محمّدصالحکرامی
میردامــاد در نامــه ای کــه خطــاب بــه آصف خان4 نوشــته، به طور ضمنی از شــاگردیِ فــردی با نام 
بارۀ دو  »محمّدصالح کرامی« نزد خود سخن گفته است. وی در این نامه، توضیحات مختصری در

بارۀ حاملِ نامه نوشته است: اثر خود، نبراس الضیاء و جذوات و مواقیت، آورده و در
»حامــل صحیفة الإخــاص، مقتنصِ بدایع مشــاهق و مطــاوی، مولانا محمّدصالح 
غــه الله تعــالی أقصــی الغایــات و قصیا النهایات _ بســیاری از اوابد شــواهق 

ّ
کرامــی _ بل

اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص328.  .1

_122پ.  مجموعۀ اجازات جزایری )نسخۀ خطّی(، برگ های 121ر  .2

ج1،  : مصنّفــات میردامــاد،  فــراوان دارد. نگــر ایــن اجــازه در مصنّفــات میردامــاد، اغــاط و اســقاط  مــتن   

صص586_587.

. : مجموعۀ اجازات جزایری )نسخۀ خطّی(، برگ121ر نگر  .3

یان شاه طهماسب  بار او احتمالاً میرزا ابوالحسن آصف خان فرزند میرزا غیاث بیگ، یکی از شاهزادگان ایرانی و در  .4

صفوی است. وی در هندوستان به مقام وزارت و نایبی رسید و در سال 1051 هجری قمری در لاهور درگذشت.
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 مدارســه، به شــرکۀ اقتناص و شــبکۀ اختاس 
ّ

آن حقایق، در شــکارگاه فیوضات محل
درآورده اســت. شــاید که مســموعات و مأخوذات و مقنوصات و مختلســاتش، مســافر 
قــوّت نظــری را در بیــدای مطالعــۀ غامضــات مُبــدَرق و قافلــۀ انظار فکــری را در متیهِ 
یصات، زاید آید. مرتقب و مأمول آنکه مشــارٌ إ لیه را منظور انظار مکرمت  اســتنباط عو
و ملحوظ الحاظ عنایت داشــته، مراعات احوال و مواســات آمالش بر ذمّت مرحمت 
مفــروض شمــرده، عواطــف التفــات در انجاح مطالــب و انجام مآربش، موجب انشــراح 

صدور و استرار خاطر مخلص دانند«.1

2.2.17.حسینبنصدرالدینطولیآستارایی
یاض العلماء شــخصی به نام »حســین بن صدرالدین الطولي الآستارائي«  میرزا عبدالله افندی در ر
فی کرده و احتمال داده اســت که از شــاگردان میرداماد باشــد. با توجّه به قرب زمانِی افندی  را معرّ
یسی و کتاب شناسی، این احتمال درخور بررسی  به میرداماد و همچنین دقّت خاصّ او در تذکره نو
و تعقیب است؛ برای مثال، می توان با بررسی متن آثار طولی آستارایی شواهدی برای ردّ یا پذیرش 

شاگردی او نزد میرداماد پیدا کرد.
آثاری که برای او برشمرده اند از این قرار است: 

یّة في  مة الــدوانّي، و له الرســالة المصطفو
ّ

»منهــا تعلیقــات علی شــرح الهیــاکل للعا
 
ً
بیة ملفّقا فها بالفارســیة و العر

ّ
تحقیــق الخیــر و الشــرّ علی مســلك الحکماء و الصوفیــة أل

و علیها حواشي منه کثیرة، و رســالة في وحدة الوجود بالفارســیّة علی مذاق الصوفیّة و 
الإشــراقیّین، و رســالة في تفســیر أسماء الله الحســنی بالفارســیّة مختصرة، و رسالة حدیقة 
الأنوار في جواب شبّهة ابن کمّونة في قدم الحوادث الیومیّة، و تعلیقات علی رسالة جام 

گیتّی نما للقاضي الأمیر حسین المیبدي بالفارسیّة في الحکمة«2.
فی کرده و  همچنین، شیخ آقابزرگ طهرانی رسالة في الخیر و الشرّ را ذیل نام »فانی آستارایی« معرّ

بر اساس حواشِی این رساله، وفات وی را قبل از سال 1050 هجری قمری دانسته است.3

2.2.18.محمّدشریفکشمیری
یف کشمیری از علماء قرن یازدهم هجری قمری و از شاگردان میرداماد در اصفهان است.  محمّدشر
یخیِ مربوط به ایران و هند، از کشمیری و شاگردی اش نزد میرداماد سخنی  در تذکره ها و متون تار
یادی از او در دســت نیســت؛ مگر آنچــه از متن آثارش، همچون   اطّاعات ز

ّ
نیامــده و به طــور کلی

یفیّه به دست می آید. سه رسالۀ في علم الله تعالی، آداب المطالعة، و مقالهݘ شر
یفیّه را در ســه »تحفه« و به قصد پاسخ به سه اشکال فلسفی  یف کشــمیری مقالهݘ شــر محمّدشــر

مصنّفات میرداماد، ج1، ص596.  .1

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج2، ص96.  ر  .2

فی کرده اســت؛ امّا با توجّه به مقدّمۀ او بر رســالۀ  یعــة او را »فالی آســتارایی« معــرّ شــیخ آقابزرگ طهــرانی در الذر  .3

یعــة إلی تصانیف الشــیعة، ج21، ص274. ســنج:  : الذر ــص وی »فــانی« بوده اســت. نگــر
ّ
«، تخل »خیــر و شــرّ

. مجموعۀ رسائل )ب/ نسخۀ خطّی(، برگ100ر
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بارۀ میرداماد نوشته است:  نگاشته است. وی در این رساله در
ین، ناسخ الحکمة 

ّ
مة، قدوة المحّققین، ســلطان المتأله

ّ
»قد تحقّقت عن الأســتاد العا

م الثالث في الأولی و الأوّل في الأخری _ لازل 
ّ
الیونانیّــة، واضــع الحکمــة الإیمانیّة، هو المعل

 عن المعضات الدقائق _ «1.
ً
 لمشکات الحقائق و کاشفا

ً
یف باقرا کاسمه الشر

او در این رساله به شاگردیِ خود نزد میرداماد اشاره کرده و آورده است:
»... و قــد عرضــت هــذا البحــث بحضــرة الأســتاد المحقّــق _ أدام الله تعــالی بقائــه 
یف إلی یوم الدین _ فاستحســنني و أثنی علّي و قد ســنح لي تحلیل النظر في أثناء  الشــر
یر أنّه یمکن أن یناقش في قوله: »و لیس کذلك في ســائر الصفات«؛ لأنّ ما ذکره  التحر
 فینجرّ الأمر إلی عدم تحقّق لازم الماهیّة أصلاً؛ فتأمّل. فالحقّ 

ً
في الوجود یجري فیها أیضا

في الجواب ما ذکره المولی الأستاد في الأفق المبین _ لازال فیّاض الأنوار من الأفق المبین 
یفه لیتشــرّف هذه  علی أصحاب الصراط المســتقیم _ و لا بأس بأن أذکّره بعباراته الشــر

المقالة بها«2.
یف کشــمیری نــزد میرداماد، از ایــن عبارات بر می آیــد که وی در  عــاوه بر شــاگردیِ محمّدشــر
مجلــس درس فلســفۀ میــر _ کــه احتمالاً بر مــدار متن الأفق المبین پیش می رفتــه _ حاضر بوده و با 
یفیّه3 را در زمان حیات میرداماد نگاشته است.  استاد مباحثاتی داشته است. همچنین، مقالهݘ شر

2.2.19.ملّّاشمساکشمیری
فی  شمسا کشمیری از دیگر علماء قرن یازدهم هجری قمری است که خود را شاگرد میرداماد معرّ

ّ
ما

کرده است. از شرح حال و و آثار وی اطّاعات چندانی در دست نیست. کشمیری در موضعی از 
مَیْن« 

ّ
ید، از استاد خود با نام »ثالث المعل حاشــیه اش بر حاشــیۀ خفری بر الهیّات شــرح جدید تجر

شمســا 
ّ

یاد کرده اســت.4 همچنین، شــیخ آقابزرگ طهرانی در طبقات أعام  الشــیعة، ذیل ترجمۀ ما
یح کرده اســت که وی شــاگرد شیخ بهایی و شخصی  کشــمیری از چنین حاشــیه ای نام برده و تصر
شمس الدیــن محمّــد گیــانی اســت.5 همچنــین، آقاجمال خوانســاری در حاشــیۀ خود بر 

ّ
غیــر از ما

شمسا 
ّ

ید، با اشارۀ مکرّر به مطالب دیگر محشّیان، از حاشیۀ ما حاشیۀ خفری بر شرح جدید تجر
شمســا کشــمیری با عبارت »قیل« 

ّ
گیانی با تعبیر »بعضهم« یا »بعض المحشّــین« و از حاشــیۀ ما

یاد کرده است.6 
شمســا کشــمیری« همــان 

ّ
بــا توجّــه بــه مطالــب پیش گفتــه، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه »ما

گرد میرداماد«، ص64. یف کشمیری، از علمای قرن یازدهم، شا »یادی از محمّد شر  .1

همان، صص64_65.  .2

این رساله به زودی با تصحیح حسین نجفی در مجموعۀ بر کرانۀ آراء و آثار میرداماد منتشر خواهد شد؛ إن شاء   .3

. یز الله العز

: فهرستگان نسخه های خطّیِ ایران )فنخا(، ج11، ص670. نگر  .4

: طبقات أعام  الشیعة، ج8، ص265.  نگر  .5

اسماعیل اصفهانی حکیم«، صص128_130.
ّ

: »ما نگر  .6
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یف کشــمیری« باشــد. بررسی این احتمال، حاجتمند مطالعۀ دقیق نسخه های خطّی،  »محمّدشــر
ید است.  حواشِی مدوّن و پراکندۀ حاشیۀ خفری بر شرح جدید تجر

ً
خصوصا

2.2.20.نصــراللههمدانی]یا[آخوندنصرا)نصیرا(
یخی، فردی به نام »نصــرالله همدانی« یا »آخوند نصــرا )نصیرا(« در  بــر پایــۀ برخــی گزارش هــای تار
زمرۀ شــاگردان میرداماد بوده اســت. تشــابه نام وی با هم وطنانِ معاصرش، همچون »نصیر الدین 
م است.

ّ
محمّد همدانی«، باعث اشتباه برخی مورّخان شده؛ امّا شاگردیِ او در محضر میرداماد مسل

یاض العلماء آورده است:  میرزا عبدالله افندی در ر
»المولی نصر الله الهمذانّي: المعروف بـ»آخوند نصرا«، فاضل عالَم جلیل فقیه جامع 
 بهمذان و 

ً
نبیل، و قد قرأ علی جماعة منهم الســیّد الداماد، و کان _ رحمة الله _ مدرّســا

له تلمیذه فضاء«1.
« چنین نوشته است: وی سپس، ذیل مدخل »المولی نصیر

م و لَم أعلم خصوص عصره؛ و لکن رأیت في بلده 
ّ
: فاضل عالَم متکل »المولی نصیر

فاته رسالة فارسیّة في الأصول الخمسة سّماها »أصول 
ّ
تنکابن من باد جیان... من مؤل

ه بعینه المولی نصیر الهمذانّي تلمیذ الســیّد الداماد. و الحقّ أنّ آخوند 
ّ
الدین«... و لعل

نصیر الهمذانّي الذي کان تلمیذ السیّد الداماد غیر آخوند نصرالله الهمذانّي؛ فاحظ«2.
به نظر می آید گزارش افندی با قدری ابهام همراه است. وی در ابتدا، نصرالله همدانی، معروف 
بــه »آخونــد نصــرا«، را از شــاگردان میــر دانســته و در فقــرۀ پایانی، بــه تفاوت »نصیــر همدانی« با 

»نصرالله همدانی« اشاره کرده است. 
یحانةالأدب مطالب افندی را تکرار کرده و نوشته است: مدرّس خیابانی نیز در ر

نصر الله همدانی، معروف به همین عنوان، عالمی 
ّ

»آخوند نصرا یا آخوند نصیرا: ما
است فاضل و جلیل و فقیهِ جامع. از شاگردان میرداماد و دیگر اکابر بوده و در مدرسهݘ 

یس می کرده و... زمان وفاتش به دست نیامد«3. همدان تدر
از ایــن دو گــزارش بــه دســت می آید کــه فردی به نام »نصــر الله همدانی« یا »آخونــد نصرا«، از 
شــاگردان میرداماد بوده اســت. حســب جست و جوی ما، تنها اثری که از نصرالله همدانی به  جای 
مانده، مجموعه یادداشت های وی در نسخه ای از الاختیارات العائیّه ی فخر الدین رازی است4؛ 

مطالعۀ این نسخه شاید شرح حالی از وی به دست دهد.
ناگفته نماند که برخی منابع از شخصی با نام خواجه نصیر الدین بن محمود همدانی سخن گفته 
فی کرده اند.5 به درســتّی مشــخّص نیســت که آیا این  و او را از اعیان علم و ادب عصر صفوی معرّ

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، صص245_246. ر  .1

همان، ص246_247.  .2

یحانةالأدب، ج1، صص42_43.  ر  .3

نسخۀ شمارۀ 541، کتابخانۀ آستانۀ حضرت عبدالعظیم؟ع؟ )شهر ری(.  .4

: عرفات  العاشقین و عرصات العارفین، ج7، صص4422_4423. نگر  .5
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. شخص همان شاگرد میرداماد است یا خیر
یســان، از فــردی به نــام نصیر الدیــن محمّــد همدانی امامی اصفهــانی،  برخــی مورّخــان و تذکره نو
معــروف بــه »نصیرای همدانی« نام برده اند. سیســتانی در تذکرهݘ خیر البیان، ماجرای مهاجرت وی 
ف 

ّ
از همدان به شــیراز و تلمّذش نزد شــاه تقّی الدین محمّد نسّــابۀ شــیرازی را نقل کرده اســت.1 مؤل

عرفات العاشقین به مهاجرت نصیرا به اصفهان برای طلب علم در دوران جوانی اشاره کرده است.2 
ط او بر علوم مختلف اشاره کرده و از هم نشینِی نصیرا با شیخ بهایی و محبّت 

ّ
نصرآبادی نیز به تسل

بسیار شیخ به او سخن گفته است.3
ــف کتــاب بــزرگان و سخن ســرایان همــدان با اســتناد به اینکــه نصیرا در 

ّ
بــین منابــع جدیــد، مؤل

نصرالله« نامیده شــده، او را شــاگرد میرداماد دانســته 
ّ

یحانةالأدب »ما دایرة المعارف الإســامیّة و ر
یخیِ متقدّم، به دســت می آید که »نصیرای   امامی همدانی«  اســت4؛ امّا با توجّه به برخی متون تار
فردی غیر از »نصیر الدین همدانی« و »نصر الله همدانی« بوده و سخنی از شاگردیِ او نزد میر در 

میان نیست. 
یخی بر می آید که نصیرای امامی همدانی از شــخصیّت های معاصر  باری، از اســناد و منابع تار
با میرداماد بوده  که روابط علمیِ خاصّّی با وی داشــته  اســت. نصیرای همدانی از حکماء و ادباء 
مشهور عصر صفوی است که دیباچه ای بر دیوان زلالی خوانساری نگاشته است. وی به موازاتِ 
جذوات و مواقیت میرداماد، رساله ای در پاسخ به سؤال معروف حکماء هند نگاشته و آن  را شجرۀ 

فی کرده است: ، خود را چنین معرّ مبارکه نامیده است. او در ابتدای این اثر
»کلک حبش نژادِ روسیاهِ کشور گمنامی، محمّد الشهیر بنصیر إمامي«5.

مظفّر منجّم گنابادی در ایصال 
ّ

بارۀ شاه عبّاس صفوی و وساطت ما همدانی امامی سپس، در
نامۀ علماء هند به میرداماد ســخن گفته اســت. وی در ادامه، با عباراتی احترام آمیز و پرطمطراق، 

بارۀ میر نوشته است:  در
یت بیدای معضات، سفسیر عرض  کمِ بینش، خِرّ »حطیم کعبۀ دانش، حاکم محا
یار عبّاس آباد هایِ معنویِ  مجمات، جاذب جذوات طور ســینای حکمت یمانی، شــهر
جاودانی، شحشــاح منابر کمال، صحصوح دقایق افضال... مبطل ترّهات صحاصح 
یم  یانی، میانجیِ نــزاع قد بــان دانِ رمــوز عبــری و اســرار سُــر «، ز یــنْ سَــعْدُ القَــیْنْ »دُهْدُرّ

 للعلوم بقضّها و قضیضها«6.
ً
حدوث دهری و قدم زمانی... لازال کاسمه باقرا

در این عبارات، تعبیری که بر شــاگردی همدانی نزد میرداماد دلالت کند، به چشــم نمی خورد؛ 
چنان که اقدام او برای پاســخ به ســؤال علماء هند نیز نشــان می دهد که همدانی به نوعی خود را 

: تذکرۀ خیر البیان، ج1، ص325. نگر  .1

: عرفات  العاشقین و عرصات العارفین، ج7، ص4428. نگر  .2

: تذکرهݘ نصرآبادی، ص241. نگر  .3

: بزرگان و سخن سرایان همدان، ص347. نگر  .4

. شجرۀ مبارکه )نسخۀ خطّی(، برگ26ر  .5

. همان، برگ های 28پ_29ر  .6
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هم رتبــۀ میــر می دانســته اســت. بنــا بر گــزارش نظام الدین احمد گیــانی، نصیرای همــدانی پیش از 
میرداماد و در دوران جوانی در گذشته است.1

لازم به ذکر است که برخی مورّخان، شرح حال »نصیرای  امامی همدانی« را با افرادی همچون 
»خواجه نصیر الدین بن محمود همدانی«، »نصیرای شیرازی« و »نصیرای اصفهانی« خلط کرده اند.2

2.2.21.محمّدمؤمنبنجلّالالدینکاشانی
محمّدمؤمن بن جال الدین کاشانی، یکی از شاگردان ناشناختۀ میرداماد است که برخی آثار استاد 
را در زمــان حیــات وی استنســاخ کــرده اســت. کاشــانی در انجامــۀ این نســخه ها عــاوه بر عرض 
یخی  ارادت و احترام به میرداماد، به شاگردیِ خود نزد او اشاره کرده است. برخی از این اسناد تار

: عبارت اند از
الف( نسخه ای از کتاب ضوابط الرضاع که در سال 1036 هجری قمری کتابت کرده و آن را به باغ 
ِ ملک نگهداری 

ّ
میر رســانده اســت. در انجامۀ این نســخه که با شمارۀ 667.1 در کتابخانۀ ملی

می شود، آمده است:
 الخلیقه _ بل الاشيء في الحقیقه _ في الارتضاع 

ّ
لائه عمّت _ علی ید أقل »تّمت _ آ

ــف _ أدام الله ظال رأفته 
ّ
بلبــان تحقیقــات المصنّــف و الانتفــاع برضعات تدقیقات المؤل

عــلی مفــارق المســتفیدین _ الفقیــر إلی الله الغــني محمّــد مؤمــن بن جــال  الدین مّحمد 
القاسانّي _ عفي عنهما _ ثانّي عشر شهر محرّم الحرام عام ستّ و ثاثین بعد الألف من 

یّة«3. الهجرة النبو
ب( وی نسخه ای از رسالۀ حدوث العالَم میرداماد را در سال 1035 هجری قمری کتابت کرده است. 
در انجامۀ این نســخه که با شمارۀ 15240.1 در کتابخانۀ آیة الله مرعشــی نجفی نگهداری می شــود، 

می خوانیم:
»و فــرغ عــن تنمیقــه حین الاشــتغال بخدمة مصنّفه و الاعتکاف بســدّته الســنیّة و 
التشرّف بمازمة عتبته العلیّة الرفیعة المنیعة و الاستفاضة من میامن فیوضاتة المفاضة 
عــلی قلبــه المنــوّر و عقلــه المطهّر و الاقتباس من قبســات فضله و إفضالــه الواردة علیه 
مــن تلقــاء واهــب الحقایــق و الصور _ أدام الله تعالی ظال رأفته و إشــفاقه علی مفارق 
الطلبــة و الســالکین إلی یــوم الدیــن _ محمّــد بــن جــال الدیــن محمّد یُشــتهر بـ»مؤمن 
القاشــانّي«خم الله تعالی له بحســن العاقبة و العافیة و عافاه عن عوایق ســلوك سبیل 
الســداد و الرشــاد بالنبي و آله الأمجاد. و کان ذلك في أوائل شــهر رمضان لســنة 1035، 

.4»
ً
یا

ّ
 مصل

ً
ما

ّ
 مسل

ً
حامدا

ج( وی در دنبالــۀ حدوث العــالَم، نســخه ای از کتــاب القبســات را استنســاخ کــرده و بخشــی از آن 

: مجموعۀ حکیم المݧـلُک گیانی )نسخۀ خطّی(، برگ92پ. نگر  .1

یان شناسِی نثر ادبی در دورۀ صفوی، با تکیه بر آثار نصیرای همدانی«، صص30_31.  : »جر نگر  .2

. ضوابط  الرضاع )الف/ نسخۀ خطّی(، برگ132ر  .3

حدوث العالَم )نسخۀ خطّی(، برگ5پ.  .4
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را به باغ میرداماد رســانده اســت. در انجامۀ این نســخه که شمارۀ 15240.2 در کتابخانۀ آیة الله 
مرعشی نجفی نگهداری می شود، آمده است:

»و فــرغ عــن تنمیقــه أوان التشــرّف بخدمتة مصنّفــه _ أدام الله ظال جال إفاداته 
السنیّة العلیّة علی مفارق الطالبین إلی یوم الدین _ و أیّام التردّد عند خدمة عتبة جنابه 
 
ً
کبرهم و أوفرهم إخاصا  إلیه و أ

ً
با و العکوف علی مازمة بابه، أصغر خدمه درجة و قر

لــه و أعظمهــم أمــلاً و رجــاءً، محمّد بن جال  الدین محمّد یشــتهر بـ»مؤمن القاشــانّي« 
 
ً
 کثیرا

ً
 علی هاجرها تسلیما

ً
ما

ّ
 مســل

ً
یا

ّ
 مصل

ً
عام 1035من شــهور ذي الحجّة  الحرام، حامدا

.1»
ً
کثیرا

از مــتن ایــن انجامه هــا بــر می آیــد که کاشــانی در دروس معقــول و منقول میردامــاد حاضر بوده 
یافت که میر در فاصلۀ رمضان تا ذی الحجّۀ سال 1035 هجری قمری به  است. همچنین، می توان در

یس القبسات اشتغال داشته است. تدر

2.2.22.عادلبنمراداردستانی
یّة، السبع الشــداد و عیون المســائل، را  میردامــاد مجموعــه ای از ســه اثر خود، یعنی الرواشح الســماو
به کتابخانۀ شــخصیِ ســلطان العلماء اهداء کرده اســت. این مجموعه که  هم اکنون با شمارۀ 1837 
در کتابخانــۀ مرکــزی دانشــگاه تهــران نگهداری می شــود، کتابت کردۀ شــخصی به نــام عادل بن مُراد 
فِی آن ها نگاشته است. با توجّه به  یظی در معرّ اردستانی است. وی در ابتدای هر سه رساله، تقر

یظ ها می توان احتمال داد که اردستانی شاگرد میرداماد بوده است. انجامۀ این تقر
یّة چنین است: یظ الرواشح السماو عبارت او در تقر

 خــدّام ســدّة علمــه... و فضله و إرشــاده، أحقر عبــاد الله الغني 
ّ

»کتبــت و أنــا أقــل
المغني، عادل ابن مراد الأردستانّي«2.

یظ السبع الشداد آورده است: در تقر
»سوّده أفقر الداعین لجناب فضله العظیم و أحقر المخلصین لنوّاب جوده العمیم، 

 .3»
ً
 مستغفرا

ً
یا

ّ
 مصل

ً
کرا  شا

ً
ابن مراد عادل الأردستانّي، حامدا

یظ عیون المسائل نوشته است: همچنین، در انتهای تقر
»... و کتــب ذلــك أعطــش المستســقین من بحار إفاداته القدســیّة القدوســیّة، ابن 
 الله علی خیر 

ّ
، و صلی

ً
کرا  شا

ً
 تائبا

ً
 مستغفرا

ً
ما

ّ
 مسل

ً
یا

ّ
 مصل

ً
مراد عادل الاردستانّي، حامدا

الأنبیاء و صفو المرسلین«4. 

. القبسات )نسخۀ خطّی(، برگ283ر  .1

. یّة )نسخۀ خطّی(، برگ1ر الرواشح السماو  .2

. السبع الشداد )الف/ نسخۀ خطّی(، برگ272ر  .3

. عیون المسائل )نسخۀ خطّی(، برگ361ر  .4
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2.2.23.علیبنمحمّدعلیدوست
علی بن محمّــد، مشــهور بــه »علی دوســت«، از دیگــر مازمــانِ میردامــاد اســت که برخی آثــار وی را 
استنساخ کرده است. از عباراتی که علی دوست در انجامۀ کتابت های خود به کار برده، بر می آید 
که روزگاری شــاگرد میرداماد بوده اســت. وی نســخه ای از شرعة التســمیة را کتاب کرده و به باغ 
میر رسانده است. در انجامۀ این نسخه که هم اکنون با شمارۀ 1838.1 در کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه 

تهران نگهداری می شود، آمده است:
»قد وفّقني الله ولّي الفضل و الرحمة لإتمام کتبة هذه الصحفیة القدســیّة الاهوتیّة 
و النســخة الملکوتیّة الناموســیّة الموســومة بـ»شــرعة التســمیة في زمان الغیبة«، في یوم 
 عبید عبید مصنّفها؛ 

ّ
، من شهور عام 1021 الهجرة. و أنا اقل الاثنین رابع عشر شهر صفر

یــن _ صلوات الله علیهم _ و مُبقي  أعــني باقــر العلــم و الحکمة، مُحیي مراســم آبائه الطاهر
معــالَم الأنبیــاء و المرســلین، شمــس العُــلی، بــدر الدجی، طــود النهی، علــم الهدی، فحل 
ه الظلیل علی مفارق الطالبین 

ّ
الفحول، إمام العقول _ أیّده الله تعالی و أبقاه و بسط ظل

و المؤمنین _ و أخلص مخلصیه علی الحقیقة، علی بن محمّد الموعوّ بـ»علی دوست« إلی 
قیام الساعة و ساعة  القیام بالنبي و الوصي و آلهما الکرام«1.

یم الایمان میرداماد را در سال 1018 هجری قمری کتابت کرده است که هم اکنون  او نسخه ای از تقو
 ملک نگهداری می شــود. در فهرســت کتابخانــۀ ملک، کتابت این 

ّ
بــا شمــارۀ 1183 در کتابخانــۀ ملی

نسخه را به اشتباه به میرداماد نسبت داده اند.2 عاوه بر این، علی بن محمّد علی دوست، نسخه ای 
از تعلیقات میرداماد بر مختلف الشیعة را استنساخ کرده و به باغ استاد رسانده که با شمارۀ 32998 
 محفوظ اســت. مجموعۀ اهدایی میرداماد به ابن خاتون نیز کتابت کردۀ اوســت.3 با 

ّ
در کتابخانۀ ملی

توجّه به این نکات می توان احتمال داد که علی بن محمّد علی دوســت، از کاتبانِ معتمد میر بوده، 
در درس معقول و منقول وی حاضر می شده است.

2.2.24.عنایتاللهخطیبسلطانیوی
عنایت الله خطیب ســلطانیوی از شــاگردان گمنام میرداماد اســت. وی نسخه ای از السبع الشداد را 
در همان ســال تألیف، کتابت کرده و »تختمه«ی آن به باغ اســتاد رســانده اســت. در انجامۀ این 
نسخه که هم اکنون با شمارۀ 10137.4 در کتابخانۀ مجلس شورای اسامی نگهداری می شود، آمده 

است:
یزة الکاملــة البالغة أقصی  یفة العالیة العز یبة الشــر »استنســخت هــذه الرســالة الغر
م  الله مصنّفها من المکاره 

ّ
مراتب الکمال مِن نسخة مَن استنسخ مِن نسخة مصنّفها. سل

و الأســواء و حفظه عن الشــرور و البلوی... و یجعله وســیلة لدیني و دنیائي بحقّ محمّد 

. شرعة التسمیة )نسخۀ خطّی(، برگ82ر  .1

کنــده از مصنّفــات میردامــاد،  ِ ملــک، ج1، ص121؛ اوراق پرا
ّ

: فهرســت کتاب هــای خطّــیِ کتابخانــۀ مــلی نگــر  .2

صص72_73. 

 ملک )تهران(.
ّ

نسخۀ شمارۀ 695، کتابخانۀ ملی  .3
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 المذنب، رَغام أقدام شیعة علي بن أبي طالب، 
ّ

ین. کتبه العبد الأقل و أهل بیته الطاهر
، ســنة ثــاث و  عنایــت  الله الخطیــب الســلطانیوي، في عشــر أوّل شــهر جمــادي  الآخــر

یّة«1. عشرون بعد الألف من الهجرة النبو
میرداماد در دنبالۀ إنهاء این نســخه، اجازه ای برای خطیب ســلطانیوی نگاشــته و در مطاوی 

آن آورده است:
»إنّّي قــد أجــزت و أذنــت لــه أن یروي عنّي هذه التختمة و ســایر مــا قد سمع و قرأ و 
 لشــرایط الروایة و الدرایة، کتبه 

ً
 مراعیا

ً
 متیقّظا

ً
اصطاد و اســتفاد لمن شــاء و أراد محتاطا

الفقیر إلی  الله، محمّد بن محمّد یدعی باقر الداماد«2.

2.2.25.سیّدعلیدربامامیعُریضیاصفهانی
یضی اصفهانی از علماء و دانشــمندان قرن یازدهم هجری قمری در  ســیّدعلی بن محمّد درب امامی عُر
اصفهان است. وی مترجمی چیره و پُرکار بوده که متون حدیثِی الاستبصار، عیون أخبار الرضا؟ع؟، 
یر عنوان  الکافي، من لایحضره الفقیه، التهذیب، إکمال الدین، الأمالي شیخ طوسی و علل الشرایع را ز
»هشت بهشت« به فارسی ترجمه کرده است. وی همچنین آثاری همچون الهیّات کتاب الشفاء و 

شرح الإشاراتِ خواجه نصیر الدین طوسی را نیز به فارسی برگردانده است.
یضی اصفهانی در مواجهه با متن الشفاء، به ترجمۀ تحت اللفظی اکتفا نکرده و کار خود را با  عر
شــرح و تفســیر همراه ســاخته اســت. او همچنین، برخی نکات و حواشِی مدرّسان نامدار الشفاء را 
، می توان حدس زد که از شاگردانِ میرداماد  نیز نقل کرده است. با توجّه به عبارات وی در این اثر
یا خود در محضر درس آن ها  یرا برخی نکات را چنان نقل کرده که گو و میرفندرسکی بوده است؛ ز
ه العالي _ فرمود:...«، »میرمحمّدباقر 

ّ
شــنیده اســت. تعابیری همچون »مفید ما میرابوالقاسم _ مدّظل

_ رحمــه الله _ چنــین بیــان می فرمــود کــه...«، »از میرمحمّدباقــر دامــاد چنین شــنیده شــد کــه...« یا 
یّد حدس ماست.3 »امیر محمّدباقر داماد _ رحمه الله _ می فرمود که...«، مؤ

همچنــین، بــا توجّــه بــه جمــات دعــایِی وی، بر می آید که ایــن اثر پس از وفــات میرداماد و در 
دوران حیات میرفندرسکی _ یعنی بازۀ ده سالۀ 1040 تا 1050 هجری قمری _ نگاشته شده است.

2.2.26.سیّدمحمّدمحسنحسینیرضوی
سیّدمحمّدمحسن بن علی اکبر حسینی رضوی، از خادمان آستان مقدّس رضوی و شاگردان میرداماد 

در علوم نقلی بوده است. میر در اجازۀ مفصّلی که برای وی نگاشته4، آورده است:
 حّمةً من أحادیث 

ً
 جّمةً و عیونا

ً
»قد أخذ عنّي ماوة من الزمان و برهة من الأوان فنونا

ســادتنا المعصومــین أصحــاب الوحــي و العصمــة و أنــوار الله المتلألأة من سمــاء العلم و 

السبع الشداد )ب/ نسخۀ خطّی(، برگ124پ.  .1

همان.  .2

 . ، 367ر ، 114ر ، 47ر : ترجمۀ الهیّات الشفاء )نسخۀ خطّی(، برگ های 13ر نگر  .3

: طبقات أعام الشیعة، ج8، ص68. نگر  .4
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 و أحاط 
ً
الحکمــة _ صلــوات الله و تحیّاتــه عــلی أرواحهــم و أجســادهم _ قــراءةً و سماعــا

. و لقد توخّی 
ً
 و افتحاصا

ً
بأعماقها و أطرافها في أسانیدها و متونها روایةً و درایةً و فحصا

الاستجازة و تلمّس الإجازة في مقروّاته و مسموعاته و مأخوذاته و مخطوفاته و لاسیّما في 
کتاب العقل و العلم و کتاب التوحید من کتاب الکافي للشیخ الروایة، إمام المحدّثین، 
أبي جعفــر الکلیــني _ رضــوان الله تعــالی علیه _ ، فأجبت متلمّســه و أجزت له أن یروي 
ه علی ما سمع و وعی و أخذ و دری بل و عامّة ما لي روایته عن أشیاخي العظام 

ّ
ذلك کل

و مشــایخي الأعــام _ قــدّس الله تعــالی نفوســهم الزکیّــة _ مــن الأحادیــث و الأحــکام و 
ت سُــبلها و تصحّحت مســالکها و یجیزَ  الأدعیة و الأحراز و المســائل و الأخبار إذا صحَّ
العمــل بهــا، لمــن شــآء و أحبّ مّمن هو مُرتاد لأمره محتاط في دینــه، و أن یروي مصنّفاتي 
 علی مراعاة الـــشرائط المعتبرة عند أهل 

ً
قــاتي الفقهیّــة و الحدیثیّــة مواظبا

ّ
الدینیّــة و معل

العلم«1.
ین اجازۀ باقی مانده از اوست _ سلسلۀ مشایخ روایی خود  میرداماد در این اجازه _ که مفصّل تر

را به صورت »معنعن« و کامل ذکر کرده است.

بننجمالدینحسینیمشهدی 2.2.27.محمّدجعفر
یّــه و در زمرۀ  محمّد جعفر بن نجم الدیــن حسینی مشــهدی، از خادمــان عتبــۀ رضوی در روزگار صفو
مازمان و شــاگردانِ میرداماد بوده اســت. وی رســالۀ حجّیّه ی مقدّس اردبیلی را بر اساس فتاوای 

یر آورده است: یسی کرده و در مقدّمۀ این بازتحر میرداماد بازنو
، محمّد جعفــر بــن نجم الدین محمود الخادم الحســیني المشــهدي که در  »فقیــر حقیــر
ٰ القاب، سیّد  المحقّقین و سند  المدقّقین، 

ّ
بیشتر اوقات به عتبه بوسِی نوّاب مستطابِ مُعلی

یــن، فحل الفحــول،  ــین، ســلطان أفاخــم علمــاء المتبحّر
ّ
برهــان أعاظــم حکمــاء المتأله

تم المجتهدیــن، سَمــيِّ خامــس أجــداده المعصومین، باقر علــوم الأوّلین و  امام العقــول، خا
ه عــلٰی مفارق الطالبین 

ّ
یــن، امیر محمّدباقــر المشــتهر بالداماد الحســینّي _ لازال ظل الآخر

 _ سرافراز می گردید و مسائل واجبِی خود را از آن حضرت استفاده می نمود، اراده 
ً
ممدودا

کرد که اطّاع بر مسائل حجّ به هم رساند...«2.
او همچنین، نســخه ای از ضوابط الرضاع را استنســاخ کرده و به باغ میرداماد رســانده اســت. 

حسینی مشهدی در انجامۀ این نسخه نوشته است:
یــز الوهّاب، في  یــر هذا الکتاب المســتطاب بتوفیق الله الملك العز »فرغــت مــن تحر
ین من شــهر أمیر المؤمنین، شــهر الله الأصبّ، رجب المرجّب  یوم الثاثاء، ثالث و عشــر
یّة، حامد الله _ تعالی و تقدّس _ و أنا عبید عبید  1032 من الهجرة المقدّسة المبارکة النبو
ب و رئوس المؤمنین 

ّ
 علی مفارق الطا

ً
مصنّفــه _ لازال ظــال إرشــاده و اجتهاده ممــدودا

بحرمة النبي و آله البررة الکرام المعصومین صلوات الله و تسلیماته علیهم أجمعین _ ابن 

اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص320_321.  .1

اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص45، با اصاح یک لفظ.  .2
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محمود الخادم، محمّدجعفر الحسیني المشهدي _ عفی الله عنهما بالنبي و الوصي _ «1.
بر این اساس، به نظر می آید که باید نام حسینی مشهدی را نیز در سیاهۀ شاگردان میرداماد 

ثبت کنیم.

2.2.28.عبداللهبنحسینباباسمنانی
عبدالله بن حسین بابا سمنانی از شاگردان و مازمان میرداماد بوده و در مقدّمۀ رسالۀ تحفة العابدین 

از میر چنین یاد کرده است:
ــین، عمــدة 

ّ
بــدة الحکمــاء المتأله »عالی حضــرتِ ســیّدالمحقّقین و ســندالمدقّقین، ز

یــن، وارث علــوم جــدّه ســیّد المرســلین،  یــن، أعلــم العلمــاء المتبحّر الفضــاء المتمهّر
مَــیْن _ بــل الأوّل لو رفع الجدل مــن البَیْن و 

ّ
مة العلمــاء، فهّامــة الحکمــاء، ثالــث المعل

ّ
عا

کشــف الغطــاء عــن العَــیْن _ برهان الخافقــین، جامع المعقــول و المنقول، حــاوي الفروع و 
تم المجتهدین، أعني أســتادي و اســتنادي بل أســتاد البشــر و اســتناد أهل  الأصول، خا
 الله علیه و آله _ 

ّ
، شیخي و معتمدي، سميّ جدّه خامس عترة رسول الله _ صلی الدهر

بّه الغنّي، أمیر محمّد بن   من عند ر
ً
یّدا  لعلوم الدین، مؤ

ً
 باقرا

ً
یف محمّدا لازال کاسمه الشر

محمّد یدعی بباقر الداماد الحسیني الأسترآبادي _ أدام الله تعالی لواء إفادته و إفاضته 
مین بمنّة وجوده _ «2.

ّ
علی رئوس المتعل

بارۀ عادات میرداماد در ادای مناسک شخصی اشاره  سمنانی در این رساله، به نکات جالبی در
بارۀ انس و مصاحبت او با میر باقی نمی گذارد.3 کرده است؛ به گونه ای که تردیدی در

2.2.29.بدیعالزمانقهپایی
بدیع الزمان بن ابو اســحاق قهپایی هرنــدی، از دانشــمندان عصــر صفــوی و در زمرۀ شــاگردان شــیخ 
یخی، احتمــالاً در مجلس درس میردامــاد نیز حاضر بوده  بهــایی اســت4؛ امّــا بنــا بر برخی اســناد تار

است. قهپایی نسخه ای از التعلیقات ابن سینا را استنساخ کرده و در انجامۀ آن آورده است:
ین شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنة ستّ عشر  »تّمت التعلیقات في ثانّي عشر
بّه المفیض، ابن ابو   المربوبین و أحوج المحتاجین إلی فیوضات ر

ّ
و ألف، علی یمین أقل

بهما _ «5. بهما و ستر عیو إسحاق، بدیع الزمان القهپائي _ غفر ذنو
یس نقل کرده است: یظ میرداماد را بر التعلیقات، با این سرنو او سپس، تقر

»صورة خطّ سیّدنا و أستـــادنا و من إلیه في جمیع العلوم استنادنا، لازال کاسمه باقر 
العلوم العقلیّة و النقلیّة _ أدام الله ظاله _ «6.

. ضوابط الرضاع )ب/ نسخۀ خطّی(، برگ161ر  .1

همان، صص343_344.  .2

: همان، صص344_345. نگر  .3

یعة  إلی تصانیف الشیعة، ج1، ص237. : الذر نگر  .4

. التعلیقات )نسخۀ خطّی(، برگ110ر  .5

همان، برگ110پ.  .6
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با توجّه با این نکته، به نظر می آید که قهپایی عاوه بر علوم نقلی، به علوم عقلی نیز دلبستگی 
داشته و احتمالاً برخی متون فلسفی را در مجلس درس میرداماد آموخته است. او همچنین، شرحی 
یــح برخی مورّخان،  یاض  العابدین بر صحیفۀ ســجّادیّه نگاشــته اســت. به تصر فــارسی با عنوان ر

، تحت تأثیر آراء میرداماد بوده است.1 قهپایی در نگارش این اثر

2.2.30.محمّدحسینچلبی
یح کرده اند که میرداماد رســالۀ نبراس الضیاء  شــیخ آقابزرگ طهرانی و تذکره نگارانِ بعد از وی، تصر
را به درخواست شاگردش، محمّدحسین چلبی، تألیف کرده است.2 این در حالی است که در متن 
نســخۀ چاپِی این اثر _ که بر اســاس نســخۀ اصل تصحیح شــده _ بدون اشــاره به نام مهدی إلیه، 

آمده است:
»إنّ  الصدّیــق الصــراح و الدیّــن القــراح، و الفاحص الناهــض و الباحث الخائض، 
، و البارع الفطن و القارع اللســن، ذا الصبغة  و المستکشــف المتبصّر و المســتدرّ المتمصّر
یحــة الملکوتیــة و الطینــة الإیمانیّــة و الفطــرة البرهانیّــة، و العــرق النســبّي و  العقلیّــة و القر
یّة  کارم التامذة الذین هــم الأولاد المعنو الفضــل الحســبّي، أحــبّ  الخاّن الدینیّة مــن أ
یّة و العملیّة  غهــم الله تعــالی قصــوی النهایات من کمالات القوّتــین النظر

ّ
الروعانیّــة _ بل

کــرنّي... فالتمس و  یّة _ ذا یّــة و العقبو و قصیــا الغایــات من ســعادات النشــأتین الدنیو
تلمّس و ألحّ  و اقترح أن أوضح هنالك ســبیل الدین و أشــرح في ذلك باذن الله صدور 

قوم مؤمنین«3.
امّا همین فقره در برخی نسخه های خطّیِ نبراس الضیاء چنین ضبط شده است:

یّة الروحانیّة، محمّدحســین چلبی  کارم التامــذة الذیــن هــم الأولاد المعنو »... مــن أ
یّــة و العملیّــة و قصیا  غــه الله تعــالی قصــوی النهایــات مــن کمــالات القوّتــین النظر

ّ
_ بل

یّة _ ...«4. یّة و العقبو الغایات من سعادات النشأتین الدنیو
از عبــارت مذکــور بــه دســت می آید که محمّدحســین چلبی در زمرۀ شــاگردانِ خــاصّ میرداماد 
یم کــه نشــان می دهنــد چلبی با نصیــرای همدانی نیــز مکاتبه  بــوده اســت. اســنادی در دســت دار
داشته است.5 عاوه بر این، با توجّه به اختاف برخی نسخه های خطّیِ نبراس الضیاء با نسخۀ 
یر جداگانه داشته است.6 البتّه، اظهار نظر قطعی  اصل، می توان احتمال داد که این رساله دو تحر

در این باره، حاجتمند بررسی دقیق نسخه های خطّی و تبارشناسِی آن هاست.

یّه در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاست، ج3، ص1112. : صفو نگر  .1

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج24، ص38. : الذر نگر  .2

نبراس الضیاء و تسواء السواء، صص4_5.  .3

. نبراس الضیاء و تسواء السواء )نسخۀ خطّی(، برگ های 136پ_137ر  .4

. : منشآت نصیرای همدانی )نسخۀ خطّی(، برگ304ر نگر  .5

: رسائل البداء، ج2 )نبراس الضیاء(، صص13_14  این احتمال در برخی تحقیقات جدید تأیید شده است. نگر  .6

)مقدّمۀ مصحّح(.
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2.2.31.سیّدمحمّدتقیحسینیاسترآبادی
سیّدمحمّدتقّی  بن حسن حسینی استرآبادی، مشهور به »ظهیر استرآبادی«، از شاگردانِ شناخته شدۀ 
بارۀ او و ارتباطش با میرداماد ســخن گفته اند.  یســان در میرداماد اســت. عمدۀ مورّخان و تذکره نو
فی کرده است: خود او نیز در ابتدای رسالۀ الترتیب الحکمي في الغسل الارتماسي1، خود را چنین معرّ

»المفتاق إلی الربّ الغني، محمّدتقّی ابن الحسین الظهیر الحسیني«2.
بارۀ میرداماد آورده است: همچنین، در

ین، 
ّ
»شیخنا و إمامنا، قطب المحقّقین، قدوة  المدقّقین، لسان حکماء العظماء المتأله

تم المجتهدین،  صاحب الحکمة الیمانیّة الإیمانیّة، ناســخ الفســفة الفلوسیّة الیونانیّة، خا
سميّ جدّه خامس الأئّمة المعصومین _ صلوات الله و تسلیماته علیه و علیهم أجمعین _ «3.

یاض العلماء، ضمن اشــاره به شــاگردیِ اســترآبادی نزد شــیخ بهایی و  میرزاعبدالله افندی در ر
میرداماد، برخی آثار او را نیز برشمرده اســت.4 همچنین، شــیخ آقابزرگ طهرانی ذیل مدخل »إیقاظ 

یعة نوشته است: النائمین« در الذر
»في تصحیف الُمصحفین للسیّد محمّدتقّی بن الحسن الظهر5 الحسیني الأسترآبادي، 
کتبــه بمشــهد الرضا _ علیه الســام _ بإشــارة أســتاده المحقّــق الأمیر محمّدباقــر الداماد. 

یل إصفهان«6. تعرّض فیه للردّ علی المولی عبدالله بن الحسین التستری نز
امّا به نظر می آید که اشــارات منابع متقدّم، به درســتّی در تحقیقات جدید منعکس نشــده اند. 
یــان در بازشمــاری علمــاء اســترآباد در عصــر صفــوی، شــخصی بــا شناســۀ  اســتاد رســول جعفر
یعة نوشــته  فی کرده و در ذکر آثار او، با اســتناد به الذر »محمّدتقّی بن عبدالوهّاب اســترآبادی« را معرّ

است:
»وی با اشارهݘ استادش میرداماد، رساله ای هم در ردّ برخی از فتاویِ مولی عبدالله 

شوشتری نوشته است«7.
یاض العلماء را تکرار  فِی »سیّدمحمّدتقّی بن أبی الحسن استرآبادی«، مطالب ر وی سپس، در معرّ
کــرده اســت. بدیــن ترتیــب، جزئیّــات حیات و آثار دو شــخصیّتِ عصر صفوی خلط شــده و این 

اشتباه، به منابع متأخّر نیز راه یافته است.8
شــخصیّت دوم، »أبوجعفــر محمّدتــقّی بــن عبدالوهّــاب بــن حســین بــن ســعدالله بــن حســین 

مــتن ایــن رســاله، با تصحیح حســین نجــفی در مجموعــۀ میردامــاد و منازعات فقاهــتّی در عصر صفــوی عرضه   .1

خواهد شد؛ إن شاء الله تعالی.

الترتیب الحکمي في الغسل الارتماسي )نسخۀ خطّی(، برگ1پ.  .2

همان.  .3

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص46. : ر نگر  .4

کذا.  .5

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج2، ص504.  الذر  .6

یخی، ج12، ص329.  مقالات تار  .7

م ثالث، ص46.
ّ
: معل نگر  .8
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الأسترآبادي«1 نام دارد که از معاصران میرداماد و شاگردان میر فندرسکی است. وی در شرح خود 
بر فصوص الحکمة ی فارابی، از میرفندرسکی با عبارت »سیّدنا و أستادنا« یاد کرده2؛ امّا میرداماد 
 او را به انتحال و 

ً
یحا « خوانده و در بخشــی از این شــرح، تلو را »بعضی دانایان« و »میر محمّدباقر

سرقت علمی نیز متّهم کرده است.3 با توجّه به این نکات، معلوم می شود که محمّد تقّی بن عبدالوهّاب 
استرآبادی، شاگرد میرداماد نبوده است.4

2.2.32.ابهیچنددستورلاهوری
فی حکماء هم عصر خود پرداخته  ، در بخشی از کتاب دبستان مذاهب5، به معرّ کیخسرو اسفندیار

« آورده است: بارۀ فردی ملقّب به »دستور است. وی در
پنجاه وچهار به لاهور آمد. اصل او  « است که در سال هزارو ، حکیم »دستور »دیگر
میرزاجان تحصیل 

ّ
د شــده و در خدمت شاگردان ما

ّ
از ســپاهان اســت؛ امّا در بلخ متول

حکمــت نمــوده. پــس به ایــران خرامید و با میر محمّدباقر داماد و شــیخ بهاءالدین محمّد 
و میر ابوالقاســم فندرســکی و فضــاء دیگــر و علمــاء شــیراز صحبــت داشــته، مایه هــا 
ینــده اســت؛ و ادعیه ای کــه از بزرگان ایــن راه در  اندوخــت و بــر مســلک مشّــائیان پو
عظمت واجب الوجود و عقول و نفوس و کواکب مسطور است، می خواند و در تعظیم 
کواکب به غایت می کوشد. اگر چه مرتاض نیست؛ امّا از فسوق مجتنب و پیرو مسلک 

یق سوداگری گام زن می باشد«6. اعتدال است و به طر
همچنین، در تذکرهݘ مقالات الشعراء آمده است: 

، واردِ بلده شده  : ابهی چند نام هندویی از قوم »کای« اســت ســاکن لاهور »دســتور
بان را بدین دستور می راند. منه:  بود. در میدانِ سخن اسپ ز

کاسۀ چوبی ست در افسر نبود«7�ادهم این نکته به ارباب بصارت می گفت آنچه در 

بنابر این، نام او »ابهی چند« و شــهرتش »لاهوری« بوده اســت. همچنین، به دســت می آید که 
او مدّتی در اصفهان و در محضر شــیخ بهایی و میرفندرســکی و میرداماد به تحصیل علم مشــغول 

: شرح فصوص  الحکمة، ص10. نگر  .1

: همان، ص218.  نگر  .2

بارۀ ازلیّت عالَم، به خود نســبت داده  وی مدّعی اســت که میرداماد ســخن غزّالی را در پاســخ به عمر خیّام در  .3

: شرح فصوص الحکمة، ص76. است. نگر

: شرح فصوص الحکمة، صص  البتّه، فضل تقدّم در تذکّر این مطلب، ازآنِ استاد محمّدتقّی دانش پژوه است. نگر  .4

یازده _دوازده )مقدّمۀ مصحّح(.

این کتاب از نوشته های قرن یازدهم هجری قمری است که در موضوع ادیان و فرقه های خاوری نگاشته شده   .5

ف تا سال 1069 
ّ
فِ دبســتان مذاهب نظرات مختلفی مطرح شــده و بنابر تحقیق مصحّح آن، مؤل

ّ
بارۀ مؤل اســت. در

: دبستان مذاهب، ج2، ص24. هجری قمری در قید حیات بوده است. نگر

دبستان مذاهب، ج1، ص337.   .6

. تذکرهݘ مقالات الشعراء، ص216، با اصاح مختصر  .7
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کید کیخســرو اســفندیار بر مســلک مشّــائِی وی، می توان احتمال داد که  بوده اســت. با توجّه به تأ
دستور لاهوری از میرفندرسکی و میرداماد، بیش از شیخ بهایی متأثّر بوده است.

صبّاغ 2.2.33.ملّّاباقر
ِ شــبه قارّۀ هندوســتان، کتــاب واقعــات کشــمیر، اثــر 

ّ
یــخ محــلی یکــی از آثــار مشــهور و مهــمّ در تار

خواجه محمّد اعظــم دَدّمــری اســت. وی در فصــلی با عنوان »حضرات صاحب کمــال که از ابتدای 
عهد شاهجهانی بر منصّۀ ظهور بودند یا در آن دور رحلت در کشمیر فرمودند«، یکی از شاگردان 

فی کرده است: گمنام میرداماد به نام ماباقر صبّاغ را معرّ
باقر صبّاغ: برای تحصیل علوم به ایران دیار رفته، از فضای آنجا بهره اندوخته 

ّ
»ما

ۀ »کاشپوره« سکونت 
ّ
باقر داماد شد. در معقول بی نظیرِ وقت بود. در محل و شاگرد میر

داشت«1. 
باقر صبّاغ یکی از واسطه های انتقال 

ّ
، بسیار مهمّ است. به احتمال قوی، ما فِی مختصر این معرّ

یح خواجه محمّد اعظم، به   که بنا بر تصر
ً
آراء و آثار میرداماد به شبه قارّۀ هندوستان بوده؛ خصوصا
کشمیر بازگشته و در همان منطقه سکونت داشته است. 

2.3.حکایاتومشــهوراتدربارۀمیرداماد
یخی و تحت تأثیر فرهنگ شــفاهیِ عامّه،  همان طور کــه پیش تــر گذشــت، در برخــی منابع متأخّر تار
بــارۀ میردامــاد نقل شــده اســت. برخی از این مشــهورات، بی تردیــد به غلوّ  حکایــات مشــهوری در
، هنوز درخــور مطالعه و بررسِی دقیق انــد. تعدادی از این  و ســهو و کــذب آلوده انــد و برخــی دیگــر
حکایات در منابعی همچون روضات الجنّات و قصص العلماء نقل شده اند که در مداخل گذشته 
بارۀ زندگی  یخی و ادبِی دیگر نیز داســتان های پراکنده ای در یم؛ امّا در متون تار به آن ها اشــاره کرد

یم.  میرداماد نقل شده است که در این قسمت به آن ها می پرداز

وابطمیردامادباشــیخبهایی 2.3.1.ر
بــارۀ ارتباط  یخی در چنان کــه در بخــش نخســت این نوشــتار به تفصیل گذشــت، در گزارش های تار
میرداماد با شیخ بهایی، دوگانگیِ واضحی به چشم می خورد؛ برخی مورّخان به مرافقت و احترام 
، از منافســت و نزاعِ آن ها ســخن  متقابــل میــان ایــن  دو عــالَم بــزرگ اشــاره کرده انــد و برخی دیگــر
گفته انــد. جالــب اســت کــه هردو گــروه برای تأیید مدّعای خود، به نگاشــته ها و اشــعار میرداماد و 

شیخ بهایی استشهاد کرده اند.
پیــش از پرداخــتن بــه اصل بحث، ذکر این نکته ضروری اســت که وجــود اختاف نظر علمی 
یــایی و برکــتِ دانش های اســامی بوده  میــان دانشــمندان _ آن هــم در عصــر صفــوی کــه دورۀ پو
یبی نیســت. میرداماد و شــیخ  بهایی نیز از اختاف نظرهای علمی بر کنار نبوده اند؛  اســت _ امر غر
امّا آنچه عجیب می نماید، تبدّل این اختاف نظرها به توهین و نزاع اســت که با شــخصیّت علمی 
یخی، باید  و عمــلِی میــر و شــیخ چندان ســازگار نیســت. به نظر می آیــد که در کنار گزارش هــای تار

. واقعات کشمیر )نسخۀ خطّی(، برگ166ر  .1
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، اشــعار و مکاتبات این دو دانشــمند بزرگ را به دقّت مطالعه کرد و با ترســیم جایگاه آن  دو در  آثار
منازعات فقاهتّی و معرفتّی در عصر صفوی، قرائتّی معقول و سازگار از روابط آن ها ارائه داد.

یکی از نکات تأمّل برانگیز در این باره، مدّعای شاگردیِ میرداماد نزد شیخ بهایی است؛ چنان که 
فِی اســاتید میرداماد، به شــاگردیِ او در  برخی رجالیان همچون مانند میرزا ابوالقاســم حائری در معرّ
یا مستند این مدّعا، اجازه ای است که شیخ بهایی در شعبان  محضر شیخ بهایی اشاره کرده اند.1 گو
سال 1026 هجری قمری برای »الأمیر محمّدباقر الحسیني« نگاشته است. مصحّح کتاب العروة الوثقّی، 
فِی شــاگردان شــیخ بهایی به »إجازة الشــیخ للأمیر محمّدباقر الحسیني، المشهور بمیرداماد«  ذیل معرّ

اشاره کرده است.2
شــیخ بهایی این اجازه را در پایان یکی از نســخه های خطّیِ العروة الوثقّی نگاشــته3 و مجیز را در 
بعــه و جمیــع آثار خود اذن داده اســت. شــیخ بهایی این اجــازه را با قلمی معمول و  روایــت اصــول ار
یح نکرده اســت. این درحالی اســت که میرداماد  ادبیّاتی اســتادانه نوشــته و به لقب »داماد« تصر
یس علوم معقول و منقول را در اختیار داشــته و از شــهرت  در ســال 1026 هجری قمری، کرسِی تدر
فراوانی برخوردار بوده است. با توجّه به تفاوت فاحش متن این اجازه نامه با نامۀ شیخ بهایی به 
میرداماد4، نمی توان مخاطب اجازه نامۀ شیخ را میرداماد دانست؛ چنان که استجازۀ میرداماد از شیخ 

 تأمّل جدّی است.
ّ

نیز محل
به نظر می آید که شیخ بهایی این اجازه را در حقّ شاگرد خود، سیّد محمّدباقر حسینی، مشهور 
به »طالبانِ استرآبادی«، نگاشته است. نام کامل او »الأمیر محمّدباقر الأسترآبادي بن السیّد الأمیر 
ف روضات الجنّات خاطر نشان کرده، 

ّ
فخر الدین أحمد الحسیني الموسوي« است5 و همان طور که مؤل

بعیِن شیخ بهایی را کتابت کرده  شخصی غیر از میرداماد است.6 طالبان استرآبادی نسخه ای از الأر
و بخشــی از آن را به باغ شــیخ رســانده اســت. شــیخ نیز در انتهای کتاب، اجازه ای در حقّ وی 

نوشته و او را »السیّد محمّدباقر الحسیني« خوانده است.7
بــارۀ نــزاع میردامــاد با شــیخ بهایی، چنان که گذشــت، تنکابنی در قصص العلماء نوشــته  امّــا در

است:
»و ]میردامــاد[ همیشــه می گفــت کــه: بعــد از من، این عرب بّچه، یعنی شــیخ بهایی، 

خواهد میدانی وا کرد«8.
استاد سعید نفیسی در این باره آورده است:

: مشجّرة إجازات العلماء الإمامیّة، ص12.  نگر  .1

: همان، صص46_47. یر اجازه را نگر : العروة  الوثقّی فیما تعمّ به البلوی، ص26 )مقدّمۀ مصحّح(. تصو نگر  .2

نسخۀ شمارۀ 1791، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران.  .3

: مصنّفات میردماد، ج1، صص606_667. متن نامه را نگر  .4

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص38. : ر نگر  .5

: روضات  الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ص68.  نگر  .6

بعین )نسخۀ خطّی(، برگ150پ. : الأر نگر  .7

قصص  العلماء، صص429_430. سنج: همان، ص300.  .8
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گــر عبارت »عرب بّچــه« را از  یرا که ا »ایــن مطلــب به هیچ وجــه درســت نمی نمایــد؛ ز
راه تحقیــر و خُردنگــرشی گفتــه باشــد، محــال اســت کــه مــردی دانشــمند و کامــل چون 
میرمحمّدباقر داماد که یکی از دانشــمندان بزرگ زمانه بوده، مانند شــیخ بهایی کســی را 
ین راه  که در اوج جالت ظاهری و باطنی بوده اســت، بدین گونه تحقیر کند؛ و اگر از
گفته باشد که بهایی نسبت به میرداماد جوان تر بوده، این نیز نادرست است؛ و هرچند 
یــخ ولادت میردامــاد به دســت نیســت؛ امّا ظاهر امر آن ا ســت کــه وی لااقل ده  کــه تار
یرا که ده ســال پس از وی در ســال 1040 درگذشــته اســت و  ســال کمتر از بهایی بوده؛ ز
یش را در زندگی او کرده است«1. بهایی پس از او نمانده که جلوه کند و تمام جلوۀ خو

ثی عامــلی، بوده و  همچنــین، میرداماد شــاگرد پدر شــیخ بهایی، شیخ حســین بن عبدالصمد حار
محمّدتقّی مجلســی، ســیّداحمد علوی عاملی و 

ّ
، همچــون چــون ما برخــی علمــاء برجســتۀ آن روزگار

صدرالدین شیرازی، از شاگردان مشترک میرداماد و شیخ بهایی بوده اند2؛ لذا، اهانت میرداماد به 
یب و بعید است. یش، بسیار غر فرزند استادش و استاد شاگردانِ خو

عاوه بر این، برخی قائل اند که خطاب شیخ بهایی در مثنویِ »نان و حلوا« با میرداماد است. 
استاد سعید نفیسی در ادامه با اشاره به این مطلب، آورده است:

یرا که هر دو در یک زمان  »در مناسبات وی با میر محمّدباقر داماد شکّی نیست؛ ز
ییده اند؛ و هر دو نزد شاه عبّاس مقرّب  یسته و در یک راه می پو و در یک محیط می ز
یقت جمع  یعت و طر بوده اند؛ و میرداماد نیز سلیقۀ وی را داشته و مانند او در میان شر

کرده و حکمت را نیز بر آن افزوده بود«3.
 برخی مشاعره های منسوب به میرداماد و شیخ بهایی، مستند استواری ندارند4؛ برای 

ً
امّا ظاهرا

یند که میرداماد در نامه ای به شیخ بهایی، این معمّای منظوم را نوشته و از شیخ جواب  نمونه، گو
آن را طلب کرده است:

ــبم ــل ــی ط بـــــر م بـــــرهـــــنـــــه روی  ــر مــی طــلــبماز شــــــاخ  ــ پـ ــوت،  ــبـ ــکـ ــنـ ــۀ عـ ــ ــان ــ از خ
ــر مـــی طـــلـــبم ــ ــک ــ ــبمانـــــــــدر دهــــــــن مــــــــار ش ــر مــی طــل ــ ــۀ مـــــــــاده، شـــیـــر نـ ــ ــشّ ــ از پ

این نامه را میرداماد به یکی از شاگردان شیخ داد و آن شاگرد بعد از اتمام درس استاد، آن را خواند. 
شیخ از شاگردانش پرسید: کسی جواب این نامه را می داند؟ کسی سخنی نگفت؛ سپس شیخ گفت :

تن خانۀ عنکبوت و دل بــال و پر استعلم اســت بــرهــنــه روی، تحصیل بر است
و چشید، او شیر نــر اســت5زهر است جفای علم و معی شکر است کــز هــر پــشّــه 

احوال و اشعار فارسی شیخ بهایی، ص52.  .1

یج )دورهݘ صفوی(، ص117.  یخ ایران کمبر : تار نگر  .2

: احوال و اشعار فارسی شیخ بهایی، ص53.  نگر  .3

این فایده و مراجع تاریخیِ آن، از یادداشت های پراکندۀ استاد سیّدعلی میرافضلی نقل شده است. عزّتش مستدام   .4

باد!

: مصنّفات میرداماد، ج1، صص559_600. نگر  .5



ها
ره

ذک
وت

ی
خ

اری
عت

ناب
ۀم

آین
در

اد
ام

رد
مي

م(
ج

پن
رۀ

)پا
اد

ام
رد

مي
مۀ

هنا
یژ

/و
هم

فد
ه

مو
ده

انز
ش

رۀ
ما

ش
/

زار
بگ

کتا

275

یخی پیشــین نیز به چشــم می خورد؛ بــرای نمونه،  امّــا مشــاعره ای بــا ایــن مضمون در منابع تار
یس قرن دهم هجری قمری، نقل کرده است: نثاری بخاری، تذکره نو

باعــی ای گفته و شــرط کــرده که هر کس  یــخ 973 شــهرت یافــت دختــری ر »در تار
یابــد، او را بــه شــوهری قبــول می کند. این خبر در اطراف منتشــر شــد.  مقصــود او را در

باعی این است:  هیچ کس نبود که این سودای خام را در دماغ نمی پخت! و آن ر

ــر مــی طــلــبــد ــ ــه روی ب ــ ــن ــ ــره ــ ــه ب ــ ــر ک ــگ ــن ــبـــوت، پــــر مــی طــلــبــدب ــنـــکـ ــۀ عـ ــ ــان از خــ
ــد ــب مــی طــل شـــکـــر  ــار  ــ ــ مـ ــن  ــ ــ دهـ از  ــر نــــر مــی طــلــبــداو  ــیـ ــۀ مــــــــاده، شـ ــ ــشّ ــ از پ

یم، شرح ها نوشتند و تتبّعات کردند. آخر ظاهر گشت که دختر وجود خارجی  مخاد
نداشته و جز تصوّر باطل چیزی نبود«1. 

حدود یک قرن بعد، شیرعلی خان لودی داستان و شعر را به نحو دیگری روایت کرده است: 
»نهانی، مصاحب و هم نشین خرّم بیگم، والدۀ شاه سلیمان، بوده و پدرش از امرای 
بزرگ شاه ســلیمان بود. چون آوازۀ جمالِ دلکش و فطرت بلند وی بر ســر زبان ها افتاد، 
بزرگان هر قوم او را خواستگاری می نمودند؛ بنا بر آن، نهانی مستوره این رباعی بگفت و در 
ید، در حبالۀ  یزان کرده، مقرّر بر آنکه هر کس که این رباعی را جواب گو چهار سوی بازار آو
یند از موزونان آن روزگار هیچ کس از عهدۀ جواب برنیامد؛ و هي هذا: نکاحش درآید. گو

ــبم ــل ــی ط م ر  ز وی،  بـــــرهـــــنـــــه ر مــــــرد  پَــــــر مــی طــلــبماز  ــوت،  ــبـ ــکـ ــنـ ــۀ عـ ــ ــان از خــ
ــبم ــل ــی ط ــن از دهــــــن مــــــار شـــکـــر م ــ ــر مــی طــلــبم«2�مـ ــاده، شــیــر نـ ــ ــ و ز پــشــۀ م

یند: همچنین، گو
باعی  یر شاه جهان، پی به مطلب برده، این ر »بعد از فوت نهانی، سعدالله خان، وز

را در جواب گفت: 

تن خانۀ عنکبوت و دل، بال و پر استعلمی است برهنه رو که تحصیل زر است
هر پشه از او چشید و آن شیر نر است«3�زهر است جفای علم و معی، شکر است

استاد نفیسی همچنین، حکایت تأخیر میرداماد در نماز جمعۀ اصفهان را از قصص العماء نقل 
کرده است. خودِ تنکابنی این حکایت را سست دانسته و سعید نفیسی پس از نقل آن آورده است:
یرا که  »همۀ این مطالب بیخ و بُن ندارد و در کمال سخافتِ رأی و بی احتیاطی ست؛ ز
 میرداماد با آن همه دانش و بینش و اطّاع بسیار وسیعی که از حکمت و تصوّف 

ً
قطعا

داشته، کسی نبوده است که بهایی را از نماز گزاردن _ آن هم با عصا _ مانع آید؛ و با  عصا  
آمدنِ چنین کســی در صف نمازی که شــاه عبّاس نیز در آن بوده، بســیار شــگفت و کار 

مذکّر  احباب، ص231.   .1

تذکرهݘ مرآة  الخیال، ص279.  .2

تذکرة الخواتین، ص167.  .3
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روســتاییان و بی ادبانی  اســت که هیچ بویی از دانش نبرده باشــند؛ وانگهی میرداماد مرد 
حکــیم متصــوّفی بــوده و مقــام ظاهری و محراب و مســجد و منبری نداشــته اســت که نماز 
گــزارد؛ و ایــن کار بــه وظیفــۀ شیخ الاســامیِ بهایی بیشــتر می نماید؛ و اگر هــم میرداماد را 
 بهایی در این گونه امور شرعی 

ً
چنین وظیفه ای بوده است، دلایلی بسیار هست که حتما

بر میرداماد برتری داشته؛ امّا اشاراتی که بهایی در مثنوی »نان و حلوا« در حقّ متشرّعین 
پسندِ قشری  یایی دارد، به هیچ وجه میرداماد نیست. در زمان او، فقیهان خشکِ ظاهر ر
احمد اردبیلی، بسیار بوده اند و بالعکس، میرداماد مردی 

ّ
و منکر تصوّف و ذوق، مانند ما

حکیم و متفکّر بوده و به هیچ وجه این گونه صفات در او نبوده است«1.
نفیسی معتقد است که این دست حکایت ها که خون متعصّبان را به جوش می آورد، تنها در 

یست  سال اخیر دیده می شوند.2 منابع دو

مجلسدرسمیرداماد وایــتنظامالدیناحمدگیلّانیاز 2.3.2.ر
ص به »فلک« و مشهور به »حکیم الُملک«، از شاگردانِ میرداماد 

ّ
 نظام  الدین احمد گیانی، متخل

و اطبّاء نامدار عصر صفوی است که پس از وفات استاد در سال 1040 هجری قمری، به هندوستان 
بــار مهابت خــان، از امــرای شــاهجهان، پیوســت و پس از  مهاجــرت کــرده اســت. وی ابتــدا بــه در
درگذشت او در سال 1044 هجری قمری، قصد بازگشت به ایران را داشت که با وساطت ابن خاتون 
بار عبدالله قطب شــاه در حیدرآباد راه یافت. وی مجموعه ای از رســائل کوتاه و بلند  عاملی، به در
یش را گردآورده و آن را »شجرۀ دانش« نامیده است.3 در ابتدای این مجموعۀ سترگ می خوانیم: خو
یــد مقــرّر این مقال و محرّر این احــوال، أفقر خلق الله إلیه و أحوجه إلی  »چنــین گو
وانِ 

َ
غفرانــه، نظــام الدین احمــد گیانی _ خم الله له بالحســنی _ که این فقیــر حقیر در ا

 
ّ

تحصیل کمال و در زمانِ اکتساب فضل و حال و در ایّام مطالعه و مباحثه، هرگاه حل
مشکلی می نمود و یا حرف صورت داری روی می داد، آن را برای محافظت در بیاض قید 
یصه و دفع شبّهات  می کرد؛ و هروقت که بیان سخنان کلید نشان و شرح مشکات عو
معضلــه در هــر باب از اســتادانِ قدسی نشــان و مجتهدانِ قویّ الإیمــان و صاحب طبعانِ 
ة و الدین، 

ّ
زمــان، مثــل ســیّدالحکماء امیــر محمّدباقر داماد و ســند المجتهدین، بهــاء المل

شیخ بهاء الدین محمّد _ قدّس سرّهما _ می شنود،  آن را نیز در بیاض ثبت می کرد«4.
« نــام دارد کــه شــامل  یکــی از رســائل مختصــر شــجرۀ دانــش، »بعضــی اخبــار از وقایــعِ روزگار
یش _ همچون شــیخ  گزارش هایی کوتاه از برخی مباحثات علمیِ گیانی با دانشــورانِ معاصر خو
یم است. وی در  بهایی، میرزاابراهیم همدانی، میرداماد و دانشمندانِ هندی _ در اصفهان و دهلی قد
بخشی از این رساله، پس از نقل حکایاتی از مجلس شیخ بهایی و میرزاابراهیم همدانی، آورده است:

: احوال و اشعار فارسِی شیخ بهایی، صص54_55. نگر  .1

: همان، صص55_56.  نگر  .2

رسائل این مجموعه، به همراه دیگر رساله ها و تک نگاری های گیانی، به زودی منتشر خواهند شد؛ إن شاء الله.  .3

شجرۀ دانش )نسخۀ خطّی(، برگ29پ.  .4
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»در همان عهد مذکور و شهر مسطور1 که خدمت استاد میرمحمّدباقر داماد به تحصیل 
علــم حکمــت مشــغول بودم و مکرّر می فرمودند که ما حکمــت یونانی را با حکمت ایمانی 
یعت در  یم، فقیــر همیشــه در فکــر بودم کــه چیزی مخالف شــر موافــق و مطابــق ســاخته ا
 در اوّل شــهر رمضان المبارك که شــروع به تاوت 

ً
یم. اتّفاقا حکمــت پیــدا نمــوده، عرض نما

 
َ

ئِکَةِ فَقَال
َ

ا َ  المْ
َ

َّ عَرَضَهُمْ عَــلی هَا ثمُ
َّ
آءَ کُل سْمَ

َ ْ
ــمَ آدَمَ الأ

َّ
یمۀ >وَ عَل قــرآن نمــودم، چــون بــه آیۀ کر

ءِ إِن کُنمُْ صَادِقِیَن<2 رسیدم، تأمّل نمودم. این را موافق حکمت نیافم؛ 
َ

اءِ هٰؤُلا سْمَ
َ
نبِئُونِّي بِأ

َ
أ

چه حکماء را اعتقاد آن است که برای عقول، جمیع کمالات در فطرت اولی حاصل است 
نَا 

َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
یح حکیم علیم از زبان ایشان، >لا و ایشان را کسب و تعلیم نیست؛ و اینجا صر

مْتَنَــا<3 فرمــوده. چون به میرزا ابراهیم همدانی نقل کردم، پاره ای عبارت شــفاء را 
َّ
 مَــا عَل

َّ
إِلا

به بَر خواند و بشاشت بسیار نموده، تحسین فقیر از این نمود؛ امّا تشفّیِ خاطر فقیر نشد. 
به بعضی فضاء و استادان نیز نقل نمودم، جواب کافی نشنیدم. تا آنکه به استاد دانا و 
نضّاج حکمت و طبّاخ علوم نقل کردم. بدیهةً جواب فرمود که برای عقول جمیع کمالات 
در فطرت اولی حاصل اســت که لازم وجود مجرّدات، علوم کلیّه اســت، نه جزئیّه که آن 
بی حسّ میسّــر نیســت و آن ها مبرّاء از جســم و جســمانیّات اند؛ پس ادراک جزئیّات 
برایشــان ممکن نیســت؛ و بعد از آن، به بیســت سال، این جواب را در تفسیر نیشابوری 
دیدم و بعد از آن، تأمّل در آخر این آیه نموده، باز خبری یافم و اعتراض نیشابوری نمودم؛ 

چنان که در رسالۀ »أنموذج« که در این کتاب است، مذکور است4«5.
ایــن گــزارش مختصــر فــرا می نمایــد کــه یکــی از مــدارس حکمــت در اصفهان عصر صفــوی، به 
ق داشته و گیانی به مجلس درس وی نیز آمد و شد داشته است. این نکته 

ّ
میرزاابراهیم همدانی تعل

از این جهت واجد اهمیّت است که میرزای همدانی شاگرد فخرالدین محمّد سّماکی استرآبادی بوده 
و شیخ بهایی، مرتبۀ وی را در حکمت الهی، بر میرداماد ترجیح می داده است.6

نظام الدین احمد گیانی در دنبالۀ حکایت پیشین آورده است:
»روزی در اثنــای مقابلــۀ حدیــث، کلمــه ای را که در پیش شــیخ تصحیف خوانده 
بودند، فقیر درســت خواندم. میر فرمود که خوب خواندی. تحســین فرمود که یاران که 
یّتْ حدیث مقابله  خــود را فاضــل می دانند، غلط کرده اند. بیســت واند فاضل کــه اکثر
یف نحو و صرف اهل گیان کردند، بعضی فقیر  کرده بودند، همه جا در آمده، بعضی تعر

« خواندند«7. یه عصر را »سیبو

سال 1018 هجری قمری.  .1

البقرة/31.   .2

البقرة/32.   .3

. : شجرۀ دانش )نسخۀ خطّی(، برگ های 342پ_343ر نگر  .4

. همان، برگ397ر  .5

یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج1، ص10. سنج: جذوات و مواقیت، صص203_204. : ر نگر  .6

همان.  .7
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از همــین گــزارش مختصــر بــه دســت می آیــد کــه یکــی از طرف هــای منازعات فقاهــتّی در عصر 
صفــوی، شــیخ بهــایی و مدرســۀ حدیــثی/ فقهیِ او بوده اســت. این مطلب در تشــخیص و ترســیم 

مناسبات مدرسۀ میرداماد با مدارس رقیب، بسیار مهمّ است.
ین گزارش گیانی از این قرار است: آخر

»روزی در اثنــای مقابلــۀ حدیــث، »نمــاز جمعــه« مذکور می شــد. میــر آن را »صاة 
وُسطی« می فرمود و دلیل بر آن می گفت؛ و جمعی عصر را »وُسطی« گفته اند و بعضی 
همــۀ نمــاز پنج گانــه را هر کدام »وُســطی« گفته اند کــه بین صاتین واقع انــد. فقیر بدیهةً 
باشــد؛ چراکه اوّل نماز که واجب شــد، ظهر اســت به اتّفاق؛ پس  گفم که می باید عصر
ینِ فقیر کردند. چون موافق  اوّل عصر متّصف به »وُسطی« شده است. همه یکبار آفر

مذهب استاد نبود، تحسین فقیر ننمود؛ لیک تحسین یاران نیز کان نمود«1.

انجووحکمیّتمیرداماد 2.3.3.ابوالولــیصدر
«، از دودمان ســادات  میر ابو الــولی بــن شــاه محمود انجو حسینی  شــیرازی، معــروف بــه »صــدر کبیــر
ِ آســتان 

ّ
م عصر شاه طهماســب صفوی اســت. وی در ابتدا متولی

ّ
طباطبایِی شــیراز و فقیه و متکل

مقــدّس رضــوی بــود؛ امّــا پــس از عــزل، با مشــارکت برادر خــود، میر شــاه ابو محمّد، تولیــت اوقاف 
ِ بقعۀ شــیخ صفی الدین اردبیلی 

ّ
غازانی را بر عهده گرفت. در اواخر ســلطنتِ شاه طهماســب متولی

شد و در زمان سلطان محمّد خدابنده، به سمت قاضی عسگری منصوب شد. وی در آغاز جلوس 
یده  شاه عبّاس، مانند همۀ صاحب منصبان از مقام خود بر کنار شد و پس از مدّتی به صدارت برگز
بارۀ ارتباط ابوالولی  یادی در شــد و مدّت بیســت ســال این سمت را بر عهده داشــت.2 اطّاعات ز

یم؛ جز آنکه نقل شده است: صدر و میرداماد در دست ندار
»در مســئله ای فقهــی کــه میــان او ) ابو الــولی( و شــیخ بهاءالدیــن محمّــد عاملی در 
گرجســتان در التــزام رکاب شــاه عبّاس اختاف نظــر افتاد، از میردامــاد _ که آن زمان در 

اصفهان بود _ داوری جسته شد، میر نظر ابوالولی را ترجیح داد«3. 
یش، نشــانگر جایگاه خاصّ  باری، حکمیّت غایبانۀ میرداماد میان دو فقیه نامدار عصر خو
یغ فراوان که از جزئیّات این مسئلۀ فقهی و اختاف نظر  و رفیع او در مسند فقاهت است؛ امّا در

یم. صدر کبیر با شیخ بهایی اطّاعی ندار
این عبارت کوتاه از حضور هم زمانِ شیخ بهایی، ابوالولی انجو و شاه عبّاس در گرجستان حکایت 
دارد. این در حالی است که در میان جنگ های ده گانۀ دولت صفوی با گرجیان، شاه عبّاس تنها در 
دو جنــگ، یعــنی ســال های 1015تــا 1016 و 1025 تا 1026 هجری قمری، حضور و اقامت طولانی داشــته 
، اسکندربیک منشی ذیل وقایع سال 1015 هجری قمری، از حضور ابولولی انجو  است. از سوی دیگر

همان.  .1

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج2، ص719.  : تار نگر  .2

مثال های صدور صفوی، صص15_15، در گفتآورد از مجالسِ هدایت الله قمی، مجلس سیزدهم.   .3
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در گنجه و مسیر ورود به گرجستان خبر داده است.1 همچنین، گاه شمار زندگانی شیخ بهایی نیز نشان 
می دهد که شیخ در سال 1015 هجری قمری در گنجه و تفلیس حضور داشته است.2 بر این اساس، 
یــخ ایــن واقعه را ســال 1015 هجری قمری بدانــیم. از این نقل کوتاه بر می آید که همواره یکی از  بایــد تار

یان حضور داشته است. ، در پایتخت صفو بار فقهاء صاحب فتوا و معتمَد در

2.3.4.حکایتانگشتسوزیِمیرداماد3
بــارهݘ میردامــاد نقــل شــده و برخی بر اســاس آن، میــر را داماد  از دیگــر حکایــات مشــهوری کــه در
بار اســت. احمد  شــاه عبّاس صفوی دانســته اند4، ماجرای مشــهور میرداماد و دوشــیزۀ فراری از در

غفّاری کاشانی حکایت مذکور را چنین روایت کرده است:
»میرمحمّدباقر داماد از دانشــمندان عصر صفوی  اســت. در دانش و بینش روزگار 
یــش یگانــه بــود و در خصــال پســندیدۀ مردانه، مشــهور اســت. در ایّــام جوانی در  خو
ین در مدرســه ســاکن بودی و دانش  آموخــتّی. روزی شّمه ای از مرتبت  اصفهــان یــا قزو
کیِ او به نزد پادشاه عصر گفت و گویی شده بود. برای آزمایش وی دوشیزه ای را وا  و پا
داشــتند که شــب هنگام در فصل زمســتان برود به مدرســه و میرداماد را بیازماید. او نیز 
خود را بیاراســت. چون پاسی از شــب بگذشــت، به مدرســه رفت و درِ حجرۀ میرزا را 
یش دور افتاده ام و  بکوفت. او بیرون آمد، گفت: چه بوده؟ دخترک گفت: از کلبۀ خو

امشب به حجرۀ تو پناه آورده ام. 
یش برای او افکنده و خود مشغول مطالعه  میر او را به دورن حجره آورده، بستر خو
یــش شــد. آن دوشــیزه خــود را بــه بهانه هــایی به میــر  نمودی و  و حاضر کــردنِ درس خو
 توجّه نکــردی و هرگاه از 

ً
عشــوه گری ســاختّی و بــه نکته گویی پرداخــتّی. میر بدو مطلقا

این حرکات بی آرام شدی، انگشتّی از خود را فراز چراغ گرفتّی و بسوزانیدی، تا مشغول 
یش سوزاند و از دوشیزه چشم دوخت.  خود شده باشد. همچنین تا پنج انگشت خو
بامدادان که دختِ پرده نشیِن چرخ آغاز عشوه گری نهاد و جهان را فروغ داد، دخترک 
یند: شاه دختر خود را به او داد  از حجرۀ وی بیرون آمد و واقعه را برای شاه گفت. گو

و آوازۀ پاکی میر به جهان افتاد«5.
یخی  این حکایت از چند جهت درخور تأمّل جدّی است. نخست اینکه هیچ یک از منابع تار
 که دامادیِ شــاه در عصــر صفوی، افتخار 

ً
متقــدّم میــر را داماد شــاه عبّاس ندانســته اند؛ خصوصا

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج2، صص713_719. : تار نگر  .1

: احوال و آثار شیخ بهاءالدین عاملی، صص539_540؛ ص614. نگر  .2

یخــیِ ایــن حکایت و نقد آن را از مقالــۀ ارزشمند »از »تنهایِی لیا« تا روایت پالادیوس« که به صورت  مراجــع تار  .3

یم. « منتشر شده است، اخذ کرده ا الکترونیکی در وباگِ »آثار

: مردی در تبعید  یخی، در زندگی نامه های داستانی نیز راه یافته است. نمونه را نگر این اشتباه عاوه بر منابع تار  .4

ابدی، ص96؛ ص203.

یخ نگارستان، صص370_371.  تار  .5
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یسان نمی افتاده است. عاوه بر این، چنان که مکرّر گذشت،  بزرگی بوده که ذکر آن از قلم تذکره نو
لقب »داماد« به مصاهرتِ پدر میر با محقّق کرکی مســتند اســت و ارتباطی با شــاه عبّاس صفوی 
ندارد. همچنین و مهم تر از همه، این حکایت پیشینه ای کهن دارد و روایت های فراوانی از آن نقل 
بارۀ عابدی از قوم  شــده اســت؛ برای مثال، هارون بن خارجة، حکایتّی مشــابه با این داســتان را در
بنی اســرائیل، از امام صادق؟ع؟ روایت کرده اســت.1 همچنین، ابن عجیبة به نقل از محمّدبن قاســم 

بارۀ طلبه ای از اهالِی فاس2 نقل کرده است.3 رصّاع )درگذشتۀ 894 هجری قمری( این حکایت را در

شاهعبّاس اواز خاطر وتکدّر میردامادبهشــیراز 2.3.5.ســفر
یم خان زند  علی بن عبدالله نهاوندی، از دانشمندان و مورّخانِ دوران حکومت نادرشاه افشار و کر
اســت که اواخر عصر صفوی را نیز درک کرده اســت. کتاب فواید علیّه تنها اثری اســت که از وی 
یم، به همین کتاب مستند است.  به دست ما رسیده و هر اطّاعی که از نهاوندی و زندگیِ او دار
یخی اســت که در ســال 1171 هجری قمری  این اثر مجموعه ای کشــکول وار از حکایات و نکات تار

تألیف شده است. نهاوندی در بخشی از این کتاب آورده است:
گــر رئیــس دِهــی، عالمــی را احضــار کنــد، افتخار می کند و به ســر  »در ایــن عصــر ا
ِ این طبقه شده است؛ و استاد مرحوم حقیر می گفت 

ّ
می دود به سبب طمعی که جبلی

که شاه عبّاسِ جنّت مکان، در جلو میرداماد ایستاده تا در خانۀ میر می رود. میر وقت 
پیاده شدن دستّی به دوش شاه می گذارد که »دیگر تصدیع به خود راه مده« و خود به 
خانه می رود _ و ظاهر حال شاهد است که در این عصر نه چنان پادشاه عالَِم دوستّی 
 می کشــد، به جهت طمع 

َ
ــتّی که عالَِم در عالَم

ّ
اســت و نــه چنــان عــالَم بی طمعی؛ و هر ذل

 مَن طَمِعَ« برهانی  اســت به این مدّعا _ و هرچه میرِ مرحوم 
َّ

اســت؛ »عَزَّ مَن  قَنِعَ  و ذَل
می خواســته، بــه آن شــاه بی خــوف می گفتــه تــا آخــر امرا از راه حســد پادشــاه را بر این 

می دارند که دو شمشیر و یک غاف نزد میر می فرستد.
میر را ناخوش می آید و از اصفهان به طرف شیراز حرکت می کند که از آنجا به هند 
بــرود؛ و جمعــی کثیــر بــه اتّفاق میر بیرون می روند. پادشــاه پشــیمان می شــود و هرچند 
التماس کرد، فایده نداد تا آنکه میر به شــیراز رســیده بود. پادشــاه رقمی به حاکم شــیراز 
نوشــته بود که هر وقت که میر از شــیراز به در  رفت، دانســته باش که شــیراز را قتل عامّ 
می کنم. حاکم آن رقم را به میر نشان می دهد. میر فسخ حرکت می کند؛ و می گفت که 
یا به استقبال آمده بود. غرض،  پادشاه هند آوازۀ آمدن میر را شنیده بود، خود تا لب در

قدر گل، بلبل شناسد قدر گوهر جوهری«4. 
بارۀ این حکایت چند نکته درخور توجّه است: اوّلاً، این حکایت که با غلوّ و اغراق آمیخته  در

؟عهم؟، ج 67، ص401. : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار نگر  .1

از باد مغرب.  .2

: البحر المدید، ج 2، ص590.  نگر  .3

فوائد علیّه )نسخۀ خطّی(، برگ67پ.   .4
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اســت، بر تغیّر و کدورت رابطۀ میرداماد با شــاه عبّاس صفوی دلالت دارد که امتناع میر از اقامۀ 
، فارغ از سقم و صحّت این 

ً
نماز جمعه1 و نامۀ معروف او به شاه عبّاس2 آن را تأیید می کنند3؛ ثانیا

یرا در آن دوره سفر به هندوستان  حکایت، مسیر حرکت میرداماد به  درستّی مشخّص شده است؛ ز
ین توقّــف گاه در میان راه اصفهــان تا بنادر  ، بزرگ تر یــا صــورت می گرفتــه و شــهر شــیراز از مســیر در
یس »مّما ســنخ في ســفر  باعیِ جالبی با ســرنو ، در میان اشــعار میرداماد، ر

ً
جنوب بوده اســت؛ ثالثا

یزی« بیگانه نیست: « و »خونر « به چشم می خورد که مضمون آن با »قهر شیراز

آتش تو در سوختن است»در کین کس این چه رخ برافروختن است از  جان ها خود 
ــزه تــعــلــیم مکن ــمـ ــه غـ ــ ــا ب ــزی مــ یـ ــر ــونـ کشی به آتش آموختن است«4خـ کین شعله 

، میرداماد در برخی ابیات خود، به صراحت از هجرت به شیراز سخن گفته است:
ً
رابعا

کنیم ــاز  ــلـــک سـ فـ راه  یـــکـــی  کــنــیم»اشــــــــــراقِ  واز  پــــــــــر قــــــدس  هــــــــوای  اوج  تـــــا 
کــنــیم«5در هــجــرت اصــفــهــان بـــه انـــبـــازیِ عقل ــراز  ــیـ ک شـ ــا ــ یـــونـــان کـــده هـــا ز خ

بنا بر این، بعید نیست که این حکایت از مشهورات شفاهیِ مردم شیراز بوده باشد که نهاوندی 
در دورۀ پایتختِّی شــیراز در عصر زندیّه، آن را شــنیده و مکتوب کرده باشــد. به هر روی، اظهار نظر 

قطعی در این باره، حاجتمند جست و جوی بیشتر است.

2.3.6.نامهنگاریِمیردامادومیرفندرســکیبهشاهعبّاس
بــارۀ همراهــی میردامــاد بــا میرفندرســکی در ســفرها و تصمیمات  در برخــی نســخه های خطّــی، در
اجتماعی نقل شده است هنگامی که این دو دانشمند بزرگ برای صلۀ رحم به مازندران سفر کرده 
بودند، پیرمردی از شیعیان را در قیدِ بیگاری یافتند. پس از پرسش از احوال او، معلوم شد که وی 
به خاطر ناتوانی در پرداخت مالیات های حکومتّی به بند افتاده اســت. میرداماد و میرفندرســکی 
تصمیم گرفتند با ماحظۀ همۀ خطرات، نامه ای به شاه عبّاس صفوی نوشته و او را از ظلم جاری 

گاه سازند. متن حکایت مذکور از این قرار است: در مملکت آ
، داماد شــاه عبّاس صفــوی، _ أعلی الله  »میر ابوالقاســم فندرســکی و میر محمّدباقــر
مقامهم _ وقتّی از اوقات به جهت صلهݘ  رحم از اصفهان به مسقط الرأس، أعني مازندرانِ 

: لوامع صاحبقرانی، ج4، صص513_514.  نگر  .1

یخی، ج12، صص241_242.  : مقالات تار نگر  .2

گفته نماند که میرداماد گاهی در لفّافۀ واژگان، با پادشاه صفوی به ایهام و کنایه سخن گفته است؛ برای نمونه،  نا  .3

یم کرده _ این بیت از سعدی را آورده است که: در مقدّمۀ الصراط المستقیم _ که آن را به شاه عبّاس صفوی تقد

ــده انجــامِ توست ــرخــن ف از بخــت  ــم  ــام تــوســت«»هـ ــ یــخ ســعــدی در ایّ ــار ــه ت ک

)جذوات و مواقیت، ص7(.

. دیوان اشراق )نسخۀ خطّی(، برگ28ر  .4

دیوان اشراق، ص121.  .5
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باغ و راغ آمدند. در عرض راه مردی شــیعه را  بهشت نشــان، آمدناد. روی به عزم ســیر
یکران راندند و دیگران را خواندند که سبب تقیّد این مرد چیست و  در قید یافتند. چو
قید کننده کیست؟ عرض کردند که بیگارِ حواله است؛ و این پیر کهنسال چون طاقت 
نداشــت، ســر در خطر گذاشت. فرمودند که بیگار از بابت مالوجهات حسابی دیوانی 

است یا نه؟ عرض کردند: نه، بلکه بدعت است.
ت، جان چیزی است ناقابل و مرگ 

ّ
فرمودند به جهت عرض بدعت و رفع شرّ از مل

دارویی است مفرّح دل؛ و دین چون نهری است جاری؛ و باطل مانند سیهل بهاری؛ 
، میراب بر اطــراف انهار طوف می کنــد و خار و  و چنان کــه در هنــگام ســیان ابــر بهــار
یان نیفتد، شما  خاشــاکی کــه می بینــد برمی چیند تا بــه امتای حشّ و زبل، نهــر از جر
به روز بر بدعت می افزاید و  نیز در دفع و رفع بدعت اگر مســامحه و مســاهله کنید، روز
یب، خلل ها در دین و دنیای شما پدید می آید؛ و دیگر چنین غلط مکنید.  به همین تقر
، از حلیهݘ عقل و خرد دور و  بدانید که دفع مبتدع ضرور اســت و روگردان از امر ضرور

 . ، غیر مفغور ؛ و در حشر از نور بینش مهجور
بــار  یدون اقتــدار نگاشــتند و رافعــی بــه در یارِ فر لهــذا مراســله ای بــه ســرکار شــهر
معدلت مدار ارســال داشــتند که ســلطان در مملکت به مثابهݘ حارث و پاسبان است و در 
ت مانند شبان؛ و هرگاه شبانان در امباران ]=انباران[ گوسفندان را بی وقت دوشند 

ّ
ۀ مل

ّ
گل

یفِ خردمندان و  و بی حاجت فروشــند، قبلۀ عالَم نیز بدوشــد و بفروشــد. و در شــرع شر
، کاری نکنند که  نکته ســنجان، مقرّر اســت که حکّام و ضبّاط و عمّال و سالارلشــکر
خیل را به سیل ظلم و تعدّی از پا در افکنند؛ و در امور نیک و بد و ضدّ معتضّد، دل 

احدی را نخراشند که »خراش« بعد از نزع نقاط »حراس« شود.
و ایــن کنایــه اســت کــه بندگان به انــدک چیزی حُرّاس بردارنــد و از عدم اطمینان 
بان، دســت به  کار نگذارند و آخر الأمر لجاج پیش آرند و مودّت به 

ّ
ب متقل

ّ
و غلبهݘ تقل

عداوت گراید و این معنی باعث شــود که به پاســبانی حراس خود، ایشــان را نپذیرند 
و راه دیگر و فکر دیگر گیرند. خصوص مازندران که بیت الشــرفِ خســرو جهان اســت 
و اهــل اینجــا را از حضــرت صاحب قران امیدالتفات بیش از دیگران اســت؛ و باید به 
مجموع ممالک محروسه رفع بدعت و اجحاف فرموده، بدعتّی که صادر شد از مسلمانان 
مرتفــع ســازند و تمهیــد قواعــد عــدال آســایش اصحاب نیایــش پردازند تــا موجب خیر 

ین و مثوبات نشأتین باشد«1. دار
از این متن بر می آید که راویِ حکایت اهل مازندران بوده و از معیّت میرداماد و میرفندرسکی 
فی کرده اســت. این مطلب  در این ســفر خبر داده اســت. او مازندران را »مســقط رأسِ« میر معرّ
ین سنگ قبر گورستانِ »امامزاده الأزمن« در  هنگامی اهمیّت می یابد که بدانیم متن کتیبۀ قدیمی تر

روستای علی آباد کتول، از این قرار است:

»نسخه خوانی)9(«، صص52_53.  .1
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»انتقــل مــن دار المحنــة إلی دار الرحمــة المغفــور إلی رحمــة الله العباد، عــلی بن محمّد 
داماد، في شهر رجب المرجّب عشر و تسعمائه )910 هجری قمری(« 1.

یّدی بر حضور اقوام  اگر صاحب این قبر از بســتگانِ میرداماد باشــد، باید کتیبۀ مذکور را مؤ
وی در مازندران و استرآباد قلمداد کرد.

عــاوه بــر ایــن و بــا فرض صحّــت ماجرا، اینکــه میرداماد و میرفندرســکی نامۀ مشــترکی برای 
شاه عبّاس مرقوم کرده اند، نشان از هم مرتبگی و اعتضاد آن هاست. این مطلب با مدّعای شاگردیِ 

میرفندرسکی در محضر میرداماد _ که در برخی منابع متأخّر نقل شده _ چندان سازگار نیست.

2.3.7.گفتوگویمیردامادباشــاهعبّاسدربارۀوالیِسرحدّاتترکستان
بــارهݘ نصــب حاکم در مناطق مرکزی ایران و ماوراءالنهر اســت؛ جایی که شــیعیان  ایــن حکایــت در
 ، و ســنیّان و گروه هــای دیگــر در کنار هم زندگی می کردند. شــاه عبّاس پــس از مرگ حاکم آن دیار
در صــدد نصــب امیــر دیگــری بوده اســت؛ از ایــن رو، چهل نفر را بــه حضور طبیده، آنــان را آزموده 
یده اســت. وی از امیر جدید خواســت تا چگونگیِ تعامل خود با مردم  و دســت آخر یکی را بر گز
یرک که می دانســت در آن منطقه پیــروان مذاهب و فرق مختلف  آن منطقــه را بیــان کنــد. ایــن فرد ز
سکونت دارند، در پاسخ گفت: به روش عُمَر عمل خواهم کرد! شاه عبّاس پاسخ وی را پسندید و 
فرمان داد تا او در جایگاه حاکم راهیِ آن منطقه شود. میرداماد که در کنار شاه نشسته و ناظر این 
یا شــده و با شــاه  صفوی  ماجرا بود، از روی تعجّب دلیل انتخاب شــاه و این پرسش و پاســخ را جو

گفت و گو کرده است:
»حکایت کنند که وقتّی خبر وفات والِی رأس الحدّ ترکســتان به شــاه عبّاس صفوی 
، مشهور  رسید، به غایت متأسّف گردید که امیری بود در علم و عقل و شجاعت و تهوّر
آفاق؛ و در سیاست مُدن و خرده بینی بین الأماثل و الأقارن، طاق. از قضایای اتّفاقیّه، 
ید و مقصود این بود که  میر محمّدباقــر دامــاد حضور داشــت. فرمود: فان امیــر را بیاور
یست.  یض کند. چون آوردند، به او نظر افکنده، بسیار نگر امارت آن حدود را به او تفو
پــس مرخّصــش فرمــود. دیگری را طلب فرمود. به او نیز اندک نگاهی فرموده، رخصت 
انصرافــش داد. بالأخــره تــا چهل نفر از امرا را خوانده و به همین نهج راند. عاقبت الأمر 
شــخصی را بــه حضــور آورده، بــه او التفــات کامــل کــرده، فرمود: والِی مملکت خراســان 
یم. چگونه  یض فرما دعوت حقّ را لبیک گفته، می خواهم ایالت آن مملکت را به تو تفو
ین بر تو! برو در  سلک خواهی داشت؟ عرض کرد که مثل عمر بن الخطّاب. فرمود: آفر

فکر تدارک باش که مستحقّ امارت آن حدود تو خواهی بود.
آن شــخص رفت و میرداماد به همین ســخن در وسوســه افتاد که چه ســؤالی بود و 
چه جوابی داد. شاهِ  جنّت آرامگاه فهمید که اندیشهݘ میرِ فطانت تخمیر را باعث چیست. 
فرمود: مولانا، مقصود امیر این بود که علی بن ابی طالب _ علیه السام _ حقّ محض بود، در 
دنیار کاری ندید و ابابکر و عثمان باطل محض بودند در امارت دنیا، سودی ننمودند؛ و 

یخی، ص622. گرگان و استرآباد: سنگ مزارها و کتیبه های تار  .1
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، حقّ و باطل را ممزوج کرده، پیش برد و به سود خورد. یعنی آن مملکت، سنّی و شیعه  عمر
و یهود و جهود و هنود مختلط و ممتزج اند. باید حقّ و باطل را ممزوج و مخلوط ساخت و از 
مفاسد پرداخت؛ و امّا در کار خدا و رسول و اصدقاء و احبّاء رستگاری و راستّی است 

و هر  که را صدق و راستّی نیست، در دین و دنیا رستگار نیست«1.
یرا ســخت گیری شــاه عبّاس صفــوی در امر  البتّــه، ایــن حکایــت را مشــکل می توان پذیرفت؛ ز
مذهب و پایبندیِ او به تشیّع بسیار مشهور است؛ امّا صرف نظر از این مطلب، حضور میرداماد 
بار  بارۀ رفت و آمد آموزگارانۀ میر به در در کنار شــاه عبّاس، مدّعای امثال ســیّدعلی خان مدنی را در

یان، تأیید می کند. صفو

رّین 2.3.8.حکایتمثلّثز
بارۀ میرداماد، ماجرای حملۀ شــیر درنده به مجلســی اســت که میرداماد،  یکی از حکایات معروف در

شیخ بهایی و میرفندرسکی در آن حضور داشته اند. این قصّه روایت  های مختلفی دارد2؛ از جمله:
»روزی شــیخ بهــایی و میر ابو القاســم فندرســکی و میردامــاد هرســه در یکــی از 
بالاخانه هــای یکــی از عمــارات شــاهی نشســته بودنــد و شــیری که از شــیرخانه زنجیر 
گهــان وارد آن ســرای شــد. شــیخ بهــایی خود را  یختــه بــود، نا بانان گر گسســته و از شــیر
جمــع کــرد و چهــرۀ خــود را گرفــت؛ و میردامــاد به ســجده رفت و میرفندرســکی از جای 
نجنبیــد. چــون از هرســه پرســیدند، بهایی گفت: من بــه نیروی دانش دانســته بودم که 
شــیر را تــا گرســنه نباشــد، بــر انســان خطری نیســت؛ لیکــن از روی طبیعت بشــری از 
دفاع خودداری نتوانسم. میرمحمّدباقر داماد گفت: من در نسب و سیادت خود شکّ 
نداشــم و می دانســم که گوشــت و خون فرزند رســول بر ددان حرام اســت؛ و ســجدۀ 
شکر کردم که چنین موهبتّی دارم. میر فندرسکی گفت: من به قوّۀ تصرّف و کرامت یقین 

داشم که شیر را نیز تسخیر می کنم و من آزار نمی رساند«3.
یژه در عصر قاجار _ صحنۀ آن را  این ماجرا به قدری مشهور است که هنرمندان و نقّاشان _ به و
یر کشیده اند؛ امّا تأیید سقم یا صحّت آن، حاجتمند پژوهش های  روی پرده ها و قلمدان ها به تصو

بیشتر است. 
استاد سعید نفیسی بر این باور است که:

»این حکایت را برای قیاس میان نیروی علم و شرافت نسبِ پیمبر زادگی و نیری 
تسخیر تصوّف و عرفان و کرامت و اعجاز ساخته اند تا اینکه بالاخره تصوّف و عرفان 
را رجحــان نهنــد و عــارف را بــر اصیــل زاده و دانشــمندِ حکیم برتری بخشــند؛ ولی مانع 

»نسخه خوانی)9(«، صص53_55.  .1

: احوال و اشعار فارسِی شیخ بهایی، صص46_47؛  در روایت های دیگر این حکایت، میرداماد حضور ندارد. نگر  .2

احوال و آثار میر فندرسکی، صص423_424.

. شرح حال میرداماد و میرفندرسکی، ص35، با اصاح مختصر  .3
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نیست که در غایت رواج و شهرت باشد«1.

2.3.9.میردامادونگاشتههایملّّاصدرا
دکتر سیّدحسین نصر در یکی از نگاشته های خود آورده است:

»نقل شده که میرداماد پیش از یکی از مسافرت هایش از شاگردانش خواست که 
صدرا نوشته بود، 

ّ
یســند. وقتّی که بازگشــت و آنچه را که ما در غیاب وی رســاله ای بنو

یست و گفت که از داشتِن چنین شاگردی هم خشنود است و هم غمگین؛  خواند. گر
صدرا روزگاری بر نوشته های خود وی سایه افکنده، 

ّ
چون می داند که نوشته های ما

جانشین آن ها خواهد شد«2.
گاهی های  عاوه بر اینکه مأخذ این حکایت به  روشنی معلوم نیست، با شخصیّت میرداماد و آ

صدرا نیز چندان سازگاری ندارد. به قول استاد جهانبخش:
ّ

ما از روابط او با ما
»ایــن قصّــه هرچنــد ناظر به حقیقتّی انکارناپذیر در صعوبت و ســهولتِ  قلمِ  میر و 
یبِ  وی که در  صدراست، به نظر ساختگی می رسد. آن همه کرّ و فرّ میر و شخصیّت  غر
 است، با چنین واکنش  عاطفِی  تندِ نازکدلانه ای سازگار 

ّ
آثار و اخبارش به خوبی متجلی

نمی نماید؛ و العلم عندالله«3.

2.4.تاریخمصنّفاتمیرداماد
یخ تألیف آثار آن هاســت. با  یکــی از نــکات مهــمّ در گاه شمــاریِ حیات شــخصیّت های علمــی، تار
یخ اتمام نوشــته ها، می توان به تقدّم و تأخّر آثار پی برد و تغییرات آراء دانشــمندان را  گاهی از تار آ
یخ تألیف آثار میرداماد ارائه شــده اســت.  بارۀ تار رصــد کــرد. در ایــن بخــش اطّاعات جدیدی در
یخی و یادداشت های پراکنده در نسخه های خطّی  ، گزارش های تار این اطّاعات از متن آثار میر
یخ اتمام تألیف  به دســت آمده اند. لازم به ذکر اســت که برخی آثار میرداماد ناقص مانده اند و تار
یخ شــروع نگارش برخی از این آثار را ثبت  آن ها مشــخّص نیســت؛ امّا خوشــبختانه میرداماد تار

کرده است.

2.4.1.تحقیقنصفالنهار
ین دست نوشته از رسالۀ تحقیق نصف النهار، آمده است: در انجامۀ قدیمی تر

»قد وقع الفراغ من تنمیقها یوم الاثنین، غرّة شــهر شــوّال ســنة  ألف و اثنیـ]ـــن[، في 
یزي _ عفي  ، محمّد علي بن محمود التبر یة، علی ید الفقیر ین في مدرسة رزمسار بلدة قزو

عنهما بحمّد و آله _ «4.
یرا  یخی بســیار مهمّ اســت؛ ز ایــن نســخه اغــاط و افتادگی هــای فراوانی دارد؛ امّا از جهت تار

احوال و اشعار فارسِی شیخ بهایی، ص47.  .1

ین شیرازی و حکمت متعالیه، ص56.
ّ
صدرالمتاله  .2

یس2. م ثالث، ص122، پانو
ّ
معل  .3

تحقیق نصف النهار )نسخۀ خطّی(، برگ86پ.  .4
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نشــان می دهد که میرداماد این رســاله را پیش از ســال 1002 هجری قمری و در عهد جوانی تألیف 
کرده است.

2.4.2.الصراطالمستقیم
یخ تألیف آن به درســتّی مشخّص نیست؛  متن کتاب الصراط المســتقیِم میرداماد ناقص اســت و تار

یخ تألیف آن پی برد:  ینه می توان به تار امّا با دو قر
یظ میرداماد بر الصراط المستقیم از این قرار است: الف( تقر

»هو مفیض الحقّ و ملهم الصدق
یم، وفقنــا الله لإتمامه بمنّة و  کتــاب الصــراط المســتقیم في کیفیّــة ارتباط الحادث بالقد

إکرامه. کان الشروع فیه في العشر الأخیر من أوّل ربیعي عام 1003«1.
یظ، وی تألیف این اثر را در دهۀ پایانِی ربیع الأوّل ســال 1003 هجری قمری و  بر اســاس این تقر  

ین آغاز کرده است. در زمان اقامت در قزو
یخ الصراط المستقیم سروده است: ب( شیخ علی نقّی کمره ای در مادّه تار

ــت از هـــر خطا ــ ــیّـــب اسـ ــمــی طـ ــی ــق ــون صــراط المــســت ــ »چــ
چـــــون صـــراط المـــســـتـــقـــیـــمـــی هــــــــادیِ هــــر طـــالـــب اســـت
ــروع ــ ــیم هـــــــــــــادی« اش ســــــال شـ ــ ــق ــ ــت ــســ ــ ــراط الم ــد »صــ ــ شـ
ــیم طـــــیّـــــب« اســـت ــ ــق ــ ــت ــســ ــ ــراط الم ســـــــال اتمـــــامـــــش »صــ
را مـــــــشـــــــرق الأنـــــــوار  آن  درس  اشـــــــــراقـــــــــاتِ  ســــــــال 
ــر طبعت بــه فکرش راغـــب اســت«2 هست »اشـــراقـــات« اگ

 
یخ، میرداماد تألیف الصراط المستقیم را در سال 1001 هجری قمری آغاز کرده و  بر اساس این مادّه تار
یس آن  در سال 1002 هجری قمری به پایان برده است. همچنین در سال 1003 هجری قمری به تدر
یظ میرداماد سازگار نیست؛ امّا جالب است  یخ با تقر اشــتغال داشــته اســت. عدد این مادّه تار

که از اتمام نگارش الصراط المستقیم خبر می دهد.

2.4.3.الإیماضات
یظ میرداماد به دست می آید: یقات نیز از متن تقر یخ تألیف کتاب الإیماضات و التشر تار

یّة«  یقات الموسوم بـ»الصحیفة الملکوتیّة و الحکمة السو »کتاب الإیماضات و التشر
یّة، منّ  في مســائل الحدوث و الســرمدیّة و إبطال الفلســفة النیّة و إثبات الحکمة الســو
الله علینــا بإتمــام بعظــیم منّه و جمیل إکرامه. کان الشــروع فیــه في رابع ذي  القعدة الحرام 
العام 1012 من الهجرة المبارکة؛ حیث کانت الشــمس في شــرفها و الزهرة في بیتها و القمر 
یــان في القــوس عــلی حدّ قوّة الاتّصــال بعد القــران و قبل البلوغ  مســعود الحــال و العلو

. الصراط المستقیم )نسخۀ خطّی(، برگ3ر  .1

یس1 )مقدّمۀ مصحّح(. غزلیّات شیخ علی نقّی کمره ای، ص شانزده، پانو  .2



ها
ره

ذک
وت

ی
خ

اری
عت

ناب
ۀم

آین
در

اد
ام

رد
مي

م(
ج

پن
رۀ

)پا
اد

ام
رد

مي
مۀ

هنا
یژ

/و
هم

فد
ه

مو
ده

انز
ش

رۀ
ما

ش
/

زار
بگ

کتا

287

الانصراف تسع درجات«1.
یظ ثبت کرده   شــرف شمس _ را در این تقر

ً
جالب اســت که میرداماد اوضاع کواکب _ خصوصا

اســت. با توجّه به این نکته، می توان احتمال داد که او در شــروع و اتمام تألیفات خود، به اوضاع 
فلکی و ساعات سعد و نحس نیز توجّه داشته است.

2.4.4.الأفقالمبین
یر را برای تألیف کتاب الأفق المبین سروده است: یخ ز میرداماد مادّه تار

المـــــتـــــین الله  حـــــــمـــــــة  ــین»فـــــــــــهـــــــــــذا  ــبـ ــتـ ــسـ المـ الــــســــبــــیــــل  في  نــــــــــــورٌ  و 
ســـبـــیـــلٍ في  ــــــوا 

ّ
ضــــــل الــــــقــــــوم  مــــــا  هــــــــداهــــــــم نــــــــــور نجــــــــم مــــــــن یـــقـــیـــيإذا 

مـــتـــیـــهٍ في  عــــــقــــــول  تــــــاهــــــت  إن  أراهــــــــــــا الــــــســــــرب مــــــا خـــــطّـــــت یمــیــيو 
ــصٍ ــ ــ ــوی ــ ــ ــول ع ــ ــ ــق ــ ــ ــع ــ ــ  م

ّ
یــــيکــــــــــــــأنّي کـــــــــــل یــــعــــتــــر لابـــــــــــامـــــــــــتـــــــــــراءٍ  ی  أر

ــدٌ ــ ــدی ــم ظـــــــــمءٌ شــ ــکــ ــ ــینفـــــــان أضــــحــــی ب ــ ــعـ ــ فــــــهــــــا بحـــــــــر مـــــــــن المــــــــــــــــاء المـ
ً
سمــــــوتــــــا یـــــــــتم  تحـــــــــرّ جــــــهــــــا  إن  ــینو  ــکـ المـ الــــــعــــــرش  ذي  سمــــــت  فـــــهـــــذا 
یــــــخ قـــــولـــــوا: المــــبــــین«2فـــــــــإن حــــــــاولــــــــتُم الــــــتــــــار الأفــــــــق  الـــعـــلـــم في  ــس  ـــ و شم

یــخ بــه حســاب جّمــل، ســال 1012 هجری قمری را به دســت می دهد. جالب اســت که  ایــن مادّه تار
یخ را برای اتمام امور  یخ سروده است. می دانیم که مادّه تار میرداماد برای تألیف الأفق المبین، مادّه تار

می سرایند؛ امّا متن باقی مانده از کتاب الأفق المبین، ناقص بوده، پایان و انجامه ندارد.

2.4.5.خلسةالملکوت
یخ تألیف خلسة الملکوت نوشته است: بارۀ مادّه تار ف کتاب کلمات الشعراء در

ّ
مؤل

»میرمحمّدباقر داماد تصنیفی کرده بود »خلسۀ ملکوتیّه« نام نهاده، به اعتماد الدوله 
ید. پرســید که تصنیف شما در چه علوم اســت؟ گفت:  یخ بر آن بگو تکلیف کرد که تار
یخ   علوم از خلسۀ ملکوتیّه بیرون رود« تار

ّ
 علوم. اعتمادالدوله بدیهةً گفت: »کل

ّ
در کل

است. چون حساب کردند، درست بود«3. 
 علــوم=196« از 

ّ
یــخ آن اســت کــه ســال تألیــف، از کســر ارزش عــددیِ »کل معنــای مادّه  تار

ارزش عــددیِ »خلســۀ ملکوتیّــة=1206« به دســت می آید که معــادل 1010 هجری قمری خواهد بود. 
یخ تألیف خلسة الملکوت را  شیخ آقابزرگ طهرانی با اعتماد به همین حکایت و سهو در محاسبه، تار
، آن است که خلسة الملکوت، اثری  1020 هجری قمری دانسته است.4 اشکال دیگر در حکایت مذکور
یّۀ »حدوث  بارۀ مابعدالطبیعة و دفاع از نظر  در

ً
چند دانشــی نیســت؛ بلکه میرداماد آن را منحصرا

. الإیماضات )نسخۀ خطّی(، برگ215ر  .1

. یخ الأفق المبین )نسخۀ خطّی(، برگ150ر مادّه تار  .2

کلمات الشعراء، ص207.   .3

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج7، ص340. : الذر نگر  .4
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 علوم« ندارد.
ّ

دهری« نوشته است؛ لذا، این اثر ارتباطی با »کل
یظ خود بر این کتاب آورده است: امّا میرداماد در تقر

 هو
ّ
»هو هو لا هو إلا

کتاب خلسة الملکوت و صحیفة القدس، جعله الله مستودع آیاته و مسقرّ مرضاته 
کرم الدلایل  یعة حطّ الرحل بفنائه بحرمة أفضل الوسایل إلیه، محمّد سیّد أنبیائه و أ و ذر
ین و عترتهما الأقربین _ علیهم صلواته و صلوات  کمل اولیائه و آلهما الأطهر علیه علّي أ
بــین _ . کان الأخــذ فیــه في شــهر أمیر المؤمنــین، شــهر الله الأصــبّ، رجــب  مائکــة المقرّ
 المرجّــب. مــنّ الله عــلی زمــرة أولي العلــم بتوفیق إتمامه، بمنّة و إکرامــه. کان ذلك في عام 

یّة«1. 1016 من الهجرة المبارکة المقدّسة النبو
یخ  بنا بر ایــن، آغــاز تألیــف ایــن اثــر در رجب ســال 1016 هجری قمری بوده و هیچ یــک از دو تار
1020 و 1010 هجری قمری صحیح نیستند. البتّه، این احتمال وجود دارد که در استنساخ یا تصحیح 
 علم از خلســۀ 

ّ
گــر عبــارت مذکــور را به صورت »کل یــرا ا کلمات الشــعراء ســهوی رخ داده باشــد؛ ز

یم، نتیجۀ حساب جّمل، 1016 هجری قمری خواهد بود. ملکوتیّه بیرون رود« در نظر بگیر
میرداماد در ابتدای خلسة الملکوت آورده است:

»مّما أفیض علّي من عالَم التحمید و التسبیح و هو عالَم الملکوت، أنّّي باللیلة الثالثة 
م _ شــعبان المعظّــم، لعام 1014 

ّ
 الله علیــه و آله و ســل

ّ
عشــر مــن شــهر رســول الله _ صــلی

مــن الهجــرة المقدّســة، و قــد کنــت علمــت الصحیفة الملکوتیــة و هو کتــاب الإیماضات 
 یســتهشّ  الروع بمشاعره، 

ً
 قدســیّا

ً
یت بالمنام محتشــدا یقات من قبل بعامین، أر و التشــر

 قدّیسین 
ً
 عقانیّین و رهطا

ً
 یهتزّ له الســرّ بشراشــره، و کأنّ  هناك حشــدا

ً
محتفلاً روحانیّا

بّانیّین. و کأنّّي أنا رأســهم و کبیرهم القويّ  علیهم، و أنّ  لمة منهم یســألونني عن إثبات  ر
الوعاء الذي هو الدهر و حدوث عالَم الجواز فیه«2.

یخ تألیف خلسة الملکوت و الإیماضات سازگار است. بارۀ تار این اشاره، با حدس ما در

2.4.6.تقویمالإیمان
یظ  یخ نگارش آن به درســتّی معلوم نیســت؛ امّا طبق تقر یم الإیمان ناقص اســت و تار متن کتاب تقو
میرداماد، وی نگارش این اثر را در روز دوشنبه، نهم جمادی الاوّل سال 1018 هجری قمری آغاز کرده 

یظ میر به نقل علی بن محمّد علی دوست، از این قرار است: است. متن تقر
یم الإیمان یسّــرنا الله لإحکامه و  یم، تصحیح العقاید و تقو »کتاب التصحیح و التقو
وفّقنا لإتمامه، بعظیم منّه و طوله و جمیل إنعامه و إکرامه. کان الأخذ فیه في یوم الاثنین 

یّة«3. تاسع شهر جمادي الاولی لعام 1018 من الهجرة المقدّسة النبو

. خلسة الملکوت )نسخۀ خطّی(، برگ55ر  .1

مصنّفات میرداماد، ج1، ص283.  .2

. یم الإیمان )نسخۀ خطّی(، برگ1ر تقو  .3
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2.4.7.الإیقاظات
یظ میرداماد بر کتاب الإیقاظات از این قرار است: تقر

»کتاب الإیقاضات یسّرنا الله تعالی لإتمامه بمنّة و إکرامه. کان الشروع فیه في أواخر 
عام 1025 من الهجرة المبارکة«1. 

یخ تألیف  یر کامل تری از رســالۀ خلق الأعمالِ میرداماد اســت. تار می دانــیم کــه الإیقاضات تحر
خلق الأعمال ذی القعدۀ ســال 1025 هجری قمری بوده2 و بنابر این، میرداماد پس از گذشــت حدود 

یر مفصّل آن را آغاز کرده است. دوماه، تحر

2.4.8.جذواتومواقیت
ین اثر فارسِی میرداماد به  شمار می رود. در انگیزه و  ین و مبسوط تر کتاب جذوات و مواقیت مهم تر

سبب تألیف این کتاب نوشته اند:
 ِ

ّ
یــا مشــاهیر علمــای هند با این شــبّهه مواجه شــده بودند که چــرا هنگام تجلی »گو
حضرت حقّ، کوه طور بسوخت؛ امّا پیکر حضرت موسی نسوخت؟ برای یافتن پاسخ 
بــه مهــد دانــش و حکمت مهاجرت کرده و از شــاه عبّاس اســتمداد جســتند. به فرمان 
 

َّ
لی َ ا تجَ مَّ

َ
یمۀ >فَل ، کر شــاهی، میر مأمور شــد تا به ازالۀ شــبّهه بپردازد و به گونه ای درخور

<3 را تفسیر کند«4. 
ً
 وَخَرَّ مُوسَی صَعِقا

ً
هُ دَکّا

َ
جَبَلِ جَعَل

ْ
هُ لِل بُّ رَ

یــخ نگارش این اثر در دســت نیســت؛ امّا با بررسی برخی متون و اســناد  بــارۀ تار اطّاعــاتی در
یــخ حــدودِی تألیف آن را به دســت آورد. در برخــی مجموعه های خطّی، نامۀ  یخــی، می تــوان تار تار

بار صفوی بدین صورت گزارش شده است: دانشمندان هندی به در
»هو

باب فضل و کمال  تی که خان عالَم، ایلچی نوّاب شاه سلیم، از هند آورده که ار عبار
ایران حل نمایند:

ِ حضرت واجب الوجود بر کلیم الله در طور ســینا، کنایه از حکمتّی اســت؛ چه 
ّ

تجلی
اسم مبارک »موسی« بر ترتیب حجر مبارک، چهار است: حرف اوّل، حرف اوّل؛ قلب 
قّیِ حرف رابع؛ حرف رابع به تنزّل حرف ثالث.  حرف ثانی، حرف ثانی؛ حرف ثالث به تر
 افروخته شد، جمیع اجساد قابل حرقت را محترق 

ّ
چون شمع جمال موسوی به انوار تجلی

ساخته، جهت تحجّب فلک زحل انوار را برقع او زحل معدّل ]کذا[ شد؛ بیت:

گــرنــه و  داد  مـــی نـــتـــوان  ون  بــــــر رهــا«5�اســــــــرار  ز شــر مــا هست خبرها  کــوچــۀ  در 

. الإیقاظات )نسخۀ خطّی(، برگ80ر  .1

: گنجینۀ بهارستان )حکمت(، ج1، ص324. نگر  .2

الأعراف/143.  .3

جذوات و مواقیت، ص سی و دو )مقدّمۀ مصحّح(.  .4

مجموعۀ رسائل )الف/ نسخۀ خطّی(، برگ14پ.  .5
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یس این عبارت مشخّص می شود که قاصد این نامه، برخورداربیگ خان عالَم، ایلچیِ  از سرنو
جهانگیرشــاهِ گورکانی، بوده اســت. می دانیم که او در فاصلۀ ســال هایِ 1026 تا 1029 هجری قمری در 
ینل بیگ در ســال 1029 هجری قمری به همراه  ایران حضور داشــته اســت.1 همچنین، آورده اند که ز
بارۀ استرداد قندهار با جهانگیر شاه گفت و گو کند.2 مطابق این  خان عالَم، به هندوستان رفت تا در
اطّاعــات، می تــوان حــدس زد کــه میردامــاد جــذوات و مواقیت را پس از ســال 1026 هجری قمری 

تألیف کرده است.
ن با پاســخ میرداماد به ســؤال علماء هند و تألیف جذوات، دانشــمندان دیگری نیز  البتّه، مقار
در صدد پاســخ به این ســؤال بر آمدند؛ از جمله نصیر الدین محمّد   امامی  همدانی اصفهانی، معروف 
به »نصیرای همدانی«، که رســالۀ شــجرۀ مبارکه را در پاســخ به این مســئله نگاشــته اســت. وی در 
ن  ، مقار ، از جذواتِ میرداماد یاد کرده است؛ بنا بر این، می توان حدس زد که این اثر مقدّمۀ این اثر
با جذوات یا متأخّر از آن تألیف شده است. نصیرای همدانی در انجام شجرۀ مبارکه و در عباراتی 

رمزگونه آورده است:
یــب هنگام از نگاشــتن این ترّهــات، آخر روز اوّل عُشــر دوم  »فــارغ شــد خامــۀ غر
فِ دوم از هجرت مقدّسۀ حضرت 

ْ
ماه چهارم سال هفمِ عُشر سیّم مائۀ اوّلِ اولی از ال

سیّد الأنام _ علیه و آله الصاة و السام _ «3.
، یازدهم ربیع الثانِی سال 1027 هجری قمری است. با توجّه  یخ تألیف این اثر بر این اساس، تار
یخــی از حضور برخوردار خان در ایران، می توان حدس زد که  یــخ و نیز گزارش منابع تار بــه ایــن تار
میرداماد در بازۀ زمانِی 1026 تا 1027 هجری قمری به نگارش جذوات و مواقیت مشغول بوده است.

2.4.9.التصحیفات
یخ تألیف رســالۀ التصحیفات میرداماد اطّاع دقیقّی در دســت نیســت؛ امّا بر اســاس برخی  از تار
یــخ حــدودیِ تألیف آن را حدس زد. نخســت باید دقّت کرد که رســالۀ  یخــی، می تــوان تار قرائــن تار
ــف«، »خصــم« و »حَکَم« اســتوار اســت و عــاوه بــر میرداماد و 

ّ
التصحیفــات بــر ســه ضلــعِ »مؤل

خصم او، پای فرد دیگری نیز در میان است. برخی همچون افندی، خصم میرداماد را شیخ بهایی 
دانســته اند؛ امّا چنان که گذشــت، حدس هایی که بر پایۀ جدال های علمیِ میرداماد و شــیخ بهایی 
یخی و محتوایی مواجه  بوده،  فی می کنند، با موانع تار صورت پذیرفته و شیخ را طرف خطاب میر معرّ

چندان پذیرفتنی نیستند. با صرف نظر از این مطلب، نکتۀ مهمّ دیگری در میان است. 

اســکندربیک منشــی ذیل وقایع ســال 1027 هجری قمری ورود او را به ایران گزارش کرده و در وقایع ســال 1029   .1

یــخ عالَم آرای عبّــاسی، ج2، ص930؛  : تار هجری قمــری، از بازگشــت وی به هندوســتان ســخن گفته اســت. نگر

یّة، صص875_877. ولی قلی خان شاملو نیز به حضور او در ایران طی سال های 1026  ص952؛ روضة  الصفو

: قصص  الخاقانی، ج1، صص201_202.  تا 1027 هجری قمری اشاره کرده است نگر

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج2، ص951؛ شاه عبّاس، ج3، ص415؛ جهان آرای عبّاسی، ص200.  : تار نگر  .2

شجرۀ مبارکه )نسخۀ خطّی(، برگ54پ.  .3
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میردامــاد در نامــه ای خطــاب بــه میرمحمّدمؤمــن اســترآبادی1، دانشــمند و طبیــبِ شــهیر مقیم 
ین« خطاب کرده و آورده است: هندوستان، وی را »سیّد العلماء المتبحّر

»معروض خدمت ســامیِ آن عقول مقدّســه آنکه بعضی از حثالة الأعرابِ این دیار 
کــه همــه بــذور حســد و زروع عنــاد و آباء لــدد و ابنــای لدادند، بر مشــاکلۀ ظلمت در 
، بــا مخلص در افتاده، ســوداء خام تکافــؤ در دیگ خیال مقابله و مجادله  معارضــۀ نــور
می پــزد و در بعضــی از مســائل ارتضــاع، از روی جهالــت و بــر ســبیل عــدم بصیــرت، 
یف الغالین در مباحث رضاع کتاب موســوم   للدین عن تحر

ً
یدنــد. صونا جــدال می ورز

ف آمده. در این وقت، چون ورع  و تقوی انتباه، مولانا عبدالهادی 
َّ
به ضوابط الرضاع مؤل

یان آستانۀ مقدّس آشیانۀ آن مخدوم العلماء المتقدّمین است _  مازندرانی _ که از دعاگو
یدی در غایت استعجال متوجّه آن آستانه است، چندی از اغاط و جهالات  نمود که بر
مُجادلِ مُعاند در شرح احادیث و ضبط الفاظ ادعیه که مبلغ و بضاعتِ دانش و درجۀ 
تحصیل و مرتبۀ تدیّن از آن معلوم می شود، به عرض رسانید تا ماحظه فرمایند که کار 

حقّ با مشاکسۀ این مُبطلین چه شکل افتاده است«2.
از این عبارات بر می آید که دو رسالۀ ضوابط الرضاع و التصحیفاتِ میرداماد در دایرۀ جدالی 
یانی معیّن نگاشــته شــده اند. عاوه بر این، رســالۀ التصحیفات  خاصّ و در مواجهه با فرد یا جر
یان، برای محمّدمؤمن اســترآبادی  به پیوســتِ همین نامه و به شــکایت از نظرات علمیِ آن فرد یا جر
 وی را به حکمیّت طلبیده اســت؛ چنان که عبارت »فالمعروض علی 

ً
یحا نوشــته شــده و میرداماد تلو

 ، یّد این حدس اســت. از ســوی دیگر ســیّد  العلماء الراســخین«3 در ابتدای متن التصحیفات، مؤ
میر محمّدمؤمن استرآبادی در سال 1034 هجری قمری در گذشته است4؛ بنابر این، می توان حدس زد 

که میرداماد رسالۀ التصحیفات را پیش از سال 1034 هجری قمری به قلم آورده است.

2.4.10.أربعةایّام
، اشارات  بعة أیّام یا الدرّة البیضاء را به نام شاه صفی نگاشته است. در متن این اثر میرداماد رسالۀ أر
بعة أیّام به دست  بارۀ زندگی میرداماد و رسالۀ أر یخی مهمّی وجود دارند که اطّاعات مفیدی در تار

می دهند؛ برای نمونه:
الف( میرداماد در بخشی از این اثر چنین نوشته است:

»پادشــاه دین پنــاهِ غفران دســتگاهِ رضوان آرامــگاه شاه طهماســب _ حفّــه الله تعالی 

میر محمّدمؤمن اســترآبادی )درگذشــتۀ 1034 هجری قمری( از مروّجان شــیعه در جنوب هند در قرن دهم و یازدهم   .1

هجری قمــری اســت. او از ســادات حســینِی اســترآباد و آمــوزگار فرزنــدان شاه طهماســب صفــوی بــود. در زمــان 

بار محمّدقلی قطب شاه  سلطان محمّد خدابنده از ایران خارج شد و پس از سفر حجّ به حیدرآباد دکن رفته و در در

به مقام پیشوایی رسید. میرداماد با وی مراوده و مکاتبه داشته و برای او احترام بسیار قائل بوده است.

مصنّفات میرداماد، ج1، صص593_594.  .2

م ثالث، ص277.
ّ
: معل نگر  .3

: میرمحمّدمؤمن استرآبادی: مروّج تشیّع در جنوب هند، ص235. نگر  .4
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برحمته و غفرانه _ ســائر عیدها را به روز عید غدیر موقوف می داشــت؛ و در روز عید 
غدیر جشنی عظیم موافق شرع مقدّس می آراست و مجتهد مذهب و علماء دین را در 
این روز به خلعت هایِ فاخره و انفاقات وافره مخصوص می ساخت؛ و امراء و وزراء و 
ارکان دولــت قاهــره را مناصــب و مراتب می افزود؛ و فقیر ســه عید را در مجلس همایون 

آن پادشاه دین پناهِ مغفور مبرور ادراک کرده ام«1.
بــا توجّــه درگذشــت شاه طهماســب  اوّل در پانزدهــم صفر 984 هجری قمــری و همچنین حضور 
میردامــاد در ســه جشــن عیــد غدیــر در محضــر او، می توان گفــت که میر در ســال های 981 تا 
بار صفوی  ین ساکن بوده و از سنین 11 الی 12 سالگی، در مجالس در 984 هجری قمری در قزو
حاضــر می شــده اســت. همچنین، مــراد میرداماد از »مجتهد مذهب« در عبــارت فوق، احتمالاً 

سیّد حسین کرکی عاملی است.
بارۀ اهتمام  بعة أیّام، به اعمال و آداب عید مبعث اشاره کرده و در ب( میرداماد در فقرۀ دیگری از أر

شاه عبّاس در بزرگداشت این عید بزرگ، آورده است:
»پادشــاه جمجــاهِ مغفرت بــارگاه، شــاه عبّاس _ رحمــه الله تعــالی _ در تمامــیِ مــدّت 
مدیــد کــه بــا داعــیِ دولت قاهره صحبت می داشــت، این ایّام را بــه پاکیزگی و عبادت 
یارت مأثوره را با فقیر به جا می آورد و  می گذرانید. غسل می کرده و روزه می داشت و ز
 داد که بر طلبهݘ 

ّ
تصدّقات بسیار می فرمود؛ و در یک سال از آن ها سال ها مبلغ های کلی

یم؛ دو دفعه، در هر دفعــه یک هزار تومان  علــوم و مســتحقّین اهل صاح قســمت نمــود
یف  یم؛ و در دفعهݘ ســیّم که مزاج شــر باب اســتحقاق رســانید زر مســکوک2 به طلبه و ار
یب به هزار تومان طای غیر مســکوک تصدّق کرده،  نــوّاب علیّــه را عارضــه ای بود، قر
یم؛ و شب ها با جمعی مخصوص از اهل  علم افطار  قطعه قطعه طا به مستحقّین می داد
یب به نصف شب، به صحبت علمی و مباحثات علماء با  ، تا قر می کرد و بعد از افطار

، مجلس می گذرانید«3. یکدیگر
ج( وی در ادامه آورده است: 

یــایی _ تعــالی ســلطانه _ واثــق اســت کــه دعــای این فقیر  »امیــدواری بــه درگاه کبر
ضعیف را اجابت فرموده، مســئلت این شکســتۀ عاجز را ردّ نانموده، شــاه جوان بخت 
، کواکب ســپاهِ خائق پناه، عدل گســترِ  یّــد مســدّدِ کامکار دینــدار مــا، أعــني پادشــاه مؤ
، عالی هّمــتِ والا نهمت، همایــون ذاتِ ملکی صفات،  کیزه گوهــر ، بلند افســرِ پا شــرع پرور
، ســلطان شــاه صفی صفوی موسوی حســینی را عمــر دراز و  أشــرف أرفــع أعلی، ابوا لمظفّر
ملــک بی انبــاز و معدلــت پــرآوازه و مملکت بیــرون از اندازه ارزانی فرمایــد؛ و در تعظیم و 
یعت مقدّسه و تمشیت احکام دین مبین، از اوامر و  یج قوانین شر یم ایّام الهی و ترو تکر

بعةأیّام«، ص659. »أر  .1

»هر قِران هزار دینار و هر ده قران یک تومان بوده اســت و واژۀ تومان معادل با ده هزار از واژه هایی اســت که   .2

یس2(. مغول ها در مورد لشگر ده هزار نفری به کار می برده اند« )همان، ص660، پانو

همان، ص660.  .3
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نواهی، موفّقش بدارد؛ و مرتبۀ سایۀ بلند پایه اش به حسب حمایت حوزه دین اسام و 
، شاه طهماســبِ مغفور مبرور و  رعایــت زمــره علماء اعام، به درجۀ متعالیۀ جدّ بزرگوار

فوق آن درجه برساند«1.
جالــب اســت کــه میردامــاد علی رغــم قــرب و انــس بــا شــاه عبّاص صفــوی، مرتبۀ دیــن داریِ 
 ، شاه طهماســب را بــرای شــاه صفِی جــوان آرزو می کنــد. از ایــن مطلب بر می آید کــه در نظر میر
یعت مداری شاه طهماســب پررنگ تر از شــاه عبّاس بوده است. شاید این  صبغۀ مذهبی و شــر

دیدگاه میرداماد، از روابط شاه طهماسب با محقّق کرکی متأثّر بوده باشد.
د( میرداماد در بخشی از این رساله آورده است:

یارت هر گاه از دور باشد و در تحت قبّۀ هیچ معصومی نباشد،  یم که ز »آنچه ذکر کرد
یارت رســول الله _ صلی الله  یارت مقدّم اســت، حکمی اســت مطّرد در ز یارت بر ز نمازِ ز
یک از ائّمهݘ معصومین  یــارت هر یارت امیر المؤمنین _ علیه الســام _ و ز علیــه وآلــه _ و ز
_ صلی الله علیهم أجمعین _ ... قبل از این زمان به سی و شش سال که داعیِ دوام دولت 
ین، پادشاهِ  قاهره از تصنیف کتاب صراط مســتقیم فارغ شــده بود، در دار الســلطنۀ قزو
بعه در پشــت بام مســجد »پنجه  جَمجاه، مغفور مرحوم شــاه عبّاس را در یکی از ایّام ار
ین که کمالِ شهرت  . بعضی از معاصر یق مذکور یارت می کرد به طر علی« تعلیم و تلقین ز
یــارت چه صورت  یارت قبل از ز داشــت، معــارض شــده، از روی تعجّــب گفت: نمــاز ز
یارت بوده باشــد. فقیر در جواب گفت که شما را اشــتباهی  دارد؟! می بایــد کــه بعــد از ز
یارت می باشــد؛ و  یارت مؤخّر از ز یارت از نزدیک باشــد، نماز ز واقع شــده اســت. اگر ز
یارت. مناظره و مجادله به طول انجامید.  یارت مؤخّر است از نماز ز اگر از دور باشد، ز
یحه الــزام و اســکات معاصر مناظر  آخر الأمــر کتاب هــا حاضــر ســاخته، بــه عبارت صر

حاصل شد«2.
با استناد به این روایت و توجّه به تألیف الصراط المستقیم در سال 1003 هجری قمری، به دست 
بعة أیّام را سی و شش سال پس از الصراط المستقیم و در سال 1039  می آید که میرداماد رسالۀ أر
ین«،  هجری قمــری نگاشــته اســت. همچنــین، برخی محقّقان مــرادِ میردامــاد را از »بعض معاصر
بارۀ ســقم و صحّت این حدس، منوط به بررسی آراء فقهیِ  شــیخ بهایی دانســته اند.3 حکم در

یارت است. بارۀ کیفیّت اقامۀ نماز ز شیخ بهایی در

وحضَر ســفر 2.5.میرداماددر
یخ نــگاریِ حیات میرداماد شایســتۀ بررسی  اســت، کمّ و کیف هجرت ها و  از جملــه نــکاتی کــه در تار
یژه  سفرهای اوست. در این باره اطّاعات کاملی در دست نیست؛ امّا با مطالعۀ آثار میرداماد _ به و
یخی، می توان اطّاعات برخی سفرهای میرداماد را استخراج  دیوان اشعار او _ و تتبّع در متون تار

همان، صص660_661.  .1

همان، صص674_675.  .2

: الرسائل  الرجالیّة، ج2، ص521. نمونه را نگر  .3
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بارۀ سفرهای میر نوشته اند:  کرد. برخی در
یس. و سار إلی مدینة کاشان، فأقام فیها  ین، فزاول فیها التدر »انتقل إلی مدینة  قزو

فترة من الزمن، ثّم توجّه نحو أصفهان، فاستقرّ بها و عا شأنه فیها«1.
چنان که در بخش نخست این نوشتار گذشت، اکثر معاصران میرداماد بر حضور وی در مشهد 
یخی و متن آثار  مقــدّس در دوران خردســالی، اتّفاق نظــر دارنــد؛ امّا بر اســاس دیگر مســتندات تار
ین ســاکن  میردامــاد، می تــوان حــدس زد کــه او از ســنین نوجوانی )حدود 11 تا 12ســالگی(، در قزو
بعة أیّام است. وی در این اثر  ین، متن رسالۀ أر بوده اســت. اوّلین مســتند ســکونت میرداماد در قزو

نوشته است:
»پادشــاه دین پنــاهِ غفران دســتگاهِ رضوان آرامــگاه، شاه طهماســب _ حفّه الله تعالی 
برحمتــه و غفرانــه _ ســائر عیدهــا را بــه روز عید غدیر موقوف می داشــت و در روز عید 
غدیــر جشــنی عظــیم موافــق شــرع مقدّس می آراســت... و فقیر ســه عیــد را در مجلس 

همایون آن پادشاه دین پناهِ مغفور مبرور ادراک کرده ام«2.
، آورده است: نیز

یــن، پادشــاهِ جمجــاه، مغفــور مرحــوم  »داعــیِ دولــت قاهــره... در دار الســلطنۀ قزو
بعــه بر پشــت بام مســجد »پنجه عــلی« تعلیم و تلقین  شــاه عبّاس را در یکــی از ایّــام ار

یارت می کرد«3. ز
یــن تأیید   طــولانِی میردامــاد را در قزو

ً
یخــی نیــز اقامت نســبتا همچنــین، برخــی گزارش هــای تار

می کنند؛ برای مثال، تقّی الدین کاشانی در خاصة الأشعار نوشته است:
»ســال ها در مشــهد مقدّســه _ علی ســاکنها الســام _ ســاکن بود... و بعد از آن، از 

ین رسانید«4. مشهد مقّدسه سفر کرده، خود را به دارالسلطنۀ قزو
همچنین، اوحدی بلیانی در عرفات العاشقین آورده است: 

 در اردوی ]آبــای[ 
ً
یف داشــتند و ســابقا »اکثــر اوقــات در اردوی شــاه عبّاس تشــر

ین تمکّن می فرمودند«5. ایشان می بودند؛ و اکثر در قزو
ین به اصفهــان، میرداماد نیز در  احتمــالاً در ســال 1006 هجری  قمــری و بــا انتقــال پایتخت از قزو
اصفهان ســکونت یافته اســت. البتّه، او در ابتدای نســخه ای از نقد المحصّلِ خواجه  نصیر الدین 

طوسی نوشته است:
»هو هو و لا سواه

لقد ساقه قاید التوفیق إلی نوبة أحوج الخلق إلی الربّ الغني، محمّد بن محمّد المدعوّ 
بباقر داماد الحســیني _ رقّاه الله من الوجود العلمي إلی الشــهود العیني _ . کتب في عام 

مین، ج4، ص183.
ّ
معجم طبقات التکل  .1

بعةأیّام«، ص659. »أر  .2

همان، ص674.  .3

بدة الأفکار )بخش اصفهان(، ص247. خاصة الأشعار و ز  .4

عرفات العاشقین و عرصات العارفین، ج1، ص616.  .5
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1002 مــن الهجــرة بمحروســة إصفهــان _ حمیــت عن الطــوارق الحدثــان _ و الحمد لواهب 
.1» العقل و مفیض الخیر

بنا بر این، میرداماد در ســال 1002 هجری قمری در اصفهان حضور داشــته اســت؛ امّا نمی دانیم آیا 
یرا اصفهان اقامتگاه تابســتانِی  ؛ ز این ســال مبدأ اقامت دائمیِ میر در آن شــهر بوده اســت یا خیر
 به پایتخت دائمیِ حکومت صفوی تبدیل 

ً
شاه عبّاس و پدرش بوده و از سال 1006 هجری قمری رسما

شده است.
با توجّه به مطالب پیشــین، می توان گفت که میرداماد ســفرهایی به شــیراز2، کاشــان و عتبات 
یارت حرم حضرت  ین و اصفهان، بــرای ز عــراق3 داشــته اســت. همچنــین پس از مهاجــرت به قزو
رضا؟ع؟ و حضرت معصومه؟عها؟ به مشهد و قم سفر کرده است. بر اساس اسناد موجود، میرداماد 
یــخ مختلــف در شــهر مقــدّس قــم حضــور داشــته اســت؛ امّــا نمی دانــیم آیا اقامــت وی در  در دو تار
یس زایچه ای اســت که میردامــاد برای  . ســند نخســت، پیش نو ایــن شــهر ممتــدّ بــوده اســت یا خیر
»جمیل الدین طالــب«، در روز جمعــه، 19 محرّم الحــرام 1010 هجری قمــری در دارالإیمانِ قم نگاشــته4؛ و 
سند دوم، خلسۀ نخست میرداماد است که در رمضان سال 1011 هجری قمری در همان شهر مقدّس 

رخ داده است.5
میرداماد در پایان رسالهݘ امانت الهیّه آورده است:

« در اردوی معاّی موکب همایونِ 
ً
 علیّا

ً
»این رسالۀ »أمانت إلهیّه« و رسالۀ »مکانا

د الله تعــالی ملکه و عدله و 
ّ
شــاهیِ نــوّاب کامیــابِ ســپهر رکاب، اشــرف ارفع اعلی _ خل

 _ در قصبــۀ همدان، حســب الالتماس نوّاب خانِی عالی شــأنی، 
ً
أیّــد نصــره و عــزّه أبــدا

 و 
ً
مســتجمع المآثر و المعالي، نوّاب قورچی باشی حسینی موســوی صفوی نســبةً و نســبا

یر   _ أیّده الله سبحانه بمنّه و تأییده و سدّده بتوفیقه و تسدیده _ رقم تحر
ً
 و حسبا

ً
منصبا

ید پذیرفــت. و کتــب مســئولاً بیمناه الفانیــة  الداثرة، أحــوج الخلق إلی الله  و رشــم تســو
الحمید الغني، محمّد بن محمّد یدعی باقر بن داماد الحســیني _ خم الله له بالحســنی _ 
 
ً
في شــهر جمادي الأولی لعام تســع و ثاثین و ألف من الهجرة المقدّســة المبارکة ، حامدا

.6»
ً
ما

ّ
 مسل

ً
یا

ّ
مصل

با توجّه به این انجامه، میر در جمادی الأوّل سال 1039 در همدان حضور داشته است.

. نقد المحصّل )ب/ نسخۀ خطّی(، برگ3ر  .1

تی که میان او و شــاه عبّاس صفوی ایجاد شــده  .طبق روایت علی بن عبدالله نهاوندی، میرداماد به جهت کدور  .2

بود، به شیراز سفر کرده و بنا داشته است که به هندوستان مهاجرت کند؛ امّا درپِی نامه نگاری های شاه عبّاس 

: فوائد علیّه )نسخۀ خطّی(، برگ67پ. ، میرداماد منصرف شده و به اصفهان بازگشته است. نگر به والِی شیراز

: مصنّفــات میرداماد، ج1،  یر شــده اســت. نگــر  تحر
ّ

بــر اســاس مــتن وصیّت نامــۀ میرداماد که در کربای معلی  .3

ص638.

: اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص346. نگر  .4

: مصنّفات میرداماد، ج1، ص632. نگر  .5

مصنّفات میرداماد، ج1، صص546_547.  .6
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نــوادۀ وی،  کــه  اســت  در دســت  میردامــاد  اشــعار  دیــوان  از  نســخه ای  ایــن،  بــر  عــاوه 
کــرده اســت.1 در  کتابــت  عبدالرحیم بن میرزاحســین خوزانی اصفهــانی آن را از نســخه ای معتبــر 
یخ ســرایش ابیات ذکر شــده اســت که با بررسی آن ها می توان   و تار

ّ
بخش هایی از این نســخه، محل

: یس ها عبارت اند از به مقاصد برخی سفرهای میرداماد دست یافت؛ برخی از این سرنو
»من سوانح الأصفاهانیّة«2.   .1

یف«3. س الشر »مّما سنح في بیت الَمقدِْ   .2
یس، میرداماد در رسالة في القدرة نیز به این سفر اشاره کرده و نوشته است: عاوه بر این سرنو

یف عن حقیقــة القــدرة و الإرادة و الداعی و تحقیق  س الشــر »سُــئلت ببیــت الَمقــدِْ
المذهب علی سبیل الإجمال، فأجبنا بما هذه صورته:...«4.

.5» بعة أشهر یارة ثامن الأئّمه إلی أر »في مفارقة الثواب بعد ما اشتدّ حرمان ز   .3
.6» »مّما سنح في سفر شیراز   .4

یحة في بلدة کاشان _ حفّت بأنوار الجنان _ بتتبّع شیخ زادۀ لاهیجی«7. »مّما سنح للقر   .5
»من سوانح السفر إلی المشهد الرضوي في أواخر عام 987«8.    .6
یحة في المشهد الرضوي في أوّل عام 989«9. »مّما ظفرت به القر   .7

»و من سوانح في بلدة یزد«10.   .8
»مّما سنح في بلدة کاشان في ذي القعدة من عام 993«11.   .9

یخ مربوط به دومین سفر میرداماد به کاشان است.12 با استناد به گزارش تقّی الدین کاشانی، این تار

انجامۀ نسخه از این قرار است:  .1

مــین آمیر محمّدباقر داماد _ رحمــة الله علیه _ . حرّر ذلــك یوم الثاثاء 
ّ
»تّمــت دیــوان جــدّي القمقــام، ثالــث المعل  

 السادات، عبدالرحیم ابن مرحمت و غفران پناهِ جنّت 
ّ

بیع الأوّل 1298. العبد المذنب، أقل ین شهر ر الرابع و العشر

و رضوان آرامــگاه، خیــر الحــاج، حاجی میرزا محمّدحســین خوزانی _ رحمه الله _ من قــراء ثاثة أصفهان _ حفّت 

بالأمن و الأمان _ « )دیوان میرداماد )نسخۀ خطّی(، برگ74پ(.

وی همچنین، در مواضع مختلف از عبارت »کذا بخطّه« استفاده کرده است.  

همان، برگ18پ.   .2

 . همان، برگ20ر  .3

مصنّفات میرداماد، ج1، ص507.   .4

دیوان میرداماد )نسخۀ خطّی(، برگ20پ.  .5

 . همان، برگ28ر  .6

همان، برگ30پ.  .7

. همان، برگ31ر  .8

همان، برگ31پ.  .9

. همان، برگ34ر  .10

. همان، برگ52ر  .11

بدة الأفکار )بخش اصفهان(، صص247_248.  : خاصة الأشعار و ز نگر  .12
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یّة«1.  من السوانح الحجاز
ً
10. »و له أیضا

یر نیز از حضور در مدینۀ منوّره سخن گفته است: میرداماد در بیت ز

یم حرمش که حــر کعبۀ حاجت این گنبد گردان بوده ست«2�»ایــن مدینه ست همانا 

ینیّة:  11. »سوانح قزو

ــا تمـــــام ســـــود آمــــــــــده ای«3�ای عـــشـــق مـــگـــر مـــایـــۀ بـــــود آمــــــده ای ــ ــا پ ــ ــر ت ــز ســ ــ ک

2.6.نکاتپراکندهدربارۀمیرداماد
یخــی و نســخه های خطّــی، فوایــد  عــاوه بــر نــکات و اطّاعــات پیش گفتــه، در برخــی متــون تار

بارۀ میرداماد یافت شد که در این بخش ارائه می شوند. پراکنده ای در

قاجار عصر در میر 2.6.1.تدریــسآثار
یژگی های آثار میرداماد، سبک خاصّ نگارش آن هاست. چنان که در بخش نخست این  یکی از و
یس« و آثار او را »مغلق«   فی »دشوارنو

ّ
، میرداماد را مؤل یسان متأخّر نوشتار گذشت، برخی تذکره نو

و »مبّهم« قلمداد کرده اند. این دیدگاه تا آنجا پیش رفته است که برخی محقّقان معاصر نوشته اند:
یان همیشــه از دشــواریِ عبــارات میــر در آثــارش شــکایت  ب و دانشــجو

ّ
»طــا

داشته اند«4.
یّت شخصیّت و آثار میرداماد دانسته اند.5 بررسِی  ، همین مطلب را سبب مهجور برخی دیگر نیز
یســیِ وی در حوصلۀ این گفتار نیســت؛ امّا باید  یژگی هــای قلــم تألیــف میرداماد و علل دشوارنو و
یّت آثار میرداماد چندان پذیرفتنی نیست. در این بخش سندی ارائه  توجّه کرد که مدّعای مهجور

یس آثار میرداماد است. خواهیم کرد که بیانگر اهتمام دانشوران عصر قاجار به تدر
مدرســۀ علمیّــۀ »قاســم خان« در تهــران، از موقوفــات عصــر قاجــاری اســت کــه به دســتور 
امیر قاسم خان ساخته شده است. بعدها دختر وی، مهد علیا )مادر ناصرالدین شاه(، این مدرسه 
ب علــوم دیــنی وقــف کرد؛ لذا، به مدرســۀ »مادر شــاه« معروف شــد. 

ّ
را توســعه داد و آن را بــر طــا

، مدرّس، ناظر و کتابدارِ این مدرســه را مشــخّص کرده اســت. 
ّ

مهدعلیا در وقف نامۀ خود، متولی
ِ مدرسه، علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه، نوادۀ فتحعلی شاه و رئیس 

ّ
بنا بر متن این وقف نامه، متولی

، علی بن عبدالله زنوزی،  مدرســۀ دارالفنون، بوده اســت. مدرّس مدرسه، حکیم شــهیرِ عصر قاجار

دیوان میرداماد )نسخۀ خطّی(، برگ78پ.  .1

دیوان اشراق، ص59.  .2

همان، برگ54پ.  .3

بدة  : خاصة الأشعار و ز ین. نگر بنا بر گزارش کاشــانی، میرداماد این ابیات را در کاشــان ســروده است، نه قزو  

الأفکار )بخش اصفهان(، ص248.

: »زندگی نامۀ مرحوم میرداماد«، صص92_120. نگر  .4

القبسات، ص شانزده.  .5
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حســین منجّم باشی، برادر 
ّ

، آخوند ما مشــهور به »آقاعلی مدرّس«، بوده اســت. ناظر مدرســه نیز
یاضیّات و هیئت، تعیین شده است. آقاعلی مدرّس و استاد بزرگ ر
یژگی های مدرّس موقوفه آمده است: بارۀ و در متن وقف نامه، در

 به جناب 
ً
یس مدرســۀ مذکوره را شــخصا »نوّاب علیّۀ عالیه _ دامت شــوکتها _ تدر

، الجامــع بین المعقول و  ید العصر مــه و بــارع کامــل فهّامه، وحیــد الدهر و فر
ّ

فاضــل عا
مة عبدالله المدرّس _ طاب ثراه 

ّ
المنقول و الحاوی للفروع و الأصول، علی بن المولی العا

و جعل الجنّة مثواه _ مرحمت فرمودند؛ و بعد از ایشان به فاضلی منتقل می شود که از 
یس کتب مشکلۀ علم الهی و طبیعی از قبیل شفاء و إشارات و أفق المبین و  عهدۀ تدر
قبسات و أسفار و أسرار الآیات یا کتبی دیگر که در اشکال نظیر این ها باشد، برآید و از 
منقول نیز اطّاع في الجمله داشته باشد؛ و تعیین مدرّس مادام الحیات با نوّاب علیّه، 

ِ مدرسۀ مذکوره است«1.
ّ

و بعد با متولی
ط 

ّ
از این متن بر می آید که آثار میرداماد در دورۀ قاجار چندان مهجور نبوده اند؛ چنان که تسل

بر متن آن ها، از شــروط مدرّس موقوفۀ قاســم خان بوده اســت. همچنین، جالب اســت که در متن 
صدرا ذکر شده  است.

ّ
وقف نامه، نام الأفق المبین و القبسات پیش از آثار ما

2.6.2.استنســاخکتببهسفارشمیرداماد
یش را به کاتبان  میرداماد، مانند دیگر دانشــمندان، استنســاخ برخی کتب کتابخانۀ شــخصی خو
یان بررسی اسناد مربوط به میرداماد، دو نسخه دستیاب شد که  هم عصر خود سپرده است. در جر
 به دلیل تشابه اسمی، به اشتباه از سفارش های 

ً
یکی به سفارش میر استنساخ شده و دومی را ظاهرا

میرداماد قلمداد کرده اند.
الف( نســخه ای از شــرح التذکره ی عبدالعلی بیرجندی که به ســفارش میرداماد استنســاخ شــده و 
ک احفاد وی قرار داشــته، با شمارۀ 1473 در کتابخانۀ مجلس شــورای اســامی نگهداری 

ّ
در تمل

می شود. انجامۀ نسخه از این قرار است:
یفة الموسوم بـ»شرح التذکرة« في یوم السبت،  یر هذه النسخة الشر »قد فرغ من تحر
یّة  یّة النبو ین من شهر رجب المرجّب سنة اثنی و تسعین و تسمائه الهجر سابع و عشر
ین العابدین بن  عــلی یــد العبــد الضعیف النحیف الراجــي إلی رحمة الله الملك الغــني، ز
المرحوم شاه محمّد الأسترآبادي. اللهمّ اغفر لکاتبه و لوالدیه و جمیع المؤمنین و المؤمنات«2.

ین این نسخه نوشته است: میرداماد در برگ آغاز
 العباد خالاً و خصــالاً، محمّدباقر بن محمّد الحســیني 

ّ
»مّمــا وفّــق لاستنســاخه أقــل

الشهیر بـ»داماد« في عام 992 من الهجرة«3.
ک از »ابن محمّدحسیب، محمّد الملقّب بصدرالدین الحسیني« 

ّ
عاوه بر این، دو یادداشت تمل

»وقف نامۀ مدرسۀ قاسم خان«، ص182.  .1

. یة في الهیئة )نسخۀ خطّی(، برگ343ر شرح التذکرة النصیر  .2

. همان، برگ1ر  .3
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یا  و »ابن غیاث الدین محمّد« )فرزند خیال اصفهانی( در همین صفحه به چشم می خوردند. گو
این نسخه در خاندان علوی عاملی به ارث منتقل شده است.

ب( نســخه ای از الأمالِي شــیخ صدوق با شمارۀ 2311 در کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه تهران نگهداری 
می شود که در انجامۀ آن آمده است:

، العبد حاجي بن منصور بن ســني)؟( بن   الأحقر
ّ

 الأذل
ّ

تّم الکتاب علي یدّ الأقل «
ید هذه  . جعل الله ثواب ما نقلناه من تسو

ً
أحمد الصایغ الهجَري أصلاً و الإمامي مذهبا

 في صحایف أعمالنا و ضاعف اللهمّ من ذلك الثواب لمن صنّف الکتاب 
ً
بورا الأوراق مز

مة الزمان 
ّ

برناه لخدمته و هو السیّد الجلیل و المولی الأصیل الألمعي النبیل، عا و لمن ز
ه 

ّ
، الأمیر محمّدباقر الأســترآبادي _ مدّ الله ظل و فقیه الأوان، سميّ خامس الأئّمة الأطهار

ین _ . اللهمّ کما وفّقنا لإتمام هذا  عــلی الطلبــة و لازالــت أیّامــه بیضاء بمحمّد و آله الطاهر
الکتاب، فوفّقنا اللهمّ للعمل بما تضمّنه من الثبات علی موالاة أولیائك و معاداة أعدائك 
بهم و أولاده المعصومین المیامین، آمین ثّم آمین  و احشرنا اللهمّ في زمرة المؤمنین مع یعسو
. فرغت منه لعُشــر مضت من شــهر ذي القعدة الحرام من الســنة  و ذلك علیك یســیر
الثالثة و الثاثین بعد الألف من هجرة ســیّد البشــر _ صلوات الله و ســامه علیه و آله 

ین في بلدة أصفهان _ حمیت عن الزوال _ و الحمد لله وحده«1. الطیّبین الطاهر
فهرســت نگار کتابخانۀ دانشــگاه تهران، سفارش دهندۀ استنساخ این کتاب را میرداماد دانسته 
است2؛ امّا می دانیم که میر در دوران حیات خود، بیش از »استرآبادی« به »حسینی«، »داماد« 
 در سال 1033 هجری قمری که در اوج پختگی و شهرت 

ً
م ثالث« مشهور بوده؛ خصوصا

ّ
و »معل

بــه ســر می بــرده اســت. همچنین در این نســخه، حاشــیه و تصحیحــی به خطّ میردامــاد دیده 
نمی شود. با توجّه به این توضیحات، می توان احتمال داد که مراد از سیّدمحمّدباقر استرآبادی، 
 محمّدباقر طالبان استرآبادی، دیگر دانشمند معاصر با میرداماد و شاگرد شیخ بهایی، است.

ّ
ما

2.6.3.ابیاتنویافته
یا برخی  با توجّه به اینکه گردآوری دیوان اشعار میرداماد به  دست خود او صورت نگرفته است، گو
سروده های وی از دید جامعِ اشعار _ یعنی سیّداحمد علوی عاملی _ یا محصّحان پنهان مانده و در 
یخ الأفق المبین که پیش تر نقل شــد، میرداماد  نســخه های مدوّن نقل نشــده اند. عاوه بر مادّه تار

یخی برای فتح بغداد در عهد شاه صفی سروده که از این قرار است: مادّه تار

ــه حــقّ بـــود»شـــیـــر خــــدا امـــــام امــــم هــــــادیِ ب ولایـــــــت عــــی  نـــــام شـــــاه  کــــه  را  او 
گــفــت���3 کــه بــه مــن  ــوددر خـــواب دیــــده ام  ب ــاه خـــلایـــق صـــفی  ــ ــادش ــ پ کـــه  روزی 
ــه بـــــاز بــــر ســــر بــــغــــداد مــی کــنــد ــ ــیّـ ــ ــودرومـ کـــنـــدگـــی بـ ــیّـــی کــــه محــــض پـــرا ــعـ جمـ
کــردگــار کـــه الـــطـــاف  بـــــر خــــــانــــــدان شـــــاه صـــــفی دائمــــــــی بـــودانــدیــشــه زان مــــدار 

. الأمالي )نسخۀ خطّی(، برگ های 206پ_207ر  .1

: فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ج9، ص943. نگر  .2

کاتب نسخه جای یک کلمه را در این موضع خالی گذاشته است.  .3
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ــود ــی ش بـــــون قـــزلـــبـــاش م ــاری بـــری بــودرومـــــی همــــان ز ــ ــواهِ دیـــن ز نــصــرت ب بـــدخـ
یــخ ســـال فتح گـــویم از پــس تــار ــت قـــوی بـــود«1گفتم چــه  کــه دســـت ولایـ گفتا همــین 

یخ، با شکســت محاصرۀ بغداد در ربیع الثانِی ســال 1039 هجری قمری  حســاب جّمل این مادّه تار
موافق می آید.

افزون بر این، تقّی الدین کاشانی در خاصة الأشعار، ابیاتی از میر نقل کرده که در نسخۀ چاپِی 
دیوان اشراق نیامده اند2؛ برای مثال:

قصیده ای مشتمل بر 39 بیت با این مطلع:

ک پایت شخص امکان یافته»ای ز عرش و عقل کل درگاه و دربان یافته و از خا آبر
نــانمــوده صــورت جسمی قبول در تحصّل تا نه از حکم تو فرمان یافته«3ای هیولی 

قصیده ای مشتمل بر 42 بیت با این مطلع:

ــرۀ آه ــهـ وزد مــــرا چـــو چـ کـــه داغ نهـــم بـــر جــبــین زهــــره و مــاه»ز آتــــش تـــو فـــــــر ســـزد 
ــرد تــا خــیــال تــو راه«4به شکل یوسف مصری شدند مردم چشم کـ ــدۀ مــا  ــ ــور دی بــه نـ

قصیده ای 33 بیتّی با این مطلع:

ــدار نشکند ــ کــش جـــام دل بــه دیـــدۀ خــونــبــار نشکند»کـــس را خمـــار غـــم مـــی دیـ
رشــتــۀ تسبیح قدسیان کــه  و  ــر بـ نشکند«5نــاصــح  زنّــــار  قیمت  عــشــق  ــرع  شـ در 

قصیده ای 57 بیتّی با این مطلع:

وان دهد ــودای تــو بــه پیکر انــدیــشــه جــان دهد»شــرح غمت به قالب شــادی ر ســ
یــاد لبت به جانب ذهــن ار عنان دهــد«6در دشت مصر جان شکرستان شود ضمیر

قصیده ای مشتمل بر 36 بیت با این مطلع:

گشته است زندگانی شاق ــاق»مرا ز هجر تو  یـ ــر ــاد بی تـ ــبـ ــی مـ ــعـ ــه زهـــــرخـــــوردۀ افـ ــ ک
ــرّاق«7خجل شــوم ز خیالت چو آیــد از ره لطف ــ ــردود چـــون دل حـ ــ پـ درون ســیــنــۀ 

. یخی )نسخۀ خطّی(، برگ38ر مجموعۀ موادّ تار  .1

گزارش کامل این ابیات، در قالب ضمیمه ای در انتهای این نوشتار آمده است.  .2

بدة  الأفکار )بخش اصفهان(، صص259_261. : خاصة  الأشعار و ز نگر  .3

: همان، صص263_265. نگر  .4

: همان، صص265_267. نگر  .5

: همان، صص267_269. نگر  .6

: همان، صص269_271. نگر  .7
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قصیده ای مشتمل بر 39 بیت با این مطلع:

ــردون ستمگری تعلیم ــ گ ــوده بــه  ــی نمـ بــه دور تــو چــو دل مــا دل زمــانــه دو نــیم»زهـ
یک دو دست جور تو در ظلم با زمانه قسیم«1دو چشم شوخ تو در جور با ستاره شر

غزلی 4 بیتّی با این مطلع:

ارغــــــوان ــد  ــ ــدن ــ تــعــبــیــه دی ــاه  ــیـ ــر گـ کــرد«2»در هـ تا هجر دوســت دیــدۀ ما را سحاب 

باعی: و این ر

بینم یم  ــو ــ کـ و  ــزل  ــنـ مـ در  ــه  کــ وز  ر ــر  ــ یم بــیــنم»هـ ــم روی بـــــــــــــه رو ــ ــد لـــشـــکـــر غـ ــ صـ
که یک طفل مُــراد بـــــیـــــنم«3ای چــرخ چه می شود  یم  و ز آر بــــــه کــــــنــــــار  وز  ر

عــاوه بــر خاصة الأشــعار، در برخــی تذکره های ادبی و منابع دیگر نیــز ابیاتی از میرداماد نقل 
شــده اند که در نســخۀ چاپِی دیوان اشــراق به چشــم نمی  خورند؛ برای مثال، ســرخوش لاهوری در 

کلمات الشعراء از میر نقل کرده است:

ــردم و یقین دیــدم کـ که کار تیشۀ فرهاد نیست، کار دل است«4»بــه بیستون نــظــری 

یاض الشعراء این ابیات به میر منسوب شده  اند: در تذکرۀ ر

ــادا ــ بـ بـــــــادا  ــه  ــ ــر چـ ــ نـــــــژاد هـ ــادا»ای حــــــور  ــ ب بــــــادا  ــه  ــر چــ ــو داد، هــ ــ ت ز  ــم  ــواهــ خــ
کــآیــا چــه شــود ــه بــــــادا بــــــادا«5دل مــی طــپــدم بــه سینه  ــ ــر چ ــ ــاد، ه ــ ــب ــ یـــــــت م دور

همچنین، رحم علی خان ایمان در منتخب اللطایف از میر نقل کرده است:

ــال تــــو نــیــســت ــ ــ آری«6»هـــیـــچ کـــس مــنــکــر جم ون  ــر ــ ب ــطّ  کــه خـ نیست حــاجــت 

یر از میرداماد نقل کرده است: فِ برهان المرتاضین نیز غزلی با مطلع ز
ّ
مؤل

نیفی چــرا چرا بــه فکر خــویــش  درا»ای دل  درا  تـــــن  چَـــــــــهِ  ز  تـــــــویی  یــــوســــف 
ــیــچ سر مــپ بـــــلای محـــبّـــت  و  وز الــســت چـــون تـــو بــگــفــی بـــی بـــی«7از محـــنـــت  ر

: همان، صص271_272. نگر  .1

: همان. نگر  .2

همان، ص275.  .3

کلمات الشعراء، ص43.  .4

یاض الشعراء، ج1، ص125. تذکرۀ ر  .5

تذکرۀ منتخب  اللطائف، ص60.  .6

: برهان  المرتاضین، صص194_195. نگر  .7
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عاوه بر ابیات پیش گفته، میرداماد این بیت را در ابتدای نســخه ای از کتاب شــرح تذکره ی 
عبدالعلی بیرجندی نوشته است که در نسخۀ چاپِی دیوان اشراق ضبط نشده است:

ــه مــــا را بــــه جــــای بــــاصــــره اســـت ــ ــ ــت«1»آنچـ ــ ــره اسـ ــ ــــذک ــرح ت ــ ــرح اشـــــــراق و شـ ــ شـ

بــا توجّــه بــه ایــن نــکات، بــه نظر می آیــد که دیــوان میردامــاد حاجتمنــد تصحیحی دوبــاره بر 
یژه آنکه اســتاد جال الدین همایی در حاشــیۀ  اســاس تتبّع فراگیرِ نســخه های خطّی اســت؛ به و

مجمع الفصحاء نوشته است:
یب ســه هزار  »دیوانی از اشــراق )امیرمحمّدباقر داماد( نزد بنده موجود اســت که قر

بیت می شود«2.

3.بخشســوم:پیشنهادهاونیازهایپژوهشی
یخی، تذکره ها و نسخه های خطّی، روشن شد که در جزئیّات زندگی نامۀ  یان بررسِی متون تار در جر
میردامــاد چنــد ابهــام جــدّی و درخور تأمّل وجود دارد که حاجتمند بررسی دقیق و گســترده اند. در 
، فهرســتّی از این ســرنخ های پژوهشــی به همراه پــاره ای توضیحات ارائه  بخــش پایــانِی این نوشــتار
پنجۀ هّمت  یخ و فلسفه و تصوّف، گره این مجهولات را به سر می شود. امید که پژوهشگرانِ حوزۀ تار

باز کنند.

3.1.مصنّفاتمیرداماد
بارۀ آثار میرداماد، دو مطلب درخور بررسِی بیشترند: در

یژه در علوم عقلی _ ناقص و ناتمام مانده است؛ آثاری همچون  می دانیم که بیشتر آثار میر _ به و  .1
یم الإیمان و عیون المســائل. کتاب الصراط المســتقیم در ســال  الصراط المســتقیم، الأفق المبین، تقو
1003 هجری قمری و به نام شاه عبّاس صفوی تألیف شده و خود میرداماد حواشِی فراوانی بر آن 
نگاشته است. همچنین، رونوشتّی از عیون المسائل، ضمن مجموعۀ شمارۀ 1837 کتابخانۀ مرکزی 
دانشــگاه تهــران موجــود اســت کــه در حدود ســال 1024 هجری قمری، جهت اهــداء به کتابخانۀ 
، سال ها پیش از وفات میرداماد تألیف  شخصیِ سلطان العلماء کتابت شده است. این دو اثر
و تکثیر و تحشــیه شــده اند و مهم تر اینکه نگارش یا کتابت آن ها به شــخصیّت های برجســتۀ 
معاصر با میر اهداء شده است. با توجّه به این قرائن، می توان احتمال داد که ناتمامیِ برخی 
، همگــی معلــولِ به پایان آمدن عمر او نیســت؛ بلکه او برخی از نگاشــته های خود را  آثــار میــر

عامدانه و به دلایلی نامعلوم، ناقص و بی انجام رها نموده است.
از مــتن برخــی آثــار میردامــاد در علــوم نقــلی _ همچــون شرعة التســمیة، ضوابط الرضــاع و   .2
یانی خاصّ نگاشته است. عاوه  التصحیفات _ بر می آید که وی آن ها را در پاسخ به فرد یا جر
بر این، میر در ســایر آثار حدیثِی خود _ همچون شــرح الصحیفة الکاملة  و التعلیقة  علی کتاب 

 . یّة في الهیئة )نسخۀ خطّی(، برگ1ر شرح التذکرة النصیر  .1

مه جال الدین همایی در حاشیۀ مجمع الفصحاء، ص133.
ّ

یادداشت های استاد عا  .2
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بارۀ آراء معاصرانِ خود آورده اســت.  یّة _ نقدهای پراکندۀ فراوانی در الکافي و الرواشح الســماو
یح به نام دانشمندان معاصر با خود اجتناب می کرده؛ امّا  پیداست که وی بنا به دلایلی از تصر
لازم است که با بررسِی دقیق متن آثار میرداماد، خوانش دقیق آثار علماء معاصر با او و تأمّل 
یّت مخاطبان میرداماد مشخّص شود. این مطلب در فهم ما از منازعات  در قرائن فرامتنی، هو

، بسیار مفید و مؤثّر خواهد بود. فقاهتّی در عصر صفوی و شناخت طرف های درگیر

3.2.مدفنمیرداماد
یخیِ دست اوّل  چنان که در بخش نخست این نوشتار و از مرور متن تذکره ها به دست آمد، منابع تار
بــا تــا نجــف درگذشــته و پیکر او را در نجف اشــرف  همگــی متّفق انــد کــه میردامــاد در میانــۀ راه کر
بــه خــاک ســپرده اند؛ بــرای نمونــه، خواجگی اصفهانی مدفن میر را ســرداب محقّق کرکی دانســته و 
 وفات میرداماد را 

ّ
شــیخ آقابزرگ طهرانی نیز ســخن وی را تکرار کرده اســت.1 ابو المفاخر تفرشی محل

، مدفن وی را نجف   دقیق قبر
ّ

کاروان ســرایی در منطقۀ »بئر مجنون«  دانســته و بدون اشــاره به محل
 وفات میر با عنوان »بئر مجنون«  یاد کرده 

ّ
اشرف ثبت کرده است.2 میرزا عبدالله افندی نیز از محل

یا به مرور زمان، ابهاماتی دراین باره ایجاد شده است؛  و مدفن وی را نجف اشرف دانسته است.3 گو
 وفات میرداماد در مجموعۀ حیاة المحقّق الکرکی و آثاره به صورت »بئر میمون« ضبط 

ّ
چنان که محل

شده است.4 همچنین، اسدالله معطوفی مدفن میرداماد را _ بنا بر قولی _ در اصفهان دانسته است.5 
بارۀ میر نوشته است: ف نخبة المقال نیز در

ّ
مؤل

»دُفن في الغری و الحائر الحسیني«6.
امّــا جایــگاه کنــونِی قبــر میردامــاد در نجــف به درســتّی مشــخّص نیســت. شــیخ حرز الدیــن در 
یــخ النجــف به تبعیّــت از او، قبــر میرداماد، میرفندرســکی و  ــف المفصّــل في تار

ّ
معارف الرجــال و مؤل

فی کرده اند.7  میرعماد را در حرم حضرت علی ؟ع؟ و سمت راست رواق ایوان طایِ حرم مطهّر معرّ
به یقین می دانیم که میرفندرســکی و میر عماد در نجف دفن نشــده اند؛ از این رو، شــاید گزارش آن ها 

بارۀ قبر میرداماد نیز نادرست باشد.  در
محمّدرضا زادهوش در این باره نوشته است:

»مرجع عالی قدر شیعه، حضرت آیة الله سیّدعلی سیستانی، نیز به مزار میرداماد در 
یند: »میرداماد در نجف به خاک  کید کرده اند. پس روشــن شــد اینان که می گو نجف تأ

: خاصة السیر، صص111_112؛ طبقات أعام  الشیعة، ج8، ص68. نگر  .1

یخ شاه صفی، صص55_56. : تار نگر  .2

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص42؛ تعلیقة أمل الأمل، ص251. : ر نگر  .3

: حیاة المحقّق الکرکی و آثاره، ج1، ص135.  نگر  .4

یخ فرهنگ و ادب گرگان و استرآباد، ص 159. : تار نگر  .5

: نخبة  المقال، ص89، حاشیه. نگر  .6

یخ النجف الأشــرف، ج2،  : معــارف الرجــال في تراجــم العلمــاء و الأدبــاء، صــص240_243؛ المفصّــل في تار نگــر  .7

ص334.
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سپرده شد«، نشانِی مزار او را نمی دهند که آیا مزار او در حرم مطهّر امیر مؤمنان علی؟ع؟ 
یا نزدیک آن یا در گورستان وادی السام است«1.

وی به نقل از خاندان میردامادی خاطرنشان کرده که مزار میرداماد در منطقۀ »خان نصف« یا 
یّهݘ عراق واقع شده است؛ چنان که سیّدجعفر میردامادی )درگذشتۀ 1389  »خان یوسف« در حیدر

هجری شمسی( از آیة الله مرعشی نجفی نقل کرده است:
یارت مزار میرداماد به »خان نصف«  یم، برای ز »در سال هایی که در نجف اشرف بود
یر شــن رفته بود؛ چون آنجا شــن روان دارد و باد می آید. با دســت خاک را  رفتیم. قبر ز

یم و بازگشتیم«2.  یم تا قبر نمایان شد. فاتحه خواند یم و مدّتی تاش کرد عقب زد
زادهوش در ادامه آورده است:

»هم اکنون اندکی دورتر از جادّهݘ اصلی، روستایی هست و اتاقکی که درون آن مزاری 
به چشــم می خورد. مردم روســتا صاحب این قبر را »ســیّدمحمّدباقر ایرانی« می دانند. 
در سال 1389هجری شمسی، به کوشش آیة الله سیّدمحمود بحرالعلوم میردامادی تابلویی 
پا شــد و در آن، صاحب قبر را میرداماد خواندند تا  بر ســر این مزار و نیز کنار جادّه بر
احیاء شــود؛ و اگر هم این مزار مربوط به میرداماد نیســت، صاحب نظران بر آن شــوند 

که پاسخ دهند و نشانِی مزار میر را بدهند«3.
ِ نجف اشــرف، اطّاعات 

ّ
یخ محلی بــا توجّــه بــه مطالب پیش گفته، لازم اســت که با تکیــه بر تار

 کنونِی قبر 
ّ

مشــاهیر مدفون در حرم علوی و تحقیقات میدانی، تاش دیگری برای بازشــناسی محل
میرداماد صورت پذیرد.4

میانۀتشــرّعوتصوّف 3.3.میرداماددر
یان های صوفیانه  اوضاع تصوّف در عصر صفوی بســیار پیچیده بوده اســت؛ چنان که برخی جر
قات 

ّ
، تعل قرابــت فــراوانی بــا تشــیّع و سیاســت یافته بودند و در میــان برخی دانشــمندان آن روزگار

یقت و  صوفیانه به عیان دیده می شــد. گروهی از آن ها به تصوّف التفات داشــتند؛ امّا از آداب طر
، فرقه های مختلف  مظاهــر تصــوّف دور بودنــد و گروهی دیگر صوفیّه را ردّ می کردند. از ســوی دیگر
یان خود،  برای آنکه بتوانند قلوب مردم را به  دســت آورند، با انتســاب دانشــمندان نامدار به جر

شخصیّت علمی و اجتماعیِ آنان را مصادره می کردند.

دیدار با فیلسوفان سپاهان، صص102_103.   .1

همان.  .2

همان   .3

 نجفی، به اطّاعات 
ّ

یم که پژوهشــگر فاضل عراقی، جناب آقای احمد حلی هنگام نگارش این بخش، مطّلع شــد  .4

جدیدی در این باره دست یافته است که به زودی در قالب مقاله ای منتشر خواهد شد. از جمله یافته های وی 

 نداشــته و در 
ّ

گردان محقّق کرکی _ آن اســت که محقّق کرکی ســرداب مســتقلی _ بر اســاس یادداشــت یکی از شــا

یح مطهّر مدفون اســت. بر این اســاس، مدفن میرداماد نیز به احتمال  حرم مقدّس علوی و جانب شمالِی ضر

قوی در حرم مطهّر امیرالمؤمنین؟ع؟ خواهد بود. 
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میرداماد یکی از دانشــمندانی اســت که نســبت او با تصوّف به درستّی مشخّص نیست. برخی 
فی کرده اند.  ، وی را موافق مرام تصوّف معرّ مورّخان میر را مخالف صوفی گری دانسته  و برخی دیگر
، آثار و حــالات میرداماد  ، اشــعار جالــب اســت کــه هــر دو گروه جهــت اثبات مدّعای خود، به آثار
اســتناد کرده اند. عاوه بر زلالی خوانســاری که در اشــعار خود، چهره ای صوفی و قلندر از میرداماد 

بارۀ میر داشته اند. به نمایش گذاشته است، برخی علماء متأخّر نیز چنین مدّعایی در
یف قمی از صوفیان نامدار قرن یازدهم هجری قمری است. وی کتاب تحفة العشّاق  یم شر مّحمدکر

ّ
ما

یف قمی  را در دفاع از تصوّف و پاسخ به شبّهات مطرح شده در باب صوفی گری نگاشته است. شر
در بخشی از این کتاب، برای تأیید مدّعای خود، به سیرۀ علمی و عملی دانشمندان عصر صفوی 

تمسّک جسته و آورده است:
کابر و الأعاظم، السالك في سبیل الرشاد، میرمحمّدباقر داماد _ قدّس  »و عمدة الأ
بدة الأعاظم و الأماجد و العرفاء، نور حدقة الســالکین،  الله روحه _ و فخر العلماء و ز
، مولانا عبدالرزّاق _ بوّأه  کابر مولانا صدر الدین محمّد شیرازی _ طاب ثراه _ و رئیس الأ
الله فرادیس الجنان _ در اشــعار جمیلۀ خود، جمیع مراتب و مســائل این طایفۀ علیّه را 
بیان کرده و به اشعار خود، بیش از تصانیفی که در کتب کام و حکمت تألیف فرموده، 

اعتقاد داشته ]اند[«1.
باعیِ توحیدی از میرداماد استشهاد کرده است.2 وی در ادامه، به دو ر

یقت نعمت اللهی، به حسن ظنّ امثال میرداماد  همچنین، مجذوب علی شاه همدانی، از رهبران طر
بارۀ ایشان آورده است: به بزرگان تصوّف اشاره کرده3 و در

ین، از قبیل ســیّد محقّق کامل، میرزا ابوالقاســم فندرســکی و  »... و از فضاء متأخّر
یقۀ انیقۀ مجاهدت و  میرمحمّدباقــر دامــاد و... غیرذلــك _ طاب ثراهم _ اکثر مایل به طر

یاضت بوده اند«4. ر
ین کــوب در کتــاب دنبالۀ جســت و جو در تصوّف ایــران، تحلیلی مفصّل از  دکتــر عبدالحســین زرّ
شخصیّت معنوی و عرفانِی میرداماد ارائه کرده است. وی با استناد به آثار و عقاید میر و نگاشته های 
ین کوب  اطرافیان و هم عصرانش، وی را مرشدی معنوی و پایبند به باطن تصوّف قلمداد کرده است. زرّ
بارۀ میرداماد در کنار روایاتی که از توجّه و عاقۀ  معتقد است که حکایت بیم و اغتیال شاه عبّاس در
یدان و  شاه به او حکایت دارند، نشان می دهد که میر عاوه بر عرصۀ حکمت و اجتهاد، در نظر مر
بارۀ زهد و  « داشته است. سخنان نصرآبادی و سیّدعلی خان مدنی در معتقدان، مقام »مرشد« و »پیر
یز ظاهری  ین کوب، گر یر شیخ و مرشدی واقعی را ترسیم می کنند. در نظر زرّ ، تصو تهجّد و تقوای میر
یدپروری، معلولِ انحطاط تصوّف در آن عصر اســت؛ چنان که میر تظاهر به  میرداماد از ارشــاد و مر

تصوّف را دون  شأن و شخصیّت علمیِ خود می دانسته است.

تحفة  العشّاق، ص104.  .1

:همان، صص121_122.  نگر  .2

: مرآت الحقّ، ص51. نگر  .3

همان، ص325.   .4
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بارۀ تشابه آراء میرداماد با اعام تصوّف نوشته است: وی در
»نیل به تجربۀ »خلع بدن« که از شیخ یونانی، فلوطین، منقول است و شیخ اشراق 
به افاطون نسبت می دهد و خودِ وی در جذوات آن را از فیثاغورث هم نقل می کند، 
یّة بر می آید _ شــرط اصلِی وصول به  در نزد میر _ چنان که از قبســات و رواشح الســماو
یّه هم این  مقــام حکمــت تلــقّّی می شــود؛ و البتّه، نزد شــیخ کبری و بعضی مشــایخ کبرو
خلع جسم و خروج از نشئۀ جسمانی، شرط نیل به شهود عالَم غیب محسوب است؛ و 
بدین گونه، قول میرداماد با تعلیم صوفیّه هم ارتباط دارد... اینکه خودِ وی داعیۀ تجربه 
یرِ  در خلــع بــدن و رفــض عــالَم حسّ دارد و رســاله ای هم به نام خلســة الملکوت در تقر
بــارۀ »حضرات  بی را در یش نوشــته اســت، اینکه اقــوال ابن عر حاصــل ایــن تجربۀ خو
یــر می کنــد و در باب »خــواصّ حروف«، مقالاتی شــبیه به اقوال  خمــس« و مراتــب تقر
 الله« 

ّ
محیی الدین را اظهار می نماید؛ و اینکه قول معروف غزّالی را که گفته بود: »لا إله إلا

 الله« است، در جذوات بدون 
ّ

توحید عوامّ است و اینکه توحید خواصّ »لا موجود إلا
یر و تبیین می کند؛ و قول دیگر وی را که گفته است: عالَم  ذکر نام غزّالی در آن باب تقر
کتابی است که باری تعالی تصنیف کرده است در قبسات با تحسین یاد می کند، ارتباط 
او با میراث محیی الدین و غزّالی را نشان می دهد؛ و بعضی قرائن هم هست که حاکی 

یّه و مقالات حروفیّه به نظر می رسد«1. از آشنایی وی با آثار کبرو
دکتر سیّدحسین نصر نیز در این باره نوشته است:

یــق نظامــات صوفیّه قابل دســتیابی  ... از طر
ً
»در اســام، هدایــت معنــوی عمومــا

فی که این نظام ها را به خاستگاه  یدیِ متعار یق سلسلۀ مر یّت از طر است؛ و این عضو
سنّت متّصل می کند، ممکن می شود. به عاوه، در موارد نادری، کسانی وجود دارند که 
« به عرفان وارد شده اند... در تشیّع، عاوه  یق »سلسلۀ مراتب غیبی« یا »خضر از طر
یق امام غائب _ که... قطب روحانِی همیشه حاضرِ  بر این، امکان ورود در عرفان از طر
یژگی عرفانِی  عالَم است _ نیز وجود دارد. برخی از حکمای شیعی، مانند میرداماد که و
 مورد مناقشــه واقع می شــود، انســان معمولی و مشــخّصی به  عنوان 

ً
آموزه هایــش ندرتــا

ق به مقوله های دوم و سومِ یاد شده قلمداد شوند«2.
ّ
استاد خود نداشته اند و باید متعل

امّا در ســوی دیگر ماجرا، عدّه ای از دانشــمندان میرداماد را فقیهی متشــرّع دانســته اند که با 
صوفی گری در ســتیز بوده اســت؛ چنان که در آثار میر نیز مخالفت هایی با چهره های بزرگ تصوّف 

خانقاهی، همچون مولانا جال الدین محمّد بلخی، به چشم می خورد.3 
شاگرد میرداماد، سیّدمحمّد میرلوحی در کتاب سلوة الشیعة نوشته است:

»خودم دیدم شخصی را که با امیرمحمّدباقر داماد غایت دشمنی داشت؛ سبب آنکه 

دنبالۀ جست و جو در تصوّف ایران، صص245_246.  .1

ین شیرازی و حکمت متعالیه، ص64.
ّ
صدرالمتاله  .2

: القبسات، ص469؛ دیوان اشراق، ص5. نمونه را نگر  .3
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او عطّار را مذمّت کرده بود«1. 
مه وحید بهبّهانی نیز در بخشی از کتاب خیراتیّة، به نقل از کتاب شهاب المؤمنین في رجم 

ّ
عا

الشیاطین المبتدعین2 آورده است:
 آمیر محمّدباقــر دامــاد _ که از جملۀ اســتادان این 

ّ
 في الــکل

ّ
»از ســیّدنا أســتاد الــکل

یند که تصوّف راهی است که منتهی می شود  ضعیف است _ پرسیدند که راست می گو
یند؛ تصوّف خانۀ الحاد است. به خانۀ الحاد؟ در جواب گفت: غلط می گو

 
ً
و از همان ســیّدِ عالی شــأن نقل می کنند که مکرّر می فرموده که حرام اســت مطلقا
یســتن به کتب صوفیّه؛ مگر بر فاضلِ دین دار که خواهد ردّ ایشــان از  بر همه کس نگر
قــول ایشــان نمایــد؛ و حرام اســت خوانــدن و مطالعه کردنِ کتاب های فاســفه بر مردم 
یــرا که آن طور کســان از خواندن کتاب های ایشــان زود  سســت اعتقادِ ضعیف یقــین؛ ز

می لغزند و از سلوک جادّۀ صواب محروم می گردند«3.
بارۀ برائت میرداماد از تصوّف آورده است: وی در ادامه، در

»و دیگر از متّهمین، محقّق ثقۀ عماد، میرمحمّدباقر مشــهور به میرداماد اســت _ که 
، شیخ علی کرکی عاملی، مشهور به محقّق ثانی، بوده _ و کلمات 

ّ
والدش دامادِ شیخ الکل

میر مشــهور به اشــکال و انغاق اســت؛ و حقّ، برائت ذمّۀ میر اســت از عقاید باطلۀ 
یت خدا  اد و جواز رؤ

ّ
صوفیّه؛ از قول به وحدت وجود و وحدت موجود و حلول و اتح

و امثال این هرزه ها؛ چنان که از جناب میر قبل از این گذشت«4.
صد  البتّه سخن وحید بهبّهانی بسیار اغراق آمیز است؛ امّا نمی توان انکار کرد که این دوگانگی 
یخی، میرداماد را در میانۀ تشرّع و تصوّف قرار داده است. با توجّه به این نکته،  در گزارش های تار
لازم اســت که نســبت علمی و عملی میرداماد با تصوّف و عرفان باز ســنجیده شــود. این مطلب در 
ِ شــخصیّت میرداماد و نحوۀ مواجهۀ پژوهشــگران با آثار معرفتِّی وی بســیار مؤثّر 

ّ
ترســیم خطوط کلی

است. با توجّه به اهمیّت موضوع، لازم است که جزئیّات انتساب میرداماد را به تصوّف، با تفصیل 
بیشتری بیان کنیم.

میراثذهبیّه5 3.3.1.میرداماددر
سلســلۀ ذهبیّه، از مکاتب کهن در تصوّف شــیعی اســت که در اقصی نقاط جهان پیروان متعدّدی 
دارد. این مکتب به سبب ارتباط عمیقش با تشیّع، در عصر صفوی بسیار رونق یافت و فرقه های 

. یعة )نسخۀ خطّی(، برگ های 96پ _97ر سلوة الشیعة و قوّة الشر  .1

تألیف این کتاب را به افراد مختلفی نسبت داده اند؛ امّا قول قوی آن است که از جمله آثار سیّدمحمّد میرلوحی،   .2

ف کتاب سلوة الشــیعة، اســت. همان طور که گذشــت، میرلوحی در سلوة الشــیعه از تقابل 
ّ
گرد میرداماد و مؤل شــا

استاد خود با تصوّف سخن گفته است.

خیراتیّة، ج2، ص191.  .3

همان، ج2، صص446_447.   .4

برخی منابع و مطالب این بخش، به لطف پژوهشــگر گرامی، جناب  آقای سیّد احســان الله عظیمی، فراهم شــد.   .5
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مختلفی از آن منشــعب شــدند.1 برخی بزرگان سلســلۀ ذهبیّه در آثار خود، میرداماد را صوفی مسلک 
 _ پیرو سلسلۀ خود دانسته اند که اشاره به برخی از آن ها خالی از فایده نیست.

ً
یحا _ و تلو

یزی اســت که به مباحثی همچون  کتاب فصل الخطاب از تألیفات ســیّد قطب الدین محمّد نیر
توحید، وحدت وجود، ردّ و انکار وحدت عددی، نفی اشتراک لفظی و معنوی، انتقاد از فاسفه و 
یعۀ خویی به  بی را بعدها، شیخ ابوالقاسم امین الشر روش و آثار آنان اختصاص دارد. این کتابِ عر
یزی )1100_1173 هجری قمری(  فارسی شرح کرده و نام آن را میزان الصواب نهاده است. قطب الدین نیر
یعۀ خویی )درگذشــتۀ 1324 هجری قمری( با اســتناد به آثار و اشــعار میرداماد، بر این  و امین الشــر
باورنــد کــه وی در اواخــر عمــر از فلســفه اعراض کــرده و به عرفان و تصوّف روی آورده اســت. در 

بخشی از میزان الصواب می خوانیم:
»قــال _ رحمــه الله _ : »و منهــم الســیّد محمّدباقــر الدامــاد في تصانیفه التي کانت في 
یق الفیلسوفیّین کما یظهر من رسالته الخلعیّة و  أواخر عمره من بعد أن أعرض عن طر

الخلسة الملکوتیّة و غزلیّاته«.
، مشهور به »داماد  و از جملۀ اخاص کیشانِ اهل فقر و عرفان جناب میر محمّدباقر
ــص به »اشــراق«، بوده؛ قــدّس الله روحه. اگرچه این ســیّد بزرگوار در 

ّ
اصفهــانی«، متخل

یات خود به مولوی رومی _ رحمه  اوایل امر از سالکان منهج انکار بوده _ ؛ چنانچه در مثنو
الله _ ردّ کرده به واسطۀ آنکه گفته است: »پای استدلالیان چوبین بوَد...«2 و در حکمت 
یداست _ و لیکن در  فاسفه ید طولی داشته؛ چنانچه از کتاب قبسات اش ظاهر و هو
یقۀ فقر و عرفــان را اختیار نموده و  اواخــر از مســلک حمکت فاســفه اعــراض کرده و طر
خلسۀ ملکوتیّة را تألیف فرموده؛ و صاحب روضات الجنّات گفته که آن بزرگوار در بعضی 
از تألیفــات خــود می فرمایــد بارها از برای من خلع بدن اتّفــاق افتاده که روح از این بدن 
عنصری منخلع گردیده و به سیر معارج ملکوت پرداخته و دوباره به بدن معاودت نموده؛ 
و در عــالَم خلســه دعــایی به جهــت اعتصام از امیر _ علیه الســام _ بر وی تعلیم شــده و 

آن چنان است که آن جناب این دعا را اوّلاً به اسناد خود روایت کرده است«3.
باعیِ عرفانی از او نقل کرده است. وی سپس، بخشی از متن خلسۀ میرداماد و چند ر

و  بــه »عماد الفقــراء«  )1285_1333 هجری شمســی(، مشــهور  حســن علی 
ّ

میرزا محسن بن ما
ــص بــه »حــالی«، از عارفــان قرن چهاردهم هجری قمری بوده اســت. وی عاوه بر اجتهاد در 

ّ
متخل

فقه و ادبیّات، در زمرۀ مشــایخ سلســلۀ ذهبیّه بوده اســت. عماد الفقراء در مثنوی تذکرةالسالکین، 
بارۀ میرداماد، به نظم کشیده و آورده است: یزی را در مدّعای قطب الدین نیر

بی مــــثــــال حــــکــــیم  آن  ــمــــال»مـــــــیـــــــردامـــــــاد  کــ بـــــــا  ــوفِ  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــیـ ــ فـ اوّل  بـــــــــود 

عمرش دراز و سرش سبز باد!

: مناهج  أنوار  المعرفة، ج2، ص۸4۱.  نگر  .1

: دیوان اشراق، ص5. .نگر  .2

میزان الصواب في شــرح فصل الخطاب )چاپ ســنگی(، صص546_547. این بخش از متن کتاب، در تصحیح   .3

استاد محمّد خواجوی )چاپ سال 1383 هجری قمری( نیامده است.
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علیم آن  مــعــقــول  ز  اعـــراضـــش  از  ــلـــب ســلــیمبــعــد  ــاحــــب قـ گـــشـــت عـــــــارف صــ
ــان ــ ــات شـ ــ ــیّـ ــ ــزلـ ــ غـ از  و  رســــــایــــــل  ــان«1از  ــیـ ــالـــش عـ ــود حـ ــر بخــــــوانی مــــی شــ ــ گ

ف 
ّ
شــیخ علی نقّی اصطهبانــاتی )1047_1129 هجری قمــری( از دیگــر عارفــان سلســلۀ ذهبیّه و مؤل

کتاب برهان المرتاضین است. وی در خاتمۀ این کتاب، دانشمندانی را که مشرب تصوّف داشته اند، 
بارۀ میرداماد نوشته است: فی کرده است. اصطهباناتی در معرّ

یــن، سیّد الســند، میر محمّدباقــر دامــاد در رســالۀ خلعیّه و  ، أفضل المتأخّر »و دیگــر
 این غزل: 

ً
خلسۀ ملکوتیّه و از همهݘ کلمات او؛ خصوصا

ــرا چــرا ــه فــکــر خــویــش نیفی چـ ب دراای دل  درا  تـــــن  چَـــــــــهِ  ز  تـــــــویی  یــــوســــف 
ــیــچ سر مــپ بـــــلای محـــبّـــت  و  ــی���«2�از محـــنـــت  بـ وز الست چــون تو بگفی بی  ر

یف حســینی، معروف به »راز شــیرازی«، حکیم، عارف و فقیه قرن ســیزدهم   میرزا ابوالقاســم شر
هجری قمری و از اقطاب متأخّر سلســلۀ ذهبیّه اســت. وی در کتاب طباشــیر الحکمة اهل توحید را 
فی کرده  به حسب اعتقاد و مرتبۀ ادراک آن ها از وحدت ذات الهی، در سه دسته طبقه بندی و معرّ
اســت: حکمــاء اســامیّین؛ حکماء قدماء فاســفه؛ عرفــاء الهیّین و حکماء محقّقــین. او ذیل طبقۀ 
بارۀ هفتمین حکیم بزرگ  فِی ائّمهݘ سبعۀ حکماء اسامی پرداخته است. راز شیرازی در اولی، به معرّ

اسامی، میرداماد، نوشته است:
ۀ حکماء اسامیّین 

ّ
»و جناب میر محمّدباقر الملقّب بـ»داماد« _ علیه الرحمة _ که از اجل

و صاحــب تصانیــف عالیــه اســت چون کتاب قبســات و صراط المســتقیم و جذوات و 
غیــره؛ و از بــرای جالتــش این قــدر کفایت  اســت که اســتاد جنــاب صدر الدین محمّد 
شــیرازی اســت؛ و حکماء فاســفۀ ســلف را شــرکاء ســالفۀ خود می داند و در تصانیف 
یکنا الآخر أرســطاطالیس  یکنا الســالف افاطون و شــر ید: قال شــر حکمیّهݘ خود می گو
الحکــیم3؛ و عباراتــش در حکمــت، اسطقسّــی قــوی دارد؛ و عبــارت »أســطقسّ فــوق 

الأسطقسّات« از او اشتهار تامّ دارد«4.
فی کرده، در بخشــی از اثر خود رســالۀ  راز شــیرازی که میرداماد را در صف حکماء اســامی معرّ
یــزی بر میردامــاد را نقل  یــزی را شــرح داده و نقــدِ تنــد و گزنــدۀ نیر وحدت الوجــودِ قطب الدیــن نیر

تذکرة السالکین، ص42.   .1

برهان  المرتاضین، صص194_195. چنان که پیش تر گذشــت، این غزلِ 10 بیتّی که سرشــار از مضامین و مفاهیم   .2

عرفانی  است، در نسخۀ چاپِی دیوان اشراق دیده نمی شود.

یرا میرداماد در آثار خود، از فارابی و ابن ســینا با تعابیری  راز شــیرازی در این تعابیر دچار ســهو شــده اســت؛ ز  .3

یکنا الســابق من ســلف  ف مشــارکینا«، »شــر
ّ

همچــون »شــرکائنا الدراجــون في الفلســفة«، »ســالفین مــن ســا

م« یاد کرده اســت. وی افاطون را با 
ّ
یک المعل یکنا في التعلیم« و »الشــر یاسي«، »شــر یکنا الر العشــیرة«، » شــر

لقب »الهی« و ارسطو را با لقب »حکیم« وصف کرده است.

طباشیر الحکمة، صص88_89.   .4
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، از فلســفه و حکمت  یزی معتقد بوده که میرداماد در اواخر عمر کرده اســت. چنان که گذشــت، نیر
منصرف شده و به فقر و تصوّف روی آورده است؛ بنابر این، وی برای میر دو شخصیّت متفاوت 
یز که مربوط به دوران جوانِی میرداماد است؛ و  قائل بوده است: یکی شخصیّت فلسفی و عرفان گر
دیگری، شخصیّت عرفانی و صوفی مسلکِ میر که در دورانِ اعراض از فلسفه شکل گرفته است.

بارۀ پاسخ منظوم میرداماد به مولوی از این قرار است: عبارات راز شیرازی در
ین ایشان که به هزار درد عزّت و جاه و حسد و غرور نفس خود گرفتار  »بعضی از متکبّر
بوده، طعنه بر اقوال بعضی از بزرگان طایفۀ فقراء الهیّین و عرفاء محقّقین زده که چرا بر عقل 
جزئِی فلسفی در توحید ذات واجب تعالی طعنه زده؛ یعنی میرمحمّدباقر داماد _ که به اسمش 
یف شان در طبقۀ جلیلۀ  در طبقۀ اولی اشاره رفت _ بر جناب مولوی معنوی _ که به اسم شر
ین للحکماء  ثالثه اشاره شد _ ... و هذه الأبیات المزخرفات قالها بعض الفیلسوفیّین المتکبّر

الإلهیّین و الفقراء الکبار العارفین و العلماء الربّانیین _ دامت برکاتهم _ ...«1.
یزی به میرداماد را نقل کرده است.2 وی در ادامه، پاسخ منظوم و مفصّل نیر

وفیّه 3.3.2.میردامادونهضتحر
؛ امّا نیک می دانیم که آن ســرزمین  د شــده یا خیر

ّ
مشــخّص نیســت که میرداماد در اســترآباد متول

به ســبب حضــور ســیّدفضل الله حروفی اســترآبادی )مقتــول در 796 هجری قمــری( و پیــروان وی، 
ف هدایت نامه، و میرغیاث الدین محمّد اســترآبادی، یکی از مراکز 

ّ
همچون حســن اســترآبادی، مؤل

یــج عقایــد حــروفی بوده اســت. حروفیان به جرم کفر و بدعت، از جامعۀ ایرانی طرد شــده  مهــمّ ترو
و اندک انــدک بــه آناطــولی مهاجــرت کردند؛ امّا برخی آموزه های هستّی شــناختِّی آنان بر اندیشــۀ 

دانشمندان متأخّر سایه افکند.3
چنان که پیش تر گذشــت، برخی آثار میرداماد _ همچون جذوات و مواقیت و نبراس الضیاء _ 
مشــحون از تعالــیم و تحلیل هــای حروفی انــد؛ امّا او هیچ منبع و ســرنخی بــرای این قبیل افکار خود 
بارۀ ارتباط حــروف با اعداد و  بــه دســت نــداده اســت4؛ برای مثال، میر در جــذوات و مواقیت، در
یک از حروف الفباء را متناظر با حقیقتّی عینی  اعیان خارجی، تحلیل های مفصّلی ارائه داده و هر

می داند.5 جالب اینکه او تعالیم حروفی را با آموزه های شیعیانه در آمیخته و آورده است:
 

ّ
یفۀ اسامیّۀ »محمّد رسول الله« _ صلی »و از بدایع اتّفاقات آنکه حروف کلمۀ شر
الله علیــه و آلــه _ نیــز دوازده؛ و حــروف هر یک از کلمات ایمانیّۀ »علّي  وصّي  الرســول« 
و »عــلّي  إمــام الــوری« و »عــلّي مظهر الهــدی« دوازده؛ و همچنین، حروف »ورثة ســیّد 

همان، ص124.  .1

: همان، صص125_128. نگر  .2

یخ تشیّع در جرجان و استرآباد، صص93_100. : تار نگر  .3

یخی، ج12، ص335.  : مقالات تار نگر  .4

: جذوات و مواقیت، صص129_275. نگر  .5
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الرسل« دوازده و حروف »سادة أهل الجنّة« نیز دوازده است«1.
با توجّه به این نکات، به نظر می آید که نسبت اندیشه های حروفِی میرداماد با میراث حروفیان 

یان، درخور پژوهشی جامع، جدّی و حوصله مندانه است. و نقطو

3.3.3.ابومسلمنامهها
بارۀ زندگی و شــخصیّت ابومسلم خراسانی است که  »ابومســلم نامه« اثری حماسی و افســانه ای در
بان های فارسی و ترکی در دســت اســت. در عصر صفوی، عدّه ای  یرهای متعدّدی از آن به ز تحر
ق داشــتند، به ابومســلم خوانی 

ّ
یان تصوّف خانقاهی تعل از قصّه خوانان و داستان ســرایان که به جر

می پرداختند. آنان ضمن قرائت این افسانه و ارائۀ چهره ای شیعیانه از ابومسلم خراسانی، برخی 
یم با  یّت بــود و از قد اد، تناســخ و مظهر

ّ
عقایــد صوفیّــه و غــات را کــه متضمّــن قول به حلول، اتح

ابومسلم نامه پیوند یافته بود، تبلیغ می کردند.2
یخیِ ابومســلم خراســانی و جدایِی راه او از اهل بیت؟عهم؟، برخی از علماء  با توجّه به چهرۀ تار
یان  بزرگ عصر صفوی به مخالفت با این ســنّت برخاســتند. به جهت پیوند ابومســلم نامه ها با جر
تصوّف، مخالفت فقهاء شــیعی با ســنّت ابومســلم نامه خوانی، معنایی جز مخالفت و تقابل آن ها با 
یا محقّق  کرکی، نخستین اثر را علیه صوفیانِ قصّه خوان نوشت و آن را  یان تصوّف و نداشت.3 گو جر
»المطاعن المجرمیّة« نام نهاد. پس از او، دانشمندان دیگری در نقد شخصیّت ابومسلم خراسانی 

و ابومسلم نامه ها رساله های متعدّدی به قلم آوردند.4
پس از محقّق کرکی، میرداماد یکی از مخالفان جدّی ابومسلم نامه ها بود و برخی از شاگردان او 
علیه این سنّت رساله هایی نگاشتند. بیش از همه، میرلوحی سبزواری به مخالفت با ابومسلم نامه ها 
پرداخت و بعدها، دیگر شــاگردان میرداماد، یعنی میرســیّد احمد علوی عاملی و عبدالمطّلب بن یحیی 
طالقانی به حمایت از او برخاســتند. علوی عاملی رســالۀ إظهار الحقّ و معیار الصدق را نگاشــت و 

طالقانی نیز خاصة الفوائد را به قلم آورد. در بخشی از متن خاصة الفوائد آمده است:
»مکــرّر در مجالــس عظیمــه از حضرت ســیّد المجتهدین _ قدّس ســرّه _ شــنیدم که 
یرا که کذب محض اســت و  می فرمــود: جایــز نیســت شــنیدن قصّۀ ابومســلم مــروزی؛ ز

افترای صرف است و ابومسلم فاسق و فاجر و ملعون است«5.
طالقانی همچنین، پس از نقل حدیثی در ذمّ ابومسلم خراسانی، آورده است:

»فقیر این حدیث را در مطاعن المجرمیّة دیدم، به حضرت سیّد المجتهدین نمودم. 
آن جنــاب فرمــود کــه من این حدیث را از خالوی خود، عبدالعال بن علی بن عبدالعال، 
بــور از حضرت امــام رضا؟ع؟ نقل می فرمــود؛ و از  شــنیدم کــه او از پــدرش بــه ســند مز

همان، ص214.  .1

: دنبالۀ جست و جو در تصوّف ایران، صص228_229. نگر  .2

یّه در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاست، ج2، صص558_568. : صفو نگر  .3

بارۀ ابومسلم و ابومسلم نامه ها«، صص253_256. : »سه رساله در نگر  .4

همان، ص297.  .5
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شیخ حسین بن عبدالصمد استتماع کردم که او نیز از جدّم شیخ علی به سند مذکور از 
آن حضرت روایت می نمود«1.

بــا توجّــه بــه نــکات پیش گفتــه، می تــوان ایــن ســؤال را مطــرح کــرد که آیــا مخالفــت میرداماد با 
ابومسلم خوانی، به معنای مخالفت او با تصوّف است؟

3.4.ارتباطمیردامادبامحافلعلمیِشــبهقارّۀهند
پــس از جال الدیــن دوانی، میردامــاد تنهــا اندیشــه مند نامــداری اســت کــه آراء و آثــار او در زمان 
یش  حیاتش به محافل علمی شبه قارّه راه یافته اند؛ با این تفاوت که بر خاف دوانی، شاگردان خو
را جهــت پراکنــش افــکار و آثــارش بــه آن دیــار روانه نکرده اســت. می دانیم که کتاب های فلســفِی 
 الأفق المبین _ طرف توجّه بســیاری از دانشــمندان هندی بوده اســت؛ چنان که 

ً
میرداماد _ خصوصا

نســخه های فراوان آثار او در کتابخانه های شــبه قارّه، شــاهدی بر این مدّعاســت. همچنین، اکثر 
یسان هندی که به شرح حال میرداماد پرداخته اند، از دو اثر فلسفِی وی _ یعنی الأفق المبین  تذکره نو

و الإیماضات _ به کرّات یاد کرده اند.2
یر با  یق واســطه های ز یخی و کتاب شــناختّی، محافل علمیِ شــبه قارّه از طر بنا بر یافته های تار

آثار و اندیشه های میرداماد آشنا شده اند:
شمسای کشمیری _ اصالت هندی داشته اند و بعض دیگر 

ّ
الف( برخی شاگردان میرداماد _ نظیرما

از شاگردان نامدار میر پس از تحصیل نزد او، از ایران به هند مهاجرت کرده اند؛ شخصیّت هایی 
همچون محمّدعلی عاملی معروف به »ابن خاتون«، نظام الدین احمد گیانی، محمّدقاسم گیانی، 

یزی و محمّدسعید کرهَرودی.3 جبرئیل تبر
ب( دو تــن از بســتگان و نــوادگان میردامــاد حضــوری قطعــی و طــولانی در شــبه قارّۀ هندوســتان 
داشــته اند: یکــی بــرادر بزرگ تــر او به نــام ســیّد عمادالدین حســن؛ و دیگــری، میر محمّدحفیظ 

. علوی عاملی، نوادۀ دختری میر
بارۀ  ج( چنان که گذشــت، میرداماد کتاب جذوات و مواقیت را در پاســخ به ســؤال علماء هند در
<4 به قلم آورده اســت.5 او 

ً
 وَ خَرَّ مُــوسٰی صَعِقا

ً
ــهُ دَکّا

َ
جَبَــلِ جَعَل

ْ
ــهُ لِل بُّ ٰ رَ ــلیّ

َ
یفۀ >فَلمّــا تج آیــۀ شــر

همان، ص297.  .1

: مداخلِ »طبقات شــاه جهانی« )1.7(، »صحف ابراهیم« )1.32( و »تذکرۀ روز روشــن« )1.51( در  نمونه را نگر  .2

. همین نوشتار

البتّه، روابط حکماء مکتب اصفهان با متفکّران هندی، تنها به میرداماد و مدرسۀ وی محدود نمی شود. چهره های   .3

دیگــری همچــون ســعید سرمد کاشــانی )مقتــول در 1070 هجری قمری( در شمــار حلقه های اتّصــال مکاتب علمیِ 

ین شــیرازی بود که در روزگار 
ّ
گردانِ میرفندرســکی و صدرالمتأله ایران و هند در عصر صفوی هســتند. وی از شــا

یاهای مرد نیلوفری، صص7_35. : رؤ بارۀ او نگر یب و پس از شاهزاده داراشکوه، به قتل رسید. در اورنگ ز

الأعراف/143.  .4

 کــه در بررسی های 
ً
یم کــه نگاشــتۀ میردامــاد در همان عصر بــه هند راه یافته باشــد؛ خصوصا البتّــه، یقــین نــدار  .5

کنون اثر چشمگیری از نسخه های جذوات یا واکنش های دانشمندان هندی به این  میدانی و کتابخانه ای، تا

اثر یافت نشده است.



ها
ره

ذک
وت

ی
خ

اری
عت

ناب
ۀم

آین
در

اد
ام

رد
مي

م(
ج

پن
رۀ

)پا
اد

ام
رد

مي
مۀ

هنا
یژ

/و
هم

فد
ه

مو
ده

انز
ش

رۀ
ما

ش
/

زار
بگ

کتا

313

بار ســلطان محمّد قُطب شــاه ارســال کرده1 و  همچنــین، برخــی نســخه های طــبّی خود را برای در
با میر محمّدمؤمن اســترآبادی، دانشــمند شــیعیِ صاحب نفوذ در محافل ســیاسی و علمیِ هند، 

مکاتباتی منظّم داشته است.
 متــونِ »درس نظامــی«2 _ دو کتــاب 

ً
د( از میــان متــون درسی فلســفه در شــبه قارّه _ خصوصــا

صدرا، تأثیر بســزایی در نشــر افکار میرداماد داشــته اند. 
ّ

الشــمس البازغة و شــرح الهدایه ی ما
یّۀ حدوث دهری پرداخته است. همین امر  محمود جونپوری در الشمس البازغة به نقد نظر

ّ
ما

یب و تخطئۀ دیدگاه میرداماد بپردازند. عاوه  باعث شد تا مدرّسان متن، در حاشیۀ آن به تصو
صدرا در برنامۀ درسی حوزه های علمیّۀ هند، مجال بررسی 

ّ
بر این، با حضور شرح الهدایه ی ما

 در مباحث مربوط به وجود و ماهیّت _ فراهم شد.3
ً
اختافات صدرا با استادش _ خصوصا

با توجّه به مطالب پیش گفته، بررسی انعکاس آراء و آثار میرداماد در شبه قارّه، از وجوه گوناگونی 
ضروری و حائز اهمیّت اســت. میرداماد در بحبوحۀ تقابل ســیاسی، عقیدتی و اجتماعی میان دو 
بار شــاه عبّاس  امپراطوری عثمانی و صفوی، در ســلک عالِمی سیاســت مدار و در رفت و آمد با در
بان تند و گزنده ای در مواجهه با اعتقادات اهل سنّت و  صفوی فعالیّت می کرده است؛  از این رو، ز
یژه ابوحامد غزّالی و فخر الدین رازی _ به  کار بسته است. با این همه، بیشتر  نقد علماء آنان _ به و
دانشــمندانی کــه در شــبه قارّه بــه آثار او پرداخته اند، از اهل ســنّت هســتند. عاوه بــر این، علماء 
صدرا با میرداماد در طول بیش از ســه قرن به جدال های قلمی 

ّ
هند در حاشــیۀ اختاف نظر ما

پرداخته  و گاه جانب این سو و گاه آن سو را گرفته اند. شاهد این مدّعا، مطالب فراوانی است که این 
یغ فراوان،  صدرا آورده اند. با در

ّ
بارۀ نظرات میرداماد، در حاشــیۀ شــرح الهدایه ی ما دانشــمندان در

یخ اندیشۀ ایران پیدا نکرده است. این رونق علمی هیچ جایگاه درخوری در تار

3.5.اعقابواولادمیرداماد
بــارۀ نســل دختــریِ میرداماد ســخن گفته  انــد؛ چنان که گویی  یســان، بیشــتر در مورّخــان و تذکره نو
م حبیب آبــادی، از مورّخان عصر 

ّ
میردامــاد فرزند پســری نداشــته اســت؛ برای نمونــه، محمّدعلی معل

ین العابدین علوی عاملی نوشته است: بارۀ میر ز ، در قاجار
»... ایــن شــعبه از اعقــاب محمّــد الدیبــاج، از عــراق عــرب به مرو و بعد به شــام و 
ین العابدین، یعنی میر سیّداحمد، به اصفهان  جبل عامل آمده اند؛ و بعد، فرزند این میر ز
آمده و نزد میرداماد و غیره درس خوانده و... زوجۀ او که دختر میرداماد باشد، به نام 

»فاطمه« بوده و مرحوم میر فقط همین یک فرزند را واگذاشته«4.

: اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص46_47. نگر  .1

ین برنامۀ آمـوزشی را برای حوزه های دینی اهل سـنّت  نظام الدین انصاری  )درگذشتۀ 1161هجری قمری( بادوام تر  .2

یژه حنفیان _ در آن سامان پایه نهاد؛ ساختاری که در طول سه قرن در بیشتر مدارس علمی هند متداول  _ به و

گشت و به افتخار او »درس نظامی« نامیده شد.

: »مقدّمه ای بر شرح الهدایه ی صدرا«، صص227_240. نگر  .3

مکارم  الآثار، ج5، صص1194_1195.  .4
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البتّه، از متن وصیّت نامۀ میرداماد بر می آید که نام دختر او »امّ البقاء« بوده است.1
عاوه بر این، در بعضی منابع از فرزند پســر میر به نام »میرزا صدرا« یاد شــده  اســت. چنان که 
در بخــش نخســت ایــن نوشــتار گذشــت، ایــن مطلب صحیح نیســت و میرزا صــدرا در واقــع، فرزند 

میرعبدالحسیب علوی عاملی و نوۀ سیّد احمد علوی عاملی بوده است.2
امّا این تمام ماجرا نیست. شیخ آقا بزرگ طهرانی از نسل پسریِ میرداماد سخن گفته و شجره نامۀ 

احفاد وی را چنین گزارش کرده است:
م الثالث، المیر محمّدباقر 

ّ
»المیــر محمّدعــلی بــن المیر قیاس بن المیر مصطفی بــن المعل

یم بن محمّد بن مرتضی بن علی بن کمال الدین  الداماد، بن محمّد بن محمود بن عبدالکر
بن قوام الدین بن عبدالله بن صادق بن محمّد بن هاشم بن علی بن مرعش ابن عبیدالله 

ین العابدین السجّاد _ علیه السام _ «3. بن احمد بن الحسین الأصغر بن الإمام ز
یــا این نســل، سرسلســلۀ ســادات حســینِی سیســتان اســت4؛ دودمــانی که حضــرت آیة الله  گو

ق دارد.
ّ
ه العالي _ نیز به آن تعل

ّ
سیّد علی حسینی سیستانی _ مدّ ظل

فی کرده است: سیّدمحسن امین نیز در أعیان الشیعة، یکی از فرزندان میرداماد را بدین صورت معرّ
کبر بن میر محمّد باقر الداماد: قبره في حیدرآباد دکن، و کان یعدّ من  »السیّد محمّد أ

یخ وفاته«5. علماء الساطین القطبشاهیّة في حیدرآباد. لایعلم تار
ک میرداماد بوده 

ّ
عاوه بر این، در برگ پایانِی نسخه ای از التحفة الشاهیة که روزگاری در تمل

یــس احــکام زایچه ای برای »أبو الصبیح، جمیل الدین طالب« به خطّ میر به چشــم  اســت، پیش نو
یخ ولادت فرزنــدان خود را برای اســتخراج زایچه و  می خــورد.6 گذشــتگان را رســم ایــن بــوده کــه تار
محاســبۀ ســنّ بلوغ شــرعی، در ابتدا یا انتهای نســخه های شخصی ثبت می کردند. با توجّه به این 

، فرزند میرداماد باشد. نکته، این احتمال وجود دارد که جمیل الدین طالبِ مذکور
، به نظر می آید که بازشــناسِی فرزند یا فرزندانِ ذکور میرداماد و تبار  بور با عنایت به مطالب مز
یخی، منابع علم انســاب و شــجره نامه های  او، هنــوز حاجتمنــد تحقیــقّی دقیــق بر اســاس متون تار

خاندانی است.

3.6.میردامادومنصبشیخالإسلّامی
ین جایگاه مذهبی در عصر صفوی بوده است.  منصب شیخ الإسامی یا »رئیس العلماء«، بلندتر
یفات  رســیدگی بــه امــور حســبیّه، عزل و نصــب قضــات، حضــور در مراســم انتخــاب شــاه و تشــر

: مصنّفات میرداماد، ج1، ص638. نگر  .1

. یاض العارفین« )1.42( در همین نوشتار : مدخلِ »تذکرۀ ر نگر  .2

یس1. طبقات أعام الشیعة، ج8، ص70، پانو  .3

: إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل، ج1، ص131 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .4

أعیان الشیعة، ج9، ص125.  .5

: التحفة  الشاهیة )نسخۀ خطی( برگ118پ. نگر  .6
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تاج گــذاری، از وظایــف شیخ الإســام بــه شمــار می رفتــه اســت.1 ژان شــاردن، مستشــرق و ســیّاح 
بارۀ نقش شیخ الإسام  فرانسوی، که خود در مراسم تاج گذاریِ شاه سلیمان صفوی حاضر بوده، در

در رسمیّت بخشیدن به سلطنت پادشاهان صفوی نوشته است:
»شــناختن شــاهزاده به پادشاهی، بی قبول شیخ الإســام _ که رئیس روحانی کشور 

بود _ امر ناتمام بود«2.
یش، یعنی ســال 1030 هجری قمری، شیخ الإســامیِ  می دانــیم کــه شــیخ بهــایی تا پایان عمــر خو
یان را بر عهده داشــته  اســت؛ امّا برخی مورّخان نوشــته اند که پس از او، میرداماد  پایتخت صفو
این منصب را به عهده گرفته است؛ برای نمونه، جعفر مهاجر در بازشماریِ شیخ الاسام های عصر 

صفوی نوشته است:
یــن العاملیّین عــلي بن عبد العــالي الکرکي،   عــلی المهاجر

ً
»کان هــذا المنصــب وقفــا

ثّم عــلي بــن هــال الکرکــي، ثّم محمّــد بــن الحســین بــن عبــد الصمــد، و بعــد وفاته صار 
هــذا المنصــب لأوّل مــرّة إلی فقیــه إیرانّي هو محمّد باقر بن محمّد الحســیني الشــهیر بالمیر 

الداماد«3.
اسماعیل پاشا بغدادی نیز در شرح حال میرداماد نوشته است:

 رئاسة العلماء بباد العجم بعد البّهاء العاملي«4.
ّ

»تولی
یســان میرداماد  یم، هیچ یک از مورّخان و تذکره نو چنان کــه در بخش نخســت این نوشــتار دیــد
ینه نیســت.  یا مدّعای مهاجر و بغدادی چندان بی قر را شیخ الإســامِ اصفهان ندانســته اند؛ امّا گو
یــان بــر تخت نشســتِن شــاه صفی نقش نخســت را ایفا کرده و قرائــت خطبه و انجام  میردامــاد در جر
ف خاصة الســیر نیز نوشته 

ّ
مراســم تاج گذاری، از وظایف شیخ الإســام پایتخت بوده اســت.5 مؤل

است:
»مدّتی بنا بر اجماع، ردای اجتهادِ ایران زمین بر دوش منقبت او انداختند؛ و لباس 

یم سایر باد بر قامت او راست کردند«6. باب عما تقدّم ار

***

ضمیمه
یافتۀ میرداماد اختصاص دارد. چنان که ذیل  بخش پیش رو به گزارش کامل قصیده ها و غزلیّاتِ نو
یافته« گذشــت، این ابیات را میر تقّی الدین کاشــانی در شــرح حال میرداماد آورده  بخش »ابیات نو

: ساختار نهاد و اندیشهݘ دینی در ایران عصر صفوی، ص149.  نگر  .1

سفرنامۀ شاردن، ج4، ص1644.  .2

الهجرة العاملیّة إلی إیران في العصر الصفوي، ص193.  .3

هدیة  العارفین، ج2، ص276.  .4

یّه در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاست، ج1، ص130. یخی، ج12، ص241؛ صفو : مقالات تار نگر  .5

همان، ص111.  .6
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است1؛ امّا در نسخه های گوناگون دیوان اشراق، به چشم نمی خورند.

 درگاه و دربان یافته
ّ

ک پایت شخص امکان یافتهای ز عرش و عقل کل و از خا آبر
نــانمــوده صــورت جسمی قبول یافتهای هیولی  فرمان  تو  از حکم  نه  تا  در تحصّل 
امل گشته  و  ز بی آر تــو  ــان یافتهاز ســخــای دســت  ــای ــو انــدیــشــه پ در خــیــال قـــدر ت
ــاتم خـــتم نـــبـــوّت یــافــتــه ز انــگــشــت تو گوش از لفظ   قرآن یافتهخــ که  یبی  ینت و ز ز
ــار ــ ــو خــضــر روزگ ک درگــــاه ت ــا ــا خــیــال خـ ــان افــعــیِ مــرگ آب حــیــوان یافتهب در دهـ
که سلطان یافتهصحن امکان از تو چون ملکی که دیده صاحبی ینش با تو چون تخی  آفر
چــون مــزاج مغفرت خاصیت جــان یافتهبا وفاقت گر گیاهی رُسته در صحرای مرگ
آفتاب خــیــال  در  لِِلّٰهّٰ  ــاشَ   حـ خــلافــت  ــادان یافتهوز  ــ ــده رخ تــیــره همــچــون طبع ن آمـ
وزگـــــــار آبــــــــروی ر تــــو  ــوۀ  ــ ــل وز جــ ــرد مــیــدان یافتهعـــقـــل ر

َ
گ چــون ســعــادات ابــد در 

کوکب بخــت سعید وزگـــار از ابــر لطفت  در صدف چون درّ و همچون لعل در کان یافتهر
ــتـــت آن یافتهوسعت قدری که دیده چرخ در سطح محیط ــن دولـ ــ یُم ــه  نــقــطــۀ مــرکــز بـ
از نــوح اقبال تو که حکم  کشور  ــدر آن  نیست روزگار از قطره ای آسیب طوفان یافتهان
یــانــکــاری نگاه کــرده ز کونین از خــواص طبع خسران یافتهبــر دکــان مهرت ار  سود 
ــرات هــســی ای ــ گــــردون ب ــگــذرد از دفــتــر  کــآن نــه از توقیع تــو فــرمــان عــنــوان یافتهن
ــاه حــضــرتــت فـــــرّاش دهــر ــارگـ ــوان یافتهبـــارهـــا در بـ ــ ــرش ایـ ــرخ نهــم را فـ اطــلــس چـ
ــرخ دربـــــان بــارهــا یافتهســبــعــۀ ســـیّـــاره را بـــا چــ پــنهــان  ذرّه  وایــــای درت چــون  ز در 
حلقه ای گر گم شده در گوش کیوان یافتهچرخ در میدان فتح از نعل اسبت روز حرب
در ره عمر عــدوت افــتــان و خــیــزان یافتهز آب چشم بخت بدخواهت حوادث را قضا
کــمــالات و خــرد ــو انــــواع  ــا لــطــف ت یافتهچـــرخ ب نقصان  مـــزاج شخص  انـــدر  تعبیه 
کمال در  یم  بگو را  ضلالت  و  کفر  ــزدان یافتهمایۀ  ــ ی تــقــدّم غیر  تــو  بــر  هیچ کس 
چون بدن جسم معادن نفس انسان یافتهدســت تو رســم سخا هرگه به ابــر آموخته
کوکب رای تو در فکر سحاب گذشته  ــاران یافتهگر  از خور و برجیس جای قطره ب
ــان یافتهنیست جز لطف طبیب رای تو عطّار دهر ــزاج دهـــر هــر جــا طبع درمــ در مـ
ک خجلت روزگار ــران یافتهپیش رمح معجزاتت خا ــمـ ــوسِی عـ ــ ــر جــبــین مــعــجــز مـ بـ
ــار وزگ ر فکنده  عکسی  ار  اقبالت  کان یافتهکوکب  گوهر مهر و ماه اندر دل  جای 
گــر از بحر طبعت قــطــره ای دیــده خرد یافتهابــر ا گلستان  اوراق  در  مشکل ها    

ّ
حــل

ــار ــ کــه راز روزگ گــــردون  ــوده بــیــمــار عـــدم  ــ یافتهب دوران  نبض  از  تــو  رای  طبیب  هــم 
ــر تو ــ ــاذ امـ ــفـ نـ را  ــالَم  ــ ــز و قــطــبــین عـ ــرکـ ــردان یافتهمـ ــ گ ــردون  ــ گ در تحـــرّک اســـرع از 
ــزبــان عــهــد تـــو انــــدر ســــرای کــایــنــات نُه فلک را بی تصرّف همچو مهمان یافتهمــی
کـــرده خــیــال قــهــر تو گـــر  چون رطوبت آتش اندر طبع طوفان یافتهدر سفینه نـــوح ا
ــام زمــــــزم لــطــف تــرا ــ ــوّر کــــــرده نـ ــــصــ ــر ت ــ ــدان یافتهگ ــ کــوثــر انـــدر آب دن مـــار افــعــی 

بدة  الأفکار )بخش اصفهان(، صص259_275. : خاصة  الأشعار و ز نگر  .1
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ــت جــوهــرشــنــاس روزگـــــار ــهـ گـــرد مـــرجـــان یافتهبــاغــبــار درگـ و شـــا گــوهــر انــــدر آبــــر
ویـــت جسم را ــوان یافتهاز فـــروغ رای تــو در دیـــده ر ــ ــواء و الـ ــ ــت اضـ ــ مــرتــســم بی زحم
فــرّخــت ــدوم  ــ ــ ق از  ــــوّت  ــب ــ ن ایـــــــوان  بیش از آن لذّت که روح از فضل و عرفان یافتهدارد 
خدمتت فـــراق  در  دوران  الله،  رســـول  ــا  یافتهی دوران  ز  مــن  جـــان  کــه  دارد  محنی 
یافتهبفکن از رخ این نقاب اختفا تا پیر چرخ ــدان  ــ اب وح،  ر تــو طبع  کــز  بیند  بـــاز 
ینش ای شــه ملک وجــود آفر مُــطــاع  یافتهای  تو توفیق حسّان  ایــن منم در نعت 
ق سیر و دوران یافتهتا غلط   باشد که کس بیش از ابَرخُس از رصد در ثوابت سوی مشر
ثابتات در  فلک  یابد  تــو  حکم  نفاذ  سرعت سیری که در اندیشه انسان یافتهاز 

***
ــو چـــهـــرۀ آه ــ وزد مـــــرا چ ــو فــــــــر ــ کـــه داغ نهـــم بـــر جــبــین زهــــره و مــاهز آتـــــش ت ســـزد 
ــو راهبه شکل یوسف مصری شدند مردم چشم ــا خـــیـــال تـ ــرد تـ ــ ک ــا  ـــور دیـــــدۀ مـ ــه نـ بـ
کــرد گـــر نــگــاه اوّل  ــذر  گناهز هـــنـــدوی تـــو حــ نام های  جهان سیاه به چشمم چو 
کین ــرد نگاهبه جای خطّ شعاعی سنان و ناوک  کــ ــام  ــ ــزان و ن یـ ــز فــکــنــد ســــوی عـ
ــیــان بـــه آتــشــگــاهبه ســوز عشق تو مستظهرست سینۀ ما رتــشــت ــت ز

ّ
ــل چــنــانچــه م

ــاب چــــون دل جهل ــتـ آفـ آیـــنـــۀ  رنــــگ  آهز  ــد  ــ ــرآی ــ ب گـــــر  ا دود  ــر  ــ پ ــۀ  ــن ز ســی شـــــود 
یم گــرفــتــار ــم  ــو در دام غ ت ــه دور عــشــق  ــوی و مخــواهب ــرب مج ــم ط ز مــا شرایط   و رس
کعبه ز رشــک درگــه شاههــزار غبن و غرامت ز هجر بر دل ماست چنان که بر دل 
کــوکــب دیـــن و قـــوام منصب جــاهشــه طــبــایــع و ارکـــــان، محــمّــد بــن حسن1 فـــروغ 
ور دین صاحب الزمان که ز لطف گــنــاهامیر و سر ــزاج  ــ ــرِ طـــاعـــت از مـ ــ کــنــد پـــدیـــد اثـ
امل و  جـــود  و  سخا  ــواب  خـ معبّر  ــر آیـــــات غــیــب و ســـــرِّ الــهکفش  دلــــش مــفــسّ
ــنــات وجـــود کــای ــان هّمــــتِ  دون، قـــد  ــس ــاهب کــوت ــزد قـــامـــت جــــاه و جــــلال او  ــه نـ بـ
کــــراهمـــــــزاج دهـــــر ز یمــــن اطــــاعــــت جــاهــش ــد در طــبــیــعــت ا خــــــواصّ  طــبــع نهـ
گـــر نـــه مــصــحــف تــعــلــیم او خـــرد جاهل گــمــراها ــه جـــــادۀ ارشــــــاد او فــلــک  گــــر نـ ا
، قــطــره شــود ــر ــ ــه اب ــر ب گ ــد  گـــاهز بحــر طــبــع دهـ آ ــان  ــوســت ب ک  ــا خــ دل  غــیــب  رازِ  ز 
حیات آب  ــرنــد  ب او  درِ  ک   ــا خـ ــام  نـ گــــردد بــه حــیــلــه در افـــواهچــو  ــعــاب خـــواهـــد  ل
ــر مــوضــوع ــقــدّم یــابــد بــه طـــوع ب ــرَض ت ــ ــرد چــو بخــت پناهعَ ت ار بــه در او ب

ّ
چــو عل

ک درش نهند کنند طلوع چون ز افق مهر و ماهشان ز جباهکسان که جبهه به خا
ک افکند دفاتر غیب ــد راهبه جای قطره به خا ــاب گـــر ســحــاب ی بـــه بحـــر خــاطــر او 
ــور و ضیا ــ ــاره نـ ــ ــت ــر ســ ــ گ ــود  ــبـ ز طبع بنده ستاند به وقــت مدحت شاهتـــعـــجّـــبی نـ
گـــذرد بــر زمــین فــکــرت شب ویـــد ماهکــه رایـــش ار  همــان زمـــان بدمد مهر از آن و ر
ــرخ نهم کــلــک تــفــاخــر نــوشــتــه چـ ــی ز  بــه درگــهــت بــه مکاتیب عَـــبْـــدُه و فَـــداهزهـ

یــح بــه نام مبارک حضــرت صاحب الزمان؟عج؟ در این قصیده و قصاید بعدی، با فتوای میرداماد مبنی  1.  تصر

: شرعة التسمیة، ص24. بر حرمت تسمیۀ آن حضرت در عصر غیبت کبری، سازگار نیست. نگر
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یز امثال کشور هسی زهــی عز به صدر مجلس امکان زهی عدیم اشباهبه ملک 
کفر روی صبح سیاهکند وفــاق تو چون دین روان شب روشن کند خلاف تو چون 
گاهبه جود، دست تو استاد کان و بحر و سحاب ، درگـــه تــو مقتدای مسند و  بــه قـــدر
کفر شود روشــن از تو چون رخ ماهجــبــیِن شــب شــود از تــو چــو صبح نــورانی ضمیر 
ین سان کــه خـــوی بــد ز طبایع ستد بــه بـــاد افـــراهحسام شوکت سلطان عدل تو ز
ورد نــتــیــجــۀ شیر وبـــــاهطــبــیــعــت اســــــدی پـــــــر ــنـــگـــال بچــــۀ ر ــــزی چـ ــی ــ بــــه جــــای ت
ــو اعـــتـــدالی یافت ــه عــهــد ت ــرگ ب ــزاج مـ تاهمــ دو  حیات  قامت  آن  غصّۀ  ز  شد  که 
آمــد آب  در خـــیـــال  ــر  گـ ــو  تـ ــدوی  ــ کــنــد وطـــن خــویــش در مــیــان میاهدل عـ ســقــر 
گــذرد ویـــد ار  ــو در دل بـــدخـــواهســنــان و نــاوکــش از سینه ر خـــیـــال خــنــجــر قــهــر تـ
یـــا دکـــان سامعه را کــه چــو در الـــهبــه مجلسی  ســـــرّ  و  لـــفـــظ  دُر  از  ــر  ــگـ ــوانـ تـ ــی  ــ ک
را اللهز حــیــرت سخنت خــیــل بــت پــرســتــان  إلّا  إلــــــه  لا  زبــــــــان  ــه  ــ بـ کـــنـــد  گــــــذر 
ردا بــه دوش عقل  دامـــن علمت  ز  کلاهزهــی  ق علم  فـــر بــه  کمالت   

ّ
ز ظـــل زهـــی 

ــارۀ قــدر ــعـ ــتـ ــرش اسـ ــ ــو عـ ــ ــه ت ــ ــ ــادۀ جــاهکــنــد ز درگ ــف کــنــد ز قـــدر تـــو خــورشــیــد اســت
کــه شــود مستعدّ خدمت تو یـــنـــش بــاهبــه نطفه ای  ــود مــبــاهــی در صــلــب آفـــر ــ بـ
ــارد مــرگ ــ ــزاج ب ــ ــرد در م کــه خـ راههمیشه تــا  ــد  ــ ــاب ــ ــی ــ ن را  مـــــــرگ  ر  شـــــــر حــــــــــرارت 
گاهمــــزاج مــــرگ ز لــطــف تـــو مــعــتــدل باشد که طعنه زند بر حیات بی گه و  چنان 
ــام همــوم ــ ــاز ش ــ ــن نم ــ ــو ای ــت تـ ــ ــه دولـ ــرا بـ ــ پــگــاهم بـــامـــداد  وام  ــرب  ــ وز ط ر ــه  بـ ــد  ــ ده
بـــه قـــول بطلمیوس تـــا  را حــرکــت  به چــرخ نُــه چو شنای سمک بــود به میاهســـتـــاره 
ــواه تـــو جــهــان بحــری ــدۀ بـــدخـ ــ کند ماهی فلک ز شناهز خـــون دی که مانده  شــود 
ــرا عقول و نــفــوسِ فلک غــلام و وشــاق ــوابـــت و ســـیّـــاره لــشــکــری و ســپــاهت ــرا ثـ ــ ت

***
ــی دیــــــدار نشکند ــم مـ ــس را خمــــار غـ کــش جـــام دل بــه دیـــدۀ خــونــبــار نشکندکـ
رشــتــۀ تسبیح قدسیان کــه  و  ــر بـ زنّــــــار نشکندنــاصــح  قــیــمــت  در شــــرع عــشــق 
گــلــزار نشکندخامش که قدر سینۀ تنگ و خیال دوست و  گلشن  بــه  کیش مــا  در 
بــــرای شــکــســت ما گــرفــتــه  ز دل  بـــر  ــار نشکنددر  ــ ــی ــۀ اغــ ــن ــی ــگ آب ــه  ــ ک ســنــگــی 
ــار نشکندجــای دل شکسته دهــد در شکنج زلف ک یـــن  ــاز زلــفــش از کــه ن یــا رب 
ــر نهند ــ گ ــن ا ــم مـ ــار غـ ــ ــرخ ب ــ ــر دوش چ نشکندبـ دوّار  گنبد  پــشــت  کــه  مشکل 
کشد عجب گــــــر ســــر پــــرگــــار نــشــکــنــدنقش دل شکستۀ ما چــون  نــــقّــــاش را ا
ــدر خــیــال کــس نخــرامــی تــو کــش نفس ــزار نشکندانـ ــ ــل ــ گ ــه  ــ قـــــدر نـــســـیم صـــبـــح ب
ــه اقـــــــرار قــدســیــان ــ ــو ب ــ ــا مـــی پـــرســـیِ ت ــ نشکندب خّمــــــار  خـــانـــۀ  قـــــدر  ــه  ــب ــع ک از 
گــر غــم روی زمــین نهند ــوانِ  عشق  نشکندبــر خــ ــار  ــاهـ نـ ــو  تـ درد  ــرص  حــ ز  را  ــا  مـ
ــان دار عشق را ونـــــــق بــــــــازار نــشــکــنــدســودای عشق چــون تو دکـ جــــز مـــهـــر شـــــاه ر
گـــذر نکند تـــار زلـــف تو ــار نشکندچـــون خــلــق شــه  ــاتـ تـ قــیــمــت  ــه  کـ تى  فـــکـــر در 
مـــی بـــرم آن شـــــاه  در  ــر  ــ ب ــه  ــ ــرن ــ وگ ــدار نشکندرحمـــــی  دلـ کــس دلِ  گرچه  تــو  از  داد 
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که قــدرِ ظِل نشکندخاقان دیــن، علىّی رضــا آن  انـــــــوار  ــش  ــابـ تـ ز  او  لـــطـــف  ــا  ــ ب
کــه قـــرص بَـــدْر بی رخـــصـــتـــش زمــــانــــۀ غــــــــدّار نــشــکــنــدشـــاه بسیط  عـــالَم امــکــان 
ق قــضــا خـــــواصّ  نـــســـوزد چـــو نهـــیِ او آثـــــار نشکندبـــر انـــــدر مـــــزاج و خــنــجــرش 
کند بیت  گر تر که لطف تو  ــار نشکندای خسروی  ــ ــر قــیــمــت یـــک خ ــ ــزار ده ــلـ گـ
وغ ــر ــز فـ کـ ــر  ــ ــه دل ده ــذرد بـ ــگـ ــو نـ ــار نشکندرای تـ ــ ت ــد در جــبــین شـــب  ــی ــورش خ
گــذشــت تـــو  بــــأس  و  در کـــه  ــۀ دلی  ــن ــی نــشــکــنــدآئ ادوار  حــــــــــوادث  خــــــــارۀ  از 
ــزاج یافت ــدال حقیقى مـ ــت نشکنددر عــهــدت اع ــار  ــ ن از  ــورتـــش  سـ آب  آنــکــه  ــا  بـ
گــر کــنــد ا کــه تــصــوّر  ــو شــیــشــه ای  افــتــد ز طـــاق چـــرخ دو صــد بـــار نشکندحفظ   ت
کــش نفس چــون بــوی دوســـت رونـــق عــطــار نشکندخلق تــو نــگــذرد بــه دل فکر 
نــشــکــنــدجــز از درخـــت عمر عـــدوی تــو شــاخ عمر دار  پی  ز  قـــضـــا  پـــنـــجـــۀ  ــر سـ
کــه در غــم دلـــدار نشکنددل بی نــشــان مهر تــو عــار دو عــالَم است چــون خــاطــری 
کــه خــطِ ــ  محـــور و اوتــــار نشکندحلمت چــو بــگــذرد بــه دل چــرخ هــم بود حفظت 
گر گذشت ا که باس تو روزی  ــرخ افــکــنــد ز حـــادثـــه دیـــــوار نشکندبر خاطری  چــ
زنـــد ــر  ــ گ ــه  ــوبـ تـ از  ــو  ــ ت مـــهـــر  وز  ر ــه  ــ ب مــســمــار نشکندإلّا  مـــعـــاصى  در  ــر  بـ ــس  کـ
ــا، ســـتـــاره ســـپـــاهـــا، شهنشها ــفـ کـ یـــــا  بــــــــــازار ســــایــــۀ تـــــو ز انــــــــــوار نــشــکــنــددر
نشکندقــدر سخن ز مــدح تــو زآن ســـان بلند شد ــار  ــ ــیّ ــ س و  ثـــابـــت  ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ ــز  ــ ک
ــار نشکندجاهت گذشته در دل مضمون شعر چون ــعــ ــدر فــلــک بـــلـــنـــدیِ اشــ ــ قـ
گــر زمــین شــنــود بحــرِ مــدح تو کــه  نشکندمشکل  شــهــوار  دُر  ــدف  صـ در  ــرم  شـ از 
که خجلتم عجب ار حرف نام شعر ایـــن دل غــمــخــوار نشکندنی نی  کـــام فکر  در 
را فـــکـــر  ــیِ  ــوطــ ــو طــ ــ ت ــای  ــنـ ثـ ره  در  ــز  گــفــتــار نشکندجــ ــق  ــ ونـ ر از ســنــگ عــجــز 

***
وان دهد ــودای تــو بــه پیکر انــدیــشــه جــان دهدشــرح غمت بــه قــالــب شـــادی ر ســ
یـــاد لبت بــه جــانــب ذهـــن ار عــنــان دهددر دشت مصر جان شکرستان شود ضمیر
ــری تـ از  انـــــدامـــــت  تــــصــــوّر  پـــیـــکـــر  کوثر نشان دهداز  که ز  آب آن چنان چکد 
ــد خـــیـــال تو ــ ــرام ــ ــر زمـــــین شــــــوره خ ــ ــر ب ــ وان دهــدگ ر و  ــر و سـ گــل  زمـــین  آن  آرد  ــار  بـ
ــال ــی شاید که خار رشک به صد گلستان دهداز دولـــــــت هـــــــوای تــــو ویـــــرانـــــۀ خ
ــال نامیه یکسر دهــان دهدوز بهـــر وصــــف قـــد تـــو بـــا پــیــکــر نه کــه  نبود عجب 
عــیــســوی وح  ر دم  ــو  چــ را  ــال  ــیـ خـ ــاغ  ــ ـــان دهـــدبـ ــ ــات ج ــاشــ ــ ــاء تم ــیـ ــۀ ضـ ــدیـــشـ انـ
ــدز آمــد شــد خــیــال تــو انــدیــشــه جنی ست ــان ده ــ ی ــور ــ کـــش هـــر نهــــال بــــار رخ ح
ــق تو ــش ــان ع ــط ــل شــــادی بـــه لــشــکــر غـــم، بـــاج گــــران دهــداز دولـــــت جمـــاعـــت س
ــه مهر ــرن وگ کــب  کــوا در نهـــاد  ــو نــامــهــربــان دهــددل نیست  ــه دســـت ت ــردم دلی ب هــ
ــزان دهــددر ســال عمر مــا غــم تــو آن بهــار نیست ــه ســیــل خــ ــار رخـــت ب ــ کــش روزگـ
ــرد خــانــۀ ضمیر ــو مــغــز خـ ــود چ ــن شـ ویــــت نــشــان دهــدروشــ ــو ر گـــر ز پــرت انــدیــشــه 
گـــر خیال ــاق ذهـــن بـــســـوزد ا ــ ــه آن دهــدچـــون نی وث ــو ســـــوزی بـ ــش فـــــراق تـ ــ از آت
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ــده ســـت آتشی کـــه دیـ و دخــان دهدجـــز آتـــش غـــم تـــو  ز و دل  بسوزد  و  ز کاندیشه 
کــه هیچ کس ــلایی  ــت بـ ــران دهــدافـــتـــاده ام بــه دسـ ــ نــشــنــیــد کـــش خــیــال نــشــان گـ
ود ر سخن  گلستان  بــه  ار  یم  و ر ــگ  رن ــران دهــداز  ــ ــف بـــا ارغـــــــوان همـــی صــفــت زعــ
بـــگـــذرد تـــیـــر  دل  ــه  ــ بـ ــتم  ــ ــام ــ ق یــــــاد  کمان دهدور  کجیِ   شکل خدنگ وصــف 
یــر عــدم روم یــن پــس مگر بــه پــای ســر کم حکم او خــلاص ز دســت غمان دهدز
ــان ــرا ز جـــفـــای جـــهـــان امـ ــ ــدورنـــــه مــگــر م ــ ده کـــــــامـــــــران  شــــــه  شـــــکـــــوه  آوازۀ 
که چرخ کــران دهدسلطان دین عــیِّ  رضا آن شهی  بــر درگــهــش ز خیل ملک چــا
کـــه دســــت عــدالــتــش و زمـــانـــه  ــر ــس ــر نـــوشـــیـــروان دهــدآن خ ــتـ بـــر بــــاد رشــــک دفـ
که چو سایه بگسترد ــور و سایه بــه هفت آسمـــان دهدچتری است جاه او  بــا مهر ن
، قلم ــان دهــدمصری ست جود او که به جای شکر ــ ک ــا و  ــ یـ کــســی ذخـــیـــرۀ در بـــا هـــر 
گشاد کـــه لـــب  تــــا صـــــدف لامــــکــــان دهـــددر مجــلــس افـــــاده زمــــانی  درّ عـــلـــوم 
اعـــتـــراف شــــرم  از  قــــدر  وان  ر شــــود  ــرّ قــضــا را عــیــان دهــدآبی  کــه سـ در مجلسی 
را دهــــر  اوســـــت  بـــنـــدگـــیِ  دوام  کــن فــکــان دهدمــقــصــد  کــه بــا رحــم  از هــر جنین 
گــر ز وضــع چرخ دوران همــی بــه طبع دو صــد اقــتــران دهدمــعــمــوریِ جهان طلبد 
کند هـــوس  آتـــش  از  حـــــرارت  ی  دور ــدر مــیــان دهــدور  ــ ــاف قــافــلــه ان ــوه قـ صــد کـ
ــن خـــانـــدان دهــدشــاهــا بـــه خــلــق ســبــحــۀ ایّــــــام، پــیــر دهــر ــر شــکــر نعمت ایـ از به
ــو همــچــو بید ــر ثـــنـــای تـ ــاد صــنــع بهـ ــتـ ــان دهــداسـ ــ و هــــــزاران زبـ ــر ــر بـــه ســ ــ گ شــایــد ا
دهــدعـــاقـــل بـــه نـــیم جـــو نخــــرد تـــوســـن فلک وان  ر بـــر وی  تـــو  داغ  نـــه مجــــال  گـــر 
کــه چرخ ــران دهــدتــو پــادشــاه معنویی زان چــه غــم  ــگــ ــ ــا دی شــاهــنــشــهــی صـــــوری بـ
ــوان دهــدآســـایـــد از خـــیـــال ثـــنـــای تـــو جــــان روح ــ ــم را ت ــادۀ غ ــتـ ــه اوفـ ک ــی  ــون م چـ
وان من ر یــابــد  ــو  تـ ــدح  فــکــر مــ ــام  ــداز جــ ــق بـــتـــان ده ــش کــیــفــیّــی کـــه ســـاغـــر ع
سخا وی  دار از  تــو  رای  طــبــیــبِ   گـــمـــان دهــدلــطــفِ   ــا  بـ وان  خـــاصـــیّـــت مـــــزاج ر
ــوز ذهــــــن، مـــنـــشـــاء آثــــــار خـــارجـــی ــ ــرک ، فرمان بــدان دهدمــ گــردد چو لطف رای تــو
ــان دهدگـــردنـــد مجــتــمــع همـــه اجــــــزاش در وجـــود گــر بــه حــضــور زمـ ــاره  حُــمــت اشــ
ــر تــیــغ ز بــــاران خـــون خصم کــه ابـ کهکشان دهدروزی  ره  نــشــانِ   بــا سیل خـــون، 

ّ
ــران دهـــددر بــــزم خــــاص عـــــالِی شــاهــنــشــه اجـــل ــ ــ ــاده ز جـــــام سـ ــ ــ ســـــاقی تـــیـــغ بـ
ــر را ــهـ ــاو سـ ــ ــ گ ــاب فـــتـــنـــه ســـیـــنـــۀ  ــوت خــنــجــر آتـــش فـــشـــان دهــدقــــصــ ــ ــر ق از بهـ
کــــف قضا ــران،  ــ ــیـ ــ لقمه همــی ز جــوشــن و بــرگــســتــوان دهــدانــــــدر دهــــــان تــیــغ دلـ
ــای مــرد ــر و دســـت و پـ ــار تــیــغ هــا ز س ــ ــان دهــدنّج ــ ــردب ــ ــام فــلــک ن ــ از بهـــر ســیــر بـ
گـــیـــرد از انــــــــدام مــعــرکــه ــاد دهـــــر  ــ ــصّ ــ ــر زمـــــان دهــدف ــ ــوی فــتــنــۀ آخ ــ ــه ب ــونی کـ ــ خ
را فــتــح  ــو شـــاهـــین  تـ ــاهِ  بخـــت  ـــ وز ش ر ــان دهـــدآن  ــ ــکـ ــ ــر فــــــــراز کـــنـــگـــرۀ لامـ ــ ــا بـ ــ جـ
وز شمــار فضل که به ر کسم  بَـــــر فـــرقـــدان دهــدشاها من آن  ــای مـــن زَ انـــصـــاف جــ
ین پیش مدّتى فلک از روی طنز خواست کز طول و عرض خانۀ فضلم نشان دهدز
ــاء روزگــــــار ــ ــی ــه اشــ ــ ــرخ ب ــ ــن زمــــان ذراع ســنــین بهـــر آن دهــدمـــعـــمـــار پـــیـــر چـ تـــا ایــ
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آشـــیـــان دهــددر هــر قــدم ز قـــافِ  خبرهای مــن فلک ار  ــزد  ــ را سـ ــر  ــ ســیــمــرغ دهـ
ــر خــاطــرم ــه ابــــر دهــــد بحـ ــره ای بـ ــطــ ــ ــر ق ــار هــنــر جــــــاودان دهــدگـ ــ ــوم ب ــ ز و ب ــر ــر مــ هـ
بیا گــو  یــن سخنم هست  بــر مُــنــکــری  ــورش چــنــان دهــدور  ــه ــال دســـت ظ ــوشم ــا گ ت
ــه زادگــــان عصر کـــف مــطــربــان دهــدکــانــدر مجــالــس شــه و شــ ــبــور را همــیــشــه  طــن
ــر در جـــهـــان مــرا ــه مـــتـــاع هــن ــن همـ ــ ــا ای دهــدبـ ــان  ــ ی ز و  کــســاد  نــقــد  همیشه  دوران 
یم من کـــــر ــر رغـــــم چـــــرخ تـــاجـــر طـــبـــع  ــ ــر رایـــگـــان دهــدب جــنــس هــنــر بــه خــلــقِ  دگـ
کـــدان دهــدتا ســال و مه ز سرخی مهر و بیاض ماه یــنــت ایـــن خـــا نــقّــاش دهـــر ز
ــدام ــو را مــ ــ ــدر ت ــ ــای صـــنـــع درگــــــه قـ ــ ــنّ ــ از بــــام ســقــف چــــرخ نهـــم آســـتـــان دهــدب
ــب اقــــبــــال تــــو قــضــا ــوکــ پــاســبــان دهددر بـــــارگـــــاه مــ از شمـــار همچو زحـــل  بیش 
، پـــــــرورش طــفــل مکتبت ــر ــیـ ــال پـ ــ ــب ــ ــون مـــــادران دهــداق ــو چـ ــدل ت ــدر کــنــار عـ ــ ان

***
گشته اســت زنــدگــانی شاق یـــاقمــرا ز هجر تو  ــه زهــــر خــــــوردۀ افـــعـــی مـــبـــاد بی تـــر کـ
ــرّاقخجل شــوم ز خیالت چو آیــد از ره لطف ــ ح دل  ــون  ــ چ دود  ــر  پـ ســیــنــۀ  ون  در
ز دود دلَم بـــگـــذرد  ار  بـــه خـــاطـــرم  سیه شــود رخ برجیس چــون شب عشّاقفــلــک 
که از جگر بکشم آهــی  ــرش را بــســوزد ســاقبه یمن عشق تو  ــروج را فــلــک و عـ ــ ب
گــــردون از  آیــــد  نــــام مـــن  بـــه  کند اطــلاقبـــــرات درد  کــه غــم  دبیر عشق تــو هرگه 
ــذّت ل آن  ــن  یــابــد دل م ــو  ت گوش جان ز مقامات راهــوی و عراقز درد عــشــق  که 
کند کــرانــه  ــت ز عهد و وفـــای مــن آن  ــرد، از شکستن میثاقدل کــه جــای اهــل خـ
، بـــه عــهــد شهنشه آفـــاقضمیر مــن بــه خــیــال تــو آن چــنــان نـــازان ــر کـــه چـــرخ پــی
ــــن حسن ــد ب ــمّـ ــامــــت محـ ــر امــ یـ ــر قشــــه سـ

ّ
ــلا مــهــیــمــن خــ ــرّ  ــ ــاحـــب سـ و صـ لی  و

که همین کوکب دین صاحب الزمان  ــراقفروغ  ــه مــوجــد و خــالــق ثــنــای او اغـ ــود ب بـ
ــت وطــن ــ اوسـ ــای  ــ را رضـ لی  از ــت وثــاقســـعـــادت  ــ ــدی را خـــلاف اوس ــ شــقــاوت اب
ــد فــلــک دیــگــر ــوّر قـــــدرش کــن ــصـ گــــر تـ ــدّب او را شــاقا ــ ــود احـــاطـــۀ ســطــح محـ ــ ب
کند ــذار  ــ گ ــدف  گــر صـ بیتش  بصاقبــه بحــر تر طعنه  ز  افکند  یتیم  درّ  وی  ر بــه 
ــن جــاه تــو جیب چــرخ خجل زهی ز مسرع صیتت به رشک پای براقزهــی ز دامـ
ــیــره بخــشــد نــور ک ت ــاق تـــو بـــه دل خـــا ــ کـــب بــــرون بـــرد اشـــراقوف کـــوا خـــلاف تـــو ز 
ک تــســت مهبط   وحــی زاقنــى نــبی و دل پـــا ار مُعطی  تست  کــف  و  خـــدای  نــى 
کــرم کـــرد  ــرد انــفــاقز بحـــر دســـت تـــو ابـــر اســتــفــاده  کـ کـــان اســتــفــاده  ــو  ــود ت ــر جـ ز ابـ
زد گــــر خــــلاف تـــو مـــصـــداق آدمـــــی ور از مــصــداقا ــاره  ــن ک نــوعــی  کــنــد طبیعت 
ــو عــجــب نــبــود اخـــلاقز دســــت خـــاطـــر وقـــــاد تـ در طبیعت  نهـــد  انــکــشــاف  گـــر 
ــــس طــبــیــعــت آتــش ــو ان ــدل تـ ــراقبـــه دور عــ احـ و  حــــرارت  از  بیشترست  آب  ــه  ب
زه و افــعــی ــر ــ ــ گ ــرفـــت ز دنـــــــدان  گـ ــوان  ــ ــ یاقت تر تــوئی،  کــه فرماندهش  آن دیــار  در 
کند وجـــود و عدم ــدل تــو رای ار  �������������������������������������������������������دبــیــر ع
گـــنـــه فــربــه ــو نـــشـــود پهـــلـــوی  ــ ــه کــشــتن عــاقز عـــفـــو ت ــانـ ــارد زمـ ــیـ ــو نـ ــه تـ ــ ــه درگـ بـ
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ــازد ــ ــی ن که روی زمین به ملک عراقبــــه درگـــــــه تــــو عـــــــراق وجـــــــود مــ بدان مثابه 
ــی و رهــین ــ ــوابـــت و ســــیّــــاره ات ره ــا ثـ ــ ــول مجــــرّد تـــو را غــــلام و وشـــاقای ــق و یـــا ع
تــو بی کینه چــون دل میثاقجهان قــدر تــو چــون رحمــت خــدای وسیع ک  ضمیر پــا
سحاب دست تو شامل چو لام استغراقشمــول رحمــت تو عــام چــون طبیعت حُسن
وفــاقمـــــرا ز ابـــــر مـــدیحـــت شــهــنــشــهــا امـــــروز بوستان  چــو  خــاطــر  گلبن  شکفته 
وزگــــــار ســفــلــه مــزاج گــــردش ایـــن ر لی ز  نهـــاده خاطر مــن جــام خــوشــدلی بــر طاقو
ــون دلَم ــر بـــگـــذرد ز خــ ــ گ زّاقبـــه خــاطــر مـــن ا ز ق  ر از ــرخ  ــود چــ ــاده شــ ــ بـ ــــگ  رن بـــه 
یـــن دیـــده خــون رود چندان گـــذارم از ــر  ــو ســاقوگ ــ ــود آلــــوده تــا بــه زان ــرخ را شـ کــه چـ
که هست عروسان درون حجلۀ فکر که زهــره در نپذیردش از فلک به صداقمــرا 
ــرب بگرفت ــه دوشـــیـــزۀ طـ ــو طــلاقنـــگـــویی ام ز چ ــۀ ت ــان ــن در زم ز فــحــل خــاطــر م
که بر ابصار که قیاس این بود  محاقهمیشه تا  و  کسوف  از  مهر  و  مــه  تیره  شوند 
که با مهر و مه دهند اشراقز عکس رای توآن روشی، محاق و کسوف کسب  کنند 
گـــر نـــه چــشــم زمـــانـــه بـــه تـــو بـــود روشـــن شرناقا ــدگــان  دی بــه  فنایش  خلط    ز  فتد 

***
ــردون ســتــمــگــری تعلیم ــ گـ ــوده بــه  ــ ــی نم ــه دو نیمزهـ ــو چــو دل مــا دل زمــان ت ــه دور  ب
یک دو دســت جــور تو در ظلم با زمانه قسیمدو چشم شوخ تو در جور با ستاره شر
که در وی به جای مشک بود سقیمهــزار نافه  وان  ر دل  در  ی  گـــــذر ار  ویـــد  بـــر
گه خیال تو بگذشت ک مرده که نا ــرد در عــظــام رمــیمبه خا کـ ــن  ــواص روح وطـ خــ
کــرد بــر خــیــال تــو وقف ر و سیمدلَم ضمیر چــنــان  کــه نــو تــوانــگــر سفله خــیــال بــر ز
ــردی ــ ک ــن  ــا دل امـــــیـــــدوار مــ ــ ــو آنچـــــه ب ــ به خصم شــاه پسندد مگر به معرکه بیمت
که همچو طالع سعد آن  ــرده هــفــت اقلیممحمّد بن حسن  ــ ک بــر آســتــانــۀ او ســجــده 
کــه قــاعــدۀ رفــعــت و مــراســم قــدر نــطــاق درگــهــش آموخته بــه عــرش عظیمشــهــی 
کــرده از هیولی جسم کسب شــرف  کــرده ســوی هیولی نظر ز لطف عمیمعقول  چو 
جهل طبیعت  در  درج  کــنــد  عــلــم  ک لئیممـــزاج  ــا ــ ــد در مـــــزاج خ ــر نهـ ــ ســـخـــای اب
را تعبیر ؤیــــــای غــیــب  تـــو ر بـــیـــان  ــیمزهــــی  ــرق زهــــــی بـــنـــان تـــو ارقـــــــــام جــــــود را ت
ک ــلا ــا اف ب ــم قبیله  ــی نــطــاق درت ه یتیمزهـ درّ  ــان  ــ ــت ــ ــم داس ــ ه ــو  ــ ت کـــــلام  زهـــــی 
یــز نظیر ــی عــز ــدر محفل امــکــان زه عدیمبــه ص شبیه  زهـــی  دانـــش  مجلس  وز  ر بــه 
یمتشبّهی است به خُلق تو بوی نافۀ مشک کر ترشّحی اســت ز دســت تــو جــود ابــر 
ــعــد ابــعــد چــرخ ــردون بــه بُ ــ تلثیمشــه ممــالــک گـ را  تـــو  سُــــــدّۀ  ــد  کــن کـــه  ود  ر بـــــدان 
ــو مــنــشــور مــلــک را تــوقــیــع ــدر را تــقــویمنـــفـــاذ امــــر تـ ــ ــد ق ــاه تـــو خــورشــی جــــلال جــ
که در خیال آرد کس  ویــــدش از بــعــد مـــرگ در یتیمسحاب دست تو آن  ک ر ز خـــا
ــاد صبا ــ ــود نــفــســی در ضــمــیــر ب ــ ــر ش ــ گ در مقام عقل مقیما تو چــون  خُلق  خیال 
ک چـــون جــبــال، نسیمز بس که حامل بوی عبیر و مشک شود ــر خـــا گـــران نمــایــد ب
وانِ  صــبــر عجول ــو ســـازد ر ــازد مـــــزاجِ  طــفــل حلیمنــفــاذ حــکــم ت ــ ــار حــلــم تـــو سـ ــ وقـ
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از امــیــد و امل تــو  ــرکّـــب کــنــد طــبــیــعــت بیمبــه سعی اخــتــر لطف  کــنــون زمـــانـــه مـ
ــدر عــدوت ــم نــظــر بــه قـ

ّ
ــر کــنــد مــتــکــل گـ قیاس جوهر فرد، ار چه خصم تست عدیما

ــود مــعــزول گـــیـــردش از جــنــس قــابــل تقسیممــگــر بــدیهــۀ عــقــل از عــمــل بـ وگـــرنـــه 
ــذر اصــمّ  ــان فصیح جـ ــ کــنــد بـــه صمیمبــه دور تــو بــه زب قــــوای ســامــعــه را مــهّــم 
یض فتنه مر وانِ  ر بــاشــد  ــو  ت ــار  ــ وزگـ ر ــه  ــزاج ظلم سقیمب بــه دور عــدل تــو بــاشــد مـ
کمال کلیمبــود خــرد بر ذاتــت چو نقص پیش  بــود ســتم بــر عدلت چــو سحر پیش 
ــای گــلــســتــان آتــش ــتم هـ ــون در خــیــال ابــراهــیمگـــرفـــت طــبــع سـ گــذشــت خُــلــق تــو چ
ــود را تــوقــیــع ــ ــ ــال وج ــثـ ــای تــســت مـ ــ ــ ــلاف تــســت مـــنـــادای بخـــت را تــرحــیمرض ــ خ
یـــعـــت نـــور یمبــــر آفــــتــــاب کـــنـــد مـــعـــی شـــر ز جـــام طــالــع خصمت مــی صــبــا تحــر
ــــش قــهــرت دخــــان دوزخ هجر آت تــســنــیمخــیــال  و  کــــوثــــر  آب  دل  ز  بــــــــــــرآورد 
کند تعلیمبه مرده این همه دور فلک گذشت و نشد کــه حفظ   صـــورت تــرکــیــبی اش 
کمال کــن قدمی تــا نفوس اهــل  ــد از عـــظـــام رمــیمتــو رنجــه  ــرن ــی گ یـــه  حـــیـــات عـــار
کب حوت فلک به بشیزه شوند کوا بــیــتــت بـــر مَــســام مــاهــی شیمهمه  بـــه بحـــر تــر
ــو در ضمیر حــروف ت رای  تــابــش  ــل نیمخــیــال  ــ ــد دقـــیـــقـــه ای ب ــمــای ــن ــف ار ب ــوقـ تـ
گــردد کــوکــب و  تو تدویر سطح حلقۀ جیمز عکس نــور شــود نقطه  رای  به سعی 
کـــنـــون تقسیمچنان به عهد تو قانون احتیاج شکست ــم بــــود  ــسّ ــازِ مــق ــ ــی ــ کـــه بی ن
و هبوط   کز صعود  گفت  نتوان  تا  ــقــویمهمیشه  ــود ت ــ ــ ــه را مخــتــلــف ش ــتـ ــابـ ــوم ثـ ــ ــ نج
کــبــیــســۀ آن کـــه در  تتمیمتــــرا عــطــیــۀ عـــمـــری  فـــلـــک  کـــنـــد  ــــت  ــواب ــ ث دور  هــــــزار 
ــداد خــدم ــ کـــران قــدیمبـــه بـــارگـــاه تـــو بــرجــیــس در عـ ــو عــطــارد ز چـــا ــه حــضــرت ت ب

***
ــد ارغــــــوان ــ ــدن ــ گـــیـــاه تــعــبــیــه دی ــر  ــ کرددر ه ــدۀ مــا را ســحــاب  تــا هجر دوســـت دیـ
که بود کــرددر خرمن ضعیف من این آتش از  کــبــاب  گـــاه تـــصـــوّر  کــانــدیــشــه را بـــه 
ــافی شـــتـــاب کــردجــان خــود بــه زخــم تیر تــو مــی رفــت از تنم ــ ــل ج ــمّـ ــن هــجــر بی تحـ ــ ای
یخت کرداشـــراق در فــراق تو از دیــده اشــک ر گــردون خــراب  گنبد  که سقف  چندان 

***

فهرستمنابعومآخذ
کتابها:

یم.     قرآن کر
آتشــکده، لطفعــلی بــن آقاخــان آذر بیگــدلی، تصحیــح: حســن ســادات ناصــری، چ1، تهــران:     

، 1340ش. انتشارات امیرکبیر
ینان: زندگی نامۀ نام آورانِ فرهنگی ایران از آغاز تا ســال 1300 شمســی، محمّدرضا نصیری،      اثر آفر

چ2، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1384ش.
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إجــازات الحدیــث )الــتي کتبّها شــیخ المحدّثین و مُحــیي معالَم الدین، المولی محمّدباقر المجلســي     
الأصبّهانّي(، محمّدباقر بن محمّدتقّی مجلسی، تحقیق: سیّداحمد اشکوری، چ1، تهران: انتشارات 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شواری اسامی، 1390ش.
أحسن التراتیب في نظم درر المکاتیب )ترتیب و تهذیب نامه های عرفانِی قطب محیی(، حبیب الله     

[ شعبان نصرتی، چ1، قم: انتشارات خویی، 1390ش. کاشانی، تصحیح: علی صدرایی خویی ]و
، 1384ش.     یخ، حسن روملو، تصحیح: عبدالحسین نوایی، چ1، تهران: اساطیر أحسن التوار
إحقــاق الحــقّ و إزهــاق الباطــل، قــاضی ســیّدنورالله حسینی شوشــتری، تصحیــح و مقدّمــه:     

سیّد شهاب الدین مرعشی نجفی، چ1، قم: المطبعة الإسامیّة، 1376ق.
احوال و اشعار فارسی شیخ بهایی، سعید نفیسی، چ1، تهران: چاپخانۀ اقبال، 1316ش.    
احوال و آثار بهاءالدین عاملی )معروف به شــیخ بهایی(، محمّدکاظم رحمتّی، چ1، قم: مؤسّســهݘ     

کتاب شناسِی شیعه، 1396ش.
احوال و آثار میر فندرسکی، محمّدرضا زادهوش، چ1، قم: مؤسّسهݘ کتاب شناسِی شیعه، 1391ش.    
یخ ســلطانی(، سیّدحســن بــن مرتضی حسینی اســترآبادی،      از شــیخ صــفی تا شــاه صفی )از تار

تصحیح: احسان اشراقی، چ2، تهران: انتشارات علمی، 1366ش.
ی خ  م ن طقه(، اســدالله معطوفی،      ی خ  ای ران  )ن گ اه ی  به  5000 س ــال  تار اس ــت رآب اد و گ رگ ان  در ب س ــت ر ت ار

چ1، مشهد: نشر درخشش، 1374ش.
؛ محمّدتقّی      اســترآبادنامه )ســه ســفرنامه، وقف نامه و سرگذشــت(، مســیح ذبیحی؛ ایرج افشــار

، 1356ش. دانش پژوه، چ2، تهران: انتشارات امیرکبیر
، چ1، دمشــق:      أعــام دمشــق في قــرن الرابــع  عشــر الهجــري، محمّــد عبدالطیــف صالــح فرفــور

دارالماح، 1987م. 
أعیــان  الشــیعة، سیّدمحســن امین، تصحیح: سیّدحســن امین، چ1، بیــروت: مطبعة الانصاف،     

1378ق.
الأعــام )قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال و النســاء مــن العرب و المســتعربین و المستشــرقین(،     

خیرالدین زرکلی، چ8، بیروت: دار العلم للمایین، 1989م.
الأفــق  المبــین، ســیّد محمّد باقر بــن محمّــد حســینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیــح: حامــد     

ناجی اصفهانی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1391ش. 
ین(، محمّد بن حســن      یــن في العلماء المتأخّر أمــل الآمــل في علمــاء جبل عامــل )تذکره المتبحرّ

حرّ عاملی، تصحیح: سیّد احمد حسینی اشکوری، چ1، بغداد: مکتبه الأندلس، بی تا.
اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ســیّد محمّد باقر بن محمّد حســینی اســترآبادی )میرداماد(،     

تصحیح و گردآوری: حســین نجفی، چ1، تهران: انتشــارات مؤسّســهݘ پژوهشــیِ حکمت و فلسفۀ 
ایران، 1396ش.

بي )رجــال فقه الشــیعة الامامیة(، قیس آل قیس، چ1، تهران: مؤسّســة      الإیرانیّــون و الأدب العــر
البحوث و التحقیقات الثقافیّة، 1363ش. 

إیضــاح المکنــون في الذیــل عــلی کشــف الظنــون عــن اســامی الکتــب و الفنون، اسماعیل پاشــا     
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بغدادی، تصحیح: محمّد شرف ادلنی بالتقایا، بی جا، المطبعة البّهیّة، 1945م.
؟عهم؟، محمّدباقر بن محمّدتقّی مجلســی، چ1، تهران:      بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار

المکتبة الإسامیّة، 1392ق.
البحر المدید في تفســیر القرآن المجید، أحمد بن محمّد بن عجیبة، تصحیح: أحمد عبدالله قرشي     

رسان، چ1، قاهره: حسن عبّاس زکی، 1419ق.
برهــان  المرتاضــین، علی نــقّی بن محمّد اصطهبانــاتی، تصحیح: محمّد هرتمنی، چ1، اصفهان: نشــر     

مقیم، 1382ش. 
بزرگان و سخن سرایان همدان، مهدی درخشان، چ1، تهران: اطّاعات، 1341ش.    
یزی، تصحیح: جعفر حائری، چ1، بیروت:      علی علیاری تبر

ّ
بدة المقال، ما بهجة الآمال في شرح ز

بي، 1431ق.  یخ العر مؤسّسة التار
قین، چ1،     

ّ
[ مولوی عبد الرحیم متعل پادشاه نامه، عبدالحمید لاهوری، مولوی کبیر الدین احمد ]و

یس، 1867م. کلکته: کالیج پر
پژوهش های فلسفِی شهید ثالث در اصول عقاید اسامی )مسلک الراشدین(، محمّدتقّی بن محمّد     

، 1385ش. ین: نشر حدیث امروز برغانی، تصحیح: عبدالحسین شهیدی صالحی، چ1، قزو
بــان پــارسی، ذبیــح الله صفــا، چ1، تهران: نشــر فردوس،      یــخ ادبیّــات در ایــران و در قلمــرو ز تار

1387ش. 
یــخ اصفهــان و ری و همــۀ جهان، محمّدحســن جابری انصاری، تصحیح: جمشــید مظاهری      تار

(، چ1، اصفهان: نشر مشعل، 1378ش.  )سروش یار
یــخ العلمــاء عبــر العصــور المختلفــة، محمّدرضــا حکیمــی، چ1، بیــروت: مؤسّســة الأعلمــي      تار

للمطبوعات، 1403ق.
، ترجمه: تیمور قــادری، چ1،      یلیام بین فیشــر یرایــش: و یــج )دورهݘ صفــوی(، و یــخ ایــران کمبر تار

، 1386ش. تهران: انتشارات امیرکبیر
یخ تذکره های فارسی، احمد گلچین معانی، چ3، تهران: کتابخانهݘ سنایی، 1363ش.     تار
یان، چ1، مشهد: انتشارات بنیاد پژوهش های      یخ تشیّع در جرجان و استرآباد، رسول جعفر تار

اسامیِ آستان قدس رضوی، 1383ش.
ینی، تصحیح: سیّدسعید میرمحمّدصادق      یخ جهان آرای عبّاسی، محمّدطاهر بن حسین وحید قزو تار

[ احسان اشراقی، چ1، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1383ش. ]و
یخ روابط پزشکی ایران و پاکستان، نیّر واسطی، چ1، اسام آباد: مرکز تحقیقات فارسِی ایران      تار

و پاکستان، 1353ش. 
یخ      یــخ تحوّلات ایران در ســال هایِ 1038_1052ق( ]به انضمــامِ[ مبادی تار یــخ شــاه صفی )تار تار

زمــان نــوّاب رضــوان مــکان )شــاه صفی(، ابو المفاخــر بــن فضــل الله حسینی ســوانح نگارتفرشی؛ 
محمّدحســین حســینی تفرشی، تصحیــح: محســن بهرام نــژاد، چ1، تهــران: مرکــز پژوهشــی میراث 

مکتوب، 1388ش.
، چ1، تهران:      یــخ عــالَم آرای عبّاسی، اســکندر بیک منشــی )ترکمــان(، تصحیح: ایرج افشــار تار
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، 1350ش.  انتشارات امیر کبیر
یخ ادبیّات ایران، گرگان و استرآباد(،      یخ فرهنگ و ادب گرگان و استرآباد )خاصه ای از تار تار

اسدالله معطوفی، چ1، گرگان: مؤسّسهݘ فرهنگی و انتشاراتِی پدیده گرگان، 1376ش.
یــخ منتظم ناصری )چاپ ســنگی(، محمّدحســن بــن علی اعتمادالســلطنه، کاتب: احمد بن      تار

محمّدرضا طباطبایی اردستانی، چ1، تهران: چاپخانهݘ خاصّهݘ همایونی، 1299ق.
یــخ نگارســتان، قــاضی احمد غفّاری کاشــانی، تصحیــح: مرتضی مدرّس گیــانی، چ1، تهران:      تار

کتاب فروشِی حافظ، 1404ق.
: نشــر      یّــه و شــناخت منابــع و مآخذ، جهانبخش ثواقب، چ1، شــیراز یخ نــگاریِ عصــر صفو تار

ید، ۱۳۸0ش. نو
یه رازی، تصحیح: ابوالقاســم امامــی، چ1، تهران: دار      تجــارب  الأمــم، أحمد بن محمّد ابن مســکو

، 1407ق. سروش للطباعة و النشر
یف قمی، تصحیح: حسین رسولی، چ1، تهران: انتشارات دانشگاه      یم شــر تحفة  العشّــاق، محمّدکر

تهران، 1397ش.
تحفة  المراد )شــرح قصیدهݘ یائیّۀ میرفندرســکی(، تصحیح: محمّدحســین اکبری ســاوی، مقدّمه:     

سیّد جال الدین آشتیانی، چ1، تهران: نشر الزهرا؟عها؟، 1372ش.
تذکرة الخواتین )در شرح حال مشاهیر نسوان عالَم از عرب و روم و هند و عجم ازصدر اسام     

یسنده، 1306ق. تا کنون(، محمّد بن محمّدرفیع شیرازی )ملک الکتّاب(، چ1، بمبئی: نو
تذکرۀ خیر البیان، ملک شاه حسین بن غیاث الدین محمّد بهاری سیستانی، تصحیح: عبدالعلی     

یسی کهخا، چ1، زاهدان: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1397ش.  او
تذکرة  الســالکین، محســن بن حسنعلی حالی )عمادالفقراء اردبیلی(، تصحیح: محمّد خواجوی،     

، 1387ش.  یای نور : نشر در چ1، شیراز
تذکــرة  الشــعراء، عبدالغــنی فرّخ آبــادی، تصحیح: محمّدمقتّی خــان شــروانی، چ1، علیگره: مطبع     

انسی نیوت گزت، 1916م.
[ غام رضا پرنده، چ1،      تذکرة  العلماء، محمّد بن سلیمان تنکابنی، تصحیح: محمّدرضا اظهری ]و

مشهد: انتشارات بنیاد پژوهش های اسامیِ آستان قدس رضوی، 1372ش.
ین لاهیجی، تصحیح: معصومه ســالک، مقدّمه:      ین، محمّد علی بن ابی طالب حز تذکرة  المعاصر

ین العابدین قربانی، چ1، تهران: سایه، 1375ش. ز
تذکرهݘ پیمانه )در ذکر ســاقی نامه ها و احوال و آثار ساقی نامه ســرایان(، احمد گلچین معانی، چ1،     

مشهد: مؤسّسهݘ چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد، ۱۳5۹ش.
ید،      : نشر نو تذکرهݘ دلگشا، علی اکبر بسمل  شیرازی ، تصحیح:  منصور رستگار فسایی ، چ1، شیراز

1371ش.
تذکرۀ روز روشــن، محمّدحســین مظفّر صبا، تصحیح: محمّدحســین رکن زاده آدمیّت، چ1، تهران:     

کتابخانهݘ رازی، 1343ش.
[ گیتا اشیدری،      یاض  الشعراء، علیقلی خان واله داغستانی، تصحیح: ابوالقاسم رادفر ]و تذکرۀ ر
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چ1، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391ش.
یاض  العارفین، رضاقلی خان هدایت، تصحیح: مهرعلی گرکانی، چ1، تهران: کتاب فروشِی      تذکرهݘ ر

محمودی، 1344ش.
تذکرهݘ ســرو آزاد، میرغامعلی بن نوح آزاد بلگرامی، تصحیح: میرهاشــم محدّث، چ1، تهران: نشــر     

سفیر اردهال، 1394ش.
     ، پور تذکــرهݘ شــعرای خوانســار، یوســف بخشی خوانســاری، چ1، تهران: مؤسّســۀ مطبوعــاتی میر

1336ش. 
[ بهروز صفرزاده، چ1، تهران:      تذکرهݘ مرآة  الخیال، شیرعلی خان لودی، تصحیح: حمید حسنی ]و

نشر روزنه، 1377ش.
تذکرهݘ مقالات  الشعراء )حاوی شرح احوال و آثار 719 نفر شعرای فارسی گویِ سند(، میر علی شیر     

قانع تتوی، تصحیح: سیّدحسام الدین راشدی، چ1، کراچی: سندهی ادبی بورد، 1953م.
، چ1، قم: مجمع      پامَوی، تصحیح: یوســف بیگ باباپــور تذکــرهݘ نتائج  الأفــکار، محمّــد قدرت الله گو

ذخائر اسامی، 1387ش. 
تذکــرهݘ نصرآبــادی، محمّدطاهــر نصرآبــادی، تصحیــح: احمــد مدقّق یــزدی، چ1، یزد: انتشــارات     

دانشگاه یزد، 1378ش.
[ حسین علیزاده، چ1،      تذکرۀ منتخب اللطایف، رحم علی خان ایمان، تصحیح: مهدی علیزاده ]و

تهران: نشر طهوری، 1386ش.
تذکرۀ نشتر عشق )قسمت الف(، حسین قلی خان عظیم آبادی، چ1، تهران: مؤسّسۀ نشر میراث     

مکتوب، 1392ش.
تذکــرۀ هفت اقلــیم، محمّدمؤمــن بــن احمــد طهــرانی )امین احمــد رازی(، تصحیح: ســیّدمحمّدرضا     

طاهری )حسرت(، چ1، تهران: انتشارات سروش، 1378ش.
تعلیقة أمل  الآمل، عبدالله بن عیسی بیگ افندی اصفهانی، تصحیح: سیّداحمد حسینی اشکوری،     

چ1، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟، 1410ق. 
یان، محمّد درخشانی، چ1، تهران: اندیشۀ احسان، 1399ش.     تعلیم و تربیت در عصر صفو
یعة، محمّد بن حســن حرّ عاملی، چ3، قم:      تفصیل وســائل  الشــیعة إلی تحصیل مســائل  الشــر

مؤسّسة آل البیت؟عهم؟ لإحیاء التراث، 1416ق. 
یم الإیمان و شــرحه کشــف الحقائق، ســیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(؛      تقو

ین العابدین علوی عاملی، تصحیح: علی اوجبی، چ1، تهران: مؤسّسۀ مطالعات  سیّداحمد بن ز
[ مؤسّسۀ پژوهشیِ  [ مؤسّســۀ بین المللی اندیشه و تمدّن اسامی ]و اســامی دانشــگاه تهران ]و

میراث مکتوب، 1376ش.
جامــع الــرواة و إزاحــة الاشــتباهات عــن الطــرق و الأســناد، محمّــد بــن عــلی اردبیــلی، تصحیح:     

ابوالحسن شعرانی، چ1، بیروت: دار الأضواء، 1403ق.
جــذوات و مواقیــت، ســیّد محمّد باقر بــن محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیح: علی     

اوجبی، چ1، تهران: مؤسّسهݘ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1385ش.
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یا، سیّدموسی شبیری زنجانی، چ1، قم: مؤسّسهݘ کتاب شناسِی شیعه، 1388ش.     جرعه ای از در
یّه، علیرضا ذکاوتی قراگزلو، چ1، قم: نشر ادیان، 1383ش.     جنبش نقطو
صــدرا(، تصحیح: مصطفی     

ّ
صــدرا، صدرالدیــن محمّد بن ابراهیم قوامی شــیرازی )ما

ّ
جُنــگ ما

فیضی کاشانی، چ2، تهران: انتشارات اطّاعات، 1388ش.
بــین )حدیقــۀ پنجــم و بــاب ششــم و هفــم از حدیقــۀ چهــارم(، میر محمّدصالــح      حدائق المقر

حسینی خاتون آبادی، تصحیح: میرهاشم محدّث، چ1، تهران: سازمان تبلیغات اسامی، شرکت 
چاپ و نشر بین الملل، 1389ش.

حکیم استرآباد: میرداماد، سیّد علی موسوی بهبّهانی،  چ1، تهران: انتشارات اطّاعات، 1370ش.    
حیاة المحقّق الکرکی و آثاره، محمّد حسّون، چ1، تهران: نشر احتجاج، 1381ش.    
خاتمة مستدرك الوسائل، حسین بن محمّدتقّی نوری طبرسی، چ1، بیروت: مؤسّسة آل البیت؟عهم؟     

لإحیاء التراث، 1429ق.
خدمات متقابل اسام و ایران، مرتضی مطهّری، چ32، تهران: انتشارات صدرا، 1385ش.    
خاصة  الأثر في أعیان القرن الحادي  العشــر، محمّدامین بن فضل الله محبّی، چ1، قاهره: مطبعة     

الوهبیّة، 1284ق. 
بــدة الأفکار )بخش اصفهان(، تقّی الدین محمّد بن علی کاشــانی، تصحیح:      خاصــة  الأشــعار و ز

[ محمّدحســین نصیری کهنمــویی، چ1، تهــران: مرکز پژوهشــیِ میراث  عبدالعــلی ادیب برومنــد ]و
مکتوب، 1386ش.

یخ، قاضی احمد بن شرف الدین منشی قمی، تصحیح: احسان اشراقی، چ1، تهران:      خاصةالتوار
انتشارات دانشگاه تهران، 1383ش. 

یخ روزگار شاه صفی صفوی(، محمّدمعصوم خواجگی اصفهانی، تصحیح: ایرج      )تار خاصةالسیر
، چ1، تهران: انتشارات علمی، 1368ش.  افشار

یــن )ایران در روزگار صفوی(، محمّدیوســف واله اصفهانی، تصحیح: میرهاشــم محدّث،      خُلــد بر
چ1، تهران: انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، 1371ش.

ین )حدیقهݘ ششــم و هفم از روضۀ هشــم: ایران در زمان شــاه صفی و شاه عبّاس دوم(،      خُلد بر
محمّدیوســف واله اصفهــانی، تصحیــح: محمّدرضــا نصیــری، چ1، تهران: انتشــارات انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگی، 1382ش. 
یقهݘ صوفیّه، محمّدعلی وحید بهبّهانی، تصحیح: ســیّدمهدی رجایی، چ1،      خیراتیّه در ابطال طر

یان، 1370ش.  قم: انتشارات انصار
[ رحیم      دانشــمندان و بزرگان اصفهان، مصلح الدین مهدوی، تصحیح: محمّدرضا نیلفروشــان ]و

قاسمی، چ1، اصفهان: نشر گلدسته، 1384ش.
یان،      دایرة المعارف رجال اسام، عماد الدین حسین عماد زادۀ اصفهانی، تصحیح: رسول جعفر

چ1، قم: نشر مورّخ، 1397ش.
، تصحیــح: رحــیم رضازاده ملــک، چ1، تهــران: کتابخانهݘ      دبســتان مذاهــب، کیخســرو اســفندیار

طهوری، 1362ش.
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یخ(، سیّدمحمدعلی      در پرتو روضات )پنجاه مقاله در تراجم، کتاب شناسی، نسخه شناسی و تار
روضاتی، چ1، قم: مؤسّسهݘ کتاب شناسِی شیعه، 1391ش. 

     ، بّانی بیرجندی، چ1، تهران: انتشارات امیرکبیر یخ فقیهان شیعه، محمّدحسن ر درس هایی از تار
1395ش.

یّه(، گردآوری: تاج الدین حسین بن      دستور )گنجینۀ گرانمایه از خطوط علمای دورۀ اوّل صفو
صاعد اصفهانی، مقدّمه: محمّدکاظم رحمتّی، چ1، تهران: انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 

[ انتشارات دانشگاه تهران، 1397ش.  مجلس شورای اسامی ]و
     ، ین کوب، چ5، تهران: انتشــارات امیرکبیر دنبالۀ جســت و جو در تصوّف ایران، عبدالحســین زرّ

1380ش.
یزی، چ2، تهران: انتشارات      (، علی نظمی تبر یســت ســخنور )تذکرةالشــعرای منظوم و منثور دو

علمی، 1363ش. 
دیــدار با فیلســوفان ســپاهان )فرهنگ فیلســوفان اصفهان از دوران باســتان تا ایــن روزگاران(،     

محمّدرضا زادهوش، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1392ش.
     ، دیوان اشراق، سیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: سمیرا پوستین دوز

یا جهانبخش، چ1، تهران: مرکز پژوهشیِ میراث مکتوب، 1385ش. مقدّمه: جو
بانو امیری فیروزکوهی،      دیوان فیّاض لاهیجی، عبدالرزّاق بن علی لاهیجی )فیّاض(، تصحیح: امیر

چ2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1380ش.
دیوان فیض کاشانی، محمّدمحسن بن شاه مرتضی فیض کاشانی، تصحیح: مصطفی فیضی کاشانی     

[ فائزه فیضی کاشانی، چ2، تهران: نشر اسوه، 1381ش. [ فیروزه فیضی کاشانی ]و ]و
یعة إلی تصانیف الشــیعة، محمّدمحســن  بن  علی منزوی طهرانی )شــیخ آقابزرگ(، تصحیح و      الذر

[ احمد منزوی، چ3، بیروت: دار الأضواء، 1403ق. تعلیق: علی نقّی منزوی ]و
یخ عالَم آرای عبّاسی، اسکندربیک ترکمان؛ محمّدیوسف واله اصفهانی، تصحیح: احمد      ذیل تار

سهیلی خوانساری، چ1، تهران: کتاب فروشِی اسامیّه، 1317ش.
بــارۀ میرفندرســکی، محمّدرضــا زادهــوش، چ1، اصفهــان: انتشــارات مهــر      راهنمــای پژوهــش در

ئم؟عج؟، 1383ش. قا
، چ1، اصفهان: انتشارات      رجال و مشاهیر اصفهان، سیّدعلی جَناب، تصحیح: رضوان پورعصّار

یحیِ شهرداریِ اصفهان، 1385ش. سازمان فرهنگی تفر
رسائل البداء، ج1 )نبراس الضیاء و تسواء السواء في شرح باب البداء و إثبات جدوی الدعاء(،     

سیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: ابراهیم نوئی، چ1، تهران: مرکز 
چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتّی، 1399ش.

الرسائل  الرجالیّة، ابوالمعالی محمّد بن محمّد ابراهیم کلباسی، تصحیح: محمّدحسین درایتّی، چ1،     
قم: انتشارات مؤسّسۀ دار الحدیث، 1380ش.

ین العابدین خوانساری، تحقیق:      روضات  الجنّات في أحوال العلماء و السادات، محمّدباقر بن ز
اسدالله اسماعیلیان، چ1، قم: مکتبة اسماعیلیان، 1390ق. 
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یّه(، میرزابیگ حســن حســینی جُنابدی، تصحیح: غامرضا      یخ دوره صفو یّة )تار روضة  الصفو
مجد طباطبایی، چ1، تهران: انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، 1378ش.

(، عمران      بارۀ او یاهای مرد نیلوفری )احوال و افکار و آثار سعید سرمد کاشانی و منظومه ای در رؤ
صاحی، چ2، تهران: انتشارات ناهید، 1393ش.

[ علی      یاض الجنّة، محمّدحســن بن عبدالرســول فانی زنوزی، تصحیح: علی صدرایی خویی ]و ر
رفیعی، چ1، قم: انتشارات کتابخانهݘ آیة  الله مرعشی نجفی؟ره؟، 1370ش. 

یاض العلماء و حیاض الفضاء، عبدالله بن عیسی بیگ افندی اصفهانی، تصحیح: سیّداحمد      ر
حسینی اشکوری، چ1، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟، 1401ق. 

یزی،      یحانة  الأدب في تراجم  المعروفین بالکنیة أو اللقب )کنی و ألقاب(، محمّدعلی مدرّس خیابانی تبر ر
: چاپخانهݘ شفق، 1347ش. یز چ2، تبر

زندگانی شاه عبّاس اوّل، نصرالله فلسفی، چ1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1352ش.    
ســاختار نهاد و اندیشــه های دینی در ایران عصر صفوی، منصور صفت گل، چ2، تهران: نشــر     

رسا، 1389ش.
سفرنامۀ شاردن، ژان شاردن، مترجم: اقبال یغمایی، چ1، تهران: نشر توس، 1372ش.    
سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار، شیخ عبّاس قمی، چ1، مشهد: انتشارات بنیاد پژوهش های     

اسامیِ آستان قدس رضوی، 1426ق.
، چ1، تهران:      ســفینۀ خوشــگو )دفتر دوم(، بُندر بن داس خوشــگو، تصحیح: ســیّدکلیم اصغر

انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورایِ اسامی، 1389ش.
سافة  العصر في محاسن أهل العصر، سیّدعلی بن احمد  حسینی دشتکی )سیّد علی خان مدنی(،     

تحقیق: محمودخلف البادي، چ1، دمشق: دار کنان، 2009م. 
شــارع  النجــاة في أحــکام العبــادات، ســیّد محمّد باقر  بــن  محمّــد حسینی اســترآبادی )میرداماد(،     

: رساله های خطّی  [ سیّد مهدی طباطبایی، منتشر شده در تصحیح: سیّد محمّدجواد جالی ]و
فقهی، چ1، قم: مؤسّسۀ دائرة المعارف فقه اسامی بر مذهب اهل بیت؟عهم؟، 1426ق.

: مجلس      یشی، چ2، لاهور [ وحید قر شاهجهان نامه، محمّدصالح کَنبو، تصحیح: غام یزدانی ]و
قّیِ ادب، 1967م. تر

یخی همراه با یادداشت های تفصیلی(، عبدالحسین      شــاه عبّاس )مجموعه اســناد و مکاتبات تار
نوائی، چ1، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳52ش.

شذور العِقیان في تراجم الأعیان، سیّداعجاز حسین نیشابوری کَنتوری، تصحیح: طاهر عبّاس     
[ سجّاد منصوری، چ1، قم: مؤسّسۀ کتاب شناسِی شیعه، 1400ش. ]و

صدرا، سیّدجال الدین آشتیانی، چ1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات     
ّ

شرح حال و آرای فلسفِی ما
اسامی، 1378ش.

شــرح حال میرداماد و میر فندرســکی )به انضمام دیوان میرداماد و قصیدۀ میر فندرســکی(، اکبر     
، 1363ش. هادی، چ1، اصفهان: انتشارات میثَم تّمار

شرح فصوص الحکمة، محمّدتقّی بن عبدالوهّاب استرآبادی، تصحیح: محمّدتقّی دانش پژوه، چ1،     
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[ مؤسّسۀ مطالعات اسامیِ دانشگاه مک گیل، 1358ش. تهران: انتشارات دانشگاه تهران ]و
؟عج؟ باسمــه الأصــلی في زمــان الغیبــة(،      شرعة التســمیة )حــول حرمــة تســمیّة صاحب الأمــر

سیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: رضا استادی، چ1، اصفهان: 
انتشارات مهدیّۀ میرداماد، 1409ق.

الشــهاب الثاقب في وجوب الصاة الجمعة العیني، محمّدمحســن بن شــاه مرتضی فیض کاشانی،     
تصحیح: رئوف جمال الدین، چ2، بیروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1401ق.

صُحُــف ابراهــیم )بخــش معاصــران(، علی ابراهیم خان بنارسی، تصحیح: میرهاشــم محدّث، چ1،     
تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1385ش.

، مترجم: حسین سوزنچی، چ1، تهران :      صدرالدین شیرازی و حکمت متعالیه، سیّدحسین نصر
دفتر پژوهش و نشر سهروردی ، 1382ش. 

یان، چ3، قم: انتشــارات پژوهشگاه      یّه در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاســت، رســول جعفر صفو
حوزه و دانشگاه، 1391ش. 

ضوابط الرضــاع، ســیّد محمّد باقر  بــن  محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیــح: حجّــت     
[ مؤسّسۀ فرهنگیِ میرداماد گرگان، 1392ش. ؟عهم؟ ]و منگنه چی، چ1، قم: مرکز فقهیِ ائّمۀ اطهار

     : یفی  )راز شیرازی(، چ1، شیراز طباشیر الحکمة )شرح حدیث نورمحمّدی(، ابوالقاسم حسینی شر
انتشارات خانقاه احمدی، 1352ش. 

طبقات أعام الشــیعة، محمّدمحســن  بن  علی منزوی طهرانی )شیخ آقابزرگ(، تصحیح و تعلیق:     
[ احمد منزوی، چ1، قم: اسماعیلیان، بی تا. علی نقّی منزوی ]و

طبقات شــاهجهانی )طبقۀ تاسعه(، محمّدصادق کشــمیری همدانی، تصحیح: محمّد اسلم خان،     
چ1، دهلی: بخش فارسِی دانشگاه دهلی، 1990م. 

طبقات شاهجهانی )طبقۀ عاشرة(، محمّدصادق کشمیری همدانی، تصحیح: محمّد اسلم خان،     
چ1، دهلی: بخش فارسِی دانشگاه دهلی، 1990م. 

ید اسام، 1376ش.     طبقات مفسّران شیعه، عبدالرحیم عقیقّی بخشایشی، چ1، قم: انتشارات نو
طرائــف  المقــال في معرفة طبقات  الرجال، علی اصغر بن محمّدشــفیع جاپلقّی بروجردی، تصحیح:     

سیّدمهدی رجایی، چ1، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟، 1410ق. 
عرفــات  العاشــقین و عرصــات  العارفــین، تقّی الدیــن محمّــد بلیانی اصفهانی، تصحیــح: ذبیح الله     

[ انتشــارات  [ آمنــه فخراحمــد، چ1، تهــران: مرکز پژوهشــیِ میــراث مکتوب ]و صاحــب کاری ]و
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، ۱۳۸۹ ش.

العــروة  الوثــقّی فیما تعــمّ به البلوی، ســیّدمحمّدکاظم طباطبایی یزدی، چ1، قــم: مکتبة الداوري،     
1414ق.

غرقــاب )تراجــم أعام القــرن الحادي  عشــر و مابعده(، محمّدمهدی موسوی شــفتّی، تصحیح:     
[ محمود نعمتّی، چ1، اصفهان: نشر کانون پژوهش، 1388ش.  مهدی باقری سیانی ]و

غزلیّــات شــیخ علی نقّی کمــره ای، علی نقّی کمــره ای ، تصحیــح: سیّدابوالقاســم ســرّی، اصفهــان:     
[ شرکت سهامی طبع کتاب تهران، 1349ش. انتشارات کتاب فروشی تأیید ]و
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فارس نامهݘ ناصری، میرزاحســن حسینی فســائی، تصحیح: منصور رستگارفســائی، چ4، تهران:     
، 1388ش. انتشارات امیرکبیر

یخ شوشتر و برخی از مشاهیر آن(، عاءالملک بن نور الله شوشتری، تصحیح:      فردوس )در تار
میر جال الدین حســینی ارموی )محدّث(، چ1، تهران: انتشــارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

1378ش.
، چ1، تهران: انتشارات طایه، 1368ش.     فرهنگ سخنوران، عبدالرسول خیّام پور
فضائل الســادات )یا برتریِ خاندان رســالت و امامت(، میر محمّداشرف علوی عاملی، تصحیح:     

سیّدمهدی رجایی، چ1، اصفهان: بهار قلوب، 1393ش.
فقهای حکیم، محمّدحســین حســینی طهرانی، منتشر شــده به ضمیمۀ: ســرّ الفتوح ناظر بر پرواز     

مۀ طباطبایی، 1435ق.
ّ

روح، چ2، مشهد: انتشارات عا
فلســفۀ ایرانی و فلســفۀ تطبیقّی، هنری کربن، مترجم: ســیّدجواد طباطبایی، چ1، تهران: مینوی     

خرد، 1392ش.
یّة، شــیخ عبّاس قمی )محــدّث قمی(، تحقیق:      یّــة في أحــوال علماء المذهب  الجعفر الفوائــد الرضو

ناصر باقری  بیدهندی، چ1، قم: انتشارات مؤسّسهݘ بوستان کتاب، 1385ش. 
فهرس  التراث، سیّد محمّدحسین حسینی جالی، تصحیح: سیّد محمّدجواد حسینی جالی، چ1،     

قم: نشر دلیل ما، 1422ق. 
[ عبدالحسین نوائی، چ1،      یخ، رضاقلی خان هدایت، تصحیح: میرهاشم محدّث ]و فهرس  التوار

تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373ش. 
، محمّدتــقّی دانش پژوه،  احمد      ِ ملک، ج1، ایرج  اف ش ــار

ّ
فهرســت کتاب هــای خطّــیِ کتابخانۀ مــی

منزوی، چ1، ت هران : ک ت اب خ انۀ م لی  م ل ک     ، ۱۳52ش.
فهرســت نســخه های خطّــیِ کتابخانــۀ مرکزیِ دانشــگاه تهــران، ج9، محمّدتقّی دانش پــژوه،  چ1،     

ت هران : چاپخانۀ دانشگاه تهران    ، ۱۳40ش.
فهرستگان نسخه های خطّیِ ایران )فنخا(، مصطفی درایتّی، چ1، تهران: انتشارات سازمان اسناد     

ِ جمهوری اسامی ایران، 1390ش. 
ّ

و کتابخانهݘ ملی
فهرســتگان نســخه های خطّــیِ حدیــث و علوم حدیث شــیعه، عــلی صدرایی خــویی، چ1، قم:     

انتشارات مؤسّسهݘ دار الحدیث، 1382ش. 
فیّاض لاهیجــی و اندیشــه های کامــیِ او، حمیــد عطائی نظــری، چ1، قــم: دفتــر نشــر معــارف،     

1392ش.
مه المجلسي، حسین  بن محمّدتقّی نوری )محدّث نوری(، تصحیح:     

ّ
الفیض القدسي في ترجمة العا

 جعفر نبوی، چ1، قم: نشر مرصاد، 1377ش.
[ نشــر      فیلســوف شــیرازی در هند، اکبر ثبوت، چ1، تهران: مرکز بین المللِی گفت و گوی تمدن ها ]و

هرمس، 1380ش. 
     ] القبســات، ســیّدمحمّد باقر بن محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی محقّق ]و

[ ابراهیم دیباجی، چ2، تهران: انتشارات  [ توشی هیکو ایزوتسو ]و سیّدعلی موسوی بهبّهانی ]و
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دانشگاه تهران، 1374ش.
قصص  الخاقانی، ولی قلی بن داود شــاملو، تصحیح: سیّدحســن ســادات ناصری، چ1، تهران:     

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، 1371ش.
[ عفّت کرباسی،      قصص العلماء، محمّد بن سلیمان تنکابنی، تصحیح: محمدرضا برزگر خالقّی ]و

چ1، تهران: انتشارات علمی، 1386ش. 
یخی(، نذیر احمد، چ1، تهران: نشر سخن، 1399ش.     قند پارسی )هجده گفتار ادبی و تار
یان، چ1،      قواعد الســاطین، سیّد عبدالحســیب بن احمد علوی عاملی، تصحیح: رســول جعفر

تهران: انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1384ش.
کاروان هند، احمد گلچین معانی، چ1، مشهد: مؤسّسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی،     

1370ش.
کلمات  الشــعراء، محمّدافضل ســرخوش لاهوری، تصحیح: علیرضا قزوه، چ1، تهران: انتشــارات     

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1389ش.
الکلمة  الطیبّة، عبدالرزّاق  بن  علی  لاهیجی )فیّاض لاهیجی( تصحیح: حمید عطائی نظری، چ1،     

تهران: مؤسّسهݘ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، 1392ش.
کلیّات زلالی خوانساری، زلالی خوانساری، تصحیح: سعید شفیعیّون، تهران: انتشارات کتابخانه،     

موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1384ش.
، 1409ق.      الکنی و الألقاب، شیخ عبّاس قمی، چ1، تهران: مکتبة الصدر
یخی، اسدالله معطوفی، چ1، تهران: نشر حروفیّه،      گرگان و استرآباد: سنگ مزارها و کتیبه های تار

1387ش.
گنجینۀ بهارســتان )مجموعۀ 18 رســاله در منطق، فلســفه، کام و عرفان(، ج1، تصحیح: گروه     

محقّقان، گردآوری: علی اوجبی، چ1، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
[ انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1379ش. اسامی ]و

حبیب الله     
ّ

لباب  الألقاب في ألقاب  الأطیاب )فیه معرفة أحوال الرجال عن علماء الشیعة(، ما
کاشانی، چ1، تهران: کتاب فروشِی بوذرجمهری )مصطفوی(، 1378ق.

لوامع صاحبقرانی )المشتهر بشرح الفقیه(، محمّدتقّی بن مقصودعلی مجلسی، چ2، قم: انتشارات     
اسماعیلیان، 1414ق.

ین في الإجازات و تراجم رجال الحدیث، یوسف بن احمد بحرانی )صاحب حدائق(،      لؤلؤة البحر
تصحیح: سیّدمحمّدصادق بحر العلوم، چ1، نجف: مطبعة النعمان، 1386ق.

ماجرا در ماجرا )ســیر عقل و نقل در پانزده قرنِ هجری(، علیرضا ذکاوتی قراگزلو، چ۱، تهران:     
نشر حقیقت، 1381ش.

ماجرای فکر فلســفی در جهان اســام، غامحســین ابراهیمی دینانی، چ2، تهران: نشــر طرح نو،     
1377ش.

عبدالباقی نهاوندی، تصحیح: محمّد هدایت حسین، چ1، کلکته: مطبعه ببتس     
ّ

مآثر رحیمی، ما
مشن، 1931م.
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بارۀ یک نوع از اسناد دیوانی دورۀ صفوی(، حسین      مثال های صدور صفوی )بررسِی کوتاهی در
مدرّسی طباطبایی، چ1، قم: چاپ حکمت، 1353ش.

مجالــس المؤمنــین، قــاضی نورالله شوشــتری )شــهید ثالث(، چ3، تهــران: کتابفروشِی اســامیّه،     
1365ش.

(، محمّدحســین بــن هــادی      کبیــر مجمــع  الجوامــع و ذخائــر التراکیــب )مشــهور بــه قرابادیــن 
، چ1، کلکته، بی نا، 1256ق.  عقیلی خراسانی، تصحیح: احمد کبیر

مجمع الفصحاء، رضاقلی خان هدایت طبرستانی، تصحیح: مظاهر مصفّا، چ1، تهران: انتشارات     
، 1336ش.  امیرکبیر

مجموعهݘ کامل اشعار نیما یوشیج، علی اسفندیاری )نیما یوشیج(، چ17، تهران: انتشارات نگاه،     
1399ش.

، چ1، تهران:      مجموعهݘ مصنّفات حکیم مؤسّس، آقاعلی مدرّس طهرانی، تصحیح: محسن کدیور
نشر اطّاعات، 1378ش.

ینی،      محافــل  المؤمنــین في ذیــل مجالــس  المؤمنــین، محمّدشــفیع بن بهاءالدیــن حســینی عاملی قزو
[ منصور جغتایی، چ1، مشهد: بنیاد پژوهش های اسامی آستان  تصحیح: ابراهیم عرب پور ]و

قدس رضوی، 1383ش. 
محبــوب القلــوب، قطب الدیــن محمّــد بــن عــلی اشــکوری لاهیجی، ترجمــه: ســیّداحمد اردکانی،     

تصحیح: علی اوجبی، چ1، تهران: مولی، 1398ش.
بانی )مقالات کنگرهݘ بزرگداشت محدّث قمی(، کمیتهݘ علمیِ کنگرهݘ بزرگداشت محدّث قمی،      محدّث ر

چ1، قم: نورمطاف، 1389ش. 
مذکّر  احباب )ادب و فرهنگ فارسی در قرن دهم هجری(،حسن خواجه نقیب الاشراف بخاری     

، 1377ش. )نثاری(، تصحیح: نجیب مایل هروی، چ1، تهران: نشر مرکز
یان،      مرآت  الأحوال جهان نما )سفرنامه(، آقااحمد بن محمّد علی بهبّهانی، چ1، قم: انتشارات انصار

1373ش.
مرآت الحقّ، محمّدجعفر کبودرآهنگی )مجذوب علی شاه همدانی(، تصحیح: جواد نوربخش، چ1،     

تهران: انتشارات خانقاه نعمت اللهی، 1353ش.
ین(، نادر     

ّ
صــدرای شــیرازی، صدرالمتأله

ّ
مــردی در تبعیــد ابــدی )بر اســاس داســتان زندگیِ ما

بهان، 1390ش.  ابراهیمی، چ10، تهران: روز
مستدرکات أعیان الشیعة، حسن امین، چ1، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1408ق.    
المستطرفات، ابراهیم میانجی، چ1، تهران: کتابخانۀ مرتضوی، 1374ش.    
ید قاسمــی، چ1، تهــران: انتشــارات وزارت فرهنگ و ارشــاد      مشــاهیر مطبوعــات ایــران، ســیّدفر

اسامی، 1379ش.
[ مشجّرة مواقع النجوم، ابوالقاسم طباطبایی حائری؛ حسین      مشجّرة إجازات العلماء الإمامیّة ]و

نوری طبرسی، چ1، انتشارات کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟، 1406ق.
مصــفّی المقــال في مصنّــفي علــم الرجــال، محمّدمحســن  بن  عــلی منزوی طهــرانی )شــیخ آقابزرگ(،     
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تصحیح: احمد منزوی، چ1، تهران: چاپخانهݘ دولتِّی ایران، 1378ق.
مصنّفــات میردامــاد، ج1، ســیّدمحمّدباقر بــن محمّــد میردامــاد )حسینی اســترآبادی(، تصحیح:     

عبدالله نورانی، چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش.
معارف الرجال في تراجم العلماء و الأدباء، محمّد حرز الدین، چ1، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة الله     

مرعشی نجفی؟ره؟، ۱405ق.
بیّة، عمررضا کحّالة، چ1، بیــروت: دار إحیاء التراث      فــین تراجــم مصنّفي الکتــب  العر

ّ
معجــم المؤل

بي، 1957م. العر
معجــم  رجــال  الحدیــث و تفصیــل طبقــات الــرواة، ابوالقاســم موســوی خویی، چ3، بیــروت:     

دار الزهراء، 1403ق. 
مــین، گــروه محقّقــان، تحت اشــراف: جعفــر ســبحانی، چ1، قم: انتشــارات     

ّ
معجــم طبقــات المتکل

مؤسّسۀ امام صادق؟ع؟، 1424ق. 
ــفي الشــیعة، عــلی فاضل قائنی نجــفی، چ1، تهران: انتشــارات وزارت فرهنگ و ارشــاد     

ّ
معجــم مؤل

اسامی، 1405ق.
المعقّبــون مــن آل أبي طالــب؟ع؟، ســیّدمهدی رجایی موســوی، چ1، قــم: مؤسّســهݘ عاشــوراء،     

1385ش.
یا جهانبخش، چ1، تهران:      م ثالث )زندگی نامۀ میرداماد به همراه رسالۀ تصحیفاتِ وی(، جو

ّ
معل

، 1389ش. نشر اساطیر
مفاخر اسام، علی دوانی، چ1، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقاب اسامی، 1375ش.     
یّة، 1385ش.     یخ النجف الأشرف، حسن عیسی حکیم، چ1، قم: المکتبة الحیدر المفصّل في تار
یان، چ1، قم: نشر دلیل ما، 1387ش.     یخی، ج12، رسول جعفر مقالات تار
مقباس الأنوار و نفائس الأبرار في أحکام النبي المختار و عترته الأطهار، اسدالله دزفولی کاظمی،     

چ1، قم: مؤسّسة آل البیت؟عهم؟ لإحیاء التراث، بی تا.
م حبیب آبــادی، چ1،     

ّ
مــکارم الآثــار )در احــوال رجــال دو قــرن 13 و 14 هجــری(، محمّدعــلی معل

 فرهنگ و هنر اصفهان، 1380ش. 
ّ

اصفهان: انتشارات ادارهݘ کل
مکتب فلســفِی اصفهان، محمّدعلی مدرّس مطلق، چ1، تهران: مؤسّســهݘ تألیف، ترجمه و نشر آثار     

هنری )متن(، 1389ش. 
مکتب فلســفِی شــیراز، محمّدعلی مدرّس مطلق، چ1، تهران: مؤسّســهݘ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ     

ایران، 1391ش. 
یعة و مفتاح الحقیقة، ابوالقاسم بن عبدالنبی میرزابابا      مناهج أنوار المعرفة في شرح مصباح الشر

: انتشارات خانقاه احمدی، 1363ش.  شیرازی، تصحیح: محمّدجعفر باقری، چ2، شیراز
منتهی  الآمال، شیخ عبّاس قمی، تصحیح: ناصر باقری بیدهندی، چ1، قم: دلیل، 1379ش.    
منتهی المقال في أحوال الرجال، محمّد بن اسماعیل مازندرانی حائری، چ1، تهران: بی نا، 1302ق.    
منتخب معجم الحکماء، مرتضی مدرّس گیانی، انتخاب و تحشــیه: منوچهر صدوقی سُــها، چ1،     

تهران: مؤسّسهݘ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1384ش.
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[ توشی هیکو ایزوتسو، چ1، تهران:      منطق و مباحث الفاظ، تصحیح و گردآوری: مهدی محقّق ]و
انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1386ش.

موســوعة طبقــات الفقهــاء، گــروه محقّقــان، تحت اشــراف: جعفــر ســبحانی، چ1، قم: انتشــارات     
مؤسّسۀ امام صادق؟ع؟، 1418ق. 

، آراء حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی(، حسین کلباسی اشتری،      میر حکمت )در بیان احوال، آثار
چ1، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر )متن(، 1387ش.

میر محمّدمؤمن استرآبادی: مروج تشیّع در جنوب هند، سیّدمحیی الدین قادری، ترجمه: عون علی     
جاروی، چ1، قم: نشر مورّخ، 1386ش.

یزی؛ ابوالقاسم      میزان الصواب في شرح فصل الخطاب )چاپ سنگی(، سیّدقطب الدین محمّد نیر
: محمّداسماعیل خان امیرتومان، 1334ق. یز یعة(، چ1، تبر بن اسدالله خویی )أمین الشر

ف نجوم الســماء،     
ّ
نجــوم الســماء في تراجــم العلمــاء مــع رســالة نبــراس النور و الضیــاء ترجمة مؤل

محمّدعلی کشمیری؛ سیّد شهاب الدین مرعشی نجفی، چ1، قم: مکتبة بصیرتی، 1394ق. 
، چ1،      یخ، اسماعیل  بن محمّدتقّی دبیر تفرشی، تصحیح: فاطمه بوجار یخ في موادّ التار نخبة التوار

تهران: انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1398ش.
نخبة المقال في علم الرجال، سیّد حسین بن رضا بروجردی، چ1، تهران: کتابخانهݘ مجلس شورای     

، 1313ق. 
ّ

ملی
نقد حال، مجتبٰی مینوی، چ1، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1351ش.    
پال: مطبعهݘ شاهجهانی،      پالی، چ1، بهو نگارستان سخن )چاپ سنگی(، سیّدنور الحسن خان بهو

1292ق. 
وفیات العلماء یا دانشمندان اسامی، حسین جالی شاهرودی، چ1، مشهد: چاپخانهݘ خراسان،     

بی تا. 
وقایــع الســنین و الأعــوام )گزارش هــای ســالیانه از ابتــدای خلقــت تــا ســال 1195 هجــری(،     

عبدالحســین حســینی خاتون آبادی، تصحیــح: محمّدباقــر بهبــودی، چ1، تهــران: کتاب فــروشِی 
اسامیّه، 1352ش.

، چ1، بیروت: دار الروضة، 1410ق.     الهجرة العاملیّة إلی ایران في العصر الصفوي، جعفر مهاجر
هدیة الأحباب في ذکر المعروفین بالکنی و الألقاب و الأنســاب، شــیخ عبّاس قمی )محدّث قمی(،     

[ علی علی زاده، چ1، قم: نشر نور مطاف، 1389ش. تصحیح: محسن صادقی ]و
فین و آثار المصنّفین، اسماعیل پاشــا بغدادی، چ1 )افســت از چاپ     

ّ
هدیــة العارفــین: أسمــاء المؤل

استانبول(، تهران: مکتبة الإسامیّة، 1955م.
یان فرس(، احمدعلی احمد، چ1 )افســت از      یف مثنوی گو هفــت آسمــان )در تحقیــق مثنــوی و تعر

چاپ کلکته(، تهران: کتاب فروشِی اسدی، 1344ش.
مه جال الدین همایی در حاشیۀ مجمع الفصحاء، جال الدین همایی،     

ّ
یادداشت های استاد عا

تصحیح و گردآوری: ناصرالدین شاه حسینی، چ1، تهران: هما، 1385ش.
یادنامهݘ فقیه اهل البیت؟عهم؟، عارف الهی آیةالله سیّدبحرالعلوم میردامادی )همراه با رسالۀ سیر و     
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سلوک معظم له(، سیّدمصلح الدین مهدوی، چ1، اصفهان: انتشارات مهدیّهݘ میرداماد، 1412ق.

رسالههاوپایاننامههایتحصیلی:
تصحیــح و تعلیــق کتــاب خزانــة الخیال المشــحونه بدرر الأقــوال و غرر الأمثال، رســالۀ دکتری،     

محمّدمهدی رضایی، استاد راهنما: دکتر محمّدحسن فؤادیان، تهران: دانشگاه تهران، 1395ش.

مقالات:
بــارهݘ غامــان و کنیــزکان در دورهݘ صفــوی بــر پایــهݘ کتــاب آداب ســنیّهݘ      گاهی هــای تــازه در »آ

یان، پیام بهارســتان، دورهݘ 2، ســال 4، شمارهݘ 14، زمستان 1390ش،  خاتون آبادی«، رســول جعفر
صص1723_1924.

بعة أیّام«، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، تصحیح: رضا استادی،      »أر
کتابخانــۀ آیــة الله  چ1، قــم: انتشــارات  : میــراث اســامیِ ایــران، دفتــر دوم،  منتشر شــده در

مرعشی نجفی؟ره؟، 1374ش، صص637_685.
»از میــان نامه هــای رســیده: میرداماد و میرفندرســکی«، ســیّدجال الدین آشــتیانی، خردنامهݘ     

صدرا، شمارهݘ 11، بهار 1377ش، صص86_88.
یخ شــاه صفی«، بهروز ایمانی، گزارش      ف تار

ّ
بارهݘ ابو المفاخر فضل الله حســینی، مؤل »اطّاعاتی در

میراث، دورهݘ 2، سال 4، شمارۀ 39، خرداد و تیر 1389ش، صص13_5.
»پژوهشــی در شــرح حال و آثار واله داغســتانی«، نصرت مرادی؛ محمدرضا یوسفی، متن شناسِی     

ادب فارسی، دورۀ 6، شمارۀ 3، پاییز 1393ش، صص37_56. 
»تأثیر کام اسامی بر فلسفۀ اسامی از دیدگاه شهید مطهّری«، صفرعلی جبرئیلی، نامهݘ مفید،     

شمارهݘ 12، زمستان 1376ش، صص43_57.
     : محمّد ســعید واعظ مرندی، تصحیح: علی صدرایی خویی، منتشر شــده در

ّ
»تحفة الإخوان«، ما

میراث حدیث شیعه، دفتر نهم، چ1، قم: مرکز تحقیقات دار الحدیث، 1382ش، صص449_560.
یّــه«، جهانبخش ثواقب؛      »تحلیــل زمینه هــای معاهــدهݘ زُهــاب و پیامدهــای آن بر دولــت صفو

یخی، ســال 52، دورهݘ جدید، ســال 8، شمارۀ 3 )پیاپی  طاهره زکیئی، فصل نامهݘ پژوهش های تار
31(، پاییز 1395ش، صص1_24.

، کتاب ماه      یســیِ فارسی در هند«، یوســف بیگ باباپــور »تذکــرهݘ نتایج الأفــکار و ســنّت تذکره نو
ادبیّات، شمارهݘ 142، مرداد 1388ش، صص48_55.

یان شناسِی نثر ادبی در دورۀ صفوی، با تکیّه بر آثار نصیرای همدانی«، سعید شفیعیّون؛      »جر
ین ادبی، شمارۀ 196، بهار 1396ش، صص23_53. مهسا رضایی، جستارهای نو

»حکــیم زلالی خوانســاری«، احمــد امیری خراســانی؛ حیدرعلی ده مرده، نثر پژوهــیِ ادب فارسی،     
دورهݘ جدید، شمارهݘ 19 )پیاپی 16(، بهار 1385ش، صص17_39.

یهݘ مســجد، ســال 12، شماره 68،      تم المحدّثین، حاج شــیخ عبّاس قمی«، مینا احمدیان، نشــر »خا
خرداد و تیر 1382ش، صص57_76.

»رســاله در اثبــات لــزوم وجــود مجتهــد در عصــر غیبــت«، شــیخ علی نقّی کمــره ای، تصحیــح:     
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: میراث اسامیِ ایران، دفتر ششم، چ1، قم: انتشارات  سیّد ابوالحســن مطلبی، منتشر شــده در
کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟، 1376ش، صص399_430.

»رسالۀ شرح صدر فیض کاشانی«، محمّدمحسن بن شاه مرتضی فیض کاشانی، جلوه، شمارۀ 7 و     
8، بهمن 1324ش، صص393_409.

(«، غام رضا      »رفع اشتباه از دو شخصیّت هم نام )علی نقّی کمره ایِ فقیه؛ علی نقّی کمره ایِ شاعر
گلی زوّاره، کتاب شیعه، بهار و تابستان 1394ش، شمارۀ 11 و 12، صص240_275.

»زندگی نامۀ مرحوم میرداماد«، حمید میرخندان، فصلنامۀ مشکوة، شمارۀ 43، تابستان 1373ش،     
صص92_120.

»سه رساله دربارۀ ابومسلم و ابومسلم نامه ها«، سیّداحمد  بن  زین العابدین  علوی عاملی؛ محمّدزمان  بن     
: میراث  یان، منتشر شده در  محمّدجعفر رضوی؛ عبدالمطّلب  بن  یحیی طالقانی، تصحیح: رسول جعفر
اسامیِ ایران، دفتر دوم، چ1، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟، 1374ش، صص245_302.

یاض الجنّة«، رحیم قاسمی، آینۀ پژوهش، دورهݘ 13، شمارهݘ 75، تابســتان 1381ش،      »ســیری در ر
صص37_43.

»شرحی بر زندگانِی مورّخ و اثری گمنام از دوران شاه صفی«، محسن بهرام نژاد، آینۀ میراث، دورۀ     
جدید، سال 4، شمارۀ 1 )پیاپی 32(، بهار 1385ش، صص293_323.

ــم حبیب آبادی،     
ّ
»علمــای اصفهان«، میرزاحســن خان جابری انصاری، تحشــیه: محمّدعلی معل

: میراث اســامیِ ایران، دفتــر دوم، چ1، قم:  تصحیــح: ناصــر باقری بیدهندی، منتشر شــده در
انتشارات کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟، 1374ش، صص475_500.

»غلبــهݘ اجتهــاد بــر اخباری گــری«، محمّدابراهــیم جنّــاتی، کیهان اندیشــه، شمارۀ 14، مهــر و آبان     
1366ش، صص4_25.

»قسمتّی از تذکرۀ خیر البیان در شرح احوال و آثار علماء و شعرای عصر صفوی«، سیّدعارف     
یّۀ معارف، شمارۀ 41، مرداد تا آبان 1376ش، صص32_69. نوشاهی، نشر

»کوشــش های حســن الأمین در به ثمر رســاندنِ أعیان الشــیعة و تألیف مستدرکات آن«، مهرداد     
عبّاسی، کتاب ماه دین، شمارهݘ 65، اسفند 1381ش، صص46_51.

یخ و رجال هند«، علی رضا شعبانلو؛ علی وفایی، فصلنامهݘ تخصّصیِ      »مآثر رحیمی: کتابی در تار
بان و ادب فارسی، سال 4، شمارهݘ 13، زمستان 1391ش، صص75_86. ز

یم محمّدشفیع، فصلنامهݘ      یس کشکول برهان محمّدصالح استرآبادی«، مر فِی نسخهݘ دست نو »معرّ
میرداماد، سال 4، شمارۀ 14، بهار 1398ش، صص125_131.

»مقدّمــه ای بــر شــرح الهدایه ی صــدرا«، اکبــر ثبــوت، فلصنامــۀ حــوزه، شمــارۀ 92، خــرداد و تیر     
1387ش، صص191_250.

بارۀ خاصة السیرِ محمّدمعصوم« سیّد محمّدعلی روضاتی، در پرتو روضات، چ1،      »ماحظاتی در
قم: مؤسسّۀ کتابشناسِی شیعه، 1397ش، صص289_321.

»منهاج  العارفین«، محمود بن میرزاعلی اصفهانی، تصحیح: ســیّدمهدی حسینی اســفیدواجانی،     
اطّاعات حکمت و معرفت، سال 3، شمارۀ 3، خرداد 1387ش، صص33_43.
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»میرزا محمّدطاهر نصرآبادی«، محمّد وحید دستگردی، ارمغان، دورهݘ 19، شمارهݘ 4، تیر 1317ش،     
صص217_223.

»نســخ خطّی: نقل از کتاب شــاهد صادق«، عبّاس اقبال آشــتیانی، یادگار، ســال 2، شمارهݘ 10،     
خرداد 1325ش، صص23_32.

یــان، آینــهݘ پژوهــش، ســال 28، شمــارۀ 5 و 6، آذر تــا اســفند      »نســخه خوانی)9(«، رســول جعفر
1396ش، صص52_55.

یمی زنجانی اصل، کتاب      یخ تشــیّع بر مدار طبقات أعام الشــیعة«، محمّــد کر »نقــد و بــررسِی تار
، 1382ش، صص124_129. یور و مهر کلیّات ماه، شهر

ین العبا )هندی(، آینهݘ میراث، دورهݘ جدید، شمارهݘ      »نقد و تحلیل سفینهݘ خوشگو )دفتر ثالث(«، ز
21، تابستان 1382ش، صص142_162.

»نقش ســفینۀ خوشــگو در انشــعاب شــاعران طرز خیال هندی«، محمود فتوحی رودمعجنی؛     
یژه نامۀ شبه قارّه(، صص33_54. محمّدجواد مهدوی؛ آزاده صهبایی، نامۀ فرهنگستان )و

»نقــش علمــیِ میردامــاد در عصر صفــوی«، علی اکبر کج باف؛ محمــود رحمانی قورتانی، رهیافت     
یخی، سال 4، شمارۀ 10، بهار 1394ش، صص71_49. تار

یدان خرد، ســال 4، شمــارهݘ 2، پاییز      »نگارش هــای شمســای گیــانی«، محمّدتقّی دانش پژوه، جاو
۱۳60ش، صص40_74.

فی و نقد      : معرّ یســیِ عمومــیِ فارسی در نیمۀ نخســت دورۀ قاجــار یخ نو یــان تار »نگاهــی بــه جر
یــخ، اثــر عبد الوهّــاب چهار محــالی«، جــواد مرشــدلو، آینهݘ میــراث، شمــارهݘ 44، بهار و  شمس التوار

تابستان 1388ش، صص162_195.
، ایران شــناخت، شمارهݘ 5، تابســتان      یاض الشــعراء«، ابوالقاســم رادفر »واله داغســتانی و تذکرهݘ ر

1376ش، صص66_101.
»وقف نامــۀ مدرســۀ قاســم خان«، حمیده عبداللهی علی بیک؛ احســان فتّاحــی اردکانی، وقف:     

یدان، شمارهݘ 90، تابستان 1394ش، صص163_198. میراث جاو
یف کشــمیری، از علمای قرن یازدهم، شــاگرد میرداماد«، علی اکبر صفری،      »یادی از محمّدشــر

کتاب شیعه، شمارۀ 3، بهار و تابستان 1390ش، صص630_65.

نسخههایخطّی:
الاختیارات العائیّة، فخرالدین محمّد  بن  عمر رازی، نسخۀ شمارۀ 541، کتابخانهݘ آستان حضرت     

عبدالعظیم؟ع؟ )شهر ری(.
الأربعین، بهاء الدین محمّد بن حسین جبل عاملی )شیخ بهایی(، نسخۀ شمارۀ 18197، کتابخانۀ     

آستان قدس رضوی )مشهد(.
، نسخۀ شمارۀ 936، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران.    

ّ
إرشاد  الأذهان، حسن بن یوسف بن مطهّر حلی

إشراق  الحقّ من مطلع  الصدق، سیّدحسین بن حیدر کرکی عاملی، نسخۀ شمارۀ 293، کتابخانۀ     
مرکزیِ دانشگاه تهران.
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یه )شیخ صدوق(، نسخۀ شمارۀ 2311، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه      الأمالي، محمّد  بن  علی  بن  بابو
تهران.

الإیقاظــات، ســیّد محمّد باقر  بــن  محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، نســخۀ شمــارۀ 1604.3،     
کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسامی )قم(.

الإیماضــات، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، نســخۀ شمــارۀ 3738.8،     
کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسامی )قم(.

؟عهم؟ )جزء دوم از باب الإجازات(، محمّدباقر بن      بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار
محمّدتقّی مجلسی، نسخۀ شمارۀ 1785، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران.

یخ عالَم آرای عبّاسی، اســکندربیک منشــی ترکمان، نشــخۀ شمارۀ 740، کتابخانهݘ کاخ گلستان      تار
)تهران(.

التحفة الشاهیة، محمود بن مسعود کازرونی )قطب الدین شیرازی(، نسخۀ شمارۀ 823، کتابخانۀ     
مرکزیِ دانشگاه اصفهان، نسخهݘ شمارۀ 823.

تحقیــق نصــف النهــار، ســیّد محمّد باقر  بــن  محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، نســخۀ شمارۀ     
1231.21ط، کتابخانۀ مجلس شورای اسامی )تهران(.

یّه، محمّدباقر ساعدی خراســانی، نســخۀ شمارۀ 110، کتابخانۀ شــخصیِ ناصر میبدی      تذکرۀ باقر
)کرمانشاه(.

تذکرهݘ برخی از حکماء و عرفاء، بی نام، نســخهݘ شمارهݘ 10595، کتابخانۀ مجلس شــورای اســامی     
)تهران(.

الترتیب الحکمي في الغســل الارتماسي، ســیّد محمّدتقّی بن حســین ظهیر استرآبادی، نسخۀ شمارۀ     
33.128، کتابخانۀ مدرسۀ آیة الله گلپایگانی؟ره؟ )قم(.

یّــة، محمــود بــن میرزا علی اصفهــانی، شمارهݘ نســخهݘ 7540.4،      ــة المصطفو
ّ
یّــة في المل الترجمــة الصفو

کتابخانۀ مجلس شورای اسامی )تهران(.
یضی اصفهانی، نسخهݘ شمارهݘ      ترجمه و شرح کتاب شفاء، سیّدعلی  بن  محمّدمهدی درب امامی عر

9081، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران.
التعلیقات، ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا، نسخهݘ شمارهݘ 9081، کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟     

)قم(.
یم الإیمــان، ســیّد محمّد باقر  بــن محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، نســخهݘ شمــارۀ 1183،      تقــو

ِ ملک )تهران(.
ّ

کتابخانۀ ملی
حــدوث العالَم، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، نســخۀ شمــارۀ 15240.1،     

کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟ )قم(.
یــزی، نســخۀ شمــارۀ 1427، کتابخانــۀ مجلس شــورای      خاصــة  الأفــکار، ابوطالــب بــن محمّــد تبر

اسامی )تهران(.
خلســة الملکــوت، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، نســخۀ شمــارۀ 4140،     

کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسامی )قم( .
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دیوان میرداماد، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، نســخۀ شمارۀ 145س،     
کتابخانهݘ مجلس شورای اسامی )تهران(.

یّة، ســیّد محمّد باقر  بــن  محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، نســخۀ شمــارۀ      الرواشــح الســماو
1837.1، کتابخانهݘ مرکزیِ دانشگاه تهران.

یخ، محمّدرضی بن محمّدشــفیع مســتوفی، نسخهݘ شمارهݘ 4997، کتابخانۀ مجلس شورای      ینة التوار ز
اسامی )تهران(.

الســبع الشــداد )الــف(، ســیّد محمّد باقر  بــن  محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، نســخۀ شمارۀ     
1837.2، کتابخانهݘ مرکزیِ دانشگاه تهران.

الســبع الشــداد )ب(، ســیّد محمّد باقر  بــن  محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، نســخۀ شمارۀ     
10137، کتابخانۀ مجلس شورای اسامی )تهران(.

یعة، ســیّدمحمّد میرلوحی ســبزواری، نســخهݘ شمارهݘ 1568.4، کتابخانهݘ      ســلوة الشــیعة و قوّة الشــر
مجلس شورای اسامی )تهران(.

شجرۀ دانش، نظام الدین احمد گیانی، نسخۀ شمارۀ 39 )مجامیع(، کتابخانۀ آصفیّۀ سرکار عالی     
)حیدرآباد(.

شــجرۀ مبارکــه، نصیر الدین محمّــد همدانی امامی، نســخهݘ شمارۀ 18490، کتابخانهݘ مجلس شــورای     
اسامی )تهران(.

یة في الهیئة، نظام الدین عبدالعلی  بن  محمّد بیرجندی، نسخهݘ شمارۀ 1473،      شرح التذکرة النصیر
کتابخانهݘ مجلس شورای اسامی )تهران(.

شرح دعاء الاستسقاء، محمّدرضا  بن  محمّدرشید نائینی، نسخۀ شمارۀ 14190.16، کتابخانۀ مجلس     
شورای اسامی )تهران(.

شــرعة التســمیة، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، نســخۀ شمارۀ 1838،     
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.

صُحُف ابراهیم، علی ابراهیم خان خلیل بنارسی، نسخۀ شمارۀ 711، کتابخانۀ دولتِّی آلمان )برلین(.    
الصراط المســتقیم، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، نســخهݘ شمارۀ 138،     

کتابخانۀ مجلس شورای اسامی )تهران(.
ضوابط الرضاع )الف(، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، نســخهݘ شمارۀ     

ِ ملک )تهران(.
ّ

677.1، کتابخانۀ ملی
ضوابــط الرضــاع )ب(، ســیّد محمّد باقر  بــن  محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، نســخهݘ شمارۀ     

9772، کتابخانۀ آستان قدس رضوی )مشهد(.
عیون المســائل، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، نسخهݘ شمارهݘ 1837.3،     

کتابخانهݘ مرکزیِ دانشگاه تهران.
فوائد علیّه، علی  بن  عبدالله نهاوندی، نسخهݘ شمارۀ 3809، کتابخانهݘ مرکزیِ دانشگاه تهران.    
القبسات، سیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، نسخهݘ شمارهݘ 15240.2، کتابخانهݘ     

آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟ )قم(.
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الکتــاب الکبیــر في الرجــال، محمّد  بن عبدالنبی اســترآبادی )میرزامحمّد اخباری(، نســخهݘ شمارهݘ     
14543، کتابخانۀ مجلس شورای اسامی )تهران(.

کنــز العرفــان في فقــه القــرآن، مقــداد بــن عبدالله ســیّوری )فاضل مقداد(، نســخۀ شمــارۀ 1320،     
کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران.

یــخ الأفق المبــین، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، نســخۀ شمارۀ      مادّه تار
ِ ملک )تهران(.

ّ
621.12، کتابخانۀ ملی

مجموعــۀ اجــازات جزایری، صالح بن عبّاس جزایری، نســخۀ شمــارۀ 3566.6، کتابخانۀ مجلس     
شورای اسامی )تهران(.

ݧـُـلک گیــانی، نظام الدین احمــد گیــانی، نســخۀ شمــارۀ 306 )طــبّ(، کتابخانۀ      ݧ مجموعــۀ حکیم المݧـ
آصفیّه سرکار عالی )حیدرآباد(.

مجموعۀ رسائل )الف(، نسخۀ شمارۀ 8853، کتابخانۀ مجلس شورای اسامی )تهران(.    
مجموعۀ رســائل )ب(، صدرالدین حســین  طولی آســتارایی، نســخۀ شمارۀ 10010، کتابخانۀ مجلس     

شورای اسامی )تهران(.
فان، نسخۀ شمارۀ 391.11س، کتابخانۀ مجلس شورای اسامی     

ّ
یخی، مجموعۀ مؤل مجموعۀ موادّ تار

)تهران(.
منشآت نصیرای همدانی، نصیر الدین محمّد بن مسعود همدانی، نسخۀ شمارۀ 2327، کتابخانۀ     

مجلس شورای اسامی )تهران(.
ِ ملک )تهران(.    

ّ
منهاج  المؤمنین، محمود بن میرزا علی اصفهانی، نسخۀ شمارۀ 2130.4، کتابخانۀ ملی

نبراس الضیاء و تسواء السواء في شرح باب البداء و إثبات جدوی الدعاء، سیّد محمّد باقر  بن      
محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، نســخۀ شمارۀ 1758.2، کتابخانۀ مجلس شــورای اســامی 

)تهران(.
نقــد المحصّــل )الــف(، خواجه نصیر الدین محمّد بن محمّد طوسی، نســخۀ شمارۀ 889، کتابخانۀ     

.) مۀ طباطبایی )دانشگاه شیراز
ّ

عا
نقــد المحصّــل )ب(، خواجــه نصیر الدین محمّد بن محمّد طوسی، نســخۀ شمــارۀ 6524، کتابخانۀ     

آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟ )قم(.
واقعــات کشــمیر، خواجــه  محمّد اعظــم بــن خیر الزمــان دَدّمــری، نســخۀ شمــارۀ 6175، کتابخانۀ     

.) ینگر دانشگاه کشمیر )سر

ونیک: منابعالکتر
»از »تنهــایِی لیــا« تــا روایــت پالادیــوس«، عــلی عــادل زاده؛ محمــد قندهاری، منتشر شــده در     

: یر «، موجود در پیوند ز وباگ »آثار
https://alasar.blog.ir/1398/12/11/mirdamad

مدخلِ »بغدادی، اسماعیل پاشا« در دانش نامهݘ جهان اسام.    
« در دانش نامهݘ جهان اسام.     مدخلِ »جاپلقّی، علی اصغر
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مدخلِ »زلالی خوانساری« در دانش نامۀ جهان اسام.    
مدخلِ »زنوزی، محمّدحسن بن عبدالرسول« در دانش نامۀ جهان اسام.    

***

ی، رقم علی رضا عبّاسی قطعهٔ نستعلیق دفتر
موزهٔ اسمیتسونیان )واشنگتن(
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یادمانها)1(:مؤسّســۀفرهنگیِمیرداماد/گرگان

مؤسّسهݘ میرداماد، مجموعه ای فرهنگی در شهرستان گرگان است که به هّمت آیة الله نور مفیدی 
)امام جمعۀ وقت گرگان( در اوایل دهۀ 1380 هجری  شمسی به بهره برداری رسید. این مجموعۀ 
بزرگ، با هدف رشد و تعالِی علمی و مذهبی در شهرستان گرگان و نیز پاسداری از فرهنگ 

 : بومی، در عرصه های گوناگونی فعّالیّت می کند که برخی از آ ن ها عبارت اند از
 نگهداریِ تعداد فراوانی از کتاب های چاپی، ســنگی، خطّی و 

ّ
کتابخانۀ مؤسّســه که محل  .1

موادّ سمعی و بصری است. مرکز اسناد نیز با هدف جمع آوری، سامان دهی و ارائهݘ اسناد، 
یخیِ منطقهݘ جرجان و استرآباد )گلستان کنونی( به محقّقان، در  مدارک و عکس های تار
یخی در  همین بخش راه اندازی شده است. تاکنون بیش از بیست هزار سند و عکس تار
این مرکز گردآوری شــده  اند. همچنین، این مرکز در ســال 1391هجری شمســی پنجاه هزار 

نگاتیو و چهار هزار سند شخصی از خانواده های استان گلستان جذب کرده است.
بارهݘ  فی فراگیر و جامع مبتنی بر یافته های علمی در مرکز دانش نامهݘ گلستان که دایرة المعار  .2
یخ منطقه و...( فراهم می کند تا  مداخل گوناگون )همچون شــخصیّت ها، جغرافیا و تار
دسترسِی عاقه مندان، محقّقان و مسئولان استانی را به اطّاعات بومی تسهیل کند. در 
فاصلهݘ ســال های ۱۳۸4 تا ۱۳۸6هجری شمســی، مرکز دانش نامهݘ گلســتان دو پیش درآمد 
و ســیزده دفتر از دانش نامۀ گلســتان را منتشــر کرد. از سال 1387هجری شمسی تا کنون، 

مقالات این دانش نامه تنها به صورت الکترونیکی منتشر می شوند.
یّۀ میرداماد که به صورت فصل نامه منتشــر شــده و حوزهݘ علوم انســانی و مطالعات  نشــر  .3
فرهنگی اختصاص دارد. تاکنون )زمستان 1041 هجری شمسی(، بیست و نُه شماره از این 

یّه به انتشار رسیده است. نشر
گاهانهݘ مردم و دانش پژوهان _ نه القاء  ینش آ مرکز گفتمان دینی که هدف آن کمک به گز  .4

مفاهیم _ در حوزهݘ مباحث دینی است.
مجمع شعرای اهل بیت؟عهم؟ که بیش از صد و هفتاد نفر از شاعران آیینِی استان گلستان   .5
ین ســتارهݘ ســوم،  یّــت دارنــد. چنــد دفتــر از اشــعار اعضاء این مجمع با عناو در آن عضو
حدیث عشــق، قبیلهݘ عشــق و مســافران ســپیده، باغ عطش، بغض قلم و مرگ ســرخ 
یدی[ فی: علی بایز ]معرّ شقایق به چاپ رسیده است. 
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بازخوانی منابع

آینۀمدایحمنظوم میرداماددر
وریتاریخی( )مر

 حسین نجفی*
بیت  مدرّس )تهران( یِ فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تر  دانشجوی دکتر
 سعید شفیعیّون**
وه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه اصفهان دانشیار گر

مقدّمه
_1 _

درآمد
میراث پُرمایه و گران بهای ادب پارسی، عاوه بر غنای معنوی و تنوّع ســبک و موضوع، از حیث 
یخ ادبیّات، نظم و نثر پارسی از  یخی نیز واجد اهمیّت فراوان است. در کنار مباحث پردامنۀ تار تار
یخِ عمومی و تذکره نگاری نیز گره گشایی می کنند. از اشارات مستقیم و غیرمستقیم  برخی  ابهامات تار
یســندگان به ســوانح زندگی و وقایع مهمّ روزگار خود، اطّاعات جدیدی به دســت  شــاعران و نو
یژه ای  می آیــد. در ایــن میــان، ســتایش نامه ها _ خواه در دیوان ها و خــواه در منظومه ها _ جایگاه و
 نــکاتی مطرح می کنند که در 

ً
یرا بعضا دارنــد و از  منابــع متقــن و مغتــنم شــرح حال به شمار می روند؛ ز

 مسکوت مانده اند.
ّ

، به کلی منابع اولیّه و مشهور
یم. چنان که در  یر میرداماد را در آینۀ مدایح منظوم به تماشــا نشســته ا در نوشــتار پیش رو، تصو
یژگی های علمی و معنــوی، جایگاه خاصّّی  ادامــۀ مقدّمــه خواهــد آمد، میرداماد به ســبب برخــی و
 که خود نیز در عداد شــاعران عصر صفوی بوده اســت. اغلب 

ً
نزد اهل ســخن داشــته؛ خصوصا

بارۀ  ســتایندگانِ میــر شــاعرانی بوده انــد کــه با او انس و الفت داشــته اند؛ لذا، اطّاعــات جالبی در
یان بازنگاریِ  یخی و علمیِ این ســروده ها، در جر شــخصیّت و منش وی ارائه داده اند. مطالب تار

شرح حال میرداماد بسیار مفید و مؤثّرند.

hossein.najafi@modares.ac.ir :رایانامه *

saeid.shafieioun@gmail.com :رایانامه **
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_2_
مدح در ادبیّات پارسی

»مدح« به معنای برشمردن و ستودنِ خصلت ها و صفات نیکِ فردی خاصّ است و شعر مدحی 
یشــۀ شاعری به شمار می رود؛  ین ســابقه را در میان اشــعار رسمی دارد _ اصل و ر _ که شــاید بیشــتر
یستِّی اصحاب قدرت و هنر _ یعنی  یرا یکی از رسانه های مهمِ و کارسازِ تبلیغ بوده و به نوعی هم ز ز
ســخنوران _ به شمار می رفته اســت. منظور ما از »اصحاب قدرت« توسّــع شــخص ستایش شونده 
 مــادی و دنیــایی اســت که ممکن اســت تا مقامــی معنوی و مذهبی ارتقــا پیدا کند؛ 

ً
از وجهــی صرفــا

بنابر ایــن، مــدح تــا »منقبــت« پیــش مــی رود و دامنــۀ صفــات ســتودنی، از زمین تا آسمان گســترده 
یژگی های بیرونی و دنیوی بــه خصلت های درونی و  ، توجّهِ ستایشــگر از و می شــود. به بیــان دیگــر
یخ شعر پارسی، همواره مدح بر منقبت سنگینی و برتری  معنوی معطوف می شود. با این همه، در تار

داشته است؛ چنان که نظامی عروضی مدح را لازمۀ بقای پادشاهان دانسته و نوشته است:
»... پس پادشــاه را از شــاعر نیک چاره نیســت که بقاء اســم او را ترتیب کند و ذکر 
یر اســت،  گز یرا که چون پادشــاه به امری که نا ین و دفاتر مثبت گرداند؛ ز او را در دواو
ید  ینۀ او آثار نماند؛ و نام او به سبب شعرِ شاعران جاو مأمور شود از لشکر و گنج و خز

ید: دی گرگانی گو
ّ
یف مخل بماند. شر

ــانی ــه ــیم ایــــــن ج ــعـ ــن نـ ــدیـ ــنـ کـــه مـــانـــد از آل ســــاســــان و آل ســـامـــاناز ایــــــن چـ
ــانـــدســـت و مــدحــت ــای رودکـــــــی مـ ــنـ ــان«1�ثـ ــ ــت ــد مــانــد ســت و دســ ــ بُ ــار ــ نـــــوای ب

نکتــۀ درخــور توجّه در این میان، ســتایش اشــخاصّی  اســت که توأمــان دو وجه متناقض نمای 
یر کــه در حکومت های  ، صــدر و وز دنیــوی و اخــروی را واجدنــد؛ افــرادی همچــون پادشــاه، امیر
یّه،  ، صاحب منصــب بــوده و همزمــان ایــن دو وجهــه  را دارا بوده انــد. در عصــر صفو مذهب شــعار
یخی اش، این هالۀ مقدّس وسعت بیشتری پیدا کرده و دانشمندان  یژگی های خاصّ تار به سبب و
را نیز فراگرفته است که نمونۀ بارز آن، عالَم گرانقدری همچون میرداماد است. البتّه، او خود نیز در 

زمرۀ شاعرانی است که در قصیده هایی در منقبت اهل بیت؟عهم؟ سروده اند.2
یرا »این نوع شــعر با  لازم بــه ذکــر اســت کــه قالــب اصلِی مدح و منقبت، قصیده بوده اســت؛ ز
یبــایِی الفــاظ و روش خاصّّی که در خوانــدنِ آن معمول  قوالــب و تعبیــرات آمــاده و بــا فخامــت و ز
اســت، برای بیان مناقب و ذکر موارد فضیلت و برتری ممدوح، از هر نوع دیگر آماده تر بود. شــاعر 
معمــولاً قصیــده را بــا تغــزّل یا تشــبیب و نســیب آغــاز می کرد و ســپس، وارد مدح ممدوح می شــد و 
سرانجام، آن را به دعای ممدوح )تأیید( خم می نمود«3؛ با این همه، مدایحی در قالب مثنوی، غزل، 

چهارمقاله، ص44.  .1

: دیوان اشراق، صص15_38. نمونه را نگر  .2

بان فارسی، صص72_73. انواع ادبی و آثار آن در ز  .3
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ین کم نیســتند.1 البتّه، شــاعران گاه روح  باعی، ترجیع بند و ترکیب بند در منظومه ها و دواو قطعه، ر
همان قصیده های ستایشــی را در این قالب ها می دمیدند؛ به گونه ای که جز صورت، تمام ســاختار 

قصیده را در ترکیب بند های ستایشی و مانند آن می توان دید.
شعر عصر صفوی در بین ادوار شعر و ادب فارسی از برخی جهات، بسیار مهمّ و ممتاز است؛ 
پا و در مدّتی بیش از دو  ابررســانه ای بی رقیب و تک تاز که در گســتره ای از شــرق آســیا تا شرق ارو
یان داشــته اســت. این رســانه رســالت  جدیدی در پشــتیبانِی هنری از نوعی تفکّر سیاسِی  قرن جر
یک به دوش می کشیده است؛ چنان که اندک اندک به تمام لایه های زندگی معمول رسوخ  ایدئولوژ
ین »طرز تازه« و »طرز خیال« و بعدها در روزگار  کرده و با شــاعرانگی های تازه و خیالین، با عناو
ما، به نام »ســبک هندی« شــهرت یافت؛ ســبکی که شــعرش با ظهور شــاعران نامداری همچون 
یزی، کلیم کاشانی و بیدل دهلوی به اوج جایگاه بدیع هنری خود رسید. زلالی خوانساری، صائب تبر

باری، تحوّلات ســیاسی و اجتماعیِ عصر صفوی، در ذائقۀ شــاعران و شعر دوســتان نیز اثری 
شــگرف نهاد. اشــاعه و تبلیغ تشــیّع در این دوره و حمایت بی چند و چونِ پادشــاهان صفوی از این 
مذهب حقّه، باب جدیدی در مدح پیشــوایان شــیعه گشــود. شــاعران در قالب های جدید و با 
بارۀ اهل بیت؟عهم؟ ســرودند و  اســتخدام مضامین و صنایع ادبِی گوناگون، مدایح و مراثِی فراوانی در
مدح و مرثیه در این دوره راه کمال گرفت. از میان شــاعران عصر صفوی، محتشم کاشــانی در این 
فنّ گوی سبقت از دیگران ربوده است؛ چنان که به سبب اظهار قدرتش در سرایش مدایح و مراثِی 

مذهبی، می توان وی را پیشرو شاعران مرثیه گو در قرون اخیر قلمداد کرد.

_3_
میرداماد در جایگاه ممدوح

میرداماد از فقهاء و حکماء نامدار قرن یازدهم هجری قمری اســت که عاوه بر جایگاه رفیعش در 
یشاوندیِ  یان نیز آمد و شد داشته است. همچنین، نسبت خو بار صفو علوم معقول و منقول، با در
او با فقیه متنفّذ عصر صفوی، شیخ عبدالعالی بن علی کرکی، از دلایل شهرت و نفوذ اجتماعی وی 
بارۀ میرداماد، در اشعار خود او به چشم می آید. وی با مفاخرۀ  بوده است. نخستین مدح منظوم در
یش سروده که مطلع  بارۀ خو تمام و اعتماد به نفسی که معمولِ اوست2، قصیده ای چهل و سه بیتّی در

آن از این قرار است:

یرم از معانی«3»شــه مُلک دانــشــم مــن بــه جنود آسمــانی که بوَد ز فضل دیهیم و سر

برخی شــاعرانِ معاصر با میرداماد _ همچون زلالی خوانســاری، فیّاض لاهیجی و ادهم آرتیمانی _ 
مدایح منظومی در وصف وی سروده اند که البتّه در این میان، سهم زلالی خوانساری از دیگران بیشتر 
است. این شاعران میر را به اوصاف و امتیازات گوناگونی ستوده اند که به نظر می آید برخی از آن ها 

: مدح: داغ ننگ بر سیمای شعر فارسی، ص309. نگر  .1

: دیوان اشراق، صص31_36. نگر  .2

همان، ص31.  .3
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از ابیات و آثار خودِ میر مأخوذ باشد. در ادامه، تعدادی از این مضامین پرتکرار را مرور خواهیم کرد.

3.1.تخلّصشعری
یده1 و بارها در اشعار  ص شعریِ »اشراق« را برای خود برگز

ّ
می دانیم که میرداماد از اوان جوانی تخل

خود به کار برده است:

شـــــد«2»ذمّــــــــــــــت اشــــــــــــــراق رهـــــــــین تـــــــو شـــد تـــــو  دیـــــــــنِ  درِ  ک نــــشــــین  خــــا
یا:

شــد اشــــــــــراق  ســــرمــــۀ  درت  ک  یــن شــرف انـــدر دو جــهــان طــاق شــد«3»خــــــــا ز

یســان ادبی و ستایشــگرانِ میرداماد، با   شــعر و شــاعری، بیشــتر تذکره نو
َ

با توجّه به آداب عالَم
ص شــعری به مرام اشــراقِی میرداماد 

ّ
ص شــعریِ وی از او یاد کرده  و برخی از آن ها، از این تخل

ّ
تخل

بارۀ او سروده است: یز زنده اند؛ برای نمونه، زلالی خوانساری در گر

ــتم ــ بــــــه دس آمــــــــد  قــــــــدح  اشــــــــــــراقی  ق مــــــشّــــــائی شــکــســتم»ز  ســــبــــو بــــــر فــــــــر
������

ــاق ــ ــ آف در  حــــق شــــنــــاسی هــــا  ــم  ــ ــل عــ ــقّ کــه اشـــراق اســـت، اشـــراق«4ز  ــقّ ح بــه ح

ادهم آرتیمانی در شأن میر چنین گفته است:

ــاقی اســـت ــ ــر رفــــــت، او بـ ــ گـ ــز خـــورشـــیـــد اشـــــــــراقی اســـت»فــــلاطــــون ا ــیـ کــــه او نـ
یـــــن ــه یـــــــــــــاران اشـــــــــــــراق یـــــونـــــان زمـــــینزهـــــــــــی اوســــــــــتــــــــــاد ســـــخـــــن آفـــــر ــ ــ کـ
شـــکـــوه از  آفـــــتـــــاب  آن  ــیــــش  ــ پ کـــــوه«5همـــــه  ــو  ــ ــو چ ــ ــ زانـ ــرده  ــ ــ کـ ــه  ــ ت آداب  ــه  ــ ب

علی نقّی کمره ای نیز چنین سروده است:

ــنِ روشـــــــن رأی او ــ ق ذهـ ــراق و مــشــر ــ ــ ــش اش ــخ ــاس »ن
معی اش خورشید تابان است و لفظش مغرب است

ّ
کــل عــقــل   _ فضله  دام   _ مــصــنّــف  وصـــف  در  گفته 
ایـــن تـــویی یــا روح حــمــت عــقــل را در قــالــب اســت
بـــــر عــــقــــول جمـــلـــه چـــــــون بـــــر نـــــــور انجـــــــم آفـــتـــاب
ــرش غـــالـــب اســــت«6 ــاتِ انــــــوار ضــمــی ــ ــراقـ ــ ق اشـ بــــر

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج2، ص147. : تار نگر  .1

همان، ص18.  .2

همان، ص11.  .3

کلیّات زلالی خوانساری، صص514_515.  .4

تذکرۀ پیمانه، ص89.  .5

یس1 )مقدّمۀ مصحّح(. غزلیّات شیخ علی نقّی کمره ای، ص شانزده، پانو  .6
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3.2.سیادت
در جوامع اســامی، ســیادت و اتّصال نسَــبی به اهل بیت؟عهم؟، همواره اهمیّت داشــته  و مســلمانان 
یّه،  یّۀ پیامبر اسام؟ص؟، احترامی خاصّ قائل بوده اند؛ امّا در عصر صفو یژه شیعیان _ برای ذر _ به و
 ، به ســبب رسمیّت یافتِن مذهب تشــیّع از ســویی و باور به ســیادت پادشــاهان صفوی از سوی دیگر
اظهــار ســیادت و مفاخــره به آن، رنگ و بویی دیگر گرفت. میرداماد کــه از این نعمت برخوردار بوده، 
بارها و در مضامین مختلف، به سیادت خود افتخار کرده است1؛ برای مثال، در اشعار او می  خوانیم:

در طــیــنــتــش کـــــه  اشـــــــــــراق  ــرتـــش«2»دولـــــــــــی  ــتـ ــو بُــــــد و عـ ــ ک رســـــــول تـ خــــــا
یا:

گـــوهـــر اشــــــراق از اوســـت در همــه عــالَم بــه شــرف طــاق از اوســـت«3»خـــــود شــــرف 

صدرا 
ّ

مادحانِ میرداماد نیز این مضمون را در اشــعار خود مجال طرح داده اند؛ برای مثال، ما
در وصف استاد چنین گفته است:

ــو ســـــــــادات عــظــام ــ ــت آبــــــــای تـ ــ ــس ــ کــــــرام»ه وز  آل یـــــــاســـــــین  و  ــت  ــ ــیـ ــ ــل بـ ــ اهـ
ابــــــد«4جــــــــدّ ایــــــشــــــان احمــــــــد مــــــرسَــــــل بــــــوَد ــا  ــ تـ ــی  ــ ــلام ــ س وی  ــر  ــ بـ خــــــدا  از 

بارۀ میرداماد سروده است: فیّاض لاهیجی در

کرده جمع یخته«5»آن که با نور سیادت نور دانش  یّــا ر ق ثــر ــور انـــوار بــر فــر یــن دو ن ز

همچنین، ادهم آرتیمانی با استفاده از صنعت جناس آورده است:

ــد بــوعــی ــ ــی رسـ ــ ــی مـ ــ ــو کـ ــ ــم تـ ــلـ ــی«6»بــــــه عـ ــ ــو بـــــوی ع ــ ــه عـــلـــم از ت ــ ــه آیـــــد ب ــ ک

3.3.جامعیّت
بیشتر تذکره نگاران و مورّخان از جامعیّت میرداماد در علوم عقلی و نقلی سخن گفته اند.7خودِ او 

نیز با اذعان به این معنا سروده است:

کــنم الهـــــــــی  ــم  ــ ــلـ ــ عـ از  مـــــــن  زنم»تـــــــــــــاج،  طـــبـــیـــعـــی  فــــــــنّ  از  مــــــن  تخــــــــت، 
هـــیـــئـــتمخـــــــــــــــــاتم تــــــــوقــــــــیــــــــع کـــــــــــــنم هّمــــــــتم و  هـــــنـــــدســـــه  از  ممــــلــــکــــت 

: القبسات، ص142. نمونه را در آثار علمیِ میرداماد نگر  .1

دیوان اشراق، ص16.  .2

همان، ص17.  .3

صدرا، ص178، با اصاح یک لفظ.
ّ

مثنویِ ما  .4

دیوان فیّاض لاهیجی، ص113.  .5

تذکرۀ پیمانه، ص89.  .6

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص233. )بخش اصفهان(، صص247_248؛ تار : خاصة  الأشعار نمونه را نگر  .7
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وال بی ز مـــــعـــــرفـــــت  از  ــالمـــــســـــنـــــدم  ــ رجـ و  ــث  ــ ــدی ــ و ح فـــقـــه  مــــــائــــــده ام 
آورم اصــــــــــــول  و  ــر  ــ ــی ــســ ــ ــف ــ ت آورم«1دفــــــتــــــر  فــــحــــول  خـــیـــل  از  ی  لـــشـــکـــر

ستایشگران نیز به این خصیصۀ میر بسیار توجّه کرده اند؛ برای مثال، زلالی خوانساری وی را 
چنین وصف کرده است:

ــن«2»مــــرشــــد مـــــن، پـــیـــر مـــــن، اســــتــــاد مــن ــ ــه اســــتــــرشــــاد مـ ــ ــی بـ ــقـ ــی و نـ ــقـ عـ

صدرا در وصف استاد آورده است:
ّ

ما

ــافــــت«3»از وجــــــودت عــلــم دیــــن انجـــــام یــافــت ــ دایــــــــره از نـــقـــطـــه ات اتمـــــــام ی

بارۀ میر سروده است: فیّاض لاهیجی در

یخــتــه«4»گرنه سعیِ فطرتش شیرازه بسی فضل را بــودی اجـــزای علوم از یکدگر وار

همچنین، در ساقی نامۀ ادهم آرتیمانی می خوانیم:

ــاء ــف ــال خ ــمــ ــ شـــفـــاء»کــــتــــاب »شـــــفـــــاء« بــــا ک یــــابــــد  تـــــو  از  بـــــــــوَد  ار  ــیم  ــقــ ســ
ــل کــی ــ ــمـ ــ کــیزمـــــــــــانی کـــــــه تـــفـــصـــیـــل مجـ  

ّ
ــل ــ ــ و »اشــــــــــــــارات« را حـ بـــــه ابــــــــر

ــتغـــــلام قـــدیمـــی تــــو را »حـــاشـــیـــه« ســـت ــه س ــی ــاش غ او  دور  بــــر  حـــواشـــیـــت 
������

نــظــام عـــلـــمـــان«  »الـــعـــلـــم  یـــافـــت  او  ــاماز  کـــه »قــــانــــون« بـــــوَد در »قــــواعــــد« تم
گــفــت و گــو ــده در مــکــتــب  ــ ــوانـ ــ «5همــــه خـ او »ارشــــــــــاد«  ز  »شـــــرایـــــع«  وس  در

مطالب 3.4.قــدرتبیانوتقریر
یژگی های ممتاز میرداماد، فصاحت و قدرت بیان اوســت. عاوه بر نگاشــته ها، اشــعار و  یکی از و
یژگی در کنار  خطبه های میر6، گزارش مورّخان و تذکره نگاران نیز این نکته را تأیید می کند.7 این و
یر او از مباحث گوناگون،  ط میرداماد بر علوم معقول و منقول، باعث شده است تا بیان و تقر

ّ
تسل

شیوا، بلیغ و کامل باشد. خود میر در این باره سروده است:

دیوان اشراق، ص25.  .1

کلیّات زلالی خوانساری، ص243.  .2

صدرا، ص176.
ّ

مثنویِ ما  .3

دیوان فیّاض لاهیجی، ص113.  .4

تذکرۀ پیمانه، ص89.  .5

: اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص85_162. نگر  .6

بدة الأفکار )بخش اصفهان(، صص245_246؛ قصص  العلماء، ص429. : خاصة الأشعار و ز نمونه را نگر  .7



وم
نظ

ح م
دای

ۀ م
آین

در 
اد 

ام
رد

مي

م(
ج

 پن
رۀ

)پا
اد 

ام
ر د

مي
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

فد
 ه

م و
ده

انز
ش

رۀ 
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

351

یــر خــویــش ــل کـــه آراســـــت چـــو تــقــر ــق ــر خــویــش»ع ــ ی ــر ــلـــم بــــه تحــ دعـــــــوی هــــر عـ
مـــنم ر  محــــــــــــــرّ دعـــــــــــــــــواش  همــــــــه  مـــــــنم«1در  مــــعــــبّــــر  ؤیـــــــــــــاش  ر همـــــــه  در 

یا:
وقر از صماخ جذر اصم از سبک عنانی«2»بــبــرم چــو بــر نشینم بــه تــکــاور فصاحت

ستایشگران میرداماد نیز با مضامین مختلف به این معنا اشاره کرده اند. از تعبیرات این شاعران، 
یرات او را شــنیده اند؛ برای مثال،  بر می آید که در برخی جلســات درس میر حضور داشــته و تقر

صدرا سروده است:
ّ

ما

وهـــم هـــا نمــــــــودی  حــــــکّ  ــت  ــ ــانـ ــ زبـ ــا»از  ــغ شـــــــاه مـــــــــــردان در وغــ ــ ــی ــ ت ــو  ــچــ همــ
������

مــقــال در  ــی  ــی ــش ن دم  ــک  ــ ی کـــجـــا  ــر  ــ ــر ســــــؤال«3ه ــا هــ ــ ــه آنجـ ــت گــف ــا ــود ن ــ ــل شـ حــ

بارۀ میر آورده است:  فیّاض لاهیجی در

کام دل ست کی فرصت برچیدن  یخــتــه«4»فهم را  ــا ر ــر تمــنّ ــا ب یــرش تمــنّ ــه تــقــر ــس ک ب

ادهم آرتیمانی نیز گفته است:

کــنــد قـــــــــرآن  تـــفـــســـیـــر  ــعــــی چـــــو  کــنــد»ز مــ ــان  ــ ــ گـــفـــت و گـــو ج ــبـــش در تــــن  لـ
کـــتـــاب در  را  ســـــــــــــؤالات  بــه علم حــضــوری ســت حــاضــر جــواب«5ســــــراســــــر 

3.5.حــالاتمعنویومقامعرفانی
یاضت ســخن  بارۀ مقام معنویِ میرداماد و اهتمام او به زهد و ر بیشــتر تذکره نگاران و مورّخان در

بارۀ وی آورده است: گفته اند؛ برای مثال، ملک شاه حسین سیستانی در
یاضتش به حدّی است که مقدور  »با وجود شغل مطالعۀ کتب علمی، عبادت و ر

بشر نیست. ضعف جسم و قوّت روحش هر دو به مرتبۀ کمال است«6.
یش را با   حیــات میردامــاد نیز خــالی از مواجید عرفانی نبوده؛ چنان که او دو خلســۀ خو

ً
طبعــا

یــخ 1011 هجری قمری و  جزئیّــاتِ کامــل روایت کرده اســت. او در گزارش نخســتین خلســه که در تار
در شــهر قم رخ داده، از مشــاهدۀ شمایل حضرت رســول اکرم؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ ســخن گفته 

دیوان اشراق، ص26.  .1

همان، ص32.  .2

صدرا، ص173؛ ص176.
ّ

مثنویِ ما  .3

دیوان فیّاض لاهیجی، ص113.  .4

تذکرۀ پیمانه، ص89.  .5

»قسمتّی از تذکرۀ خیرالبیان در شرح احوال و آثار علما و شعرای عصر صفوی«، ص44.  .6
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است. خلسۀ دوم میرداماد نیز در شعبان 1023 هجری قمری واقع شده و به تجربۀ خلع بدن و صعود 
میرداماد به عالَم دهر مربوط است.

یّت و حالات عرفانِی وی سخن  بارۀ زهد، معنو ستایشگرانِ میرداماد نیز با مضامین مختلف در
گفته انــد. زلالی  در سراســرِ مدایــح خــود، چهره ای معنوی و قلندرانه از میرداماد به نمایش گذاشــته 
بارۀ وی  یقِ »طورٌ وراء طور العقل« می  نماید؛ برای مثال، در است؛ به گونه ای که وی را سالک طر

سروده است:

ــی! ــ ــاه ــ ــم ــ ک ــر  ــ ــ ــاض ــ ــ ح ــب  ــ ــ ــای ــ ــ غ اشــــــــــــــــــــــــــــراق مــــــــــــــعــــــــــــــارف الهـــــــــی»ای 
ــه ــت ــس ــش ن خــــــــود  وز  ر بــــــه  ــهشـــبـــخـــیـــز  ــت ــس ــک ش دل  قـــــــــــدم،  بــــــه  تــــــا  ســــــر 
اســــت حـــــــدّ  ز  ون  بـــــــــر مـــــن  دل  ــتــان، شکسته مـــدّ اســـت«1دود  چـــون زلـــف ب

یا:
ــن فــتــاد ــر مــ ــ ــه ب ــایـ فــــتــــاد»ز اشـــــــراق دیـــــن سـ یْمــــــــــــــــن 

َ
ا در   

ّ
تجـــــــــــی وغ  فـــــــــــــر

او داغ  هـــــــنـــــــدوی  گـــــــــل بــــــــــــاغ اوســــــخــــــن،  زادۀ  شـــــــــــــــرار مـــــــــعـــــــــانی، 
بـــاد طــــوفــــان  بــــه  دادم  کــــه  کـــی  خـــا نــــــژاد«2ز  آتــــــش،  در  و  ســــــواد  آبــــــش،  در 

نیز سروده است:

بــــــلــــــنــــــدآیــــــیــــــنــــــۀ ایمـــــــــــــــــان آفــــــــــاق»همـــــه اشــــــــراق بـــــود و عـــکـــس اشـــــراق
ــر زد ــظـ ــــک نـ ــب وجـــــــــودم یـ ــلـ ــر قـ ــ ــه بـ ــ ــر زدکـ ــ ــدگـ ــ ــکـ ــ ــا بـــــــر یـ ــ ــی ــمــ ــ ــی ــ ک بــــــســــــاط 
آفــــتــــابم ــون  ــ ــ ــنـ ــ ــ کـ ا ذرّه  مــــلــــک  ــه  ــ ــ شــــــــــه اقـــــــــلـــــــــیم دنــــــــــیــــــــــای خــــــــــرابمبـ
ــه خــــــرج و دخــــــل ایــــــران ــ ــه بـ ــ ــال ــه ســ ــانهمــ ــ ــون ــ ــرم ز ی ــ ــیـ ــ ــی گـ ــ دوبـــــــــــــاره بــــــــاج مـ
ــاداالهــــــــــــــی دایمـــــــــــــــــم اشـــــــــــــــــــــراق بــــــــــادا ــ ــارش جـــفـــت ایـــــن نُـــــه طـــــاق ب ــهــ چــ
ــاج ــ ــت ــ اشـــــــــــــــراقی مح و  مـــــــشّـــــــایی  ــاج«3بـــــــه  ــ ت ک درش  ــا ــ ــابـــش ســـاغـــر و خ رکـ

بارۀ میرداماد آورده است: صدرای شیرازی در
ّ

ما

آمــــــده مــــــقــــــدّس  ارض  شــــده»بـــــاطـــــنـــــت  ل  مــــنــــز او  در  حـــــــقّ  واردات 
������

مــــــقــــــتــــــدا ســـــــــازنـــــــــد بهـــــــــر اقــــــتــــــداصــــــوفــــــیــــــان عـــــــــــالَم قـــــــــــدسی تــــــــو را
������

حــــقّ اســــــــــــرار  ــۀ  ــنـ ــیـ ــجـ ــنـ گـ دلــــــــت  ــقّ«4ای  ــ ــ ــعــکــس انــــــــوار ح ونــــــــت مــن از در

بارۀ بی اعتنایِی میر به دنیا و میل او به خلوت سروده است: فیّاض لاهیجی نیز در

کلیّات زلالی خوانساری، ص380.  .1

همان، ص416.  .2

همان، ص513.  .3

صدرا، ص173؛ ص175؛ ص176.
ّ

مثنویِ ما  .4
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یخته»حشمت جمشیدی و جاه سلیمانی ببین گــاه در پــا ر گاهش آویـــزان بــه دامــن 
این به  نه  و  آن  به  نه  التفاتى  را  او  یخته«1لیکن  طرح عزلت خوش به خلوت گاه عنقا ر

_4_
دربارۀ مجموعۀ حاضر

بارۀ میرداماد از ســروده های شــاعرانِ معاصر با  نوشــتار پیــش رو، مجموعــه ای از مدایــح منظــوم در
اوست. جهت بهرۀ بیشتر خوانندۀ گرامی و آشنایی با این مجموعه، ذکر چند نکته ضروری است:

بارۀ برخی شــاعران _ همچون  یخ وفات شــاعران مرتّب شــده اند. در 1. مدایــح منظــوم به ترتیــب تار
یخ درگذشت شــان   عبدالله امانی کرمانی و محمّدمعصوم اصفهانی _ که تار

ّ
نصیرای همدانی، ما

یخی از حیات  ایشان مبنای ترتیب قرار گرفت. در هر بخش،  ین شاهدِ تار دانسته نیست، آخر
نخست توضیحات مختصری از شرح حال شاعران و ارتباط آن ها با میرداماد ارائه داده و سپس، 

یم. بارۀ میر نقل کرده ا سروده های آن ها را در
یخی و تذکره نگاشتّی بوده  2. هدف ما از گردآوری این مجموعه، فراهم ساختِن مادّۀ پژوهش های تار
است؛ لذا، از شرح و تفسیر اشعار خودداری کرده و تنها در پایان برخی ابیات، نکات علمی 
یم؛ اگرچه برخی از آن ها _ همچون سروده های زلالی خوانساری و  یخیِ مختصری ذکر کرده ا و تار

صدرا _ مشتمل بر معانِی بلند فلسفی و معنوی اند.
ّ

ما
صــدرای شــیرازی، 

ّ
3. عــاوه بــر ســروده های مفصّــلِ شــاعرانی همچــون زلالی خوانســاری، ما

عبــدالله امانی نیز در 
ّ

یــخ از علی نــقّی کمره ای و ما فیّاض لاهیجــی و ادهم آرتیمــانی، دو مادّه تار
یخی و نسخه های خطّی اشعاری  یم. همچنین، در برخی کتاب های تار این مجموعه نقل کرده ا

بارۀ میرداماد یافت شد که در بخش پایانِی این مجموعه جای گرفته اند. در
مــیِ فهّامــیِ 

ّ
یــزی، ابیــاتی در مــدحِ »عا 4. در مثنــویِ »جــام جهان نمــا« از میرزا محســن تأثیر تبر

ه _ « به چشم می خورد.2 برخی فهرست نگارانِ نسخ خطّی، 
ّ
مجتهد الزمانی، میرمحمّدباقر _ مدّ ظل

ممدوح وی را میرداماد دانسته اند3؛ امّا شاعر در پایان این ابیات آورده است:

ــاه«4»هــســت بـــه جـــا تـــا فــلــک و مــهــر و مــاه ــ ــواه شـ ــ ــواخـ ــ ــاد و هـ ــ ــن بـ ــ ــی دیـ ــامـ حـ

یزی در زمان ســرایش این ابیات، در قید حیات بوده  از این بیت بر می آید که ممدوحِ تأثیر تبر
و شــاعر برای وی، طول عمر و موافقت با شــاه زمان آرزو کرده اســت. این در حالی  اســت که 
یزی در ســال 1060 هجری قمری واقع  وفات میرداماد در ســال 1040 هجری قمری و ولادت تأثیر تبر
شده؛ لذا، مخاطب این مدح، میرداماد نبوده است. به گمان ما، این ابیات در مدح میرمحمّدباقر 

دیوان فیّاض لاهیجی، ص113.  .1

یزی، صص138_139. : دیوان محسن تأثیر تبر نگر  .2

: فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ج12، صص2632_2633. نگر  .3

یزی، ص139. دیوان محسن تأثیر تبر  .4
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ــد شــده و روزگاری منصــب 
ّ
خاتون آبادی اصفهــانی اســت کــه در ســال 1070 هجری قمــری متول

باشی و تولیت مدرسۀ سلطانی را بر عهده داشته است.
ّ

ما
بارۀ میرداماد به چشم می خورد؛ برای  در میان سروده های برخی شاعران معاصر نیز ابیاتی در  .5
یبا به نظم کشــیده  مثــال، نیمایوشــیج حکایــت ســاختگیِ شــب اوّل قبــر میرداماد را بــا بیانی ز
اســت.1 با توجّه به تمرکز این مجموعه بر ســروده های شــاعران معاصر با میرداماد، از نقل اشعار 

یم. جدید پرهیز کرده ا

1.بخشنخســت:شیخعلینقیکمرهای)درگذشتۀ1030هجریقمری(
شرححال 1.1.گزیدهایاز

ــص بــه »نقّی«، به ســال 958 هجری قمری در آبــادیِ »دهنق« از توابع 
ّ
شــیخ علی نقّی کمــره ای، متخل

کمره دیده به جهان گشود. وی در اوان کودکی به کاشان مهاجرت کرد و علوم و معارف متداولِ آن 
عصر را در این شــهر فرا گرفت. کمره ای عاوه بر دانش های مرســوم، در عرفان نظری و عملی نیز 
به درجات متعالی نائل شــد. او پس از تحصیل در کاشــان و آشــنایی و الفت با شــاعرانی همچون 
محتشم کاشانی، به اصفهان هجرت کرد. وی در اصفهان روزگار می گذرانید تا اینکه با مرگ فرزندش 
در ســال 1015 هجری قمری، به زادگاه خود، کمره، بازگشــت و در ســال 1030 هجری قمری در همان جا 

بارۀ وی نوشته است: درگذشت. محمّدطاهر نصرآبادی در
»آبــای او از مشــایخ کمره انــد. ســرخیلِ فضــاء و شعراســت و از روزگار بــه او آزار 
بســیار رســیده؛ چنان چه خلف او _ که شیخ ابوالحســن نام و در حداثت ســنّ از جمیع 
علوم بهره ور بود _ فوت شد. ترکیب بندی جهت او گفته که سنگ را آب می کند... شیخ 

در سنۀ 1030 فوت شد«2.
باعی هاست که بالغ بر پنج هزار  دیوان شعر وی شامل قصاید، ترکیب بندها، غزلیّات، قطعه ها و ر
یسان، سروده های علی نقّی کمره ای را روان و دور از ابهام و تعقیدهای لفظی  بیت می شود. تذکره نو

و محتوایی دانسته اند؛ برای مثال، امین احمد رازی در وصف شعر او نوشته است:
»با وفور فضل، شعر را در غایت جودت و عذوبت انشاء می نماید«3. 

بارۀ حُسن سلیقه و ذوقِ کمره ای چنین سروده است: همچنین، محتشم کاشانی در

نمــــــــــــایم«4»فـــــــــــــــــــردا کــــــــــه عــــــــی نــــــــقى بــــیــــایــــد وا  شــــــعــــــر  رتــــــــبــــــــۀ  مـــــــــن 

لازم به ذکر اســت که برخی مورّخان و تذکره نگاران، شــخصیّت شــاعرِ کمره ای را با فقیهِ همنام 
و معاصرش خلط کرده اند.5 شیخ علی نقّی کمره ایِ فقیه، شیخ الإسام شیراز و از شاگردان میرداماد 

: مجموعۀ کامل اشعار نیمایوشیج، ص157. نگر  .1

تذکرۀ نصرآبادی، ص359.  .2

تذکرۀ هفت اقلیم، ج1، صص1054_1055.  .3

مجمع الخواصّ، ص166.  .4

یست سخنور، ص446.  : دو نمونه را نگر  .5
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بوده که در سال 1060 هجری قمری در گذشته است.1

کمرهای اشــعار 1.2.مدحمیرداماددر
یخ تألیف کتاب الصراط المســتقیِم میرداماد سروده که  یر را در مادّه تار شــیخ علی نقّی کمره ای قطعۀ ز

ف را نیز مدح کرده است:
ّ
در آن، عاوه بر وصف کتاب، مؤل

ــوعــــۀ فــــضــــی کـــــه پــــــنــــــداری مــگــر ــمــ »حــــــبّــــــذا مجــ
کاتب است کلک صُنعش  کتاب و  لــوح محفوظش 
ق ذهـــــنِ روشــــــــن رأی او ــش اشــــــراق و مـــشـــر ــخ ــاس ن
معی اش خورشید تابان است و لفظش مغرب است

ّ
کــل عــقــل   _ فضله  دام   _ مــصــنّــف  وصـــف  در  گفته 
ایـــن تـــویی یــا روح حــمــت عــقــل را در قــالــب اســت
بـــــر عــــقــــول جمـــلـــه چـــــــون بـــــر نـــــــور انجـــــــم آفـــتـــاب
ق اشــــــراقــــــاتِ انــــــــوار ضـــمـــیـــرش غـــالـــب اســـت بـــــر
ایـــــــن مــنــتــســخ ــــش در  ــی ــ ــال انــــدیــــشــــۀ عــ ــت  ــ ــوبـ ــ نـ
ــارم نــســخــۀ شــطــر الــغــب اســت ــهـ ــرخ چـ ــ ــک را چ ــ رش
ک ــد ســیــنــه چــا ــ ــون قــلــم در رقــــص آی ــان چــ ــوبـ پـــای کـ
یــرش مــطــرب اســت روح قـــدسی هــر کــجــا صـــوت صــر
چـــون صــراط المــســتــقــیــمــی طــیّــب اســـت از هــر خطا
چـــون صــراط المــســتــقــیــمــی هـــــادیِ هـــر طــالــب اســت
شـــد »صـــراط المـــســـتـــقـــیم هـــــــــادی« اش ســــال شـــروع
ــــب« اســت ــیّ ــقـــیم طــ ــتـ ــراط المـــسـ ــامــــش »صـ ــال اتمــ ــ سـ
را ق الأنــــــوار  مــــــشــــــر آن  درس  اشـــــــراقـــــــاتِ  ســــــال 
گر طبعت به فکرش راغب است«2 هست »اشراقات« ا

کمره ای نیز مانند زلالی خوانساری و دیگر مداحانِ میرداماد، وی را با مضامینی اشراقی توصیف 
کرده اســت. بر اســاس ســرودۀ کمره ای، میرداماد تألیف الصراط المســتقیم را در سال 1001 آغاز کرده 
یس  و در ســال 1002 هجری قمــری بــه پایــان برده اســت. همچنین در ســال 1003 هجری قمــری به تدر
آن اشتغال داشته است. شاعر به صراحت از اتمام نگارش الصراط المستقیم خبر داده؛ امّا تاکنون 

نسخۀ کاملی از این کتاب به دست نیامده است.

یّه در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاســت،  یخ ادبیّات در ایران، ج 4، ص13؛ صفو : تار ، نگر برای اطّاع بیشــتر  .1

ج3، صص1170_1171.

یس1 )مقدّمۀ مصحّح(. غزلیّات شیخ علی نقّی کمره ای، ص شانزده، پانو  .2



م(
ج

 پن
رۀ

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

فد
 ه

م و
ده

انز
ش

رۀ 
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

وم
نظ

ح م
دای

ۀ م
آین

در 
اد 

ام
رد

می

356

2.بخشدوم:زلالیخوانســاری)درگذشتۀ1031هجریقمری(
شرححال 2.1.گزیدهایاز

زلالی خوانساری  از شاعران نامدار سدۀ دهم و یازدهم هجری قمری است که با سرایش منظومۀ »سیّارۀ 
 ،» : »حُسن گلوسوز سبعه« شهرت یافته است. این منظومه شامل هفت مثنوی است که عبارت اند از

.» «، »سلیمان نامه« و »محمود و ایاز «، »میخانه«، »ذرّه و خورشید«، »آذر و سمندر »شعلۀ دیدار
یم؛ برای مثال، مشخّص  از جزئیّات حیات زلالی خوانساری اطّاعات چندانی در دست ندار
ــد شــده اســت. عــاوه بــر فاصلــۀ زمــانِی مــا از 

ّ
یخــی متول نیســت نــام وی چــه بــوده1 و در چــه تار

یش، باعث شــده  زلالی خوانســاری، انزوا طلبی و کم طالعیِ او در جلب نظر هم روزگارانِ متنفّذِ خو
بارۀ زنــدگانِی او بر جــای نمانَد. با توجّه بــه این نکته،  اســت تــا اســناد موثّــق و پرمایــۀ چنــدانی در
یم جزئیّات زندگانِی وی را از اشارات مستقیم و غیر مستقیم در آثار خودِ زلالی و نوشته های  ناچار
 _ » دیگران اســتخراج کنیم. در ا ین باره، نکات مســطور در مثنویِ مشــهور او _ یعنی »محمود و ایاز
یخ  یخ شروع و خاتمۀ آن را در قالب این مادّه تار بسیار مغتنم است. وی در انتهای این مثنوی، تار

ذکر کرده است:

ــامــی ن ــور  ــنـــشـ مـ ــن  ــ ــ ای ــتـــاح  ــفـ ــتـ اسـ ــامـــی«»در  ــظـ از »نـ نـــظـــمـــش  یــــخ  تــــار بجــــو 
ــد ــ ــاشَـ ــ پـ ــه  ــ ــ ــال ــ ــ ن ــر  ــ ــ ی ــر ــ ــ ــه ص ــ ــ ــام ــ ــ الهــــــــــی عـــــاقـــــبـــــت محــــــمــــــود بـــــاشـــــد«نی خ

 »ســبعۀ ســیّاره« _ را در 
ّ

بر این اســاس، زلالی خوانســاری ســرایش این مثنوی _ و احتمالاً کل
سال 1001 هجری قمری آغاز کرده و در 1024 هجری قمری به اتمام رسانده است. محمّدطاهر نصرآبادی 

در این باره نوشته است:
»اوقــات بســیاری صــرف محمود و ایــاز کرده؛ چنانچه ده هزار یــک قدرت نظامی را 
از آن نشــان می دهد. دو هزار و بیســت وچهار بیت اســت و »الهی عاقبت محمود باشد« 
 

ّ
یــخ یافتــه، بــه اتمــام رســید؛ امّــا ترتیــب نداده، فوت شــد. گلدســته بندِ گلــش، معلی تار

یشِ شــیخ علی نقّی  کمره ای، در هندوســتان سعی بسیار در باب  شیخ عبدالحســین، خو
محمود و ایاز کرده، نســخۀ مکرّر به هم رســانیده، مســاویِ عدد ابیات که در خاتمه ذکر 
« خسرو است _ جمع نموده ، فی الجمله ربطی داده و مولانا  کرده _ و آن عددِ »هفت پیکرِ

طغرایی مشهدی دیباچه ای بر آن نوشته«2.
بارۀ زلالی خوانســاری، دیباچه ای اســت که نصیرای همدانی بر  یخیِ مهمّ در یکی از شــواهد تار

یف کرده  « را تحر کاتــبِ نســخه ای از اشــعار زلالی خوانســاری، ناخواســته یکــی از ابیات مثنــویِ »محمود و ایــاز  .1

است. شاعر در این مثنوی، خطاب به فرزندش سروده است:

شـــد«» تُــــرا اسمــــی کـــه اکــســیــر ســخــن شد حـــســـن  آخـــــر  و  اوّل  ــــد  ــمّ محــ

، لفظ »ترا« به صورت »مرا« آمده و موجب شــده اســت بزرگانی چون شیخ آقابزرگ تهرانی  امّا در نســخۀ مذکور  

و اســتاد احمــد منــزوی _ و به تبــع آن هــا، ســایر فهرســت نگاران نســخ خطّــی _ نام زلالی خوانســاری را به اشــتباه 

: کلیّات زلالی خوانساری، ص بیست وهشت )مقدّمهݘ مصحّح(. »محمّدحسن« بدانند. نگر

تذکرۀ نصرآبادی، ص230.  .2
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دیــوان وی نگاشــته اســت. همــدانی در ایــن دیباچــه، ســال وفــات زلالی را 1031 هجری قمــری ثبت 
کرده است.1 بر این اساس، می توان حدس زد که زلالی خوانساری از 1024 تا 1031 هجری قمری، به 

اصاح و تکمیل مثنویِ محمود و ایاز مشغول بوده است.2
یحه اســت کــه در بیان اندیشــه های خود  ق و خوش قر

ّ
، خــا زلالی خوانســاری شــاعری نــوآور

یژه داشــته و به  یبــا، تشــبیه ها و مجازهــا در کام او جایگاهی و یرهــای ز ســبکی خــاصّ دارد. تصو
یبایی خاصّّی بخشــیده اند. ناگفته نماند که او عاوه بر ســبعۀ ســیّاره، قصاید بلندی در  ســخنش ز
کنــده از مفاهیم عرفانی بــوده و اوج  مــدح چهارده معصــوم؟عهم؟ ســروده اســت. اشــعار مذهبِی وی آ
ارادت وی به پیشــوایان شــیعه را آینگی می کنند. با آنکه در دوران شــاه عبّاس، نوشــیدنِ شــراب و 
استعمال موادّ مخدّر رواج داشته و شاعران آزادانه در سروده های خود این مسائل را مطرح کرده اند، 
در شعر زلالی این معانی و مضامین به چشم نمی خورند.3 برخی معتقدند که قرب او به میرداماد، 

کیزگیِ اشعار اوست.4 دلیل تشرّع باطن و پا
یا همین  ، بوده است. گو زلالی به گواهیِ اشــعارش، ســخت دلبســتۀ زادگاه خود، شــهر خوانســار
بار شــاه عبّاس بوده اســت؛ هر چند که بعدها  دلبســتگی یکی از دلایل اتّصالِ دیر هنگام وی به در
ســعی می کند تا با تاش بســیار و محبوبیّتّی که نزد میرداماد پیدا می کند، به این آرزو دســت یابد. 
یان خود هیچ دل خوشی نداشــته و در  یش، از همشــهر زلالی بــا وجــود عاقــۀ بســیار بــه وطن خو
 در 

ً
یانش ســخن گفته اســت. این کینه ظاهرا ســروده هایش، همزمان از مدح شــهر و قدح همشــهر

یشه دارد. آنان برخی اشعار زلالی را به نام شاعرانِ  یفان و شماتت ایشان در حقّ زلالی ر حسادت حر
، بسیار سرزنش کرده اند.5 دیگر ثبت کرده و او را به جهت بی بهرگی از محضر اساتید فنّ شعر

یان خود، از خوانسار  از مجموع ابیات زلالی به دست می آید که احتمالاً در پی رنجش از همشهر
به اصفهان هجرت کرده اســت. هنگامی که او به همراهی و وســاطت چند نفر از دوســتانش برای 
نخستین بار به خدمت میرداماد رسیده، حکیم استرآباد عاوه بر تحسین اشعار زلالی، وی را به لقب 
ین  »حکیم« مفتخر کرده است. زلالی به سفارش میرداماد، برای جذب حمایت شاه صفوی، مهم تر
 اجل این فرصت را از او 

ً
، را به نام شاه عبّاس سروده است؛ امّا ظاهرا اثر خود، مثنویِ محمود و ایاز

ستانده و زلالی خوانساری برای همیشه از تقرّب به درگاه شاهی محروم مانده است.
بارۀ ارتباط زلالی خوانساری با میرداماد نوشته است: نصیرای همدانی در

 به قصد مازمت و شرف ادراکِ عتبه بوسِی سلطان الحکماء المحقّقین و سیّد 
ً
»احیانا

مَیْن _ بل أوّلهما لو کشــف الغطاء من البین _ امیر محمّدباقر 
ّ
العلماء المدقّقین، ثالث المعل

ص بـ»إشراق«، از مولد خود به دارالإیمانِ اصفهان آمده، چندی در مازمت 
ّ
داماد، المتخل

آن حضــرت روزگار می گذرانیــد و اشــعار آبــدار خــود را که اکثر در مــدح آن خاصۀ ابرار 

: دیباچۀ دیوان حکیم زلالی )نسخۀ خطّی(، برگ375پ. نگر  .1

یخ ادبیّات در ایران، ج5، ص967. : تار نگر  .2

: زندگیِ شاه عبّاس اوّل، ج2، ص628؛ ص652. نگر  .3

: »حکیم زلالی خوانساری«، ص21.  نگر  .4

یخ ادبیّات در ایران، ج5، ص514؛ سفینۀ خوشگو، ص65. : تار نگر  .5
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است، به شرف اصاح می رسانید و به سعادتِ احسان و تحسین آن قُدوۀ آل طه و یس، 
یشــتن را به ادراک این اختصاص، از  ســر مباهات به ذروۀ چرخ بری می افراخت و خو
ین ممتاز می ســاخت؛ از جمله، وقتّی داســتانی در مدح آن خاصۀ اولاد ســیّد آدم  معاصر

گفته بود و به موقف عرض می رسانید، چون به این بیت رسید که؛ بیت:

ــرو شد ــ ــون فـ ــ ــه تخـــمـــیـــرش یــــــدالله چـ ــ شـــد«»بـ او  کـــــار  در  بُـــــد  آنچـــــه  فـــیـــض  نم 

رقم پسند بر آن کشید و به خلعت گران مایۀ فاخر و صِات و عواید وافره و خطابِ 
»حکــیم زلالی« ســر افرازش گردانیــد. از غرایــب اتّفاقــات آنکــه »زلالی« و »حکــیم«، 
بــه حســاب ابجــد موافق انــد و ایــن معــنی از امارات صــدق اطاق این خطــاب از آن 

والاجناب بر آن باغت مآب است و عامت قابلیّت مشارٌ إلیه است«1.
مواجهۀ زلالی با میرداماد بسیار متفاوت است. او تنها کسی است که زلالی به حقیقت و از سر فخر 
ین ممدوح زلالی بوده  یــن و محبوب تر دنیــوی و اخــروی بر آســتانش جبین ارادت می نهد. میر بزرگ تر
که در مسند استادی و مرشدیِ او تکیه داشته است. زلالی عاوه بر دیباچه های نظم و نثرش، در 
میان اشعار خود به مناسبت های مختلف مدح او را گفته یا خطاب را متوجّه وی گردانیده است. او 
یده است. باری، محضر  یش را نیز به اشارت و تأیید میرداماد برگز همچنین، نام برخی مثنوی های خو
میرداماد برای خوانساری، محفل امن، منزل برکت و مهبط انوار عرفانی بوده است؛ چنان که خود بارها 
و با تعابیر مختلف به این مضمون اشاره کرده است. البتّه، میرداماد نیز در حقّ او نهایت لطف و توجّه 

را اظهار می کرده؛ چنان که محمّدطاهر نصرآبادی در این باره نوشته است:
»در خدمــت نــوّاب میرمحمّدباقــر و نــوّاب میرزاحبیــب الله صدر ســابق کمال قرب 

داشت و در هر مثنوی مدح ایشان کرده«2.
پامَوی نیز آورده است: گو

یز دل ها بود و  یشــانه زندگی می نمود و به لیاقتِ نمایان، عز ، درو »به کمال انکســار
باقر داماد نهایت قرب و اختصاص داشت«3. به خدمت میرزاحبیب الله صدر و میر

رتباط زلالی با میرداماد از چندجهت مهمّ و معنادار است:
اشعار زلالی خوانساری، حامل برخی مضامین باطنی و نقطوی هستند؛ برای مثال، او در اواخر   .1
، با اشاره به آموزۀ »تناسخ«، خود را بازگشت حکیم نظامی بر شمرده است: مثنویِ محمود و ایاز

تـــنـــاســـخ اربـــــــــــاب  حـــــــقّ  در  ــین  ــ ــنـ ــ ــخ»چـ ــاســ ــ پ ــد  ــ ــنـ ــ ــویـ ــ گـ را  شـــــــــرع  ســــــــــــؤال 
ــون جــســم نــظــامــی گــشــت خــالی ــ ــه چ زلالی«4کـ آمــــــد  بــــــاز  و  رفــــــت  نـــظـــامـــی 

دیباچۀ دیوان حکیم زلالی )نسخۀ خطّی(، برگ375پ.  .1

تذکرۀ نصرآبادی، ص230.  .2

تذکرۀ نتایج الأفکار، ج1، ص260.  .3

کلیّات زلالی خوانساری، ص858.  .4
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مثنوی »ذرّه و خورشیدِ« خوانساری نیز حاوی مضامین نقطوی است.1 جالب است که برخی 
آثــار میردامــاد _ همچــون جذوات و مواقیت و نبراس الضیاء _ مشــحون از تعالیم و تحلیل های 
حروفی اند؛ اگرچه او هیچ منبع و سرنخی برای این قبیل افکار خود به دست نداده است2؛ برای 
مثال، میر در جذوات و مواقیت، جمع عوالَم عقل و نفس و افاک و ارکان و موالید و عالَم مثال 
 با بیست وهشت حرف وجودی تناظر 

ً
را نوزده عالَم دانسته است که با نُه مقولۀ عرض، مجموعا

دارنــد.3 بــا توجّــه به نکات پیش گفته، شــاید با بررسی دقیق و تطبیقِ کلیّات زلالی خوانســاری 
با آثار حروفِی میرداماد، بتوان برخی ابهامات ارتباط علمیِ این دو شخصیّت را بر طرف کرد.

لهی« بودن و »نُصَیری« شدن دم زده 
ّ
زلالی خوانســاری تا حدّی غلوگراســت و آشکارا از »علی ال  .2

است:

گفت ــدا  ــ ــم خـ ــواهــ ــر خــ ــ گـ ــویم ا ــ گـ ــی  ــ گفت»عـ ــدا وصــــف و ثــنــایــش مــصــطــفی  خــ
ی ــر ــ ــ ــی ــ ــ ــوت س ــ ــ لاه ســـــــر  ی  دار گـــــــــر  نُــصَــیــری شــو نُــصَــیــری شــو نُــصَــیــری«4ا

یا:

ــه گــــمــــراهــــی ام ــ ــ ــم ب ــکــ ــی حــ ــکــ ــ ـــــــــــی ام«5»تـــــــا ن
ّ

فــــــــــاش بـــــــگـــــــویم: عـــــــــــی اله

جدا از رگه های غلیط باطن گرایانه در اندیشۀ میرداماد و حضور برخی روایات اهل غلوّ در آثار 
او6، میرزا عبدالله افندی در میان آثار میر به شرح خطبة البیان اشاره کرده است. »خطبة البیان« 
مۀ مجلســی، آن را 

ّ
متنی منســوب به امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت که برخی محدّثان بزرگ همچون عا

ساخته و پرداختۀ غالیان می دانند.7 
ید و مرادی است.  ، فراتر از رابطۀ استادی و شاگردی و به معنای دقیق، مر ارادت زلالی به میر  .3
صدرا که با استاد از نظر علمی 

ّ
جالب است که شاگردانِ میرداماد در علوم معرفتّی _ حتّّی ما

یدانه به او دارند. و نظری اختافات آشکاری دارد _ ارادتی فراوان و مر

زلالیخوانساری اشــعار 2.2.مدحمیرداماددر
چنان که گذشــت، اشــعار زلالی خوانســاری در مدح میرداماد، دراز دامن و پرشمارند. او همچنین، در 
بارۀ میر ســخن گفته اســت. در این بخش،  دیباچــۀ برخــی مثنوی هــای منظومۀ هفت گانۀ خود، در
بارۀ میرداماد ارائه خواهند شــد؛ امّا پیش از آن، بجاســت  مجموعه ای از مدایح زلالی خوانســاری در

یّه، ص121.  : جنبش نقطو نگر  .1

یخی، ج12، ص335.  : مقالات تار نگر  .2

یّه، ص81.  : جنبش نقطو نگر  .3

کلیّات زلالی خوانساری، ص180.  .4

همان، ص486.  .5

: جذوات و مواقیت، ص63؛ ص120. نگر  .6

؟عهم؟، ج25، ص348. : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار نگر  .7
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که چند مضمون پرتکرار در مدایح او را مرور کنیم:
الف( شاعر از شهرتِ »داماد« و معنی لغویِ آن بهرۀ فراوان برده و آن را با مفاهیمی چون »عروس«، 
یبایی پیوند داده اســت. این مضمون در بیشــتر  یج«، »عقد« و »حجله« به ز »بکارت«، »تزو

ابیات زلالی خوانساری تکرار شده است.
ب( چنان که گذشــت، میرداماد زلالی را به لقب »حکیم« مفتخر کرده و شــاعر خوانســار با افتخار 

تمام و در تعبیرات گوناگون، به این معنا اشاره کرده است.
ج( از مجموع ابیات زلالی خوانســاری به دســت می آید که او از هجمۀ حســودان و معاندان بســیار 
یق کرده و  رنجیده اســت و در میانۀ آن نزاع، میرداماد عاوه بر جانبداری از زلالی، وی را تشــو
یان خود، می توان حدس زد  پناه داده است. با توجّه به شکایت های پی در پِی زلالی از همشهر

که این هجمه ها از جانب اهالِی خوانسار واقع شده است.
یا  ین ســاخته اســت. گو زلالی در برخــی مواضــع، مــدح میرداماد را با وصف شــهر خوانســار قر د( 
یایی بوده اســت که در هنگام اقامت در خوانســار برای او  ســرآغاز آشــنایِی وی با میرداماد، رو
رخ داده و او را به اصفهان کشــانده اســت. همچنین، در برخی ابیات، شــکایت زلالی از اهل 
یا معنای عمیق تری  خوانســار به میرداماد، بهانه ای برای آغاز مدح میر اســت. با این همه، گو
در میان است. چنان که وطن جسمانی و ظاهریِ زلالی شهر خوانسار بوده، او وطن روحانی و 
معنوی اش را نیز محضر میرداماد می دانسته است. در لسان عرفاء از وصول به مرحلۀ »موت 
د ثانی«  تعبیر شــده اســت.1 دور نیســت که زلالی در محضر میرداماد و به ســبب 

ّ
ارادی«  به »تول

د ثانی دست یافته باشد. این تفسیر وقتّی عمیق و جدّی می شود که 
ّ
عطایای عرفانِی او، به تول

بدانیم نزد میرداماد، دســتیابی به موت ارادی اهمیّت فراوانی داشــته و از شــروطِ »حکیم بودن«  
به حساب می آید2؛ و البتّه، هموست که زلالی را »حکیم« خوانده است!

ھ( زلالی چهره ای جدید و کمتر دیده شده از میرداماد به نمایش گذاشته است. اگر کسی سروده های 
او را به دقّت مطالعه کند، در می یابد که هیچ پیرنگ فقاهتّی و فیلسوفانه در »میردامادِ زلالی« 
 اشــراق و عرفــان و قلندری اســت. زلالی خوانســاری بســیاری از این 

ً
وجــود نــدارد؛ بلکــه تمامــا

منظومه ها را به اشــارت و خواســتِ میر ســروده است؛ هیچ بعید نیست که آموزه های سلوکی و 
عرفانی میرداماد نیز در مطاوی این سروده ها انعکاس یافته باشند.

بارۀ میرداماد، به ترتیب چینشِ مطالب در کلیّات زلالی خوانساری از این قرارند: مدایح زلالی در

2.2.1.مثنوینخست:حُسنگلوسوز
« نظامی سروده و ضمن چهل و یک »جلوه«،  زلالی خوانساری این مثنوی را بر وزن  »مخزن الأسرارِ
آموزه  هــای توحیــدی و عرفــانی را بــه نظم کشــیده اســت. ســرایش ایــن مثنوی به اشــارت و تأیید 

 ْ ــمَوَاتِ مَنْ لَمَ کُــوتَ السَّ
َ
ــنْ یَلِجَ مَل

َ
در برخــی منابــع عرفان اســامی از حضرت عیســی؟ع؟ نقل شــده اســت: »ل  .1

گفته نماند که این معنا در آموزه های مســیحیّت _  : بحر المعــارف، ج1، ص227؛ ص357. نا «. نگــر تَــیْنِ ــدْ مَرَّ
َ
یُول

یشه دارد.  شاخۀ انجیلی _ ر
ً
خصوصا

: القبسات، صص479_480؛ ضوابط  الرضاع، ص386. نگر  .2
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میرداماد بوده است؛ چنان که در مقدّمۀ آن می خوانیم:
»بعــد از حمــد و نعــت و منقبت عجز بشــری، اســاس اظهار حال آنکه شــبی بالین 
یم بود و بستر استراحت بر فراش جراحتِ غلطیدنِ اشک نمک سود  سامت سرِ زانو
، کارم پیچیدن کمندِ خون آلود، مطلع این نامه که نامش »حُسن  و روشنِی روز تیره روز
« اســت، خدنگ ترکشــش چنین بر هدف دیرسالۀ شیخ نظامی نشست و تیر  گلوســوز

دعوی دیگران را در کشاکش کمانداری به تیغ ناوک:

الــــــرحــــــیم الــــــــــرحٰمــــــــــن  الله  ــیم«»بـــــــســـــــم  ــ ــه دیــــــو رجـ ــ ــاب اســــــت بـ ــ ــه ــ ــر ش ــیـ تـ

مۀ ماه تا به ماهی، پرده گشای اسرارِ 
ّ

قضا را وقتّی از قدر اندازی، قدَر آماج نظرِ عا
پیمای پیمانۀ شــکر خواب ســحرگاهی، منظور  »کماهي«، برق خرمن ســوزِ مناهی، زهر
نظــر نامتناهــی، شــکافندۀ علوم ســفیدی و ســیاهی، سَمــیّ حضــرت ختمی پناهی، باقر 

اشراق الهی، شدم؛ مصرع:

ور است« »سگ که شد منظور نجم الدین، سگان را سر

آن طلسمِ گنج معانی که شکستۀ ناانصافی مباد، از گوشۀ ابروی هال قبله اش در 
بان  تی رفت مطلع با ز غلطیدنِ لآلِی زلالی که جگرشــکاف بحر مخزن الأســرار اســت، اشار
یــان آمــده، در مطلــع تبسّــم دامــادی، قند مکرّر شکســت و بر ابیــات مبین پر نمونۀ  تاز

شقّ القمری پیوست؛ مصرع:

ــانی« ــش ــی »کـــــه مـــــوج آب حـــیـــات اســـــت چـــنـــین پ

قطره صفت در احاطۀ محیط اشــراقی قطره زن شــده، صدف یتیم نواز خوانســاری را 
رْتُ  طِینَةَ آدَمَ« را در نم سه قطرۀ شبنم  َّ معدن سالۀ عدنی ساخم و گِل چهل روزۀ »خمَ
ه نشــینی گرفتــه، چهــار مصــرع دیگر را مصرع بســملۀ فرقانی، علــم توفیق در عرصۀ 

ّ
چل

تحقیق چنین پرداخم و افراخم:

الــــــرحــــــیم الــــــــــرحٰمــــــــــن  الله  ــدیم« »بـــــــســـــــم  ــ کـــــلام ق ــح اســـــت و  نـــــصّ صــحــی
الــــــرحــــــیم الــــــــــرحٰمــــــــــن  الله  ــلـــیم«»بـــــــســـــــم  کـ ــای  ــ ــصـ ــ ــاز و عـ ــ ــ ــج ــ ــ پـــنـــجـــۀ اع
الــــــرحــــــیم الــــــــــرحٰمــــــــــن  الله  ــیم«»بـــــــســـــــم  ــعـ یــــــــــاض نـ ســــــــرو ســـــیـــــه پـــــوشِ ر
الــــــرحــــــیم الــــــــــرحٰمــــــــــن  الله  ــدیم«»بـــــــســـــــم  ــ ــۀ حُــــســــن قـ ــ ــ ــوش وسم ــ ــ ابـــــــــروی خ

با ابیات آتش نشانِ موسی، آب خضر چکان، به خاک سرمۀ سلیمانِی سپاهان در 
، مستحسن  معرض قبول اشراقِ سرخُم فاطونی، دوبالای دماغ کیفیّت و قبول خاطر
تم ســرای انصــاف و افســر »هــو الحکــیم  افتــاد و پروانــۀ »حکیمــی« به نــام ایــن شمــع ما
الإشراقي« بر گوشۀ گوشِ سرفراز نهاده، صد و چهارده جلوه بر علم سر سخنِ پرچم شقّۀ 
، چنین در ناب کوتاهی افتاد: >فَتَبَارَكَ  یانی گشاد و زلف این آیه بر روی طول نثر کاو
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الِقِیَن<1«2. َ حْسَنُ الخْ
َ
ُ أ ّ
الَلَّه

از متن این مقدّمه بر می آید که زلالی خواســاری در ســرایش اشــعار خود با میرداماد مشــورت 
یاضت ها و تکالیف  می کــرده اســت. همچنــین می تــوان حدس زد که او با خواســتِ میر به برخــی ر
ه نشینی _ اشتغال داشته است. از فقرات پایانِی مقدّمه نیز مشخّص می شود 

ّ
صوفیانه _ همچون چل

که میرداماد به صورت مکتوب زلالی را به عنوان »حکیم« ملقّب کرده است؛ چنان که در نوشته ای 
بارۀ وی به کار برده است.  یظ یا اجازه _ تعبیر »هو الحکیم الإشراقي« را در خاصّ _ همچون نامه، تقر

این حدس را ابیات زلالی نیز تأیید می کنند.
مدح میرداماد در مثنویِ حُسن گلوسوز از این قرار است:

مدحاشراق« ]1.[»جلوۀبیســتم:در

یـــک شو کـــه تـــار گــفــت  شــو»شــــب بـــه تـــنم  یـــــک  بـــــار زاویــــــــــه  در  و  شـــــو  مـــــو 
ــی اســـت ــکـ یـ ــار ــه بـ ــ ــه ب ــ ــافی ن ــکــ ــوی شــ یـــکـــی اســـتمــ یـــکـــی و تـــار کـــــار بــــه بـــار
ــن ــان قـــــلـــــم، تــــیــــز ک ــ ــ ــژگـ ــ ــ ــــش مـ ــب ــ ــن کـــنجــ ــز  ــ ــ ــن آویـ ــ ــ ــکـ ــ ــ شـ را  رقــــــــــم  زلــــــــــف 
گــوشــم رسید رســیــدچــون ز شــب ایــن نکته بــه  ــم  ــ ــوش ــ ه ــــــل 

ُ
گ ــر  ــ بـ ــن  ــخـ سـ  ، وز ر

گشت ــوش ســـایـــه  ــخـ ــتـ گشتطـــفـــل قـــلـــم دسـ ــه  ــ ــ دای و  زد  تــیــغ  ــفَـــش  کـ ــوش،  ــ ــ گ
ق ور وی  ر بــــــه  ســــرمــــســــت  قآمــــــــــده  ــر ــرگ مـــــعـــــانی، عــ ــ ــب ــ ــل ــ یخـــــــت بـــــه گ ر
ــدم ــرون شــ ــ ــ ــی ــ ــ کـــــــــردم و ب ــدمنــــو ســــفــــری  ــ ــرِ بـــــــــزم فـــــــلاطـــــــون شـ ــ ــه گـ ــ ــشـ ــ ــیـ ــ شـ
ــون خمــــــم؟ گــــــوش کــن ــ ــلاطـ ــ کنکـــیـــســـت فـ ــون شـــو و پــیــمــانــه شـــو و جــــوش  خــ
یــــــــــــــــــــــا دُر عــــلــــم الــــیــــقــــین زمـــــینبـــــــاقـــــــر در و  زمــــــــــــان  اشـــــــــــــــراق  ـــــــــر  نَـــــــــیِّ
ــم عــــــــــــروس همـــــــه اســـــــتـــــــاد شـــد ــ ــلـ ــ دامــــــــــــاد شــدعـ کــــــه  بــــــــود  او  فـــــطـــــرت 
گــداخــت درهـــــم  کـــه  خـــامـــه  و  ق  ور اشـــک شــب و خــنــدۀ خــورشــیــد ساختاز 
ــر پــی گــــــــــــردون  و  عــــــــالَم  نـــــظـــــرش  ــی آبـــگـــیـــردر  ــ ــک ــ ــوخ اســــــــت و ی ــ ــلـ ــ کـ ــیم  ــ ــ ن
کـــه بـــه او مـــی بَـــرَد گــهــر هـــر  و مــــــی بَــــــرَدســنــگ و  یـــــــاســـــــت فــــــــر ــۀ در ــ ــن ــ ــی ســ
زدنــــد افـــســـر  بــــه  چــــو  را  درش  ک  زدنــــــدخـــــا در  بــــــر  دایـــــــــــــره  نُــــــــه  ــۀ  ــ ــق ــ ــل حــ
و مـــــشّـــــایی انـــــد ــدگـــــــر همـــــــه اشـــــــــــــراقی  ــ ــایی انـ ــ ــر خـ ــ ــگـ ــ خــــــنــــــدۀ دنــــــــــــــــدانِ جـ
نی اش فـــــــــلاطـــــــــو بــــــــــــزم  حــــــــــــرم  ــۀ بــــــیــــــرونی اشدر  ــ ــق ــ ــل چــــشــــم بـــــتـــــان حــ
ــود بـ رنــــــگ  ــا  ــیـ ز حـ را  ــم  ــ ــل ــ

ُ
گ کــــه  بـــودبــــس  تـــنـــگ  جــــــای شـــکـــفـــتن چـــــو دلَم 

ــدمغــــنــــچــــۀ شــــــــــاخ پـــــــس زانــــــــــــو شـــــدم ــ شـ و  ابـــــــــــر جـــــــو  ــه  ــ ــن ــ ــت ــ ف گـــــــــره  در 
ــر بــرشــکــســت ــکـ ــوش شِـ ــ ــاه نُـــــــوَش جـ ــ ر شــکــســتمـ بـــــر ســـــر هـــــم قـــنـــد مـــــکـــــرّ
عـــقـــول و  ــوس  ــ ــ ــف ــ ــ ن تـــــــــاج  گــــهــــر  بـــو الـــفـــضـــول!آن  لـــعـــبـــی  ــه ای  ــ کـ گـــفـــت 
کــه شـــش در نشست یچــــه بــســتخمسه بــر ایــن تخته  ــقـــش چــــو بــــاز پــنــجــۀ تــــو نـ
ــه صـــف دســتــخــون خـــونزد شـــش و پــنــجــم بـ ــســـت  جَـ چـــنـــین  انـــدیـــشـــه  دم  وز 

المؤمنون/14.  .1

کلیّات زلالی خوانساری، صص159_161.  .2
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ــوران بــه خـــواب! ــ بـــتـــابکـــای ســحــری حجلۀ ح بـــیـــی  زلــــــف عــــــــروس دو ســـــه 
یـــافـــتم قــــلــــم  چــــشــــم  از  تــــافــــتمچـــشـــمـــکـــی  رقـــــــــــم  زلـــــــــــف  دو  چــــــــو  آه 
یـــــش شد ــک ر ــ ــه بـــیـــی نم ــ شـــدچـــــون دو س ــش  ــ ــ ــی ــ ــ ب ــم  ــ ــ ــک ــ ــ نم از  بی نمـــــــکـــــــی 
ــــاب ــت ــ ــــش ز آف ــب ــ ــده ل ــ ــیـ ــ ــراشـ ــ ــاب!خــــنــــده تـ ــ ــ ــۀ نــــــادیــــــده ت ــ ــتـ ــ ــر رشـ ــ ــه ــ کـــــــای گ
راه آیــــیــــنــــه  و  تــــــو  گـــــامـــــی  ن  آهســــــــــوز آه  یــــــــدن هــــــــا  لــــــــغــــــــز ز  آه 
ــه جــــوشی گــرفــت ــلـ ــرسَـ ــان مُـ ــن ــخ یــــن س گـــــوهـــــر مـــــعـــــی، ســــــر گــــــــوشی گـــرفـــتز
را ــه  ــ ــانـ ــ ــخـ ــ ــیـ ــ مـ درِ  نمـــــــــــــودم  رامُــــــهــــــر  ــه  ــ ــان ــ ــم ــ ــی ــ پ گـــــــــــردش  زدم  عـــــقـــــده 
گــذشــت ــونم  ــ ــه خ ــو یـــک چــنــد بـ ــم، تـــنـــد گــشــتدور چـ ــ ــل ــ قـــهـــقـــهـــه مـــیـــنـــای ق
ــود ــ ــی نم کـــــه رخ مــ ــــت  ــی ــ ب ــد هـــــر  ــ ــاهـ ــ ــودشـ ــ ــم مــــنــــش، آیــــنــــه و شــــانــــه ب ــشــ چــ
ــش چـــو بـــه ســـر زد بهشت ــام ــه ز ن ــام « شــــدش ســرنــوشــتخ ــن گـــلـــوســـوز ــسـ »حُـ
یخــــتم ر درش  ک  خـــــــــا ــر  ــ ــ بـ و  بـــرانـــگـــیـــخـــتمبـــــــــــردم  ــه  ــ ــج ــ ــن ــ گ از  شـــــــــــورشی 
مـــرحـــبـــا او  درِ  ک  خـــــــا ز  ــت  ــ ــاسـ ــ ــا!خـ ــبـ صـ دســــــــت  آوردۀ  ــط  ــ ــل ــ غ کــــــــای 
ــت ــ رُسـ بــــــاغ جـــگـــر و دیــــــــده  ز  ــۀ مـــــرجـــــان تـــوســـتآنچــــــه  ــجـ ــنـ یــــشــــه کــــن پـ ر
کــــــــرسی نهــــاد ود  آمــــــــد و  ــادعــــــــرش فــــــــــر فُـــــــرسی نهـ تـــــــازی و  ــم  ــسـ ــیـــش و پـ پـ
بَـــــــــــــر عـــــــــرش بـــــــرآمـــــــد ســـــــروش ــل هــــوش!بـــــــر زِ ــ ــه ای اهـ ــ ک ــرد  ــ کـ ــر  ــه ســ ــزمــ زمــ
ذوالِمــــــــــــــنَ حـــــــق  بـــــــه  زلالی  ــت  ــ ــسـ ــ ســـخـــنهـ ــیم  ــ ــ ــک ــ ــ ح و  بـــــــــــالله  کـــــــم  حـــــــا
ــد ــن ــی ک اِبــــــــا م ــن حـــکـــم  ــ ــ از ایـ دشمـــــــــــی امـــــــــــر خـــــــــــدا مــــــی کــــــنــــــد«1هــــرکــــه 

زلالی در ابیــاتِ »کیســت فاطــون خمــم؟ گــوش کن/ خون شــو و پیمانه شــو و جوش کن« و 
»در حرم بزم فاطونی اش/ چشــم بتان حلقۀ بیرونی اش«، آشــکارا به مشــرب اشراقی و افاطونِی 
میرداماد اشاره کرده است. در ابیات پایانی نیز از تلقیب خود به عنوان »حکیم« سخن گفته است.

» صفتاشراقوخوانسار ]2.[»جلوۀبیســتویکم:در

عـــشـــق! اشـــــــــــراق  ــر  ــ ــسـ ــ افـ ــر  ــهــ ــ گ عــشــق»ای  اوراق  دیـــــبـــــاچـــــۀ  ــع  ــ ــل ــ ــط ــ م
ــــن اســت ــرگ ت ــ ــه بـ ــق کــ ــشـ ــرِ بی عـ ــ ــر سـ ــتهــ ــ یـــــــــــــوزۀ مــــــــرگ مــــــن اس کـــــاســـــۀ در
ــودعـــشـــق چـــــو نــــــوبــــــاوۀ جـــــــان مـــی شـــود ــی شـ ــخـــت جـــــــوان مـ ــن، سـ ــهــ ــ مــــــرد ک
ــــش او مــــرده اســت ــق، آت ــش کـــه ز ع ــتســـر  ــ ــر افـــــــســـــــرده اس ــ ــت کــــســ ــا کـــــاســـــۀ خــ
تــاخــتــهعــــشــــق، قمــــــــاری اســـــــت همـــــه بــاخــتــه ــان  ــ ــ ج و  دل  داوی،  ــرِ  ــ ــ س بــــر 
ــار ــرمـــی نــــور اســــت و ن ــارعــشــق ز خـــون گـ ــ ــسـ ــ ــوانـ ــ خـ گـــــــل  و  آب  ــۀ  ــ ــچـ ــ ــاخـ ــ شـ
ــتـــــه انـــــداخـــ ز بهــــــــــــارش ســـــپـــــر  ــهگـــــــل  ــتـ ــاخـ بـ دلی  شـــــــــــاخ،  هـــــــر  ــۀ  ــ ــچ ــ ــن ــ غ
ــه بست گــلــدســت ــه  ــ ک ــار  ــ ــر خـ کــه در دل شکستســــــوزن هــ مــعــی تــیــری اســـت 
ــت و بس ــ ــار اسـ ــ ــه بهـ کــ هـــیـــچ کـــسفــصــل تمــــــوزش  ــد  ــ ــدهـ ــ نـ ــه  ــ ــایـ ــ سـ ــه  ــ ــ ب وی  ر
کــم است ق قحط و حـــرارت  کــه عــر ــتبــس  ــ ــنم اس ــ ــب ــ شــــــــرم بــــــتــــــان، راهـــــــــــزن ش
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ــش ز خـــــــــزان لـــعـــل پـــوش ــ ــ ــزان ــ ــ ــه دوشبـــــــاد خ گـــــردد و ســــاقی بـ ــف  کـ ــه  بـــــاده بـ
ــده اســــت ــ ــیـ ــ ــراشـ ــ ــۀ هـــــر بـــــــرگ خـ ــ ــایـ ــ ــاشــیــده اســتسـ دســــت بـــه خــــون داشـــتـــه پ
جــوش بــســتــه  و  فــــر آب  از  دی اش  ــه پـــوشدر  ــنـ ــیـ عـــکـــس شــــــود صــــــــورت آیـ
گـــــره رشــــتــــه، ســـخـــن بــســتــه اســـت ــن بــســتــه اســتدر  ــ ــون دُر نــاســفــتــه، ده ــ چ
و هفت ایـــن هشت  در خــط  رفـــتنقطۀ مــن  ــق  ــشـ عـ و  در  ز  درآمـــــــــد  ــق  ــشـ عـ
عــشــق گــــــــاه  آ شـــــد  چـــــو  ولادت  عــشــقگـــــــاه  آنــــــگــــــاه  و  مــــــــــادر  مــــــــرا  زاد 
ــل ــ ــسِـ ــ ــلاده گـ ــ قـ ــر  ــ ــی ــ ش ســــــه  دو  و  دلمــــــا  ــیم  ــ ــت ــ ــس ــ ــس ــ گ اشـــــــــــــــراق  درِ  بــــــــر 
زد خــــویــــش  ــر  ــهــ ــ گ بـــــر  او  از  ــق  ــشــ ــر خــــویــــش زدعــ ــگــ شـــــد نمـــــک و بـــــر جــ
ــد عشق ــنـ ــدبـ شــــهــــره بـــــه دامــــــــــاد ز پـــیـــونـــد عــشــقبـــاقـــر عـــلـــم اســـــت و رصـ
کــــه در ایـــــن عـــرصـــۀ شمــشــیــربــنــد ــدمــــن  ــزن گ ــعـــن حـــــســـــودان  از طـ ــم  مـــی کـــشـ
ــد ــن انـ ــه مــــن دشمـ ــ ــه ب ــر زبـــــــــــان مـــــــن انـــــــد«1چــنــد حــــســــودی کــ ــ ــی ــشــ زخمـــــــــــیِ شمــ

ــد ثانی« در بیتِ »ما و دو ســه شــیر قاده گسِــل/ بر درِ 
ّ
زلالی بــا اشــاره بــه مفهــوم عرفــانِی »تول

اشراق گسستیم دل« به طور همزمان، از مرام قلندرانۀ خود و نیز پناه بردن به محضر میرداماد سخن 
یا زلالی در میدان ارادت به میرداماد، تنها نبوده اســت. او در پایان از طعن و گزند  گفته اســت. گو

حسودان شکوه کرده است.

خطاب« ]3.[»جلوۀبیستودوم:در

ــن! ــ ی ــر ــ ــن آف ــخــ ســ مـــــــرغ  ــری  ــ ــهـ ــ گـ خــــونــــابــــه چــــین»ای  دانــــــــــــۀ   قـــــفـــــس  دل 
را واح  ار همـــــــه  ی  طــــــیــــــر ــری همـــــــه اشـــــــبـــــــاح رامــــنــــطــــق  ــ ــ ــی ــ ــ ــق خ ــ ــل ــ ــط ــ م
فــکــر ســــیــــمــــرغ  پــــــر  را  ــون بــکــرعــــــــرش پــــــــران  ــ ــمـ ــ ــضـ ــ ــی دامـــــــــــــــــادیِ مـ ــ ــعـ ــ مـ
ــۀ کـــلـــکـــت کــــه گــــل مــــــانی اســـت ــ ــای ــانی اســــتســ ــمــ ــ ــی ــ ــل تــــــــاج ســــــــرِ مــــــــرغ ســ
کــنجـــــــــــان جــــــــهــــــــانی، تــــــــنم آبــــــــــــــاد کـــن آزاد  ــر  ــ ــهـ ــ گـ ــن  ــ ــدیـ ــ ــنـ ــ چـ ــۀ  ــ ــ ــت ــ ــ رش
گــــــــر شمــــــع ســــــــراپــــــــرده اســــت اســـتگـــــوهـــــر ا کـــــــرده  ورم  آب  ســـخـــن،  پـــیـــش 
ســـخـــن عــــقــــیــــق  رنــــــــــگ  یِ  تــــــــــــر ــه مــناز  ــ ــ ــد ب ــ ــایـ ــ ــرۀ خـــــــــون، قـــــــاق نمـ ــ ــطـ ــ قـ
خـــنـــدمـــش پی  ز  کـــــه  را  ــخــــی  ســ زنـــــگـــــلـــــۀ مِــــــهــــــر بـــــــه پـــــــا بـــنـــدمـــشهـــــر 
ــه یـــغـــمـــا شــونــد ــ ــو بـ ــ یـــــــــــا شـــونـــددر پــــــسِ زانـــــــو چـ گـــــــــوی زمـــــــــین و خــــــم در
کــه ســخــن ســرمــه بــه ســر برفشاند گــشــت و ســیــه پــوش ماندبــس  ــان  ــت چــشــم ب
دلّالـــــــــــــــه شـــد و  شــــــاهــــــد  شـــدنــــــیم شــــــبی  لالــــــــــه  دل  اشـــــــــــــــراق  بــــــــــرِ  در 
! وز ــب و نـــــــــیم ر ــ ــیم شـ ــ ــک نـ ــ ــل ــ ــوزکــــــــای م ــ ــنـ ــ پــــــــــردگــــــــــیِ مــــــعــــــی بـــــــکـــــــرم هـ
ــن و دامـــــــــاد شــو ــ کـ ــدّق  ــ ــصـ ــ ــاد شــوصـــیـــغـــه تـ ــ ــف  آبـ ــ ــلـ ــ ــن خـ ــدیــ ــ ــن صــــاحــــب چــ
ــر دامــــــــاد کــــه صـــــاحـــــب دل اســـت ــ ــاق ــ شـــــاهـــــد غــــیــــب آیـــــنـــــۀ محــــفــــل اســــتب
ــد ــ را چـــــو دی ــن  ــخــ ــر ســ ــکــ ــ ب دمـــیـــدبی کـــــســـــیِ  در  خــــــود  جـــــــوانمـــــــردیِ  ــه  ــ بـ دم 
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یـــــز کــــرد ر ویــــــــج، شـــــکـــــر ــۀ تــــــــز ــ ــب ــطــ کـــــردخــ یـــــز  گـــــلـــــر را  بــــــــکــــــــارت  بــــــــــاغ 
! !کـــــــــای ســــــــــخــــــــــن آوازۀ مـــــعـــــی طـــــراز جـــــــــــادوی بـــــابـــــل گـــــرِ هـــــــاروت ســـــــاز
ــودچــــــــون ســــخــــن آلـــــــــــــودۀ دفـــــتـــــر شــــود ــ ــ ر ش ــد مــــــــکــــــــرّ ــ ــ ــن ــ ــ ــن ق ــ ــ ــک ــ ــ ــرش ــ ــ س
گـــفـــت و گـــوســـت ســـخـــن،  راز  ــگ و بــوســتپـــــــــرده در  ــ ــ ســـایـــه نـــشـــین لالـــــۀ بی رنـ
زدم ره  را  ایمـــــــــایـــــــــش  ــان بـــــــر دهـــــــــن مـــــــه زدمپــــــــاســــــــخ  ــ ــ ــت ــ ــ ک بـــــــــوس 
ــر خـــــــوان حـــــــلاوت گــــــران! ــ ــک ــ وران!کــــــای شِ ــر ــ ــ ــن پ ــ ــ ــخ ــ ــ ــر س ــ ــی ــ ــک گ ــ ــن نم ــ ــسـ ــ حُـ
ــر نیست نــبــض ســخــن گــی یـــک  کـــه  یستآه  ــش، ســخــن برگر ــوی ــر خ ــن و ب ــر م ب
ــان نهــنــد ــ ــ ــان ــ ــ ــف ج ــ ــ ــر ک ــ ــ ــه زنخـــــــش ب ــ ــ دهــنــدگ جـــــان  وان  ر ــده،  ــیـ ــویـ ــبـ نـ ســـیـــب 
رُســـت ــازه  ــ ــ ت ز دل  کـــه  ز ســـــــروَش  ــۀ خــــاطــــر شـــکـــنـــنـــدم درســـــتگــــاه  ــشـ ــیـ شـ
ــت ــ ــ نـــــــــازک درس ــۀ  ــشـ ــیـ را شـ ــو  ــ ــ ت تــــوســــت«1بـــــــاد  پـــــر خـــــون  مـــــا دل  ــۀ  ــ ــن ــ ــآی ــ ک

زلالی در بیتِ »باقر داماد که صاحب دل است/ شاهد غیب آینۀ محفل است«، به جلوه های عرفانِی 
شخصیّت میر اشاره دارد. از مجموع این ابیات به دست می آید که محضر میرداماد پناهگاه زلالی بوده 

یش شکایت می کرده است. است؛ چنان که او بی واهمه، از کج خلقِّی اهل روزگار به استاد خو

خطاب« ]4.[»جلوۀبیستوسوم:در

ــوی! ــ ــن ــ ــع مــ وسی کــــــــدۀ  عــــــــر بــــــه  ــوی»ای  ــســ ــ ــی عــ دمِ  دامـــــــــــــــــــادْ  بــــــــاقــــــــرِ 
ــنـــد ــلـ ــان ســپــنــدنـــــقـــــش پـــــــیـــــــرایـــــــت، مِـــــــهـــــــر بـ ــ ــگـ ــ ــتـ ــ ــوخـ ــ یـــــــان، سـ اخـــــــتـــــــر
ــۀ بــــــاغــــــت، ســخــن ــ ــت ــدســ ــ ــل ــ ــــل گ ــب ــ ــل ــ ــنب زبـــــــان و دهـ گـــشـــتـــه  ــفـــس  بــــــال و قـ
ــلال بـــــــــارت، هـ درِ  گــــــوش  بــــه  خـــــانـــــه فـــــروش ســـــــرِ کـــــویـــــت، خـــیـــالحـــلـــقـــه 
دوش ــت  ــ ــاخ ــ ت در  ــنم  ــیـ ــالـ بـ ــه  ــ بـ ــح  ــبـ ــالـــین دوش!صـ ــواب تـــو و بـ ــ ــ ــرِ خ ــ ــای سـ ــ کـ
ــانْـــت در فــیــض دوخـــت ــژگـ کـــه مـ ــز  ســیــلِ ســرشــک آمـــد و بــالــیــنْــت سوختخــی
یــــافــــتم دل  خـــــــلـــــــوت  و  ــتمخـــــــاســـــــتم  ــ ــاف ــ ب ادب  بــــــــــــالای  بـــــــه  جــــــامــــــه 
گـــوشـــه ای جـــهـــان  دو  هــــر  از  بی تـــــــوشـــــــه ایخـــلـــوتى  گــــــوشــــــۀ  دلَم  همـــــچـــــو 
ونــــــــیم درون تــــــــــــــــــــاز شـــد شــدسِــــــحــــــر بــــــــر اعـــــــجـــــــاز  ن  ز ــم  ــ ــ ــره ــ ــ ب ــه  ــ ــرکـ ــ ــعـ ــ مـ
ــر ــ ــم ــ ــق ــ ــقّ ال ــ ش ــوت  ــ ــ ــل ــ ــ خ آن  دل  نـــظـــردر  فـــــیـــــض  را  و  قـــــلـــــمـــــر هـــــفـــــت 
ــود ــوز کــــه بــــر تخــــت بـ ــ ــان س ــ ــه ــ ــر ج ــهــ ــ ــودمِ ــ ــۀ اشـــــــــــــراق خـــــــــرد  رخـــــــــت بـ ــ ــ ــای ــ ــ س
بــــــار رقـــــــیـــــــبـــــــان  تــــــرتــــــیــــــب  پی  ــاراز  ــسـ محــــــــرم خـــــاصـــــش بــــــه یمــــــین و یـ
تـــــــرک تـــــــاز رگ  بــــــــه  ــازســـــــرخ نـــــــقـــــــابی  ــ و سـ نمـــــــک ســـــــــوز  ردکـــــــــلاهـــــــــی  ز
ــۀ مـــــــایـــــــۀ تــــــدبــــــیــــــر خــــــود ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــیـ ــ ــودشـ ــ خ زنجـــــیـــــر  و  دیـــــــوانـــــــه  و  عـــــاقـــــل 
یخـــــت چـــنـــین نـــــوش قند ــد!تخـــت نـــشـــین ر ــن ــان شــهــرب ــ ــ ــای بــــه تـــــن آســـــانی ج ــ ــ ک
ــل گـ و  آب  فــــــــایــــــــده  ــر  ــ ــ ــف ــ ــ س جــــــــان دلدر  و  تــــــو  جــــــــان  نـــــوســـــفـــــری 
تـــاخـــتـــنـــد در  ی  بــــــســــــیــــــار ــی شـــیـــشـــۀ دل ســاخــتــنــدزحمــــــــــت  ــکـ ــه یـ ــ کـ ــا  ــ تـ
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ــام تمـ شــــد  دلَم  کــــه  خــــــوش  دلَم  ــلام«1نـــصـــف  ــ ــسـ ــ ــتم ســـخـــن و الـ ــ نـــصـــف دگـــــر خ

خطاب« ]5.[»جلوۀبیستوچهارم:در

نــالــه مــســت! یـــه گـــر  گـــر ســـحـــری  ــۀ بـــــــــــزم الــــســــت»ای  ــ ــشـ ــ ــیـ ــ قــــهــــقــــهــــۀ شـ
ــۀ خمــــــخــــــانــــــۀ خــــتــــمــــی پــــنــــاه ــ ــئـ ــ ــشـ ــ الــــــهنـ لی  و و  ایمـــــــــــــــان  خُــــــــــــم  ســـــــــر 
قـــــیـــــامـــــت پـــــران ک  ادرا ــرانشــــهــــپــــر  ــ ــتـ ــ ــداخـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ شــــعــــلــــۀ اشـــــــــــــــراق بـ
ــوازنـــــــــیم شـــــــــبی کـــــــــــارگـــــــــــه دل طــــــــــــــــــراز ــ ــل نـ ــ ــفـ ــ ســـــــــاز جـــــــهـــــــان ســـــــوزیِ محـ
عـــنـــکـــبـــوت تـــــنـــــۀ  لــــــعــــــاب  ز  ــوتمــــــــن  ــ ق خــــــیــــــالات  نــــــسّــــــاج  بــــــه  داده 
آســـــــــــــیِ خـــــــرقـــــــه بــــــــه رقــــــــــص نــــیــــازپــیــش و پــســم مـــطـــرب و ســــاقی و ســاز
شــــدم پهــــلــــو  بــــــه  ــه  ــ ــان ــخــ ــ ــی مــ درِ  ــدمتــــــا  ــ ــ ــم دو زانـــــــــــــــــــو ش ــ ــ ــل ــ ــ ــبِی ع ــ ــ ــت ــ ــ ــک ــ ــ م
شــد ــر  ــ ــیـ ــ ــسـ ــ کـ ا ــم  ــ ــ ک ــا ــ ــ خ ــرت  ــ ــ ــظ ــ ــ ن شــداز  جـــهـــانـــگـــیـــر  مــــهــــر  دل  ســـــکّـــــۀ 
ــت، گــهــر مــی شــود«2هــــــرچــــــه ســـــــــــــــــزاوار نـــــظـــــر مـــــی شـــــود ــ گــر همــه ســنــگ اس

خطاب« ]6.[»جلوۀبیستوپنجم:در

خــم گــشــتــگــان! ــقــۀ  ســرحــل و  ــر  ســ زمـــــــــزمـــــــــۀ زمـــــــــــــــزم لــــب تــــشــــنــــگــــان»ای 
گــلــت و  آب  ز  را  ــت  ــ ــاعـ ــ طـ ــز  ــ ــرکـ ــ ــه دلـــتمـ ــقـــطـ دایــــــــــره شـــــد قــــامــــت و نـ
پوست و  مــغــز  در  را  چشمت  و  ــتـــه ز ابــــــــــروی دوســـــتقــامــت  گـــشـ ــا  ــه نمـ ــلـ ــبـ قـ
ـــــــی

ّ
گـــــهـــــیبـــــــــاقـــــــــر عـــــــــــلّامـــــــــــۀ عـــــــلـــــــم اله آ دلِ  اشــــــــــــــــــــراق  پــــــــرتــــــــو 

بـــســـمـــلـــم بـــــطـــــک  بــــــزمــــــت  ره  دلَمدر  و  چــــشــــم  همــــــه  پــــیــــالــــه  همــــچــــو 
ــتم ــ ــ ــراخ ــ ــ ــراف ــ ــ ــتمصــــبــــحــــدمــــی خــــــامــــــه ب ــ ــ ــاخ ــ ــ ــه نُـــــــــه دایـــــــــــــره درت ـــ ــه بــ ــطــ ــ ــق ــ ن
ــیـــمـــاب شــد دایــــــــــــــــــره، خمــــــــیــــــــازۀ گــــــــــــــــرداب شـــدنــقــطــه چــــو غـــلـــطـــیـــدن سـ
ــه بــــــه آبــــــــــای چــــــهــــــارم رســـیـــد ــطــ ــ ــق ــ تپیدن ــون  ــ خـ در  و  شــــد  بــســمــل  کــوکــبــه 
ــۀ خـــــورشـــــیـــــد شـــــتـــــابی گـــرفـــت ــجــ ــ ــن ــ ــتپ ــرفـ گـ پــــاشــــیــــد و رکــــــــــابی  مــــعــــرکــــه 
ــاز ــ ــال ن ــخــ ــ ــل ــاززمـــــزمـــــه بــــرخــــاســــت ز خــ ــوه! بـــدیـــن ســــوی ت ــش ــی ع ــک ــل کــــای ف
ــر گــوشــۀ گـــوش ایـــن ســروش ــورد چــو ب ــه جـــوشخــ ــ ــدن افـــــســـــرده درآمـــــــــد بـ ــ ــانـ ــ مـ
ــانـــد مـ ــق  ــ ــی ــ ــوف ــ ت ــب  ــ ــوکـ ــ مـ در  ــه  ــ ــب ــ ــوک ــ خـــــــوانـــــــدۀ اقــــــبــــــال بــــــه درگــــــــــــاه رانــــــدک
ــنـــاخـــتم نـــشـ و  گــــشــــتم  ــر  ــ ــ ــضِـ ــ ــ خِـ بـــــاخـــــتمآب  در  را  گِـــــــــــــل  کــــــــــارگــــــــــه 
ــری ــ ــ ــرس ــ ــ س بی  دیــــــــــــــدم  قـــــــــالـــــــــب انــــــــــــگــــــــــــارۀ آدم گــــــــــــــــــریکــــــارگــــــهــــــی 
ــتن، گـــــــره انـــــــدوز مــشــت ــ ــرشـ ــ وز پــشــتدســــــت سـ پـــــــای فــــــشــــــردن، گـــــهـــــر افـــــر
 نمــــــود

ّ
دودنــــــــــــور ســــــــرشــــــــت تـــــــــو تجــــــــــــی بــــــــــــــــــــرآورد  خـــــــامـــــــیم  ز آتــــــــــــــش 

گــرفــتکــــــارگــــــر غــــیــــب چــــــو مــــســــتم گـــرفـــت ــه دســــت آمــــد و دســــتم  دســــت بـ
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ــرشـــت دســـت بهــشــت و ســر و ســامــان بهشتپــــــــای بــــــه گـــــل داشـــــتـــــگـــــان سـ
بــســت ـــــه 

ّ
کِـــــل غـــــم  وزۀ  ر ــل  ــهــ چــ گِـــلـــم بـــــرد دســـتابـــــــر  ــه  ــ ــعــت ب مـــالـــش صــن

جـــوش داد  و  کـــــــــــوره ام  در  ــو  ــ چـ نــوشبــــــرد  گـــفـــت:  و  زد  جــــوش  او  در  بـــــاده 
کند ــم  ــ کــســش خُـ کـــه  کــی  ــدســوخــتــه خــا ــن ک تـــــــــــرنّم  مــــشــــق  او  در  جـــــــــوش 
دمـــــی وشــــــــم  نخــــــــر اشـــــــکـــــــی  نم  غـــمـــیبی  وشــــــم  نــــــفــــــر نی  خــــــــــو دم  بی 
خـــویـــش بـــــه  را  دلَم  ــد  ــنـ ــتـ ــرشـ بـ تـــــو  ــــش«1از  یـ ــه ر ــ نــغــمــۀ خـــونـــابـــه چــکــیــدی ب

2.2.2.مثنویدوم:شعلۀدیدار
ن مثنــوی معنــوی ســروده و ضمــن پنجاه »شــعله« و ششصد و  نود وســه  زلالی ایــن مثنــوی را بــر وز
بارۀ برخی مسائل توحیدی، عرفانی و اخاقی سخن گفته است. نام گذاریِ این مثنوی به  بیت، در

پیشنهاد میرداماد بوده است.
مدح میرداماد در مثنویِ شعلۀ دیدار از این قرار است:

مدحاشراقومسکنِخود« ]7.[»شــعلۀبیستم:در

خـــوانـــســـار بـــســـتـــان ســـرای  از  ی  وز ــد لالـــــــــــه زار»ر ــ ــ دامـــــــــــــنم، قــــربــــانــــگــــه صـ
رنــگ رنــگ وی  ز آر  ! ــار ــوانـــسـ خـ چـــه  تَنگ تَنگوه  گــل  و  شــکّــر  لـــب،  و  رخ  وز 
ــت کـــلـــوخـــی، بــلــبــل اس بــــا صــــراحــــی در نـــــــوای غــلــغــل اســـتدر بهـــــارش هـــر 
ین و لالــه روســت کــش عنبر کــه خــا ــتبــس  ــ اوسـ راه  ــر  ــضـ ، خـ ــز ــ ــی ــر چــ ــ هـ ــۀ  ــ ــای ســ
نـــــوبهـــــار اعـــــــــتـــــــــدال  تمـــــــــــــــوزش،  ــان و شـــــــرم یـــاردر  ــ ــق ــ ــاش ــ همـــچـــو مـــهـــر ع
ودچــــون نــســیــمــش ســــوی صـــحـــرا مــــی رود مــــــــی ر ــــســــی  ــی عــ نــــــفَــــــس آبــــــاد  در 
نـــور و  نـــــار  تـــــاب  و  آب  خــــزانــــش،  ــوردر  طــ کـــــــوه  از  ــد  ــشــ ــ ــی ک مــ ــی  ــامــ ــ ــق ــ ــت ــ ان
گــذشــتشخص را از رنگ عکسش سوی دشت مـــی بـــایـــد  ــاده  ــ ــ ب از  دم  بـــه  دم 
آب ــای  ــتن هـ ــسـ بـ کـــــار  از  دی اش  ــدان، حــبــابدر  ــ ــن ــ مـــی شـــود هـــم پــیــشــۀ س
ــردن خــســتــه شد ــســ ــ ــش از رنـــــج ف ــاهـ ــر بـــســـتـــه شــدمـ ــ ــکّ ــ ــر و ش ــیـ ــرشـ ــۀ پـ ــ ــاس ــ ک
ــان بـــــرهـــــنـــــه، آفــــتــــاب ــمــ ــ ــی ــ ــت ــ ســـحـــابچــــــــون ی در  ــزد  ــ یـ ــر ــ گـ زان  لـــــــــر و  زد  لــــــــر
ک ــون اش ســــر بــــه زانــــــــوی هـــلا ــتـ ــسـ ــیـ کبـ خـــا نــــــاف  در  کـــمـــر  ــا  ــ تـ گــــــــرانی  از 
پـــیـــشـــه اش ی  ــاز ــ ــاد سـ ــ ــرهـ ــ فـ را،  ــه  ــ ــای ــیــشــه اشســ یــــزه چــــین ت یـــن، ر ــر ــیـ نـــقـــش شـ
ــرد ــ ــــگ ک ــنـ ــ ــر آهـ ــ ــف ــردخـــــاطـــــرم ســـــــوی ســ ــ ک رنــــــــگ  دل  خُــــــــم  در  را  و  ز آر
ــون ــمــ ــ ــن رهــ بخــــــت  اقــــــبــــــال  از  ونگــــشــــتم  در داغ  ســــــــکّــــــــۀ  لـــــــــــــــــــــه زار  لا
آســـتـــین از  پــــاشــــیــــدمــــش  و  ــنبــــــــــردم  ــ دیـ راه  شـــــهـــــســـــوار  رکـــــــــــاب  در 
ــاد مــن ــ ــتـ ــ ــد مــــــن، پـــیـــر مــــــن، اسـ ــ ــرش ــ ــه اســـــتـــــرشـــــاد مــنم ــ ــ ــی ب ــ ــق ــ ــی و ن ــ ــق ــ ع
قی عــــــــلّامــــــــۀ اشـــــــراق فـــــــکـــــــر ــای بـــکـــرمــــــــشــــــــر ــ ــ ــی ه ــ ــ ــع ــ ــ گــــــوهــــــر دامــــــــــــــاد م

همان، صص190_191.  .1
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ــــت حـــــادی عَـــــشَـــــر ــیّ ــ ــف ــ ــی ــ ــی اســـتـــادالـــبـــشـــرســــــر خُــــــــم ک ــعــ ــ نـــــــــازش دیـــــــــن، ی
ــدی عـــلـــم خـــدا ــ ــی ش ــاگـــرنـــه صـــرفـــش مــ ــ رسـ نمـــــــی آمـــــــد  ــی  ــ ــعـ ــ مـ و  صـــــــــــورت 
ــد ــ ــان نـــقـــش نی ان ــ ــالم ــ گــــوش وی انـــــــداوســــــت شـــیـــر و ع ــان ســــیــــا ــ ــم ــ ــش ــ ــرخ چ ــ س
بــیم و  ــد  ــ ــ ــی ــ ــ امّ دم  او  ــا  ــ ــ ب را  ــم  ــصــ ــاز کــلــیمخــ ــ ــ ــــگ گـــوســـالـــه ســـت بــــا س ــان ــ ب
ن ــز مـ دم  و  بــــــاش  گــــــوش  بــــــرِ  او  ــزندر  کــــلــــوخــــی، بحـــــر را بـــــر هـــــم مــ تـــــو 
ــرد کـ نــــــاز  ــی  ــعـ بــــر روی مـ چــــشــــم دنــــبــــالــــه کــــشــــیــــده بــــــــاز کــــردخـــــامـــــه اش 
ــــوی! ــن ــ ــث ــرای بحــــــر مــ ــ ــیـ ــ پـ ــر ــ ــهـ ــ ــویکــــــــای گـ ــ ــن ــ ــع ــ م آفـــــــــتـــــــــاب  را  مـــــــــولـــــــــوی 
ــار ــگ ــرن ــه کــــــــردی؟ ب ــ ــارنـــــام ایـــــن نـــامـــه چ ــ ــگ ــ ــرن ــ پ دل  بــــتــــخــــانــــۀ  شـــــــــود  تـــــــا 
آمـــیـــخـــتم دل  ســـــــــوز  بـــــــا  ــی  ــ ــخـ ــ ــاسـ ــ یخــــتمپـ ــرون ر ــ ــ ــیـ ــ ــ ــع بـ ــ ــ همــــچــــو بـــــــــوس شمـ
ــه چـــشـــم نـــیم خـــواب ــ ــز قـــضـــا دیــــــدم ب ــ یـــــــــــــــــادَرِ حـــــاضـــــر جــــــوابک مــــــــــوسِی در
ــد و مـــن ســایــه ســبــک ــی ــورش ــران خ ــ گـ ــتُــک«او  ــنَ ــت فِ »إلّا  رقــــص  در  شـــعـــلـــه اش 
جـــــــان جـــــــــــــــان داروی جـــــــــانِ مـــثـــنـــویکــــــــرد ایمــــــــا کــــــــای جـــــهـــــان مـــعـــنـــوی!
کــن نـــــــار  و  نـــــــور  ــع  ــ ــ شم را  « کــننــــــامــــــه ات  ــش »شـــعـــلـــۀ دیـــــــــــدار ــ ــام ــ تــــــاج ن
ــور چــشــم خــامــه شد ــون نـ ــن ســخــن چـ ــد«1ایـ ــ ــه شـ ــامــ ــ « نــــــام ن ــۀ دیــــــــــدار ــلـ ــعـ »شـ

از این ابیات چند نکتۀ مهمّ مستفاد می شود:
در بیتِ »مرشــد من، پیر من، اســتاد من/ عقلی و نقلی به استرشــاد من«، نکات مهمّی نهفته   .1

است؛ از جمله:
« و »مرشــد« یاد می کند که با  الــف( زلالی از میردامــاد بــا تعابیــر عرفانی و خانقاهی چون »پیر  
شخصیّت عقانی و فلسفِی شناخته شده از میر فاصله دارد. باری، ما به مدد توصیفات زلالی، 
یم که همانا صورتِ معنوی و عرفانی  با وجهی جدید و ناب از شخصیّت میرداماد آشنا می شو

و قلندرانۀ اوست.
ب( از مصــرع دوم ایــن بیــت به خــوبی مســتفاد می شــود کــه زلالی در علــوم معقــول و منقول از   

میرداماد بهره برده و باید نام او را به سیاهۀ شاگردان میر بیفزاییم.
«، آشــکارا میرداماد را  / گوهــر دامــاد معنی هــای بکــر زلالی در بیــتِ »مشــرقی عاّمۀ اشــراق فکر  .2
 که میرداماد نظام معرفتّی 

ً
»مشرقی« خطاب کرده و او را از فاسفۀ یونان جدا می کند؛ خصوصا

خود را »حکمت یمانی« نام نهاده است. حاجت به تذکار نیست که انتساب به »یمن« نشان 
از پیوند این منظومۀ فکری با جهتِ »راست« و افقِ »مشرق«  دارد.

، می نمایاند که زلالی خوانساری  « کن« و مواضعِ مشابه دیگر مصراعِ »تاج نامش »شعلۀ دیدار  .3
ین منظومه های خود را به اشارت میرداماد انتخاب می کرده است. عناو

همان، صص242_243.  .1
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2.2.3.مثنویسوم:میخانه
»مثنوی میخانه«، نخستین مثنوی از منظومۀ سبعۀ سیّاره است. زلالی خوانساری این مثنوی را بر 
وزن »حدیقه«ی سنایی غزنوی، در چهل  »قدح« و هشتصد و هفتاد و نه بیت سروده است. وی در 

دیباچۀ این مثنوی در اشاره به الطاف میرداماد نوشته است:
»بعد از گردش های قدح های این نشــئه بر دُرد کشــانِ خرابات انس، طلسم هستّی 
یاکشِ حباب حوصله، فرونریخته بودند  شکسته مباد که هنوز قطرۀ فیضی به گلوی این در
یمکدۀ دین نبوی، اشراق انفاس عیسوی، قسطاس عقل بیضوی، باقر علوم  و از داماد مر
مۀ داعیِ عبّاس صفوی، به حکیمی بدنام و 

ّ
ینِ آل مرتضوی، محمّدباقر عا اوّلین و آخر

رســوا نگشــته بودم که »زلالی« و »حکیم« به عدد حســاب ابجد، مساوی می آمد. مدتّی 
»الحکیم« تسبیح می کردم تا حکمِ حکیمی به سلسلۀ مرسله پروری رقمِ اشراقی درآمد. مغز 

 بر زخم ناسور مرهم کافور می نمود«1.
ّ

هوشم را از صدای هزار پای آخوند و ما
از این عبارات دانسته می شود که زلالی خوانساری اهل ذکر و ورد بوده و به محاسبات عددی 
و حروفی اهتمام داشته است؛ چنان که به ارزش ابجدیِ یکسان دو کلمۀ »زلالی« و »حکیم« _ که 
با عدد 78 برابر اســت _ اشــاره کرده و از اشــتغال خود به ذکر »الحکیم« ســخن گفته اســت. او در 
یافت لقب »حکیم« از سوی میرداماد مباهات کرده است. همچنین، می توان  این دیپاچه نیز به در

حدس زد که مخالفانِ او از علماء اهل  ظاهر و مخالفانِ عرفان بوده اند.
مدح میرداماد در مثنویِ میخانه از این قرار است:

مدحاشراق« ]8.[»قدحبیســتم:در

وز ــر ــ ــه ف ــ ــیــد لال ــن مــشــک ب ــ ــر ایـ ــ ــون ب ــ ــ وز»چ ر زَهـــــــــــــرۀ  و  یــــــــــد  در شــــــب  جــــگــــر 
بــــــود دوزخ  آســــــــتــــــــین  در  بــــودشمـــــــــع  یــــــخ  در  ــه  ــ ــل ــعــ شــ ــان  ــ ــبـ ــ یـ ــر ــ گـ تــــــا 
مــیــغ از  دگـــــــــر  آیـــــــــنـــــــــده ای  ــر تــیــغقــــــطــــــره  ــ ــوهـ ــ ــل جـ ــ ــث ــ ــغ م ــ ــی ــ ــر م ــ ــ بـــســـتـــه ب
کـــــــردم ــر  ــ ــگـ ــ جـ ــۀ  ــمــ ــشــ چــ در  ــل  ــ ــسـ ــ کـــــردمغـ ، ســـفـــر  ر ز آه خــــــود چــــــون شــــــــر
ــداد ــ ــیـ ــ ــۀ بـ ــ ــت ــســ ــکــ ــی  شــ ــشــ ــ یـــادپـــــــا چـــــــو ک ز  ــه  ــ ــت ــ رف یـــــــــای خـــشـــم  ــو در ــ پی چـ
ــردم ــ ــ کـ ســـــرنـــــگـــــون  جـــــــــام  را  کــــــردمدیـــــــــــده  خــــــــون  محــــیــــط  را  بــــــر  و  بحــــــر 
ــۀ ســـــاقی ــ ــ ــرعـ ــ ــ بــــــاقیچـــــــــــــاره بـــــــــــــردم بــــــــه جـ را  فــــــیــــــض  جــــــــــــام  نـــــشـــــئـــــۀ 
آفــــــــتــــــــاب ســـــهـــــر دیـــــــــــــن، اشــــــــــراقســـــــــــاقی جـــــــــــام دلـــــــنـــــــشـــــــیِن عـــــــــراق
را دامـــــــادبـــــــــاقـــــــــر عــــــــلــــــــم عـــــــــــــــالَم ارشـــــــــــــــاد ــر  ــکــ ــ ب ــر  ــکــ ــ ف ــان  ــ ــهـ ــ صـــــد جـ
گـــرفـــت ــنـــد  پـــسـ خـــلـــقـــتـــش  از  ــد گــــرفــــتخــــالــــق  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ نمـــــــــک فــــــطــــــرتــــــش بـ
ـــب بــــــاب فــتــاد ــو صـــل ــ ــرش را چـ ــ ــوهـ ــ فـــتـــادگـ تـــــــاب  و  ــچ  ــ ــی ــ پ بـــــه  آدم  نـــــــاف 
گـــــــذرد خـــــــم  آفــــــــتــــــــاب،  او  ــش  ــ ــیـ ــ ــذردپـ ــ ــ گ ــدم  ــحــ ــ ــب جـــــــوش صــ زنـــــــــد،  دم 
کــنــد؟ ــذر و مـــد چـــه  ــالَم از وی بـــه جــ کــنــد؟عــ ــاد اســــت بـــر جــســد چـــه  ــ ــان ز ب جــ
ــار کــنــد ــ ــث ــ ــش، قـــــطـــــره ای ن ــ ــفَـ ــ ابــــــــــر هــــــر ســــــو شـــــکـــــم فـــــگـــــار کـــنـــدچــــــون کـ

همان، صص270_271.  .1



م(
ج

 پن
رۀ

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

فد
 ه

م و
ده

انز
ش

رۀ 
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

وم
نظ

ح م
دای

ۀ م
آین

در 
اد 

ام
رد

می

370

ــل را ــ ــف ــ ــت جــــــــان مح ــ ــوخـ ــ راســـخـــنـــش سـ دل  مــــــــــی گــــــــــزد  تــــــنــــــد  شــــــکــــــر 
ــــت اسـ ــن  ــ ــ ــم ــ ــ انج شمـــــــع  کـــــــه  او  ــم  ــ ــلـ ــ اســــتقـ ســــخــــن  احمــــــــر  یــــت  کــــبــــر رگ 
ــت ــ اس ی  ــر ــ ــگـ ــ جـ لالـــــــۀ  ــه  ــ ــ ک او  ق  کـــســـیـــر شمـــســـی و قمـــــری اســـتور طـــلـــق ا
زد بی  غـــــــــــــر راه  اشـــــــــــــــــــراق  ــه چـــــــربی زدنـــــــــــــور  ــ ــ ــن ب ــ ــ خــــشــــک مــــغــــزیِ م
ــود ــ ــرسـ ــ فـ او  ــان  ــ ــ ــت ــ ــ س بـــــــر  بـــــــودچــــــــهــــــــره ام  ــام ر ــ ــ ــرب ــ ــ ــه ــ ــ کــــــــــاه بــــــــــــودم کـــــــه ک
ک شــکــفــت ــا ــ ــده نـ ــ ــنـ ــ ــعــــل خـ ــ ــۀ ل ــچـ ــنـ سُــفــتغـ چــــو  بـــــاز  ســـفـــتـــه،  دُرّ  صـــفـــت 
گـــــواهکــــــــای حــــکــــیم عـــــــرَض پـــــــذیـــــــرِ الــــــه! تـــــو  بـــــر  ــت  ــ ــوسـ ــ تـ ذات  ــر  ــ ــوهـ ــ جـ
ــود ــ یــــــز شـ ــودتـــــــنـــــــه ات چـــــــــون لــــــعــــــاب ر ــ ــوت، آفـــــتـــــاب خـــــیـــــز شـ ــ ــبـ ــ ــکـ ــ ــنـ ــ عـ
کشی ــه، خـــامـــه  ــالـ ــه نـ ــون بـ ــ کــشــیجــســم را چ ــه  ــامــ ــال از خــــیــــال، جــ ــ ــی بــــه خــ
ــری ــیـ گـ ــر  ــ ــگ ــ ج کــــــــــورۀ  از  دم  یچــــــــون  گــــیــــر ر  ز بــــــــه  را  مـــــهـــــر  بـــــــوتـــــــۀ 
ــانـــه« ــیـــخـ ــه، ســــــاز »مـ ــ ــامـ ــ ــانـــهنــــــام ایــــــن نـ پـــیـــمـ مــــعــــنــــویــــش،  و  ی  صـــــــــــور
پــشــتم زد  ــه  ــ ــی ــکــ ــ ت چـــــــو  تـــــــوکّـــــــل  ــتمبـــــــه  ــ ــش ــ ــگ ــ جـــــــــــام دیــــــــــــــده گـــــــرفـــــــت ان
وانــــه ــانـــه«خــــامــــه شـــــد شمـــــع و نـــــامـــــه، پــــر ــیـــخـ نــــــام ایــــــن نـــــشـــــئـــــه زاده، »مـ
فــــرحــــت پی  فــــــــــرح  را  ــا هــــــــزار و یــــــــک قـــدحـــتســـــر ســـــخـــــن  ــ ــمـ ــ ــیـ ــ ــاده پـ ــ بـ
کــشــد ــی ای، ز هـــــوش  ــ ــسـ ــ کــشــدهــــر قـــــدح مـ دوش  بـــــه  جـــــم  جـــــــام  ــی  ــ ــالمـ ــ عـ
کنند ــفــقــه  ن ــو  چــ دل،  داغ  از  کنندبـــاغـــی  صــد هـــــزاران »حــدیــقــه«، صَـــدْقـــه 
بــــاد ق کــــــــــــش  ور را  تــــــو  داغ  بـــــــاد«1لالــــــــــه،  ق کـــــش  تـــــو را عـــــر ــــبن  ــل ــ گ گـــــل 

یر به دست می آید: از این ابیات، نکات ز
یبایی خود را  بی زد«، به ز بی زد/ خشــک مغزیِ من به چــر شــاعر در بیــتِ »نــور اشــراق راه غــر  .1
فی کرده و اشــراق روحــانی را از ناحیۀ میرداماد، به منزلۀ  بی« )مقــیم در ناحیــۀ ظلمت( معرّ »غــر

خروج از خشک مغزی و غلبۀ سودا دانسته است.
در مصــرعِ »کای حکــیم عــرَض پذیر اله«، میرداماد زلالی خوانســاری را »حکیم« خطاب کرده   .2
یخ ادبیّات نیز با شهرت »حکیم  است؛ چنان که زلالی نیز در ابیاتِ دیگر به آن بالیده و در تار

زلالی« معروف شده است.
یده است. زلالی عنوان این مثنوی را نیز به اشارت و تأیید میرداماد برگز  .3

مدحاشراق« ]9.[»قدحبیســتویکم:در

اســت اوراق  عــنــدلــیــب  خُـــــم،  ــوان رکــــــــــابِ اشــــــــــراق اســـت»جـــــوش  ــ ــه خـ ــ ــصّـ ــ قـ
او ســــــتــــــانــــــۀ  ـــــــــــــرد ســـــــــــــرای خــــــانــــــۀ اوســـــــــدرة المـــــــــنـــــــــهـــــــــی، 

َ
گ چـــــــــــــرخ، 

آمــــد مـــســـتـــقـــیم  کــــــه  صــــــراطــــــش  آمــــــداز  قـــــــــــدیم  و  محــــــــــــــدَث  شــــــــــــــارع 
ــد ــیـ ــوشـ جـ ــل اش  ــ ــ ــای ــ ــ ــس ــ ــ ــون الم ــ ــ ــی ــ ــ ع چـــشـــمـــه  ســـار هـــــــزار و یــــک خــورشــیــداز 
کــــتــــمــــان هـــــــــر  مــــــبــــــین  او  یـــــــــــــج تــــــــقــــــــویم شمــــــــســــــــیِ ایمــــــــــانافــــــــــــق  ز

همان، صص290_291.  .1
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ــنــد! ــل ب عـــیـــد  و  مـــهـــر  مــــــاه  لـــبـــت  شـــکّـــرخـــنـــدای  ــر  ــ ــی ــ ــض گ ــ ــب ــ ن را  ــح  ــ ــبـ ــ صـ
آب را  صــــــــــدف  کــــــاســــــۀ  ــــابدهــــــنــــــت  ن گــــوهــــر  تـــــــاب  و  آب  ــنـــت  ــخـ سـ
وح ر کــــــوچــــــۀ  مــــســــیــــح  دامــــــــنــــــــت بـــــــــادبـــــــــان کـــــشـــــی نـــــوحآســــتــــیــــنــــت 
ــد ــ ــرس ان ــ ــه تــــــازی و فُ ــ ک ــد قـــیـــامـــت   مـــشـــکـــی پـــرســـنـــدصــ

ّ
هــــــر یــــکــــی حــــــــل

یـــــــــده انـــــــــد دهــــــــان کـــه بـــه جــســم اســــت حــشــر یـــا بـــا جـــان؟پــــــــــــــــــاره ای بـــــــــردر
ــر قــســم اســـت؟کــه بــه جسم اســت یــا همــین جسم است ــوع هـ ــ ــه ن ــایی کـ ــ ــه ج ــا بـ یـ
ــازنـــد مـــی سـ ــال  ــ ــی خــ را  ــان  ــ ــ ج و  ــدجـــســـم  ــ ــ ــازن ــ ــ ــی ب ــ ــ بــــــــه خـــــــیـــــــالی خـــــــیـــــــال م
ــال بــــــازی شــــــان ــ ــیـ ــ چـــــــــــــــارۀ شُــــــــبهــــــــۀ مجــــــــــازی شــــــــــان؟چـــیـــســـت دفــــــــع خـ
ــا عـــقـــل اســـتشـــعـــبـــه ای را تــــرانــــه ایـــــن نـــقـــل اســـت ــ ــواب ب ــ ــ ــاب و ثـ ــ ــق ــ ــه عِ ــ ک
ــوممـــــــــــــاورایـــــــــــــت اعـــــــــــــــــــادۀ مــــــعــــــدوم شــ ــم  ــ ــ ــوهّ ــ ــ ت ــر  ــ ــ ب و  ــل  ــ ــق عــ ــر  ــ ــ ب وای 
ــن کـــناعــــــــتــــــــقــــــــادم وقـــــــــــــــوع عــــــقــــــی کـ نَـــــــقـــــــی  ــین  ــ ــ ــق ــ ــ ی را  عــــــــقــــــــی ام 
مـــــعـــــدوم انـــــد ســـــــــــؤال  گــــذشــــتــــه  ــداز  ــ ــوم ان ــ ــل ــ ــع پــــیــــش ارســــــــــــال حــــشــــر مــ
ــانم دم ــ ــ ــش ــ ــ ــه بـــــــــــرون ف ــ ــونـ ــ ــگـ ــ ــدم؟مـــــــن چـ ــ عـ دو  مـــیـــانـــۀ  در  نــــفَــــس  ــک  ــ یـ
ــع لــطــیــف ــ ــب ــ یــــــــن همــــــه نـــــیم پخـــــت ط یـــفز نمــــــک تـــــوســـــت نـــــــاف ســـــــوز حـــر
ــــده اســـت ــی ــوشــ ــه ام نجــ ــ ــن ــ ــی قــــــــدح مــــشــــرقــــت نــــنــــوشــــیــــده اســــتآنچــــــه در ســ
ــه ام ز خـــوانـــســـار اســـت ــنـ ــیـ ــه خـــــمُ سـ ــ گــــلــــزار اســـتت گـــلـــرنـــگ و بـــــوی  کـــــآب 
ــل ــ وحـ بـــــــه  درفـــــــــــتـــــــــــاده ام  ــا  ــ ــضـ ــ قـ بــــــه گــــــروهــــــی گــــــروهــــــه ســــــاز جُــــعَــــلاز 
ــار چــشــم و هــشــت دهــن ــســشــان، چــ ــفْ ــوش ســخــنن ــ ــ ــد گ ــنـ ــفـــت بـ ــان، هـ ــدشــ ــ ــن ــ پ
را بــــــــاطــــــــل  راجـــــــــــــزء لایـــــنـــــفـــــکـــــنـــــد  دل  تــــنــــگــــی  و  جــــــــــان  ســـــخـــــی 
ــد ــ ــه ان ــ ــت ــ ــاف ــ ی کــــــه  حـــــرکـــــی  دهــــــــن  ــداز  ــ ــه ان ــ ــت ــ ــاف ــ جـــــانـــــب کــــــاســــــه، گــــــــرم ت
ــیــب جـــز انــگــشــتپـــنـــجـــه را آنچــــــه دیــــــده انــــــد بــــه مــشــت نــیــســت بـــر حــــرف ع
ــه قـــصّـــۀ مـــــار اســـت ــ ــان ک ــ ــن ــ ــر قــــــدَر کـــــم، فـــســـانـــه بـــســـیـــار اســـتوصـــــف ای ــ ه
کــــه تــــــار و مــــــار بُـــــــــوَد«1حـــــــــرف مـــــــــار ارچـــــــــــه بی شمـــــــــــار بُـــــــــوَد ــر  ــتـ ــه بهـ ــ ــصّ ــ ق

زلالی خوانســاری در ایــن ابیــات، بــه آثــار شناخته شــدۀ میردامــاد همچــون ســدرة المنتهــی، 
یم  الإیمان اشــاره کرده اســت. حســب اطّاع ما،  الصراط المســتقیم، عیون المســائل، الأفق المبین  و تقو
یم  الإیمان در سال 1018 تألیف  کتاب الصراط المستقیم در سال 1003، الأفق المبین در سال 1012 و تقو
یرا در آن، از نگاشته های متأخّر میرداماد  شده اند. شاید این سروده مربوط به همین سال ها باشد؛ ز
همچــون الإعضــالات )1022 هجری قمــری(، الإیقاضــات )1025 هجری قمــری(، جــذوات و مواقیــت 
)حدود 1027 هجری قمری( و القبسات )1034 هجری قمری( سخنی به میان نیامده است. همچنین، 
ین اهل  زلالی خوانســاری در ایــن ابیــات، آشــنایی خــود را بــا اهــمّ مباحث فلســفی و نزاع هــای دیر
معرفت نشــان داده اســت؛ چنان که از مســائلی همچون »امکان اعادۀ معدوم« و »جزء لایتجزّی« 
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در مباحث مربوط به »معاد جسمانی« نام برده است.

اشراق« مدحمیرمحمّدباقر ]10.[»قدحبیســتودوم:در

دلَم! ــر  ــ ــی ــ ــگ ــ ــت ــ دس ــو  ــ ــ تـ ــال  ــ ــ ــی ــ ــ خ گلـــــــــــــــــــــــــم»ای  و  آب  وان  ر پایمـــــــــــــــــــــــــزد 
ارشــــــــــــــادی و  عــــــلــــــم  بحـــــــــر  دامــــــــــــــادیبـــــــاقـــــــر  افـــــــتـــــــخـــــــار  را  ــل  ــ ــ ــض ــ ــ ف
افـــــتـــــادهصــــــد حــــدیــــقــــه بــــــــرت گــــــم افـــــتـــــاده خُــــــــم  پــــــس  در  جــــــــام جــــــم 
گـــــــداخـــــــتـــــــه ام را  نــــــــالــــــــه  ســــاخــــتــــه امجــــــگــــــر  خـــــــــــراب  را  غــــمــــت  تــــــا 
آمـــــــــــدم بـــــــه درت کـــــــه  ــرتحـــــــــجّ ثـــــــــانی  ــظـ نـ مــــــن  قــــلــــب  بــــــه  زد  ــا  ــیـ ــمـ ــیـ کـ
یـــد نـــاز ــه ات  ــ ــ ــکّ ــ ــ س بـــــه  کــــــان  از  رم  یــــــدز واز همـــــچـــــو بــــــــــرگ خــــــــــــزان بــــــپــــــر
ــدمچــــــین ابـــــــــــــروی ســـــکّـــــه بـــــرخـــــوانـــــدم ــ ــانـ ــ چـــــــــون طـــــــــلای گـــــداخـــــتـــــه مـ
ــویـــش ــه بــــوتــــه خــــانــــۀ خـ ــ ــ ــیــشبــــازگــــشــــتم ب گــــــــــــدازی ز مــــغــــز مــــعــــی ب تــــــا 
ــن ــخ س ز  زدم  کــــــــــاوشی  جــــگــــر  مـــنبــــــه  تــــیــــشــــۀ  راه  نمـــــــــــــــی داد  چــــــــــون 
ــن! ــخ ــر از تــــو تـــــرک تـــــاز س ــگـ ــای جـ ــ ــ یــــــت، چمــــــــن بــــــــه چمـــنک نــــــامــــــۀ تــــــعــــــز
یــــــزد ــت مــــــی ر ــ ــنْـ ــ ــیـ ــ ــبـ ــ قی کــــــــز جـ آفـــــــــــتـــــــــــاب شــــــهــــــیــــــد مــــــی خــــــیــــــزدعــــــــــر
آویــــــــز دل  کــــــــــار  بــــــــه  و  بــــــــــــاز ور  چــــه چـــنـــین ســـخـــت کــــــــــرده ای؟ بــرخــیــزز
ــردم ــ ــ ــش ــ ــ اف ــه  ــشــ ــ ــی ــ ت ق  بـــــــــر ــر  ــ ــگـ ــ جـ کــــــردماز  کــــــــار دل  بــــــه  ی  کــــــــــار زخــــــــم 
گــرفــت ــیــشــه، خــشــم  یم، زخــــم و ت ــتبـــــــازو ــرف گ ــم  ــشـ نـــــظـــــاره، چـ بـــیـــســـتـــون در 
ــد ــ ــردی ــ ــا« بــــــه ســــــر گ ــ ــی نمـ ــ ــیـ ــ بــــــــرگــــــــردیــــــــد»جــــــــــام گـ آفــــــــــــتــــــــــــاب  ق  ور
ــی، پــــیــــالــــۀ مـــــــن شــد ــ ــ ــع ــ ــ یََمـــــــــــن شــدعــــکــــس م

َ
ا ق  بــــــــر کــــــــار  در  شـــعـــلـــه 

داده عـــــــنـــــــان  ــن  ــ ــ ــخ ــ ــ س خمـــــــــــار  جـــــــــام گـــــــــردیـــــــــده، عــــکــــس افـــــتـــــادهتــــــــا 
ــن تـــا ســـخـــن، ســخــن نــشــود ــ نــــــشــــــود«1بــعــد از ایـ مـــــــن  زلال  نـــــــــوش  دُرد 

مصرعِ »حجّ ثانی که آمدم به درت« در این ابیات، یکی از نمودهای نگاه عرفانِی زلالی به میر 
یرا در نگاه صوفیان، آستانِ پیر و مرشد، همواره به منزلۀ قبلۀ معنوی است. زلالی در همین  است؛ ز
بیت، با تعبیرِ »کیمیا زد به قلب من نظرت«، اشاره می کند که مواجید عرفانی او در محضر میرداماد، 

پُرمایه و جاندار بوده است.

خوابدیدناشراقرا« ]11.[»قدحبیستوســوم:در

ــی! ــاهــ مــ ــا  ــ ــ ت مـــــــاه  ــر  ــیـ ــگـ ــانـ ــهـ جـ گــــاهــــی»ای  آ تـــــــــاج و تخـــــــــتِ  صـــــاحـــــب 
تــعــظــیم پــــنــــجــــه ات، زهــــــی  از  ــده  ــ ــانـ ــ کلیممـ ــر زمـــــین پـــشـــت دســــــت، دســـــت  ــ ب
الـــســـت وی  آبـــــــــــــر ز  را  ــتعـــصـــمـــتـــت  ــس ه یم  مـــــــــر هـــــــــــزار  را  قـــــــطـــــــره ای 
وزادهگـــــــل طــــبــــعــــت کـــــــه بـــــکـــــر افــــــتــــــاده هــــــر نـــــفَـــــس عـــــیـــــســـــی ای فـــــــــــــر
ــت آمـــــیـــــزد  ــ ــ ــانْـ ــ ــ ــتـ ــ ــ یـــــزدبـــــــس کـــــــه بـــــــا آسـ ر ــر در دهـــــــن  ک مـــــن خــــضــ خـــــــا
ــال ــ سـ و  مـــــــه  وزنـــــــــامـــــــــۀ  ر از  ــح وصــــالشـــــــبی  ــبـ ــر و صـ ــجـ مـــطـــلـــع شــــــام هـ

همان، صص294_295.  .1



وم
نظ

ح م
دای

ۀ م
آین

در 
اد 

ام
رد

مي

م(
ج

 پن
رۀ

)پا
اد 

ام
ر د

مي
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

فد
 ه

م و
ده

انز
ش

رۀ 
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

373

بـــــود صــــــحــــــرا  ســــهــــیــــل  لالــــــــــه  بـــــــــــرگ گــــــــل چـــــــهـــــــرۀ زلـــــیـــــخـــــا بـــــودداغ 
یم گـــــو تجــــــــارتــــــــت  در  را  یـــــــوســـــــفی حــــــــلــــــــقــــــــه دار هـــــــــر مــــــویمخـــــــــــــواب 
شــد دل  دامـــــــــن  دشــــــــت  را  ــی ام مـــــــوج خـــــــون بـــســـمـــل شــدخـــــــــواب  ــ ــ ــش ــ ــ ک
ــــد ــی دمــ نـــــــظـــــــاره گـــــــاه  از  کـــــه خـــــط گــــلــــرخــــان دکـــــــــان بـــرچـــیـــدســــــــبــــــــزه ای 
پـــشـــتـــه آن  لالـــــــــــــه،  ز  ــهمــــــتّــــــکــــــایی  ــتـ ــۀ کـــشـ ــ ــنـ ــ ــیـ ــ رشـــــــــــک گــــــــلــــــــزار سـ
ــگ ــ ــن رن ــ ــدی ــ ــن ــ ــر چ ــ ــه ــ ــت و نُــــه بـــر شـــکـــوه قـــــدرش تنگمـــــتّـــــکـــــایی، س ــف ه
بــــرکــــنــــده ز ســــیــــنــــه  کــــــنــــــدهنـــــســـــر طــــــایــــــر  نــــــــازبــــــــالــــــــش بـــــــــه نــــــــــــور آ
ــار ــ ــ ــه بــــــــــــــرده بــــــــه ک ــ ــیـ ــ ــکـ ــ وقــــــارنــــــــــــــبی الله تـ کــــــــوه  دوش  بــــــه  رحمــــــــت  ابــــــــر 
ــود ــر شــــــده بـ ــظـ ــودچــــــرخ بــــا کـــهـــکـــشـــان نـ ــده بـ ــ ــ یـــبـــان بــــه دیـــــــده در ش گـــر تــــا 
آوخ همـــــــه  بــــــــــرش  تــــــــــن،  از  صــــد ســـلـــیـــمـــان بـــــرش چــــو پـــــای مــلــخجــــــــــانم 
مــی گــفــت  » ــو ــ شـ »دور  دیــــــده  را  مــــی رُفــــتدیــــــده  نـــظـــر  از  نــــــظّــــــاره  عـــکـــس 
وازم پـــــــــــــــــر وانـــــــــــــــــه وار  پـــــــــــــــــر آوازمداد  زلالی«  »حـــــــــکـــــــــیم  بــــــــــه 
ــان مـــن شـــد صــاف ــ ــلافجــســم پـــالـــود و جـ ــ ــ ــد غ ــ ــنـ ــ ــکـ ــ ــا فـ ــ ــ ــرنمـ ــ ــ ــوهـ ــ ــ ــغ جـ ــ ــ ــی ــ ــ ت
، بی صــــــــــــدف وامــــــانــــــد ــدقــــــطــــــرۀ ابــــــــــــر ــ ــان ــ یـــــــــــــا م ــی بــــــــر جـــــبـــــین در ــ ــ ــرهـ ــ ــ گـ
زدم ــه  ــنـ ــیـ سـ راه  بـــــه  جـــــــان  تـــــن  زدمهمـــــه  یـــــنـــــه  خـــــز پــــــایــــــۀ  در  دســــــــــت 
یـــن ــم شـــیـــر ــشــ ــرســ ــ پ بـــــه  را  لـــــب  ـــــک بـــرچـــینکـــــــرد 

َ
کــــــز قــــــــــدم، بـــــوســـــۀ مـــــل

ـــکـــی
َ
خـــوش نمـــکـــیمـــــــن بـــــــه تــــــــــــــاراج بــــــوســــــۀ مـــل ز  نمـــــک  در  دل  زخـــــــم 

ــد ــا شــدکــــــز تــــــو اشـــــــــــــراق شـــــــــرع پـــــیـــــدا ش ــ پـ ــر ــ بـ ــر  ــهــ از ســ ــــش  ــی ــ پ ک  خـــــــا
ــوش ــ گـ در  کـــــــبـــــــرت  ا الله  ق دوشبــــــانــــــگ  ــر ــ ــشـ ــ ــح مـ ــ ــب ســـــر دســـــتـــــار صــ
رُفــــــــی دعــــــــــا  مــــــــن  یــــــبــــــان  گــــــر گـــفـــیدر  و  کـــــــــــــردی  پهــــــــن  کـــــفـــــت هـــــا 
شکست ســجــده  طلسم  جبینت،  ــاه راســـــــت نــشــســتچــون  ــه گـ ــیـ ــکـ تـ از  ــاتم  ــ ــ خ
ــق حـــــــجّ رســـــــــاد حــکــیم ــ ــی ــ ــوف ــ یمکـــــه بـــــه ت ــه ســـاخـــت حـــر ــعــب ــه ک ــ ــه خــــــدایی ک ــ ب
ــمــــی بــــــه جــــــــوش آمــــــــین زد ــ ــت ویــــــن زدلــــــب خــ گــــــل اشـــــکـــــم بــــــه تــــــــاج پــــــر
یــــــــن خــــــواب ــر درفــــــکــــــن ز ــیـ ــبـ ــعـ تـ ــت رکـــــــاب«1پی  ــسـ ــم از هــــــلال شـ ــلـ ــه قـ ــ بـ

شــاعر در بیــتِ »داد پروانــه وار پــروازم/ بــه »حکــیم زلالی« آوازم« بــه اعطای لقــب »حکیم« از 
یا رخ داده است. سوی میرداماد اشاره دارد؛ اگرچه این بار مخاطبه در رؤ

2.2.4.مثنویچهارم:ذرّهوخورشــید
« جامی، در چهارصد و شــش  زلالی خوانســاری مثنویِ »ذرّه و خورشــید« را بر وزن »ســبحة الأبرارِ
بیت سروده است. وی در این مثنوی، عشق رمزگونۀ ذرّه و خورشید را در قالب مناظره ای به نظم 

کشیده است.
مدح میرداماد در مثنویِ ذرّه و خورشید از این قرار است:
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مدحمیرداماد« ]12.[»در

خــــورشــــیــــدم و  ه ام  ذرّ و  جـــــــاویـــــــدم»دهــــــــــــرم  ســــلــــســــلــــۀ  و  ــم  ــ ــقـ ــ ــشـ ــ عـ
گــلــم و  آب  در  و  عـــقـــلـــم  دلَمجـــــوهـــــر  جــــــــــام  در  و  عــــشــــقــــم  بـــــــــــــادۀ 
اوراق مـــــــه  گـــــــــر  ا گـــــــــردانَـــــــــد  ــر  ــ ــهـ ــ کـــــــاشـــــــراق! اشــــــــراق!مـ بـــیـــنم و خــــــــوانم 
دامــــــــــاد را  ســـــخـــــن  وســـــــان  حُــــــســــــن آبــــــادنـــــــو عـــــــر نمــــــــک  را  مـــــعـــــنـــــوی 
ــوم ــلـ یـــــــــــای عـ ــر در ــ ــاقـ ــ مـــفـــهـــوممـــــــوج دیـــــــــن، بـ ــر عــــــی شــــــد  ــ ــه ــ م دلــــــــش  از 
دوخـــــــتـــــــه ام او  بـــــــر  دیــــــــــــده  ــه امبخـــــیـــــۀ  ــتـ ــوخـ سـ خــــــود  دل  و  جــــــان  ــقـــش  نـ
ــرد ــ ــگ ــ ک و زمــــــین درن ــه افــــــــلا ــ شمــــــــرَدچــــــون بـ ی  کــــــــــــــور دیــــــــــــــدۀ  و  ــی  ــ ــ ــی ــ ــ م
مــانــدعـــــــالَم قـــــــــدرش چـــــــون خـــــــال کـــشـــانـــد مــســتــقــبــل  و  مـــــاضی  مـــیـــان  در 
جُـــســـتـــنـــد را  پی اش  نــــقــــش  بــســتــنــدحــــمــــا  ــدر  ــ ــنـ ــ ــکـ ــ و جـــــــــام سـ ــی  ــ ــیـ ــ گـ
امّـــــیـــــدم هــــــر  ــی  ــســ ــ ــی عــ دمـــــــــــش،  ــدماز  ــ ــی ــ ــورش ــ خ ـــم  ـــ

َ
ـــل ــ عَـ حـــکـــیـــمـــی،  در 

اســـــت راز  نـــــقـــــش  پــــــــــــردۀ  ــاز اســـتدامــــــــــــنم  ــت بـ ــبـ ــعـ آســــتــــین، لـــعـــبـــت و لـ
دارم ورت  ضــــــــــــر کــــــه  را  ــل  ــ ــم ــ ع دارم«1هــــــر  صــــــــورت  ــیـــســـۀ  کـ مــــیــــان  در 

شاعر در مصرعِ »از دلش مهر علی شد مفهوم«، به پیرنگ شیعیانۀ اندیشه و شخصیّت میرداماد 
اشاره کرده؛ خصیصه ای که  در عصر صفوی از اهمیّتّی فراوان برخوردار بوده است.

مدحاشراق« ]13.[»در

! تـــو ــش خـــامـــۀ  ــ ــت ک ــ تـــو»ای ســـخـــن، دس نــــــامــــــۀ  شـــــکـــــن  حـــــــــیـــــــــوان،  آب 
ــت ــم ــل ق مـــــــــرغ  ن  ز ار فـــــلـــــک،  ــۀ ســــهــــو رقمــــتنُـــــــــه  ــطــ ــ ــق ــ هــــفــــت خــــــــط، ن
ــلـــکـــت ــه، نـــــــــــال کـ ــ ــ ــیـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــه، عـــــهـــــد ســـلـــکـــتقــــــــــــــوّت نـ ــ ــ ــق ــ ــ ــاط ــ ــ گــــــوهــــــر ن
ــاع ــه، سمـ ــلـ ــعـ ــه، وداعبــــا ســـپـــنـــدت، دل هــــر شـ ــنـ ــتـ ــر فـ ــ ــر هـ ــ ــــدت، سـ ــن ــمــ ــ ک ــا  ــ بـ
فـــلـــک ز  را  ــتم  ــ ــیـ ــ بـ ــر ــ تـ کـــــــن  لــــــــــــــــــذّت بی نمــــــــــکــــــــــی هــــــــــای نمــــکگـــــــــوش 
ــال ــسِ زانــــــــوی خــی ــ ــ ــالســــر و ســـــامـــــان، پ ــ ــر محـ ــ ــکـ ــ فـ و  بـــــــــکـــــــــرآوری  ــم  ــ ــظـ ــ نـ
ــه ســــان ز اهــــل جـــهـــان مـــی گـــذرم ــه چـ مـــی شمـــرمبـ جـــبـــین  چـــــین  شـــــب  و  وز  ر
درشـــــت و  نـــــــرم  ق  ور بـــــر  ــتخــــــامــــــه ام  ــشــ ــگــ ــ بی ان کـــــــف  و  ــی  ــ ــ ــاه ــ ــ م دُم 
پــشــم ــفـــحـــۀ  صـ ــون  ــ ــ چـ شـــیـــفـــتـــه  قی  ــلـــت خــشــمور ــبـ از سـ ــر  ــ ــه ت ــ ــت ــ ــف آشــ زه  پـــــــــر
زمـــینرقــــــم ایــــــن ســــــوی همــــــان خــانــه نــشــین ــه  ــ بـ چـــکـــیـــده  وی  ر آن  از  ــه  ــ کـ
کــــــلاغ آن هــــم لــنــگ کــلــنــگخـــــامـــــه ام پــــــای  ــو مـــنـــقـــار  ــ گـــیـــرنـــده چ کُـــنـــد و 
ــر پی کــــــــــــــردۀ بـــــــا تــــــــــاج دواســــــــــت ــ ــیـ ــ ــه در چــشــم قـــلـــم، شمـــع حــیــاســتتـ ــشــت کُ
اوتـــــــا شــــــــــود عــــــبــــــرت هـــــــر بــــهــــده گــــو بـــــیـــــی  و  بُــــــــــــرم  کــــــاغــــــذ  گــــــــــوش 
ضــعــیــف مــــــور  پِی  ــو  ــ چـ پی  از  ردیـــــــفخـــطـــم  جـــــــــای  را  ــه  ــ ــیـ ــ ــافـ ــ قـ ــی  ــگــ ــ ــن ــ ت
خـــطـــطـــان شــــــــاب  لاحــــــــق  از  یـــــشـــــخـــــنـــــدم رقــــــــــم چـــــرب خـــــطـــــانخــــطــــم  ر

همان، ص344.  .1
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ــه چــنــین ــ ــامـ ــ ــان و رقـــــــم خـ ــ ــنـ ــ ایـــــنخـــــط چـ یــــــشــــــانی  پــــــر و  آن  بـــــیـــــت  تـــــر
گــــذرد کــلــکــش همــــه در خـــــون  ــذرد؟«1آن کـــــــه  ـــ بـــر ســخــن، حـــال ســخــن چـــون گ

مدحاشــراقوسببنظمکتاب« ]14.[»در

! مـــشـــهـــور مـــعـــی  دامـــــــــــادی  ــه  ــ بـ ــور»ای  ــ ــت، عـــــشـــــوۀ ح ــ ــن ــ ــخ ــ نـــــــوعـــــــروس س
درگــــــاهــــــت ره  ک  خــــــــــا از  گـــــــــرد پـــــــس کــــــوچــــــۀ خـــلـــوتـــگـــاهـــتســـــحـــــر 
آمـــــدچـــــشـــــم بــــــــیــــــــدار بــــــــه کـــــــــــــارم آمـــــد شـــــــکـــــــارم  بـــــــه  صــــبــــحــــی  دم 
آوردم کــــه شــکــســت  بـــســـی شــــب  آوردمبــــه  دســــــــت  بــــــه  وز  ر چــــنــــین  تــــــا 
بــــــودم مــــــن  ــر  ــ ــک ــ ش و  بــــــــود  او  ــر  ــ ــی ــ بـــــودمش مـــــن  ــر  ــمــ ــ ک و  داد  او  دســـــــت 
نــــگــــران آمــــــــد  مــــــن  ســــــــوی  جــــگــــرانذرّه ای  خـــــونـــــین  دم  شــــــــــرار  چــــــــون 
گِـــــــــــرد ســـــــــرم مــــی گــــردیــــد مـــــی گـــــردیـــــدمــــــهــــــروش  درم  و  بــــــــــام  فــــتــــنــــۀ 
ــد نــشــســت ــ ــن ــ ــغ شــــــد و ت ــ ــی ــ ــرۀ خـــورشـــیـــد شــکــســتجـــــوهـــــر ت ــهــ رنـــــگ بــــر چــ
بـــــــــاغ و بهــــــــــــارم شـــــــــده ای ســــــبــــــزه وش همـــــــدم و یــــــــارم شـــــــده  ایکــــــآفــــــت 
ــه ویــــــرانــــــۀ تــو ــ ــ ــه خــــورشــــیــــد ب ــ ــت ــســ ــ ـــوجَ پی ســــــــپــــــــر آمـــــــــــــــده تـــــــــا خــــــــانــــــــۀ ت
ــش کــــــــــآه! غــــلــــط کـــــرده ســـــی ــمـ ــتـ ــفـ کـــه خـــوش سرمسیگـ کــیــســت ســاقــیــت؟ 
کـــه صــبــح اســــت نـــه مهر ــت  ــافـ یـ ــه دیـــــــــوارش چهرذرّه در ــ کـــــاه ب ــده چـــــون  ــ ــان ــ م
دمـــیـــد صــــبــــح  عــــقــــب  از  ــاب  ــ ــ ــتـ ــ ــ بــــــر ســــــــرم بــــــا ســــپــــر و تــــیــــغ رســـیـــدآفـ
تــــو ذرّه چــــه داشــــت ویـــــرانـــــۀ  بــــه  ــت؟کــــه  ــ ــراشـ ــ ــی افـ ــ ــر کـــــه بـــــر مـ ــهــ ـــــم مــ

َ
عَـــــل

ــزان ــ ی ــر ــ ــل ــ گ ــه شـــــــدم  ــ ــرفـ ــ آویــــــــــــزانچـــــو ز هـــــر غـ مـــــــن  رشــــــتــــــۀ  از  هـــــســـــت 
زد ــر  ــ ــکّـ ــ شـ آن  بـــــر  ــــگ  ــن ــ ت زدغــــنــــچــــه ام  ســـــــــر  تــــــبــــــسّــــــم  ز  شـــــــاه بـــــــیـــــــی 
ــی پخـــت مـ ــالی  ــ ــیـ ــ خـ ذرّه،  تــــــو  ز  ــه مـــــــــلالی مـــی پخـــتکــــــه  ــ ــ ــم بـ ــ ــ خـــــامـــــی غـ
گـــشـــتـــنـــد غــــــلــــــط پی  ــر  ــ ــهـ ــ مـ و  ه  گــشــتــنــدذرّ نی  و  ــر  ــ ــک ــ ش را  خـــــــامـــــــه ام 
کـــــه تـــــو را دربـــــارنـــــد نـــــارنـــــدکــــایــــن جـــــواهـــــر  و  نــــــــــور  زادۀ  یـــــکـــــی  هـــــــر 
ــم اســت ـ

َ
ــل ــه شـــهـــرت عَـ ــه بـ کـ ــی  ــرامـ گـ اســـتاز  کـــــم  ــد  ــ ــی ــ ــورش ــ خ و  ذرّه  قـــصـــۀ 

ــــد، مُـــطـــاع ــی ــورشــ ــــــغْ خــ
َ
ــاعبـــــود چـــــون یَــــــرْل ــ ــر درآمـــــــــــد بــــــه سم ــ ــک ــ ذرّه ســـــــــــــــان ف

زدم ــد  ــ ــ ــیـ ــ ــ امّـ مِــــســــطــــر  را  ــه  ــحــ ــ ــف زدمصــ خـــــورشـــــیـــــد  و  ه  ذرّ از  رقـــــــــم 
ــت، چــهــرم ــ ــدحـ ــ ــل مـ ــ گـ ــرم«2بــــــرد رنــــــگ از  ــ ــ ــه ــ ــ م ــغ  ــ ــیـ ــ تـ ــر  ــ ــ ــوه ــ ــ ج شـــــــد  ذرّه 

بیانمدحاشــراقوابکاءذرّهوخورشید« ]15.[»در

کـــه بـــویـــت بـــه دمـــــاغ غـــم خــــورد! خــــــورد»ای  آدم  حــــوصــــلــــۀ  در  غـــــوطـــــه 
نـــشـــد شــــــــــکّــــــــــرآبــــــــــاد  نی ات  ــدتــــــــــا  ــشـ ســــــخــــــن نــــــــوخــــــــط دامــــــــــــــــــاد نـ

همان، صص345_346.  .1
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لــســان ز  ــانی  ــ ــک ــ چ ــه  ــ کـ را  ــن  ــخـ سـ ــر  ــ ـــســـانهـ
َ
بَـــل ــون  ــ چـ پی  و  رگ  در  ود  مـــــــی ر

ــت وانـــــه اسـ ــم پـــــر ــسـ ــفَـ ــر نـ ــ ــی و هـ ــعـ ــه اســتشمـ ــت پــیــمــان ــ ــو دلـ ــــک ســــــؤالَم چــ ی
وجــــــود بــــــه  آمــــــــد  کــــــه  ــر  ــ ــه ــ م و  ــن هــــر دو چــــه بــــود؟ذرّه  ــ ــ ــایی ای ــ ــ ــــت غ

ّ
ــل عــ

کـــه بـــه فــرض ــنّ مـــن آن شـــد  عـــرضغــالــب ظــ و  ــر  ــوهــ جــ ــرض  ــ ــ غ از  ــر  ــیـــش تـ پـ
ک صـــــــــفـــــــــرایِی بی ســـــــــــــــودا بـــــود بـــــودخــــــــــا ــا  ــ ــتـ ــ ــکـ ــ یـ وی  کُــــــــــــــــر تـــــــرنـــــــج  وز 
ــداشــــت ــ ن ــه  ــ ــالـ ــ نـ غـــــم  ود،  ر در  ــل و لالـــــه نـــداشـــتآب  ــ گ ــه  ــ ــاد، دســـــی ب ــ ــ بـ
مــــــزاج و  ویــــــج  تــــــز عـــــقـــــدۀ  در  خــــاصــــیــــت هــــا بــــــه طــــبــــایــــع محـــتـــاجبــــــــود 
ــداشـــت ــی تــــــاب نـ ــاشــ ــتزلــــــف شــــــب، چــ ــداشـ نـ خـــــــواب  ــر  ــکـ شـ  ، وز ر دیـــــــدۀ 
ــاب ــبـ ــه خـــــوانَـــــد رقــــــم اشــــــک کــبــابعـــیـــنـــک جــــــــام نمــــی گــــشــــت حـ ــ ــا کـ ــ تـ
زد ــر ــ ــ س ــرت  ــ ــثـ ــ کـ ز  ــو  ــ ــ چ وحـــــــــدت  زددم  در  بـــــــر  دل  پـــــــــــردۀ  از  ی  بـــــــــــاز
ــه شـــد ــ ــت ــ ــخ ــ ــی ــ ــگ ــ ــر بی صــــــــــــدف ان ــ ــهـ ــ شــدگـ آویخــــــتــــــه  عــــــــدم  از  ــه ای  ــ ــضـ ــ ــیـ ــ بـ
افـــکـــنـــد جـــــــوش  او  در  ذات  ــر  ــظــ ــ ــدن ــ ــن ــســ ــ ــوج پ مــ گـــــهـــــر  آن  شـــــــد  آب 
بـــرخـــاســـت ی  بخــــــــــار جــــــــوش  تــــــه  آراســــــــتاز  ی  دور کــــــن  تحــــــــــرّک  نُــــــــه 
ــد ــ ــان مــــانــــدجِــــرمــــی از هــیــئــت ایـــــن نُـــــه وامــ صـــــــفـــــــرا  چــــــــهــــــــارم کــــــــرۀ  در 
ــه ای چـــنـــد شـــــد و بـــرجـــوشـــیـــد ــ ــل ــ ــع ــ ــدش ــی ــورش ــه شـــیـــد و خ ــ ب گـــشـــت  او  نـــــام 
ــین زمــ صـــــــاف  شـــــد  ــر  ــ ــوهـ ــ گـ آن  ــت جـــبـــیندُرد  ــ ــفـ ــ یــــــــــــــا، رقــــــــــم هـ چـــــــین در
گـــشـــاد ــه  ــ ــان ــخــ ــ ــت ــ ب درِ  نُــــــــه  ــادآسمــــــــــان  ک افــت ــر خــــا ک مــســت آمــــد و بـ خــــا
ک زد چـــا ــان  ــبـ یـ ــر گـ و  کـــــرد  ــودی  ــخـ ــیـ کبـ چـــــــالا گـــــــــام  و  شـــــــد  ــدا  ــ ــ ــی ــ ــ پ راه 
شـــد آبــــــســــــتن  چـــــــو  ــوب  ــ ــ ــدک ــ ــ ــگ ــ ــ ل ــداز  و دامـــــــــــــــن شـ شــــــمــــــش پــــــیــــــشــــــر
زاد ــزی  ــ ــیـ ــ ــاچـ ــ نـ و  شــــــد  پــــــا  ســــــــرِ   نهــــادبــــــر  ه  ذرّ او  خـــــــــور  در  او  نـــــــــام 
زانــــــو پــــــــسِ شــــــــاخ  در  ــد بـــــــــــــــرات غـــــــــم اوغـــنـــچـــه شــــــد  ــ ــ ــن ــ ــ ــس ــ ــ ــوی ــ ــ تـــــــــا ن
ــن همـــه گــفــتــۀ مــشــکــل کـــه گــذشــت ــ ــتایـ ــذشـ گـ کــــــه  دل  نـــــفَـــــس  وان  کــــــــــــــار
ــاخــوانــده یکی ست آیــــــنــــــده یـــکـــی ســـتبـــرِ مـــن، خــوانــده و ن ــی رفـــــتـــــه و  ــ ــع ــ م
ــه قِـــــــــدم مــــــــی دانمنـــــــه وجـــــــــــود و نـــــــه عـــــــــدم مـــــــــی دانم ــ ــ ــه حـــــــــدوث و ن ــ ــ ن
ــول ــبـ قـ شــــغــــل  نــــــه  و  ردّم  غــــــم  ــولنــــــه  ــ ــل ــعــ مــ و  حـــــشـــــو  غــــــــــایی  عـــــلـــــت 
مّـــــــــــــــــــــــی زادم

ُ
لـــــــــــوح محـــــــفـــــــوظ بُــــــــــــــــوَد اســـــــتـــــــادممـــــــــن قـــــــــلـــــــــم رانـــــــــدۀ ا

ــویم ــ ــی گـ ــ ! مـ ــویَم«1آنچـــــــــه گــــفــــتــــنــــد: بــــــگــــــو ــی شــ ــقــش بـــه خــــون مــ خـــامـــه را ن

شــاعر در ایــن مــدح، »لوح محفوظ« را اســتاد خــود خوانده و گویی میرداماد را واســطۀ افاضۀ 
معانی از سروش غیبی می داند.

همان، صص349_351.  .1
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وســمندر 2.2.5.مثنویپنجم:آذر
« را بر وزن »لیلی و مجنونِ« نظامی، سروده است. این مثنوی  زلالی خوانساری مثنویِ »آذر و سمندر
بارۀ عشق رمزیِ آذر و سمندر دارد و شامل  نیز همچون »ذرّه و خورشید«، ساختاری مناظره گونه در

پانصد و  شش بیت است.
مدح میرداماد در مثنویِ آذر و سمندر از این قرار است:

مدحمیرداماد« ]16.[»در

مـــیـــگـــون آب  ــر  ــ ــت ــ ــش ــ ن آتـــــــــش  ک و بــــــــاد، مجـــنـــون»از  لـــیـــی شــــــــده، خــــــا
کـــــرد نــــــــــــارِ لالــــــــــــــه ام  گـــــــل و  کــــردنــــــــــــورِ  پــــــیــــــالــــــه ام  ــرِ  ــ ــ ــگ ــ ــ ج در  خـــــــــون 
ــۀ بــــــــــاغ عـــــشـــــق اشــــــــــراق ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــلـ ــ دامــــــــــــــــــاد عـــــــــــــــروس دیــــــــــــن آفـــــــــاقگـ
راه ایـــــن  در  کــهــکــشــان  ز  ــه درگـــــــاهمـــژگـــانْـــش  ــ ــ ــا ب ــ ــ ــده ت ــ ــ ی ــر ــ ــ ــبی اســـــــت ب ــ ــق ــ ن
بـــاب بـــــه هـــــر  ، آباز مــــنّــــت خــــــامــــــه اش  گـــــــهـــــــر گــــــــــــــردن  شــــــــد مـــــــهـــــــرۀ 
ــر دســـت ــ گـــشـــت مِـــهـــر ب ــش  ــس ــک کــنــد مستاز ع ــر  ــ کـــه پُ ــام مــــی ای  ــون جــ چــ
یخـــت و ر ــر ــ ــدم فـ ــ ــتِ نـــظـــر شـ ــسـ ــون مـ ــ یخـــتچـ ر او  در  نمـــــک  و  شـــکـــر  شـــــــور 
رســـــانـــــده! دل  خــــــون  بـــــه  دور  ــدهکــــــای  ــ ــ ــان ــ ــ م دور  وصــــــــــــــال  بـــــــــــزم  از 
ز خمـــــــــار وصــــــــــــل؟ چـــــــونی؟ ــونیچـــــــــونی  ــ ــگـ ــ ــرنـ ــ ــه سـ ــ ــاسـ ــ هـــــرچـــــنـــــد کــــــــه کـ
ــد ــر آن نـــگـــون حــصــارن ــ ــه ب ــ ک ــدمـــســـتـــان  ــ ــارن ــ ــش ــ ــی ف ــ م تـــــــو  ــس  ــ ــ ــفَ ــ ــ ن از  مـــــــی 
ــد ــاشــ ــ ــدمــــــشّــــــاطــــــۀ لـــــعـــــل هـــــــر کـــــــه ب ــ ــراشـ ــ ــی تـ ــ مـ تـــــــو  ــر  ــ ــگـ ــ جـ از  رنـــــــــگ 
ــارآیـــــیـــــنـــــۀ هــــــــر کــــــــه بـــــســـــت زنـــــگـــــار ــ ــ ک در  بـــــــرنـــــــد  تــــــــو  کـــــســـــتـــــر  خـــــا
ــد ــ ــزن ــ ی ــر ــ گ ز غـــــــم  ــدچـــــــــون بی نمـــــــکـــــــان  ــ ــزنـ ــ یـ ــد و اشـــــــــک ر ــ ــ ــرن ــ ــ نـــــــــام تـــــــو ب
ــاد ــنهـ ــادپــــیــــش مـــــرغـــــت کــــــه بـــیـــضـــه بـ ــ ــت ــ ــاب و اف ــ ــ ــت ــ ــ ــد آف ــ ــ ــک دانـــــــــه ش ــ ــ ی
ــه دزد بـــــگـــــذار ــ ــ ــضـ ــ ــ ــیـ ــ ــ ــارایــــــــــن دانــــــــــــۀ بـ ــ ــشـ ــ افـ در  او  از  مـــــــــژه  ــار  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ مـ
همـــــــســـــــایـــــــۀ ســــــــایــــــــۀ تــــــــــو بـــــاشـــــدگـــــفـــــتم مـــــــهـــــــری کــــــــه نـــــــــــور پــــاشــــد
ز شــد ــر ــ ــ ــگ ــ ــ ــه بـــــــــاغ، رن ــ ــ ــه ب ــ ــ ــی ک ــ ــاهـ ــ گــــــــز شـــدمـ تــــــــو  ز خـــــــامـــــــۀ  کـــــــــــــالاش 
ــون نــشــانــدش ــ ــ ــم بــــه خ ــ ــ ــری کــــه رق ــ ــی ــ بمــــانــــدشت چــــنــــین  قــــلــــم  پــــــویــــــه،  از 
ــادش ــ ــ ــد ز ی ــ ــ ــه ش ــ ــ ــران ــ ــ ــه ت ــ ــ ک ــی  ــ ــوخـ ــ دادششـ تـــــــوبـــــــه  تـــــــــو  نی  قـــــــــانـــــــــون 
ــش تکبیرجــــــــــــــــــــلّادوَشی کــــــــه بـــــســـــت شمـــشـــیـــر ــوی ک خ خـــوانـــد از تـــو بـــه خــــا
ــر مـــیـــان بستزاهـــــــــــــــدروشی کــــــه طـــیـــلـــســـان بــســت ــ ــش ب ــانْـ ــیـ ــو مـ ــ دســـــت ت
ــی کـــــه پــــــادشــــــاه اســــت ــ ــک ــ ــلِ ــ ــدومَ ــ ــن ــ اســــته داه  نـــــیم   ، تـــــــو مـــــــدد  یـــــک  بی 
ــن کــن ــ ــ ــه کــــــــار م ــ ــ ــری ب ــ ــظـ ــ کـــــــن«1مُـــــــــــــردم، نـ ســــخــــن  قــــیــــامــــت  کـــــــــار  در 

زلالی  خوانساری در این ابیات، آشکارا از مقام »دستگیریِ« مرشد خود و قدرت تصرّف او سخن گفته 
است. چنین صراحتّی دربارۀ مقام معنوی میرداماد، تنها در ابیات زلالی خوانساری به چشم می خورد.
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! گـــــلـــــو ســـــوز مــــــعــــــیِ  لـــــــــــــذّت  اشـــــــــــــــــــراق عــــــــمــــــــوم عـــــــــــالَم افـــــــــــروز»از 
ک عــــــــالََم ــا ــ ــ ــه ن ــ ــ ــل ــ ــ ــع ــ ــ آدمهـــــنـــــگـــــامـــــۀ ش ک  خـــــــــــا و  آب  شـــــهـــــنـــــامـــــۀ 
اســـت ــوار  ــ ــ گ ــا ــ ــ ن کـــــه  مـــــن  گـــــل  و  ــار اســـتآب  ــ ــس ــ ـــوان ک درشـــــــت خـ از خــــــا
ــاه ــ ــرگـ ــ ــحـ ــ سـ او  بهـــــــــــار  جـــــیـــــب  آهدر  ســــــــبــــــــزی  ز  ویــــــــــــــــد  ر ســـــنـــــبـــــل 
ــد ــ ــایـ ــ نمـ و  ر چـــــــــو  ــش  ــ ــ ــان ــ ــ ــت ــ ــ ــس ــ ــ ــاب ــ ــ ــایـــدت گـــشـ نـــــفَـــــس  او  تــــــه  از  صــــبــــح 
مـــشـــک ز شمــــــامــــــۀ صــــــبــــــا،  یــــــــــــزد  ــل، خــشــکر ــ ــ گ بــــه روی  ــود  ــــشــ ن ــبـــنم  شـ
یـــن بیش بــه وصــفــش ار درنـــگ است ــه رنــگ اســتز ، شــکــســت ــال دگــــــر ــ در سـ
ــوش ــ ــــش مـــــــــی زنم ج ــ ـــزانْـ ـــ کـــــه ز هـــــــوش مــــــــــی رود هــــوشکـــمـــتـــر ز خـ یـــــــــرا  ز
بـــاشـــد فــــــســــــرده  دی اش  ز  ــدآتــــــــش  ــاشـ بـ مـــــــــرده  دوش  ــه  ــ ــ ب ــاب  ــ ــج ــ ــن ــ س
ــت کـــه ز هـــر صــــدا خمــــوش اس گــــــــــــــــــویِ تـــــــــــــرنّم ســـــــــــــروش اســـــتکـــوهـــش  وا
یـــن کـــــه اخــــــتــــــراع اســـت اســــتنـــقـــش شـــیـــر سمــــــــاع  در  ــه  ــشــ ــ ــی ــ ت نـــــالـــــۀ  بــــــا 
ــار اســت ــ ــور و نـ ــ ــه نـ کــ ــزحـــی  ــوس و قـ ــ ــتقـ ــ اسـ دیـــــــــــار  آن  ــب  ــ ــیـ ــ غـ وازۀ  در
ــور ــ عـ و  ــه  ــ ــنـ ــ ــرسـ ــ گـ وی  در  ــی  ــ ــ ــوم ــ ــ غــــــــــــــــــــــــــــــــارت زدۀ تــــــــــــرانــــــــــــۀ صــــــــورق
ــاد ــ ــه گــــــوش شــــــان ب ــ ــ ــن ب ــخــ ــدای ایـــــن چـــنـــین بـــادانـــــــــــواع ســ ــ ــ چـــــون حـــکـــم خـ
مـــی نـــشـــیـــنـــنـــد چــــــو  طــــــــرب  بــــــــزم  ــددر  ــنـ ــنـ یـ ــز ــب خـــــــــود گـ ــ ــیـ ــ مـــــشّـــــاطـــــۀ عـ
ــتم ــ ک قــــــدمــــــت شـــــــــوم کـــــــه زشـ بهــــــشــــــتم«1خـــــــــا رخ  کــــــنــــــد  غــــــــــــــازه  تـــــــــا 
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ــی! ــ ــاه ــ ــم ــ ک ــر  ــ ــ ــاض ــ ــ ح ــب  ــ ــ ــای ــ ــ غ اشــــــــــــــــــــــــــــراق مــــــــــــــعــــــــــــــارف الهـــــــــی»ای 
ــه ــت ــس ــش ن خــــــــود  وز  ر بــــــه  ــهشـــبـــخـــیـــز  ــت ــس ــک ش دل  قـــــــــــدم،  بــــــه  تــــــا  ســــــر 
اســــت حـــــــدّ  ز  ون  بـــــــــر مـــــن  دل  ــدّ اســتدود  ــتـــان، شــکــســتــه مــ ــف بـ ــ ــون زل چــ
ک خـــــا  ســــــرشــــــتــــــۀ 

ْ
گِــــــل آدمِ   ک؟در  پـــــا ای  ــیـــســـت  چـ حـــکـــیم  مــــعــــیِ  

ــد؟ ــن ــوان ــم و جـــانـــنـــدبـــر مـــن کـــه نـــوشـــتـــه ای، چـــه خ ــســ ــر جــ ــ ــیـ ــ ــه اسـ ــ ــ ک آنـــــــــان 
ــر پــیــچ ــ ــ ــش ب ــ ــی ــ ــغ پ ــ ــی ــ ــر ت ــ ــوهـ ــ هـــیـــچچـــــــون جـ دگــــــــــر  و  تى  و بـــــــــــــر و  بـــــــــــــادی 
سُــــــم و  دُم  تـــــــــــلافی  حــــــشــــــر  رخـــــــــــــــش دجّــــــــــــــــــــــال دیـــــــــــومـــــــــــردمدر 
ــد ــ ــورنـ ــ ــای صـ ــ ــه هـ ــ ــخـ ــ ــفـ ــ ــۀ نـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــرجَـ ــ ــدبـ ــ ــورن ــ ــف ــ ن مــــعــــنــــوی  و  ی  صـــــــــــور از 
ــد ــ ــاوی ــچ و تـــــــاب جــ ــ ــی ــ ــه ســــگ دیــدبـــــا هـــــم همـــــه پ ــربـ گـ ــود و  ــ ــه نمـ ــربـ گـ ســــگ 
ــد ــ ــ ــنـ ــ ــ ــایـ ــ ــ ــه آزمـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــیـ ــ ــ یـــــــــنـــــــــۀ کـ ــدبـــــــــوز ــ ــنـ ــ ــایـ ــ ــزار پـ ــ هـ ســــــخــــــن،  گـــــــــوش  در 
ک کبــــــر ســــــر شـــــــــدنم ز دســـــــــت افــــــلا ــده مـــــــــی رود خـــا ــ ــیـ ــ چــــــون مــــــوج رمـ
ــم عـــرض ــ ــی دهـ ــ ــه فــــــــراق مـ ــ ــت بـ ــ ــل ــ ــرضوص ــ قـ ــنم  ــ ــ ــی ک ــ ــ ــال م ــ ــ ــی ــ ــ ز خ خـــــــــــوابی 
پـــیـــغـــام نــــشــــانــــه،  از  گـــــــر  ا گـــــــامخـــــواهـــــی  بـــــــــوســـــــــۀ  شمــــــــــــــار  ز  یم  گــــــــــــــو
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ــارد ــشــ ــ کـــــه غـــــم تـــــو خـــــــون ف کـــــه چـــــه مــــایــــه مـــشـــک داردهـــــر دم  یــــــــزم  ر
یــــزم یــــــــن بــــیــــش نـــــفَـــــس بــــــــــرون نــــر ــزم«1ز ــ ــیـ ــ ــه خـــــــون نخـ ــ ــ ــیـــنم ب ــنـــشـ چـــــــون بـ

خطــاب میردامــاد بــه »ای غایــب حاضــر کماهي« در این ابیات بســیار جالب اســت. غیبت 
، یکــی از مراتــب بــالای تشــبّه به پــروردگار اســت؛ پــروردگاری که در عــین حضورِ  در عــین حضــور
 سرشــتۀ خاک/ معنِی  

ْ
معنــوی، از دیــدۀ ظاهــر غایب اســت. زلالی همچنین، در ابیاتِ »در آدمِ  گِل

حکیم چیست ای پاک؟/ بر من که نوشته ای، چه خوانند؟/ آنان که اسیر جسم و جانند«، دوباره 
به اعطای لقب »حکیم«  از جانب میرداماد اشاره کرده است.

]19.[»خطاببهاشراق«

! ــزار ــ ــ ــل ــ ــ گ شـــکـــفـــتـــگـــی  بـــــــــرگ  بــــــیــــــدار»ای  بهــــــــــــار  یخـــــــتـــــــگـــــــی،  ر در 
ــــک ــال ــســ مــ در  خمـــــــیـــــــده  قـــــــــــدّ  ســــــر حــــــلــــــقــــــۀ حــــــلــــــقــــــۀ مـــــلایـــــکبــــــــا 
ــی ــ ــس ــ ب نـــــــــــظـــــــــــاره  را  ــســــیاشــــــــــــــــــــــراقی  ــکــ شــ قــــــــــــــدم  را  مــــــــــشّــــــــــایی 
درد از  ــدر  ــ ــن ــکــ ســ و  مـــــن  رددوشــــیــــنــــه  ز چــــــهــــــرۀ  و  ســــــــــرخ  یــــــۀ  گــــــر بــــــــا 
ــاق ــ ــت مــــشــ دو  هــــــــر  اشــــــراقمــــــی نــــــالــــــیــــــدیم  ز  ــن  ــ مـ و  ــات  ــ ــی ــ ح آب  ز  او 
یخــــت و ر ــتهـــــر قــــطــــره چـــــو از لـــــبم فـــــــر یخـ ر ــو  ــبـ سـ در  و  ــود  ــ بـ ــر ــ بـ ــرش  ــ ــض ــ خ
کــه نـــالـــه ای ز دل جَست ــت  ــری اسـ ــ ــشــســتدی ــن ــر خـــــلـــــوت تــــــو ب ــگــ ــ ــن ــ بــــــر ک
ــه خـــــون شدمـــعـــلـــوم نـــشـــد کـــــه حـــــــال چـــــــون شــد ــ ک ــرکــــشــــی اش مـــگـــر  ــ ب در 
ــه قـــطـــع جــــــان کـــرد ــ ــد جـــســـمـــی کـ ــ ــع ــ قـــــــــــــــرب جـــــــــــــــانی صـــــــــــلا بــــــــــــــــــرآوردبُ
تــــــی شـــکـــن گـــیـــر تـــکـــبـــیـــرمــــــن مــــــــانــــــــده ام و  چـــــــــــار  و  هـــــــــــــزار  محـــــــــــــراب 
ــار ــومــ ــه طــ ــ ــن ــهــ ــ یخـــــــــی رخــــــــنــــــــه هــــــــای دیــــــــــــوارپــــیــــچــــیــــده تــــی چـــــــو ک تـــــــــار
مــــی نمــــایــــد مـــــغـــــز  ز  پــــــوســــــت  ــددر  ــ ــرآیـ ــ بـ اســــــتــــــخــــــوان  کـــــــز  دود  آن 
ــره بــنــدمـــــــــویی بـــــــه نهـــــــــال شــــعــــلــــه پـــیـــونـــد ــ ــ ــون بـــــه هـــــر گـ ــ ــ صـــــد قــــطــــرۀ خـ
ــۀ غــیــب ــ ــ ــام ــ ــ و خ نـــــــــال  رشـــــتـــــۀ  ــــبســـــر ــی پــــــــیــــــــراهــــــــن عــــــنــــــکــــــبــــــوتى عــ
یــــــــب شـــــــکـــــــســـــــتن بهــــــانــــــهقـــــــفـــــــل وســـــــــــــــــــــواس چـــــــارخـــــــانـــــــه تــــــــقــــــــر
ــد ــ ــانَ ــ ــه جــــــان رس ــ ــد جـــســـمـــی بـ ــ ــواهـ ــ ــدخـ ــ ــانَ ــشــ ــ ف وان  ر درت  ک  خــــــــا بــــــر 
پــیــش آورد  چــــــه  درت  ک  خــــــــا ــویـــشتــــــا  بــــــا ایــــــــن تــــــن و  آبــــــــــــروی تـــشـ
ــاب ــ ت دهـــــــد  را  زلـــــــف  ســـــــرِ  چـــــــون  ــرَد مــــی نــاباو  ــ ــی بَـ ــ ــه مـ ــ ــت ک ــ ــی اسـ ــوجـ مـ
یـــــزد یــــــــزدایـــــــن چـــــــون ز غــــبــــار خــــویــــش ر یـــــــــــش ر ــی بــــــــه ر ــ ــ ــک ــ ــ کــــــــــــــانِ نم
ی ای هــســت هـــــر دو خــــــیــــــال بــــــاز ــــت؟بـــــا  ــۀ وصــــــل چــــــون دهــــــد دسـ ــ ــای ــ ــا پ ــ تـ
اســـت گـــفـــت و گـــویی  نـــســـیم،  ــه  ــ ب را  اســـــتدل  ویی  ز آر خــــــیــــــال  فـــــــانـــــــوس 
ــت اسـ ــار  ــگــ ــ ن او  از  بهــــــار  ــه  ــ کـ ــی  ــعـ ــتشمـ ــ وانـــــــۀ چــــــین شــــــکــــــوفــــــه زار اس پـــــــر
ــان! ــ ــت ــســ ــ ــل ــ ــغ شــــکــــفــــتن گ ــ ــیـ ــ ــانکـــــــــای تـ ــ ــتـ ــ ــوق مـــــــــرغ دسـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ زخمـــــــــــت، مـ
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ــشمــــــــشّــــــــاطــــــــۀ لالــــــــــــــــــــــه زار دلـــــکـــــش ــ ــ آتـ حــــــــیــــــــات  و  شمــــــــــع  مـــــــــــــرگ 
ــف اســـــــــــت، بـــــــــردارایــــــــــن نــــــامــــــۀ مـــــثـــــل بــــــــــرگ گـــلـــنـــار ــ ــ ــوس ــ ــ پـــــیـــــراهـــــن ی
ــه ــ ــت ــ ــرش ــ ب ــن  ــ ــ ــخ ــ ــ س دل  خـــــــــــوی  ــد نـــوشـــتـــهاز  ــ ــکـ ــ ــی چـ ــ ــه کـــــــه مـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ آهـ
ــاب ــونـ ــت خـ ــسـ ــه هـ ــ کـ ــر صـــفـــحـــۀ او  ــ تــــاببـ زده  چــــنــــین  ــرش  ــ ــ ــط ــ ــ س زلـــــــــف 
ــــض اشــــــــراق! ــی ــ ــابْ ف ــحــ ــای بحـــــر ســ ــ ــ جـــــفـــــت الهـــــــــــــام ایــــــــــن کــــهــــن طــــاقکـ
ــزان ــ ــیـ ــ ــح خـ ــ ــبـ ــ یـــــــــزانگــــــــلــــــــزار ســـــــحـــــــاب صـ کــــــــــــــــانِ نمــــــــــک ســـــــــرشـــــــــک ر
یـــــاســـــت ، نــــبــــض در مــیــنــاســتنــــــــال قــــلــــم تــــــــو خـــنـــده همـــچـــو  و  یـــه  گـــر در 
نــــگــــارد مــــــــی،  غـــــــزالـــــــه،  چــــشــــم  دارددر  نــــــافــــــه  یــــــــده،  بــــــــر شــــــــــاخ  در 
بــــــــــــرآرد شــــــکــــــر  نی،  نــــــــاخــــــــن  نـــــــــــدارداز  خــــــبــــــر  مـــــــــی  ــی  ــ ــخـ ــ ــلـ ــ تـ وز 
ــادمهـــــــرگـــــــز نـــــفَـــــســـــی نـــــــــــزد بــــــــه یــــــــادم ــ ــ ــده بـ ــ ــ ــیـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــــــــــهــــــــــــیِ تـ

ّ
روح الــــــــــــل

ــنـــش قـــــــدح، بحــــل نــیــســت ــا بــــه مـ ــ ــوی ــ نـــیـــســـتگ دل  دمــــــــــــاغ  تـــــــــری  وقـــــــــت 
ــد ــ ــیـ ــ امّـ بهـــــــــار  ایـــــــــن  در  آن کـــــــــــه  شـــــــــادی مـــــــــرگـــــــــم نمــــــــــی تــــــــــوان دیــــــدیـــــــا 
ــو مـــشـــتـــاق! ــ تـ ــه نـــشـــئـــۀ  ــ بـ مــــــن اشـــــــــــــــراقی، تــــــو هــــســــی اشــــــــراقای عـــشـــق 
نــــگــــار عــــشــــق اســــت   ، تـــــــو یـــــک عــــشــــوۀ نـــــیم کـــــار عــــشــــق اســــتدر پــــــــردۀ 
ــت ــ ــایی س ــ ــن ــ ــد کــــــه عـــــشـــــق، آش ــ ــن ــ ــوی ــ خــــــدایی ســــــتگ ارادۀ  کـــــــه  نـــــــه  نـــــــه  
جَـــســـتم جــــــــای  ز  و  عــــشــــق  نــشــســتمدیــــــــــدم  دل  ــه  ــ ــ ب و  ــتم  ــ ــ ــواس ــ ــ خ جـــــــان 
ــر او شــد ــیـ ــق پـ ــشـ ــه عـ ــ ــه نـ ــ کـ ــدآن کــــــــس  شـ او  ــر  ــ ــ ــی ــ ــ خم صـــــــــــنم،  تــــســــبــــیــــح 
ــــــرد عـــشـــق اســـت

َ
گ ــه  ــ ک اســــتاز ابـــــر ســـخـــن  عــــشــــق  درد  ــای  ــ ــش ــ ــه گ ــ ــاب ــ ــون ــ خ

بـــــه دفـــتـــر قــــــطــــــره ای  یـــــــــزم دو ســـــه  سمــــــنــــــدرر و  آذر  قــــــــــصّــــــــــۀ  از 
ــن«1آتــــــــــش بــــــــــازی اســــــــــت پــــیــــشــــۀ مـــن ــ مـ شـــیـــشـــۀ  ــده،  ــ ــنـ ــ خـ و  ــه  ــ ی ــر ــ گ در 

زلالی خوانســاری در این ابیات، با مضامین مختلف به زهد و تهجّد میرداماد اشــاره کرده اســت؛ 
گــر مــراد او از مصــرعِ »با قدّ خمیده در مســالک«، معنی حقیقِّی آن باشــد. او ســپس، با   ا

ً
خصوصــا

گایه از زندان تَن، خاصّی از تنگنای جسم را آرزو کرده است. احتمالاً زلالی در بیان این معانی 
یرا رهایی از دام محسوسات و عوارض بدنِ هیولانی، از آموزه های  تحت تأثیر میرداماد بوده است؛ ز
مهــمّ معرفــتّی در فلســفۀ میردامــاد اســت.2 ناگفته نماند که شــاعر در بیتِ »ای عشــق به نشــئۀ تو 
مشتاق/ من اشراقی، تو هستّی اشراق«،  اوج ارادت و انتساب به میر را به نمایش گذاشته است.

2.2.6.مثنویششم:سلیماننامه
زلالی خوانساری این مثنوی را بر وزن شاهنامه ی فردوسی و »اسکندرنامه«ی نظامی سروده است. 
یرا داســتان جذّاب تر  این مثنوی از حیث غنای ادبی، بر تمام مثنوی های پیشــین رحجان دارد؛ ز
و کامل تری داشته و شاعر در آن، توانایِی خود را در سرودنِ انواع ادبِی غنایی و حماسی در سبک 

همان، صص381_384.  .1

: الصراط  المستقیم، صص9_12؛ جذوات و مواقیت، صص84_85. نمونه را نگر  .2
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هندی به نمایش گذاشته است.
مدح میرداماد در مثنویِ سلیمان نامه از این قرار است:

مدحاشراق« ]20.[»در

ــش دیــــدم بـــه خـــواب ــوی آفـــــتـــــاب»شــــبی ســیــنــۀ خ ــۀ  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ شـ از  یـــــــــــده تـــــــــــر  در
انـــگـــیـــخـــتـــه اشــــــــــــــــراق  ز  ــهخـــــــیـــــــالی  ــتـ یخـ چــــــو دیــــــــــــوان ســـیـــنـــا ز هــــــم ر
ــرش ویـــــــه بـ ــی، دو ر ــعــ ــو اشـــــــــراق مــ ــ کـــوچـــه هـــا تـــا درشچـ  ،» ــر ــ ــمَـ ــ ــقَـ ــ ـ

ْ
ــقُّ ال ــ ز »شَـ

ــه ــت ــوخ ــنـــد نـــقـــط س ــپـ ــهبـــــه مــــدحــــش سـ ــ ــتـ ــ ــروخـ ــ ــرافـ ــ ــه، بـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــم شمـــــــع گـ ــ ــلـ ــ قـ
ــد ــهـ گــــــرمــــــی، شـــــــــــرار رقــــــــم مـــی جـ تـــــبی هــــســــت، نـــبـــض قـــلـــم مــی جــهــدز 
ــت ــ ــه درد ســـخـــن حـــــقّ اوس ــ ب ــدن  ــ ــی ــ ــوی دوســـترس ــ ــزش خ ــیـ ــه آمـ ــو عـــاشـــق بـ چـ
اســـت پـــســـنـــدیـــده  آنم  از  اســتنـــگـــاهـــش  دیـــــده  کــیــمــیــا  ره،  ک  در خــــا کـــه 
فــشــانــد فُـــــــــرسی  و  ی  تـــــــــاز ز  ــدغـــــبـــــارم  ــان ــش ــرسی ن ــ ــ کـ کــــم بـــــه بــــــــالای  ز خــــا
ــرو بهــشــت ــ ــ ــــم همـــچـــو س

َ
ــلـــم شــــد عَــــل ــغ نــوشــتقـ ــ ــرل ــ کــــــرد و ی حــکــیــمــم رقــــــم 

ــده ام ــ ــی ــ ــوش ــ ن تـــــه جــــرعــــه  از  ــده اممــــــــی اش  ــ ــی ــ ــوش ــ ــنـــه ج ــتـ ــه خـــــم فـ ــ ــ کـــــه بـــــا نُـ
نهـــــــاد! آتـــــــــش  آب  آن  ســـــــــاقی  ــن فــتــادبــــیــــا  ــ ق در خـــرمـــن م ــه چـــــون بـــــر ــ ک
یـــن پـــیـــش تـــــابم نمــانــد کـــز ــن دِه  ــ ــه م ــ ــد«1ب ــ ــانـ ــ تهــــــی شــــــد قــــــــــدح، آفــــــتــــــابم نمـ

غ نوشت«، دوباره به 
َ
م همچو ســرو بهشــت/ حکیمم رقم کرد و یَرْل

َ
شــاعر در بیتِ »قلم شــد عَل

یافت لقب »حکیم«  از سوی میرداماد اشاره کرده است. در

وخطاببهاشراق« صفتخوانســار ]21.[»در

آتــــــشــــــین دایــــــره ــل  ــ ــق ــ ــن ــ م ایـــــــــن  ــره»در  ــای ، ن کـــه انجـــــم، زگـــــال اســــت و خـــــور
ــر ــ ــی ــ ــاق گ ــ آف ــد  ــ ــیـ ــ ــورشـ ــ خـ دو  زد  ــم  ــ ــل ــ اثــیــرع چــــــرخ  ز  ــک  ــ یـ زمــــــــین،  از  یـــکـــی 
ــوَد ــ ــ ــب بُ ــ ــ ــرت مــــن کــــه بی ش ــهــ بُــــوَدیـــکـــی شــ تـــب  در  رشــــک  یـــن  کـــز دوم خــــور 
شــکــفــت نــســیــه  و  ــقـــد  نـ ارم  ــاغ  ــ ــ ب یــکــی در نهفتدو  ون،  بـــیـــر ــرده  ــ پـ از  یـــک 
ــشــت کِ گــــل و لالـــــه  ــار  ــســ ــ ــوان ــر خـــجـــالـــت، بهــشــتیـــکـــی خــ ــیـ ــه گـ ــوشـ ــکـــی گـ یـ
لالـــــــــه زار ! خـــــــال رخ  رو کـــــوچـــــه بــــــاغــــــش، بهــــارچـــــه خـــــوانـــــســـــار ســــــــراســــــــر
ــاغ بـ ــزۀ طــــــــرْف  ــ ــب ــ ــل و س ــ گـ ــس  ــکـ کــــلاغــــش بـــــه طــــــــــاووس گــــیــــرد کـــلاغز عـ
ــه فــــرهــــادوار ــایـ ــد سـ ــه شــ ــ ــش ک ــوهـ ــه کـ ــ یــــن نـــشـــیـــنـــد غـــبـــارب ــر ــ ــی ــقــــش شــ ــ همـــــه ن
یـــر ــاد شیرخـــــروشـــــد چـــــو آبـــــــش ز بـــــــالا بـــــه ز ــ ی ــر ــ ــت و ف ــ ــو شــیــر ســفــیــد اسـ چــ
ــــش ز جـــــــوش جـــــــرس غــلــغــلــه ــاب ــ ــب ــهحــ ــلـ ــگـ بــــــه طــــفــــل صــــبــــا دوخــــــتــــــه زنـ
کــیــســه ای پــر نی اســت اســتتــنم ز اســتــخــوان،  در وی  آهــنــگ هــا  از عــشــق،  کـــه 
نــیــســت عـــشـــق  غــــم  از  نـــــالـــــه ای  لی  نــیــســتو عـــشـــق  بی دم  ــه ای  ــمــ ــ ــغ ــ ن دم 
گــلــشــن اســت ــه بی عــشــق در  کـ ــرگ مــن اســتهـــــوایی  ــت، مـ ــ ــر آب خــضــر اس گـ ا

کلیّات زلالی خوانساری، صص413_414.  .1
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مــکــش دل  از  ــق  ــشـ عـ دم  بی  ــــس  ــفَ ــ مــکــشن گِــــــل  از  پــــــای  را  رفــــتــــه  و  فــــــر
ــســمــل شـــود نـــــوع ب آن  ــل  ــ گ ــدن،  ــ ــی کــــف، دســــت قـــاتـــل شــودز چــ ــه دامــــــان و  کـ
ــدل ــتـ ــعـ ــر پـــــــــدر مـ ــ ــهـ ــ دلتمـــــــــــوزش چـــــــو مـ ــه  ــ ــ بـ دل  ــی  ــ ــ ــرم ــ ــ گ از  ــر  ــ ــ یم تـ ــلا ــ ــ مـ
کــــــــرده اســـت اســـتفـــلـــک را ســـــراپـــــا نـــظـــر  بـــــــــــــرآورده  ی  داغ زار مـــــن  چـــــو 
ــل کــیــمــیــا ــ ــ ــاب ــ ــ ــد ق ــ ــ ــو شـ ــ ــ ــاوجـــــــــــــودم چـ ــ ــی ــ ــم ــ ــی ــ وزنـــــــــــــــدۀ کـــــــــــــــــــورۀ س فـــــــــــــــر
ــاد ــت ــه بــــر مــــن ف ــ ــای ــن ســ ــ ــ فــــتــــادز اشــــــــراق دی یْمــــــــــــــــن 

َ
ا در   

ّ
تجـــــــــــی وغ  فـــــــــــــر

او داغ  هـــــــنـــــــدوی  گـــــــــل بــــــــــــاغ اوســــــخــــــن،  زادۀ  شـــــــــــــــرار مـــــــــعـــــــــانی، 
بـــاد طــــوفــــان  بــــه  دادم  کــــه  کـــی  خـــا نــــژادز  آتـــــــش،  در  و  ســـــــواد  آبـــــــش،  در 
ــورَد ــ ــی خ ــ ــه ام م ــشـ ــیـ ــر شـ ــ ــه ســـنـــگ ب ــ ــورَدهم ــ ــی خ ــ ــه ام م ــشـ ــیـ ، تـ ـــــت جـــگـــر

َ
ــه لخ ــ ب

یمــن ــق  ــیـ ــقـ عـ ــم،  ــگــ ــ ــن ــره ســ ــ ــی ــ ت ایـــــــن  زدندر  مـــــژگـــــان  جـــــــای  کـــــنم  مـــــژگـــــان  ز 
آورَد ــین  ــمــ ــ ک پــــیــــالــــه،  ــم،  ــ ــ ــک ــ ــ اش ــه  ــ ــ آورَدب چــــــین  تـــــلـــــخ،  مــــــی  وی  ر بــــــه 
ردهــــــشــــــت! ز قـــبـــلـــۀ  آن  ســــــــاقی  ــا  ــ ــی ــ ــه پـــشـــتب ــاسـ ــون کـ ــگـ گـــــــدازنـــــــدۀ ایـــــــن نـ
زنـــــــد غــمــم پـــــازنـــــد  کـــــه  دِه  مـــــن  غـــمـــمبـــــه  کــــمــــنــــد  اســـــــــیـــــــــران،  آه  چـــــــو 
مــــــدام خــــــــود  دیــــــــــدۀ  و  دل  از  به یک دســت تیغ و به یک دســت جاممــــــنم 
ــد ــ ــی دهـ ــ مـ خـــــــــدا  بـــــــــوی  ــق  ــ ــشـ ــ عـ شــــــــراب »أنــــــــا الحــــــــق« رســــــا مـــی دهـــددم 
ــوان ــ ــد تـ ــشـ ــه بخـ ــ کـ ــی  ــ ــا ســــــاقی آن مـ ــیـ آنبـ خــــــون  در  ســـلـــیـــمـــان سْـــت  نـــگـــین 
عشق ــاز  ســ شـــد  داوود  کـــه  دِه  مـــن  ــه، فـــهـــرســـت آغــــــاز عـــشـــق«1بـــه  ــ ــام ــ ســـــرِ ن

یح به شــرط  شــاعر در بیتِ »وجودم چو شــد قابلِ کیمیا/ فروزندۀ کورۀ ســیمیا« عاوه بر تصر
یبه نیز داشته است. ط میرداماد بر علوم غر

ّ
استعداد در حصول کمالات عرفانی، اشاره ای خفی به تسل

2.2.7.مثنــویهفتم:محمودوایاز
یخ سبک هندی است که زلالی خوانساری عمدۀ شهرت ادبِی  این مثنوی یکی از شاهکارهای تار
خود را مدیون آن است. اساس این داستان منظومِ شش هزار و هفتصد و شصت و دو بیتّی، بر عشق 
مذکّری اســتوار اســت که نخستین نشــانه های آن در منابع ادبی، مجملاً به اشارۀ فرّخی سیستانی در 
بیــتّی از قصایــدش2 و مفصّــلاً به کتــاب چهار مقالــۀ عروضی سمرقندی3 باز می گردد.4 این داســتان 
 از 

ً
جنســیِ نازل، بســیار زودتر از شــهرت ادبی اش، بار عرفانی گرفته و در متون صوفیّه _ خصوصا

میانه های سدۀ ششم هجری قمری _ تطهیر شده است.5 باری، در روایت زلالی از داستان محمود و 

همان، صص415_417.  .1

: دیوان فرّخی سیستانی، ص162. نگر  .2

: چهارمقاله، ص55. نگر  .3

یخ بیهقّی، ص94؛ ص232؛  : تار یخی نیز اشــاراتی به این داســتان دیده می شــود. نمونه را نگر البتّه، در کتب تار  .4

ص342؛ ص527.

کنون«، صص81_88. یخی و عرفانِی این داستان از آغاز تا : »عشق محمود به ایاز و سیر تار نگر  .5
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، نشــانه ای از عشــق زمینی وجود ندارد. محمود و ایاز همدلانی هســتند که چون شمس و مولانا  ایاز
بانِ دل یکدیگر را درک می کنند. ز

زلالی به پیروی از حکایت لیلی و مجنون، داستان را با مرگ افسانه ایِ ایاز بر سر تربت محمود 
به پایان برده است. همچنین، در اثنای این روایت، مجالس دهگانه ای میان ایاز و حکماء ترتیب 
داده اســت و چیســتِّی ده مفهوم مهمّ عرفانی و فلســفی را بررسی کرده اســت. این مفاهیم عبارت اند 
، وصل، زندگی و مــرگ. وی در پایان هر مجلس،  : عشــق، حُســن، درد، دِل، غــم، عرفــان، هجــر از
بارۀ مفهوم مرگ، آشــکارا به مضمون عرفانِی »موت ارادی«  نظر خود را نیز بیان کرده اســت. او در
اشاره کرده است. پیش تر گذشت که میرداماد نیز موت ارادی و خلع بدن را از شروط نیل به مقام 
حکمت می داند و هموست که زلالی را با عنوان »حکیم« خوانده است. شاید زلالی در شرح مفاهیم 
دیگر نیز از میرداماد تأثیر پذیرفته باشد. به هرروی، اظهار نظر قطعی در این باره حاجتمند بررسی 

تفصیلی و تطبیقّی است. زلالی خوانساری در دیباچۀ مثنویِ محمود و ایاز آورده است:
»از افشــردۀ هر نامــه که ســرخُم این هفت کاســۀ ســرنگون گردَش، خــونِ دل پرداز 
 ، یعت ســیَر اســت... یــک جــام مدح و پنج ســبوی خطــاب در مبارک بــادیِ داماد شر

.1» ، میر محمّدباقر اشراقِ کیمیا نظر ، العقل الحادي عشر استاد البشر
مدح میرداماد در مثنویِ محمود و ایاز چنین است:

مدحاشراق« ]22.[»در

ــوان حــی آب  بـــــودم  کـــه  مـــــدّت  آن  تـــــــــــاوان»در  نـــــــــــاخـــــــــــورده  بـــــــــــــادۀ  زلال 
ــه ــالـ ــیـ پـ و  ــل ســـــرشـــــاخـــــۀ دســـــــــت  ــ ــ ــهگـ ــ لال داغ  از  چـــســـبـــیـــده تـــر  دل  بـــــه 
تــبــسّــمبـــــــه مـــــــرغـــــــان بـــــــر ســـــرِ مـــــشـــــق تـــــــرنّم درسِ  پـــــس  در  ــه  ــچـ ــنـ غـ بـــــه 
ــه ــ ــان خــ ون  بـــــــیـــــــر تـــــــا  ــه  ــ ــ ــان ــ ــ خ ون  ــهدر ــ ــانـ ــ ــتـ ــ آسـ رقـــــــــــص  و  بـــــــــــام  سمـــــــــــاع 
ــه، پــر کــش ــشــ ــ ــدی ــ ــد جَـــســـتـــه، خــــالی کـــــرده تــرکــشکـــمـــان در قــبــضــۀ ان بـــه صــی
ــوز ــ ــاسـ ــ ــدّعـ ــ وزدمــــــــــاغ فــــکــــر و نــــــــاف مـ آشـــــنـــــا ر ــانی،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــه شـــبـــگـــیـــر مـ ــ ــ بـ
ــه بی خـــــواب ــب ــل ک ــــدمــــی در  ــردی ــ گ ــبی  ــ ــده، خـــونـــابش ــ ــ ــاتم دی ــ ــ گِــــــرد چـــشـــم م ــو  چــ
یـــش ر دل  از  تـــنـــگـــنـــایی  ــه!  ــبـ ــلـ کـ ــه  ــ بـــوســـه گـــه نیشچـ از  ــیــمــی  ن ــعـــت  ــه وسـ ــ ب
کـــنـــج دیــــــــده پـــــر آب یــــــــــــای خــــونــــابســـــراســـــر نـــقـــش  حـــــبـــــابی بــــــر ســــــر در
نــشــســتــه دوشی  بــــــر  خـــــانـــــه  بــــــا  بــســتــهتــــــنم  بـــــــار  ــه  ــلـ ــعـ شـ دوش  بـــــر  ر  شـــــــر
و شــعــلــه، جسمم بــــود  کــلــبــه  آن  ر  ــمشــــر اسمــ ــد  ــیـ ــجـ ــنـ ــی گـ نمـ ــش  ــ ــرفـ ــ ظـ در  ــه  ــ ــ ک
ــذارش ــ ــگـ ــ رهـ دل،  شـــیـــشـــۀ  ــارششـــکـــســـت  ــ ــب ــ ــۀ خـــــــوبـــــــان، غ ــ ــتـ ــ ــورسـ ــ خــــــط نـ
کــه خــون می شد دل مور کنجش  ــورد غـــوطـــه، نــیــش زنــبــوربــه هــر  ــی خـ ــود مـ بـــه خــ
بــــه روغــــــــن، تـــیـــغ شــعــلــه  آب مـــــی دادعـــــــــروس شمـــــــع، زلـــــــفی تـــــــاب مـــــــی داد
ــالی پــــــــرده بــســتــه ــ ــی ــ ــو خ ــ ــر سـ ــ ــر او هـ ــ کــــرسی نشستهبـ ســخــن چــــون عــــرش بـــر 
ــامــــوش خــ بحـــــر  بـــــــــودم  خــــرقــــه  ون  کــه مــی جــوشدر گــوشــم  گــهــر مــی گــفــت در 
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ــی مـــی نـــشـــانـــدم ــسـ یـــــــا جــــــوش مـ می فشاندمز در لــب  از  کــف  چـــون  را  سخن 
ــــۀ خــویــش ــای ــاطــــب کـــــــرده بـــــــودم ســ ــۀ خــویــشمخــ ــایـ ــر مـــی فـــشـــانـــدم مـ ــ ــر او ب ــ ب
ــود را ــ ــوش خـ ــ ــان، جـ ــیـــسـ و بــــــردم ز نـ ــر ــ ــود رافـ گــــوش خــ  ، گـــوهـــر کــــردم بـــه  صــــدف 
ــه بــــــودی آهــنــین چــنــگ ــ ک سخن از ســیــنــه ام، چــون  آتــش از سنگبـــکـــنـــدی او 
کـــمـــر شــد در  هــــر دو دســـــتم  زانـــــــو  ، حـــــوالـــــتـــــگـــــاه ســـــــر شــدبــــه  ســــــــــرِ زانــــــــــو
گــــه جـــوش ــوشکـــشـــیـــده وقـــــت طــــوفــــان و  آغــ در  را  یــــــا  در ــار  ــ چـ ــی،  ــاهــ مــ دو 
ــوت دیـــــــــــــــده ام تــــار ــ ــب ــ ــک ــ ــن ــ ــوارتــــنــــیــــده  ع ــ ــون خـ ــ ــه زنــــــبــــــوران ســــــرخ چــــــرخ خـ ــ بـ
ــد ــودنـ ــی آتــــــش پــــــاره بـ ــشـ بـــودنـــدچــــو دیـــــــدم مـ ــاره  ــ ــچ ــ ــی ــ ب کـــــه در چــــــاره گــــــری 
ــم پــیــش ــ ـ

َ
ــل ــ ــر عَـ ــ ــگ ــ ــر را دی ــکـ ــردم فـ ــ ــبـ ــ ــۀ خــویــشنـ ــ ــ لّج کــــشــــی ای در  ــنـــدم  فـــکـ

کــشــیــدم دم  گـــــــردون  ز  دل  در  ــان  ــنـ ــدمچـ ــ ــ ی ــن نُــــهْ شــــقّــــه را درهـــــــم در ــ ــ کــــه ای
دوانـــــــدم ق  ور ز دل،  خـــــــونِ   ــر  ــ بحـ ــه  ــ ونـــــــق فــشــانــدمبـ ــان، مـــســـی ر ــ ــوفـ ــ بــــه طـ
ــــســــوی دم ــی غــمکـــــه تـــــا بــــــــردم بـــــه نـــــــوح عــ ــۀ  ــ ــت ــشــ ــ ک و  را  ــق  ــ ــشـ ــ عـ ــد  ــ ــی ــ ــه شــ
یـــــر ایـــــن نـــگـــون طـــاق ــه ز ــ ــی ب ــفـ ــردجـ مّحـــــــمـــــــد بـــــــاقـــــــر دامــــــــــــــــــاد اشــــــــــــراقخـ
ــه تخــمــیــرش »یـــــــدالله« چــــون فــــرو شد شــدبـ او  ــار  ــ ــ ک در  ــد  ــ ــ بُ ــه  ــ ــ آنچ ــیـــض  فـ نم 
ــان پـــیـــشـــکـــارش ــ ــوفـ ــ یــــــــا و طـ کــنــارشبُـــــــــوَد در ســخــن چــــون مــــوج غــلــطــان در 
یــــــــده درآیــــــــــد ــدبــــــــــرش تـــــــا بحـــــــر شــــــــور ــایـ بــــــه دنـــــــــــــدان، گـــــوهـــــر زنجـــــیـــــر خـ
ــاربـــــــه کـــــــویـــــــش، آفـــــــتـــــــاب گــــــــرم بــــــــازار ــشــ ــ اف طـــــــلای دســـــــت  را  گــــــدایــــــان 
گــشــتــه جــاســوس نــیــســت انجـــم  را  ــده در زمـــین بــوسدرش  کــه لــب هــا غنچه مــان
ــی ــاه ــه مــــه تــــا بــــه م ــنـ ــیـ ــد ســــــطــــــرلاب »کــــمــــاهــــی« چــــه نـــــــوح! آیـ ــ ــنـ ــ ــدبـ ــ رصـ
ــود بـ ــن  ــ مـ گــــــوش  در  آوازه ای  او  ــوداز  ــن بـ ــ ــه، گـــــردبـــــاد هــــــوش مـ ــنـ ــیـ ــه سـ ــ بـ
گــرفــتم ــتمچــــو قــــطــــره، ســــــوی او جـــــــولان  ــ ــرفـ ــ گـ بی پــــــــــایــــــــــان  یـــــــــــــــــای  در ره 
ه بــــــــوسی اش چـــــون یـــافـــتم راه ــه سُـــــــــدِّ ــ شــــــــــدم آســـــــایـــــــش آغــــــــــــوش درگــــــــــاهب
خــــاص خـــلـــوتـــگـــه  تـــــا  ــیم  ــ ــتـ ــ رفـ ون  ــوّاصدر یــــا و غــ مـــن و خــجــلــت بـــه هـــم در
! بنشین ــور کـــای شــ ــه مــن  بــنــشــیناشــــارت شــد ب دور  آتــــــــش،  طـــــوفـــــان  تـــــــویی 
ــر ــ ــراب ــ ب در  ــت  ــ ــام ــ ــی ــ ق چــــــــون  ــدم  ز آســـــتـــــین، دیـــــــــــوان محــشــرنـــشـــســـتم  ــ ــن ــکــ ــ ف
ــر مــی کــشــیــدم ــوهـ ــد گـ ــقـ ــوشـــش عِـ ــه گـ ــ ــدمب ــ یـ ــی وز ــ ــل مـ ــ ــر گـ ــ ــو بــــــاد صـــبـــح بـ ــ چـ
ــرد ــ ک ــن  ــ ــ مـــــــرغ چم را  ــرگ  ــ ــب ــ ــل ــ گ ــین  ــ ــن ــ ــاخـــتن کــردچ ، تـ ــر ــ ــکّ ــنـــگ شــ ــر تَـ ــ ســخــن ب
دُر خمـــوشی؟ ــا! چــــرا چــــون  ــ ــ یـ در ای  وشی؟کـــه  ــر ــ ــرفـ ــ ــوهـ ــ گـ در ســــخــــن  آخـــــــر  نـــــه 
یـــــــزان دهـــــــری ر ــریشــــهــــنــــشــــاه شـــــــکـــــــر ــخ بهــ ــ ــل ــ ت و  ــت  ــ ــ ــوربخـ ــ ــ شـ ــه  ــ ــ ــرچـ ــ ــ گـ ا
، جوش گــوشزنــد چــون ســوز نظمت در جــگــر کــنــد  گـــوش و  کــشــد شعله ســر از 
ــا ــب ه ــم و ل ــشـ کــــز چـ ــه مـــــــدّتى  ــتـ ــذشـ شـــب هـــاگـ یـــــک  تـــــار در  نــــالــــه  و  آه  ز 
ــانی ــ ــ ــب ــ ــ ــاس ــ ــ وانینمـــــــــــی ســـــــــــوزد چــــــــــــــــراغ پ کـــــــــــــــــار دَرای  نمــــــــی نــــــــالــــــــد 
و کــن ــر ــ ــ ــوز جـــــــــــاودان، دل هـــــــا گ ــ ــ ــنبــــه س ــو ک ــ ــ بهـــــــــار داغ هـــــــــــــــای کــــهــــنــــه، نـ
ــه ای ســاز ــانـ ــش خـ ــر کـــوچـــه، آتـ ــر سـ ــه ای ســـازبـــه هـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ افـ ایــــــــاز  و  ز محــــمــــود 
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ــین دم ــشـ ــن آتـ ــ ــد ایـ ــیـ ــم دمـ ــوشـ ــر گـ ــ ــو ب شــبــنمچــ یخـــــــت  ر دوزخ  بـــــه  بــــاغــــم  گـــــل 
ــه بــــــردم ــ ــ ــان ــ ــ ــش خ ــ ــ ــاره بــــــه آت ــ ــ پ ــر ــ ــ ــگ ــ ــ وانـــــــه بــــــردمج بــــــه تحـــــفـــــه، دامــــــــــی پـــــــر
یـــــانـــــه ســـــــوی مــهــمــیــزنمــــانــــد تـــــا بـــــه فـــکـــر ســـســـت شــبــدیــز ــد تـــــاز ــ ــ رگـــــــم ش
لاغـــــرابـــــرش چـــــــون  زدم  هـــــی  را  ــشقـــلـــم  آتـ ــش  ــیـ نـ ــد  ــ شـ و  فــــــر در  دوده  ــه  ــ بـ
بـــرگـــذشـــتم بــــلــــنــــدی  از  نـــــوعـــــی  گــذشــتمبــــــه  در  هــــم  ســـخـــن  جـــــای  از  کــــه 
کـــــــردم آغــــــــــــاز  ایــــــــــــاز  و  محــــــمــــــود  کــــــــردم«1ز  نــــــاز  و  ــاز  ــ ــی ــ ن ــر  ــ پـ را  ــان  ــ ــه ــ ج

 
ً
ین _ ســرودۀ زلالی در مدح میرداماد اســت؛ خصوصا یباتر ین _ و احتمالاً ز این شــعر معروف تر

یر این نگون طاق/ مّحمد باقر داماد اشراق/ به تخمیرش یدالله چون  این ابیات: »خرد جفتّی به ز
فرو شد/ نم فیض آنچه بُد در کار او شد«. نصرآبادی پس از ذکر بیت اخیر آورده است:

»شخصی به او )/زلالی( گفت: که چرا مدحِ شیخ بهاء الدین محمّد نمی کنی؟ قطعه ای 
در مدح شیخ گفته، به خدمت شیخ برد. چون بیت بلند رو نداده بود، شیخ می فرمایند 

 فیض آنچه بُد در کار »او« شد!« 2.
َ

که: نم
همچنین، از مصرعِ »درون رفتیم تا خلوتگه خاص«  بر می آید که زلالی به خلوتگاهِ میرداماد راه 

داشته و از شاگردان اختصاصِّی او در عرفان بوده است.

خطاباشراق« ]23.[»در

ک ــۀ تـــا ــئـ ــه بهـــــر نـــشـ ک»طـــــلـــــوع عـــطـــسـ ــا خــ ــف  ــ ــ ک ــز  ــ ــغ مــ در  ــد  ــیـ ــجـ ــنـ ــی گـ نمـ
ــواســــت وحــــدت ــی خــ تى مــ حمتفـــســـاد کـــثـــر و  جــهــل  ــتـــلاف  اخـ ز  را  صــفــت 
ــد ــ آم بـــــــــارش  ــرت در  ــ ــف ــ ــغ ــ م ابــــــــر  ــه  ــ ــ آمــــــدک آلایـــــــــــــــش  کــــــــی  پــــــــا را  گــــــنــــــه 
هــســت کــیــفــیــی  گِــــــی  و  آب  ــر  ــ هـ ــه  ــ ــرَد دســتبـ ــ ــی بَ ــاری ز مــســی مــ ــی ــش کـــه ه
ــاز ــد سـ ــنـ کـ گــــر ز مــــن قــــانــــون  رازدرســـــــی  پـــــــــــــردۀ  ســــــرشــــــتم  از  گـــــشـــــایـــــد 
را گِــــــی  و  آب  ــر  ــ هـ غـــنـــچـــه  ــد  ــ ــ ــانَ ــ ــ را«3دم ــدلی  ــ ــیـ ــ بـ ــم  ــ ــش ــ چ و  دلـــــــــــدار  رخ 

دستاوخوردن خوابدیدن،شــیخنظامیراومعجوناز ]24.[مرتبۀســومدر
داماد_علیهالرحمة_نمودن وختــمبهمدحمیرمحمّدباقر

ــد گــلــوگــیــر»مــکــن طــفــی، بـــه مـــویی غــرقــه در شیر ــاشــ ــ ــل ب ــ ــ ــبـــح اج ــن صـ ــ ــ کــــه ای
ــرگ مــ وازۀ  در شـــــــود  ی  پــــیــــر از  مـــرگقـــــد  آوازۀ  ــد  ــ ــنَ ــ ــک ــ اف شـــهـــر  در  کـــــه 
ــوژی هــم آغــوش ــ ــر دوش؟نـــه قــامــت گــشــتــه بـــا گـ ــ بـ ــوس  ــ ــسـ ــ افـ تــــوشــــۀ  گـــرفـــتـــه 
پی از  دارد  ی  بهــــــــــــــار نو دی،  ــارم؟ چــون بهــارش نیست ایــن دیهمــــــــــــــه  کـ چــه 
یــــزان ، پَــــر کــــالــــه ر ــر ــ ــگ ــ شـــــــــدم خــــــــونی بهــــــــار صــــبــــح خــــیــــزانســـحـــرگـــاهـــی ج

همان، صص494_497.  .1

تذکرۀ نصرآبادی، ص230.  .2

کلیّات زلالی خوانساری، صص494_497.  .3
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ــرد ــی کـ ــه  آتــــــــش، خــــــام مـ ــ ــانی کـ ــ ــت ــســ مـــی کـــردزمــ وام  حـــــــــرارت   ، کـــســـتـــر خـــا ز 
پـــشـــیتـــــــن  آتـــــــــش بـــــــه هـــــــر خـــــــــار درشـــــــی ــار ــون خـ ــ ــ گـــــره تـــــر مـــــی شـــــدی چـ
ــرمـــی، شــعــلــه، نـــاســـازی همـــی کــرد کــردبـــه گـ ــی  ــازی همـ ــ ــو طـــفـــلان در بـــغـــل، بـ چـ
برانگیخت جــا  از  را  خــویــش  آتـــش  یخــتچــو  ــرمـــی اش ر گـ ــد، رنـــگ  یـ ز ــر ز بـــس لـ
ــت ــ ــردس ــ ــین اســـــــتـــــــادِ آتــــــــش کــــــــارِ ت ــ ــ کــــه نخــــل مـــــوم از آتـــــش همــــی بــســت،به
نــــــظــــــاره در  ســـــــــراپـــــــــا  بــــــــه کــــــــاخــــــــم، آسمـــــــــــــان پـــــرســـــتـــــارهبـــــــــــــــــــــــرآورده 
ــــاب ن آهـــــــن  از  قــــلــــعــــه ای  ــــک  ــبّ ســنــجــابمــــشــ دوش  بـــر  ومـــــــی وشی  ر او  در 
گــلــرنــگ در جــوش ــگِــشــت، آتـــش  چــــو شـــیـــر ســـــرخ بــــا فــــانــــوس همــــدوشبـــه ان
زنــــگــــی بــــار ــان  ــ ــشـ ــ ــدخـ ــ بـ در  ــارگــــرفــــتــــه  ــقـ ــنـ عـــــــقـــــــابی، پـــــــــــارۀ چـــــــــوبی بـــــــه مـ
ــاخــت از دود ــــش بــــرون مــی ت کِ ــودشـــــراری  ــ ب وانــــــــه ای  پــــــــر ــۀ  ــتـ ــشـ گـ دل خـــــــون 
ــر شـــعـــلـــه اش آه راهبـــــرون مـــی تـــاخـــت از هـ همــــــی  ــرش  ــ ــکـ ــ فـ از  دایم  ــی  ــ ــرفـ ــ گـ
ــادم ــر نهـ یـــــــزان، سـ ــه مجـــلـــس، اشــــک ر بـــــــرنهـــــــادمبـ بـــــــالـــــــین  تــــــــــاج شمــــــــــع،  ز 
ــوابم چـــو در یــغــمــا یــــزک شد ــ ــ ســـــتـــــور بــــــــــردعــــــــــی زادی یــــــــدک شــدســــوی خ
ــده دیـــــــدم از خـــــــواب فـــســـون گـــر ــیـ ــشـ درکـ بــــــر  دود  چــــــــون  بــــــردعــــــی  ــور  ــ ــتـ ــ سـ
ق کــــــردار گـــــــــــردن، تـــــتـــــاری بــــــر رفـــتـــارســـــر و  لـــعـــب  در  ــه  ــ همـ دُم  ــا  ــ تـ ــر  ــ سـ ز 
گـــران خـــیـــز آه  ــــــون  چـ یــزشـــکـــم افـــکـــنـــده  ــرچــیــده چـــون اشـــک ســبــک ر قـــدم ب
او در قــفــا مــانــد ــا  بـ ــه  کـ تـــنـــدی  ــس  بـ شـــب مـــعـــراج شـــد رنــگــش بـــه جـــا مــانــدز 
ــز دیــــــده ــ ــغ ــ یــــــــر پــــــــای ل ــدهچــــــو دیــــــــــدم ز ــ ــی ــشــ ــ ــرک ــ ب را  ســـــرکـــــشـــــی  ســــــتــــــور 
بـــرنـــشـــســـتم را  بــــــردعــــــی  آن  ــک  ــ ــب ــ بــســتمس بــــــــاد  دوش  بــــــه  را  ی  غــــــبــــــار
وانــــــــهشــــــــــدم بـــــــا عــــــالمــــــی گـــــنـــــج شـــبـــانـــه ــه و بــــــــــردع ر ــجــ ــ ــن ــ گ بــــــه ســــیــــر 
ــتم ــذشـ ــرگـ بـ دشـــــــی  ــه  ــ ــ ب رفـــــــتن  آن  گــشــتمدر  ــم  ــ ــس ــ از لـــطـــف هــــــــوا، بی ج ــه  ــ کـ
یــــــــاده ز عـــــرضـــــش   ، و ز آر طــــــــول  ــادهز  ــشــ ــ ــن گ چــــو صــــحــــرای هـــــــوس، دامــ
دشــــــت گـــــلـــــگـــــونـــــۀ  آرایــــــــــــــــــش  ــر دوش مــی گــشــتپی  ــ ب بهـــــار آنجـــــا ســـبـــد 
ژالـــــه ــد  ــ ــقـ ــ عِـ گـــــــل،  بـــــر رخ  ــالـــهنـــشـــســـتـــه  ــیـ پـ در  ســــــــاقی  عــــکــــس  فــــــتــــــاده 
ــور ــه نـ ــتـ ــاسـ ــرخـ ــم بـ ــ ـ

َ
ــل ــ ــک عَـ ــ ــورز لالــــــــه، یـ ــ ط شـــعـــلـــۀ  در  ســــــــوراخ هــــــــا  شــــــــده 

گــذشــتم در  ــون  ــ چـ ــی  ــ دمـ ــرا  صـــحـ آن  یــــــــــا در گـــــذشـــــتماز  نهـــــنـــــگ آســـــا بــــــه در
یــــــــای شــکــن گــیــر در رف  ژ یــــــــا!  در ــرچــــه  ــ ــی ــده زنجــ ــ ــ ــی ــ ــ ــوش ــ ــ شـــــــــده دیــــــــوانــــــــۀ پ
گوش کــه زد جــوشدُر از مشت صدف، غلطان سوی  چــو اشـــک ســر بــه بــالــیــی 
بسته ــه  ــن ــی س ــی،  ــ ــاه ــ م آب،  وی  ر ــه  ــ ــه بـــســـتـــهب ــ ــنـ ــ ــیـ ــ طــــلــــســــم نــــــــــور بـــــــر آیـ
ــتم ــذشــ ــ ــر گ ــ ب ـــــــــی 

َ
لخ و  یـــــــــــا  در آن  گــشــتماز  راهِ  ــر  ــگــ ــ دی افـــــتـــــاده  ــت  ــ ــ دش بــــه 

از لالـــه مـــی زد کـــه جـــوش  مـــــی زددر آن صــحــرا  نــــالــــه  راه  نــــالــــه  مــــــرغــــــان،  ز 
ر انــــــــــدود ــر ز ــی قــــصــ ــکــ ــ ــرش، نـــیم مـــشـــت کـــاهـــگـــل بـــودپــــدیــــد آمـــــــد ی ــ ــه ــ ــه م ــ ک
کش فلک لغز صعود است کـــبـــود اســتچه قصری!  ــدامــــش  ــ ــس افــــتــــاده، ان ز بـ
، پــیــشــگــاهــش ــر ــ ــض ــ ک راهـــــشفـــضـــای چـــــرخ اخ ــانی، خـــــــا ــ ــشـ ــ ــل فـ ــ هـــــــــوای گـ
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ــرچــــه جـــــا! عــــالی بــــنــــایی، خـــــالی از غــیــر ــ دی و  مـــیـــخـــانـــه  و  ــد  ــجـ ــسـ مـ چـــــــــراغ 
یـــن پـــایـــه اش چــــون دســــت دامــــاد و و شمشادنـــگـــار خـــرامـــان ســـایـــه اش چـــون ســـر
بــیــضــه، جــاویــد از  ــه اش  ــ ــای ــ پ ــدی مــــــرغ ســــــوزن بــــــال خـــورشـــیـــدز شــیــب  ــ یـ ــر ــ پـ
آشـــــیـــــانـــــهنهــــــــــــــــاده هّمــــــــتــــــــش بـــــــــر آســـــتـــــانـــــه عـــــنـــــقـــــا  اوج  هـــــــــــــــوای 
دلاویــــــــز قــــصــــر  آن  از  آمــــــــد  ون  یــــزبــــــــــر ــاش شِــــکــــر ر ــ ــ ــر پ ــ ــ ــک ــ ــ نـــــظـــــامـــــیِ شِ
ــان، تَــنــگ در بر ــ ــون جـ ــرفــت چــ

ْ
ــگ ــرا ب ــرمــ تُـــنـــگ شــکّ او  و  ــن شـــکّـــر  ــ م شـــــدم 

ــر جـــوش ــ یـــــــای پ ــیـــدن شـــــدم در ــالـ ــه بـ ــ کهکشان بــرداشــت آغــوشب ز مــن چـــون 
ــرد کـ ــه  ــگـ ــزمـ بـ را  گــســتــردفـــــــلـــــــک واری، زمــــــین  فــــــرش  ــی،  ــ ــی و چــ مــــقــــراضی  ز 
ــیم ــســت ب نــــقــــش  را  یــــکــــدگــــر  آتــــش نشستیمخـــــیـــــال  بـــه هـــم چــــون شــعــلــه و 
ــاده ــ ــف نه ــ ک ــر  ــ ــون، حــــقّــــه ای ب ــجـ ــعـ ــادهز مـ ــ ــت ــ ــی نــــــافــــــه ای ز آهـــــــو ف ــ ــف ــ گ کـــــه 
ــاف خوبان بــر ن تــر  پـــای کـــوبـــانچــه معجون! مشک  از دســــت بــــویــــش،  غـــــــزال 
ــره اش، خـــــالی، مــرکّــب ــ ــط ــ ــر یـــک ق ــه هـ ــۀ لــببـ ــ ــوشـ ــ ــج دیـــــــــده یـــــا بـــــر گـ ــ ــن ــ بـــــه ک
ــانچــــه حــــقّــــه! چــــــون زنخـــــــــدان نـــکـــویـــان ــ ویـ ــر ــ ــوبـ ــ خـ ــل  ــ ــع ــ ل ــب  ــ ــی ــ ــرک ــ ت از  پــــــر 
ــنــد کَ پــــــــاره ای  ــی،  ــعـ مـ مـــعـــجـــون  آن  شــکــرخــنــداز  بـــــــردی  او  از  ــفــیــت  کــی کــــه 
ــرداخــــت ــ کــامــم انــداخــتبــــه ســـــــارا عــنــبــر فــیــضــیــش پ چـــو نـــوش نـــام خـــود در 
ــاره شـــــــدم تَــــنــــگ دهـــــــــان را ــ پـ ــر ــ ــکـ ــ راشـ زبـــــــــــان  بـــــــــــردم  و  فـــــــــر یــــی  شــــیــــر ز 
کـــرد ــار ســـخـــن  ــ ــ کـ ــئـــه در  نـــشـ کـــــردطــــلــــوع  چمــــــــن  مــــــــــرغ  را  گــــــــلــــــــزار  گــــــــل 
ــورد ــ و خ ــزم، غـــوطـــۀ مـــســـی فـــــر ــ ــغ ــ ــه م ــ ــردب ــ ب ــــک  ــل ــ ف بـــــــــالای  دو  را  ــم  ــ ــ ــاغ ــ ــ دم
کــآمــد فـــرا دســت همـــان مــســتم، همـــان مــســتم، همـــان مستاز آن مــعــجــون، دمـــی 
ــابمــی و مــعــجــون و خــرقــه در شــکــرخــواب ــ ــرت ــگــ جــ خـــــــیـــــــالات  و  ــی  ــ ــامـ ــ ــظـ ــ نـ
ــس اشــــــراق ــکـ ــه اشـــــــــراق بــــــود و عـ ــ بــــــلــــــنــــــدآیــــــیــــــنــــــۀ ایمـــــــــــــــــان آفــــــــــاقهمـ
ــر زد ــظـ ــــک نـ ــب وجـــــــــودم یـ ــلـ ــر قـ ــ ــه بـ ــ ــر زدکـ ــ ــدگـ ــ ــکـ ــ ــا بـــــــر یـ ــ ــی ــمــ ــ ــی ــ ک بــــــســــــاط 
آفــــتــــابم ــون  ــ ــ ــنـ ــ ــ کـ ا ذرّه  مــــلــــک  ــه  ــ ــ شــــــــــه اقـــــــــلـــــــــیم دنــــــــــیــــــــــای خــــــــــرابمبـ
ــه خــــــرج و دخــــــل ایــــــران ــ ــه بـ ــ ــال ــه ســ ــانهمــ ــ ــون ــ ــرم ز ی ــ ــیـ ــ ــی گـ ــ دوبـــــــــــــاره بــــــــاج مـ
ــاداالهــــــــــــــی دایمـــــــــــــــــم اشـــــــــــــــــــــراق بــــــــــادا ــ ــارش جـــفـــت ایـــــن نُـــــه طـــــاق ب ــهــ چــ
ــاج ــ ــت ــ اشـــــــــــــــراقی مح و  مـــــــشّـــــــایی  تــــاج«1بـــــــه  ک درش  ــش ســـاغـــر و خــــا ــابـ رکـ

از این شعر به بعد در کلیّات زلالی خوانساری، نام اشراق با دعای »علیه الرحمة« بدرقه شده 
است. احتمالاً عنوان این اشعار پس وفات میرداماد نوشته شده است.
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گـــــاه آ دل هــــــــــای  درِ  ــوی  ــ ــ سـ مـــــن  ــراه»ز  ســـخـــن  آیـــیـــنـــه ای مـــی خـــواســـت همــ
ــایی ــشــ ــ ــره گ ــهــ چــ پی  از  وی  در  ــاییکــــــه  ــ ــ ــی رب ــعــ ــون صـــــــــورت مــ ــمــ ــضــ ز مــ
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ــنـــدد ــش بـ ــ ــق ــ ــانی ن ــ ــعـ ــ ــان جــــــــان مـ ــ ــنـ ــ ــد و چــشــمــیــش خــنــددچـ ی ــر گ کـــه چــشــمــی 
ق ــر ــ ب از  یـــــــــزد  ر ــم  ــ ــسّ ــ ــب ــ ت آهـــــــی  قگـــــــــرَم  غـــر ــنم  ــ ک را  آتـــــش  و  آب  آتــــــش،  در 
ــه بــنــدد ــوشـ ــان، خـ ــ ــژگ ــ ــوک م ــ ــنــددجــگــر بـــر نـ ب تـــوشـــه  بــــر دوش انجـــــــم،  فـــلـــک 
سیر را  نــقــطــه  دادم  چــســت  ــز  ــرکـ مـ ــه  ــ ــرب ــی ــر غ ــهــ ــظــ ظـــــهـــــور نــــقــــطــــه، نــــــفی مــ
ــم تـــرکـــیـــب افــــــراد ــ ــه هـ ـــ ـــد ب ــ ـــب ش ــ ــرکّ ـــ ــادم ــ ــع ــ اب ــث  ــ ــلـ ــ ثُـ ــث،  ــ ــل ــ ــث مــ در  ــث  ــلـ ــثـ مـ
ــد ــردنـ ــشـ فـ درهـــــــــم  را  ــع  ــ ــب طــ و  بــــردنــــدمـــــــــزاج  کـــــــــار  در  اثـــــــــر  را  طــــبــــایــــع 
پــیــچــیــدعَـــــرَض بـــر چـــهـــره، رنــــگ بی غــــرض دیــد اعـــــــــراض  از  بــــــــروت جــــوهــــر 
ر داشــت کــه مــی در جــام ز ــر داشـــتز خــورشــیــدم  ــاغ عــطــســه تـ ــ یم، دمـ ــر ــ بــســی مـ
ــد جــفــت ــ ــول فـــتـــنـــه شـ ــ ــب ــ ــا ق ــ ــا بـ ــاضـ ــقـ هـــــیـــــولی صــــــــــورت اصــــــــی پـــذیـــرفـــتتـ
ــی شــدچــــو عــلــمــم در مــــراتــــب مــنــهــی شــد ــ کـــنـــه جـــســـمـــانی تهـ از  وجــــــــود 
دادم یـــف  تـــشـــر بـــــر  و  بحـــــر  بـــــر  ــانی نهــــــادمقـــــــدم  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــکــــل دبـ ــی بــــــه هــــــر هــ
را کـــــیـــــان  افـــــلا زدم  هــــــم  بــــــر  ق  کــــیــــان راور گــــرفــــتم خــــا کـــــف  ــــق بـــــر  ــب ســ
نـــوشـــتم در  عــــلــــوی  بـــــه  تـــــا  ــفــــی  ســ ــک رشـــتـــه رشــتمز  ــد چــــرخ رصــــد یـ ــه صـ بـ
»کــمــاهــی« ــدم  ــ ــ دی دل  ــرلاب  ــ ــط ــ اص ــیدر  ــاه ــع از مــــه تــــا بــــه م ــ ــرق ــ ــدم ب ــیـ ــشـ کـ
ــتم ــ ق مــــــشّــــــایی شــکــســتمز اشـــــــــــــراقی قـــــــــدح آمـــــــــد بـــــــه دسـ ســــبــــو بــــــر فــــــــر
ــدم ــ ــی ــ دم حـــــیـــــرت  دَم  را  کــشــیــدممجـــســـطـــی  ــــدس  ــی ــ ــل ــ ــال اق ــ ــکـ ــ ــم ز اشـ ــلـ قـ
یـــاد ــه فـــر ــ اعــــــدادگـــذشـــتم چـــــون قـــلـــم رگ هــــــا ب و  ــر  ــفـ مـــهـــیـــب جـ ــرای  ــ ــحـ ــ ز صـ
ــــدی ــن ــ ــقــــش ب ــ ن و  ــفی  ــ ــس ــ ــل ــ ف طـــــــــرح  ســــــــتــــــــردم مـــــعـــــی بــــاطــــل پــــســــنــــدیز 
ــتم ــس ب نـــــیـــــرنجـــــات  و  تـــکـــســـیـــر  شــکــســتمدرِ  درهــــــــــم  را  ــر  ــ ــح ــ س طـــلـــســـم 
ســیــر از  دور  ــدم  ــ ــ ی ــر ــ ــ ب را  ــلـــســـل  غــیــرتـــسـ از  دل  را  ــــــــــــادی 

ّ
اتح و  حــــلــــول 

کـــــردم ــخ  ــســ فی مــ بـــــه حـــــــر را  ــخ  ــاســ ــ ــن ــ ــردمت ــ کـ ــری نـــســـخ  ــ ــفـ ــ ــه صِـ ــ ــا را بـ ــ ــم هـ ــ رقـ
را شـــاخ ــخ و فـــســـخ  ــ ــل رسـ گــســتــاخشــکــســتم نخــ ــرغ  ــ ــان مـ ــانْ شــ ــ ــی ــدم ز آشــ ــ ــران ــ پ
پــرتــاب نــقــطــه  و  حــــرف  ز  دادم  وان  آبر در  اوراق  و  آتــــــــش  در  ــم  ــ ــل ــ ق
کـــــوفی کــــــــــاف  تــــــــا  فیز مــــــــیم مــــعــــقــــی  و ــر ــ حـ چـــشـــم  و  دل  چــــــون  یـــــــــدم  در
ــطّ در خــطّــۀ ژرف حـــــرفبـــه هــفــتــاد و ســـه خــ و  مـــــعـــــی  چــــــاشــــــی  گــــــرفــــــتم 
ــاق ــ ــ آف در  حــــق شــــنــــاسی هــــا  ــم  ــ ــل عــ ــراقز  ــت، اشـ ــ ــراق اس ــ ــقّ کــه اشـ ــقِّ حـ ــ بــه ح
دوســـــت ای  بــــــاش  او  و  پــــیــــر و  ــۀ اوســــتبـــیـــا  ــنـ ــیـ کــــه دشمــــــن هــــم دلــــــش آیـ
ــرام اســت ــ ــر مـــن حـ گـــــام اســـتشــکــفــتن بی رخــــش بـ ــیم  ــ ــا بـــــاغ جـــنّـــت ن ــ درش ت
ــاتم ــ خـ بـــــــه  تـــــــا  آدم  ز  الله  أعـــلـــم«1تــــــعــــــالی  الله  و  دیـــــن  ــتم  ــ خ ــد  ــ ش او  ــر  ــ ب

بارۀ میرداماد اســت که صد البتّه حاجتمند رمزگشــایی  ین ســرودۀ زلالی در این ابیات، حروفی تر
است. به نظر می آید که زلالی در ابیات نخست، بر آموزۀ تناسخ و پیکرگردانی اشاره ای خفی دارد. 

همان، صص513_515.  .1
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 ،» «، »نیرنجات«، »طلســم« و »جفر اســتفادۀ او از مفاهیمی چون »نقطه«، »ترکیب«، »تکســیر
یان های غالی و صوفی در روزگار صفوی است. همچنین، شاعر در  یادآور فضای باطن گرایانۀ جر
ابیاتِ »ز اشــراقی قدح آمد به دســم/ ســبو بر فرق مشّــایی شکسم/ مجسطی را دَم حیرت دمیدم/ 

قلم ز اشکال اقلیدس کشیدم« به دو نکتۀ مهم اشاره دارد:
الف( زلالی میرداماد را »مشّــایی« نمی داند؛ بلکه افاضات روحانِی او را ممرّ گذار از فلســفۀ مشّــائی 
یرِ خــاصّ از میرداماد، در برخی گزارش های مورّخان و  می دانــد. به جــز ابیات زلالی، این تصو
یسان نیز موجود است1؛ چنان که رگه هایی از آن در آثار خود میر نیز به چشم می آید. تذکره نو

ب( آنچه زلالی در محضر میر به کف آورده، او را به ورای قیل و قال رسمیِ علوم متداول در آن روزگار 
بُرده است.

اشــراق_علیهالرحمة_ ]26.[خطاببهمیرمحمّدباقر

ــرس یــک روســت ــوان پ ــوانی کــه دی ــت»بــه دیـ ســـخـــن، زخـــــم خـــدنـــگ غـــمـــزۀ اوســ
اســت ــات  ــیـ حـ آب  ــآن  ــ کـ ـــمـــات 

ْ
ظـــل اســـتپِی  دوات  کــــــام  در  ــه  ــامــ خــ زبـــــــان 

ــم فــگــار اســت که آبش پر شرار است!قــلــم، تــیــر و ســخــن، زخــ چه بحر است این 
ــه ره نیش گـ ــا کـــــاو زنـــــد نـ ــری!  ــ ــی ــ ــه ت ــــشچــ ی ــد کــــــــاروان هــــــــا ســـیـــنـــۀ ر ــ ــت ــ ــرس ــ ف
کــاو به هر جــانی نمکدان سْت گـــره، خــونــابــه پیکان سْتچه زخمــی!  بــه دامـــانـــش، 
کـــاف و نـــون چـــو صــبــح صــنــع دم زد زد:ز  رقـــــــم  ایـــــــن  اوّل،  لـــــــوح  بـــــر  ــم  ــ ــل ــ ق
ــود کــهــن ب کـــه نـــه نـــو نـــه  ــود و ســخــن بــوددر ایــــن عــــالَم  ــ ــود و ســخــن ب ــ ســخــن ب
ــن، شــکّــرســتــان ــ ــد و م ــانقـــلـــم، طـــوطـــی شـ ــتـ ــنـــگ دسـ ــتم خــــروشــــد تـ ــشـ ــگـ ز انـ
ــی از آب ــاه ــون م ــازگــی چـــون دیـــده از خــوابز تــیــغــش، زنـــدگـــی چــ بــه زخمـــش، ت
ــدم ســـرنـــوشـــت آن طــفــل خــو را ــ ــ ــو دی راچــ او  نـــــــاف  ــدم  ــ ــ ی ــر ــ ــ ب ی  ــاز ــ ــ بـ ــر ــ ــ سـ ــه  ــ ــ ب
پــیــشــه دادنـــــــــــــد  دایـــــــگـــــــی  را  ــم  ــ ــلـ ــ همــیــشــهقـ پــــســــتــــان  ســــــــرِ  دارد  ســــیــــه 
ــد ــاشـ یـــن بـــرتـــراشـــدبــــــه چـــنـــگـــم تـــیـــشـــۀ فــــــرهــــــاد بـ و نـــقـــش شـــیـــر ــر ــ ــس ــ ز خ
ــاج عــشــق اســت ــ ســـخـــن، پــیــغــمــبــر مـــعـــراج عــشــق اســتســخــن، تـــارک نـــشـــین ت
اســـت آن  از  عـــشـــق  ســــــرای  ــع  ــ اســتقـــلـــم شم ــان  ــ زبـ ــر  بـ دل،  در  ــه  ــ آنچ را  او  ــه  کـ
ایـــســـتـــاده دوش  بـــــر  ــر  ــیـ شمـــشـ ــامــــشــــی مـــــیـــــدان نهـــــادهزبــــــــــان،  دهـــــــن بـــــر خــ
گـــــوش و هـــــوش بــیــکــار ــرگ گـــفـــتـــارســـپـــرافـــکـــنـــده  ــ ــب ــ ــل ــ ــر گ ــ ــ هـــــــوا پـــیـــچـــیـــده ب
گـــذشـــتـــه ــر  ــ ــاطـ ــ ــر خـ ــ ــ ب را  آنچـــــــه  ــر  ــظــ ــ ــر پــــاشــــیــــده و مـــــژگـــــان نــوشــتــهن ــگــ جــ
یـــــــاچـــــنـــــین طــــــــوفــــــــان بــــــــــاد کـــــــــــــوس آوا در وی  ر بـــــــر  زد  مـــــــــوج  دوال 
ــد اشــــــــــراق دامـــــــاد ــ ــن ــ یم آبــــــادکـــــه دامــــــــــــادی ک مــــــر ــژاد  ــ ــی نـ ــ ــسـ ــ ــیـ ــ عـ ایــــــــن  در 
شــد آن  از  ــی  ــمـ ــتـ خـ حــــضــــرت  کــــــه خــــــتم فـــــطـــــرت آخــــــــر زمــــــــــان شــدسمـــــــیّ 
ــادی نـــبـــودش ــ ــ ــت ــ ــ ــت اس ــ ــ ــودشســـخـــن تـــــا رفـ ــ ــب ــ ــارت بـــــــــود، دامـــــــــــــادی ن ــ ــ ــک ــ ــ ب
ــد ــ ــردن ــ ک وز  فـــــیـــــر خـــــــــرد،  بخـــــت  او  وز کــــردنــــداز  ــن، امـــــــــــــر ــ ــ ــخ ــ ــ عـــــــــــروسی س

: خزانة الخیال، ص418. نمونه را نگر  .1
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ــار ــ ــرب ــهــ ــ ســــخــــن، مــــــار و مـــــعـــــانی، مــــهــــرۀ مـــارقــــلــــم شــــــد بــــــر کــــفــــم مــــــــار گ
ــد بــــه لــــب بــر ــ ــآی ــ ــرســـخـــن از ســـیـــنـــه ام ن ــوهـ کــــــه بــــــر آیــــیــــنــــه لـــــغـــــزد پــــــــای گـ
یــــــان بــــــه غـــــــــــوّاصى درآمــــــــد ــم گــــــر ــ ــل ــ ســــــــرِ زلـــــفـــــش بــــــه رقّـــــــــــــاصى درآمــــــــدق
گــشــت و غـــوطـــه ای خــورد ــوّاص  ــ بــردقــلــم غـ دیــــــــده ام  از  دُر  پــیــه  نـــیـــســـان،  ــه  کــ
ســــازم ــیـــر  کـــسـ ا مــــن  کــــه  کـــــــوره  آن  گــــــــدازمدر  یــــــــــــن  رّ ز هـــیـــکـــل  را  ــن  ــ ــخ ــ س
ــر مـــــی گـــــردنـــــد بــــــا هــم ــ ــه ــ ــر و م ــ ــه ــ دَمس بـــــــــــــــــــادآور  و  دَم  گــــــلــــــوگــــــاه 
ــرای دل مــاســت ــحـ ــویی از چــپ و راســتســـخـــن، وحـــشـــی صـ ــای و هـ ــد بی هــ دمـ
کــمــنــدش در  عـــمـــری  بـــعـــد  ی  آر بــــــه زنجـــــیـــــر رقــــــــم کــــــن پــــای بــــنــــدشچــــو 
ــــم صـــــیّـــــاد دشـــــــت یــــاسمــــین اســــت ــل ــ کــمــین اســتق ــاوک در  ــ ــه شستش تــیــر ن ب
بــــــــرآرد پــــیــــکــــان  ســــــــرِ  از  آردصــــفــــیــــری  در  خــــــط  دام  بــــــه  را  غــــــــــــزالان 
ــن آشـــیـــانـــش ــ ــد و مـ ــ ــواری نشانشســـخـــن عـــنـــقـــا شـ ــتْـ ــاف اســـت و مـ ــه در قـ ک
ــع گـــشـــایم ــ ــرقـ ــ ــشــــتن بـ ــ ــوی ــایمشـــــــدم کـــــز خــ ــ ــا نمـ ــ ــق ــ ــن بـــــــه مـــــــــــردم قـــــــــاف بـــــــا عــ
ــت اس دراز  او  شــــرح  کـــه  کـــوتـــه  ــن  ــخ ــر و ســر حــلــقــۀ زلـــــف ایــــــاز اســـــت«1س ــ س

« ضبــط شــده اســت؛ چنان کــه متن  در بیشــتر تذکره هــا، نــام میردامــاد به صــورت »محمّدباقــر
باب تراجم، از وی با  یّد آن اســت. برخی ار یش و نیز ســجع مُهرش2 مؤ مقدّمه های او بر آثار خو
عنوان »سميّ خامس أجداده المعصومین« یاد کرده اند3؛ امّا زلالی خوانساری در این ابیات، وی را 

فی کرده است. »سمیّ حضرت ختمی« و »محمّد« معرّ
یّتِ اساتید او در علوم معقول است.  عاوه بر این، یکی از نکات مبّهم در زندگیِ میرداماد، هو

دکتر ابراهیمی دینانی در این باره نوشته است:
»در میان کسانی که به عنوان استادان میرداماد از ایشان نام برده شده است، هیچ 

چهرۀ فلسفی نیرومندی دیده نمی شود«4.
م فلسفه در جهان 

ّ
این مطلب وقتّی اهمیّت بیشتری پیدا می کند که بدانیم در سنّت تعلیم و تعل

اسام، حضور در محضر استاد _ و به اصاح »استاد  دیدن« _ تا چه اندازه اهمیّت داشته است.5 
جالب اســت که زلالی خوانســاری در این ابیات آورده اســت: »ســخن تا رفت اســتادی نبودش/ 
یاست بر مدّعای کسانی که رهیافت میرداماد  بکارت بود، دامادی نبودش«. این بیت شاهدی گو

را به سطوح عالِی معرفت، با نظام های تصوّف یا ارتباط با امام غایب؟عج؟ مرتبط می دانند.6

کلیّات زلالی خوانساری، صص515_517.  .1

»یثق بالملك القادر الغني، عبده محمّدباقر بن محمّد الحسیني«.  .2

یک. : القبسات، ص سی و نمونه را نگر  .3

ماجرای فکر فلسفی در جهان اسام، ج2، ص302.  .4

یان، صص297_298. بیت در عصر صفو : تعلیم و تر نگر  .5

: صدرالدین شیرازی و حکمت متعالیه، ص62. نمونه را نگر  .6
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3.بخشســوم:ملّّاصدرایشیرازی)درگذشتۀ1045هجریقمری(
شرححال 3.1.گزیدهایاز

ین«، از حکماء 
ّ
صدرا« و »صدر المتأله

ّ
صدرالدین محمّد بن ابراهیم قوامی شــیرازی، مشــهور به »ما

ین شــاگرد میرداماد اســت. وی به ســال 979 هجری قمری در شیراز  نامدار عصر صفوی و مشــهورتر
دیــده بــه جهــان گشــود. پــدرش از اعیــان تّجــار و سیاســتمدارانِ فــارس بــود؛ ولی صــدرا از همــان 
خردســالی، دل بــر علــم و مدرســه بســت و راه تحصیــل پیــش گرفت. پس از تحصیــل مقدّمات در 
ین رهسپار شد و از محضر شیخ بهاءالدین محمّد عاملی و میرداماد بهره برد. با انتقال  ، به قزو شیراز

صدرا نیز به این شهر هجرت کرد.1
ّ

پایتخت به اصفهان در سال 1006 هجری قمری، ما
طول مدّت اقامت وی در اصفهان و شاگردی اش نزد شیخ بهایی و میرداماد، به درستّی دانسته 
صدرا با برخی علماء 

ّ
م آن اســت که پس از مدّتی، به جهت اختاف نظر ما

ّ
نیســت؛ امّا قدر مســل

یان و بی پروایِی او در مواجهه با ایشان2، ادامۀ زندگی در اصفهان برای او دشوار شد و  تختگاه صفو
صدرا پس 

ّ
یخی، ما به روستای »کهک« در نزدیکیِ قم، نقل مکان کرد.3 حسب برخی نقل های تار

یس مشــغول شــد.4 ســرانجام  از درنگی طولانی در کهک، به زادگاه خود بازگشــت و به تألیف و تدر
یمت به سفر حجّ، در بصره دیده از جهان فروبست. مطابق رسم،  در سال 1045 هجری و در راه عز

پیکر وی را به نجف اشرف منتقل کرده، در جوار حرم حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ به خاک سپردند.5
بارۀ او به  صــدرا به شــاعری شــهرت ندارد؛ از ایــن رو، در تذکره های ادبی وصف خــاصّّی در

ّ
ما

چشــم نمی خورد.6 با این همه، عاوه بر اشــعار پراکنده ای که در جُنگ ها و مجموعه های خطّی از 
یست بیت و در قالب مثنوی سروده است. با  او نقل شده، مجموعۀ اشعاری در حدود دوهزار و دو
صدرا به دست می آید که او چندان در قید رعایت اسلوب ادبی و پرداختن به 

ّ
تأمّل در ابیات ما

صنایع شــعری و محسّــنات ادبی نبوده؛ بلکه کوشــیده اســت تا دیدگاه های خود را در باب هســتّی، 
صدرا 

ّ
انسان، اخاق و اجتماع، به نظم بکشد. عاوه بر این، به نظر می آید که شاعری برای ما

بهانه  و فرصتّی بوده تا گاهی از تلخی و تیرگیِ روزگار و استیای عالَم نمایانِ بی تقوا شکوه کند.
 
ً
ین میانۀ چندانی با مدح نداشته و از ستایش شخصیّت ها _ خصوصا

ّ
می دانیم که صدر المتأله

یــزان بــوده اســت؛ تاجــایی که هیچ یــک از آثار خــود را به نام  چهره هــای ســیاسی و اجتماعــی _ گر
امراء و دانشــمندان ننوشــته اســت. با این حال، تنها مدیحه ای که در اشــعار او به چشم می خورد، 
یش، میرداماد، ســروده اســت. ارادت وی به اســتاد، عمیق،  ابیاتی اســت که در وصف اســتاد خو
قدرشناســانه و پرشــور اســت؛ چنان کــه در یکــی از نامه هــایی که برای او نوشــته، خــود را »عبده و 

: فارس نامۀ ناصری، ج2، ص1144. نگر  .1

: رسالۀ سه اصل، صص64_65. صدرا را در این باره، نگر
ّ

برخی اشارات ما  .2

: فارس نامۀ ناصری، ج2، ص1144. نگر  .3

: آثار العجم، ص495. نگر  .4

: مختصّات حکمت متعالیه، صص 36_100. ین را نگر
ّ
ین زندگی نامۀ صدر المتأله ین و دقیق تر آخر  .5

بارۀ وی نوشته اند: »گاه گاه بیتّی می گفته است« )دانشمندان و سخن سرایان فارس، ج3، ص442(. در  .6
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مملوکه، صدر الدین محمّد الشیرازي« نامیده است.1 همچنین، در ذکر سلسلۀ مشایخ خود در روایت 
حدیث آورده است:

»أخبرنّي سیّدي و سندي، و أستاذي و استنادي في المعالَم الدینیّة و العلوم الإلهیّة 
 ، ، العالَِم المقــدّس الأزهر  الأنــور

ّ
و المعــارف الحقیقیّــة و الأصــول الیقینیّــة، الســیّد الأجــل

 ، بّانّي، ســیّد عصــره و صفوة دهره، الأمیر الکبیر و البدر المنیر الحکــیم الإلهــي و الفقیه الر
مة الزمان، أعجوبة الدوران، المسمّی بمحمّد الملقّب بباقر الداماد الحسینّي _ قدّس 

ّ
عا

بّانّي _ ...«2. الله عقله بالنور الر
باعی را در وصف او سروده است: یژه ای داشته و این ر صدرا التفات و

ّ
میرداماد نیز به ما

ــردون گــ ــاج از  ــ گــرفــتــه ب ــراج افــلاطــون»جـــاهـــت صــــدرا  ــ داده ســـــت بــه فــضــل تــو خ
ــد چــــــون تــو  ــامـ ــیـ ــانِ طبیعت بــیــرون«3در مـــســـنـــد تحـــقـــیـــق نـ یــب گــر یــک ســر ز 

ملّّاصدرا اشــعار 3.2.مدحمیرداماددر
صدرا از این قرار است:4

ّ
مدح میرداماد در مثنویِ ما

ســتایششیخخودگویدکهاستادصنعتخداپرستی5است در

نـــور محــــض  از  ایــــــــزدت  ســـرشـــتـــه  دور»ای  اوهـــــــــــام  تـــــو  بـــــرهـــــان  از  ــه  ــتـ ــشـ گـ
ی ور ســــــر را  ــان  ــ ــه ــ ج و  ــانی  ــ ــه ــ ج یخــــــود  در را  عـــــرفـــــان  و  عـــــرفـــــانی  محـــــض 
ــو و دد شـــده ــ ــ تــــو »لا حــــــــــول« دی ــول  ــ ــ ــدهق ــ ــت ســــــــدّ ش ــ ــال ــ ــه ــ بهــــــر یــــــأجــــــوج ج
ــو و دد اســتحــکــم تـــو مــعــیــار هـــر نــیــک و بـــد اســت ــ ــر دی ــو مــصــفــات هـ ــور تـ ــ ن
آمـــــــده مـــــــقـــــــدّس  ارض  ــت  ــ ــنـ ــ ــاطـ ــ شــــدهبـ ل  مــــنــــز او  در  حـــــــقّ  واردات 
ــار ــ ــ ــردگ ــ ــ ک از  آیـــــــــی  ــرت  ــ ــیـ ــ ــمـ ــ ضـ وی زبــــانــــت همـــچـــو ســـیـــف ذوالـــفـــقـــارای 
ــا ــم هــ وهــ نمـــــــــودی  حـــــــکّ  زبـــــانـــــت  ــااز  ــغ شـــــــاه مـــــــــــردان در وغــ ــ ــی ــ ت ــو  ــچــ همــ
ــد بــســی ــوشــ ــت جــ ــ ــ ــد از دل ــیـ ــوحـ ــور تـ ــ ــ جـــام وحـــدت چـــون تــو کــی نــوشــد کسین
بـــســـتـــرده ای را  ــم  ــ ــ وه و  ــکّ  ــ ــ ش ــگ  ــ ــ آورده ایزن دســـــت  ــه  ــ ب را  مـــعـــی  مـــلـــک 
وش ــر ــ خ در  بُـــت پـــرســـتـــان  ــت  ــ ــان ــ زب جــوشاز  ــرده  ــ ــ ک دل  در  عــلــم  بــیــانــت  وز 
ــا ــ ــوره ــ ن وزان  فـــــــــــــر دل هـــــــــا  در  ــو  ــ ــ ت ــویی شمــس الــضــحــی بــدر الــدجــیاز  ــ ــود ت ــ خ
دیـــن راه  در  شــــــدی  ــا  ــ ــان هـ ــ جـ ــر  ــ ــب ــ ســــراج المــــهــــتــــدیــــنره تــــــو  ــر  ــ ــی ــمــ ضــ ای 

صدرا، ص266.
ّ

: شرح  حال و آراء فلسفِی ما نگر  .1

شرح  أصول  الکافي، ج1، ص214.  .2

دیوان اشراق، ص128.  .3

: رسالۀ  بارۀ حقیقت صنایع است. نگر  برگرفته از دیدگاه های میرفندرسکی در
ً
تعبیرِ »صنعت خداپرستّی« ظاهرا  .4

صناعیّه، صص97_99.

صدرا _ که هم اکنون با شمارۀ 10947 
ّ

در نقل این ابیات، عاوه بر نسخۀ چاپی، به نسخۀ اصل سروده های ما  .5

در کتابخانۀ آیة الله مرعشــی نجفی نگهداری می شــود _ نظر داشــته  و برخی ابهامات نســخۀ چاپی را بر پایۀ آن 

یم. بر طرف کرده ا
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ــیم ــ رج دیــــــــو  از  فــــــــــی  رُ را  حــــــــقّ  ــقـــیمراه  ــتـ ــق صــــــــــــــراط مـــسـ ــ ــیـ ــ ــقـ ــ بهــــــــر تحـ
ــف عــلــوم ــشـ کـ ــو  ــ ــد ز ایمـــــاضـــــات تـ ــ ــق فـــهـــومشـ ــ ــی ــ ــق ــ ــات تح ــ ــسـ ــ ــدیـ ــ ــقـ ــ کـــــــــرد تـ
ــداد ــو چـــــون ســـبـــع شــ ــ فــســادهـــســـت بُــــرهــــان ت و  ــــف  ی ــر تحــ و  ــبـــدیـــل  تـ از  ــن  ــ ــ ایم
ــو ونــــــورهــــــا دیــــــــــدم همــــــه چــــــــون مــــــــاه ن گــر ــر یـــک  ــرده از خـــورشـــیـــد و مـــه هـ ــ ــ ب
ــون چـــــراغ ــ ــ ــر چـ ــیـ ــات ضـــمـ ــ ــاع ــ ــع ــ ــاغاز ش ــر ســقــف دمـ عــکــس نــــور افـــکـــنـــده بـ
ــاب ــ ــتـ ــ کــامــیــابنـــــــورهـــــــا دیــــــــــــدم بـــــــه ســـــــان آفـ ــو عــقــل  ق و هـــــادی چـ ــر ــشـ مُـ
فْــــق المــــبــــین

ُ
ا از  یـــنگـــشـــتـــه طــــالــــع جمـــلـــه  بـــر ــرخ  ــ ــ چـ زآن  ــده  ــ ــن ــ ــاب ــ ت هـــر یـــکـــی 

آسمــــــان از  ــل  ــ ــی ــ ــرئ ــ ــب جــ جــــــــان  ــهـــانهمــــچــــو  ــر اصـــــــــلاح جـ ــ ــ ــه نـــــــــازل به ــشـــتـ گـ
مـــبـــین قـــــــــــــرآن  همـــــچـــــو  ون  در ــدی بــــه دل هــــــــای غــمــیناز  ــ ــان ــ ــش ــ ــور اف ــ ــ ن
جــهــان از  خـــورشـــیـــد  همــچــو  ضــمــیــر  گــمــاناز  ــم و  ــ ــکّ نمــــــودی ظــلــمــت وهـ ــ حـ
ــو چـــــون نـــــور بــصــر ــ ــر و شــرّهـــســـت تــصــنــیــف ت گـــــردد خــی کــشــف  کـــز ســــــوادش 
ــان ــ ــدگـ ــ ــش ســـــــــواد دیـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــت ارقـ ــ ــس ــ آمــــــد جـــهـــانه ــین  ــ ــان عـ ــ ــسـ ــ انــــــــدر او انـ
آمـــــده ــام  ــ ــ بــــــــاده و جـ و مـــعـــی  هـــــر دل شُـــــــــدهلـــفـــظ  از  بــــــوده  بــــــر ــا  ــل هــ ــ ــق عــ
دقــــیــــق لـــــفـــــظ  و  نــــــــــــــــورانی  رقــیــقمـــــعـــــی  ــر  ــعـ شـ از  ــد  ــ ــاه ــ ش وی  ر ــو  ــچـ همـ
ــان بــه هــم کــلــکــت رقـــمهمــچــو عــیــســی کــــــرده ای بـــا جــ ــه زد  ــ ک فی  ــر حـــــر نـــقـــش هــ
ــور ــو نـ ــچـ ــی همـ ــعـ ــانی و مـ ــمـ ــلـ ــای حـــورحــــــرف ظـ ــ ــبـ ــ یـ همـــچـــو زلــــــف و چــــهــــرۀ ز
ــر ــی ــب بــصــیــربــــــــــوده عــــــــالَم همــــچــــو انــــــســــــان ک و  دانـــــــــا  ــســــت  هــ کـــــو  آن  نـــــــزد 
ــور دیــــدگــــان ــ ــ گــشــت ایــــن انـــســـان عیانهـــســـت تـــصـــنـــیـــف تـــــو نـ کـــز ســـــوادش 
دیــــو همــــچــــو  دواتِ  ــیِ  ــ ــاهـ ــ ــیـ ــ سـ ــواز  ــدیـ خـ را  حــــقــــایــــق  انــــــــــــوار  کــــــــــردی 
خــــدا راه  پِی  از  ــان  ــمــ ــ ــی ــ ــل ســ بـــه پـــاچــــــــون  آوردی  خــــدمــــت  در  را  دیـــــــو 
ــن تــعــمــیــر یــافــت ــ یــافــتمــســجــد اقــــصــــای دیـ ــویــر  ــن ت آن  از  دل  ســقــف  و  بــــام 
ــور ــ نـ بهـــــــر  را  ظــــلــــمــــانــــیــــان  ــر  ــ ــگ ــ ــش ــ قـــیـــد بـــــنهـــــادی بـــــه پـــــا انــــــــدر حـــضـــورل
جــا ــد  ــ ــن ــ ــک ــ اف ــان  ــ ــی ــ ــان ــمــ ــ ــل ظــ در  وانــــــــور  ر دادی  را  اســــــــــلام  حــــبــــش  در 
ــش مـــؤمـــن شــدنــد ــب چـــون بـــلال و چـــون صهیب ایمـــن شدندلــشــگــر زنــــگ و ح
ــالبـــــر زبــــــــان هـــــر ســـیـــاهـــی چـــــــون بـــلال حــ ورد  آمـــــــد  الله«  إلّا  إلـــــــه  »لا 
دمــــاغ از  جــــز  نـــشـــد  دوده  ــن  ــ ــ ای ــراغدود  ــ ــد چ ــ ــش ش ــل ــق مـــغـــز پـــیـــه و نـــــور ع
همــچــنــین چــــراغــــش  ــد  ــاشــ ــ ب کــــو  ــندوده  دیـ نــــــور  مــــی درخــــشــــد  او  ــط  ــ خـ از 
فــتــد تـــــــون  از  مــــــردمــــــان  ــوددوده هـــــــــــــای  ــل شـ ــ ــاص ــ ــد ح ــسـ ــر و حـ ــبـ کـ زآتــــــــش 
نیست دود  آن  حـــاصـــل  ــی  ــاه ــی س ــه و ظــلــمــت بسی ستجـــز  نـ ــی پـــیـــدا  ــ روشـ
و حــســد کـــبـــر  و  ــه ز آتـــــــــــشِ دیـــــــگ جــســددوده هــــــــــــای نخــــــوت  ــتـ ــشـ جمـــــع گـ
ــت ــانی اسـ ــمـ ــسـ ــتآتــــــش ایــــــن دودهـــــــــا جـ ــل آتـــــــش روحـــــــــــانی اســ ــ ــق آتـــــــش عــ
بـــــوَد کـــــین  از  ــا  ــم هــ ــهــ ــ ف ایـــــــن  ــۀ  ــلـ ــعـ ــین بــــوَدشـ ــ ــرگ ــل از ســ ــاصــ کــــین حــ آتــــــش 
حــســد دودش  بـــــــود  ــوت  ــ ــهـ ــ شـ جسدآتـــــــش  انگِشتش  و  اســت  خــون  هیزمش 
ــــت گـــــــــردد تـــبـــاه ــب ــ ــاق ســـیـــاهدودهــــــــاشــــــــان عــ وی  از  مـــــی شـــــود  دل  خــــانــــۀ 
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کـــه دیــد ــقّ  ــ ــور حـ ــ نـ بـــه  ــقّ را جـــز  ــ ــیـــدراه حـ ــا آتـــــــش نخـــــــوت رسـ ــ ــ ــی تـــــــــوان ب ــ ــ ک
راه طــــــــیِّ  قــــــدسی  وح  ر نــــــور  ــه  ــ بـ ــز  ــ ـــــهجـ

ٰ
کـــــی تــــــــوان کــــــــردن ســـــــوی شـــهـــر إل

آمــــــده نــــــــور  نــــــــــورٌ عــــــی  آن  یْـــــــهُـــــــا«1 روشـــــــن شـــدهوصــــــــف  زَ ــادُ  ــ ــ ــک ــ ــ از »یَ
حسدآتــــشــــی کـــــو جـــــــذب دل هــــــــا مــی کــنــد و  کــبــر  ذرّه ای  وی  ــا  ــ ب نــیــســت 
ــانــــــــور یــــــــــــزدانی کــــــه بـــــاشـــــد جـــــان فـــــزا ــه جـ ــوت بـ ــ ــهـ ــ ــد ز آتـــــــــش شـ ــ ــانـ ــ ــی بمـ ــ ــ ک
کشید را ســــوی وحـــــدت  یدآنـــکـــه مــــوسی  ز اهــل و مــال و جــاه یــک یــک دل بر
ــوس هـ و  مـــنـــبـــع جــــــاه  ــد  ــاشــ ــ ب کــــه  ــو خسدل  ــوزد چـ ــ و سـ در وی  افـــتـــد  ــش  ــ آت
ــان ــش «2 ن

ً
ـــــــذِي اسْـــــــتَـــــــوْقَـــــــدَ نـــــــــــارا

َّ
ــن زبـــان»ال ــ مـــی دهـــد گـــر کـــس نــفــهــمــد ایـ

آن خــــوش مــی چمــد از  دنــــیــــادار  رمـــدگـــرچـــه  وی  از  ــرســــت  ــ ــقّ پ حــ مـــــرد  لـــیـــک 
الـــفـــی ز آن  بــــــود  را  ــا  ــ ــسّ هـ ــ حـ ــیگــــرچــــه  ــ ــ آف بـــــــاشـــــــد  وح  ر بهــــــــر  ــک  ــ ــ ــی ــ ــ ل
ونـــق اســت بـــار ز آن  ار چــنــد  ــن پــرســت  ــق اســتت ــاتـ ُ بِــــــــــنُــــــــــورهِِ«3 فـ »ذَهَـــــــــبَ الَِلّٰهّ
حــــقّ اســــــــــــرار  ــۀ  ــنـ ــیـ ــجـ ــنـ گـ دلــــــــت  ــقّای  انــــــــــوار حــ مـــنـــعـــکـــس  ونــــــــــت  در از 
ــن انجــــــام یــافــت ــ یـــافـــتاز وجـــــــودت عـــلـــم دیـ اتمـــــــــام  نــــقــــطــــه ات  از  دایـــــــــــره 
ــو مـــعـــبـــد شـــود ــ ــان از نــــــور تـ ــ ــک ــ ــر م ــ ــود مـــســـجـــد شـــودهـ ــ ــ ــلـــخ بـ گـــــر همـــــه مـــسـ
کنشت اســت از تــو مــی گــردد بهشتهـــرکـــجـــا بـــــاشی تــــو ای قـــدسی ســـرشـــت گــر 
کی مــســکــن  او  ــدر  ــ ــان ــ ک را  ــه ای  ــ ــانـ ــ کیخـ صحن و بامش همچو جــان روشـــن 
لی ــز مــن وی  در  تــــو  ی  ســـــــاز ــا  ــجـ کـ ــه ســـــــــالی مـــــــــــــی وزد بـــــــــوی دلیهــــر  ــ ــ ــا بـ ــ ــ تـ
واصـــــــیآســـــــتـــــــانـــــــت قـــــبـــــلـــــۀ هـــــــــر مـــقـــبـــی هـــــــر  شــــــهــــــرۀ  کــــــویــــــت  راه 
مــــــقــــــتــــــدا ســـــــــازنـــــــــد بهـــــــــر اقــــــتــــــداصــــــوفــــــیــــــان عـــــــــــالَم قـــــــــــدسی تــــــــو را
ک ــون عــقــل پــا ــچ کدامــــن و جــیــب تـــو هم ــا ــ ــره خ ــ ــی ــ ت ایــــــــن  فـــتـــنـــۀ  غـــــبـــــار  از 
ــال ــا یـــــــک دم نــشــیــی در مــق ــجـ کـ ــؤالهــــر  ــ ــر سـ ــ گـــفـــتـــه آنجــــــا هـ  شــــــود نـــا

ّ
حــــــل

ــان ــ زمـ ــــک  یـ ــویی  ــ ــگ ــ ب ــا درسی  ــجـ کـ ــر  ــ ــال از آنهـ ــد پــس از صــد سـ ــوی عــلــم آیـ بـ
گــــــــذار افــــتــــد تـــــو را گـــــر  ــاســـــــوی بـــــــاقی  گــی مــــــــــردم  آن  از  ویــــــــــد  ر ابــــــــد  تــــــا 
نشست ی  دور مجــلــســت  ــدر  ــ ــ ان ــه  ــرکـ گـــردد هــرچــه هستهـ کشف  بــر ضمیرش 
ــویی مــشــکــل گــشــا ــ ــه دل هــــــا را تـ ــ ک ــــس  گــیــاب ــون  همــــچــ دل  تــــو  ــرش  ــ ــ ف از  ویـــــــد  ر
ــود شـ ق  ــر ــشــ مــ ی  آور وی  ر ــا  ــجـ کـ ــودهــــر  ــق شــ ــ ــاطـ ــ هـــــر جمـــــــاد از نـــــــور تـــــو نـ
ــاتآفــــــتــــــابی چــــــــون تــــــو انـــــــــدر کـــائـــنـــات ــ ــهـ ــ امّـ ســـــــــرای  در  ــده  ــ ــ ــدی ــ ــ ن ــس  ــ ــ ک
جــهــان ــوی  ــ ــاپ ــکــ ــ ت در  انجــــــم  و  ــم دیــــــــده عـــیـــانچــــــرخ  ــ ــد کـ ــ زنـ ــر ــ ــو فـ ــ همـــچـــو تـ
ــون ــ ــن ــد نــــــوا چــــــون ارغــ ــ ذوفـــــنـــــونمــــــی نــــــوازی صـ هــــســــی  عــــلــــم  فـــــنـــــون  در 

.35/ النور  .1

البقرة/17.  .2

ُ بِنُورهِِمْ وَ  ّ
ــهُ ذَهَبَ الَلَّه

َ
ضَاءَتْ مَا حَوْل

َ
ا أ مَّ

َ
 فَل

ً
ذِي اسْــتَوْقَدَ نَارا

َّ
هُمْ کَمَثَلِ ال

ُ
برگرفتــه از آیــۀ 17 ســورۀ »البقــرة«: >مَثَل  .3

یُبْصِرُونَ<.
َ

مَاتٍ لا
ُ
کَهُمْ فِي ظُل تَرَ
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ــات دل؟ ــمـ ــغـ ــود نـ ــنـ ــشـ کــــو تــــا بـ ــرد آیـــــــــات دل؟گــــــوش  ــگــ ــ ــن ــ کـــــو تـــــا ب ــم  ــشــ چــ
نــیــافــت غُـــــــورت  کــــس  و  ی  دار ــافــترازهـــــــا  ــت ن ــرم  ــ ــامحـ ــ نـ ســــــوی  زآن  ــوی  ــ ــرتـ ــ پـ
ــود؟ ــ ــی شـ ــ ــو مـــعـــلـــوم مــــــــردم کـ ــ گـــنـــده اســــت دل هـــــا از حسدقــــــدر تـ آ زآنـــکـــه 
کـــس ندید کـــه هــســی  ــی شنید؟قـــدر تـــو چـــنـــدان  ک ــس  ک ــویی  ــو تـ ــه ت ک آن چـــنـــان 
ثمـــر هـــــســـــی  را  عـــــلـــــم  درخــــــــــــت  حـــــبّـــــذا اصـــــــی کـــــه ایــــنــــش بـــــــــوده بــرتـــــــو 
یــــن عــــالَم بــه پــا گـــرچـــه گــشــتــه ز ــاءاصــــل ا سمــ ــتم  ــ ــف هــ از  بـــگـــذشـــتـــه  او  فـــــــرع 
کــی است یــن جــهــان خــا ــر چــه ز گ کـــی اســتاصــل ا ــیــک شــــاخ و فــــرع او افـــلا ل
ــلـــک ــفـ ــزش بــــــــوَد فـــوق الـ ــ ــغ ــ ــلـــکدانــــــــه و م مَـ از  بـــــرتـــــر  مــــغــــز  آن  وغــــــــــن  ر
بــــوَد گــــــــردون  او  ــرع  ــ ــ ف و  ــاخ  ــ ــ ــوَدآن کـــــــه ش گـــویم مــغــز و دُهــنــش چـــون ب مــن چــه 
ــش چــــون تـــو عـــــالَِم را بسی ــف ک ــت  ــس ــاقــــص کــســیه ــ ق هــــر ن ــزلـــت بــــر فــــــر ــنـ مـ
ئی بــــــــوده کـــفـــش ســــــــروران کـــفـــش ســــالــــک شـــــد کــــــلاه دیــــگــــرانعـــلـــم جُــــــــز
ــدا ــد مــــــرد خـ ــنـ کـ ــر ار  ــشـ ــع ایــــــن قـ ــلـ نمـــاخـ بهــــــــر  از  ــد  ــ ــ ــن ــ ــ ــوش ــ ــ پ دیـــــــــگـــــــــران 
او راســت مغزجسم چون قشر است و روحــش مغز نغز هرکه جسمانی اســت قشر 
ــر جــنــس خــــود را مــی دهــنــدچـــــون غـــــذا و مـــغـــتـــذی شـــبـــه هـــم انـــد هــر یــکــی مـ
رامــــغــــز نــــغــــز آمــــــــد أولـــــــو الالـــــــبـــــــاب را ــاب  ــ ــ ــبـ ــ ــ اسـ و  ر  ز افــــــــزایــــــــد  قــــشــــر 
ــوی ــ ــولـ ــ ــیم مـ ــ ــکـ ــ مـــثـــنـــویهمــــچــــنــــین گــــفــــتــــه حـ یـــــعـــــی  الهـــــــی نـــــــامـــــــه،  در 
تــو قشر اســت لیک بــه  ــان نیک اســـت نیک«1»علم ها نسبت  ــردم نـــزد دیــگــر م
تــو رفـــــــتـــــــار  ــق  ــ ــ ــاش ــ ــ ع کـــــــب  کـــــــوا کـــو بـــه کـــوای  ــی  ــ ــرف ــ ب خــــــوش  را  حــــــقّ  راه 
وش ر بــــگــــرفــــی  اجــــــســــــام  از  ورشاوّل  پـــــــر در  را  ــه  ــ ــل جمــ نمـــــــــودی  طـــــی 
گـــشـــی جـــدا ــه یـــک  نمـــااز عـــنـــاصـــر یـــک بـ از  و  جمــــــــــاد  از  گــــــذشــــــی  تـــــــا 
کـــــــــردی همــی ــر  ــ ــف ــیپـــــس ز حـــــیـــــوانی ســ ــ ــردمـ ــ مـ ــام  ــ ــ ــق ــ ــ م در  رســـــــیـــــــدی  تـــــــا 
را واح  ار ل  مــــــنــــــز یـــــــدی  بـــــــر سمــاپـــــــس  چــــــون  ــد  ــاشــ ــ ب واح  ار از  ــــک  ــر ی هــ
کــــــــرده مــــوطــــن انــــــــــدرو جــــــوقی مــلــکاز دخــــان حــاصــل شـــده همــچــون فلک
ــرش عــ ــد  ــ ــن ــ ــان مــ بـــــــــوَد  ــانی  ــســ ــ ــف ــ ن وح  فـــرشر ــو  چــ را  دیـــگـــر  واح  ار بــــــوَد  ــش  کــ
ــراق ــ ــون بُ واقبـــا چــنــین روحــــی کـــه بــاشــد چــ نُــــــــــــه ر جــــــهــــــانِ  از  درگـــــــذشـــــــی 
ــو را ــ ــوس آمـــــد ت ــفـ کــــــردی نـ ولاچـــــون ســـفـــر  بـــــر  نمــــــــودی  طـــــی  را  ــک  ــ ــه ی ــ ــک ب ــ ی
ــان ــلـــک جـ بـــــاطـــــن ایــــــــن آسمــــــــان هــــــــای جـــهـــانآسمـــــان هـــــا هـــســـت انـــــــدر مـ
همــی ــی  ــ ــذشـ ــ ــگـ ــ بـ ــر  ــ ــشـ ــ عـ ــالی  ــ ــ ــی ــ ــ ل پــــس ز شـــفـــع و وتـــــر دیـــــــدی همــدمــیاز 
مــن تـــــو  از  گـــشـــتم  دور  تـــــا  ــویـــشـــتنصـــاحـــبـــا  خـ وجــــــــــود  از  گــــشــــتم  ســــیــــر 
بــــــر مــــــن رســـیـــد اهــــــــل ولا  نــــــیم  ــدمــــــن  ــدیـ نـ آن  آهــــــــی  آنچــــــــه  ســـــتم هـــــا  از 
وزگــــــــــار ر از  لی  و ســــــنــــــدانم  نــــــه  ــارمــــــن  ــ ب ــچ  ــ ــی ــده هــ ــ ــ ــدی ــ ــ ن ــو  ــ ــ ک ــدم  ــ ــ ــدی ــ ــ ب آن 
گــــــــر مــــــن بــــودمــــی کــــــــوه و ا ــینـــیـــســـتم  ــ ــودمـ ــ ــرسـ ــ فـ بی کــــــــــــــران  جــــــفــــــای  از 
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چـــنـــان هــــســــتم  لی  و کـــــافـــــر  ــتم  ــســ ــ ــی ــ ــرانن ــ ــاف ــ ــن رحــــــم آورنـــــــــــدی ک ــ ــه مـ ــ ــه بـ ــ کـ
ــان ــ ــنـ ــ ــتم انـــــــــدر کـــــــــورۀ دهـــــــر آن چـ ــشــ ــ کــــــاهــــــی انــــــــــــدر کــــــــــــورۀ آهـــــنـــــگـــــرانگ
بی شـــکـــیگـــــــر نمــــــــــایم شــــــــــرح غــــــم هــــــا انـــــدکـــــی آرد  ــه  ــ ی ــر ــ گ ــی  ــ ــاه ــ م و  مــــــرغ 
درد خـــویـــش ــدر  ــ ــه قـ ــ بـ نــــالــــه  ــنم  ــ کـ ــر  ــ یشگـ یـــن زخـــم و ر کـــوه را دل خـــون شـــود ز
ــواب ــ ــیم خ ــ ن ضـــمـــیـــر  ز آن  آیــــــد  ــه تـــابحـــیـــفـــم  ــ ــد بـ ــ ــت ــ ــار شـــــکـــــوه ام اف ــ ــب ــ ــز غ ــ کـ
آفـــتـــاب چـــــون  دل  ز آن  بـــاشـــد  کـــز غــمــم گـــــردد مـــکـــدّر چــــون ســحــابحـــیـــف 
ــا ــه هــ ــ ــال ــ ــزاکــــــی پــــســــنــــدم کــــــز بـــــیـــــان ن ــ ــان فـ ــ ــد بـــــر سمـــــــاع جـ ــ ــتـ ــ صـــــد مـــــه افـ
ک ســــوزنــــا ون  در کـــــز  ــــدم  ــن ــــســ پ ککـــــی  ــــا پ جـــــــان  ســـــــــازد  تــــیــــره  آهـــــــم  دود 
ــــنم بــــســــاط شــــکــــوه را ــی ــرچــ ــ کـــــه ب ــوه رابِـــــــه  ــیـ ــن شـ ــ ــن ایـ ــ ــایم بــعــد از ایـ ــ طــــی نمـ
بــسگــــــــــردش ایــــــــن آسمـــــــان هـــــــا هــــــر نــفــس و  ــد  ــنـ ــاشـ بـ آن  اشــــــراقــــــات   

ّ
ظــــــل

کــــــردی ســـــوی انــــــــوار عقل ــس ســـفـــر  ــ بـــــا دیــــــگــــــری، افـــــتـــــاد نــقــلپ از یـــکـــی 
ــرام ــ ــ ک آبـــــــــای  وی  ر ــدی  ــ ــ ــدی ــ ــ ب عــظــامچــــــــون  اجـــــــــداد  ز  ــا  ــت هـ ــوفـ ــطـ عـ و آن 
گــشــت آن زمـــان ــال  ــ ــویم حـ ــ گـ شـــهـــانمـــن چـــه  وی  ر دیـــــــــــــدنِ  ــاج  ــ ــ ــهـ ــ ــ ابـ ز 
ــه والـــــــــــداتعـــقـــل آبــــــا بــــاشــــد و نـــفـــس امّــــهــــات ــ ــانـ ــ ــگـ ــ زنـــــــد یـ ــبْ فـــــــر ــ ــ ــل ــ ــ ق
ک و عــنــاصــر شــخــص را ــفــس بــــاب و مــــام ماهمــچــو افــــــلا هــســت عــقــل و ن
دور زنــــــد  فــــــر از  نـــیـــســـت  آبــــــــا  ــل  ــ ــی ــ ــورم ــعــد از فـــرقـــت چــنــدیــن دهـ خـــاصـــه ب
پــــدر وی  ر تــــــا  ــه  ــ ــت ــشــ ــ ــم گ ــ گ ــریـــــوســـــف  ــ ــرد چـــــــون شـــــــاد بـــنـــشـــیـــنـــد دگ ــ ــگ ــ ــن ــ ن
ب

َ
ا بــیــنــد روی  یـــــارب چـــو  بــــود  ــا چـــنـــدیـــن طـــربچــــون  ــ ــه ب ــف گــم گــشــت ــوسـ یـ

ــد و زنــــــدان یــافــتــه ــن ــدیــن ب یـــافـــتـــهخـــاصـــه چــن اخـــــــــــوان  ــین  ــ ــ ک دوران  جــــــــور 
ــت آبـــــــــای تـــــو ســـــــــــادات عـــظـــام ــســ کــــــرامهــ وز  آل یـــــــاســـــــین  و  ــت  ــ ــیـ ــ ــل بـ ــ اهـ
ــوَد ــ ــ ــان احمـــــــــد مـــــرســـــل بـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــدجـــــــــدّ ایـ ــ اب تــــــا  ــی  ــ ــلامـ ــ سـ وی  بــــــر  خــــــــدا  از 
خــــداســــت نــــــــور  ســـــایـــــۀ  اوّل  مــصــطــفــاســتعــــقــــل  وح  ر ــیِ  ــ ــع مــ او  ذات 
ــای هـــر یـــک ز انــبــیــاء ــ ــان هـ ــ ــن عــقــل هــامـــرجـــع جـ ــ ــ ی ــکـــی ز ــدّ یـ ــ ــ هـــســـت تــــا ح
ــر طـــبـــق عــقــول ــ رســــــولمـــرتـــبـــت هـــا هـــســـت بـ هــــــر  و  لی  و هــــــر  مـــــیـــــان  در 
ــدا ــ اسمــــــــــاء خ از  اسمــــــــی  هــــــر  عـــقـــل هـــازآنــــــکــــــه  از  بـــــــــود  نــــــوعــــــی  مــــــبــــــدأ 
دور و  نـــزدیـــک  در  ــل  ــق ع هـــر  نـــورهمــچــنــین  افـــکـــنـــد  بـــشـــر  از  ســـــــوی صـــنـــفی 
آشـــنـــاعـــــقـــــل بــــــاشــــــد ســــــایــــــۀ نــــــــــور خـــــدا نـــــبـــــود  ذات  بــــــا  جــــــز  ســـــایـــــه 
ــد احــ ذات  بـــــــــوَد  وی  بـــــر  ک و بی غـــش بــاشــد از نفس و جسدقــــهــــرمــــان  پـــا
ــرد ــ واز کـ و پــــــــــــــر ــوزد دیــــــو و ددوهـــــــــم نـــــــــــارد انــــــــــــــدر ــ ــسـ ــ ــه انــــــــــوارش بـ ــ ــکـ ــ زآنـ
کــجــاســت گـــــذر آنجـــــا  ــر شـــیـــاطـــین را  ــان نـــــور خـــداســـتهــ ــرمـ ــهـ ــدر آنجـــــا قـ ــ ــان ــ ک
آن در  را  ســـالـــک  ــاد  ــ ــت ــ اف ســـفـــر  ــا انـــــس و جـــانچـــــون  ــ ــود نـــظـــر ب ــبـ ــرش نـ ــگــ ــ دی
ــد ــ ــرن ــ ــاظ ــ ــه عــــــیــــــون ن ــ ــلـ ــ ــا جمـ ــ ــل هـ ــ ــقـ ــ بــنــگــرنــدعـ وی  در  و  حـــــقّ انـــــد  ــد  ــاهــ شــ
ــوی حـــق نــفــکــنــده انــد ــز ســ ــدت خــــورده انــــدیـــک نــظــر جـ ــ ــ ــر وح ــدر بحــ ــ ــ ــه ان ــوطـ غـ
ــور اســـت و شهود ــین نـ جــان هــر یــک محــض علم اســت و وجــودچــشــم هــر یــک ع
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ــان بی حـــــد اســـت ــ ــس ــ از صــد استای بــــــــرادر نـــــوع ان ون  ــز افـ در حقیقت نوعش 
ــه انــســان هــســت نــوعــش بی حــســاباهـــــل دانــــــش را شـــــده ظـــاهـــر حــجــاب ــ ورن
ــنـــف بــشــر کــــه از صـ هــنــرنــیــســت حــــیــــوانی  در  نـــبـــاشـــد  ــدش  ــ ــن ــ ــان مــ و  مـــثـــل 
ــود ــ ش مـــــصـــــدر  ــا  ــ ــل ه ــ ــع ــ ف ر  تــــــکــــــرّ ــوداز  ــا جـــــــانْـــــــوَر شــ ــرهــ ــکــ فــ تـــــصـــــوّر  در 
ــامــــت مــســتــنــیــر ــ ــی ــ ــســــت اجـــــســـــام ق ضمیرهــ انــــــدر  ــا  ــه هـ ــشـ ــدیـ انـ از  حـــاصـــل 
ــوَر ــا صــ ــ ــه بــیــی ی ــر جــســمــی کــ ســــــــایــــــــۀ انـــــــدیـــــــشـــــــۀ فــــــــاعــــــــل شمـــربــلــکــه هــ
از فــاعــیهــــــر اثــــــــر کــــــو بـــــاشـــــد انــــــــــدر قـــابـــی ــه ای  ــ ــشـ ــ ــدیـ ــ انـ ــز  ــ نـــیـــســـت جـ
ــدرچــــرخ و انجــــم عــنــصــر و چــنــدیــن صــور قـ از  و  ــا  ــضـ قـ از  ــل  ــ ــاص ــ ح گـــشـــتـــه 
نیست خـــواب  از  غیر  اندیشه  تــو  نیستپیش  آب  انــــــدر  عـــکـــس  ــال  ــیـ خـ ــز  جــ
ــوق بهــی ــ ــوثـ ــ ــوس مـ ــ ــس ــ ــز مح ــ ابـــلـــهـــینـــیـــســـت جـ و  ور  غـــــــــر ــس  ــ ــ ب از  ــو  ــ ــ ت نـــــــزد 
ــه ای ــ نـ ون  ــر ــ ــیـ ــ بـ ــان عـــنـــصـــری  ــ ــه ــ ــه ایاز ج ــ یـــکـــان خــســیــس افـــــــزون ن ــر وز شـ
ــی ــ ــه ــ گ ــرهــــیآخــــــــــــرت بــــــاشــــــد جــــــــهــــــــانِ آ ــمــ ــ گ نـــــتـــــابـــــد  حــــــــیــــــــوانی  دار 
ــلاق دان ــ ــور و غــلــمــان حــاصــل از اخ وانحـ ر عــــلــــم  بــــــــــوَد  اشـــــــجـــــــارش  بــــــــار 
نــیــکــوســرشــتهــــســــت غــــــــــــرّاس درخـــــــتـــــــان بهــشــت ای  ــو  ــ ت تــســبــیــح  و  ــر  ــ ذکـ
ــین شـــود ــعــ ــ ــور ال ــر حــ ــهـ ــود«1خُــــــــردۀ خـــــــوان مـ ــ ــابـــین شـ کـ ــواش  ــ ــ ــر و تــســبــیــح ت ــ ذکـ

: صدرا نهفته اند که برخی از آن ها عبارت اند از
ّ

نکات فراوانی در سرودۀ ما
صدرا از میرداماد، بیشتر شامل جنبه های اشراقی و معنویِ شخصیّت اوست و چندان 

ّ
توصیف ما  .1

از فقاهت و امامتِ میر سخن نگفته است. تأمّل در این نکته و توجّه به ابیات اخاقِی این مثنوی، 
یّت، شــرط کمال شــخص انســانی اســت؛  صدرا، توجّه به باطن و معنو

ّ
فرا می نماید که در نظر ما

صدرا بسیار جذّاب بوده است.
ّ

خصیصه ای که آشکارا در شخصیّت میرداماد وجود داشته و برای ما
صــدرا بــه عنوان برخــی نگاشــته های میردامــاد _ همچون 

ّ
در ابیــات نخســت ایــن مثنــوی، ما  .2

الصراط المســتقیم، الإیماضات، التقدیســات، الســبع الشــداد و الأفق المبین _ اشــاره کرده اســت. 
، السبع الشــداد اســت که در ســال 1023 هجری قمری تألیف شــده اســت؛  یــنِ ایــن آثــار متأخّرتر

یخ مذکور سروده است. صدرا این ابیات را پس از تار
ّ

بنا بر این، می توان حدس زد که ما
صدرا در برخی ابیات این مثنوی _ همچون »دوده های نخوت و کبر و حســد/ جمع گشــته 

ّ
ما  .3

گنده ســت دل ها از حســد« _  زآتش دیگِ جســد« یا »قدر تو معلوم مردم کِی شــود؟/ زآنکه آ
یــش ســخن گفتــه. می تــوان حــدس زد کــه عاوه بر  از بدخواهــیِ و حســد مردمــانِ روزگار خو
خــود صــدرا، میردامــاد نیــز از گزنــد بدخواهــیِ مــردم در امان نبوده اســت؛ چنان کــه در مقدّمۀ 

الصراط المستقیم می خوانیم:
»فإنّ قلوب العشیرة من الحقد مملوّة و نفوس الطائفة بالحسد ممنوّة«2.

_44پ. صدرا )نسخۀ خطّی(، برگ های 41ر
ّ

صدرا، صص173_180؛ مثنویِ ما
ّ

مثنویِ ما  .1

: الصراط المستقیم، ص4. نگر  .2
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صدرا 
ّ

یشتن«، بر می آید که ما از بیتِ »صاحبا تا دور گشم از تو من/ سیر گشم از وجود خو  .4
در زمــان ســرایش ایــن ابیــات در اصفهان نبوده اســت. ابراز دلتنگی از فراق اســتاد، در برخی 

صدرا به میرداماد نیز به نحوی پررنگ به چشم می خورد.1
ّ

نامه های ما

زاابراهیمادهمآرتیمانی)درگذشــتۀ1060هجریقمری( 4.بخشچهارم:میر
شرححال 4.1.گزیدهایاز

ــص بــه »ادهم«، فرزنــد میرزا رضی الدین آرتیمانی و از شــاعران توانای 
ّ
میرزا ابراهــیم آرتیمــانی، متخل

باره شاه عبّاس  عصر صفوی است. پدرش در شمار شاعران نامدار ایران است که مدّتی منشیِ در
، به دودمان صفوی  کبیر بود و سپس، به دامادیِ وی مفتخر شد؛ لذا، میرزا ابراهیم از جانب مادر
یسته و از عادات خاف عُرف و ارتکاب برخی مناهی اجتناب  یا او قلندرانه می ز متّصل است. گو
نداشــته اســت.2 وی در دوران جوانی به قصد ســیاحت و ســیر آفاق، به هندوســتان هجرت کرده 
 به سبب مزاحِ زشت و موهنی که با یکی از امیرانِ آن سرزمین کرده، محبوس شده و در 

ً
است. ظاهرا

بارۀ  ایّام حبس و ضیق و در حدود چهل سالگی چشم از جهان فروبسته است.3 آزاد بلگرامی در
وی نوشته است:

بانی دلکش. میرزا صائب ســخن او را تضمین می کند و  »وی بیانی خوش دارد و ز
ید: می گو

گفته است ــم  کــه ادهـ ــواب آن غــزل صــائــب  »ایـــن جـ
ــود مـــرده نیست« ــون مــن خ گرمنش دامـــن نگیرم، خ

یَعان شباب قصد گلگشت هندوستان  ادهم از جانب مادر صفوی نژاد است. در رَ
یعۀ حکیم داود مخاطب به تقربّ خان  کرد و در عهد شاهجهان در این دیار رسیده، به ذر
یاب محفل خافت گردیــد و نوئینانِ عظام  _ کــه از امــرای عمــدۀ شــاهجهانی بــود _ بار
نظــر بــه نجابــت خاندان، طرف مراعات او نگاه می داشــتند؛ لیکن از بس که به رندی 
کــی مجبــول بــود و ســودایی نیــز در ســر داشــت و عانیةً مرتکب مناهی می شــد  و بی با
و بــا اعیــان شــوخی ها می کــرد، از مرتبه افتــاد؛ و چون با تقرّب خــان بی ادایی ها از حدّ 
گذرانید، خانِ مذکور او را به حبس فرستاد تا در سنۀ ستّین و الف )1060 هجری قمری( 

در دار الخافۀ شاهجهان آباد زندان هستّی را بدرود نمود«4.
بنا به نقل تذکره ها، ادهم آرتیمانی در بدیهه ســرایی و بذله گویی بســیار ماهر بوده اســت؛ برای 

مثال، عظیم آبادی در صحف ابراهیم نوشته است:
»در شوخی و بی باکی، اعجوبۀ روزگار و در اختاط و خوش صحبتّی، یگانۀ ادوارِ 

: »دو نامۀ فارسی از صدرالدین شیرازی«، ص93؛ ص97. نمونه را نگر  .1

: کاروان هند، ج1، صص31_33. نگر  .2

: تذکرۀ نصرآبادی، ص359. نگر  .3

تذکرۀ سرو آزاد، ص84.  .4
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یش بود. اجتناب از مناهی اصلاً نداشــت و در جواب اکابر و اصاغر گســتاخانه  خو
حاضر می شــد. لطایف و ظرایف او که در بدیهه به مجالس می گفت، بر الســنه و افواه 

دایر است«1.
باب تراجم ســخنی از  شمار ســروده های ادهم آرتیمانی را متجاوز از ده هزار بیت دانســته اند.2 ار
شاگردیِ وی نزد میرداماد نگفته  اند؛ امّا او در ساقی نامه اش میر را »استاد« خوانده، شخصیّت و 
یا تنها سند ارتباط آرتیمانی با میرداماد همین ابیات است. مجلس درس او را وصف کرده است. گو

ادهمآرتیمانی اشــعار 4.2.مدحمیرداماددر
یکی از ســروده های مشــهور و مطلوبِ ادهم آرتیمانی، »ســاقی نامه «ی اوســت. او این مثنوی را به 
یست بیت سروده است. همچنین، بعدها چند مرتبه در آن دست برده  نام میرداماد و در حدود دو
بارۀ  یــش را فــکّ و اصــاح کرده اســت.3 ادهم آرتیمــانی در خاتمۀ ســاقی نامه اش4، در و ســرودۀ خو

میرداماد چنین سروده است:

ــر مــا ــیـ ــی از مـ ــیـ ــاســــب بخــــــــوان بـ ــ ــن مــا»مــ پــــیــــر  بــــــــود  ــی  ــ ــرسـ ــ ــی پـ ــ مـ در  کــــــه 
یــــــــــر ایــــــــــن گــــنــــبــــد لاجــــــــــورد کـــــردچــــــــــرا ز گـــــیـــــر  و  فــــــــــر جــــــهــــــانم  از  بـــــــلا 
ــتم ــ ــاخـ ــ انـــداخـــتمچــــــــــــرا نــــــــــــرد تــــــدبــــــیــــــر بـــــــــد بـ کـــه خــــود را در ایــــن شـــــش در 
کــــــه شــــــد بـــــاعـــــم بــــــر جــــــــلای وطــــنچـــــــه کـــــــردنـــــــد آبـــــــــــای عـــــــلـــــــویِ مــن
و  گــــــــرنــــــــه مــــــــــرا لامــــــــکــــــــان جــــــــا بـــــودهــــــــیــــــــولی مـــــــــــــرا کــــــــنــــــــدۀ پــــــــــا بــــــود
ــاد خــویــش ــ ــت ــنم مـــــدح اســ ــ ــر ک ــون ســ ــنـ ــاد خــویــشکـ ــ ــت از ی ــ ــز اوسـ ــرم هـــرچـــه جـ ــ ب
ــراب ــویم دهــــــان از شــ ــ ــفــــت آب شـ ــه هــ ــ ــابب ــ ــت ــ آف آن  نــــــــام  بــــــــرم  آنـــــگـــــه  پــــــس 
او تــــــــرس  از  ــم  ــ ــوشـ ــ ــی نـ ــ نمـ مــــــی  اودگــــــــر  درس  کـــیـــفـــیّـــت  ــت  ــ ــ ــافی س ــ ــ ک ــه  ــ ــ ک
شـــــراب ــم  ــوشــ ــ ــن ــ ن  ، و ر آن  بـــــه  ــاببـــــرابـــــر  ــ ــت ــ آف در  ــده  ــ ــی ــوشــ ــ ــن ــ ن مـــــی  ــی  ــســ ــ ک
اســـت؟ غـــم   کـــی  ــرا  ــ مـ یـــونـــان  ی  دور کــم  استز  کــه چــون او حکیمی بــه یــونــان 
ــاقی اســـت ــ ــ ــر رفـــــــت، او ب ــ ــ گ ــز خـــورشـــیـــد اشـــــــــراقی اســـتفــــلاطــــون ا ــیـ کــــه او نـ
یـــــن ــه یـــــــــــــاران اشـــــــــــــراق یـــــونـــــان زمـــــینزهـــــــــــی اوســــــــــتــــــــــاد ســـــخـــــن آفـــــر ــ ــ کـ
شـــکـــوه از  آفـــــتـــــاب  آن  ــیــــش  ــ پ کـــوههمـــــه  چـــــو  زانــــــــو  کــــــــرده  تـــــه  آداب  بـــــه 
کــنــد ــر قــــــــــرآن  ــیـ ــسـ ــفـ کــنــدز مــــعــــی چــــــو تـ ــان  ــ ــ گـــفـــت و گـــو ج ــبـــش در تــــن  لـ
کـــتـــاب در  را  ســـــــــــــؤالات  ــوابســــــراســــــر  ــر ج ــاض بـــه عــلــم حـــضـــوری ســـت ح
بــلــنــد ــع  ــ ــبـ ــ بـــــــــــالای طـ ز  ــدمـــــــدامـــــــش  ــنـ ــنـ مـــــــعـــــــانی رفـــــــیـــــــع المـــــــکـــــــانی کـ

همان.  .1

: قصص الخاقانی، ج2، ص104. نگر  .2

: تذکرۀ پیمانه، ص80. نگر  .3

مطلع ساقی نامۀ آرتیمانی چنین است:  .4

ــوب ــه عـــنـــقـــای قــــــافِ وجــ ــ به صــاف وجــوب«»الهــــــی ب امــکــان،  دُردیِ  به 

همان، ص81.
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یــف ــه طـــبـــع شــر ــ یـــفرفـــیـــعـــی کـــنـــد چـــــون ب رضـــیـــعـــی کـــنـــد مــــیــــرِ ســــیّــــد شـــر
کــنــد ی  ز را  ــر  ــ ــخ ــ ف گــــــــر  ا دانــــــــــش  ــدز  ــن ک ی  راز فــــخــــر  کــــــز  عــــــــار  بــــســــا 
ــم تـــــو کـــــی مـــــی رســـــد بـــوعـــی ــ ــل کـــــه آیــــــد بـــــه عـــلـــم از تـــــو بــــــوی عــیبـــــه عــ
گــــــردت رســـــد در رحــیــل ــه  ــ ــی ب ــ ک ــیـــلشـــفـــا  ــرئـ ــبـ جـ ــر  ــ ــپ ــ ــه شــ ق  ور گـــــــر  ــد  ــ ــنـ ــ کـ
ــــح بهـــــر کـــمـــال ــب جــلالتـــــــویی آن کـــــــــه هـــــر صــ ــد  ــ آیـ ــویـــت  سـ »دوان«  از  دوان 
ــول ــبـ کـــــمـــــال قـ کــــــز  ــولز هــــــر دانــــــشــــــی  ــقـ ــی عـ ــ ــ ــاه ــ ــ ــن ــ ــ ــادت پ ــ ــ ــد اف ــ ــن ــســ ــ ــوی ــ ن
کــفــش ــاده چــــو  ــ ــ ــت ــ ــ ــیـــش پــــا اوف مــــعــــانی ز فـــکـــر تـــــو خــــــــــورده درفـــــشتــــو را پـ
ــال خــفــا ــ ــ ــم ــ ــ ــا ک ــ ــ ــا« بـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــاب »شـ ــ ــ ــت ــ ــ شــفــاک یـــــابـــــد  تــــــو  از  بــــــــود  ار  ســــقــــیم 
ــل کــی ــ ــمـ ــ کــیزمـــــــــــانی کـــــــه تـــفـــصـــیـــل مجـ  

ّ
ــل ــ ــ و »اشــــــــــــــارات« را حـ بـــــه ابــــــــر

ــتغـــــلام قـــدیمـــی تــــو را »حـــاشـــیـــه« ســـت ــه س ــی ــاش غ او  دور  بــــر  حـــواشـــیـــت 
ــه انــد ســفــت دُر  مـــــدح  در  کــــه  گـــفـــتـــه انـــد:کـــســـانی  او  ــدح  ــ ــ م در  ــیـــت  بـ همــــین 
ــال بـــاد ــ ــعّ ــ ــردی اش عـــقـــل ف ــ ــ گ ــا ــ ــ ــاد«»بـــــه ش ــفـ ــتـ ــسـ مـ او  ــل  ــ ــق ــ ع از  ــالات  ــ ــ ــم ــ ــ ک
ــوفـــــقـــــهـــــان همــــــــه حـــــــمـــــــت آمـــــــوز او وضــ دســـــتـــــش،  آب  از  کــــــــرده  همـــــه 
ــی ــه ــن جاشـــــــــده »ســــــدرة المــــــنــــــهــــــی« م کــــــرده  او  در  فـــکـــرش  یـــل  جـــبـــر ــه  ــ ک
نــظــام عـــلـــمـــان«  »الـــعـــلـــم  یـــافـــت  او  ــد« تمــاماز  ــ ــواعـ ــ ــود در »قـ ــ ــون« بـ ــ ــانـ ــ کـــه »قـ
گــفــت و گــو ــده در مــکــتــب  ــ ــوانـ ــ اوهمــــه خـ »ارشـــــــــــــاد«  ز  »شـــــــرایـــــــع«  وس  در
ــای شک ــ ــــب در پـ ــأدی ــ ــه ت ــ ــان ب ــ ــدشـ ــ ـ ــکنِهَ ــلـ ــرت فـ ــطـ فـ مـــــــیـــــــزانِ  شـــــاهـــــین  ز 
ــال ــیـ خـ آن  بــــــــود  مـــســـتـــقـــیـــمـــی  ــالخــــــط  خـ ــم،  ــ ــل عــ نـــقـــطـــۀ  ــود  ــ ــ ب وی  در  کــــه 
زبـــــان آمـــــــد  ــر  ــ ــاصـ ــ قـ او  اوصـــــــــــاف  ــانز  ــ ــی ــ ب در  او  مـــــــعـــــــانِی  ــد  ــجــ ــ ــن ــگــ ــ ن
او دســــــــت  کـــمـــر بـــســـتـــۀ  شــــــد  ق  اوور پـــابـــســـت  اســـــت  کـــتـــاب   در  آن  از 
ــا«، مــنــهــی ــهــ ــ ــن ــ ــن »م ــ ــ ــطّ ای ــ ــ ــده خ ــ ــ ـــهـــیش

ّ
بـــســـم الـــل بــــــــای  نـــقـــطـــۀ  آن  بــــــه 

لــب ــوت  ــ ــاقـ ــ یـ ز  »سَــــــلــــــوني«  درّ  ــه  ــ ــۀ ایـــــــن نــســبکـ ــ ــبـ ــ چــــکــــانــــد، زهـــــــی رتـ
نکوست بس  سبحه  اش  خوشۀ  کف  ــتبه  ــ ــرد اوسـ ــ ــشـ ــ ــت افـ ــ ــی مـــعـــرفـــت دسـ ــ مـ
کــش نسب ایـــن، حسب ایــن بود ــودکسی  ــ بـ آیـــــــــین  حــــــــصــــــــي 

ُ
لاأ مـــــــــدح  ورا 

ــدر اســـت ــیـ ــو حـ ــ ــدّ ت ــ اســـتســـخـــن مخــتــصــر جـ در  را  ی  دانـــــشـــــور شـــهـــر  او  ــه  ــ ک
کــــــــرده ام مـــــدح هـــــا  چـــنـــین  را  او  کــــــــــرده اممـــــن  چــــــــرا  ذمّــــــــــش  لال،  شــــــــوم 
ــدح یــک قــطــره از یّم توست ــن مـ کــردم ایــن ذمّ توستکــه ایـ چه مدحت، غلط 
ــاد ــ ی تــــــو  از جـــــنـــــاب  کــــــــــــــرده ام  ــادچــــــــرا  ــ ب لال  ــو  ــ ــت و گـ ــ ــفـ ــ گـ ــن  ــ ــدیـ ــ بـ زبـــــــــانم 
ــا کــنم ــ ــشـ ــ ــح مـــــــدّاحـــــــی انـ ــیـ ــبـ ــسـ ــو تـ ــ ــ ــي« احـــصـــا کنمچ ــ ــصـ ــ حـ

ُ
ــه »لاأ کـ ــه  همــــان بـ

کــــــــــرده ز صــــــــاف خــــرد بـــــد«1مــــــــرا مــــســــت  ــم  چــــشــ از  ــه  دارش  ــــگــ ن الهـــــــی 

شــاعر در ابتدای این ســاقی نامه به برخی باورهای فلســفی _ همچون لزوم گذار از عالَم هیولی 

تذکرۀ پیمانه، صص88_90، با ترجیح یک ضبط بدل.  .1
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برای کســب معرفت1_ اشــاره کرده و ســپس، به مدح میرداماد پرداخته اســت. وی در این ابیات، 
فی کرده است. برخی نکات مستفاد از این ابیات،  میرداماد را در جایگاه مدرّسی موفّق و پرکار معرّ

: عبارت اند از
یم دهان از شــراب« و واژۀ »می« در مصرعِ   کلمۀ »شــراب« درمصرعِ »به هفت آب شــو

ً
ظاهرا  .1

یّدی  »دگــر مــی نمی نوشــم از تــرس او«، در معنــای حقیــقِّی خود بــه کار رفته اند. این گمــان مؤ
یا او به یُمن  یسان بر آن صحّه نهاده اند. گو است بر لا ابالی گریِ ادهم آرتیمانی که بیشتر تذکره نو

حضور در مجلس میرداماد، از ارتکاب برخی مناهی پرهیز می داشته است.
در بیتِ »فاطون اگر رفت او باقی است/ که او نیز خورشید اشراقی است« و نیز »زهی اوستاد   .2
ین/ کــه یــاران اشــراقِ یونان زمین«، بــر می آید که اقــران و معاصرانِ میردامــاد، وی را  ســخن آفر
یّد این معناست. ص شعریِ او نیز مؤ

ّ
حکیمی اشراقی و افاطونی می دانسته اند؛ چنان که تخل

یف جرجــانی،  آرتیمــانی بــا اســتفاده از صنایــع اســتعاره و جنــاس، میردامــاد را برتــر از سیّد شــر  .3
جال الدین دوانی و ابن سینا دانسته است. وی در بیتِ »به علمِ تو کی می رسد بوعلی/ که آید 
به علم از تو بوی علی«، با ظرافت به دومعنا اشاره کرده است: نخست، سیادت میرداماد و اتّصال 
نسَبِی او به حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟؛ و دوم، استفادۀ میر از تعالیم حدیثی و تراث معرفتِّی شیعی 

یژگی خاصّ نظام فکریِ او _ یعنی »حکمت یمانی« _ است. در مباحث فلسفِی خود که و
یــا ادهم آرتیمــانی بیــتِ »به شــاگردی اش عقل فعّــال باد/ کمالات از عقل او مســتفاد« را از  گو  .4
شــاعر دیگری وام گرفته و به  صنعتِ تضمین در شــعر خود آورده اســت. این بیت در اشــعار 

مادحانِ شناخته شدۀ میرداماد یافت نشد.
یــن کتاب هایی را که میردامــاد در علوم معقول و منقول _ و  وی بــه مناســبت های مختلــف، عناو  .5
یس می کرده، در میان ابیات آورده اســت: الشــفاء، الإشــارات و التنبیهات و  شــاید طبّ _ تدر
عبدالله بهابادی یزدی؛ قواعد الأحکام و إرشاد 

ّ
القانون از ابن سینا؛ الحاشیة علی المنطق از ما

.
ّ

؛ شرایع الاسام از محقّق حلی
ّ

مۀ حلی
ّ

الأذهان إلی إحکام الإیمان از عا
یم را در بخشــی  از مصرعِ »ز معنی چو تفســیرِ قرآن کند«، بر می آید که میرداماد تفســیر قرآن کر  .6
یس هــای خــود داشــته اســت؛ چنان کــه خــودِ میــر در مــتن اجــازه به ســیّد احمد  از برنامــۀ تدر

یف جرجانی بر الکشّافِ زمخشری اشاره کرده است.2 یس حواشِی سیّد شر علوی عاملی، به تدر
نســخه های بازمانده از اثر تفســیریِ میرداماد که »سدرة المنتهی« نام دارد، ناقص هستند3؛ امّا   .7
از مصرعِ »شده سدرة المنتهی منتهی«، بر می آید که وی این اثر را به پایان برده است. با توجّه 
، جست و جو را از سر  به این نکته، شایســته اســت محقّقان برای یافتِن نســخۀ کاملی از این اثر

گیرند.

: الصراط  المستقیم، صص9_12. نگر  .1

: مصنّفات میرداماد، ج1، ص582. نگر  .2

نگر: همان، صص535_541.  .3
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زّاقفیّاضلاهیجی)درگذشــتۀ1071هجریقمری( 5.بخشپنجم:ملّّاعبدالر
شرححال 5.1.گزیدهایاز

ص به »فیّاض«، از اساتید بزرگ حکمت و کام در دورۀ 
ّ
 عبدالرزّاق بن علی لاهیجی قمی، متخل

ّ
ما

یّــه و یکــی از شــاعران توانــای ایــن دوره اســت. بنا بر بعضــی اقوال، او در لاهیجــان دیده به  صفو
صدرا در قم، به خدمت او رسیده 

ّ
جهان گشود1 و سپس، به قم هجرت کرد. وی هنگام اقامت ما

بعة و  و از محضــرش بهــره بــرده اســت.2 لاهیجی در ایــن دوران، بخش هایی از دو کتاب الأســفار الأر
بوبیّة را نزد اســتاد فرا گرفته اســت. چندی بعد، وی به دامادیِ اســتاد نیز مفتخر شد و  الشــواهد الر

صدرا، امّ کلثوم، را به همسری گرفت.3
ّ

دختر ما
، دوران زندگــیِ فیّاض لاهیجــی بــه دو بخش تقســیم می شــود: نخســت دورۀ کودکی 

ّ
به طــور کلی

ن  و اوایــل جــوانِی اوســت کــه حــوادث و وقایــعِ آن چنــدان برای ما روشــن نیســت؛ دورۀ دوم، مقار
با حکومت شــاه صفی و شــاه عبّاس ثانِی صفوی اســت که لاهیجی شــرح آن را در برخی قصاید و 
ســروده های خــود ذکــر کرده اســت. او بیشــتر عمــر خود را در قــم گذرانده و جز اصفهان، مشــهد، 

، به هیچ جا _ حتّّی هند _ سفر نکرده است.4 یز کاشان و شیراز و تبر
اکثر فاسفه و دانشمندان عصر صفوی به جهت برخی ماحظات فنّی و معرفتّی5 و اشتغالات 
باعی و غزل سروده اند؛ امّا خود را شاعر قلمداد  یح، ابیاتی در قالب ر علمی، تنها از باب تفّن و تفر
نکرده اند.6 در این میان، فیّاض لاهیجی از معدود حکیمانی اســت که فنّ شــاعری را به جدّ دنبال 
کــرده اســت. دیوان اشــعار فیّاض لاهیجی شــامل هفتصد غزل، سی و هفت قصیــده، دوازده قطعه، 
باعی و در  چهارترکیب بند، یک ترجیع بند، یک ساقی نامه، یک مثنویِ معراجیّه، صد و پنجاه و سه ر

مجموع دارای بیش از دوازده هزار بیت است.
بارۀ لاهیجی نوشته است: محمّدطاهر نصرآبادی در

یور  یور فضایل روحانی و حلیۀ کمالات نفســانی آراســته و شــاهد علم را به ز »به ز
عمل پیراســته، دلنشــین و نمکین بوده. با وجود صاح و تزکیۀ باطن مخالطت به جمیع 
طوایف می نموده و با کمال ذوق و شوق به صحبت جوانان، ضبط حالت خود به قوّت 
تقوی و پرهزگاری نموده، آلودۀ تهمت و فساد هم نشد؛ و از تألیفات او گوهر مراد است 
یای معرفت در غوص آن، گوهر مراد به چنگ آورده اند. طبعش در نظم  که غوّاصانِ در

: تذکرۀ نتایج  الأفکار، ص578. نگر  .1

: تعلیقة أمل الآمل، ص171. نگر  .2

: فیّاض لاهیجی و اندیشه  های کامیِ او، صص23_24. نگر  .3

: دیوان فیّاض لاهیجی، صص نه _ده )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .4

یــت قــوای واهمــه و متخیّلــه کــه مانع از نیــل بــه ادراک کلیّات عقــلی قلمداد  بــرای مثــال، جهــت پرهیــز از تقو  .5

می شوند.

برای نمونه، میرداماد اشاره کرده که بیشتر از سر تفنّ و در اوقات فراغت شعر می سروده است:  .6

ــکــنم طـــفـــلِ وقــت ف بـــر دانـــــش  ــلِ وقـــت«»در  ــفـ نــیــز بـــه اشـــعـــار دهــــم ثـ

دیوان اشراق، ص28.
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یب به دوازده هزار بیت است«1. قدرت به کمال داشت. دیوانش قر
ســبک شــعریِ فیّــاض نیــز ســبک معمول و رایــج زمان او، یعنی ســبک هندی، اســت؛  امّا نه 
چنــان مغلــق و پیچیــده کــه برخــی اقــرانِ او به کار گرفته و نقد سخن شناســان دوره هــای متأخّر را 
کنــده از توصیف و  یم و بــا محتــوایی آ یده انــد. ســبک هنــدی در اشــعار او بســیار مــا بــه جــان خر
یژگی های  تشبیه و متأسّفانه گاهی کمی دور از فصاحت و باغت و آیین دستوری است. برخی و
یک اندیشی، استفاده از ارسال المثل، کنایه، استعاره های خاصّ،  : بار عمدۀ شعر وی عبارت اند از
هنرهــای بدیعــی و بیــانی، گرایــش به شــعر عامیانه و مذهبی و اســتفاده از مفاهیمی کــه در اذهان 

مردم زنده اند.2
فیّاض لاهیجــی نظــر بــه مقام شــامخ علمی و شــخصیّت معنــوی اش، در مدح بســیار معتدل 
و کم حرص بوده اســت و این مطلب را در مطاوی قصایدش به آســانی می توان اســتنباط کرد. در 
واقع، ســهم بســیار کمی از دیوان حدود دوازده هزار بیتّی اش به قصاید مدحیِ او اختصاص یافته 
و قصایــد متعــدّدِ چند مطلعــی در توحید و نعت و منقبت چهارده معصوم؟عهم؟ دارد. بر این ها باید 

ترکیب بندهای منقبت امیرالمؤمنین؟ع؟ و مرثیۀ سیّد  الشهداء؟ع؟3 را هم افزود.
صدرا _ و نیز میرداماد 

ّ
یــش _ ما فیّــاض به جــز قصایــدی که در مدح و رثای اســتاد اصلی خو

گفته، در ســتایش و رثای شــاگردان شــهیر و گمنام خود، مثل قاضی ســعید قمی و فردی موســوم به 
محمّدعلی  نیز شــعر ســروده اســت.4 همچنین، از ممدوحانِ صاحب قدرتِ او می توان به شــاه عبّاس 
یرانِ آن ها اشــاره کرد؛ یعنی میرزا  رفیع الدین، میرزا  طالب خان و  اوّل، شــاه صفی، شــاه عبّاس ثانی و وز
 ، ســلطان العلماء )خلیفه ســلطان( که وزارت شــاه عبّاس کبیر و  شــاه صفی را به عهده داشــتند و نیز

یران شاه عبّاس ثانی بوده است.5 میرزا حبیب الله صدر که از وز
یخــی و  یخــی و غیــر تار از یکــی دو ترکیب بنــد و ترجیع بنــد وی در وصــف عشــق و قطعــات تار
ین نوع اشعار وی _ یعنی غزلیّاتش _ می رسیم. او همان طور که  یم، به مهم تر باعیّات وی که بگذر ر
، سنایی ، سعدی و عُرفی است و اغلب در اقتفای اشعار معروف آن ها  در قصیده پیرو انوری، ظهیر
شــعر ســروده، در غزل به طرز صائب التزام داشــته و از برخی اشــعارش بر می آید که با وی دوست 

و مصاحب بوده است؛ مانند این بیت:

صائب صحبت  چــنــدی  فــیّــاض  کند  ی  وز ر »خـــدا 
را«6 جــــــــدایی  ایّــــــــــام  داد  هـــــم  از  ــیم  ــانـ ــتـ ــسـ بـ کـــــه 

یش _ مثــل طالب آملی و  البتّــه، او به شــیوۀ صائــب ، غــزلِ دیگر شــاعران نزدیــک به عصر خو

تذکرۀ نصرآبادی، ص156.  .1

یحانة الأدب في تراجم المعروفین بالکنیة أو اللقب، ج4، ص361. : ر نگر  .2

: دیوان فیّاض لاهیجی، صص159_166. وی این ترکیب بند را به پیروی از محتشم کاشانی سروده است. نگر  .3

: همان، ص301. نگر  .4

: همان، صص سیزده_شانزده )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .5

: همان، صص166_168؛ صص182_183. نگر  .6
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نظیری نیشــابوری _ را بــا ذکــر نــام اســتقبال کــرده اســت.1 روی هم رفتــه، غزلیّــات وی از قصایدش 
 خالی از اشارات و افاضات علمی بوده و سوز و حال و گیرایی بیشتری دارد.

ً
مطلوب تر و طبعا

در بیشــتر منابع قدیمی، ســخنی از شــاگردیِ فیّاض لاهیجی نزد میرداماد در میان نیســت؛ امّا 
یــا بر اســاس اشــعار او، وی را در زمرۀ شــاگردان میرداماد قلمداد  ، گو یســان متأخّــر برخــی تذکره نو
کرده اند.2 او در آثار خود هرگز با لقب »استاد« از میرداماد یاد نکرده است؛ امّا از قصاید او در مدح 
میــر _ کــه در ادامــه خواهنــد آمد _ بر می آید که گاه گاهی به اصفهــان می رفته و در محضر میرداماد، 

برخی مشکات علمی را مرتفع می کرده است.
یخ وفات فیّاض لا هیجی را باتردید در سال های 1051 یا 1072 هجری قمری ثبت کرده اند؛ امّا  تار

یخی، سال 1072 به صواب نزدیک تر است.3 با توجّه به قرائن تار

فیّاضلاهیجی اشــعار 5.2.مدحمیرداماددر
حسب جست و جوی ما، فیّاض لاهیجی، دو قصیده در مدح میرداماد سروده است که از مطاویِ 

، به ترتیب از این قرارند:  آن ها نکات جالبی به دست می آیند.4 قصیده های مذکور

]1.[قصیدۀنخست:

ــراد»ز بــاد حــادثــه آخــر بــه ایــن شــدم دل شــاد ــه آســـتـــانِ مـ ــا بـ ــرا تـ ــ ک م ــا ــ ــرد خ ــ ــه بُـ کـ
ــوجِ حــادثــه بــود ــ ــرا کــه لــگــدکــوب ف ک درگهی افکند و سربلندی دادســر مـ به خــا
گشت ــوّر  ــنـ مـ کــوکــبم  رأی شــهــی  ــور  ــ ن کــنــد از ضــمــیــرش اســتــمــدادز  کــه آفــتــاب 
افکنْد وِه  ای  ذِر بــه  پــســی  ز  زمــانــه  که پیک وهــمِ فلک پا به پایه اش ننهادمـــرا 
یسی از ننگ که فلک ننگر که چشم بد مرسادبه حال من  کنون  کند ا دعا همی 
کــرد وز روشــــن  ــاه مـــرا رشـــک ر ــد بـــــــزرگ نـــــــژادشـــب ســی ــ ــیّـ ــ ــۀ سـ ــ ــی ــ ــاص ــ فـــــــــروغ ن
ــت و دیـــن، آفــتــاب شـــرع مبین

ّ
ــادسهر مــل ســـتـــون قــصــر یـــقـــین، بـــاقـــر عـــلـــوم رشـ

زنــد ــای فــضــل را فــر ــ ــادبــه ســعــیِ فــطــرت آب کــمــال را دامــ ــروس  ــ ور طــبــع، عـ بـــه ز
ــروج ــاهِ عـ ــ ــدس گ ــ ــبــه در بـــــزمِ ق در دادهـــــزار مــرت تـــقـــدّمـــش  نـــــــدای  زبـــــــان عـــقـــل 
ـــم اوّل

ّ
ــد مـــعـــل ــ راه نهادز عـــــذر ســــــوده زبــــــان ش از وی قــدم به  که پیش تر  ــن  ی از

ــزار مرحله پیش ــادۀ عــرفــان هـ لی بــه جـ ــعــدادو اســت قـــصـــور  از  و  از واپـــــس  بمـــانـــد 
ــردون ــرد قــصــر جــلالــش نمــی رســد گـ گــر به فــرض امــدادبــه گـ ز نفس نامیه جوید ا
ولاش مصر  نسیم  از  شـــأن  همــه   بــا  به خود ببالد از شوق همچو مشک از بادسهر 

: همان، ص303؛ ص460. نگر  .1

ینان، ج5، ص325. : اثرآفر نگر  .2

: فیّاض لاهیجی و اندیشه  های کامیِ او، صص28_29. نگر  .3

صدرا نیز مطالب مهمّی مســتفاد می شــود؛ برای نمونه، وی بر خاف 
ّ

ناگفته نماند که از قصیده های او در مدح ما  .4

صدرا را در بصره ذکر کرده اند، مدفن وی را در نجف دانسته است:
ّ

یسان که قبر ما مورّخان و تذکره نو

ــرده و آســوده در نجف مُ کعبه  راه  ای من فدای تو این مرتب که راست؟«»در 

دیوان فیّاض لاهیجی، ص122.
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لی هست شکر او واجب لی هست شــرع از او آبادنه واجب است و نه شــارع اســت و
را بــاغ خاطر مــن غنچه های مشکل   گشادبــه  یـــــد، جمــلــه  نــســیم فــکــرت او تـــا وز
گلبن ازو خارخار داشــت به دل ــای تــا ســر از آن جمله خــار بــیــرون دادز رشــک  ز پ
گل گشوده دفتر  انــشــادصبا به بــاغ به وصفش  کــنــد  او  ــدح  ــ م از  ــن  در چمـ ــزار  ــ هـ
ــر مــدایحــش پــر بــادزبان سوسن از اوصاف او به ذکر خفی است ــان غنچه بــه ذکـ دهــ
تــو ــل  ــایـ ــضـ فـ در  کــــه  آنی  ــدادخـــدایـــگـــانـــا  ــ عـ

َ
ــراتـــب نمــی کــنــد ا ــه حــصــر مـ ــا بـ ــ وف

ــوده در الــســت مطیع ــ ــر تــو را ب گــرنــه امـ منقادا ل  از از  گشته  را  ــو  ت حــکــم  ــه  ــرن وگ
کـــرد تــیــر شــعــاع آفـــتـــاب را در چشم فلک به گردنش این بند کهکشان که نهادکـــه 
ــاغ شــوی ــ ــانِ بـ ــنـ کـ ــا بــیــت سـ ــه تــر ــ ــر ب ــ گـ ــار اســتــعــدادا کـــه آبـــشـــان دهــــی از جــویــب
و کــه مــیــوه آرد سر شمشادز فیض عــام تــو شــایــد  کند  گل  که  یبد  ز تو  لطف  یمن  ز 
یــد ــوز ــا ن ــاغ طــبــع تـ ــ ــو در ب کس نگشادنــســیم فــکــر تـ وی  ر به  نقاب غنچۀ معی 
اوّل ـــم 

ّ
مـــعـــل از  شــــــرف  ــه  ــ بـ ــی  ــدّمــ ــ ــق ــر زادمــ ــادر ایّـــامـــت ار مـــؤخّـ ــ ک مـ ــا ــ چـــه ب

کــــــابــــــر حــمــا ا از  بــــــــود  تــــــو  ــاتم دادتــــــأخّــــــر  ــدا ز انــبــیــا بـــه خــ کـــه خــ ــری  ــأخّـ تـ
ــداداد اســت ــ ــ ــیِ تـــو چـــو قـــدر نـــبی خ رگـ ــز ــود بــر بادبـ گــو نــدهــد سعی های خ حــســود 
ــا از خـــادبـــــوَد خـــیـــال عـــــدوی تـــو همـــســـریّ تـــو را ــ ــالِی همـ ــ ــبـ ــ نـــظـــیـــر دعــــــــوی همـ
جسمانی ــوای  ــ ق از  ــت ز نـــفـــس مجــــــــرّدِ اجـــســـادضــعــیــف پــایــه  تــرســت  ــرســ ــ ــوی ت ــ ق
ــه تــوســت در دنیا ــوع جمــلــه خــلایــق ب معادرجــ مبدأست  بــه  قیامت  وز  ر چنان که 

ّ
ــو بــــــودی محـــقّـــق حـــی ــ ــه عـــهـــد ت ــ گـــــر ب ارشـــــــادا ــد  ــ ــ ــواع ــ ــ ق ــو  ــ ــ ت از  ــی  ــ ــرفـ ــ گـ فـــــــرا 
ــزار شــیــخ مفید ــ ــایی هـ ــون افـــــاده نمــ مُفادتـــو چــ لطیفه های  خــاطــر  دامـــن  بــه  کشد 
ــهــرِ ثــبــت نکرد ــه محــضــر تــقــدیــر مُ ــا بـــه طـــغـــری اش نــنهــادقــضــا ب ــو تـ ــام تـ ــ ــم ز ن ــ رق
ــادبــه دشــت ذهــن چــو تــازی سمند فطنت  را ــون صــیّ ــ ــدس چ ــ پی شـــکـــار غــــــزالان ق
کف فهم در  کی حلقه حلقه  چــو زلـــف خــم بــه خــم مــهــوشــان حــور نــژادکمند فکر 
ــه شــود ــی ک قــــدس آبــــادشــکــار مــعــی بــکــر آن قــــدر ک ــال  ــ ــی خــ ــام  ــ ــ ب و  در  حـــــــوالی 
ــودی پی »نجـــــاتِ« معادز جهل تیره دلان را »شفا« به »قانون« داد کــه نمــ ــاره ای  ــ ــ اش
کن ــداد«به سان نقطۀ سهو این نجوم را حک  چــو درنــــوردی طــومــارهــای »ســبــع ش
که ســاری ســت در همه افــرادمحــبّــت تـــو بـــه هــرســیــنــه حـــصّـــه ای دارد به سان نــوع 
گرچه عــام عــرض شد و لیک در معی ــادا ــو شـــد ایجـ ــا جــوهــر تـ و ذاتى بـ ــز ــو جــ چـ
بــود ز موادبه ذات تو همه اوضــاعِ شرع و دین محتاج که به سوی صــور  چو حاجی 
ــل بــادقوام دین به تو شد چون قوام جنس به فصل یــعــت ز تــو محــصَّ همیشه نـــوع شــر
کـــشـــور ایــــــران خـــلاصـــۀ عــالَم ز توست شهر صفاهان به رتبه خیر بلادز تـــوســـت 
گــلــشــنِ بهــشــت آیــین ــن  ــ یـ ــارک الله از ــبـ که می دهد به صفا از بهشت رضــوان یادتـ
ــواد شــد معلوم ــۀ شــدّادقــضــا چــو زد رقـــم ایـــن ســ ــت روض کــار دســت چپ اوس که 
دوران مـــی دهـــد  آب  ارم  وی  ر آبِ  گلبن و شمشادز  ــاغ صــفــاهــان بــه  بــه چــارب
که مدام که بوَد نیست از بهشتش یادبهشت روی زمین است از آن بوَد  کسی  در آن 
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می همچو  فکر  کــه  آنی  از  مــقــدّس  ــا قـــصـــور اســتــعــدادشها  ــو کــنــد بـ ســتــایــشِ تـ
ــان گـــرفـــتـــه ام ایـــــرادتــو را عظیم بــود شــأن و گــرنــه مــن در مدح ــ ــسّ ــه حــ ــ هـــــزار بـــــار ب
یادز خجلت تو دهــانم چو غنچه شد بسته مــن  از  فصاحت  دارد  سَحْبان  وگــرنــه 
اورادپـــس از ســتــایــش ذاتــــت دعــــای تـــو لازم یــضــه هــا  فــر ادای  ــعــد  ب چـــنـــان کـــه 
گلشن ــه بـــــود ابـــــر دایــــــۀ  ــ ک ــا  ــ گــل معتادهمــیــشــه ت تــا هست طفل  بــه شیرِ شبنم 
گــلــشــن فضیلت را ــان  ــه ــاغ ج ــاربـ ــاد«1بـــه چـ کلکت زمــانــه آب دهــ ز شــبــنم ســر 

یبا، برخی آموزه های فلســفی  چنان که رســم و اقتضای قصیده اســت، فیّاض لاهیجی به نحوی ز
یان نوع در افراد، حاجّت مادّه به صورت در کسب فیض و قوام و تحصّل جنس به  _ همچون سر
یخیِ مستفاد از قصیدۀ مذکور از این قرارند: فصل _ را در این مدح به  کار برده است؛ امّا نکات تار

باغ«، به دست می آید که او مسافرت هایی  یح فیّاض لاهیجی به نام »اصفهان« و »چهار از تصر  .1
یّت علمیِ  یان داشته و میرداماد را از نزدیک ماقات کرده است. وی به مرکز به پایتخت صفو
شــهر اصفهــان در آن روزگار و البتّــه، نقــش محــوریِ میردامــاد در این شــهر اشــاره کرده اســت. 
همچنــین، بــا عنایــت بــه وفات میرداماد در ســال 1040 هجری قمری، دانســته می شــود که برخی 
ســفرهای لاهیجی به اصفهان، دیدار وی با میرداماد و احتمالاً ســرایش این قصیده، پیش از 

یخ مذکور روی داده اند. تار
ید، جمله گشــاد«،  از بیــتِ »بــه بــاغ خاطــرِ مــن غنچه هــای مشــکل را / نســیم فکرت او تــا وز  .2
یــش را در مجلــس درس میرداماد  بــر می آیــد کــه فیّاض لاهیجــی، برخــی مشــکات علمیِ خو
بر طرف می کرده است. ناگفته نماند که لاهیجی در کتاب الکلمة الطیّبة، به نزاع میان استادش 
بارۀ نســبت واقعیّت خارجی با وجود و ماهیّت اشــاره کرده و این جدال را لفظی  و میرداماد در
یحی مبنی بر طرح این مســئله در محضر میرداماد به چشــم  دانســته اســت. در عبارات او تصر
نمی خــورد؛ امّــا بــا توجّه به اهمیّت این مبحث در دیدگاه فیّاض لاهیجی و ســیاق عبارات وی، 

می توان احتمال داد که این مسئله، یکی از محورهای گفت و گوی او با میرداماد بوده است.2
از مصرعِ »نه شارع است ولی هست شرع از او آباد« و ابیات پس از آن، بر می آید که میرداماد   .3
عاوه بر علوم عقلی، در حوزۀ علوم فقاهتّی و مرجعیّت شــرعی پایگاهی بلند داشــته اســت؛ 
اگرچه در دوران پس از حیات خود، بیشــتر در جایگاه فیلســوف و بیان گذار مکتب فلســفِی 

اصفهان شهرت یافته است.
ین که پیش تر از وی قدم به راه نهاد« و »مقدّمی  م اوّل/ از

ّ
بان شد معل ابیاتِ »ز عذر سوده ز  .4

م 
ّ
م اوّل/ چه باک مادر ایّامت ار مؤخّر زاد«، آشکارا از تلقیب میرداماد به »معل

ّ
به شرف از معل

یش به این لقب مشهور بوده است. ثالث« حکایت دارند. مشخّص است که میر در عصر خو
از ابیاتِ »بزرگیِ تو چو قدر نبی خداداد است/ حسود گو ندهد سعی های خود بر باد« و »بوَد   .5

همان، صص109_111.  .1

: الکلمة الطیّبة، صص133_134. نگر  .2
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خیال عدوی تو همســریّ تو را/ نظیر دعوی همبالِی هما از خاد«، بر می آید که عدّ ه ای از ســر 
یب چهره و جایگاه میرداماد داشته اند. این گمان را متن نامۀ  حسادت و عداوت سعی در تخر

شکایت آمیز میرداماد به شاه عبّاس تأیید می کند.1
لاهیجی به مناســبت های مختلف از کتاب های الشــفاء، النجاةِ ابن ســینا و إرشــاد الأذهان إلی   .6
 نام برده است. می توان احتمال داد که میرداماد در مجلس درس 

ّ
مۀ حلی

ّ
أحکام الإیمان از عا

یس می کرده اســت. همچنین، از اشــاره به  معقــول و منقــول خــود، مــتن برخی از این آثار را تدر
القانونِ ابن سینا بر می آید که میر با علم طبّ نیز بیگانه نبوده است.

]2.[قصیدۀدوم
یّت ممدوحِ  این قصیده تردید داشــته اســت؛ امّا با توجّه  یا مصحّح دیوان فیّاض لاهیجی در هو گو
به اوصاف و تعبیراتی که لاهیجی در آن به کار برده، شکّی نیست که مراد وی میرداماد بوده است.

یخته کــام من اوّل زهــر ســودا ر یخته»عشق در  بر مجنون شیدا ر آن ته جرعه  از  بعد 
یختهیک سر مو بر وجودم جای نوشِ عیش نیست ــا ر ــر ســراپ کــه زهـــر افــعــیِ غــم ب بــس 
یختهصد چمن غلطیده در خــونِ خــزان بی بهار ر سیما  رنــگ  ردم  ز رخسار  کجا  هر 
یختهصافِ حسرت گشته و دردیّ غم در ساغرم ین سبز مینا ر گر ز ک ا جرعه ای بر خا
کــوی امــل آمـــاده جــز زهــر اجل یختهنیست در  حـــرص پـــنـــدارد همــه شــهــد مــصــفّــا ر
وز و شب آنجا از لعاب نیش مرگ یخــتــهارقــم ر ــا ر ــنّـ ــر خـــــــوانِ تمـ ــر ســ ــ ــل ب ــاتـ ــر قـ ــ زهـ
یخـــتـــههان به گورستانِ اقران بگذر از روی قیاس ــی ز هـــم وار ــس ــتـــر ه تـــا بــبــیــی دفـ
یختهعقل ها را بــرده دیــو و مغزها را خــورده مور ک افتاده، صهبا ر کاسه های سر به خا
کــه شد یختهگلستان دهــر را فصل خــزان آمــد  گل ها ر خار بن ها جمله بر جا مانده، 
که بر هر چهره می بیی عیان یختهگونۀ زردی  ــین رنـــگ مــــداوا ر ــرگ ب ــر بـ ــر رخ ه ب
آیــنــده ای و  نــبْــوَد به غیر رفته  یختهایــن جهان  در میان ایــن یــک نفس تخــم تمنّا ر
وز ای که دیدی براساس دی عیان یختهطرح امر ــردا ر وز و دی بین رنــگ ف در پی امـــر
ینش یک سر مو عیب نیست یختهبر وجود آفر گشته هــرجــا ر گــوهــر  قــطــرۀ ایـــن ابـــر 
ــاد ــ

ّ
ــــگ اتح یختهگــلــشــن هــســی نـــــدارد غــیــر رن ک دویی در دیــدۀ مــا ر نقص خــاشــا

یخــتــهنشکند تا دل، سرای جلوۀ جانانه نیست ــا ر ــ ــاب ــور در ویــــرانــــه بـــیـــی بی محــ ــ نـ
یختهنیست همدردی که باشد یک نفس غمخوار من ک حسرت بر سر من عشقِ تنها ر خا
ــادۀ عشرت نـــدارد نشئه ای در طبع من یختهب کــاســه اســـمِ بی مــســمّــا ر ــاقی ام در  ــ س
می شوم مسمّا  محــو  و  وی  اســـم  یختهمــی بــرم  تا چه می لعل لبش در جــام اسمــا ر
گــردیــده محو کــه در نــظّــارۀ لعل لبش  یختهبــس  ر مسیحا  دســت  از  خورشید  ساغر 
که عکسش داد پرتو در دل هر آینه یخــتــهبس  یّـــا ر نــقــش پـــا در راه مـــن عــقــد ثـــر
یختهگــر بــه ســیــر لالـــه و گــل ســر فـــرود آیـــد مــرا ک حسرت بــاد در چشم تماشا ر خــا
کستر است یختهسینۀ آیینه صاف از پشیِ خا ــا مــبــاد از چــهــرۀ مــا ر ــواری هـ ــرد خـ ـ

َ
گ

یخی، ج12، صص242_245. : مقالات تار متن این نامه را نگر  .1
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یدگان عشق و بین یختههان در آ در مجلس شور نار بــاده هــا  کاسه ها درهــم شکسته، 
کبر و افتخار ــه پــای  نِ یختهبــر زمــین آهسته تر  یبا ر ک ا ست کز رخسار ز کاین همان خا
کو یقین یختهنقطۀ شک بر یقین توست یعی  که می بیی به دل خال سویدا ر این 
یخــتــهقتل من پنهان چه حاصل کردن ای غمخوار من غـــمـــزۀ او خـــــون عـــــالَم آشــــکــــارا ر
گذشت ل از ســپــرداری  یختهبــا عــتــاب او تــنــزّ که دید از هر طرف خون مدارا ر بس 
یختهاین چه مسی بود کز یک جرعه در جانم فتاد ــا ر ی گوییا در قطره در ســاقی امشب 
از اوست گل رعنایِی یوسف  ابد رنگ  یختهتا  ر زلیخا  چشم  از  کــه  اشــکــی  قــطــرۀ 
ــان کسی ــاغِ آنــکــه پــــردازم بــه درمــ ــ یخــتــهکــو دم ــالَم مـــــداوا ر گــرفــتــه در همـــه عــ مـــن 
یختههدهدِ ذوقم که دست آموز سلطان سباست بال و پر در جست و جوی کوی عنقا ر
یختهاینکه می بیی به طرْف کوه و هامون لاله ها اشک چشم ماست در دامان صحرا ر
یختهدر فراق مجلس سلطان مُلکِ علم و فضل یــزۀ خــوانــش بــه هر جا ر آن کــه بیی ر
یار تخت فضل یختهپادشاه مُلک دانش، شهر آن که علمش طرح این نُه سقف مینا ر
یختهآن کــه از خُم خانۀ عقل مجــرّد دست لطف ــا ر ــاب ــه ســاغــر بی مح ــادۀ فضلش ب ــ ب
کــرده جمع یختهآن کــه با نــور سیادت نــور دانــش  ــا ر یّ ــر ق ث ــر ــر فـ ــور انــــوار ب ــن دو نـ یـ ز
یختهعلم ها در سینه پنهان ست و حیرانم که چون نــور دانـــش ایــــزدش بــر چــهــره پــیــدا ر
یختهتــا ابــد آثــار بخشش پهــن در عــالَم ازوســت یــا ر که دست او به در رشحۀ جــودی 
را یخــتــهگرنه سعی فطرتش شیرازه بسی فضل  ــــودی اجــــزای عــلــوم از یــکــدگــر وار ب
یختهذات عاقل، عقل کامل، علم و دانش بر کمال وه چه رنگین ایــن بنا از دســت بنّا ر
یختههر کجا کلک بنانش حرف مطلب کرده نقش ق هـــا چشم بینا ر جــای نقطه بــر ور
کــام دل ست کی فرصت برچیدنِ  را  یخــتــهفهم  ــر تمـــنّـــا ر یــرش تمـــنّـــا بـ ــه تــقــر بـــس کـ
و نِه به این دار  الشفاء گو ر یختهدردمند جهل  ــر مــــداوا ر یــن محــفــل مــــداوا ب کــانــدر
یختهکس به زور نشئۀ طبعش درین میخانه نیست ساقی این می جمله در یک کاسه تنها ر
کاندر خُم افلاطونِ دانش داشته یختههر میى  ر خمخانه پیما  ایــن  مینای  در  جمله 
گل های می گلستانی شد از  یختهدامــن ساقی  ــادۀ رنــگــین ز مینا ر ــ ب ــن  هــر کــجــا ایـ
کــویــش بــرم اســکــنــدر لب تشنه را یختهبــر ســر  از دســت سقّا ر آب خضر  ببیند  تــا 
کجا کامل  آن  و طبع  کجا  دنیا  یختهخواهش  کز یک انگشتِ تصرّف طرح دنیا ر
 روزگــار

ّ
کــل یختهآن چــنــان واقــف ز وضــع جــزء و  کو به دست خویشتن این رنگ گویا ر

وافرست ز علم  رنگیی عقلش  یختهایــن همه  یــن پــرگــاردان ایــن طــرح هرجا ر هم از
آماده تر آنکه علم  قــدر  به  رنگین تر  یختهعقل  ر گل ها  عکس  و  وان  ر آب  جـــدول 
یخــتــهگــر بــه رنــگــین مجلس او بــار یــابــد آفتاب ــا ر ــیّ رگـــی را مــه یـــابـــد اســـبـــاب بـــز

ّ
کل یختهور به خلوتگاه فکرش ره بیابد عقل  ر آنجـــا  خـــود  عــلــم  کــهــن  اوراق  بیند 
و جــاه سلیمانی ببین یختهحشمت جمشیدی  گــاه در پــا ر گاهش آویـــزان بــه دامــن 
این به  نه  و  آن  به  نه  التفاتى  را  او  یختهلیکن  طرح عزلت خوش به خلوت گاه عنقا ر
ــل اوّلا ــقـ کــــه عـ ــا، نــــــه،  ــ ــاب ــ ــت ــ یختهآسمـــــانـــــا، آف گل ما ر که مهرت تخم در آب و  ای 
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ورده ام یختهگرچه من این دانه را از خون دل پــر یــا ر لیکن الطاف تــوام ایــن دُر به در
یختهمن کی ام کز سجدۀ آن آستان لافم که هست یّـــا ر نــقــش هــای ســجــده آنجـــا تـــا ثـــر
یختهدر ســجــود درگــــه تـــو چـــرخ را بهـــر سجود تــا عــرش والا ر بــر روی هــم  جبهه ها 
یختهبوسه لب ها را تمامی وقــف درگـــاه تــو شد آورده آنجـــا ر بـــار  کجا ایـــن نخــل  هــر 
ین شادم که هست یخـــتـــهگرچه من دورم ز درگاه تو ز حــــســــرتم آنجـــــــا تمــــنّــــا بـــــر تمــــنّــــا ر
یختهدوری ام از مجلس فیض تو غافل روی داد یــن انــداز بی جــا ر عــقــده ام بر عقده ز
یختهتکیه بر لطف تو کردم گام بی رخصت زدم ر به صحرا  از حیا صحرا  آب شرمم 
ورد تو را دوری و نزدیکی یکی ست یختهسایه پر هــســت هـــر جـــا نـــور مــهــرِ عــــــالَم آرا ر
یم عــاقــبــت و آبــــــر دارد  ــو  تـ درگــــــاه  ــه  بـ و  یختهر ــا ر ی در به  باشد  قطره هر جا می فتد 
ــا بـــود اهـــل هــنــر را آبــــروی عــلــم و فضل ــهت یخــت ــا بی محــــابــــا ر ــ ــی ــ بــــر در اربــــــــاب دن
وز جــزا ــاشی و تـــا ر ــ ــل هــنــر بـ ــ ــرجـــع اهـ ــه«1مـ یخــت یم جـــز بــــدان درگــــه مـــبـــادا ر آبـــــرو

فیّاض لاهیجی در ابیات نخســتِ این قصیده، از روزگار و احوال خود شــکایت کرده و ســپس، 
یــزی ماهرانــه، بخشــی از غــم و حــزن خــود را معلــولِ دوری از مجلس درس میرداماد دانســته  بــا گر
اســت. او در این قصیده نیز به برخی آموزه های فلســفی اشــاره کرده؛ امّا به جای تشــبیه و استعاره، 
این بار حقایق معرفتّی را در معنای حقیقِّی خود به کار برده است؛ برای مثال، در بیتِ »این جهان 
بارۀ نگرش فلســفی به  یخته«، در نبْــوَد به غیــر رفتــه و آینــده ای/ در میــان ایــن یک نفَس تخــم تمنّا ر
زمان ســخن گفته اســت. بر اســاس تعالیم فاســفۀ اســامی _ از جمله میرداماد _ زمانِ فلســفی تنها 
یرا »حال« از جنس »آن« اســت و کشــشِ  به دو قســم »گذشــته« و »آینده« تقســیم می شــود؛ ز
زمانی ندارد.2 بر این اساس، فیّاض لاهیجی همچون نگاشته های علمی خود _ مانند گوهر مراد3_ 
در ســروده های خود نیز میان آموزه های فلســفی و بایســته های اخاقی پیوند برقرار کرده اســت. با 

یخی از قصیدۀ دوم استباط می شود: صرف نظر از این اشارات معرفتّی، چند نکتۀ تار
یخته«،  یزۀ خوانش به هر جا ر از بیتِ »در فراق مجلس سلطان مُلکِ علم و فضل/ آن که بینی ر  .1
بر می آید که فیّاض لاهیجی هنگام اقامت در اصفهان، در مجلس  درس میرداماد حاضر می شده 

است.
در مصرعِ »آن که با نور سیادت نور دانش کرده جمع«، آشکارا به سیادت میرداماد اشاره شده؛   .2

خصیصه ای که در عصر صفوی در زمرۀ امتیازهای خاصّ اجتماعی بوده است.
یخته«، بر اوصاف ظاهری میرداماد و نورانیّت  احتمالاً مصرعِ »نور دانش ایزدش بر چهره پیدا ر  .3

چهرۀ او دلالت دارد.
یخته« به  بیــتِ »گرنــه ســعیِ فطرتش شــیرازه بســتّی فضل را/ بــودی اجزای علوم از یکدگــر وار  .4

یژگی های معروف اوست _ اشاره دارد. جامعیّت علمیِ میرداماد _ که از و

دیوان فیّاض لاهیجی، صص111_114.  .1

: الأفق المبین، ص556. نگر  .2

: فیّاض لاهیجی و اندیشه  های کامیِ او، صص38_39. نگر  .3
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یخته«، شــاهد دیگری ا ســت بر اینکــه فیّاض لاهیجی  یــرش تمنّــا بر تمنّا ر مصــرعِ »بــس کــه تقر  .5
یرات  میرداماد را در مجلس درسش شنیده است. تقر

یخته« ،  در بیتِ »هر میئ کاندر خُم افاطونِ دانش داشته/ جمله در مینای این خمخانه پیما ر  .6
یخی و تذکره ای در  اشــاره ای خفی به اشــراقی بودنِ میرداماد وجود دارد؛ چنان که برخی منابع تار

فی کرده اند.1 عصر صفوی، میرداماد را حکیمی اشراقی معرّ
در مصرعِ »خواهش دنیا کجا و طبع آن کامل کجا« و نیز ابیاتِ »حشــمت جمشــیدی و جاه   .7
یخته/ لیکن او را التفاتی نه به آن و نه به این/  یزان به دامن گاه در پا ر سلیمانی ببین/ گاهش آو
یخته«،  بــه زهد میرداماد در عین بهره مندی از جایگاه  طــرح عزلــت خــوش به خلوت گاه عنقا ر
یخی و تذکره  ها بســیار  بارۀ میرداماد، در کتب تار یژۀ اجتماعی اشــاره شــده اســت. این معنا در و

تکرار شده است.2
یــن انداز بی جا  از ابیــاتِ »دوری ام از مجلــس فیــض تــو غافــل روی داد/ عقــده ام بــر عقده ز  .8
یخته«  یختــه/ تکیــه بــر لطف تو کردم گام بی رخصت زدم/ آب شــرمم از حیا صحرا به صحرا ر ر
بــر می آیــد کــه خروج فیّاض لاهیجی از اصفهــان به صورت ناگهانی رخ داده و او موفّق به وداع 

با میرداماد نشده است.
در مواضع مختلفی از قصیده، ارادت و محبّت فیّاض لاهیجی به شــخصیّت میرداماد به چشــم   .9
یخته«. جالب اســت که تقّی الدین  می خورد؛ مثلاً مصرعِ »ای که مهرت تخم در آب و گل ما ر

بارۀ میرداماد نوشته است: کاشانی با استفاده از تعابیری مشابه، در
»همواره تخم مهر و محبّت در فضای ضمیرِ صغیر و کبیر می کارد و اهالی و افاضل، 

یّۀ خیرالمرسلین؟ص؟، التفات بسیار داشتند و دارند«3. نسبت به آن سرور ذر

6.بخشششم:مدایحپراکنده
بارۀ میرداماد اختصــاص دارد که برخی از آن ها  یخ های پراکنده در ایــن بخــش بــه ابیــات و مادّه تار
برای نخستین  بار منتشر می شوند. البتّه، ناگفته نماند که در میان نسخه های خطّیِ آثار میرداماد، 
بارۀ آن ها ســخن  یظ های منظومی در وصف آثار او به چشــم می خورند که در مجال دیگری در تقر

خواهیم گفت.

6.1.تقیالدینکاشــانی)درگذشتۀ1016هجریقمری(
یسان و ادیبانِ نامدار عصر صفوی  ص به »ذکری«، از تذکره نو

ّ
میر تقّی الدین بن علی کاشانی، متخل

و از شاگردانِ محبوب محتشم کاشانی است. عمدۀ شهرت وی، مرهون تألیف تذکرۀ خاصة  الأشعار 
بان میرداماد بوده اســت. دیدار نخســت آن ها در  اســت. میر تقّی الدین دو مرتبه در شــهر کاشــان میز

: خزانة الخیال، ص418. نمونه را نگر  .1

بین )حدیقۀ پنجم و باب ششم و هفم از حدیقۀ چهارم(، ص245. :حدائق  المقرّ نمونه را نگر  .2

بدة الأفکار )بخش اصفهان(، ص246. خاصة الأشعار و ز  .3
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سال 988 هجری قمری و دومین دیدار در سال 993 هجری قمری بوده است.1 کاشانی شرح مفصّلی 
از احوال میرداماد نگاشــته و او را به صاح تقوا، قدرت حافظه و طاقت لســان ســتوده اســت. 
بارۀ او سروده است: وی پس از ماقات نخست که در حدود هجده سالگیِ میرداماد رخ داده، در

و نــوجــوان مرساد ــت خــــــران مـــرســـاد»غبار غم به تو ای ســر ــ ــو را آفـ ــ ــرِ ت ــمـ ــار عـ ــ بهـ
ــرده ــژمــ ــ ــاد پ ــ ــب ــزت مــ ــ ــب ــفــشــۀ خــــط ســ ــن ــه زارِ رُخـــت رنــگ زعــفــران مــرســاد«2ب ــ بــه لال

6.2.افضلالدینقائنی
یر را از مولانا افضل قائنی در مدح میرداماد نقل کرده است: کاشانی در خاصة  الأشعار ابیات ز

هر خسته لسان وصف تو چون گوید چون»ای وصــف تــو ز آنچــه در دل آیــد افــزون
کـــه درد هــرکــســی چــــون آمــد گــــوی  ــود  بــا چــون تــویی از عهدۀ آن وعـــده بـــرون«3خــ

بارۀ افضل قائنی در دســت نیســت. تنها می دانیم که شــیخ بهایی در ایّام  اطّاعات چندانی در
ید را نزد وی خوانده اســت.4 احتمال دارد  یاضی و بخش امور عامّه از شــرح تجر نوجوانی، علوم ر

قائنی از اساتید میرداماد نیز باشد؛ اگرچه در حواشِی بعضی نسخ خاصة الأشعار آمده است:
»مولانا افضل قائنی از اقران مولانا احمد اردبیلی بود و دارای درجۀ اجتهاد؛ و شعر 
نمی گفته و زمانی که در استرآباد فوت شد، نوّاب میر خردسال بود. همانا کتاب اسم را 

غلط کرده«5.
بارۀ ارتباط میرداماد و قائنی، حاجتمند تحقیق و جست و جوی  به هر روی، اظهار نظر قطعی در

بیشتر است.

1031هجریقمری( 6.3.نصیــرایهمدانی)زندهدر
نصیرالدیــن محمّــد امامی همــدانی، مشــهور به »نصیرای همدانی«، از دانشــمندان و شــاعرانِ عصر 
بــارۀ او چندان ســخن نگفته اند. همین قدر  شــاه عبّاس صفــوی اســت. تذکره نــگاران و مورّخــان در
یا او  می دانیم که وی در همدان زاده شده و برای کسب علوم به اصفهان مهاجرت کرده است.6 گو
از عاقه مندان و پیروانِ تصوّف بوده و دیوان او، به تناظرِ اسماء الهی، مشتمل بر هزار و یک بیت 

بارۀ او نوشته است: است. نصرآبادی در
 اســت از همدان. از اکثر فنون بهره ور 

ّ
»از اهل امام زاده ســهل علی اســت که محلی

؛ در ترتیب انشــاء،  یــاضی، صاحب ثمــر  ر
ً
و دوحــۀ طبعــش بــه اقســام علــوم خصوصــا

بدة الأفکار )بخش اصفهان(، صص247_248. : خاصة  الأشعار و ز نگر  .1

همان، ص248.  .2

همان، ص280.  .3

: »قسمتّی از تذکرۀ خیرالبیان در شرح احوال و آثار علما و شعرای عصر صفوی«، ص38. نگر  .4

یس1. بدة الأفکار )بخش اصفهان(، ص280، پانو خاصة  الأشعار و ز  .5

یاض الشعراء، ج4، صص2275_2276. : عرفات  العاشقین و عرصات العارفین، ج7، ص4428؛ تذکرۀ ر نگر  .6
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، معانی اش رنگین. فقیر به خدمت او نرسیده ام؛  یر شعر ســخنانش دلنشــین؛ و در تقر
یزان مسموع شد که قطع نظر از فضیلت، بسیار خوش صحبت و شوخ طبیعت  امّا از عز
میِ شــیخ بهاءالدین محمّد ربط داشــت، نقل 

ّ
بــوده. خالــوی فقیــر چون به خدمت عا

می کرد که وقتّی شیخ وعده ای فرمودند که به منزل فقیر آیند، فرمودند که نصیرا را خبر 
کنید تا مجلس نمکی به هم رساند... دیوانش، به عدد اسماء الهی، هزار و یک بیت است 

و وفاتش در سنۀ 1030 اتّفاق افتاد«1.
از دیباچــه ای کــه نصیــرای همــدانی بر دیوان زلالی خوانســاری نوشــته اســت، بر می آیــد که او 
دست کم تا سال 1031 هجری قمری در قید حیات بوده است. بنا بر گزارش نظام الدین احمد گیانی، 
نصیرای همدانی پیش از میرداماد و در دوران جوانی در گذشته است.2 با این همه، اظهار نظر قطعی 

یخ وفات او، حاجتمند تتبّع بیشتر است. بارۀ تار در
در نسخه ای از دیوان اشراق چنین نقل شده است:

»از نصیرا همدانی _ که خود از حکماست _ در مدح میرداماد:

ــۀ دقّـــــــتـــــــش چـــــــو گـــــــــــردد بــنــد ــ ــج ــ ــن ــ ســخــنپ ــان  ــ ــ ــی ــ ــ م ود  ر ــتن  ــ ــس ــ ــس ــ گ بـــــــه 
ــردازش ــ ــ ــه پ ــ ــ ــت ــ ــ ــک ــ ــ بــــــر ســـــــراپـــــــای داســـــــتـــــــان ســــخــــن«3مــــــنّــــــت کــــــلــــــکِ ن

1040هجریقمری( 6.4.ملّّاعبــداللهامانیکرمانی)زندهدر
ص به »امانی«، از شــاعران ناشــناختۀ عصر صفوی اســت. از جزئیّات 

ّ
عبدالله  کرمانی، متخل

ّ
ما

بارۀ او نوشته اند: زندگانِی او اطّاعات چندانی در دست نیست. در
یا از ولایت کرمان است. به هند رفته، در خدمت مرحوم میرمحمّدسعید میر جمله  »گو
یب به  بوده، مکنتّی به هم رسانیده، به اصفهان آمده، فوت شد. دیوان او دیده شد. قر

یخ خوب گفته«4. ده هزار بیت بود؛ امّا هموار است. چند تار
یخ را در وفات میرداماد سروده که از این قرار است: ین مادّه تار امانی مشهورتر

کیش ــرخ جفا ــ چ ــن  ــ ای ــور  ــ ج از  ــان  ــغـ نــــاشــــاد »فـ هــــــر شــــــــاد  گــــــــــردد دل  و  کــــــــز
ی عــــصــــر دانــــــــــــــــای  نــــــــبی  اولاد  ــم زادز  ــ ــ ک ــه مـــثـــلـــش مـــــــــادر ایّـــــــــــام  ـــ کـ
کـــــــــز وی ــادمحـــــــمّـــــــدبـــــــاقـــــــر دامـــــــــــــــــاد  ــ ــود دل شـ ــ ــش بـ ــ ــ ــروس فــضــل و دان ــ ــ ع
گــفــت: یـــان شـــد و  گـــر ــن را مُــــــرده دامـــــاد«خــــرد از مـــاتمـــش  ــ عـــــروس عــلــم و دی

یخ به صورتِ »عروسِ علمِ دین را مُرده داماد«، با سال 1040  لازم به توضیح است که این مادّه تار
هجری قمری مطابق بوده و به همین شکل صحیح است5؛ امّا برخی، به خطا، این مصرع را به صورتِ 

تذکرۀ نصرآبادی، صص166_167.  .1

: مجموعۀ حکیم الملک گیانی )نسخۀ خطّی(، برگ92پ. نگر  .2

دیوان میرداماد )نسخۀ خطّی(، برگ2پ.  .3

یاض الشعراء، ج1، ص277. تذکرۀ نصرآبادی، ص309. سنج: تذکرۀ ر  .4

یّة، ص420؛ نجوم السماء في تراجم العلماء، ص51. یّة في أحوال علماء المذهب  الجعفر : الفوائد الرضو نگر  .5
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یخ وفات میرداماد را سال 1041 دانسته اند.1 »عروس علم و دین را مُرد داماد« قرائت کرده و تار

1052هجریقمری( 6.5.محمّدمعصــومخواجگیاصفهانی)زندهدر
یســان مشــهور عصر صفوی اســت.  محمّدمعصوم بن میرزا خواجگی اصفهانی، از مورّخان و تذکره نو
بار را بر عهده  ط بر ادب و انشاء، در دوران شاه صفی سمت مورّخ و منشیِ رسمی در

ّ
وی به سبب تسل

داشته است. او در کتاب مشهور خود، خاصة السیر، ضمن گزارش وفات میرداماد در وقایع سال 
بارۀ وی سروده است: 1040 هجری قمری، در

دعــوی مباحث  در  نگذاشت  ــوی»فضلش  کــــــرد قـ ــه را  ــ ــانـ ــ ــل زمـ ــمـ عـــلـــمـــش عـ
ــودت او ــ ــ ــا جـ ــ ــود ب ــ ــ ــه از وجـ ــ ک ــه  ــصّـ ــقـ ــوی«2الـ ــ نـ ــت  ــافـ یـ ــن  ــ دیـ کـــنـــدۀ  پـــرا اوراق 

خواجگی اصفهــانی در ایــن ابیــات، بــه جامعیّت میرداماد و نقش او در اعتاء مذهب تشــیّع 
اشاره کرده است.

6.6.رکنالدینمسعودکاشانی)958_1066هجریقمری(
ــص بــه »مســیح« و مشــهور به »حکــیم رکنا«، طبیــب دربار 

ّ
رکن الدین مســعود بن علی کاشــانی، متخل

یش به شمار می رفت. وی به ســبب چیرگی در  یســان حاذقِ عصر خو شــاه عبّاس صفوی و از خوشنو
ط بر فنون ادب و انشاء، در سلک منشیان و مازمان شاه عبّاس درآمد؛ تا آنجا که شاه 

ّ
علم طبّ و تسل

ید. مسیح کاشــانی بعدها به جهت طرفداریِ شــاه از یکی از  در ســفر به کاشــان، در منزل وی اقامت گز
دانشمندانِ دربار در مناظره ای که بین او و مسیح اتّفاق افتاد، از شاه رنجیده شد و ایران را ترک کرد. وی 
گره و الله آباد، به ایران بازگشت.3  به جانب هندوستان رهسپار شد و پس از سی و دو سال گذرانِ عمر در آ

وی از شاعرانِ پرکار بوده و سه دیوان جداگانه فراهم آورده است. به قول دکتر ذبیح الله صفا:
»سخن او با آن همه پرکاری استوار و یکدست و کامش منتخب و خالی از عیب 
بانی فصیح و بیانی روان و خالی از هرگونه تعقید  و مقرون به اندیشه های ژرف است. ز
یک و دقیق و مضمون های عالی و نازک دارد  و استادانه و همراه با خیالات بسیار بار

که از بس در بیان آن ها مهارت به کار رفته، آسان یاب به نظر می آیند«4.
یر که در مدح میر سروده  باعیِ ز از ارتباط او با میرداماد اطّاع چندانی در دست نیست، مگر ر

و تقّی      الدین کاشانی آن را نقل کرده است:

ــر اســت ــو را بــیــانی دگـ ز ســخــن ت ــر الـــقـــصّـــه زبــــــــانِ تــــو زبـــــــانی دگـــــر اســـت»در طـ
عــمــیــق بحــــر  آن  تــــو  دانــــــــشِ  ــزم  ــ ــل ــ ق هـــر قــطــره هـــیـــولای جــهــانی دگـــر اســـت«5از 

یحانة الأدب في تراجم المعروفین بالکنیة أو اللقب، ج6، ص62. : ر نمونه را نگر  .1

خاصة  السیر، ص111.  .2

: تذکرۀ میخانه، صص497_502. نگر  .3

یخ ادبیّات در ایران، ج4، ص427. تار  .4

بدة الأفکار )بخش اصفهان(، ص279. خاصة  الأشعار و ز  .5
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می دانــیم تقّی الدیــن کاشــانی خاصة الأشــعار را در فاصلــۀ ســال های 975 تــا 993 هجری قمری 
یا کاشانی در بیتِ نخست،  نگاشته است؛ لذا، این مدح به دوران جوانِی میرداماد مربوط است. گو
یسی  شده، اشاره کرده  به ادبیّات و عبارت پردازیِ خاصّ میرداماد که موجب اشتهار او به دشوارنو

باعیِ مسیح کاشانی را چنین پاسخ داده است: است. میرداماد نیز ر

تــو جــانی دگــر است از  ــت»در قالب فطرت  اس دگــــر  وانی  ر تـــو  خـــیـــالِ  ز  تـــن  در 
اســــــتــــــعــــــدادت آسمــــــــــــان  محــــــــــور  ــیـــطِ آسمـــــانی دگــــر اســــت«1در  هــر نــقــطــه محـ

6.7.مدایحشاعرانناشناخته
بارۀ میرداماد به چشم می خورند که سرایندگان  در میان اوراق برخی نسخ خطّی، مدایح منظومی در

آن ها شناخته نیستند؛ همچون:
الف( »ما قیل في مدح السیّد الداماد:

ــادی ــ ــ دامـ را  عـــلـــم  وس  ــر ــ ــ عـ ــه  ــ ــ آن کـ ــادی ای  ــ ــتـ ــ اسـ را  ـــمـــین 
ّ
مـــعـــل آن کـــــــــه  ای 

نمــانــد گــفــتــه  نــا نــکــتــۀ  یـــک  ــو  تـ دادی«2در دور  رادی  و  عــلــم  داد  تـــو  کـــه  ــا  حــقّ

م 
ّ
مــین را اســتادی« در ایــن ابیــات، آشــکارا به تلقیب میردامــاد به »معل

ّ
مصــرعِ »ای آن کــه معل

ثالث« اشاره دارد.
یف میر محمّدباقر الداماد: ب( »تعر

ــن بــدمــانــد ای مـــرد تـــو را بخـــت بـــه مــقــصــود رســانــد ــ گـــل دی گــلــشــن دانـــشـــت  وز 
نفَس مشعل خورشید نشاند«3کـــی خــصــم تـــوانـــد بـــه تـــو آســیــب رســانــد به  نتوان 

همان طور که ســیّد علی خان مدنی در ســافة العصر آورده4، شاه عبّاس به جهت مقبولیّت اجتماعی 
میرداماد و خوف شورش او علیه حکومت، نیّت سوءقصد به جان او را داشته است. این معنا در 

نامۀ میرداماد به شاه صفوی نیز مسطور است؛ چنان که نوشته است:
»چندینی را دشمنان کشــتند. اگر یکی را دوســت بکشــد، چه شــود؟! ســهل باشد و 

الأمر أعلی«5.
یا شاعر در ابیات فوق، به همین مطلب اشاره داشته است. گو

همان. سنج: دیوان اشراق، ص86.  .1

. القبسات )نسخۀ خطّی(، برگ5ر  .2

. الصراط المستقیم )نسخۀ خطّی(، برگ2ر  .3

: سافة العصر في محاسن أهل العصر، ج2، ص755. نگر  .4

یخی، ج12، ص243. مقالات تار  .5
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فهرستمنابعومآخذ
کتابها:

یم.     قرآن کر
یخ  و جغرافیای  مشروح باد و اماکن فارس(، میرزامحمّد نصیر الحسینی شیرازی      آثار العجم )در تار

)فرصت الدوله(، تصحیح: علی دهباشی، چ1، تهران: فرهنگسرا، 1362ش.
ینان: زندگی نامۀ نام آوران فرهنگیِ ایران از آغاز تا ســال 1300 شمســی، محمّدرضا نصیری،      اثر آفر

چ2، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1384ش.
الأفــق  المبــین، ســیّد محمّد باقر بــن محمّــد حســینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیــح: حامــد     

ناجی اصفهانی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1391ش. 
انواع ادبی، سیروس شمیسا، چ3، تهران: میترا، 1387ش.    
یرایش: محمّدجعفر یاحقّّی، چ1، مشــهد:      بان فارسی، حســین رزمجو، و انواع ادبی و آثار آن در ز

(، 1370ش. انتشارات آستان قدس رضوی )به نشر
اوراق پراکنــده از مصنّفــات میردامــاد، ســیّد محمّد باقر بن محمّد حســینی اســترآبادی )میرداماد(،     

تصحیح: حسین نجفی، چ1، تهران: انتشارات مؤسّسهݘ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1396ش.
؟عهم؟، محمّدباقر بن محمّدتقّی مجلســی، چ1، تهران:      بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار

المکتبة الإسامیّة، 1392ق.
بحر المعارف، عبدالصمد همدانی، تصحیح: حسین استاد ولی، چ3، تهران: حکمت، 1395ش.    
یخ ادبیّات در ایران )از آغاز سدۀ دهم تا میانهݘ سدۀ دوازدهم هجری(، ذبیح الله صفا، چ1،      تار

تهران: نشر فردوس، 1366ش.
، چ4، تهران:      یــخ بیهــقّی، ابوالفضــل محمّــد بن حســین بیهــقّی، تصحیح: جلیــل خطیب رهبــر تار

مهتاب، 1374ش.
، چ1، تهران:      یــخ عــالَم آرای عبّاسی، اســکندر بیک منشــی )ترکمــان(، تصحیح: ایرج افشــار تار

، 1350ش.  انتشارات امیر کبیر
تذکرهݘ پیمانه )در ذکر ســاقی نامه ها و احوال و آثار ســاقی نامه ســرایان(، احمد گلچین معانی، چ1،     

مشهد: مؤسّسهݘ چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد، ۱۳۵۹ش.
[ گیتا اشیدری،      یاض  الشعرا، علیقلی خان واله داغستانی، تصحیح: ابوالقاسم رادفر ]و تذکرۀ ر

چ1، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391ش.
تذکرهݘ ســرو آزاد، میرغامعلی بن نوح آزاد بلگرامی، تصحیح: میرهاشــم محدّث، چ1، تهران: نشــر     

سفیر اردهال، 1394ش.
عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی، تصحیح: احمد گلچین معانی، چ6، تهران: اقبال 1375.    

ّ
تذکرۀ میخانه، ما

، چ1، قم: مجمع      پامَوی، تصحیح: یوســف بیگ باباپور تذکــرهݘ نتائــج  الأفــکار، محمّد قدرت الله گو
ذخائر اسامی، 1387ش. 

تذکــرهݘ نصرآبــادی، محمّدطاهــر نصرآبــادی، تصحیــح: احمــد مدقّق یــزدی، چ1، یزد: انتشــارات     
دانشگاه یزد، 1378ش.
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تذکرۀ هفت اقلیم، امین احمد رازی، تصحیح: محمّدرضا طاهری، چ1، تهران: سروش )وابسته به     
صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران(، 1378.

تعلیقة أمل  الآمل، عبدالله بن عیسی بیگ افندی اصفهانی، تصحیح: سیّداحمد حسینی اشکوری،     
چ1، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی،1410ق. 

یان، محمّد درخشانی، چ1، تهران: اندیشۀ احسان، 1399ش.     تعلیم و تربیت در عصر صفو
جــذوات و مواقیــت، ســیّد محمّد باقر بــن محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیح: علی     

اوجبی، چ1، تهران: مؤسّسهݘ میراث مکتوب، 1385ش.
یّه، علیرضا ذکاوتی قراگزلو، چ1، قم: ادیان، 1383ش.     جنبش نقطو
یرایش:      ینی، و چهارمقالــه، احمــد بــن عمر علی نظامی سمرقندی )عروضی(، تصحیــح: محمّد قزو

محمّد معین، تهران: ارمغان 1327ش.
بــین )حدیقــۀ پنجــم و بــاب ششــم و هفــم از حدیقــۀ چهــارم(، میر محمّدصالــح      حدائــق المقر

حسینی خاتون آبادی، تصحیح: میرهاشم محدّث، چ1، تهران: سازمان تبلیغات اسامی، شرکت 
چاپ و نشر بین الملل، 1389ش.

مقدّمــه: سیّدشــهاب الدین      بــن محمّدقاســم جزائری شــیرازی،  الخیــال، محمّدمؤمــن  خزانــة 
مرعشی نجفی، چ1، قم: مکتبة بصیرتی، 1393ق.

بــدة الأفکار )بخش اصفهان(، تقّی الدین محمّد بن علی کاشــانی، تصحیح:      خاصــة  الأشــعار و ز
[ محمّدحســین نصیری کهنمــویی، چ1، تهــران: مرکز پژوهشــیِ میراث  عبدالعــلی ادیب برومنــد ]و

مکتوب، 1386ش.
یخ روزگار شاه صفی صفوی(، محمّدمعصوم خواجگی اصفهانی، تصحیح: ایرج      )تار خاصةالسیر

، چ1، تهران: انتشارات علمی، 1368ش.  افشار
دانشــمندان و سخن ســرایان فارس، محمّدحســین رکن زاده )آدمیّت(، چ1، تهران: کتاب فروشِی     

[ کتاب فروشِی خیّام، 1339ش. اسامیّه ]و
یزی، چ2، تهران: انتشارات      (، علی نظمی تبر یســت ســخنور )تذکرةالشــعرای منظوم و منثور دو

علمی، 1363ش. 
     ، دیوان اشراق، سیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: سمیرا پوستین دوز

یا جهانبخش، چ1، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1385ش. مقدّمه: جو
دیوان فرّخی سیستانی، علی بن جولوغ فرّخی سیستانی، تصحیح: سیّدمحمّد دبیر سیاقی، چ6،     

، 1380ش. تهران: زوّار
بانو امیری فیروزکوهی، چ2،      دیــوان فیّاض لاهیجــی، عبدالرزّاق بن علی لاهیجی، تصحیــح: امیر

تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1380ش.
یزی(، تصحیح: امین پاشا جالی، چ1،      یزی، میرزامحسن نخجوانی )تأثیر تبر دیوان محسن تأثیر تبر

تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1374ش.
صدرا(، تصحیح: سیّدحسین     

ّ
رسالۀ سه اصل، صدرالدین محمّد بن ابراهیم قوامی شیرازی )ما

، چ1، تهران: انتشارات دانشکدۀ علوم معقول و منقول، 1340ش. نصر
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یزی،      یحانة  الأدب في تراجم  المعروفین بالکنیة أو اللقب )کنی و ألقاب(، محمّدعلی مدرّس خیابانی تبر ر
: چاپخانهݘ شفق، 1347ش. یز چ2، تبر

زندگانی شاه عبّاس اوّل، نصرالله فلسفی، چ1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1352ش.    
، چ1، تهران:      ســفینۀ خوشــگو )دفتر دوم(، بُندر بن داس خوشــگو، تصحیح: ســیّدکلیم اصغر

انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1389ش.
، علی بــن احمد مدنی حســینی )ســیّد علی خان مدنی(،      ســافة  العصــر في محاســن أهــل العصــر

تحقیق: محمودخلف البادي، چ1، دمشق: دار کنان، 2009م. 
صــدرا(، تصحیح: رضا     

ّ
شــرح أصــول الــکافي، صدرالدیــن محمّد بــن ابراهیم قوامی شــیرازی )ما
استادی، چ1، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا، 1384ش.

صدرا، سیّدجال الدین آشتیانی، چ1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات     
ّ

شرح حال و آرای فلسفِی ما
اسامی، 1378ش.

، مترجم: حسین سوزنچی، چ1، تهران :      صدرالدین شیرازی و حکمت متعالیه، سیّدحسین نصر
دفتر پژوهش و نشر سهروردی ، 1382ش. 

الصراط المستقیم، سیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح:  علی اوجبی،     
چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1381ش.

یان، چ3، قم: انتشــارات پژوهشگاه      یّه در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاســت، رســول جعفر صفو
حوزه و دانشگاه، 1391ش. 

ضوابــط  الرضــاع، ســیّد محمّد باقر  بــن  محمّــد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، تصحیــح: حجّت     
[ مؤسّسۀ فرهنگیِ میرداماد گرگان، 1392ش. منگنه چی، چ1، قم: مرکز فقهی ائّمۀ اطهار ؟عهم؟ ]و

عرفــات  العاشــقین و عرصــات  العارفــین، تقّی الدیــن محمّــد بلیانی اصفهانی، تصحیــح: ذبیح الله     
[ انتشــارات  [ آمنــه فخراحمــد، چ1، تهــران: مرکز پژوهشــیِ میــراث مکتوب ]و صاحــب کاری ]و

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، ۱۳۸۹ ش.
غزلیّــات شــیخ علی نقّی کمــره ای، علی نقّی کمــره ای ، تصحیــح: سیّدابوالقاســم ســرّی، اصفهــان:     

[ شرکت سهامی طبع کتاب تهران، 1349ش. انتشارات کتاب فروشی تأیید ]و
فارس نامۀ ناصری، میرزا حسن فسایی، تصحیح: منصور رستگار فسایی، چ1، تهران: انتشارات     

، 1367ش. امیر کبیر
یّة، شــیخ عبّاس قمی )محــدّث قمی(، تحقیق:      یّــة في أحــوال علماء المذهب  الجعفر الفوائــد الرضو

ناصر باقری  بیدهندی، چ1، قم: انتشارات مؤسّسهݘ بوستان کتاب، 1385ش. 
فهرســت نســخه های خطّــیِ کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه تهــران، ج12، محمّدتــقّی دانش پژوه،  چ1،     

ت هران : انتشارات دانشگاه تهران    ، ۱۳40ش.
فیّاض لاهیجی و اندیشه های کامی او، حمید عطائی نظری، چ1، قم: دفتر نشر معارف، 1392ش.    
     ] القبســات، ســیّدمحمّد باقر بن محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی محقّق ]و

[ ابراهیم دیباجی، چ2، تهران: انتشارات  [ توشی هیکو ایزوتسو ]و سیّدعلی موسوی بهبّهانی ]و
دانشگاه تهران، 1374ش.
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قصص الخاقــانی، ولی قــلی بن داود شــاملو، تصحیح: سیّدحســن ســادات ناصری، چ1، تهران:     
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، 1371ش. 

[ عفّت کرباسی،      قصص العلماء، محمّد بن سلیمان تنکابنی، تصحیح: محمدرضا برزگر خالقّی ]و
چ1، تهران: انتشارات علمی، 1386ش. 

کاروان هند، احمد گلچین معانی، چ1، مشهد: مؤسّسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1370ش.    
الکلمة  الطیبّة، عبدالرزّاق  بن  علی  لاهیجی )فیّاض لاهیجی( تصحیح: حمید عطائی نظری، چ1،     

تهران : مؤسّسهݘ پژوهشیِ حکمت و فلسفه ایران، 1392ش.
کلیّات زلالی خوانساری، زلالی خوانساری، تصحیح: سعید شفیعیّون، تهران: انتشارات کتابخانه،     

موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1384ش.
ماجرای فکر فلســفی در جهان اســام، غامحســین ابراهیمی دینانی، چ2، تهران: نشــر طرح نو،     

1377ش.
یم سروش، چ2، تهران:      مثنوی  معنوی، مولانا جال الدین محمّد رومی بلخی، تصحیح: عبدالکر

انتشارات علمی و فرهنگی، 1376ش.
صــدرا(، تصحیح: مصطفی     

ّ
صــدرا، صدرالدین محمّــد بــن ابراهیم قوامی شــیرازی )ما

ّ
مثنــویِ ما

فیضی کاشانی، چ1، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی، 1376ش.
: اختر      یز ، چ1، تبر (، تصحیح: عبدالرسول خیّام پور مجمع الخواصّ، صادقی بیگ افشار )کتابدار

شمال، 1327ش.
مجموعهݘ کامل اشعار نیما یوشیج، علی اسفندیاری )نیما یوشیج(، چ17، تهران: انتشارات نگاه،     

1399ش.
صــدرا(، ســیّدیدالله یزدان پناه؛ رضا     

ّ
مختصّــات حکمــت متعالیه )به همــراه زندگی نامۀ علمیِ ما

، چ1، قم: انتشارات آل احمد؟عهم؟، 1399ش. درگاهی فر
مدح: داغ ننگ بر سیمای شعر فارسی )بررسی انتقادی و تحلیلی از عللِ مدیحه سرایِی شاعران     

، چ1، تهران: معین، 1374ش. ین پور ایرانی(، نادر وز
مصنّفــات میردامــاد، ج1، ســیّدمحمّدباقر بــن محمّــد میردامــاد )حسینی اســترآبادی(، تصحیح:     

عبدالله نورانی، چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش. 
یان، چ1، قم: نشر دلیل ما، 1387ش.     یخی، ج12، رسول جعفر مقالات تار
ف نجوم الســماء،     

ّ
نجــوم الســماء في تراجــم العلمــاء مــع رســالة نبــراس النور و الضیــاء ترجمة مؤل

محمّدعلی کشمیری؛ سیّد شهاب الدین مرعشی نجفی، چ1، قم: مکتبة بصیرتی، 1394ق. 

مقالات:
»حکــیم زلالی خوانســاری«، احمــد امیری خراســانی؛ حیدرعلی ده مرده، نثر پژوهــیِ ادب فارسی،     

دورهݘ جدید، شمارهݘ 19 )پیاپی 16(، بهار 1385ش، صص17_39.
»دو نامــۀ فارسی از صدر الدین شــیرازی«، محمّدتقّی دانش پــژوه، فرهنگ ایران زمین، شمارهݘ 13،     

1344ش، صص84_100.
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یخی و عرفانِی این داستان از آغاز تاکنون«، محمّد مجوّزی، آینۀ      »عشق محمود به ایاز و سیر تار
میراث، شمارۀ 26 )دورۀ جدید(، پاییز 1383ش، صص75_92.

»قسمتّی از تذکرۀ خیر البیان در شرح احوال و آثار علماء و شعرای عصر صفوی«، سیّدعارف     
یّۀ معارف، شمارۀ 41، مرداد تا آبان 1376ش، صص32_69. نوشاهی، نشر

نسخههایخطّی:
دیباچــۀ دیوان حکیم زلالی، نصیر الدین محمّد همدانی امامی، نســخهݘ شمــارۀ 4671.32، کتابخانهݘ     

ِ ملک )تهران(.
ّ

ملی
دیوان میرداماد، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، نســخۀ شمارۀ 145س،     

کتابخانهݘ مجلس شورای اسامی )تهران(.
الصراط المســتقیم، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، نســخهݘ شمارۀ 138،     

کتابخانۀ مجلس شورای اسامی )تهران(.
القبســات، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، نســخۀ شمارۀ 421، کتابخانهݘ     

مؤسّسۀ آیة الله بروجردی؟ره؟ )قم(.
صدرا(، نســخۀ شمارۀ 10947،     

ّ
صدرا، صدرالدین محمّد بن ابراهیم قوامی شــیرازی )ما

ّ
مثنویِ ما

کتابخانهݘ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟ )قم(.
مجموعۀ حکیم الملک گیانی، نظام الدین احمد گیانی، نسخۀ شمارۀ 306 )طبّ(، کتابخانۀ آصفیّۀ     

سرکار عالی )حیدرآباد(.

***

برگ پایانِی مرقّع سبحة الأبرار، رقم علیرضا عبّاسی
کلر )واشنگتن( ی آرتور سا گالر
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/اصفهان بوستانمشاهیر یادمانها)2(:ســردیسمیرداماددر

پــارک ســعدیِ اصفهــان، کــه در میانــۀ کاخ چهل ســتون و میــدان نقش جهان قــرار دارد، در 
ســال ۱۳۹۴ هجری شمســی، به »بوســتان مشــاهیر صفوی« تغییر نام داد. در این بوســتان 
مجموعه ای از سردیس های مشاهیر علم و هنر عصر صفوی گردآوری و نصب شده است. 
از جملــۀ یادمان هــا، ســردیس میردامــاد اســت که به دســت اســتاد ملک دادیار گروســیان، از 
جنس فایبر گاس ســاخته شــده اســت. عاوه بر میرداماد، ســردیس شخصیّت های دیگر 
صدرا، علی رضا عبّاسی، میرعماد و محقّق خوانســاری _ نیز در 

ّ
_ همچون میرفندرســکی، ما

یدی[ فی: علی بایز ی: زهرا باغبان/ معرّ ]عکس بردار این یادمان نصب شده اند. 
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ترکیبی بی نظیر از هنرهای عصر صفوی 
ایوان اصلِی مسجد جامع شاهی )اصفهان(
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نستعلیق،  قطعهٔ چلیپای 
ی ی قمر ین قلم(، 1012 هجر رّ ی )ز کشمیر رقم محمّدحسین 
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